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بنیـاد اندیشـه افتخار ایـن را دارد که از ابتـدای تأسیس از 
سـال 1394 فصلنامه های علمی چون اندیشـه معاصر، ادبیات 
معاصـر، نـگاه معاصـر و مجلـه عدالـت و امیـد را تأسیـس و 
به صورت منظم منتشـر نمایـد. اما انقطاع و فروپـاشی سیاسی 
افغانسـتان در سـال 1400 باعث شـد کـه تمام کارهـای بنیاد 
اندیشـه متوقف شـود. چون دیگر بسـتر و امکان فعالیت وجود 
نداشـت. کارگـزاران فکـری و اجـرایی آن در اقصـا نقاط عالم 
پراکنـده شـدند و هـر کـدام اسیـر مشـکلات عالـم مهاجرت 

گردیده بودند. 
مضاف بـرآن تحول 1400 یک نومیـدی مطلق به همراه 
آورد که شـور، شـوق و اراده معطوف به کار علمی و فکری در 

بسیـاری از نویسـندگان و محققـان ارجمند نابـود و یا کمرنگ 
شـد. در حقیقـت فروپـاشی سیـاسی، اجتمـاعی و اقتصـادی، 
فروپاشی فکری و فرهنگی را نیز در پی داشـت. لذا کار فکری 
و آن هـم در شـرایط غربـت کار آسـانی نبـود. اگرچـه در این 
مدت شـعبه ایران بنیاد اندیشـه فعال بوده و کارهـای خوبی را 
در حـدی کـه امکانات همـراهی می‌کـرد، انجـام داد که لازم 

است از مسئولان آن سپاسگزاری شود. 
امـا پـس از اسـتقرار نسـبی هیئـت موسـسین و اعضای 
بنیاد اندیشـه در کشـورهای مختلف، پس از شـور و مشـورت 
گسـترده با شـخصیت ها، اعضـای بنیاد به این نتیجـه رسیدند 
کـه بیـش از ایـن توقـف فعالیت های بنیاد اندیشـه بـه صلاح 
مردم و کشـور نیسـت و به میزانی که مقدورات اجازه می‌دهد، 

 مدتی این مثنوی تأخیر شد

سخن نخست □ 
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فعالیت هـای بنیـاد اندیشـه از سـر گرفتـه شـود. لـذا از بـاب 
»لایدرک کله لایترک کله« یا به قول شاعر: 

آب دریا را اگر نتوان کشید 
هم به قدر تشنگی باید چشید

بنیاد اندیشـه مطابق شـرایط جدید بازسازی و بخش های 
مختلـف علـمی و اجـرایی آن فعـال شـد بـه این امیـد که در 
وضعیـت فترت حـال و اکنون بتوانـد کاری در عرصه فرهنگ 

و اندیشه انجام دهد. 
در همیـن راسـتا یـکی از تصمیمـاتی کـه گرفته شـد، از 
سـرگیری کارهای نشـراتی بنیاد بود. از آنجای که در شـرایط 
موجود، باز نشـر تمام نشـریات در سیمای گذشته ممکن نبود، 
تصمیـم بـرآن شـد کـه محتـوای همان نشـریات گذشـته در 
قالـب جدیـد تولیـد شـود. قالـبی کـه بـرای کار انتخاب شـد، 
مجله »عدالت و امید« اسـت. اما با محتوا و سـاختار متفاوت 
از گذشـته. ساختار مشتمل بر سـه بخش است: بخش اندیشه 
و سیاسـت، بخش جامعـه و تاریخ و بخش فرهنـگ و ادبیات. 
بنابرایـن، مجلـه عدالت و امیـد حاوی محتـوای فصلنامه های 
اندیشـه معاصـر، ادبیات معاصر، نگاه معاصـر و مجله عدالت و 
امیـد سـابق اسـت کـه پـس از ایـن تلاش می شـود کـه هـر 
فصل یکبار منتشـر می شـود. لذا از تمام اندیشمندان، محققین 
و نویسـندگان تقاضای می شـود که در این راسـتا بنیاد اندیشه 

را یاری رساند. به قول حفظ شیرازی: 

همتم بدرقۀ راه کن ای طایرِِ قدس
که دراز است رََهِِ مقصد و من نوسفرم

محتـوای ایـن شـماره فصلنامـه عدالـت و امیـد از همان 
سـه بخـش مذکـور تشـکیل شـده اسـت. بخش نخسـت آن 
حـاوی یـازده مقاله اسـت که همـگی ناظر به وضعیـت عینی 
جامعـه اسـت. مهم ترین مباحث نظری و عینی شـرایط جامعه 
را بـررسی و پیشـنهادات مناسـب برای برون رفـت از وضعیت 

ارائه شده است. 
بخـش جامعـه و تاریـخ ایـن شـماره بـه رهبـر شـهید 
اختصـاص یافتـه اسـت. چـون از سـوی ایـام سـالگرد رهبـر 
شـهید اسـت و از سـوی دیگر شـهیدمزاری در جامعه و تاریخ 
افغانسـتان و مـردم خـودش از جایـگاه و منزلـت بسیـار والا 
برخـوردار اسـت. مقـالات ایـن بخـش نیـز از نظـر موضـوع 
کاربـردی و معطوف به مسـأله روز و از نظـر روشی متودیک و 

از نظر محتوا هم غنی و قابل اعتماد است. 
در بخـش فرهنگ و ادبیات نیز مطالـب ارزشی گردآوری 
شـده اسـت. آن هم در شـرایطی که فرصت رشـد و شکوفایی 
بـرای زبـان و ادبیـات فارسی در کشـور ما بسیار محدود شـده 
و یـا بـه صفـر متمایـل اسـت. در ایـن بخـش نیـز علاوه بـر 
در  فـارسی  زبـان  و حـال  تاریـخی  بـه وضعیـت  پرداختـن 
افغانسـتان، نقـد ادبی، داسـتان و اشـعار شـاعران حـوزه زبـان 

پارسی مهمان علاقمندان فرهنگ و ادب می باشد.



□   تسایس و شهیدنا

88

اند

شهی
 
 و
س
ای
 تس
|1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

 نقــش آزادگی در تعدیــل مناســبات به ظاهــر ناســازگار 
امربه معروف و نهی ازمنکر با اصل آزادی

 
دکتر محمادمین مبلغ     

چکیده
مناسـبات به ظاهر ناسـازگار و متضـاد دو مقوله مهم دینی و اجتمـاعی »امربه معروف و نهی‌ازمنکـر« و »اصل آزادی« باعث 
شـکل‌گیری دو نـگاه افـراطی و تفریـطی نسـبت به هر یک گردیده اسـت. به نظر می‌رسـد برای رفع شـائبه ناسـازگاری و 
پیامدهـای آن، تبییـن نقـش تعدیـلی آزادگی یک راهکار اسـت. این مقاله در پاسـخ به این پرسـش که آیا نقـش آزادگی در 
تعدیـل مناسـبات به ظاهـر ناسـازگار امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر و اصـل آزادی چگونه اسـت؟ ابتـدا به پیشینـه و چارچوب 
مفهـومی بحـث پرداختـه، سـپس با اسـتناد به بـرخی نصوص دیـنی و بـا اسـتفاده از تکنیک هـاي اسـنادي و کتابخانه‌ای 
گـردآوری داده هـا و ارزیـابی آن‌ بـه روش تحلیـلی – توصیـفی، بـا واکاوی موانـع فردی یـا درونی و سیـاسی – اجتماعی یا 
بیـرونی آزادگی و آزادی بـه بـررسی نقـش تعدیل کننـده و تسـهیل گر آزادگی نسـبت بـه دو فریضه فقـهی و آزادی پرداخته 
اسـت. در نتیجـه، امـکان تعدیل و همسـویی میـان دو مقوله موردبحث حول اهداف و نتایج مشـترک در آزادگی و با اسـتناد 
بـه نقـش تسـهیل گر و همگـرای آزادگی با امربه معروف و نهی‌ازمنکـر و آزادی در حوزه‌ه موانع فـردی و سیاسی – اجتماعی 

آزادی و استبداد زدایی از یافته های این پژوهش است.
کلیدواژه ها: آزادگی، آزادی، استبداد، امربه معروف، حقوق بشر، نهی‌ازمنکر.
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مقدمه 
شـکل‌گیری دو نـوع نگاه افـراطی و تفریـطی در بعد نظری و 
عمـلی بـر له یـا علیـه هریـک از دو مقولـه »امربه معـروف و 
نهی‌ازمنکـر« و »اصـل آزادی« کـه برخاسـته از مناسـبات 
به ظاهـر ناسـازگار و متضـاد ایـن دو پدیـده مهـم اجتمـاعی و 
دیـنی اسـت تکاپو بـرای یافتن راهـکار تعدیل و سـازگاری در 
حیطـه نظر و عمل بـه »امربه معـروف و نهی‌ازمنکر« و »اصل 
آزادی« در جوامـع دینی را جزو مسـائل جدی قرار داده اسـت؛ 
رویه هـای  و  دسـتوری  اجـرای  مـواردی  در  اینکـه  به‌ویـژه 
غیرحرفـه‌ای امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر از سـوی نهادهـای 
قـدرت ممکن اسـت موجـب دغدغـه سـلب آزادی و یا باعث 
نارضایتی هـای عمـومی  و  بـرخی محدودیت هـا  پدیدآمـدن 
گـردد کـه در ایـن صـورت نگرانی هـای جـدی نسـبت بـه 
سرنوشـت حـق آزادی افـراد و یا خطر تحدید قلمـرو آزادی در 
جامعـه و آسیب پذیرشـدن »آزادی‌هـای عمـومی« به عنـوان 
دغدغه هـای فراگیـر مطـرح خواهـد شـد، به خصـوص اگـر 
اجـرای ایـن فریضـه به صـورت سـازمان یافته و دسـتوری از 
سـوی نهاد هـای فاقـد صلاحیت و مشـروعیت صـورت گیرد 
کـه در کنـار ظن به خطای مجریان، شـائبة سوءاسـتفاده های 
سیاسی و گروهی از سـوی لایه هـای مختلف درون حاکمیت، 
بـه حسـاسیت مسـئله دامـن زده و بـر دغدغه‌هـای سیاسی - 
اجتمـاعی راجع به سرنوشـت اصـل آزادی و آزادی‌های مثبت 
و مـورد وفـاق و یا منعکس شـده در اعلامیه‌های حقوق بشـر 
نیـز خواهـد افزود، تشـدید و تداوم ایـن دل نگرانی هـای عینی 
و نظـری ممکن اسـت منتج به شـکل‌گیری یـک نوع ذهنیت 
منـفی نسـبت به بسیاری از احکام اجتماعی فقـه گردد، بر پایة 
نگاه های سـطحی ممکن اسـت ایـن باور افراطی شـکل ‌‌گیرد 
کـه دسـت یابی به حـق آزادی در صـورتی در جوامـع اسلامی 
امکان پذیـر خواهـد بود که تمـامی موانع فـراروی آن، از جمله 
بـرخی احـکام فقهی کـه به نحـوی دارای سرشـت دخالت در 

سرنوشت و رفتار دیگران است تحدید و یا بازتفسیر گردد.
در اینکـه »امربه معـروف و نهی‌ازمنکر« جـزو احکام اجتماعی 
اسلام و از وظایف مسـلمانان اسـت تردیدی نیسـت، چنان که 
»آزادی« نیـز به عنـوان موهبـت الـهی یـکی از مهم تریـن 

موضوعـات فـردی و اجتمـاعی بشـر دارای اهمیـت اسـت تـا 
جـایی که در طـول تاریخ جان‏هاى بسـيارى برای دسـت یابی 
بـه این موهبـت نثار گردیده اسـت. در پاسـخ بـه دغدغه های 
یـاد شـده، توجه بـه نقـش آزادگی به‌عنـوان نقطه اعتـدال در 
مناسـبات »امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر« و »اصـل آزادی« در 
ایـن مقالـه مطـرح گردیـده اسـت، بنابرایـن پرسـش اصلـى 
پژوهـش این اسـت: که آیا نقـش آزادگی در تعدیل مناسـبات 
به ظاهـر ناسـازگار امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر و اصـل آزادی 

چگونه است؟ 
دیـنی،  عمیـق  پیامدهـای  و  مهـم  دغدغه هـای  باتوجه بـه 
فرهنگی، اجتمـاعی و سیاسی مترتب بر این موضوع، پرداختن 
بـه ایـن بحـث کـه به لحـاظ نظـری و کاربـردی مفید اسـت 
ضـروری و تأثیرگـذار ارزیـابی می‌شـود. سیـر بحـث در ایـن 
پژوهـش پیرامـون دو مقولـه دیـنی و اجتمـاعی یـاد شـده و 
نقش آفریـنی »آزادگی« به عنـوان نقطـه اعتـدال و میانجی در 
مناسـبات به ظاهـر ناسـازگار »امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر« و 
بـا  اسـت  پژوهـش  ایـن  فرضیـۀ  در  کـه  آزادی«  »اصـل 
بهره‌گیـری از مسـتندات دیـنی و یافته هـای علوم‌انسـانی و 
مبتـنی بـر تکنیک هـاي اسـنادي و کتابخانـه‌ای گـردآوری 
داده هـا و تبییـن آن‌ بـه روش تحلیـلی - توصیـفی سـامان 

می یابد.
1. پیشینه و مبادی تصوری بحث

1-1. پیشینه بحث
در ارتبـاط بـه پیشینـه پژوهـش، از میـان آثار متعـدد به عنوان 
مرتبط تریـن آثـار بـا ایـن تحقیـق، می توان بـه آثار زیر اشـاره 

نمود:
1-1-1. تحلیـل نسـبت امر به معـروف و نهی‌ازمنکـر بـا اصل 
در   )1394( دایمیردادی]نویسـنده[  مبلـغ  آزادی؛ محمدامیـن 
مقالـه یاد شـده پاسـخ بـه این پرسـش کـه باتوجه بـه وجوب 
امر به معـروف و نه‌ياز منکـر، و سـاير احـکام و يـا کيفرهـاي 
تحديدکننـده در اسلام، تـا چـه ميـزان بـه آزادي مجـال داده 
شـده است؟ تلاش شـده تا ابعاد مختلف مسـئله مورد واکاوی 
قـرار گیـرد، بـر خلاف مقالـۀ حاضـر کـه نقش تعدیـل کننده 
آزادگی بـه عنـوان یـک راهـکار مـورد بحـث و بـررسی قـرار 



□   تسایس و شهیدنا

1010

اند

شهی
 
 و
س
ای
 تس
|1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

می‌گیـرد در مقالـه یـاد شـده بـه رغـم دسـت آوردهای قابـل 
توجـه بـه عنـوان یافته هـای پژوهـش امـا طـرح و راهـکار 
مشـخصی مبتـنی بر آزادگی بـرای حل معما در دسـتور بحث 
نبـوده اسـت2-1-1. بـررسی تطبیقی اصـل آزادی و اصل امر 
بـه معـروف و نـهی از منکر؛ علی احمـدی امیـن )1396( این 
مقالـه بـه بررسی مقایسـه‌ای اصـل آزادی با امر بـه معروف و 
نـهی از منکـر پرداخته و از برتری و ترجیـح اصل امربه معروف 
و نهی‌ازمنکـر بـه دلیـل ابتنـا بـر مبـانی متقن عقـلی از جمله 
واقع گـرایی اخلاقی و بـه جهت مبرا بودن از اشـکالات وارد بر 

اصل آزادی، سخن به میان آمده است. 
منصـور  قـرآن؛  دیـدگاه  از  آزادى  مفهـوم   .1-1-3
میراحمـدى)1380( در این مقاله براسـاس رهیافت درون دینى 
بـا طـرح این پرسـش که آیـا مى توان بـه طرح مفهـوم آزادى 
در قرآن پرداخت؟ با اسـتفاده از آیات و با اشـاره به برخوردارى 
انسـان از ویژگى هایـى هم چـون جانشینـى خداونـد، فطـرت 
الهـى، شـخصیت مسـتقل و آزاد، اختیـار و اراده و عقـل بـه 
عنـوان فاعـل آزادى، و بـا اشـاره بـه مهم تریـن موانـع آزادی 
همانند انسـان هاى دیگر، امیال و هواهاى نفسـانى و طبیعت، 
نویسـنده توحید، عدالت، شـناخت و تکامل انسـان را به عنوان 
بهتریـن اهـداف آزادى در نظـر گرفتـه ونتیجه می‌گیـرد که از 
دیـدگاه قرآن، انسـان بـراى رسیدن به رشـد و تکامـل باید از 
دخالت و سـلطه انسـان هاى دیگر، امیال و هواهاى نفسـانى و 

طبیعت آزاد و رها باشد.
4-1-1. بررسـي مفهـوم آزادي از منظـر قرآن كريم؛ شـریف 
بـا طـرح  مقالـه  ایـن  در  کیخـا)1394(  نجمـه  و  لـک‌زایی 
دیدگاه هـای مختلـف در رابطـه بـه وجود و عـدم وجود مفهوم 
آزادی در قرآن و نصوص اسلامی در پاسـخ، از امكان و امتناع 
آزادي در قـرآن کوشیـده اسـت بـه برخـي نكته هـاي اصلي و 
كليدي در اين زمينه بپردازد. چنانکه مشـاهده می شـود در این 
سـه مقالـۀ اخیر اصولًاً بـه راهکارهای همگرایی در مناسـبات 
بـه ظاهـر ناسـازگار اصـل آزادی بـا فریضـه امربه معـروف و 

نهی‌ازمنکر پرداخته نشده است.
2-1. مبادی تصوری و چارچوب مفهومی بحث

1-2-1. امر به معروف و نهی از منکر 

معـروف؛ از ریشـه عرف به امور عقل پسـند و عمل نكي و کار 
خـوب و پسـندیده گفته می شـود كه دارای صفـت راجح بودن 
باشـد که از منظر شـرع مطلوب و در پیشـگاه خداوند پسندیده 
باشـد و یـا شـرع در آن زمینـه دیـدگاه مخالف نداشـته باشـد. 
)طريحـى، 1416ق: ج 5 / 93؛ مصبـاح، 1389: 13( بنابرایـن 
معـروف هـم شـامل واجبـات عقـلی محـض مانند اعتقـاد به 
توحیـد، و هم شـامل واجبات شـرعی فـرعی و جـزئی، هر دو 

می شود. )مشيكنى، بيتا: 89( 
 منکر؛ معنای خلاف معروف را دارد. منکر عبارت اسـت از هر 
فعـل قبيـح و عمـل ناروايـى کـه دارای صفـت مرجـوح و 
نامطلوب بودن اسـت، به قسـمی که عقل سـلیم آن را ناپسند 
داند و مخالف حق و ناپسـند شرع باشـد )مصطفوى، 1402ق: 
ج 8 / 96(؛ اعـم از اینکـه از امور اعتقادی باشـد؛ مانند شـرک، 
و یـا از امـور رفتـاری و افعـال اختیـاری باشـد؛ ماننـد ظلـم و 

استبداد. )مشکيني، بيتا، : 88(
»امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر« بـه معنای امر به خـوبی و نهی 
از بـدی یـا واداشـتن به امـور شایسـته و وازدن و بازداشـتن از 
امـور ناشایسـت، یـکی از بزرگ ترین واجبات اجتمـاعی اسلام 
اسـت که ریشـۀ قـرآنی دارد. )حلّىّ سـيورى، بی تـا: ج1/ 471؛ 
نجـفی، 1404ق : ج21/ 358؛ غـزالی، 1406ق : ج2 / 333( 
وجـوب و نحوۀ عمـل به این دو فریضـه دارای مراتب، مراحل 
و شـرایط متعدد اسـت که محل بحث و تضارب آرای فقهای 

مذاهب اسلامی است. 
مراتـب و مراحـل: دو فریضـۀ الهی امربه معـروف و نهی‌ازمنکر 
دارای مراتـب و شـرایطی اسـت و دیـدگاه فقهـای مذاهـب 
اسلامی نیـز دراین خصـوص مختلف اسـت. دیـدگاه اکثر فقها 
راجـع به مراتـب و مراحـل دو فریضـه چنیـن اسـت؛ نخسـت. 
استحسـان معـروف یا انـکار منکر و نفرت از آن بـه قلب. دوم. 
امـر و منـع زبـانی. سـوم ممانعـت عمـلی از منکـر در صورت 
تحقـق شـرایط و عدم تأثیر نـهی زبانی )محقق حـلی، 1408: 
ج۱/ ۳۴۲-۳۴۳؛ نجـفی، 1404: ج۲۱ / ۳۶۶- ۳۸۵( بـرخی 
پیـروان اشـاعره برآننـد کـه نهی‌ازمنکـر تنهـا به قلـب و زبان 
اسـت و از آن فراتـر نـمی‌رود. )اشـعری، 1950م: ج ۲ / ۱۲۶( 
بـرخی دیگـر از فقهـای اهـل سـنت تنها امـر کـردن و ایجاد 
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انگیـزۀ عمـل بـه معـروف را کافی دانسـته و اجبار شـخص و 
تحمیل بر او را لازم نمی شـمارند. )قـاضی عبدالجبار، 1965م: 

صص۷۴۴- ۷۴۵؛ قاسم بن محمد، 1980م: ۱۷۸( 
شـرایط وجـوب: از دیـدگاه فقهـای مذاهـب اسلامی وجـوب 
امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر منـوط به شـرایطی چندی اسـت؛ 
یـک. علم و آگاهی امرکنندة به معـروف و نهی کنندۀ از منکر، 
دو. احتمـال تأثیـر، سـه. اصـرار مخاطب بـر ترک معـروف یا 
انجـام منکـر، چهـار. عـدم احتمـال ضـرر و مفسـده. )ر. ک: 
موسـوی خمیـنی، ۱۳۹۲: ج ۱/ 442- ۴۴۸( در بحـث شـرایط 
وجـوب امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر دیدگاه هـای دیگـری نیز 
وجـود دارد، براسـاس یک رویکرد مصلحت گـرا، برخی علمای 
مذاهب اسلامی با درنظرداشـتن شـرایط اجتماعی و سیاسی و 
بـا اسـتدلال به فـراز آیـه 105 سـوره مائـده »الَا يََضُُرُُّكُُم مََّن 
ضََـلََّ إِذََِا هتََدََت�يـم–؛ كسـى كـه گمراه شـده به شـما آسـيبى 
انـد کـه  یافتـه  بـاور  به‌ایـن فرضیـه حداقـلی  نمى‌رسـاند« 
امربه معـروف و نهی‌ازمنکر در ایـن زمان]قرن چهارم هجری[، 
از مـردم برداشـته شـده اسـت. )ماتریـدی، 1989: 1۳۶( البتـه 
دیدگاه هـای در قطـب مخالـف ایـن بـاور حـد اقلی نیـز وجود 

دارد که در این مقاله مجال پرداختن به آن نیست. 
2-2-1. آزادگی 

Fr« یک اسـم اسـت و بـه حالت یا  e e dom« آزادگی« یـا«
ویژگی اشـاره دارد، اصل و ریشـه آزادگی و آزاد منشی را همان 
کلمـات  از  واژه  ایـن  می‌داننـد.  حُُرّّی�ـت 
آن  از  و کاملًاً متضـاد  متفـاوت  معنـای  و دو  پهلوسـت  دو 
برمی آیـد. آزادگی یعـنی رهـایی از بندگی غیر خـدا و تعلّقّات و 
بریـدن از بنـدگی مخلوقات در سـایۀ پناه بردن بـه بندگی خدا. 

)اكبريان تبريزي، 1393: آزادگی(
آزادگی یـکی از نـادر واژه هـای اسـت کـه کمتـر مـورد مداقه 
علمی و آکادمیک قرار گرفته اسـت، لذا اغلب در سـایه آزادی 
مطـرح گردیده و در متون علمی بسـط معنایی چنـدانی نیافته 
اسـت بااین‌وجـود بـرخی لغت شناسـان بـه این ظرافـت توجه 
نشـان داده و آزادگی را حریـت، جوانمردی، نجابت، شـرافت و 
مـروت و... تعریف می کننـد. )دهخـدا، 1325: ج1/ 83( در این 
تعریـف کـه آزادگی تقریبـاًً متـرادف بـا آزادمنشـي، اختيـار، 

جوانمـردي و حريـت اسـت آزادگی در مقابل اسـارت و بندگي 
است.

آزادگی، برتـر از آزادی و نـوعی رهایی انسـان از قید و بندهای 
ذلـت آور و یـا بـه معنای رهـایی عقـل و جـان آدمی از زندان 
نفـس و شـهوت و گام برداشـتن در وادی عشـق و حیـرت نیز 
تعریف شـده اسـت. )ر. ک: محدثی، 1381: 55( به تعبیر دیگر 
»آزادگی« از مهم ترین فضایل انسـانی به شـمار می آید. انسـان 
آزاده، بـاارادۀ خـود از قیدوبنـد خواسـته های ذلـت آور نفس رها 
شـده و به بالاتریـن درجـات انسـانی و اخلاقی دسـت پیـدا 

می کند. )دانشنامه مجازی اسلامی، مدخل آزادگی(
3-2-1. آزادی 

Li« یکی از مفاهیم مهم  be r t y« الف( مفهوم آزادی؛ آزادی یا
سیـاسی اسـت کـه دارای ابعـاد فـردی و اجتماعی اسـت. این 
ذاتـاًً  اجتمـاعی  مفاهیـم سیـاسی -  مفهـوم هماننـد سـایر 
مناقشـه بردار و دارای تنـوع گیج کننـدة از تعاریـف و دیدگاه‌هـا 
اسـت ماننـد: »اختیـار فعـل، یـا تـرک فعـل«؛ »فقـدان قید و 
بندهـای زیان آور و غیرضرور«؛ »داشـتن حـق انجام هر عمل 
نگیـرد«؛  قـرار  تجـاوز  مـورد  دیگـران  حـق  تاحدی کـه 
»مصون ماندن از اراده و دخالت مستبدانۀ دیگران و حکومت«؛ 
یـا  افـراد، گروه‌هـا و  از ممانعت‌هـای  »اسـتقلال و رهـایی 
حکومـت.« )تيم گري، 1387: 6 ـ 5؛ آقابخشـي و افشـار‌يراد، 
1379: 223؛ آشـوري، 1386: 20؛ بيـات، 1381: 9؛ افـروغ، 

1380: 6 ـ 5؛ مبشري، بيتا: 71( 
بـه لحـاظ ماهیـت و  آزادی  آزادی؛  ب( سرشـت و هویـت 
سرشـت، هماننـد سـایر اسـتعدادهای طبیـعی انسـان جـزو 
موهبت‌هـای بزرگ خدادادی برای بشـر اسـت کـه دارای آثار 
و پیامدهـای طبیـعی و حقـوقی اسـت. آزادی در نگاه فلسـفی 
همسـو بـا مقوله‌هـای اراده و اختیـار تکوینی بشـر تفسیر، و به 
لحاظ کاربرد، هم سـنگ بـا خردمندی آدمی اسـت، زیرا کمال 
حقیـقی انسـان تنهـا از رهگـذر آزادی در انتخـاب، و از راه 
گزینـش آزاد، و انجـام افعـال اختیاری قابل دسـت یابی اسـت. 
تحقـق هـر فعـل اختیـاری مسـتلزم آزادی تکوینی اسـت؛ لذا 
آزادی در اسلام مبنای تکلیف اسـت، و تکلیف برای موجودی 

است که حر و آزاد باشد.
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آزادی بـه لحـاظ هویـتی دارای شـاخصه‌ها و عناویـن متعـدد 
اسـت؛ از آزادی، گاهی بـه حیث یک »حـق« و گاهی به عنوان 
یـک »واقعیـت« یـاد می‌شـود. )سـروش، 1371: 15( در بیان 
آزادی هـای کـه در یـک جامعـه، افـراد بایـد از آن بهره منـد 
باشـند، معمـولا تعابیر و اصطلاحـات متعددی بـه کار میرود. از 
جملـه اصطلاحـات مـورد اسـتفاده بـرای آزادی اینهـا اسـت: 
»حقـوق و یـا آزادیهای فـردی«، یا »حقوق اسـاسی فرد« و یا 
»حقـوق عمومی شـهروندان« و یا »آزادی های عمـومی«، در 
تفسیـر آزادی عمـومی گفتـه می‌شـود کـه »آزادی عمـومی 
عبـارت از حقـوقی اسـت کـه بـرای افراد، نـوعی اسـتقلال و 
خودسـامانی در زمینه‌هـای مختلـف زنـدگی اجتمـاعی تأمین 

می‌کند.« )طباطبایی موتمنی، 1375: 15( 
ج( منزلـت و غایت آزادی؛ آزادی برای انسـان به لحاظ منزلت 
و جایـگاه، هم سـطح بـا سـایر اسـتعدادهای طبیـعی انسـان 
ارزیـابی می گـردد، یعـنی؛ آزادی را نمی تـوان هماننـد مفاهیم 
اخلاقی چـون عدالت، صداقت، سـخاوت و غیـره دارای هویت 
ارزشی مطلـق و کمـال ذاتی بـه شـمار آورد، زیـرا چنان کـه 
گفته‌انـد؛ آزادی جـزو پدیده‌های نیسـت که خیر مطلق باشـد؛ 
بلکه سرشـت آزادی نسـبت به سرنوشـت انسـان خـالی از بار 
ارزشی و برهنـه از اعتبار ذاتی اسـت. )تيم گـري، 1387: 181(. 
یعـنی؛ آزادی با اینکه همانند سـایر اسـتعدادهای انسـانی جزو 
مواهـب الـهی اسـت؛ امـا به خودی خـود، فی نفسـه و بـه نحو 
لابشـرط، خیـر مطلـق شـمرده نمی شـود و بهره منـدی از آن، 
مایه و نشـانة کمال برای انسـان نیسـت، بلکه صرفاًً ابزار مهم 
اسـت کـه می‌توانـد در مسیـر کمـال و یا در جهـت خلاف آن 
غیـرذاتی،  ارزش  آزادی  ارزش  به عبارت‌دیگـر،  رود،  بـکار 
اکتسـابی و نـاشی از مـوارد و نحـوه کاربـرد آن اسـت، یعـنی 
ملاک تحسیـن یـا تقبیح آن معلول پیامـد یا ثمره و یا موضوع 
اسـت کـه آزادی در آن بـه کار می‌رود یـا از کاربـرد آزادی 
حاصـل می گردد. تنها آزادی های ارزشـمند و پسـندیده اسـت 
کـه موضـوع و آثـار آن در راسـتای شـکوفایی اسـتعدادهای 
انسـانی و در خدمـت رشـد انسـان و کمـال معنـوی فـرد و یا 

جامعه قرار گیرد.
به تناسـب موضوع این تحقیق، در بـاب منزلت و جایگاه آزادی 

توجـه بـه تقسیم آزادی به دو نوع عمـده و مهم »آزادی مثبت 
و مفیـد« و »آزادی منـفی و مضـر« حائز اهمیت اسـت. زیرا از 
ایـن طریـق بر نفی یک نوع سـطحی نگری نسـبت بـه پدیدۀ 
آزادی و مثبـت انگاری هـای مطلـق نسـبت بـه همه انـواع و 
مصادیـق آزادی توجـه می گردد. بر اسـاس ایـن تقسیم بندی، 
از ابتـدا ایـن بـاور و فرهنـگ مـورد حمایـت قـرار می‌گیرد که 
پیـش از هـر نوع حمایت گـری و یا ابراز دشـمنی و مخالفت با 
آزادی، بایـد بـررسی شـود با کدام نـوع آزادی مواجه هسـتیم؛ 
آزادی مثبـت و مفیـد؟ و یا آزادی منفی و ناپسـند؟ تا در تحلیل 
مناسـبات آن بـا امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر و در تبیین نقش 

آزادگی دچار لغزش در ارزیابی و تحلیل نگردیم. 
در بحـث اهداف غـایی آزادی برای انسـان، برخی معتقدند که 
فلسـفه وجـودی آزادی در انسـان وجود اسـتعدادها و تمایلات 
عـالی انسـانی اسـت لـذا گفتـه می شـود کـه از نـگاه اسلام 
ازآن جهـت که انسـان دارای اسـتعدادهای فـراوان و تمایلات 
عـالی انسـانی اسـت مسـتحق آزادی شـمرده می شـود؛ زیـرا 
آزادی در پرتـو اختیـار و انتخاب گـری درسـت انسـان موجـب 
تکامـل انسـانی وی می‌شـود. پـس غایـت و هـدف صحیـح 
آزادی و مرتبـه عالی آن که آزادگی اسـت شـکوفایی و رهایی 
اسـتعدادهای انسـانی از هر نوع موانع در مسیر رشـد و تکامل 
اسـتعدادها و به فعلیت رسیدن آن اسـت. )ر.ک: عمید زنجانی، 
1388: 188( بنابرایـن از نـگاه دینی و عقلی تنها آن نوع آزادى 
می توانـد شایسـته تمجیـد و تقدیس و محترم باشـد که مثبت 
و مفیـد و در مسیـر آزادگی، غایـت انسـانی و در خدمت رشـد 

کمالات و شکوفایی استعدادهای انسانی باشد.
د( انواع و ابعاد آزادی؛ گذشـته از اینکه ممکن اسـت آزادی به 
بیـرونی و درونی، و یـا آزادی –از– و آزادی –در– و یا آزادی و 
آزادگی )سـروش، 1371: 14( تقسیم گردد آنچه در اینجا مهم 
اسـت تقسیـم آزادی منطبـق بـا عرصه‌هـا و حیطه‌هـای سـه 
حوزة اسـاسی‌‌ انسـانی یعنی؛ »گرایش«، »گزینش« و »رفتار« 
آزادی در  آزادی در عمـل رفت‌وآمـد،  ماننـد  انسـان اسـت، 
گرایـش مذهـبی و گزینـش عقایـد، آزادی بیـان، آزادی قلـم، 
آزادی اجتماعـات، آزادی کار، کـردار و غیـره که هرکدام از این 
ابعـاد آزادی، خـود دارای مراحـل و انواع مختلـف و مصادیق و 
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جلوه‌هـای متکثـر خواهـد بـود، به هرحـال انـواع و سـطوح 
مختلف آزادی در دو گروه قابل‌دسته بندی است.

یکـم: آزادی رفتـار و عمل؛ این نـوع آزادی متناسـب با انواع 
تعـاملات و ارتباطـات افراد دسـت کم به دودسـته قابل تفکیک 
اسـت. دسـته نخسـت؛ آزادی عمـل در رفتارهـای مربـوط به 
حـوزه احـوال شـخصیه و تعامـل فرد بـا اطرافیان، دوسـتان و 
و  اقدامـات  در  عمـل  آزادی  دوم؛  دسـته  اسـت.  خانـواده 
موضع‌گیری هـای مربـوط بـه حـوزه اجتمـاع اسـت کـه ایـن 
خـود دو گونـه می‌شـود گاه در ارتباط با اقشـار مختلف مردم و 
شـهروندان اسـت و گاه در حـوزه سیـاسی و در ارتبـاط با نظام 
یـا  و  کارگـزار  قشـر  و  قـدرت حاکمـه، حاکمـان  سیـاسی، 
سـلطه گران بـر جامعـه اسـت کـه در حقیقـت یـکی از معانی 
آزادگی در همیـن بخـش تجـلی و ظهـور می یابـد و ایـن نوع 
آزادی و آزادگی نه تنهـا در تضـاد با امربه معـروف و نهی‌ازمنکر 
نیسـت؛ بلکه اگر در برابر حاکمان سـتمگر و مسـتبد باشـد هر 
سـه مقولـه در راسـتای هم‌انـد، زیـرا حکومـت جور، بـه دلیل 
اینکـه محکوم عقل و شـرع اسـت بزرگ ترین مصـداق منکر 
اسـت. )ر. ک: مصطفوى، 1402ق: ج 8 / 96؛ مشـکيني، بيتا: 

)88
دوم: آزادی بیـان و عقیـده؛ این نوع آزادی یـکی از گونه‌های 
مهـم و شـاخص آزادی در جامعـه اسـت. آزادی بیـان بیشـتر 
ناظـر به اسـتقلال رأی، ابراز نظر، اظهار معلومـات و آزادی در 
عرصه اطلاع‌رسـانی، مطبوعات، نشـریات، تبلیغات، اعتراضات 
و انتقـادات اطلاق دارد. آزادی عقیـده، بـر مختـار بودن و حق 
انتخاب داشـتن انسـان بـرای گرایش و پایبندی بـه هر عقیده 
و مذهـبی کـه از هـر راهی بـه آن بـاور و تمایـل یافته اسـت 
دلالـت دارد. چنان کـه بـر اسـاس این نـوع آزادی، افـراد حق 
ابـراز گرایـش دیـنی و بیان عقایـد خویش را بـا رعایت حقوق 
دیگـران دارنـد؛ چنان که عمل طبق مناسـک و اعمال مذهبی، 
و اختیار برملا سـاختن شـعایر دینی و تبلیغ و دفاع از آن را نیز 
دارا اسـت. بـه قسـمی کـه هیـچ یـک از مراحـل یـاد شـده 
به خودی خـود جرم تلـقی نگردیده و بامانـع و ممنوعیت مواجه 
نشـود. )ر.ک: کدیـور، 1387: 182؛ عمیـد زنجـانی، 1388: 

)187-188

2. تفاوت ها و اشتراکات آزادی و آزادگی
الـف( تفاوت ها‌؛ آزادگی در مقایسـه بـا آزادی دارای تفاوت های 
ظریف اسـت؛ زیرا آزادی در مقابل بـردگی، اصطلاحی حقوقی 
و اجتمـاعی اسـت و بـه معنـای رهـایی تـن از اسـارت و نیـز 
خلاصی از تنگناهـای زنـدگی و انتخـاب آگاهانـه مسیـر حق 
اسـت امّّا »آزادگی«، برتر از آزادی اسـت و نوعی رهایی انسان 
از قیـد و بندهـای ذلت آور اسـت و نیز به معنـای رهایی عقل 
و جان آدمی از زندان نفس و شـهوت و گام برداشـتن در وادی 
عشـق و حیـرت اسـت. )ر. ک: محـدثی، 1381: 55( بـه تعبیر 
دیگـر »آزادگی« برتـر از آزادی و از مهم تریـن فضایل انسـانی 
قیدوبنـد  از  خـود  بـااراده  آزاده،  انسـان  می آیـد؛  شـمار  بـه 
خواسـته های ذلـت آور نفـس رها شـده و به بالاتریـن درجات 
انسـانی و اخلاقی دسـت پیـدا می کنـد. )دانشـنامه مجـازی 

اسلامی، مدخل آزادگی(
یـکی از عناصـر آزادگی نبـود موانـع در مسـير رشـد معنـوی 
انسـان اسـت. بـر خلاف آزادى کـه در نـگاه مادی بـه معنای 
نبـود هيـچ مانعى در مسـير خواسـته‌ها و هوس‌های شـخص 
اسـت، و ایـن مفهـوم بـا آزادگی متفاوت اسـت. در ایـن نگاه، 
آزادی بـه برچیده شـدن همـه موانـع از سـر راه امیـال آدمی 
تفسیـر می‌گردد، لـذا امربه معروف و نهی‌ازمنکر، ممکن اسـت 
بـرای ایـن نـوع و سـطح از آزادی مانع و ناسـازگار تلقی گردد، 
ایـن در حـالی اسـت که اگر آزادگی وجود داشـته باشـد پیروی 
از امیـال نفسـانی کم‌رنـگ گردیـده و یا وجود نخواهد داشـت 
تـا بـا اجرای بـرخی احـکام در تضاد و ناسـازگاری قـرار گیرد. 
شـاید یکی از نقـاط تفکیک و جـدایی آزادی از آزادگی نیز این 
باشـد کـه پدیـده آزادی را به صـورت مطلـق نمی‌تـوان و نباید 

تقدیس نمود، درحالی که آزادگی همواره مورد ستایش است.
ب( اشـتراکات؛ نقطـه اشـتراک آزادی و آزادگی را می تـوان در 
عناصـر فاعلی، موانع و غایت آن بررسی نمود؛ آزادگی و آزادی 
بـه لحـاظ عنصـر فاعـلی بـا هـم اشـتراک دارنـد کـه عنصر 
انسـانی اسـت. امـا به لحاظ عنصـر موانع در مواردی اشـتراک 
و گاهی نیـز تفـاوت دارنـد؛ آن دسـته موانعی کـه جنبه فردی 
یا شـخصی درونی و یا اخلاقی دارند بیشـتر مانع آزادگی اسـت 
تـا آزادی لـذا شـاخص ترین نـوع موانـع فـردی و درونی کـه 
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هواوهوس و پیروی از شـهوات اسـت بیشترین تأثیر و ممانعت 
را روی »آزادگی« دارد. بـه لحـاظ موانـع بیـرونی یـا اجتماعی 
– سیـاسی آزادی و آزادگی شناخته شـده ترین نـوع آن کـه 
دخالت غیر، اسـتبداد و سـلطه گری سـتمگران اسـت با اینکه 
روی آزادگی تأثیـر منـفی می گـذارد؛ ولی اثـر چشـمگیرتر و 

ملموس آن روی »آزادی های عمومی« است.
بـه لحـاظ عنصر غایـت و هدف نیـز در مواردی اشـتراک و در 
مـواردی نیـز تفـاوت دارنـد؛ بـا اینکـه غایـت و هـدف این دو 
مقوله در آزادی های مثبت و مفید همسـو و هم راسـتا اسـت؛ 
ولی غایـت آزادی مطلـق که هر قصد و غرضى اسـت که فرد 
بـراى انجام آن نیازمند برخوردارى از آزادى اسـت و یا حقوقى 
اسـت که برخورداری از آنها هدف اساسـى فرد اسـت، باهدف 
و غایت آزادگی هم سـان و هم تراز نیسـت؛ زیـرا حدود و قلمرو 
آزادگی هم سـو بـا غایـت و اهـداف آزادی هـای مثبـت اسـت 
گرچه سـطح و درجه آزادگی فراتر از اهـداف آزادی های مثبت 

است. 
جمع بنـدی: نقطـه اتـکای این پژوهـش جهت اثبـات فرضیه 
متناقـض  به ظاهـر  مناسـبات  در  آزادگی  تعدیل کننـدگی 
امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر بـا اصـل آزادی بـر سـه محور در 
بـاب تفاوت هـا و اشـتراکات دو مقولـه آزادگی و آزادی مبتـنی 

گردیده است؛
 یکـم: تفـاوت هویـتی و ارزشی دو مقوله؛ بدین معنا که مطلق 
آزادی جـز آزادی هـای مثبـت و مفیـد دارای ارزش و تمجیـد 
ذاتی نیسـت، بـر خلاف آزادگی و حریـت کـه همـواره مـورد 
تأیید و تمجید اسـت، به همین دلیل اسـت که آزادگی سـازگار 
بـا مقولـۀ امربه معـروف و نهی‌ازمنکر اسـت درحالی کـه آزادی 
بـه معنـای مطلـق، چنیـن همسـازی و همـراهی بـا مقولـۀ 

امربه معروف و نهی‌ازمنکر را نخواهد داشت.
دوم: اشـتراک و هم‌راسـتایی آزادگی و آزادی هـای مثبـت در 
اهـداف غایی رهایی انسـان از قیدوبندهای مزاحـم در رسیدن 
انسـان به کمالات انسـانی و شکوفایی آن اسـت که با اهداف 
و مقاصـد امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر نیـز هم خـوانی و تعامل 

دارند. 
سـوم: اشـتراک دو مقولـۀ آزادگی و آزادی در عنصـر موانـع از 

دیگـر نکات موردتوجه در این بحث اسـت، چنان که بیان شـد 
آن دسـته موانـعی کـه جنبه فـردی و درونی دارنـد عمدتاًً جزو 
موانـع مشـترک آزادی و آزادگی شـمرده می شـود؛ امـا از میان 
طیـفی از موانـع فـردی و شـخصی، شـاخص ترین آنهـا کـه 
هواهـای نفسـانی و پیـروی از خواهش هـای و تمایلات نفس 
و شـهوات اسـت نزدیک ترین نسـبت و بیشـترین اثرگذاری را 
روی »آزادگی« دارد، ایـن در حالی اسـت که بیشـترین امکان 
اصطـکاک و تنـش میـان دو مقولـه آزادی و امربه معـروف و 
نهی‌ازمنکـر نیـز در همین حـوزه متصور اسـت، بنابراین با اتکا 
بـه مقولۀ آزادگی کـه در این حوزۀ پرتنش همسـو و هم غایت 
بـا مقولـۀ امربه معروف و نهی‌ازمنکر اسـت عمـده نگرانی های 
نـاشی از احتمال تضاد و ناسـازگاری میـان آزادی و دو فریضه 
فقـهی برطرف و یا تعدیـل می گردد؛ بنابرایـن، در ادامه تمرکز 
بحـث حـول محـور بـررسی عمـده موانـع آزادی و آزادگی 
میـان  از همسـویی  بیشـتری  ابعـاد  تـا  اختصـاص می یابـد 
مقوله هـای موردبحـث و تبیین نقـش تعدیل گـری آزادگی در 
مناسـبات به ظاهر ناسـازگار امربه معـروف و نهی‌ازمنکر و اصل 

آزادی تبیین گردد. 
3. عمده موانع آزادی و آزادگی

چنان کـه از مباحـث مقدمـاتی تاکنـون به دسـت آمد یـکی از 
محورهای مهم تفاوت انسـان با حیوان همین شـاخصۀ آزادی 
و آزادگی اسـت کـه انسـان، باکمال اختیار و رهـا از زنجیرهای 
غریـزه می‌توانـد بیندیشـد و بر اسـاس اندیشـه و خـرد، آزادانه 
گزینـش کنـد، دسـت بـه اقـدام زنـد، و یـا گرایـش یابـد، اما 
همیـن آزادی بـه حیـث یک ابـزار موردنیـاز، تنهـا در صورتی 
می‌تواند نقش مهمی در مسیر زندگی و سرنوشـت انسـان ایفا 
نمایـد کـه عـاری از موانـع و ممنوعیت هـا باشـد، فـرقی هـم 
نمی کنـد آزادی بـا هر سرشـت، نوعیت، ابعاد، جهـات و غایتی 
که تصور شـود شـرط لازم آن رفع موانع اسـت و اینکه انسان 
در صورتـى آزاد تلقـى می گـردد کـه موانعى در برابر او نباشـد. 
برخی نویسـندگان جهـت تبیین آزادی در پرتـو نصوص دینی 
و قـرآنی بـرای آزادی سـه مؤلفـه و عنصـر اصلـي در نظـر 
گرفته‌انـد کـه عبارت‌انـد از: عنصر فاعل، عنصـر مانع و عنصر 
غايـت. )ميراحمـدي، 1380: 119( بنابرایـن توجـه بـه عنصر 
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مانع و شـناخت موانـع آزادی و آزادگی مهم اسـت، همان گونه 
کـه در توضیـح مفهـوم آزادی بیـان شـد از تعاریـف و تفاسیر 
گوناگـون آزادی بـرخی تفاسیـر و تعابیـر مانند: »فقـدان قید و 
بندهـای زیـان آور و غیرضـرور«؛ یـا »مصون مانـدن از اراده و 
دخالت مسـتبدانه دیگران و حکومت«؛ یا »اسـتقلال و رهایی 
از ممانعت هـای افـراد، گروه هـا و یـا حکومـت«؛ هرکـدام بـه 
یـک دسـته و مجموعۀ از موانع فـرا راه آزادی و آزادگی اشـاره 

دارند. 
آن دسـته از موانـع و چالش هـای فـراروی آزادگی و آزادی که 
با در نظرداشـتن مفهـوم این دو پدیده ارتباط بیشـتری دارد به 
دودسـته عناصر فـردی یـا اخلاقی و درونی و عناصر اجتماعی 
– سیاسی یا بیرونی قابل‌تشـخیص و دسـته بندی اسـت که از 
دیـدگاه قرآن نیز، انسـان بـراى رسیدن به رشـد و تکامل باید 
از هـر دو نـوع موانـع فـردی یـا درونی آزادی و آزادگی ماننـد 
هواهـاى نفسـانى و همچنیـن موانـع بیـرونی ماننـد دخالت و 
سـلطه انسـان هاى دیگر آزاد و رها باشـد. )میراحمدی، 1380: 
120-121( تـداوم بحث‌وبـررسی نقش تعدیل کننده آزادگی در 
مناسـبات اصـل آزادی بـا دو فریضـه فقـهی امربه معـروف و 
نهی‌ازمنکـر حـول محـور همیـن دودسـته موانـع متمرکـز 

گردیده و به آن بسنده می گردد.
1-3. مانع درونی؛ هوا و هوس

چنان کـه ملاحظـه شـد، »فقـدان قیـد و بندهـای زیـان آور و 
غیرضـرور« کـه در تعریـف مفهـوم آزادی بـه آن اشـاره شـد 
یـکی از موانـع مهـم آزادگی اسـت کـه طیف وسیـعی از قید و 
بندهـای ظاهری - فیزیکی و معنـایی را در برمی‌گیرد، مفهوم 
گسـترده و وسیـع این دسـته از موانـع قید و بندهای نـاشی از 
اسـارت انسـان در دام هواهـا و هوس هـای پسـت نفسـانی و 
بنـدگی شـهوات را شـامل می گردد، لـذا بر اسـاس آموزه های 
دیـنی گرفتار شـدن در کمنـد خواهش های نفسـانی و بندگی 
شـهوت بدتریـن و شـدیدترین نـوع بـردگی و ضـد آزادگی و 
حـتی مانـع آزادی دانسـته می شـود تـا جـایی کـه در بـرخی 
روایـات اسلامی تحقـق حریـت و آزادگی انسـان بـه دوری از 
هواوهـوس و تـرک شـهوات منوط شـده اسـت، چنان که امام 
عـلی)ع( در ایـن بـاره می فرمایـد: »مََنْْ ت�ـرکََ الشََّـهََوات کََانََ 

حُُرّّا«)مجلـسی،1364: ج 74/ 291(؛ هـر کـس خواهش هـای 
نفسانی را فروگذارد، آزادمرد است.

توجـه بـه دو نکتـه در ایـن بحـث حایـز اهمیـت اسـت، اولًاً؛ 
اینکـه حـوزه موانـع فـردی و درونی مانند هواهای نفسـانی و 
شـهوات از دایـرۀ آزادی های مثبت، معقـول و قابل‌دفاع بیرون 
و  امربه معـروف  فریضـه  دو  اهـداف  از  یـکی  ثانیـاً؛ً  اسـت، 
نهی‌ازمنکـر نیـز مواجهـه بـا رفتارهای آشـکار شـده نـاشی از 
همیـن دسـته موانع درونی و فـردی البته محدود به شـرایطی 
ماننـد اظهـار و تکـرار اسـت که ممکن اسـت از منظـر برخی 
آزادی خواهـان، اجـرای امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر در ایـن 
عرصـه و بـه همین میـزان نیز چالـش آفرین و یا ضـد آزادی 
تلـقی گردد، و در نتیجه به ناسـازگاری میـان دو مقوله آزادی با 
دو فریضـه حکـم شـود؛ ایـن در حـالی اسـت کـه بـه لحـاظ 
آزادگی و حریـت نه تنهـا عمـل بـه دو فریضـه در ایـن مـوارد 
چالـش و مانـع قلمـداد نمی شـود؛ بلکـه باعـث تسـهیل گری 

برای آزادگی و مایه ساماندهی آزادی نیز شمرده خواهد شد. 
1-1-3. نقش آزادگی و دو فریضه در ساماندهی آزادی  

چنان کـه اشـاره شـد آزادی هـای لجام گسیختـه و هوس آلـود 
جـزو آزادی هـای غیـر مثبت و ناسـازگار بـا آزادگی اسـت که 
نیازمنـد سـاماندهی و تحدیـد بـه حـدود قانـون و هنجارهای 
اجتماعی اسـت، خردمندانه ترین چارچوب برای نظام مندشـدن 
ایـن نـوع آزادی در چارچوب قانـون، اخلاق، مصالح عمومی و 
هنجارهـای اجتماعی اسـت. آزادی مطلـق و لجام گسیخته در 
جوامـع لائیـک نیـز مـورد پذیرش اهل خرد نیسـت، زیرا سـر 
ایـن  چنان کـه  آورد،  خواهـد  در  بی‌نظـمی  و  هرج‌ومـرج  از 
مثـل  لیبرالیسـم  طـرف‌داران  بـرخی  بیـان  در  ضـرورت 
»مونتسـکیو«، نیـز انعـکاس یافتـه و از دیـد آنـان نیـز آزادی 
به صـورت مطلـق تفسیر نگردیده اسـت، بلکه در دایـره قانون 
محصـور گردیـده و آزادی بـه »انجـام هـر چیـزی کـه قانون 
اجـازه دهـد« تعریـف گردیـده اسـت. در اعلامیه حقوق بشـر 
فرانسـه )مصـوب 1789( نیـز آزادی به معنی توانـایی بر انجام 
کاری کـه به دیگران زیان نرسـاند، تفسیر شـده اسـت. )عميد 
زنجانـي، 1388: 187-188(. در اعلامیـه حقوق بشـر )1793( 
نیـز آزادی، محـدود بـه حـدود زیـان بـه غیـر تفسیـر گردیده 
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اسـت؛ »آزادی عبـارت اسـت از توانـایی انجـام دادن هرکاری 
که به دیگری زیان نرساند.« )مبشری، بی تا:71( 

ازآنجایی کـه آزادی در نـگاه اسلامی بر اسـاس نیازهای مرجع 
آزادی؛ یعـنی کـسی کـه آزادی بـرای او در نظـر اسـت؛ یعنی 
انسـان، ترسیم و ساماندهی گردیده اسـت. انواع آزادی نیازمند 
سـاماندهی و تقییـد بـه حـدود و تضییق بـه ضوابـط در درون 
مرزهـای خردپسـند آزادی اسـت، از سـوی دیگـر بـر اسـاس 
انسان شـناسی الـهی، حـدود آزادی نیز صرفاًً لطمـه به قانون و 
یـا اضـرار بـه آزادی و منافع مادی دیگران نیسـت؛ بلکه حدود 
آزادی از دیـدگاه اسلام، فراتر از اینها و شـامل لطمه و زیان به 
هـر بخش از ابعـاد مصالح مادی و معنوی فرد و جامعه اسـت؛ 
زیـرا بـه گفتـه آگاهـان دینی همـه افـراد جامعه حـق تکامل 
فراگیـر و متـوازن در ابعـاد مـادی و معنـوی خویـش را دارنـد. 
پـس بـرای پاسداشـت این حق اسـاسی انسـان بایسـتی جلو 
آزادی هـای مخـل تکامل گرفته شـود )مصباح یـزدی، 1388: 

155 ـ 156(.
بنابرایـن، فریضـۀ امربه معـروف و نهی‌ازمنکر کـه همانند یک 
ابـزار بسیـار کارآمد باعـث تحریک حس مسـئولیت عمومی و 
کنتـرل همـگانی در جامعه می‌شـود درصورتی که به‌درسـتی و 
بـدون سـوءنیت و بـا آگاهی و تشـخیص درسـت مجریان و با 
رعایـت مراتب آن اجرا گردد سـامان‌دهنده اوضـاع اجتماعی و 
سـامان بخش و هدایتگـر اسـت. اگـر انسـان آزاد و قـادر بـه 
انتخـاب هرگونـه رفتـار و کـردار، کنتـرل و هدایت نشـود، در 
نهایـت سـر از بی بنـد بـاری‌، حق کـشی و تجـاوز بـه منافع و 

حقوق و حتی آزادی دیگران در خواهد آورد. 
ترویـج روحیـه و فرهنـگ آزادگی بـه معـنی رهـایی از قیـد و 
بندهـای هـوس و شـهوت و عمل بـه فریضـه امربه معروف و 
نهی‌ازمنکـر می توانـد آزادی‌هـای مثبـت را تقویـت و رونـد 
در  و  مسیـر صحیـح  در  را  جامعـه  در  آزادی  از  بهره‌گیـری 
چارچـوب حفظ حدود قانون و منافـع و مصالح مادی و معنوی 

انسان سامان دهد. 
2-3. مانع بیرونی؛ استبداد و سلطه‌ نامشروع

یـکی از مهم ترین چالش های جوامع بشـری و موانـع آزادی و 
آزادگی اسـتبداد و سـلطه گری انسـان ها بـر یکدیگـر اسـت، 

قرآن، هرگونه اسـتبداد و سـلطه گری انسـان ها بـر یکدیگر را 
تحـت عنوان اربـاب و صاحب‌اختیارهای غیرالـهی نفى و انکار 
نمـوده اسـت. در آیـه 64 سـوره آل عمـران می خوانیم: ق�ـلْْ يََا 
وْْا إِلَِىَ كََلِمََِةٍٍ سََـوََاءٍٍ بَيَْْنََنََا وََبَيَْْنََكُُـمْْ أَالَّا نَعَْْبُُدََ إِالَّا  أَهَْْـلََ الْكِِْت�ـابِِ تََعََالـ�
ا�للَّهََ وََالَا نُشُْْـرِِكََ بِهِِِ شََـيْْئًًا وََالَا يََتََّخِِذََ بَعَْْضُُنََا بَعَْْضًًـا أَرَْْبَاَبًاً مِِنْْ دُُونِِ 
وْْا فََقُُولُوُا اشْْـهََدُُوا بِأََِنَّاَ مُُسْْـلِمُُِونََ.)آل عمـران، 64(؛  ِ ف�ـإِنِْْ تََوََلـ� ا�للَّهِ
بگـو ای اهـل کتـاب! بیاییـد به سـوی سـخنی که میـان ما و 
شـما یکسان اسـت ]و همه کتاب های آسـمانی و پیامبران آن 
را ابلاغ کردنـد[ کـه جـز خدای یگانـه را نپرسـتیم، و چیزی را 
شـریک او قـرار ندهیـم، و بعـضی از مـا بعـضی را اربابـانی به 
جـای خـدا نگیـرد. پس اگـر ]از دعوتـت به این حقایـق[ روی 
گرداندنـد ]تـو و پیروانـت[ بگویید: گـواه باشید که مـا ]در برابر 
خـدا و فرمان ها و احکام او[ تسـلیم هسـتیم.)ترجمه انصاریان( 
براسـاس ایـن آیه، هیچ کس حق نـدارد خود را اربـاب و حاکم 
خـود خوانـدۀ دیگـران قـرار دهد و بـر دیگران سـلطه و حکم 
روایی کنـد و از سـوى دیگـر نیز هیچ کس حق نـدارد دیگران 
را اربـاب خـود قـرار داده و سـلطۀ دیگـران را پذیـرا گـردد. 

)میراحمدی، 1380: 115( 
آزادی در اسلام مبنای تکلیف اسـت، و تکلیف برای موجودی 
اسـت کـه حر و آزاد باشـد. یـکی از غایات و لوازم هم سرشـتی 
انسـان بـا آزادی و آزادگی مکلف بودن انسـان به سـرپیچی از 
سـلطه دیگـران اسـت، چنان کـه در کلام نغز امام علـى)ع( به 
فرزنـدش چنیـن آمـده اسـت: »وََ الَا تََكُُـنْْ عََب�ـدََ غََي�ـرِِكََ‏ وََ قََدْْ 
كََ ا�للَّهُُ حُُرّّا«)حرانـى، 1404ق: 77(؛ بنـده غيـر خـودت  جََعََلـ�
مبـاش كـه خـدا تـو را آزاد آفريـده اسـت. بـر اسـاس هميـن 
مبانـي دیـنی و جهـت صیانـت از آزادی افـراد، موضـوع نـفی 
اسـتبداد و سـلطه دیگران در بند »الف« ماده پانزدهم اعلاميه 
اسلامـي حقوق بشـر، معروف بـه »اعلاميه قاهـره«، انعکاس 
يافتـه اسـت: »انسـان آزاده متولد ميشـود و هيـچ احدي حق 
بـه بردگـي کشـيدن يـا ذليـل کـردن يـا مقهـور کـردن يـا 
بهره کشیـدن او را ندارد، مگر خداي تعالـي« )ناصرزاده، 1372: 

.)7
1-2-3. نقش آزادگی و دو فریضه در استبداد زدایی 

مقولـه  بـا  آزادگی  و  آزادی  همسـویی  جلوه هـای  از  یـکی 
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امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر و نقـش حمایـتی آن، تأثیـرات 
مثبـت ایـن دو فریضـه در صیانـت از آزادی و آزادگی در برابـر 
موانـع بیـرونی از جمله اسـتبداد و سـلطه البته در پرتـو روحیۀ 
آزادگی اسـت، ایـن مدعـا از بـرخی ادلـه و مسـتندات ایـن دو 
فریضـه از جملـه آیه 104 آل عمـران و روایـات مربوطه قابل 
ى الْخََْي�ـرِِ وََ  اسـتنتاج اسـت. »وََ لْتََْکُُـنْْ مِِنْْکُُـمْْ أُُمََّـةٌٌ يََدْْعُُـونََ إِلـ�
کََ هُُـمُُ  ـرُُوفِِ وََ يََنْْهََـوْْنََ عََـنِِ الْمُُْنْْکََـرِِ وََ أُُولئـ� يََأْْمُُـرُُونََ بِاِلْمََْع�
الْمُُْفْْلِحُُِـونََ«)آل عمـران: 104(؛ و بايـد از ميان شـما، گروهى، 
]مـردم را[ بـه نكيى دعـوت كنند و به كار شايسـته وادارند و از 

زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند.
اسـتنباط مدعـا از ایـن آیـه بـه کمـک دیگـر مسـتندات و به 
انضمـام تحلیـل محتـوایی نسـبت بـه قلمـرو موضـوع و پیام 
حکـم، به این صورت اسـت که از عمـوم اطلاقی »المعروف« 
و »المنکـر« شـمولیت آن نسـبت بـه هـر نـوع فعـل و رفتـار 
ناپسـند فردی و اجتماعی، شـهروندان و یا حاکمان، به دسـت 
می‌آیـد؛ لـذا واژه منکـر شـامل اسـتبداد حاکـم سـتمگر نیـز 
می‌شـود کـه براین‌اسـاس، عمـل به ایـن دو فریضـه آزادی و 
آزادگی از دسـت فرمانروایان ستم‌پیشـه را در پی خواهد داشت، 
به‌ویـژه اینکه در فرهنگ دینی اسلام، فرمانروایان ستم‌پیشـه، 
بدتریـن و شـرترین خلایـق بـه شـمار رفته‌انـد. زیـرا باعـث 
گمـراهی دیگران و کانـون منکرات‌اند. از امام عـلی)ع( در این 
زمینـه آمـده اسـت که می فرمایـد: »وََ إِنََِّ شََـرََّ النََّاسِِ عِِن�ـدََ ا�للَّهِِ 
رٌٌ ضََـلََّ وََ ضُُلَّبِهِِِ فََأََمََاتََ سُُـنََّةًً مََأْْخُُـوذََةًً وََ أَحَْْي�ـا بِدِْْعََةًً  إِمََِـامٌٌ جََائـ�
ي سََـمِِعْْتُُ رََسُُـولََ ا�للَّهِِ صلى الله عليـه واله يََقُُولُُ  مََتْْرُُوكََـةًً وََ إِِ�نـ
مََـامِِ الْجََْائِرِِِ وََ لَيَْْسََ مََعََهُُ نَصَِِيـرٌٌ وََ الَا عََاذِِرٌٌ  ِ يُُؤْْت�ـى ي�ـوْْمََ الْقِِْيََامََةِِ بِاِلْإِ�
فََيُُلْقََْـى ف�ـي نَاَرِِ جََهََن�ـمََ فََيََدُُورُُ فِِهََيا كََمََـا تََدُُورُُ الرََّحََى ث�ـمََّ يُُرْْتََبََطُُ 
ف�ـي قََعْْرِِهََا.«)رضـى، 1414ق: 192-193(؛ بدتريـن مـردم نزد 
پـروردگار، پيشـواى سـتمگرى اسـت كه خـود گمراه اسـت و 
مـردم به وسـيله او گمراه ميشـوند، سـنتهاى مورد قبـول را از 
بيـن بـرده و بدعتهـاى متـروك را زنـده مكيند، من از رسـول 
خـدا شـنيدم، مى فرمـود: »پيشـواى سـتمكار را روز رسـتاخيز 
حاضـر مكيننـد در حالـى كـه نه يـاورى بـا او اسـت و نه عذر 
خواهى، او را در آتش دوزخ مى‏افكنند و همچون سـنگ آسـيا 
در آتـش بـه چرخـش مى‏افتـد، آن گاه او را در قعـر دوزخ بـه 

زنجير میكشند« )مکارم شیرازی، 1397: ج2/ 189(
در روایـت دیگـر بـه نقل از امـام صـادق)ع( تقـارن دو پدیده؛ 
»سـلطه‌گری سـلطان جائر و معصیت کار« با »اطاعت از وی« 
از عوامـل شکسـت سـتون فقـرات دیانـت و جامعـه دیـنی و 
نابسـامانی فراگیـر یـک جامعه دینی به شـمار آمده اسـت که 
طبعـاًً شـکنندۀ دین و جامعه دیـنی مرتکب بدتریـن منکر نیز 
مََامُُ  ِ خواهـد بـود که مسـتحق نـهی و بازداشـتن اسـت. »... الْإِ�
هُُ دََعْْـوََةٌٌ وََ مِِـنْْ  هُُ دََعْْـوََةٌٌ وََ الْمََْظْْل�ـومُُ الَا ت�ـرََدُُّ لـ� الْعََْـادِِلُُ الَا ت�ـرََدُُّ لـ�
ـهُُ.«  تََ تُُطِِع�ي رٌٌ يََعْْصِِـي ا�للَّهََ وََ أَنـ� قََوََاصِِـمِِ الظََّهْْـرِِ سُُـلْطََْانٌٌ جََائـ�

)مغربی تمیمی، 1385: ج2/ 541( 
بنابرایـن، علاوه بـر اینکه عملکرد فرمانروایان مسـتبد، جائر و 
سـتمگر از منکـرات اسـت، نفـس حاکمیت داشـتن و سـلطه 
آنـان بر جامعـه اسلامی نیـز از زشـت‌ترین منکـرات و کانون 
بدی‌هـا بـه شـمار می‌‌رود. از متـن و محتـوای ایـن دسـته 
اسـتنباط  نهی‌ازمنکـر  و  امربه معـروف  بـا  مرتبـط  نصـوص 
می‌گـردد کـه ایـن دو فریضـه، نه تنها مانـع از اصـل آزادی در 
برابـر موانـع بیـرونی و سـلطه دیگران نیسـت؛ بلکه همسـو و 
همـراه با روحیـۀ آزادگی اجازه و مجال آزادی بیان و اسـتقلال 
عمـل در برابـر فرمانروایان را فراهم نمـوده و در مواردی انجام 
اقدامـات اصلاحی را واجب می شـمارد. ازاین جهت بین فریضه 
امربه معـروف و آزادی هـای مثبـت و مفیـد، نه تنهـا تضـادی 
وجـود نـدارد؛ بلکـه لااقـل در ایـن بخـش نسـبت تعامـل، 
و  امربه معـروف  اسـت.  برقـرار  حمایت‌گـری  و  همسـویی 
نهی‌ازمنکـر بـا ترغیـب بـه اسـتبداد زدایی از جامعـه، نقـش 
حمایـت و صیانـت از آزادی عمـل، و آزادی بیـان را بـه دوش 
می‌کشـد، ازاین جهـت، ايـن دو فريضـه، عامـل تقويت کننده و 
مصونیت بخـش آزاديهاي سياسـي و مدني به شـمار م‌يرود. 
حمایتگـر  و  تضمين کننـده  به شـدت  نهی‌ازمنکـر  بنابرايـن، 
مهم تريـن مصاديـق و بزرگ ترين نـوع آزادي و آزادگی، يعني 

رهايي از چنگال استبداد در جامعه است.
2-2-3. نقش آزادگی و دو فریضه در صیانت از آزادی بیان

چنانکـه بیـان شـد آزادی بیـان به مثابـۀ حق اسـتقلال رأی، 
ابـراز نظـر، اظهـار معلومـات و آزادی در عرصه اطلاع‌رسـانی، 
اعتراضـات و انتقـادات یـکی از مهم ترین گونه هـای آزادی در 
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جامعـه اسـت. بـا تأمـل بـه نصـوص و روایـات ترغیب کنندۀ 
عمـل بـه فریضـۀ امربه معـروف و نهی‌ازمنکر چنین اسـتنباط 
می گـردد کـه گاهی انجـام این دو فریضـه در راسـتای آزادی 
بیان و اسـتقلال رأی اما در بسـتر و به پشـتوانه روحیه آزادگی 
بسـنده  روایـات  دودسـته  نقـل  بـه  دراین خصـوص  اسـت. 

می گردد.
روایـت اول؛ »عـن النبي)ص( أنـه قال »أفضـل الجهاد كلمه 
عدل عند سـلطان جائر« )ورام، بی تا: ج 2/ 12؛ ابن احسـایی، 
1405: ج 432/1( روایـاتی در تفسیـر ایـن روایـت نبـوی نقل 
امربه معـروف تفسیـر  بـه  را  شـده اسـت کـه کلمـه عـدل 
می‌نماینـد. یعـنی بهترین مجاهدت، اقـدام بـه امربه معروف و 
نهی‌ازمنکر در مواجهه با حاکم سـتمگر و مسـتبد اسـت که با 
اسـتبداد، باعـث سـلب آزادی‌هـای مشـروع می‌شـود. )کلینی، 
بنابرایـن،   )177  /6 ج   :1378 طـوسی،  59؛   /5 ج   :1388
امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر در لسـان روایـات از مصادیق بارز 
اظهـار کلمـه حق در نزد سـلطان سـتمگر و برتریـن جهاد به 
شـمار آمده اسـت کـه از این نظـر، امربه معـروف و نهی‌ازمنکر 
کـه مصداق حمایت از آزادی بیان اسـت بـدون روحیۀ آزادگی 

در چنین مواردی پرخطر عملی نخواهد بود.
دسـته دوم از روایـات؛ مجموعه روایـات ترغیب کننده به انجام 
امربه معـروف و نهی‌ازمنکرنـد کـه اقدام کننـدگان بـه ایـن دو 
فریضه را درصورتی که اقدامشـان بـرای اعلای کلمه حق و در 
جهـت خـواری ظالمیـن و سـتمگران باشـد بر سـبیل هدایت 
معـرفی نمـوده اسـت. محدث نـوری در مسـتدرک الوسـایل، 
روایـاتی را بـه همین مضمـون از امام علی)ع( نقـل می‌کند که 
در اینجـا بـه یـک نمونـه اشـاره می‌گـردد: »مََـنْْ رََأَىَ مُُنْْكََـراًً 
هِِ وََ مُُنْْكََراًً يُُدْْعََى إِلَِي�ـهِِ فََأََنْكََْرََهُُ بِقََِلْبِْهِِِ فََقََدْْ سََـلِمََِ وََ بَرَِِءََي  يُُعْْمََـلُُ بـ�
هِِ وََ مََنْْ  ـدْْ أُُجِِرََ وََ هُُـوََ أَفَْْضََلُُ مِِنْْ صََاحِِبـ� وََ مََـنْْ أَنَْكََْـرََ بِلِِسََِـانِهِِِ فََق�
ِ الْعُُْلْيََْا وََ كََلِمََِةُُ الظََّالِمِِِنََي السُُّـفْْلَىَ  أَنَْكََْرََهُُ بِسََِـيْْفِِهِِ لِتََِكُُونََ حُُجََّةُُ ا�للَّهِ
ذِِي أَصَََابََ سََـبِلََي الْهُُْدََى وََ ق�ـامََ عََلَىَ الطََّرِِيـقِِ وََ نَوَََّرََ  كََ الـ� لـ� فََذََ
هِِ الْيََْقِِنُُي« )محـدث نـوری، 1408: ج12/ 193( از این  ف�ـي قََلْبـ�
دسـت روایـات جـواز و مشـروعیت آزادی خواهی و اسـتقلال 
طلـبی سیـاسی و حـتی انـقلاب بـر علیـه حاکمـان فاسـق و 
مسـتبد قابل اسـتنباط اسـت. توجیـه عقلانی بـودن این حکم 

نیـز روشـن اسـت زیـرا فرمانروایان مسـتبد و سـتم پیشـه که 
مـروج منکـرات در جامعـه هسـتند، بـا عملکـرد ظالمانـه و 
منکرشـان در نهایـت موجب خواری اسلام و ذلت مسـلمین و 

باعث در معرض خطر افتادن کیان اسلام می‌گردند.
عمـل بـه فریضـه امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر در مواجهـه بـا 
موانـع اجتمـاعی و سیـاسی آزادی نیازمنـد وجـود فرهنـگ و 
روحیۀ آزادگی و اسـتقلال فکری اسـت تا بتواند از راه تحریک 
حس مشـارکت عمومی نسـبت به سرنوشـت جمـعی در برابر 
فرمانروایـان سـکوت را بشـکند و از راه نصیحـت حاکمـان و 
گشـودن زبـان اعتـراض در برابر کج‌روی آنان کـه از مصادیق 
مهـم دو فریضـه الهی امربه معـروف و نهی‌ازمنکر اسـت عمل 
گـردد. البته وجـود حکم الـهی امربه معـروف و نهی‌ازمنکر که 
چارچوب دینی مشـروعیت حق اظهارنظـر در برابر فرمانروایان 
متخلف و مسـتبد اسـت، در روند ایجاد و تقویت روحیۀ آزادگی 
و احسـاس بالنـدگی به افراد و شـهروندان نیـز می تواند کمک 
کنـد. بدیـن ترتیـب امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر، نه تنهـا مانع 
آزادی نیسـت؛ بلکه در تعامل دوسـویه با روحیۀ آزادگی در احیا 
و اعطـای آزادی سیـاسی بـه شـهروندان نقـش مهـم ایفـا 
می‌نمایـد. امربه معروف و نهی‌ازمنکـر، در پرتو فرهنگ آزادگی 
و حریـت موجـب نجـات اصـل آزادی از زیر چکمه‌های شـوم 

خفقان و باعث شکستن سکوت ذلت بار خواهد شد. 
بنابرایـن، آزادی رفتـار و گفتـار در حوزه سیـاسی و در ارتباط با 
عملکـرد حاکمـان و هسـته های قـدرت در جامعـه به عنـوان 
مهم تریـن نـوع آزادی اسـت که تا حـد زیادی مرهـون روحیه 
و فرهنـگ آزادگی و عمـل بـه دو فریضـه امربه معـروف و 
نهی‌ازمنکـر اسـت؛ زیرا که در نظام هاى دكيتاتـورى و توتالیتر، 
نصیحـت فرمانروایان و واداشـتن زمامداران به امور شایسـته و 
وازدن و بازداشـتن آنان از ناشایسـت‌ها، امکان پذیر نيسـت؛ اما 
در پرتـو فرهنـگ آزاده پـرور اسلام و بر اسـاس تحریک حس 
مسـئولیت اجتمـاعی بـر پایـة امربه معـروف و نهی‌ازمنکر، این 
حـق و امـکان به شـهروندان جامعه داده می شـود کـه در برابر 
کج‌رفتاری هـا و اشـتباهات حاکمـان بتواننـد زبان بگشـایند و 
حق نصیحت و اعتراض سـازنده و روشـنگری داشـته باشـند. 
در اسلام، ایـن نـوع آزادی در پرتو روحیـه و فرهنگ آزادگی و 
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نهی‌ازمنکـر  و  امربه معـروف  تکلیـف شـرعی  بـا  تعامـل  در 
قابل تحلیل است. 

نتیجه‌گیری
بـا واکاوی سرشـت، ابعـاد و انـواع آزادی و آزادگی و بـررسی 
اشـتراکات و تفاوت‌هـا و مهم تریـن موانـع دو مقولـۀ آزادی و 
آزادگی و همچنیـن بـا تبییـن نقـش آزادگی و امربه معـروف و 
یـا  و  هوس آلـود،  آزادی هـای  سـاماندهی  در  نهی‌ازمنکـر 
اسـتبداد‌زدایی و حمایـت دوسـویه روحیه و فرهنـگ آزادگی با 
دو فریضـه و نقـش مشـترک آن هـا در تحقـق آزادی هـای 
سیـاسی - اجتمـاعی و آزادی بیـان، مـوارد ذیـل به عنـوان 

یافته های این پژوهش به دست آمد:
1. آزادگی بـه مفهـومی که تعریف شـد می تواند به عنوان نقطه 
اعتـدال در مناسـبات بـه ظاهـر ناسـارگار و متضـاد مقولـه 
امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر بـا اصل آزادی ایفـای نقش نماید 
زیـرا آزادگی در اهـداف و غایـت کـه همانـا تکامـل و رشـد 
همه جانبـه انسـان و رهـایی از قیدوبندهای مضر اسـت با این 
دسـته از احـکام و همچینیـن بـا آزادی هـای مثبـت اشـتراک 

هدف و غایت دارند. 
2. از آنجـایی که بیشـترین مظنه تضـاد و تنش میان دو مقوله 
امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر و اصـل آزادی در حـوزه اخلاق و 
رفتارهـای شـخصی افـراد در جامعه و در حوزه موانـع درونی و 
فردی آزادگی و آزادی اسـت در این پژوهش به‌دسـت آمد که 
اولًاً؛ حـوزه موانـع درونی و اخلاقی ماننـد هواهـای نفسـانی و 
شـهوات از دایـره آزادی های مثبت، معقـول و قابل دفاع بیرون 
اسـت، ثانیاً؛ً مواجهـۀ امربه معـروف و نهی‌ازمنکر بـا رفتارهای 
برخواسـته از هواهای نفسـانی به نحوی کمک به سـاماندهی 
آزادی اسـت و سـاماندهی آزادی های غیر مفید و منفی نه تنها 
محدویت محسـوب نمی گردد بلکه همسـو با آزادگی و حریت 
انسـان اسـت کـه غایـات و اهـداف مشـترکی بـا آزادی هـای 
مثبـت دارد، پـس بدین ترتیـب نقش تعدیل کننـدگی آزادگی 

نیز در این خصوص مشخص است. 
3. دسـته‌ای از موانـع آزادی و آزادگی موانـع بیـرونی ماننـد 
اسـتبداد و سـلطه دیگـران اسـت، بدسـت آمـد که ایـن حوزه 
و  امربه معـروف  و  آزادی  میـان  تنـش  نقطـه  نبایـد  اصـولًاً 

نهی‌ازمنکـر تلـقی گـردد بلکه حـوزۀ همسـویی و حمایتگری 
ایـن مقوله ها اسـت چنان که تنهـا در پرتو روحیـۀ آزادگی، این 
مرحلـه از امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر و آزادی سیـاسی قابـل 

تحقق است. 
4. آزادگی بـه معنـای رهایی انسـان از قید و بندهـای ذلّتّ آور 
و نیـز بـه معنـای رهایی عقـل و جـان آدمی از زنـدان نفس و 
شـهوت، نقطـه اعتدال در مناسـبات اصـل آزادی و دو فریضه 
الـهی امربه معـروف و نهی‌ازمنکـر اسـت؛ زیرا ایـن دو فریضه 
نیـز نـه تنها تحدیـد کننـده آزادی هـای مثبت و مفید نیسـت 
بلکـه به کمک فرهنـگ و روحیـه آزادگی و حریت در تضمین 
حقـوق همـگان، سـامان بخشیـدن بـه آزادی، پرهیـز دادن از 
نا‌هنجاری‌هـای اجتمـاعی و سیـاسی، جلوگیـری از نهادینـه 
شـدن اسـتبداد سیـاسی، و رهـایی انسـان از چنـگ ظلـم و 
سـتم‌های نظـام یافته، و صیانـت از آزادی بیان بـه خوبی و به 

نحو کاربردی ایفای نقش خواهد نمود. 
5. همانگونـه کـه محـدود کـردن آزادی بـه حـدود قانـون، 
مصالـح معنـوی افراد و جامعه و متناسـب سـازی آن بـا نیازها 
و ضرورت‌هـای هـردو جنبه‌‌ی مـادی و معنوی انسـان مطرح 
اسـت، رعایـت شـرایط و مراتب امر به معـروف و نهی از منکر 
بـه ویـژه در شـرایط تنش های سیـاسی - اجتمـاعی نیاز مبرم 
اسـت تـا علاوه بـر رعایت اصول و شـرایط دو فریضه از جمله 
آگاهی و صلاحیـت مجریـان و مشـروع بودن نهادهـای اقدام 
کننـده و رعایـت مصالـح اجتماعی، حقـوق و کرامت انسـانی 
افـراد و رضایـت عمـومی نیـز مدنظـر قرارگیرد بلکـه به حکم 
روحیـۀ حریـت و آزادگی، اولویـت‌دهی آمـران بـه معـروف و 
ناهیـان از منکـر، به جلوگیری از منکـرات بزرگتر در جامعه که 
در رأس آنهـا ظلـم، بی عدالـتی، تبعیـض، اسـتبداد و انـواع 

سلطه گری ها قرار دارد امر لازم و نشانۀ صداقت است. 
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i ncompat i bl e rel at i onshi p bet ween t he Commandi ng t o  
Ri ght eousness and Pr event i ng f r om Vi ces wi t h t he  
pr i nc i pl e  of  l i be r t y  
Abs t r a c t :
The apparent l y i ncompat i bl e and confl i ct i ng rel at i ons  
between t he two important  rel igious and social  categori es  
of  –Commandi ng t o Ri ght eousness and Prevent i ng f rom 
Vi ces– and –pri nci pl e of Li bert y– have l ed t o t he format i on  
of  t wo ext reme and excessi ve vi ews t owards each of  t hem. 
It  seems t hat  expl ai ni ng t he moderat i ng rol e of  freedom 
i s a solut ion t o resolve t he doubt  of i ncompat ibi l i t y and i t s  
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consequences. Thi s art i cl e i s i n response t o t he quest i on  
of  whet her  t he r ol e of  f r eedom i s  i n adj ust i ng t he  
apparent l y i ncompat ibl e rel at i ons bet ween Commanding  
t o Ri ght eousness and Prevent i ng f rom Vi ces and t he  
pri nci pl e of  Li bert y. Fi rst . i t  deal s wi t h t he background  
and concept ual  f r amework of  t he di scussi on. t hen by  
referri ng t o some rel i gi ous t ext s and usi ng document ary  
and l i brary t echniques. i t  col l ect s dat a and evaluat es i t  i n  
an analyt ical-descript ive method. By analyzing obstacles  
Individual  and pol i t i cal-social  or external  from freedom 
and l i ber t y. I t  has i nvest i gat ed t he moderat i ng and  

f aci l i t at i ng r ol e of  f r eedom i n r el at i on t o t wo  
j uri sprudent i al  obl i gat i ons and l i bert y .As a resul t . The  
possi bi l i t y of adj ust ment  and al i gnment  bet ween t he t wo  
di scussed cat egori es around common goal s and resul t s i n  
freedom and by referring to the faci l i t at ing and converging  
rol e of  f reedom wi t h t he Commandi ng t o Ri ght eousness  
and Prevent i ng f rom Vi ces and Li ber t y i n t he f i el d of  
i ndividual  and pol i t i cal-social  obstacles t o Liberty and  
t yranny r emoval  i s of  t he f i ndi ngs of  t hi s r esearch.
Keywor ds : Commandi ng t o Ri ght eousness . Fr eedom. 
Human r i ght s. Li ber t y. Prevent i ng f rom Vi ces. Tyranny.



 تسایس و شهیدنا   □

2323
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

چکیده 
اسـناد  در  کـه  حقـوقی،  برابـری  جلوه هـای  از  یـکی 
بین‌الملـلی از جملـه میثـاق بین‌الملـلی حقـوق مـدنی و 
برخـورداری  حـق  شده‌اسـت،  تصریـح  نیـز،  سیـاسی، 
اشـخاص؛ اعم از شـخص حقیـقی و حقـوقی، از دادرسی 
عادلانـه یـا حق برابری در محاکم اسـت. ایـن حق بدان 
معنـا اسـت، که همـه‌ی افـراد جامعـه، باید بـدون تمایز 
نـژادی، مذهـبی، زبـانی، جنسیـتی، ثـروت و...، از حـق 
دسـترسی عادلانـه و برابـر بـه دادخـواهی و دادگاه هـا 

بهره مند باشند.
بـا توجـه بـه اهمیـت دادرسی عادلانـه، در ایـن مقاله، با 
روش توصیـفی - تحلیـلی، قانون امـر به معروف و نهی از 

تنفیـذ  و  تدویـن  اخیـرا�  کـه  را  طالبـان  گـروه  منکـر 
گردیده‌اسـت، در پرتـو اصـول دادرسی عادلانـه، بـررسی 
گردیده‌اسـت. براینـد بـررسی و تحقیـق نشـان می‌دهد، 
کـه در قانـون مزبـور، حق برخـورداری اشـخاص؛ اعم از 
حقیـقی و حقـوقی، از دادرسی عادلانـه یـا حـق برابـری 
شـهروندان در برابر دادگاه، نقض شده‌اسـت. موارد نقض، 
بـه‌روش تحلیـل داده هـا و مطالعـه مـواد قانـون مزبور و 
تحلیـل حقـوقی آن‌ها، به‌ صورت موردی در مقاله، نشـان 

داده شده‌است.
طالبـان،  به معـروف،  امـر  قانـون،  کلیـدی:  واژگان 

دادرسی، دادرسی عادلانه، افغانستان.

  نســبت قانــون امــر به معــرف و نــهی از منکــر 
طالبان با اصول دادرسی عادلانه

 
  دکتر محمدعوض اعتمادی

محمدرضا شفایی
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  مقدمه
بـدون شـک، عدالـت، در همـه‌ی عرصه هـای سیـاسی، 
اجتمـاعی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، هنـری، خانوادگی و...، 
از اهمیـت و جایـگاه ویـژه‌ای برخـوردار اسـت. در ایـن میـان 
عدالـت قضـایی، از اهمیت مضاعف، برخوردار اسـت؛ زیرا حق 
دسـترسی افـراد بـه عدالت قضـایی، برابـری در برابـر قانون و 
برخـورداری آنـان از حـق دادرسی عادلانـه، از حقـوق بنیادین 
شـهروندی به شـمار می‌رود.اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این 
مورد مقرر داشته‌اسـت: »همه در برابر قانون مسـاوی هسـتند 
و حق دارند بدون تبعیض و بالسـویه از حمایت قانون برخوردار 
شـوند. همه حق دارند در مقابـل هرتبعیضی که ناقض اعلامیه 
حاضـر باشـد و علیـه هرتحریکی که بـرای چنیـن تبعیضی به 
عمل آیـد، به طـور تسـاوی از حمایـت قانون بهره مند شـوند.« 
)اعلاعیـه جهـانی حقوق بشـر، مصـوب 10 دسـامبر 1948م، 

ماده 7(
حـق برابـری در قانـون، در اعلامیه اسلامی حقوق بشـر 
نیـز، به رسـمیت شـناخته شده‌‌اسـت. آن جـا که مقـرر می‌دارد: 
»مـردم در برابـر شـرع مسـاوی هسـتند. در ایـن امـر حاکم و 
محکـوم نیز بـا هم برابرنـد.« )اعلامیـه اسلامی حقوق بشـر، 
الـف( میثـاق  بنـد  مصـوب 14 محـرم 1411ق، مـاده 19، 
بین‌الملـلی حقـوق مدنی و سیـاسی نیز، بر حـق برابری عموم 
برابـر  در  دادرسی عادلانـه،  مبنـای  به عنـوان  افـراد جامعـه 
دیوان هـای کیفـری و دادگسـتری تاکیـد کرده‌اسـت. )میثـاق 

بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند 1 ماده 14(
از ایـن‌رو، نگارنـدگان، در ایـن نوشـتار، بر آن شـدند، تا با 
هـدف ردیـابی ایـن امـر و دسـتیابی به پاسـخ پرسـش اصلی 
تحقیـق، کـه آیـا اصـول دادرسی عادلانـه، در قانـون امـر 
به معـروف و نـهی از منکـر طالبـان، رعایـت شده‌اسـت یا نه؟ 
قانـون مزبـور را بـا نگاه به مبـانی و اصـول دادرسی عادلانه و 
در پرتـو این اصول، تحلیل و بـررسی کنند، اما لازم و ضروری 
به نظـر می‌رسـد، قبل از پرداختن به موضـوع پژوهش، مفاهیم 

کلیدی و محوری تعریف و مفهوم شناسی شود.

1 .  J us t i c e

2 .  Epi e i ke i a /Equi t y

1. مفهوم شناسی
1.1. دادرسی عادلانه

Fa( و ترکیبی  i r  Tr i a l واژه‌ای دادرسی عادلانه، معادل )
وصـفی اسـت که بـرای درک و فهـم دقیق معنـای آن، لازم 
اسـت مفهمـوم دادرسی و عادلانه، به صـورت جداگانه تبیین و 
روشـن شـود. واژه‌ی دادرسی یـک واژه فارسی اسـت و معادل 
Tr( است. از  i a l آن در عربی محاکمه و در زبان انگلیسی واژه )
نظـر معنـایی و مفهـومی، دادرسی به معنـای بـه داد کـسی 
رسیـدن یا بـه دادخواهی کسی پاسـخ دادن و یا بـه دادخواهی 
کـسی رسیـدگی کـردن اسـت. )عمیـد، 1363: ج3، 2188( 
بنابرایـن، از لحاظ مفهـومی، واژه‌ی دادرسی خـود بار عدالت را 
بـه همـراه دارد و رسیـدگی به عـدل و داد را افـاده می کند. در 
لغت نامه هـای فـارسی نیز به عـدل و عدالـت،1 در مقابل ظلم، 
)دهخـدا، 1377: ج22، 18( قانـون، انصـاف2 و عـدل، )معیـن، 
1383: ج2، 2279( رفتـار و داوری درسـت به منظـور حفـظ و 
اجـرای عدالت معنـا کرده‌انـد. )انـوری، 1381: ج4، 2942( اما 
Tr( در زبـان انگلیـسی، مصـدر اسـت و به معنـای  i a l واژه )
آزمایـش کردن، قابل دادرسی، محکـوم به محاکمه و امتحان 

آمده‌است. )رفیعی، 1394: 532(
2.1. مفهوم امر به معروف

امـر به معـروف، مرکـب از دو واژه امـر و معـروف اسـت. 
بـرای فهـم دقیـق آن، ناگزیر باید هـرواژه، به تنهـایی تعریف 
و سـپس به صورت ترکیبی، واژه شناسی شـود. بنابراین، واژه ی 
امـر، به لحـاظ لغـوی، در دو معنـا بـه‌کار می‌رود؛ یـکی کار که 
جمـع آن امـور )قـرشی، 1371: ج1، 109( و دیگـری هـم 
به معنـای دسـتور، فرمـان و طلـب کـه جمـع آن اوامر اسـت. 
)فیـومی، 1428: 22( معـروف هـم از ماده »عـرف«، به معنای 

شناخته شده‌است. )بستانی، 1375: 874(
بنابرایـن، امر به معـروف، به معنای دسـتور، فرمان و طلب 
کاری اسـت، کـه عقـل و خِِرد سـلیم، نیکـو و شـریعت، نیکو 
بـودن آن را شناخته‌اسـت. )راغب اصفهـانی، 1412: ج2، 587( 
پـس امـر به معـروف، یعـنی فرمـان دادن و دسـتور، بـه نیکی 
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است.
3.1. مفهوم نهی از منکر

نـهی از منکـر نیز، مرکب از دو واژه‌ی نهی و منکر اسـت. 
نـهی، نقیـض امـر،  در لغـت به معنای زجـر و منـع )فراهیدی، 
1409: ج8، 298( اسـت و منکـر از مـاده »نکـر« به معنـای 
ناشناخته‌اسـت. )بسـتانی، پیشیـن: 96( در اصـطلاح، منکـر 
هـرکاری اسـت، که عقل هـا و خِِردهای سـلیم، بر زشـتی آن 
حکـم می‌کند. )راغـب اصفهـانی، پیشین: 397( یـا عقل ها در 
مـورد زشـتی و خـوبی آن کار سـاکت‌اند، ولی دین و شـریعت 
بـدی و زشـتی آن عمـل را بیـان می کنـد. بنابرایـن، نـهی از 
منکـر، بـاز داشـتن از بـدی و ناپسـندی اسـت، کـه عقـل یـا 

شریعت زشتی و ناپسندی آن را درک می کند.
2. مبانی دادرسی عادلانه

یـکی از موضوعـات مهـم و اسـاسی، موضـوع و بحـث 
مبـانی دادرسی عادلانـه اسـت؛ در دانـش حقوق، مبنـا، امری 
اسـت، که قاعده‌ حقوقی را الزام آور می‌کند و به آن مشـروعیت 
می بخشـد. )شـریفیان، 1380: 372( به عبـارت دیگـر، مبنـا یا 
مبـانی، در ادبیـات و اصـطلاح حقـوقی عبـارت اسـت از: یک 
قاعـده‌ی کلی کـه نظام حقـوقی بر آن مبتنی اسـت و مقررات 
حقـوقی بـر بنیـان آن وضع می گـردد. )دفتر هـم کاری حوزه و 
دانشـگاه، 1376: 169( بنابرایـن، باید در ابتدای امر مشـخص 
و معلـوم شـود، کـه چـرا محاکـم، دادگاه ها و دسـتگاه کیفری 
یـک کشـور، در دادرسی هـا عدالـت و انصـاف را رعایت کنند؟ 
چـه علـل و عواملی رعایـت دادرسی عادلانـه و منصفانه را بر 
الـزام آور می کنـد؟ چـه  قضـات کشـور و مقامـات قضـایی 
فاکتورهـایی منشـأ و مبنـای الزام آوری‌انـد؟ از ایـن‌رو، مبـانی 

دادرسی عادلانه، در زیر تبیین می شود.
1.2. اصل احترام به کرامت انسانی

کرامـت انسـانی، همـان حیثیـت و شـرافتی اسـت کـه 
انسـان، از بـدو آفرینـش خـود، از آن برخـوردار اسـت. کرامت 
دارد.  ذاتی  اسـتقلال  و  آزادی  بـا  عمیـقی  ارتبـاط  انسـانی، 
)رحیـمی، 1387: 207( در حقیقـت به منظـور اجتناب از تعرض 
به کرامـت انسـانی، دادرسی هـا و احقاق حقـوق در محاکم باید 
به صـورت عادلانـه انجـام پذیـرد. بنابرایـن، براسـاس اصـل 

کرامـت انسـانی، بایـد در محاکـم با همـه‌ی افـراد، به صورت 
عالانـه رفتـار شـود. حـتی در مـواردی که انسـان بـا اختیار و 
آزادی خـود بـا ارتـکاب جرم و جنایـت بر خود یـا دیگران این 
حیثیـت را از خویش سـلب کند؛ زیرا زمانی که عنوان انسـان و 
بـنی آدم بـر او صـادق اسـت، وی دارای کرامـت خواهـد بود. 
هـرگاه شـک کنیـم کـه آیـا بـا ارتـکاب جـرم و جنایـت این 
عنـوان و وصـف زایل شـده اسـت یا نـه؟ اصل عـدم زوال آن 

است. )نوبهار، 1384: 617(
2.2. حق برابری افراد در پیش گاه محکمه

کرامـت انسـانی، مسـتلزم آن اسـت، که همه‌ی افـراد در 
برابـر قانـون و محکمـه از حقـوق برابـر برخـوردار باشـند و 
هیچ گونـه ملاحظـات اعتبـاری و غیـرارزشی مـورد توجه واقع 
نشـود )قربان‌نیـا، 1381: 206( و قانـون از افـراد به طـور برابـر 
حمایـت کنـد و هیـچ فـردی در این مورد نسـبت بـه دیگری 
برتری نداشـته باشـد. برابری در مقابل قانون معمولا مسـاوی 
بـا برابری شـهروندان با یکدیگر اسـت. )ناجی، 1385: شـماره 
56- 57، 33( حـق برابری افـراد در پیش گاه قانون و محکمه، 
در بسیـاری از قوانیـن کشـورها و اسـناد حقوق بشـری نیز، به 
رسـمیت شـناخته شده‌‌اسـت. حـق برابـری در برابر قانـون، در 
اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر، )اعلاعیـه جهانی حقوق بشـر، 
1948م: مـاده 7(، اعلامیـه اسلامی حقـوق بشـر )اعلامیـه 
اسلامی حقـوق بشـر، 1411ق: مـاده 19، بنـد الـف( و میثـاق 
بین‌الملـلی حقـوق مدنی و سیـاسی، )میثـاق بین‌المللی حقوق 
مـدنی و سیـاسی، بنـد 1 مـاده 14( بازتاب یافته و به رسـمیت 
شـناخته شده‌‌‌اسـت. بنابرایـن، تسـاوی و برابری افـراد جامعه، 
بـدون هیچ گونـه تفـاوتی به لحـاظ رنـگ چهـره، زبـان، نـژاد، 
برخـورداری از موقعیـت و جایـگاه اجتمـاعی و فقـدان آن هـا، 
ثـروت و دارایی یا فقر و...، در برابر قانون و محکمه از مصادیق 
و جلوه هـای حقـوق بشـر اسـت و این حـق اقتضـا دارد که در 
فراینـد دادرسی، با اصحاب دعوی، به‌گونه مسـاوی، یکسـان، 

برابر و عادلانه برخورد صورت گیرد.
3.2. حفظ نظم، امنیت و آزادی افراد

 حفـظ نظم، امنیـت و آزادی افـراد جامعه، یـکی دیگر از 
مبـانی دادرسی عادلانه اسـت. امنیت عبارت اسـت از اطمینان 
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خاطـری کـه بر بنیـان آن افـراد در جامعـه زنـدگی می کنند و 
نسـبت به جـان، مال، حیثیـت و حقوق خویـش هیچ گونه بیم 
و هـراسی نداشـته باشـد. امنیـت قضـایی یـکی از گونه هـای 
امنیـت اسـت که افـراد جامعه در پرتـو آن، از تضییـع و پایمال 
شـدن حقوق خود نگـرانی به دل راه ندهنـد. پس وجود امنیت 
قضـایی مسـتلزم دادرسی عادلانـه محاکـم اسـت. پس حفظ 
نظـم جامعـه، امنیت مـردم و آزادی افراد جامعـه، نه تنها یکی 
دیگـر از مصادیـق و جلوه های مبـانی دادرسی عادلانه اسـت، 
بلکـه از مهم ترین، اسـاسی ترین، محوری تریـن و بنیادی ترین 
مصادیـق و جلوه های مبانی دادرسی عادلانه به شـمار می‌رود؛ 
زیـرا سـعادت و خوش بخـتی یا شـقاوت و بدبخـتی جامعه در 
گیـرو نظـم، امنیـت و آزادی مردم و جامعه در سـایه‌ای عدالت 
اسـت. از ایـن‌رو، قانون گذاران کشـورهای جهان بـه این مهم 
اهتمـام جدی داشـته و قضـات محاکم و دسـتگاه عدالت را به 

رعایت عدالت در دادرسی ها ملزم می کند.
3. اصول دادرسی عادلانه

دادرسی به معنـای عـام، شـامل اصـول ناظر بـر مقررات 
ماهـوی و دادگاه به عنـوان نهـاد دادرسی می شـود و دادرسی 
به معنـای خـاص آن، تنهـا و صرفـاًً فراینـد دادرسی را در بـر 
می‌گیـرد. از ایـن‌رو، اصـول دادرسی عادلانه، در سـه دسـته‌ای 

کلان زیر، قابل تبیین و بررسی است.
1.3. اصول ناظر بر امور ماهوی

اصـول و معیارهای ناظر بر امور ماهـوی دادرسی عادلانه 
را بـه ماهـوی و شـکلی تقسیم کرده‌اند کـه در زیر اصول ناظر 
بـر امـور ماهـوی، از منظـر حقوق‌دانـان، عبارتنـد از: »اصـل 
قانـون بـودن جرایـم و مجازات هـا«، کـه در دو بند، بـررسی و 

تبیین می گردد.
1.1.3. اصل قانونی بودن جرم

بـرای  فرانسـوی،  حقـوق‌دان  و  فیلسـوف  منتسـکیو، 
نخسین بـار اصـل قانـونی بـودن جـرم و مجـازات را اعلام و 
مطـرح کـرد. بـه بـاور او جرایـم و مجازات هـا، بایـد در قانون 
پیش‌بیـنی شـوند و قضـات تنها قانـون را اجرا نماینـد. پس از 
منتسـکیو، سـزار بکاریا در سـال 1763م، این اصل را در کتاب 
کوچکـش به نام »رسـالۀ جرایم و مجازات ها« شـرح، بسـط و 

گسـترش داد. از ایـن‌رو، امـروزه مبتکـر ایـن اصـل، بکاریـا را 
می‌دانند. )پرادل، 1370: 41 و 45- 46(

پـس فلسـفۀ اصلیِِ اصل قانـونی بودن جرایم، این اسـت 
کـه هـم افـراد جامعـه، بـا دسـترسی بـه قوانیـن داخـلی کـه 
به صـورت رسـمی منتشـر شـده، حقـوق و تکالیـف خـود را 
به خـوبی می شناسـند و از ارتـکاب جرایم خـودداری می کنند و 
هـم مقامـات قضـایی مسـؤول، در انجـام وظایـف تعقیـب، 
تحقیـق، محاکمـه و صـدور حکم، تنهـا قانون نافـذ را ملاک 
قـرار می‌دهنـد و بدیـن ترتیـب امنیـت قضـایی شـهروندان 
دسـت خوش پراکنـدگی و پریشـانی نخواهـد شـد. )هاشـمی، 
1392: 200( بنابرایـن، اصـل قانـونی بـودن جرایـم یـا اصـل 
قانون منـدی جرایـم، یکی از اصـول بنیادین و اسـاسی حقوق 
کیفـری اسـت کـه هـدف از آن، کـه مـورد پذیـرش همـۀ 
کشـورهای متمـدن قـرار گرفته‌اسـت، پیش‌گیـری از سـوء 
اسـتفاده از قـدرت قضـایی و تضمیـن آزادی هـای بنیادیـن و 
حقـوق بشـر اسـت. )احمـدی، 1396: 188( بـه تعبیـر یکی از 
حقوق‌دانـان معاصـر، بـرای این که جـان، مال و حیثیـت افراد 
مـورد تجـاوز و تعرض واقع نشـود، عدالت ایجـاب می کند، که 
هیـچ عملی جرم محسـوب نگردد، مگر این که قـبلًاً به موجب 
قانـون نافذ جرم‌انگاری شـده باشـد. این همـان قاعدۀ معروف 
قانـونی بـودن جرم اسـت، کـه قانون اسـاسی و قانـون جزای 

کشورها، بر آن تصریح دارد. )طباطبایی مؤتمنی، 1382: 77(
2.1.3. اصل قانونی بودن مجازات

قبـل از ورود اصـل قانـونی بـودن مجـازات‌ در قوانیـن 
کیفـری، انسـان ها بـه دل خـواه حاکمـان مجازات و شـکنجه 
می شـدند. زمـانی حاکمان مـردم را به زعم این کـه شیطان در 
پوسـت آنان لانه کرده‌اسـت، شـکنجه می کردند، تا با این کار 
شیطـان را از بـدن شـان خارج کنند. متاسـفانه آن ها این عمل 
غیرانسـانی را بـا نـام عدالـت انجـام می‌دادنـد! فطرت بشـر از 
آغـاز تـا کنـون از مجـازات کسی که قبـح و بدی عمـلی برای 
او بیـان نشده‌اسـت، رنـج بـرده اسـت. )خامـوشی، 1385: 30( 
منظـور از ایـن اصل، آن اسـت که هیچ مجازاتی جایز نیسـت، 
مگـر به موجـب قانونی که قبـل از ارتکاب آن عمل، نافذ شـده 
باشـد و در آن قانـون، ایـن عمل و رفتار جرم‌انـگاری و برایش 
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مجازات تعیین شده باشد.
بنابرایـن، هـرگاه عمـل و رفتـاری در قانـون جرم‌انگاری 
نشـده باشـد یا نوع مجازات و مقدار آن، در قانون تعیین نشـده 
بـه  آن،  نـوع مجـازات و مقـدار  تعییـن  باشـد و هم چنیـن 
تشـخیص قـاضی واگذار شـود، او می تواند هرعمـلی را جرم و 
بی‌رحمانه تریـن و ظالمانه تریـن مجازات هـا را بر مردم تحمیل 
نمایـد و به نـام اجـرای عدالت، دمـار از روزگار مـردم بی چاره و 
بی‌دفـاع درآورد. ایـن امـر، خـود، ناقـض اصـل قانـونی بودن 

مجازات ها خواهد بود. )کلانتری، 1375: 10 و 147(
البتـه اصـل قانـونی بـودن مجازات هـا، بـه میـزان اصل 
قانـونی بـودن جرایـم، از قـوت، قـدرت، اسـتحکام و صلابت 
برخـوردار نیسـت؛ زیـرا کم تـر کشـوری را می تـوان یافت که 
اصـل قانـونی بودن جـرم را نپذیرفتـه باشـد، در حالی که اصل 
قانـونی بـودن مجازات هـا، پـس از انقلاب فرانسـه عبـارت از 
ایـن بـود که نـوع و میزان مجـازات باید بـدون در نظر گرفتن 
حداقـل و حداکثـر، در قانـون معیـن و مشـخص شـود تـا هم 
مـردم از عواقـب، آثـار و پیامدهای رفتار خویش آگاهی داشـته 
باشـند و هم جلو خودسری قضات گرفته شـود، )خسروشاهی، 
سـاریخانی و قیـاسی، 1389: ج2، 41( ولی امـروزه بـا پذیرش 
اصـل فـردی کـردن مجازات هـا در حقـوق کیفری و بـر بنیاد 
آن اصـل، اعطـای اختیار تعیین مجازات به قـاضی، تا حدودی 

از قدرت و قوت اولیه‌ی این اصل، کاسته شده‌است.
3.1.3. اصل قانونی بودن دادگاه

زنـدگی اجتمـاعی بشـر براسـاس حکومت قانون اسـتوار 
اسـت. بـر بنیان این اصل، نهـادی کـه می خواهد تصمیماتش 
را بـر مـردم به عنـوان قانـون اجـرا کنـد و مـردم را ملـزم بـه 
رعایـت آن نمایـد، بایـد خـود نیـز براسـاس قانـون ایجـاد و 
تشـکیل شـده باشـد. )فضایلی، 1387: 133( به عبـارت دیگر، 
بایـد دادگاه، به موجـب قانـون برای چنین منظـوری پدید آمده 
باشـد. بـر ایـن اسـاس، مرجعی کـه می خواهـد بـه دعـاوی و 
شـکایات رسیـدگی کنـد و رای الـزام‌آور صادر کنـد، باید طبق 
قانـون نافـذ و بـا چنیـن صلاحیتی تاسیس شـده باشـد. پس 
دادگاه بایـد به موجـب قانـون اسـاسی یـا سـایر قوانیـن نافـذ 
کشـور ایجـاد و تشـکیل شـود. )اشـرفی و طـه، 1386: 129( 

و  قانـون  مطابـق  بایـد  یـک محکمـه،  تشـکیل  بنابرایـن، 
اسـتانداردهای بین‌الملـلی باشـد، )کاشـانی، 1383: 201( تا در 
پرتـو آن، حقـوق افراد از تعرض مقامات عمومی مصون باشـد 
و آنـان نتواننـد، خودسـرانه محکمـه تشـکیل دهند و افـراد را 

محاکمه نمایند.
فلسـفه‌ی اصـلی این که تاسیس یـک دادگاه بایـد برایند 
یـک فراینـد قانون گـذاری باشـد و نـه یـک اقـدام اجـرایی 
خودسـرانه، تضمین اجـرای عدالت و رعایت حقوق آحاد بشـر 
و شـهروندان اسـت. به حداقل رسـاندن احتمال سوءاستفاده از 
قـدرت، که معمـولًاً از ناحیـه‌ی متصدیان قوه مجریه کشـور، 
علیـه شـهروندان وجـود دارد، از ره گـذر منع کاربرد خودسـرانه 
زور و مقیـد کـردن تعقیـب، تحقیـق، محاکمـه و مجـازات به 

وضع قانون صورت می پذیرد. )فضایلی، پیشین: 136- 137(
از ایـن‌رو، میثـاق حقـوق مـدنی و سیـاسی، کنوانسیـون 
اروپـایی حقـوق بشـر و کنوانسیـون آمریـکایی حقـوق بشـر، 
به صراحـت شـرط کرده‌انـد کـه دادگاه بایـد به موجـب قانـون 
تاسیـس شـود. ارگان‌هـای ناظـر، این شـرط را چنیـن تفسیر 
کرده‌انـد: »دادگاه نباید وابسـته به صلاحیت قوه مجریه باشـد 
بلکـه بایـد تـا آن جـا کـه بـه چارچـوب سـازمانی‌اش مربـوط 
می شـود، بـر بنیـان یـک مصوبـه‌ای قوه مقننه اسـتوار باشـد. 
دادگاه ویـژه تنهـا تحت شـرایطی پذیرفته می شـود.« )همان، 

)134
4.1.3. اصل صالح بودن دادگاه

در اصـطلاح آییـن‌دادرسی، صالـح بـودن یـک دادگاه و 
محکمـه، به معنای شایسـتگی قانـونی آن، بـرای رسیدگی به 
یـک دعـوا اسـت. )ابـاذری فومـشی، 1387: 475( مطابـق 
قاعده، تشـخیص صلاحیـت یا عدم صلاحیـت یک محکمه، 
بـا خـود آن، اسـت. مهم تریـن تضمیـن نهادیـن در مـاده 14 
میقـاق بین‌الملـلی حقـوق مـدنی و سیـاسی ایـن اسـت، کـه 
حقـوق و تعهـدات در دعـاوی مـدنی و اتهامات کیفـری نباید 
توسـط نهادهـای سیاسی یـا مراجـع اداری تابع دسـتورالعمل، 
اسـتماع و تصمیم‌گیـری شـود. بلکـه بایـد توسـط دادگاهی 
صالـح، مسـتقل و بی طـرف کـه به موجـب قانـون تاسیـس 

شده‌است، مورد رسیدگی قرار گیرد. )فضایلی، پیشین: 134(
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در امـور کیفـری، تنها محکمه‌ای صلاحیـت رسیدگی به 
جـرم را دارد، کـه قانون، به آن، چنین صلاحیتی را داده باشـد. 
بنابرایـن، تـا زمانی‌کـه قانـونی وجـود نداشـته باشـد، اصل بر 
عـدم جـواز اسـت و هیچ محکمـه‌ای صالح بـرای رسیدگی به 
اتهـام افـراد نیسـت. )میلانی، 1386: 53- 54( بنابراین، صالح 
بـودن محکمـه، به معنـای اختیـاری اسـت، که توسـط قانون 

نافذ کشور، به محکمه واگذار شده‌است.
2.3. اصول ناظر بر امور شکلی

اصـول شـکلی، بـه اصـولی گفتـه می شـود کـه ناظر بر 
قواعدی اسـت، که در جریـان دادرسی موضوعیت پیدا می کند. 
ایـن اصـول بیش تر به نحوه‌ی هدایـت و اداره محاکمه مربوط 
می شـود و شـامل یک مجموعه قواعد و مقررات اسـت که در 
کشـف جـرم، وظایـف و صلاحیـت مقامـات دسـتگاه قضایی 
کاربـرد دارد. )عیـنی، 1381: 80( در زیـر بـه ایـن اصـول و 

معیارها، اشاره می شود.
1.2.3. علنی بودن دادرسی

علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرایندهای 
قضـایی بـه روی مردم اسـت. وقتی گفته می شـود: محاکمه یا 
دادگاه علنی اسـت، منظور این اسـت، که رسیـدگی به دعاوی 
در معـرض دیـد عموم اسـت. به گونه‌ای که فراینـد رسیدگی و 
اسـتماع در دادگاه بـرای عمـوم به‌ویـژه از طریـق مطبوعات و 
رسـانه ها، قابـل پیگیری خواهـد بـود. در روم قدیم محاکمات 
در بـازار عمومی شـهر صـورت می گرفـت. )آشـوری، پیشین: 
28( به عبـارت دیگـر، اصل رسیـدگی علنی به این معنا اسـت 
کـه همۀ محاکمـات مدنی و کیفـری، باید در اصـل به صورت 
شـفاهی و علنی اداره و هدایت شـود. )فضایـلی، پیشین: 313( 
اصـل علنی بـودن دادرسی یـکی از اصول عمـومی و پذیرفته 
شـده در حقـوق کیفـری نویـن اسـت. علـنی بـودن جلسـات 
دادرسی، موجـب دقـت محاکمـه و جلوگیـری از نقض حقوق 
متهـم و در نتیجه، منتهی بـه عادلانه بودن دادرسی می شـود. 

)کسسه، 1387: 492(
ایـن اصـل اساسـنامه دادگاه کیفـری بین‌الملـلی بـرای 

1 .  Common l a w

یوگسلاوی سـابق، )اساسـنامه دادگاه کیفـری بین‌المللی برای 
یوگـسلاوی سـابق، 1993: مـاده 21، بند 1( اساسـنامه دادگاه 
کیفـری بین‌الملـلی بـرای روانـدا، )اساسـنامه دادگاه کیفـری 
بین‌الملـلی بـرای روانـدا، 1994: مـاده 20، بنـد 2( اعلامیـه 
جهـانی حقـوق بشـر، )اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر، 1948: 
مـاده 10( میثـاق بین‌الملـلی حقـوق مـدنی و سیـاسی )میثاق 
بین‌الملـلی حقـوق مدنی و سیـاسی، 1966: مـاده 14، بند 1( و 
I( )17 ژوییه 1998م،  CC( اساسـنامه دیوان کیفری بین‌المللی
مـاده 67، بنـد 1( به عنـوان حـق بنیادین متهـم در نظر گرفته 

شده است.
بنابرایـن، یـکی از اصـول و معیارهـای دادرسی عادلانـه 
علـنی بـودن جلسـات دادرسی اسـت. علـنی بـودن محاکمـه 
تضمیـن حقوق و تامین کننده امنیت قضایی به شـمار می‌رود؛ 
زیـرا مردم بـا حضـور در جلسـات دادرسی می توانند، صحت و 
سـقم آن را ارزیـابی کننـد و به عدالت قضایی بـاور و اطمینان 
خاطـر پیـدا نمایند و رسـانه های جمعی نیز، جریـان دادرسی را 
بازتـاب می‌دهنـد و از ایـن ره گذر کارکرد دسـتگاه عدالت مورد 
سـنجش و ارزیـابی افـکار عمـومی قـرار می‌گیرد و بـه نوعی 
موجـب مصونیت دادرسی از انحـراف نیز می گردد. امروزه اصل 
علـنی بـودن دادرسی هـا، به عنـوان یـکی از اصـول مسـلم 
دادرسی کیفـری و از حقوق اسـاسی و بنیادین بشـر، در اسـناد 
بین‌الملـلی و قوانیـن داخـلی کشـورها محسـوب می گـردد. 
)خالـقی، 1383: شـماره 5، 30( بنابرایـن، به اعتقـاد بسیاری از 
حقوق‌دانـان، دادرسی علـنی از اصـول مهم و تضمین اسـاسی 
حقـوق دفـاعی متهـم و تامیـن و تضمیـن دادرسی عادلانـه 
اسـت؛ زیـرا وقـتی به اتهـام مظنـون و متهم در برابـر دیدگان 
افـراد جامعـه رسیدگی می شـود، قاضی از تـرس قضاوت مردم 
در مـورد عمل کـرد وی، از تضییـع حقـوق و آزادی های قانونی 

متهم امتناع خواهد کرد. )هاشمی، پیشین: 41- 42(
2.2.3. حضوری بودن دادرسی

الـزام به حضوری بـودن دادرسی، برگرفته از نظام ترافعی 
در محاکمـات کشـورهای کامـن لا،1 اسـت؛ زیرا به بـاور این 
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نـدارد،  حضـور  متهـم  آن  در  کـه  محاکمـه‌ی  کشـورها، 
دارای حکومـت  در کشـورهای  به‌ویـژه  را  سوءاسـتفاده های 
دیکتاتـوری، بـه همـراه خواهـد داشـت. امـا نظام هـای کـه 
محاکمـه غیـابی را مجـاز می‌دانند، مبنای شـان فـرار متهم و 
عدم اجرای عدالت اسـت. )کاسسـه، پیشین: 495- 496( حق 
محاکمـه حضوری با اصـل برابری سلاح هـای طرفین مرتبط 
اسـت و اجـرای شایسـته و بایسـته‌ی عدالـت کیفـری بـه آن 
بسـتگی دارد. بـدون هیـچ شـک و تردیـدی می تـوان گفـت: 
حضور متهم در دادگاه و در جریان دادرسی، افزون بر اسـتیفای 
حـق وی از لحـاظ ارزیـابی صحـت و سـقم اظهـارات او در 
مقایسـه با بزه‌دیـدگان و شـهود، دارای اهمیت ویژه‌ای اسـت. 

)فضایلی، پیشین: 348- 349(
در افغانسـتان حضـور اصحاب دعوی یا نماینـده‌ی قانون 
آنـان در جلسـه دادرسی یـکی از ارکان مهـم تشـکیل جلسـه 
دادرسی محسـوب می گـردد؛ زیـرا به حضـور فیزیکی اصحاب 
می شـود.  داده  زیـادی  اهمیـت  مدعی علیـه،  به‌ویـژه  دعـوا 
)احمـدی، 1393: 142( پـس اصحـاب دعـوا بایـد شـخصا در 

جلسات دادرسی حضور یابند یا وکیل تعیین نمایند.
3.2.3. عدم اطاله دادرسی

یـکی از شـروط بدیـهی دادرسی عادلانـه، حتی‌الامـکان 
سـرعت در دارسی و عـدم اطاله‌ای آن اسـت. ایـن اصل، برای 
تضمیـن دادرسی عادلانـه نقـش تعییـن کننـده‌ای دارد؛ زیـرا 
تاخیرهـای نـاروا ممکـن اسـت موجـب از دسـت دادن ادله یا 
ضعـف حافظـه و فرامـوشی شـهود شـود. )فضایـلی، پیشین: 
336( بنابرایـن، رسیـدگی و دادرسی بـدون تاخیر، سـازوکاری 
مناسـب بـرای پیش‌گیـری از تضییـع حقـوق و آزادی هـای 

شهروندان به حساب می‌رود. )خواجه نوری، 1388: 272(
در نتیجـه، اجرائـات کشـفی و تحقیقـات مقدمـاتی بایـد 
براسـاس اصـل بـودن از آن اصـل پیـروی کنـد و در میعـاد 
قانونی مشـخص انجام گیرد. بنابراین، هـرگاه پلیس و مؤظف 
امنیـت مـلی، در انجام وظایف شـان مرتکب تخلفـات قانونی 
شـده باشند، سـارنوال پس از تشـخیص، تصمیم در این زمینه 

را بایـد بـه مقـام ذی‌صلاح اداره مربـوط واگذار کنـد و خودش 
نمی توانـد اقـدامی انجـام دهـد. )حـاجی ده آبادی و هـم کاران، 

1399: ج1، 244(
4.2.3. استقلال محاکم

منظـور از اسـتقلال محاکـم، اسـتقلال قضـات محاکـم 
اسـت. در زبـان عامیانـه، اسـتقلال اساسـاًً به معنـای آزادی از 
نفوذ اسـت. )احمـدی، 1393: 68( اسـتقلال در قضـات دارای 
دوجنبـه اسـت: یکی عـدم وابسـتگی قضـات به دیگـر قوای 
حاکمیـت و حـتی مقامات قوه قضاییـه و دیگری، عدم گرایش 
و تمایـل، بـه یـکی از اصحـاب دعـوا اسـت، )امیـدی، 1382: 
شـماره 38، 126( که جنبه‌ای دوم، بعداًً تحت عنوان بی طرفی 
قضـات به صـورت جداگانه بررسی خواهد شـد. پـس در این جا 
منظور از اسـتقلال قضات جنبه‌ی اول؛ یعنی اسـتقلال و عدم 
وابسـتگی قضات و دادرسـان دسـتگاه عدالت کشـور، به قوای 
مجریـه و مقننـه کشـور و حـتی مقامات قـوه قضاییه کشـور 
اسـت؛ یعنی قاضی حتی وابسـتگی درون سـازمانی نیز، نداشته 
باشـد، تـا بتواند عدالـت را در جامعه اجرا کند؛ چـرا که در پرتو 
اسـتقلال قضـایی، عدالـت به خـوبی تامیـن می شـود. هرچند 
نقطۀ ثقل سیسـتم قضـایی، وجود محاکم مسـتقل و بی طرف 
اسـت و مفاهیـم محاکم مسـتقل و قـاضی مسـتقل در ادبیات 
مفهـوم  امـا  می‌رونـد،  بـه کار  متـرادف  به صـورت  حقـوقی، 
اسـتقلال مانند مفهوم بی طرف، وصف سیسـتم دادرسی است؛ 
زیـرا عمل کـرد محاکم منحصـر به عمل‌کرد قضات نیسـت و 
اسـتقلال سـایر اجـزا و عناصـر دادرسی از لـوازم اسـتقلال 
قضایی به حسـاب می‌آید و اسـتقلال قضـایی نیز، پیش فرض 

بی طرفی است. )هاشمی، 1392: 157(
بنابرایـن، می توان گفت: اسـتقلال محاکم مهم تر و اصل 
اسـت. قلمرو اسـتقلال قضایی بسیار موسـع و گسـترده ‌است. 
از ایـن‌رو، اسـتقلال قضـایی بایـد کامـل و همـه جانبه باشـد. 
قضـات بایـد در برابـر قوه مجریـه، مسـؤولان قـوه‌ قضاییه و 
حـتی در برابـر افـکار عمـومی و...، اسـتقلال داشـته باشـند. 
)آخونـدی، 1379: ج4، 300( در نظام تفتیشی قرون وسـطی و 
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در دوران سـلطه‌ی دادگاه هـای انکیزیسیـون،1 امـر تعقیـب و 
تحقیـق و حـتی رسیـدگی در امـور کیفـری بـر عهـده مقـام 
واحـدی بـود. بـا محـو شـدن و از بین رفتـن نظـام تفتیشی و 
گرایـش و تمایـل تدریـجی بـه سـمت نظـام مختلـط )نظـام 
دادسـرا - دادگاه( در اروپـای قـاره‌ای و متعاقبـاًً در بسیـاری از 
کشـورهای اروپـایی، آسیـایی و آفریقـایی در دو قرن گذشـته، 
حقوق‌دانـان بر ضرورت اسـتقلال قاضی تحقیق از دادسـتان/ 
سـارنوال، تاکیـد کردنـد. یـکی از حقوق‌دانـان قبـل از انقلاب 
فرانسـه بـه نـام کامباسـرس،2 در ارتبـاط بـا مخاطراتی کـه 
می توانـد متهـم را در مرحلـه‌ای پیـش محاکمـه تهدیـد کند، 
اظهـار داشـته بود: »لـرزه بر انـدام شـهروندان می‌افتـد، آنگاه 
کـه امـر تحقیـق و تعقیـب در دسـت شـخص واحـد متمرکز 

شود.« )آشوری، 1388: ج2، 25- 26(
بنابرایـن، همان گونـه که قضات دادگاه‌هـا و محاکم نباید 
تحـت تاثیـر قـوای دیگـر، قـرار داشـته باشـد و باید مسـتقل 
عمـل نمایـد، در درون دسـت گاه قوۀ قضاییه نیـز باید تفکیک 
وظایـف باشـد تا عدالت بهتـر تامین شـود. البته ریشـۀ اصلی 
اسـتقلال قـاضی در تفکیـک قـوا نهفته اسـت؛ زیـرا تفکیک 
قـوای سـه گانۀ دولـت و برابـری قـوا ایجـاب می کنـد کـه 
دسـت‌اندرکاران دو قـوه مجریـه و قضاییـه کشـور، نتواننـد در 
حـدود وظایف یکدیگر دخالـت کنند. )قربان‌نیـا، پیشین: 258( 
بـه تبـع اسـتقلال قـوه قضاییه، قـاضی نیـز، باید از اسـتقلال 
کامـل برخـوردار باشـد. پس اسـتقلال داشـتن قضـات بدین 
معناسـت، که صادر کننـدگان رأی در دعوای مطـرح، آزادانه و 
بـدون مداخلۀ هر نهـاد حکومتی یا مرجع دیگـر تصمیم‌گیری 

کنند. )آخوندی، 1381: ج4، 331- 332(
5.2.3. بی طرف بودن قضات

اصـل بی طرف بودن قـاضی، بدین معنا اسـت که قاضی 

)Wi ki pe di a :1 .  نام محکمه‌ای است، کلیسایی که در قرن 12م، در اروپا برای تفتیش عقاید مردم و تعقیب متخلفان در مقررات مذهبی تاسیس شد. )ویکی پدیا
2 .  Ca mba c e r e s

3 .  دادگاهی منطقـه‌ای و اروپـایی اسـت کـه هـم اکنـون 47 عضـو دارد )اعضـای شـورای اروپـا( و مهم تریـن وظیفـه‌ی آن کنتـرل رعایـت کنوانسیون صیانـت از حقوق و 
آزادی های بنیادین 1950م، از سوی کشورهای عضو است. )آشوری، 1388: ج2، 18(

4 .  Obj e c t i ve

5 .  Subj e c t i ve

بایـد کمـال بی طـرفی و مسـاوات را نسـبت به اصحـاب دعوا 
رعایـت کنـد و نه تنهـا در اجرای قانون و تشـریفات مربوط به 
دادرسی تفـاوت و فـرقی میـان دوطرف دعوا نگـذارد، بلکه در 
نـگاه کـردن، سلام کـردن، احتـرام کـردن و...، نیز نسـبت به 
اصحاب دعوا رفتار برابر و یکسـانی داشـته باشـد. فقیهان اعم 
از امامیـه )العامـلی، 1427: ج1، 281؛ نجـفی، 1385: ج40، 
139- 140؛ محقـق حـلی، 1418: ج4، 75( و اهـل سـنت، 
)سـرخسی، 1421: ج8، 2726، 2739 و 2740( اصـل بی طرف 
بـودن قاضی، را به عنوان یک واجب شـرعی بیـان کرده‌اند.‌ در 
اسلام مـوارد زیـادی وجـود دارد کـه اهتمـام جدی پیشـوایان 
دیـنی و رهبران مسـلمان و قضـات اسلامی را به‌رعایت اصل 
مسـاوات، برابـری و عدالـت، میـان اصحـاب دعـوا، نشـان 
می‌دهـد و بیان گـر اهمیـت و جایـگاه ایـن اصـل، در اسلام و 

تعالیم و آموزه های دین اسلام است. )ساکت، 1382: 245(
دیـوان اروپـایی حقـوق بشـر،3 در باره ضـرورت بی طرفی 
دادگاه هـا، بـر مبنای دوضابطۀ عیـنی4 و ذهنی5 دادخواسـت ها 
را بـررسی می کنـد؛ از دیـدگاه عیـنی ویژگی های سـاختاری و 
به‌ویـژه عمل کـرد دادگاه مدنظـر قـرار می‌گیـرد. از ایـن‌رو، در 
مـواردی کـه ریاسـت دادگاه بـا قـاضیِِ باشـد، که قـبلًاً نقش 
بازپـرس را در قضیه ایفا کرده‌اسـت، بی طرفی دادگاه مخدوش 
اعلام می شـود. امـا از دیـدگاه ذهنی، وجدان قـاضی به هنگام 
اتخـاذ تصمیـم مورد کنکاش قـرار می‌گیـرد. به عبـارت دیگر، 
رفتـار قـاضی باید به‌گونه‌ای باشـد کـه هرگونه تردید نسـبت 

به جانب‌داری او را مرتفع سازد. )آشوری، پیشین: ج2، 18(
6.2.3. حق تجدید نظرخواهی )اعاده دادرسی(

یـکی دیگـر از مصادیـق و جلوه هـای اصـول دادرسی 
عادلانـه، حـق تجدیـد نظرخـواهی و اعـاده دادرسی اسـت. 
تجدیـد نظرخـواهی یـا اعـاده دادرسی از طـرق فوق‌العـاده 
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شـکایت از احکام اسـت و این حق، در واقع از موارد اسـتثنا بر 
اصـل منـع محاکمه مجـدد متهم اسـت؛ اصـل که در اسـناد 
بین‌الملـلی )اساسـنامه دیـوان کیفـری بین‌الملـلی، مـاده 20 و 
میثـاق بین‌الملـلی حقـوق سیاسی و مـدنی، مـاده 14، بند 7( و 
قوانیـن کشـورها، پذیرفتـه شـده ‌اسـت. بـه بـاور بـرخی از 
حقوق‌دانـان، پذیـرش اصـل منـع محاکمه مجـدد متهم، یک 
قاعـده فراقانـونی و مقتضـای قواعـد عـدل و انصـاف اسـت، 
هرچنـد ایـن اصل در قانون کشـوری پیش‌بینی نشـده باشـد؛ 
)امیـدی، پیشیـن: 131- 142( یعـنی حـتی در صـورت عـدم 
پیش‌بیـنی آن، در قانون داخلی کشـوری، رعایـت قاعدۀ عدل 
و انصـاف ایجـاب می کند کـه از محاکمۀ دو باره شـخصی  که 

یک بار محاکمه شده‌است، خودداری کنیم.
بـا ایـن حـال، قانون گـذار کشـورها، مـواردی را به عنوان 
اسـتثنا بـر ایـن اصـل، پذیرفته‌اند، کـه یـکی از موارد اسـتثنا، 
موضـوع اعـاده دادرسی یـا تجدیـد نظرخـواهی اسـت. در این 
شیـوه، محکـوم علیه از محکمـه صادر کننده رأی درخواسـت 
می کنـد کـه از حکـم صادره به سـبب سـهو یا خطـای که در 
صـدور آن صورت گرفته اسـت، عـدول نمایـد. )متین دفتری، 
1381: ج2، 161( قاعـده اعـاده دادرسی در اصـل اصـطلاحی 
اسـت کـه ریشـه در نظـام حقـوقی رم دارد کـه بـر بنیـان آن 
امپراتور می توانسـت احکامی را که به اشـتباه از سـوی قضات 
صادر می شـده، نقض کنـد. )زراعت، 1386: شـماره 54، 106( 
سـپس نظام هـای حقـوقی دیگـر، آن را از نظـام حقـوقی رم 
اقتبـاس و وارد نظـام حقـوقی خـود کرده‌انـد. ظاهـراًً در اواخر 
قـرون وسـطا ایـن اصـطلاح توسـط حقوق‌دانان فرانسـوی از 
حقـوق رم به‌عنـوان یـک اسـتثنایی بـرای شـکایت از احـکام 
دادگاه هـا و محاکـم، مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت که به آن 
پیشـنهاد رفـع اشـتباه می گفته‌انـد و پیشـنهاد رفع اشـتباه، در 
سـال 1667م، به دستور پادشـاه وارد قانون آیین‌دادرسی مدنی 
این کشـور به نـام کد لویس1 گردیـد. )احمـدی، 1396: 499- 
آییـن‌دادرسی مـدنی سـال 1973م،  قانـون  500( سـرانجام 
عنـوان آن را بـه درخواسـت تجدیـد نظـر، تغییر داد و سـپس 

1 .  Code  Loui s

کشـورهای دیگـر، آن را از فرانسـه اقتبـاس کردنـد. )افضلی، 
)353 -352 :1393

البته، گفته شـده ‌اسـت، که قانون آییـن‌دادرسی 1973م، 
فرانسـه نیـز، برای ایـن شیوه شـکایت، عنوان تجدیـد نظر را 
برگزیـده ‌اسـت. )صـدرزاده افشـار، 1385: 294( بنابراین، یکی 
از جلوه هـای مهـم اصـول دادرسی عادلانـه، حـق تجدیـد 
نظرخـواهی یـا اعاده دادرسی اسـت کـه در اسـناد بین‌المللی و 

قوانین داخلی کشورها، پذیرفته شده ‌است.
4. بـررسی قانـون امر به معروف و نـهی از منکر 

طالبان، در پرتو اصول دادرسی عادلانه
بـا حضـور و تسـلط دوبـاره‌ی گـروه طالبـان بر کشـور و 
سـقوط حکومـت منتخب مـردم، در اثـر معاملۀ پشـت پرده و 
پنهـانی ایـن گروه بـا آمریکایی هـا در قطر، همۀ سـاختارهای 
قانـونی کشـور، فروریخت و کشـور دچـار هرج و مـرج گردید. 
در ایـن میـان، سـاختار قضـایی، حقـوقی و قانـونی کشـور 
به شـدت و بیـش از همـه، آسیـب و زیـان دیـد؛ بسیـاری از 
قوانیـن نافـذ کشـور لغـو و بـه محاکـم و دادگاه هـا، ملـزم به 

اجرای فقه حنفی در قضایا شدند.
ایـن امـر، خـود چالش هـای زیـاد و فـراوانی را فـرا روی 
قضـات محاکـم و دادگاه هـای کشـور، ایجـاد کرد؛ زیـرا فقه، 
نمی توانـد، پاسـخ گوی نیازهـای جدیـد و امـروز جامعه، باشـد. 
به‌ویـژه بـا حضـور و بـروز مسـایل نـو و ابزارهـای جدیـد، در 
عرصه هـای مختلـف زنـدگی بشـر. از ایـن‌رو، گـروه حاکـم با 
احسـاس خلاهای قانـونی و چالش هـای جدی، اخیـراًً قانونی 
را تحـت عنـوان »قانـون امـر به معـروف و نهی از منکـر«، بر 
اسـاس فرمـان ملا هبـت‌الله آخونـدزاده، رهبر شـان، تدوین و 
توشیـح کردنـد. در ایـن مجـال، ایـن قانـون در پرتـو اصـول 
حقـوقی، به‌ویـژه اصـول دادرسی عادلانـه، تبییـن و بـررسی 

می شود.
هرچنـد، اصـول دادرسی عادلانـه، دارای دوقلمرو مدنی و 
کیفـری اسـت، امـا در این نوشـتار، به‌طـور عمده مـواد قانون 
امـر به معـروف و نهی از منکر، در حوزه و قلمـرو کیفری، مورد 
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نظـر اسـت، آن هم به‌دلیل اهمیت و حسـاسیت امـور کیفری؛ 
زیـرا امور مـدنی، در صورت ناعادلانه بـودن و احیاناًً بی عدالتی 
از سـوی محاکم، نوعا قابل جبران اسـت، اما خطاهای کیفری 
یـا به عبـارت دقیق تر، ناعادلانه بـودن کیفر و احیانـاًً بی عدالتی 
و سـتم ها و ظلم هـای کیفـری روا داشـته شـده، هرگـز قابـل 
جبـران نخواهد بـود و امر جبران ناپذیر اسـت. به عنوان نمونه، 
هـرگاه فـردی از سـوی محکمـه‌ای، بـدون رعایـت اصـول 
دادرسی، محکـوم بـه مجـازات اعـدام شـود و ایـن حکـم هم 
اجـرا شـود، هرگـز قابـل جبران نیسـت. حیـات و زنـدگی فرد 
اعـدام شـده، بـا هیـچ چیـزی قابل جبـران نیسـت. از ایـن‌رو، 
مـوارد نقـض اصول حقـوقی و اصـول دادرسی عادلانـه، ناظر 
بـه حوزه حقـوق کیفـری، در »قانون امـر به معـروف و نهی از 

منکر«، گروه طالبان، بررسی و تبیین می شود.
1.4. نقض اصل قانونی بودن جرم

یـکی از مهم ترین اصـول دادرسی عادلانـه، اصل قانونی 
بـودن جرم اسـت. بدیـن معنا که بایـد قبل از ارتـکاب عملی، 
آن عمـل توسـط قوه و نهـاد قانون گذاری کشـور، جرم‌انگاری 
و در قانـون پیش‌بیـنی شـده باشـد. بنابراین، فـردی را به‌دلیل 
ارتـکاب عمـلی کـه فاقـد وصـف مجرمانـه اسـت، نمی توان 

مجازات کرد.
در حالی کـه در قانـون امر به معروف و نـهی از منکر گروه 
طالبـان، در ایـن مورد چنین مقـرر می‌دارد: »هرگاه محتسـب، 
با عملی مواجه شـود، که در این قانون یا سـایر اسـناد تقنینی 
مربوطـه در مورد آن، وضاحت نشـده باشـد، مکلف اسـت، که 
در مـورد موضـوع بـه رییس مربوطـه اطلاع دهد تـا از طریق 
مسـئول مافـوق، از عالی قـدر امیرالمومنین هدایـت و رهنمایی 

طلب نماید.« )همان، ماده 32(
ایـن مـاده نیـز، همان گونه کـه ملاحظه گردیـد، در مورد 
فقـدان نـص و نبود قانون یـا اجمال آن، به عبـارت دقیق تر، در 
مـوارد که عمـل و رفتـاری جرم‌انگاری نشده‌اسـت، یـا نیاز به 
تفسیـر دارد، یـک رونـد غیـر حقـوقی و غیرفـنی را پیش‌بینی 
کرده‌اسـت، کـه منافی و معـارض با آزادی فـردی افراد جامعه 

1 .  این مهلت قانونی، در قانون برخی کشورها، 24 ساعت و برخی دیگر 48 ساعت تعیین شده‌است.

اسـت؛ زیـرا متهم باید بیـکاری، رنج زندان و فشـارهای روحی 
و روانی را بـرای مـدت نامعلـوم، تحمـل کنـد، تـا ایـن رونـد 
اداری، کاغذبـازی و بروکـراسی طی شـود و در نهایـت امـر به 

رهبر شان برسد و او دستوری در این خصوص صادر کند.
در حالی کـه ضابطـان قضـایی و پلیـس عـدلی موظف و 
مکلف‌انـد، تـا در مـدت بسیـار کـمی1 تکلیـف متهـم و فـرد 
بازداشـت شـده را روشـن کنـد؛ بدین صـورت کـه در صورت 
وجـود دلیـل و اسـناد کافی و موجـه، پرونـده را تکمیـل و بـه 
دادسـتانی )سـارنوالی(، ارجـاع دهـد و در صـورت نبـود دلیل و 
اسـناد کافی، متهـم را آزاد کنـد. بنابرایـن، ایـن امـر منـافی و 
ناقـض آزادی فـردی افراد جامعه اسـت. ثانیا؛ ایـن ماده نقض 
صریـح اصل قانونی بودن جرم اسـت. ثالثا؛ در صورت دسـتور 
و فرمـان رهبـر طالبـان، مبـنی بر جرم بـودن عمـل ارتکابی، 
ایـن عمل، به معنای عطف بماسـبق کردن اسـت، در حالی که 
در خصـوص قوانیـن کیفـری، اصـل آن اسـت، کـه قوانیـن 
کیفـری عطـف بـه گذشـته نمی شـود. مگـر این کـه قانـون 

جدید، به نفع متهم باشد.
2.4. نقض اصل قانونی بودن مجازات‌

چنان چـه اشـاره شـد، یـکی از اصـول دادرسی عادلانـه، 
اصـل قانونی بـودن مجازات ها اسـت، که این اصـل، از اصول 
مسـلم و پذیرفتـه شـدۀ همۀ نظام هـای حقوقی جهان اسـت. 
علاوه بـر آن کـه پیـش از اصل قانـونی بـودن مجازات ها، باید 
محکمـه‌ی عهـده‌دار دادرسی، خـود نیـز، قانـونی باشـد. در 
»قانـون امـر به‌ معـروف و نـهی از منکر« گـروه طالبان، اصل 
قانـونی بـودن محاکـم و مجازات هـا، نقض شده‌اسـت. در این 
داشته‌اسـت:  مقـرر  چنیـن  تارک‌الـصلاة،  مـورد  در  قانـون، 
»مسـؤول وزارت یـا اداره مربوطـه موظف اسـت، تـارک نماز 
جماعـت را مطابق فقه حنفی، به شـکل مناسـب تعزیر نماید.« 

)قانون امر به معروف و نهی از منکر، ماده 2، بند 2(
اولا؛ تعزیـر بـه‌ اتفـاق فقیهـان مسـلمان اعـم از امامیه و 
محرمـات  ارتـکاب  یـا  واجـب  تـرک  بـرای  سـنت،  اهـل 
غیرمنصـوص اسـت. در حالی که وجوب نماز جماعـت، اتفاقی 
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نیسـت، حداقـل در بـرخی از مذاهب، نماز جماعت، مسـتحب 
)محقـق کابـلی، 1393: 301( یـا مسـتحب موکـد دانسـته‌ 
تعزیـر مرتکـب،  بنابرایـن،  )فیـاض، 1398: 85(  شده‌اسـت. 
به خاطـر تـرک یک امر کـه وجـوب آن، مورد اختلاف اسـت، 

ناعادلانه است.
ثانیـا؛ در ایـن مـاده، تعزیـر، کـه از وظایـف قـوه قضاییه 
اسـت و پـس از رسیـدگی عادلانـه، توسـط محکمـۀ اجـرای 
احکام، اجرا شـود، به مسـئول وزارت یا اداره سـپرده شده‌اسـت، 
کـه اصـل قانـونی بـودن محاکـم را نقـض می کند. از سـوی 
دیگـر، مجازات تعزیر، براسـاس فقه حنفی به شـکل مناسـب، 
پیش‌بیـنی شده‌اسـت. ایـن امـر موجـب نقـض آشـکار اصـل 
قانـونی بـودن مجازات هـا اسـت. علاوه بـر آن کـه از عبـارت 
مجمل »به شـکل مناسـب«، در ماده مزبور اسـتفاده شده‌است، 
کـه بیـش از پیـش، عدالـت قضـایی را بـا خطـر جـدی و 

وحشت ناکی، مواجهه می نماید.
چـرا کـه تشـخیص تناسـب جـرم و مجـازات، اولا یک 
موضـوع کاملا تخصـصی اسـت. ثانیـا تشـخیص ایـن امر بر 
عهـده‌ی کیسـت؟ آیا محتسـب ها، یـا مسـؤول وزارت و اداره 
مربوطـۀ کـه عهده‌دار تعزیر تارک نماز جماعت، دانسـته شـده 
‌اسـت، می توانـد، از عهـدۀ چنیـن امـر تخصـصی )تشـخیص 

تناسب جرم و مجازات(، بیرون آید و عدالت تامین شود؟
3.4. نقض اصل قانونی بودن محاکم

یـکی از محوری تریـن اصـل دادرسی عادلانـه، اصـل 
قانـونی بودن محاکم و دادگاه ها اسـت. یعنی دادگاه و محکمۀ 
رسیـدگی کننـده، بایـد براسـاس قانون نافذ کشـور، تشـکیل 
گردیـده باشـد. در »قانـون امـر به معـروف و نـهی از منکـر« 
طالبـان، در فصـل دوم آن قانـون که مربوط به مسـئولیت ها و 
وظایـف محتسـب، در مـورد تعظیـم شـعایر اسلامی، انبیـا، 
صحابـه و خلـف صالـح آنـان اسـت، در مـاده 16، بنـد 1 آن، 
شـعایر  تعظیـم  بـه  موظـف  را  امـارت  کارمنـدان  و  مـردم 

کرده‌است.
در بند 2 آن، تصریح کرده‌اسـت، که محتسـب صلاحیت 
دارد متخلفـان از فقره 1 ماده مزبـور را تعزیر نماید. در حالی که 
اجـرای تعزیـر، از صلاحیت های قـوه قضاییه اسـت. در فصل 

سـوم آن، مـواد 22 تـا 25 مربوط تعزیـرات اسـت. در ماده 22 
آن، حـدود 31 مـورد، بسیـاری از آن موارد، تخصصی اسـت و 
نیـاز بـه کارشـناس فـن دارد، در قلمـرو صلاحیت محتسـب، 
قـرار داده‌ و تصریـح کرده‌اسـت: محتسـب، مسـئولیت دارد از 
ایـن مـوارد تحت عنـوان منکرات خـاص، جلوگیـری نماید.« 

)همان، ماده 22، بندهای 1- 31(
ایـن مـاده به صراحـت اصـل قانـونی بـودن محاکـم را 
نقـض کرده‌اسـت. ثانیـاً؛ً در قانون گـذاری بایـد از الفاظ صریح 
که نیاز به تفسیر نداشـته باشـد، اسـتفاده شـود. در این قانون، 
بـا روش غیرعلـمی و غیرفـنی، آمده‌اسـت: »...تحـت عنـوان 
منکـرات خـاص...« منکرات خاص چیسـت؟ تشـخیص آن از 
صلاحیـت کیسـت؟ آیا محتسـب، می‌تواند، منکـرات خاص را 

تشخیص دهد؟
این گونـه قانون گـذاری نه تنها اصـول دادرسی عادلانه را 
نقـض می کنـد، بلکـه به مثابـۀ دادن تیغ برنده به دسـت زنگی 

مست است.
4.4. تهدید اصول کرامت، نظم، امنیت و آزادی افراد

اصـول ماننـد احتـرام بـه کرامـت انسـانی، حفـظ نظـم، 
امنیـت؛ اعـم از امنیـت روحی - روانی و جسـمی، هم چنیـن 
آزادی فـردی افـراد جامعـه، از اصـول بنیادیـن حقوق بشـر و 
مبانی و شـالوده‌ای اساسی دادرسی عادلانه، محسوب می شود. 
ایـن اصـول در »قانـون امر به معـروف و نهی از منکـر«، گروه 
طالبـان، تهدیـد و نادیـده گرفته شده‌اسـت. در مـاده 3 و بند 9 
قانـون مزبـور، در مورد تعریف تعزیر چنین تصریح کرده‌اسـت: 
»تعزیـر، تادیـبی اسـت، کـه مطابـق شـریعت اسلامی و ایـن 
قانون، توسـط محتسـب در حالت انجام منکر علنی در حق‌الله 

تطبیق می‌شود.« )همان، ماده 3، بند 9(
یـا  ایـن مـاده، محتسـب، می توانـد، در جرایـم  طبـق 
انحرافـات حق‌اللـهی کـه در ملاء عـام و به صـورت علـنی 
ارتـکاب می یابـد، مرتکب را مجـازات نماید. این مـاده اطلاق 
دارد در حالی کـه این گونـه اجـرای حکم، مخالـف اصل احترام 
بـه کرامت انسـانی بـوده و نظم، امنیـت و آزادی افراد را تهدید 
می کنـد. علاوه بـر ایـن، براسـاس اصـول دادرسی عادلانه ی 
ناظـر بـر امـور شـکلی دادرسی، دادرسی به اتهام فرد یـا افراد، 
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بایـد با سـازوکار حقـوقی مسـلم و پذیرفته شـده در نظام های 
حقـوقی جهـان، صـورت پذیـرد، کـه آن اصـول و سـازوکار، 
عبارتنـد از: علـنی بودن دادرسی، حضوری بـودن، عدم اطاله و 
مهم تـر از همـه حـق تجدیـد نظـر خـواهی )اعـاده دادرسی(، 
اسـت. به عنـوان نمونه، یکی از اصول و سـازوکارهای شـکلی 
دادرسی، علـنی بـودن دادرسی اسـت، علـنی بـودن جلسـات 
دادرسی، موجـب دقـت محاکمـه و جلوگیـری از نقض حقوق 
متهـم و در نتیجه، منتهی بـه عادلانه بودن دادرسی می شـود. 
)کسسـه، پیشیـن: 492( در حالی کـه طبـق این مـادۀ »قانون 
امـر به معـروف و نـهی از منکـر«، گـروه طالبـان، محتسـب، 
می توانـد، در ملاء عـام، شـخص مرتکـب را تعزیـر نمایـد، تا 

درس عبرتی برای دیگران شود!!
نتیجه‌گیری

دادرسی عادلانـه، از مهم تریـن و بارزترین شـاخص های 
ارزیـابی و سـنجش توسـعۀ قضـایی هرکشـور و جامعـه‌ای 
به حسـاب می‌آیـد. این امر، از آرمان های جوامع بشـری اسـت. 
در حقیقـت به منظـور اجتنـاب از تعـرض و تجـاوز بـه کرامت 
انسـانی، انسـان ها، دادرسی هـا و احقـاق حقـوق در محاکـم و 
دادگاه هـا بایـد بـه‌ صـورت عادلانه انجام پذیـرد. از ایـن‌رو، در 
ایـن مقاله، بـا هدف یافتن معیارهای دادرسی عادلانه و نشـان 
دادن آن هـا، در »قانـون امـر به معروف و نـهی از منکر« گروه 
طالبـان، ایـن قانـون، در پرتو اصـول و مبانی حقـوقی دادرسی 

عادلانه، با روش توصیفی - تحلیلی بررسی گردیده ‌است.
براینـد پژوهـش و تحقیق حاضر، نشـان می‌دهـد، که در 
قانـون مزبور، نه تنهـا معیارها و اصـول دادرسی عادلانه، مورد 
بی توجـهی قرار گرفته‌اسـت، بلکه این اصول مسـلم و پذیرفته 
شـدۀ حقوقی، به صراحت نقض شـده ‌اسـت. بنابراین، می توان 
نتیجـه گرفت کـه قانون یاد شـده نمی تواند عدالـت قضایی را 
کـه یـکی از مهم تریـن و محوری ترین عرصه هـا و حوزه های 
عدالـت در جامعـه، اسـت، به طـور بایسـته‌ای آن، تضمیـن و 

امنیت و آرامش شهروندان جامعه را تامین کند.
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چکیده
از عمده تریـن  انسـانی و بشـری  از حقـوق  محافظـت 
مکلفیت هـا و مسـؤلیت های نظام هـای سیـاسی در جوامـع 
و  بشـری  حقـوق  از  افـراد  بهره منـدی  می باشـد.  انسـانی 
آزادی هـای عمـومی شـان به عنـوان مهم ترین مسـولیت‌ و از 
اسـاسی ترین تعهدات زمامداران و حاکمان در قبال شـهروندان 
مطـرح بـوده اسـت. ایـن موضـوع در طـول تاریـخ بـه عنوان 
محور اسـاسی، حقوقی و قانونی افراد قلمداد شـده و براسـاس 
آن قانونگـذاری صورت گرفته اسـت. حقوق اسـاسی و بنیادی 
شـهروندان در این نوع قوانین معین و مشـخص شـده اسـت. 
در تاریـخ افغانسـتان نیز با وجـود تمام مشـکلات، تحولات و 
بحران هـای سیاسی، فکـری، اجتماعی، فرهنـگی و امثال آن؛ 
موضـوع حقـوق بشـر و آزادی های عمـومی افراد مـورد توجه 
بـوده و در قوانیـن گذشـته ایـن کشـور منعکس شـده اسـت. 

مکانیزم هـای حمایـوی حقوقی و قانونی جهـت حمایت از این 
نـوع حقـوق و آزادی هـا نیـز پیش‌بیـنی شـده اسـت. امـا در 
عرصه تطبیق و آجراات اسـناد تقنینی نافذ در کشـور متاأسفانه 
مشـکلات وجـود داشـته و خیـلی معیـار عمـل قـرار نگرفتـه 
اسـت. در ایـن مقالـه کوتـاه بـه طـور اختصـار بسـترها و 
ظرفیت هـای موجود در اسـناد تقنیـنی و مکانیزم های حمایوی 
حقوقی در راسـتای ارزش های حقوق بشـری در این کشـور به 
بررسی گرفته شـده اسـت. با توجه بـه محدودیت های تحقیق 
پرداختـن بـه همـه اسـناد تقنیـنی مرتبـط بـا ایـن موضـوع 
امکان پذیـر نیسـت لـذا بـه بـرخی از این اسـناد تقنیـنی مهم 

تنها اشاره شده است.
واژگان کلیـدی: ارزش های حقوق بشـری، آزادی های 

عمومی، ظرفیت ها و اسناد تقنینی افغانستان

ظرفیت های قانونی حمایت از 
حقوق بشر در افغانستان

عبدالحمید عارفی



□   تسایس و شهیدنا

3838

اند

شهی
 
 و
س
ای
 تس
|1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

مقدمه
توجـه و باورمنـدی بـه ارزش هـای حقـوق بشـری مهم 
بـوده و یـکی از اصلی تریـن بخش هـای حقـوق اسـاسی اتباع 
کشـور را تشـکیل می‌دهـد. به همیـن دلیل در قوانین اسـاسی 
افغانسـتان نیز بـه این موضوع مهم اشـاره شـده و در بسیاری 
از قوانیـن انعـکاس یافتـه اسـت. خصوصـا در قانـون اسـاسی 
مصـوب سـال 1382 بـه صورت خیـلی واضح؛ حقوق انسـانی 
و آزادی هـای عمـومی افـراد در جامعه مورد تأکیـد قرار گرفته 
اسـت و احترام به حقوق بشـر و جامعه عاری از ظلم، اسـتبداد، 
نـفی تبعیض و نفی خشـونت، قانون منـدی، عدالت اجتماعی و 
حفظ کرامت انسـانی برای همه سـاکنان این سـرزمین در این 
قانـون منعکـس شـده اسـت. در قوانین اسـاسی قبـلی نیز به 
نحـو بـه موضوعـات فـوق اشـاره شـده وخصوصـا هـر نـوع 
تبعیض و امتیاز ناروا بین اتباع اقغانسـتان ممنوع شـمرده شـده 
اسـت و اتبـاع افغانسـتان را اعـم از زن و مـرد در برابـر قانون 
دارای حقـوق و وجایب مسـاوی دانسـته و حکومـت را مکلف 
نموده اسـت تا حقـوق و آزادی های همه اتباع و شـهروندان را 
تأمیـن نماید. حق بـر خورداری همـه اقوام از حقـوق سیاسی، 
فرهنـگی و اقتصـادی و امثـال آن مـورد تأکید بوده اسـت. اما 
همیشـه مشـکل در تطبیق و اجراات وجود داشـته اسـت. پای 
بنـدی بـه الزامـات حقـوقی و قانونی در افغانسـتان بـه عنوان 
یـک رؤیـا بـرای شـهروندان ایـن کشـور بـوده اسـت ولی 
متأسـفانه در هیـچ دوره تاریـخی به صورت کامـل این آرزوی 
مهـم و دیرینه مردم این کشـور برآورده نشـده و تحقق نیافته 
اسـت و ایـن موضوع همچنان به عنوان یک خواسـت دسـت 

نیافتنی برای شهروندان باقی مانده است.
الف: اهمیت حقوق بشر 

بـدون شـک حقوق انسـانی و بشـری بـرای همـه افراد 
بشـر در تمام جوامع بشـری باید به رسـمیت شـناخته شـده و 
مـورد حمایـت قـرار گیـرد و از طـرف دولت هـا‌ و جوامـع در 
تمـامی عصرهـا مـورد احتـرام باشـد. بـرای اینکـه احتـرام و 
حرمـت گذاشـتن بـه این نـوع حقوق باعث رشـد شـخصیت 
انسـانی و شکوفاشـدن اسـتعدادهای آنان خواهد شد. انعکاس 
ایـن ارزش هـا در قوانیـن نافـذه کشـور خصوصـا در قوانیـن 

و  از طـرف قدرت هـای سیـاسی  مؤثـر  اسـاسی و حمایـت 
باورمنـدی حکومت‌هـا تضمیـن کننـده ایـن ارزش ها بـوده و 
ضمانـت اجـرای آن بـه شـمار می‌رود. رعایـت حقوق بشـری 
افـراد در جامعـه، توانایی هـایی را بـرای افراد به همـراه خواهد 
داشـت کـه به موجـب آن ها هـر فـردی در زنـدگی اجتماعی 
اعمـال و رفتـار خویش را خود انتخاب نموده و اختیار می نمایند 
و لزومـا ایـن توانایی هـا بـه وسیلـه حقـوق موضوعـه بایـد از 
حمایـت مسـتحکمی برخـوردار باشـند و سـازماندهی گردنـد. 
)خسـروی1392: 178، 181( از سـوی دیگـر از لازمـه زندگی 
اجتمـاعی پذیرفتـن ناگزیری ها و رعایت یک سلسـله الزامات 
لازم و ضـروری نیـز هسـت کـه توسـط افـراد بایـد رعایـت 
گردیـده و مـورد توجه جـدی آنان باشـد. به این‌بیـان که افراد 
نمی تواننـد رفتارها و عمل کرد های دلخواه خویش را همیشـه 
و همـه جـا انجام دهند لـذا همچنان کـه تبیین ایـن ارزش ها 
در قوانیـن اسـاسی مهـم هسـتند، محدودیت هـای آن هـا نیز 
بایـد در قوانیـن انعـکاس یافته و بـه صراحت بیان گـردد. این 
محدودیت هـا باید با توجه بـه چارچوب هـا و معیارهای قانونی 
ترتیـب و تنظیـم گردد و همه افـراد آزادند که رفتارهای شـان 
را در چـوکات قانـون انجـام دهنـد تا بـه حقـوق و ارزش های 
دیگـران زیـان آور نباشـند. افـرد از تعـرض دولت بـا توجه به 
معیارهـا و احـکام قانـونی مصـون هسـتند، و حـوزه اقتـدار و 
حاکمیـت دولت هـا نسـبت بـه رفتارهای افـراد نیـز در قوانین 
تعییـن و محـدود می گـردد. دولت هـا مکلف شـده‌اند تـا زمینه 
بهره مند شـدن از ایـن حق را بـه صورت قانـونی برای همگان 
فراهـم نماینـد. هیـچ فـردی نمی توانـد بـه بهانه داشـتن این 
حـق، دیگـران را از حقـوق و ارزش های بشـری شـان محروم 
نمایـد. اصـل احتـرام بـه کرامـت انسـانی و عـزت انسـان ها 
ملاک و معیـار اسـتفاده از ایـن حقـوق و ارزش هـا می باشـد. 
)دانـش 1354: 535( هیـچ کس مجاز نیسـت بـه بهانه آزادی 
بیان و به صورت خودسـرانه اسـرار زندگی خصـوصی دیگران 
را فـاش نمایـد، بـه توهیـن و تحقیـر انسـان ها دسـت بزنـد، 
کـسی را تکذیـب نمایـد، بـه اشـخاص تهمـت نـاروا بزنـد و 
مکالمـات تلفـنی افـراد را فاش سـازد همـه این نـوع اعمال و 
رفتار هـا مغایـر با ارزش های حقوق بشـری افـراد تلقی گردیده 



 تسایس و شهیدنا   □

3939
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

و ممنوع است. 
ب: ظرفیت هـای قانـونی و ارزش هـای حقوق 

بشری در اسناد تقنینی افغانستان
مـردم افغانسـتان در ارتباط با ارزش های حقوق بشـری و 
انسـانی شـان همیشـه بـه صـورت مـداوم بـا مشـکلات و 
نابسـامانی‎های زیـادی مواجـه بوده‌انـد. علاوه بر مشـکلات‌ و 
جنگ هـای  و  نزاع هـا  بی ثباتی هـا.  بحران هـا،  گذرانـدن 
خانمان سـوز و ویرانگـر؛ مـدام از ارزش های حقـوق بشـری و 
کرامت انسـانی شـان محـروم بوده‌انـد. در دوره هـای مختلف 
اقدامـات و تلاش های در قبال ارزش های حقوق بشـری اقوام 
و شـهروندان در ایـن کشـور صـورت گرفتـه اسـت ولی خیلی 
نتیجـه بخـش نبوده اسـت. اما با آن هم صرفـا انعکاس یافتن 
ایـن نـوع ارزش هـا در اسـناد مهم تقنینی کشـور مهـم بوده و 
قابـل توجـه می باشـد. در همیـن راسـتا اسـناد تقنیـنی ذیل را 
می تـوان از مهم تریـن تضمین هـا و ظرفیت هـای حمایـت از 

ارزش های حقوق بشری در افغانستان عنوان کرد: 
قانون اساسی 1382

مهم تریـن اقـدام در راسـتای تبییـن و تأمیـن ارزش های 
حقـوق بشـری تدویـن و تصویـب ایـن قانـون اسـاسی بـوده 
اسـت. از نظـر حقوقی قانون اسـاسی بـه عنوان وثیقه و سـند 
مهـم ملی؛ تأمیـن کننـده ارزش های حقوق بشـری در جامعه 
اسـت. قانون اسـاسی در تمامی عرصه هـای مختلف اجتماعی 
پدیدآورنـده نظـم در جامعـه بـوده و بیـن نظـام سیـاسی و 
آزادی هـای افـراد ارتبـاط و تعـادل ایجـاد می نمایـد. بـه بـاور 
بسیاری از نویسـندگان و محققان؛ تدوین قانون اسـاسی یکی 
از دسـت آوردهـای مهـم در راسـتای حراسـت و حفاظـت از 
ارزش هـای حقوق بشـری افـراد و ضمانت اجرای آن، شـمرده 
شـده اسـت. بـر همیـن اسـاس؛ فصـل دوم ایـن قانـون بـه 
ارزش هـای حقـوق بشـری و آزادی هـای عمـومی افـراد در 
جامعـه اختصـاص داده شـده اسـت بـا تأکیـد بـر اینکـه هیچ 
کـس بـدون مجوز قانـونی از این حقـوق نباید محـروم گردد. 
جهـت اهمیت موضوع لازم اسـت به مـواردی از آن به صورت 

مختصر اشاره گردد:
حـق حیـات؛ اولیـن حـق و مهم تریـن حـق از حقـوق 

بشـری افـراد در جامعـه بـوده و از نظـر آموزه های دیـنی و در 
قانون اسـاسی به رسـمیت شـناخته شـده و مورد حمایت قرار 
گرفتـه اسـت. در ایـن قانـون نیـز این حـق به عنـوان هدیه و 
تحفـه الـهی شناسـایی شـده و بـر حمایـت از آن تأکید شـده 

است.
حـق امنیـت شـخصی؛ ایـن حـق نیـز در این قانـون به 
رسـمیت شـناخته شـده و بـر حفـظ آن تأکید شـده اسـت. بر 
اسـاس آن هیـچ کـس بـه شـمول حکومـت حـق نـدارد بـه 
صـورت خودسـرانه بـه جـان و مـال و آبرو و حثیت اشـخاص 

تعرض نماید.
 حـق مسـافرت و انتخـاب محـل سـکونت؛ مسـافرت و 
انتخاب محل سـکونت از حقوق بشـری و اسـاسی افـراد بوده 
و بـرای تأمیـن نیازمندی هـای شـغلی، تجـارت، تحصیـل، 
پزشـکی و امثـال آن هـا می توانند در داخل و خارج از کشـور از 
ایـن حق خـود بهره منـد گردنـد. )شـریعت پناهی1387، 147( 
بنـا برایـن هـر فـردی در هر زمـان کـه بخواهد بایـد باامنیت 
کامـل از راه هـا به صـورت آزاد، برابر و رایگان اسـتفاده نماید و 
در محـل مـورد علاقـه خـود سـکونت نمایـد. هیچ کـس حق 

ندارد احدی را از این حق محروم نماید.
جلوه هـای  مهم تریـن  از  عقیـده؛  و  اندیشـه  آزادی   
آزادی های بشـری اسـت که در این قانون منعکس شـده و بر 
اسـاس آن افـراد حـق دارنـد هرگونه تفکـر، اندیشـه، اعتقاد و 
بـاور نسـبت به دیـن، اخلاق، مذهب، سیاسـت و امثـال آن ها 
داشـته باشـند و بتواننـد آزادانـه و بـا اختیـار خویش اندیشـه و 
تفکـر نمـوده و عقیـدۀ خـود را انتخـاب نماینـد و هیچ گونـه 
تحمیـلی در پذیـرش آن صـورت نگیـرد و اجبـاری نیـز برای 
اعتـراف آن وجـود نداشـته باشـد. )رحیـمی نـژاد1387، 119، 
121( بنابرایـن افـراد می تواننـد هرگونـه فکـر و عقیده داشـته 
باشـند و هیچ کـسی نمی توانـد شـخصی را بـه صرف داشـتن 
فکـر و عقیـده خاص تحـت تعقیب و پیگـرد قراردهـد. واضح 
اسـت که برخوردارشـدن از این نـوع آزادی خلاقیـت،‌ نوآوری 
و شـكوفایی اسـتعدادهای انسـانی را در پی خواهـد داشـت و 
محـدود كـردن آن باعـث نابـودی اسـتعداد های انسـانی را به 
همـراه داشـته و در نتیجـه عقـب مانـدگی جامعـه را بدنبـال 
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خواهد داشـت. لذا باید زمینه برخوردارشـدن افراد جامعه از آن 
فراهـم گردد. )شـریعت پنـاهی1387، 147، 148 ( طبق تأکید 
قانون اسـاسی، آزادی، حق طبیعی انسـان اسـت. این حق جز 
آزادی دیگـران و مصالـح عامـه كـه توسـط قانـون تنظیـم 

می گردد، حدودی ندارد.
آزادی بیـان؛ آزادی بیـان ایـن اسـت کـه افـراد در اظهار 
دیدگاه ها، اندیشـه، عقیـده، افکار و ارائه معلومات آزاد باشـند و 
بتوانند با اسـتفاده از طریق گفتار، کتب و آثارهنری، کنفرانس، 
و مطبوعـات و امثـال آن هـا، دیدگاه هـای خـود را بـه دیگران 
منتقـل نمـوده و بازگـو نماینـد. آزادی بیـان، از جملـه حقـوق 
انسـانی اسـت که در زمینه بـروز دادن افکار، عقاید و اندیشـه، 
بـدون هـراس از تعقیـب و مجازات و بازداشـت بایـد در جامعه 
تضمیـن گـردد مگـر آن کـه مخـل بـه ارزش هـای انسـانی و 
حقـوق دیگـران باشـد. البته این نـوع آزادی ها بـه طور مطلق 
مـورد نظر نیسـت بلکـه دارای محدویت‌های اسـت که از نظر 
دیـنی و حقـوقی با اهمیت بـوده و در مورد آن هـا تأکید زیادی 
صـورت گرفتـه اسـت. آزادی بیان نباید باعـث تضعیف دین و 
توهیـن بـه مقدسـات گـردد و نباید مغایـر با کرامت انسـان ها 
باشـد و نبایـد بـه عزت، آبـرو و حثیـت افـراد در جامعه صدمه 

وارد نماید.
آزادی دیـنی و مذهـبی؛ هـر فـرد حـق دارد کـه در امـور 
دیـنی و مذهـبی، دارای عقیـده خاصی بوده و در انجام مراسـم 
دیـنی و مذهـبی شـان آزاد باشـد و به طـور علـنی آموزه های 
دینی و مذهبی شـان را تعلیم بدهد )رحیمی نـژاد1387: 120(. 
بنابرایـن انجام مراسـم دیـنی و مذهبی، تعلیـم، تربیت و عمل 
بـه احـکام دینی و مذهـبی در جامعـه از لازمـه آزادی دینی و 
مذهـبی محسـوب می شـود. منتـهی نکتـه قابل توجـه اینکه 
افـراد در جامعـه نمی تواننـد بـه بهانـه برخـوردار بـودن از این 
اصـل حـدود و موازیـنی قوانین و حفظ نظم عمـومی را نادیده 
بگیرنـد. لـذا اجـرای مراسـم دیـنی و مذهـبی نبایـد باعـث 
جریحه‌دار شـدن پیروان سـایر ادیـان و مذاهب گـردد. پیروان 
مذاهـب در افغانسـتان در انجـام مراسـم مذهـبی طبـق فقـه 
خودشـان آزادنـد و همچنـان در تعلیم و تربیت دیـنی و احوال 
شـخصیه از قبیـل ازدواج، طلاق، ارث و وصیـت و دعـاوی 

مربوط به آن.
آزادی تشـکیل اجتماعـات وراهپیمایی هـا وگردهمـآیی؛ 
طبـق این اصل اشـخاص حق دارنـد با توجه بـه قوانین نافذه 
کشـور، درمحـلّّ معیـنی جمـع شـده دربـاره مسـایل سیاسی، 
اجتمـاعی، و ماننـد آن؛ تبـادل نظر نمایند. تشـکیل اجتماعات 
وراه پیمایی هـا بـدون سلاح، بـه شـرط آن که مخـلّّ به مبانی 
و ارزش هـای اسلامی و باورهـا و توهیـن به مقدسـات مذهبی 
نباشـد. اتباع می تواننـد براي تأمين مقاصد جايـز و صلح آميز، 

بدون حمل سلاح، اجتماع و تظاهرات داشته باشند. 
آزادی و حـقّّ داشـتن شـغل مناسـب؛ بـر اسـاس آن، 
هرکـس آزاد اسـت و حـق دارد هـر نـوع شـغلی را کـه بـدان 
مایـل اسـت انتخاب کنـد، البته در چـوکات قوانین و مشـروط 
بـه اینکـه مخالـف قوانیـن حکومـتی و مغایر شـریعت و نظم 

عمومی و اخلاق حسنه و در تعارض با حقوق دیگران نباشد. 
حق انتخاب مسـکن؛ با توجه به اهمیت مسـکن افراد در 
جامعـه، خانـه و یـا هـر محلی کـه افـراد درآن سـکونت دارند 
آن  اجـازه صاحـب  بـدون  و  باشـد  ازتعـرض مصـون  بایـد 
هیچ کـس بـه شـمول مأمورین دولتی حـق ورود و یـا بازرسی 
مسـکن اشـخاص را نداشـته باشـند. در صـورت لـزوم مکلف 
هسـتند کـه مجـوز بـازرسی و تفتیـش ازمقامـات قضـایی و 

محکمه با صلاحیت را داشته باشند. 
آزادی در تعلیـم و تحصیـل؛ برخوردار شـدن از تعلمات و 
تحـصیلات حـقِِ همـه‌ مـردم اسـت. دولـت مکلـف اسـت تا 
زمینـه تعلیم و تحصیـل را به طور رایگان فراهـم کند. )قاضی 
شـریعت پنـاهی 1387: 149، 150( تعليـم حـق تمـام اتبـاع 
افغانسـتان شناسـایی شـده و دولـت مکلف گردیده اسـت که 
تمـام برنامه هـای آمـوزشی را تنظیـم نموده و تدابیر متناسـب 

اتخاذ نماید. 
آزادی در انتخابـات؛ ازاینکـه انتخابـات روش گزینـش و 
شیوه تعین نمایندگان محسـوب گردیده و شـامل تمام مراحل 
مختلـف از قبیـل ثبت نـام، رأی‌دهی و اعلان نتایج می باشـد، 
ایجـاب می نمایـد که در فراینـد برگزاری انتخابات شـهروندان 
بتواننـد آزادانه و بـدون تبعیض از این حق قانونی شـان برخور 
دار گردیـده و بـدون تـرس بـه شـخص مـورد نظرشـان رأی 



 تسایس و شهیدنا   □

4141
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

دهنـد و آرای مـردم تعییـن کننـده نتیجـه انتخابـات باشـد. 
)خسـروی 1392: 196،197( به باور دانشـمندان علوم انسانی؛ 
انتخابات باعث مشـروعيت حكومت گردیده و مناسـبات مردم 
و حكومـت را هـر چه بیشـتر تقويت خواهد کـرد. انتخابات به 
ایجـاد  بـرای  بـدون خشـونت  و  وسیلـه صلح آمیـز  عنـوان 
نهادهـای قـدرت به صورت فرهنگ عمومی و جهـانی درآمده 
و در بسیاری از کشـورها رهبران سیاسی سـعی می کنند قدرت 

را ازطریق جلب آرای مردم بدست آورند. 
حـقّّ برخـورداری ازکسـب وکار و مالکیّّت مشـروع؛ نظام 
اقتصـادی و حقـوقی اسلام مالکیـت خصـوصی افـراد را بـه 
رسـمیت شـناخته و مـورد حمایـت قـرار داده اسـت به گونه‌ای 
کـه حق فـرد و جامعه هر دو تأمین گردد. )عمید زنجانی1373: 
535، 537( ملکيـت افـراد از تعـرض مصـؤن اسـت. هيـچ 
شـخص از کسـب ملکيت و تصرف در آن منع نميشـود، مگر 
در حـدود احـکام قانـون. ملکيـت هيچ شـخص، بـدون حکم 
قانـون و فيصلـه محکمـۀ بـا صلاحيـت مصـادره نمي شـود. 
اسـتملاک ملکيـت شـخص، تنهـا بـه مقصـد تأميـن منافع 
عامـه، در بـدل تعويـض قبلـي و عادلانـه، بـه موجـب قانون 
مجـاز ميباشـد. تفتيـش و اعلان دارايـي شـخص، تنهـا بـه 
حکم قانـون صورت ميگيـرد. طروق کسـب ملکیت، محدود 
اسـت بـا توجـه بـه معیارهـا و مجـوز قانـونی و شـرعی که بر 
اسـاس آن، بدسـت آوردن ثـروت اندوزی هـای نامشـروع و 

بی حدّّ و حصر، مهار خواهد شد. 
آزادی و امنیـت عدلی و قضایی شـهروندان؛ بایـد افراد از 
ایـن نـوع آزادی بهره منـد باشـند و بایـد احسـاس کننـد کـه 
بـدون دلیـل تحـت تعقیـب و پیگـرد قـرار نمی‌گیرنـد و بـه 
صـورت خـود سـرانه جلب و احضـار آن ها صادر نمی شـود و تا 
وقـتی که شـواهد و دلایـل قانونی بـر مجرمیت افـراد موجود 
نباشـد مجـرم تلـقی نمی گـردد. )دانـش1394: 720 ( پـس 
برائـت ذمـه افـراد حالـت اصلی اسـت. متهـم تا وقـتی که به 
حکـم قطعی محکمه بـا صلاحیت محکـوم علیه قـرار نگیرد 
بی گناه شـناخته می شـود. جرم یک عملی شـخصی است و به 
شـخص دیگر سـرایت نمی کنـد. بنابراین دولت مکلف اسـت 
زمینه برخوردار شـدن از آزادی های قضایی را برای شـهروندان 

فراهـم نمایـد و جلـوی تعرضـات نسـبت بـه ایـن آزادی ها را 
بگیـرد و بـدون موجب قانـونی هیچ کس را نمی توان دسـتگیر 
کـرد و در صـورت بازداشـت، موضوع اتهام باید بـا ذکر دلایل، 
بلافاصلـه کتبـا به متهم ابلاغ و تفهیم شـود. لذا اسـت که هر 
فـرد حـق دارد به منظـور دادخـواهی و دفـاع از حقوق خویش 
بـه محاکـم با صلاحیـت مراجعه نموده و دسـترسی آسـان به 

عدالت داشته باشد. 
تمـام مـوارد فوق از مصادق مهم حقوق بشـری، انسـانی 
و آزادی هـای عمـومی افراد در جامعه بـوده و هرکدام در جای 
خـودش نقـش مهـم و اسـاسی در زندگی اشـخاص داشـته و 
سرنوشت سـاز می باشـد لـذا در ایـن قانون اسـاسی به روشـنی 

انعکاس یافته است. 
قانون اساسی 1343 

طبـق ایـن قانـون اسـاسی کـه بـه تـازگی نافـذ شـده و 
رسـمیت یافته اسـت؛ تمـام مردم افغانسـتان بـدون تبعیض و 
امتیاز در برابر قانون مسـاوی دانسـته شـده اسـت و از حقوق و 

وظائف مساوی برخوردار می باشند. 
آزادی هـای عمـومی در ایـن قانـون بـه عنـوان حقـوق 
ضروری و طبیعی انسـان ها تلقی شـده اسـت. این نوع حقوق 
جـز آزادی دیگـران و منافـع عامـه کـه توسـط قانـون تنظیم 
می گـردد حـدودی ندارنـد. در ایـن قانون اسـاسی تأکید شـده 
اسـت که آزادی و کرامت انسـان ها از تعرض مصون اسـت و 
قابـل انفـکاک و جـدایی از اشـخاص و افراد نمی باشـد. دولت 
بـه احترام و حمایت از آزادی های عمـومی افراد و کرامت ذاتی 

انسان ها مکلف گردیده است.
 طبـق ایـن قانـون هیـچ عمـلی جرم شـمرده نمی شـود 
مگـر بـه موجـب قانونی کـه قبـل از ارتـکاب آن نافـذ گردیده 
باشـد. هیچ کـس را نمی تـوان مجـازات نمـود مگـر بـر طبـق 
حکـم محکمـه بـا صلاحیـت کـه بعـد از محاکمـه علـنی و 
حضوری صـادر گردیده باشـد. هیچ کس را نمی تـوان مجازات 
نمـود مگـر مطابـق به احـکام قانونی‌کـه قبل از ارتـکاب فعل 
مـورد اتهـام نافذ گردیـده باشـد. هیچ‌کس را نمی تـوان تعقیب 
یـا گرفتـار نمـود مگـر بـر طبـق احـکام قانـون. هیچ کـس را 
نمی تـوان توقیـف نمـود مگـر بـر طبـق حکـم محکمـه بـا 
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صلاحیت و مطابق به احکام قانون.  
مطابـق ایـن قانـون اصـول مهم حقـوقی از قبیـل اصل 
برائـت ذمـه اشـخاص و افـراد مـورد توجـه قـرار گرفتـه و به 
عنـوان حالـت اصلی تلقی شـده اسـت. لـذا متهم تـا وقتی که 
بـه حکـم قطـعی محکمـه محکوم علیـه قـرار نگیـرد بیگنـاه 

شناخته می شود. 
در این سـند تقنینی جرم یک امر شـخصی دانسـته شده 
اسـت. بـه همین دلیـل تعقیـب، گرفتاری یـا توقیـف متهم و 
تطبیـق جـزاء بـر او بـه شـخص دیگـری سـرایت نمی کند و 
تأکید شـده اسـت که تعذیب انسـان‌ها جـواز نـدارد. به همین 
منظـور خیـلی واضـح بیـان شـده اسـت کـه هیچ کـس را 
نمی تـوان حـتی به مقصد کشـف حقایق از شـخص دیگر، اگر 
چـه آن شـخص تحـت تعقیـب، گرفتـاری یـا توقیـف و یـا 

محکوم به جزاء باشد به تعذیب او اقدام کرد یا امر داد. 
همچنان در این قانون اسـاسی تعییـن جزائی که مخالف 
کرامـت انسـانی باشـد جـواز نـدارد. اظهـاری کـه از متهـم یا 
شـخص دیگـر بوسیله اکراه بدسـت آورده شـود اعتبـار ندارد. 
اقـرار بـه جـرم عبارتسـت از اعتـرافی کـه متهـم بـه رضایت 
کامـل در حالـت صحـت عقل به ارتـکاب جرمی کـه قانوناٌٌ به 
او نسـبت داده شـده در حضور محکمه با صلاحیـت می نماید. 
در ایـن قانـون واضـح بیـان شـده اسـت که هر شـخص حق 
دارد بـرای دفـع اتهـامی کـه قانونـا بـه او متوجه شـده وکیل 

مدافع تعیین کند.  
در ایـن قانـون تأکید شـده اسـت کـه مدیون بـودن یک 
شـخص در برابر شـخص دیگر موجب سـلب یا محدود شدن 
آزادی مدیـون شـده نمی توانـد. طـرز و وسـائل تحصیـل دین 

توسط قانون تنظیم می گردد. 
آزادی مسـافرت و حـق انتخـاب محـل سـکونت بـرای 
اتبـاع کشـور در ایـن قانون به رسـمیت شـناخته شـده و مورد 
تأکیـد قـرار گرفته اسـت بـه این بیان کـه هر افغان حـق دارد 
در هـر نقطه از سـاحه دولت خود سـفر نماید و مسـکن اختیار 
کنـد مگـر در مناطـقی کـه قانـون ممنـوع قـرار داده اسـت. 
هم چنیـن هـر افغـان حـق دارد مطابـق بـه احـکام قانـون به 

خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند. 

در ارتبـاط بـا حق امنیت شـخصی در ایـن قانون تصریح 
شـده و ایـن حق مودر تأکید قرار گرفته اسـت بـه این صورت 
کـه هیـچ افغـان بـه تبعیـد در داخـل افغانسـتان و خـارج از 
افغانسـتان محکـوم نمی شـود. هیـچ افغـان به علـت اتهام به 

یک جرم به دولت خارجی سپرده نمی‌شود. 
حق امنیت مسـکن اشـخاص نیـز در این قانـون محترم 
شـمرده شـده و مـورد تأکید قرار گرفته اسـت به ایـن بیان که 
مسـکن شـخصی از تعـرض مصـون اسـت. هیچ کـس بـه 
شـمول دولـت نمی تواند بدون اجازه سـاکن یـا حکم محکمه 
بـا صلاحیـت و بـه غیـر از حـالات و طـرزی کـه در قانـون 
تصریـح شـده به مسـکن کـسی داخل شـود یـا آن را تفتیش 
نمایـد. در مـوارد جـرم مشـهود مأمـور مسـئول می توانـد بـه 
مسـکن شـخص بـدون اجـازه او یـا اجـازه قبـلی محکمه به 
مسـئولیت خود داخل شـود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور 
مکلـف اسـت بعد از داخل شـدن یـا اجرای تفتیـش در خلال 
مـدتی کـه قانـون تعییـن می کنـد فیصلـه محکمـه را حاصل 

نماید. 
در ایـن قانـون به صراحت بیان شـده اسـت کـه ملکیت 
اشـخاص و افـراد در جامعـه مـورد احتـرام بـوده و از تعـرض 
مصـون اسـت. ملکیـت هیـچ شـخص بـدون حکم قانـون و 
فیصلـه محکمه بـا صلاحیـت مصادره نمی شـود. اسـتملاک 
ملکیـت شـخص تنها به مقصـد تأمیـن منافع عامـه، در بدل 
تعویـض قبـلی و عادلانـه بـه موجـب قانـون مجاز می باشـد.  
هیچ کـس از کسـب ملکیـت و تصـرف در آن منـع نمی شـود 
مگـر در حـدود قانـون. طـرز اسـتملاک ملکیـت بـه منظـور 
تأمیـن منافـع عامـه توسـط قانون تنظیـم می شـود. تفتیش و 
اعلان دارائی شـخص تنهـا به حکـم قانون صـورت می‌گیرد. 
دول و اتبـاع خـارجی در افغانسـتان حق ملکیـت اموال عقاری 
ندارنـد. فـروش عقار بـه نمایندگی هـای سیـاسی دول خارجی 
بـر اسـاس رویـه بالمثـل و بـه مؤسسـات بین‌الملـلی‌ای کـه 
دولت افغانسـتان عضو آن باشـد بعد از موافقـه حکومت مجاز 

می باشد. 
 آزادی و محرمیـت مخابرات اشـخاص و افراد نیز در این 
قانون مورد توجه قرار گرفته اسـت و چنین تأکید شـده اسـت 
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کـه مکتـوب، تلفـن و تلگـراف و یـا هر نـوع وسـائل ارتباطی 
دیگـر از تعـرض مصون اسـت. دولـت حق تفتیـش مخابرات 
اشـخاص را نـدارد مگر به موجب فیصلـه محکمه با صلاحیت 
و مطابـق بـه احـکام قانـون. در حـالات عاجـل کـه در قانون 
تعریـف می گـردد مأمـور مسـئول می توانـد بدون اجـازه قبلی 
محکمـه به مسـئولیت خود بـه تفتیـش مخابرات اقـدام کند. 
مأمـور مذکـور مکلف اسـت بعـد از اجـرای تفتیـش در خلال 
مدتی کـه قانـون تعییـن می کنـد فیصلـه محکمـه را حاصـل 

نماید. 
 آزادی فکـر، اندیشـه و آزادی بیـان بـرای افـراد در ایـن 
جامعه به رسـمیت شـناخته شـده و طبق این قانون اسـاسی از 
تعـرض مصـون هسـتند. هر افغـان حـق دارد فکر خـود را به 
وسیلـه گفتـار، نوشـته، تصویـر یا امثـال آن مطابق بـه احکام 
قانـون اظهار کند. هـر افغان حق دارد مطابق بـه احکام قانون 
بـه طبع و نشـر مطالب بـدون ارائه قبلی آن بـه مقامات دولتی 
تأسیـس مطابـع عمـومی و نشـر  امتیـاز  اجـازه و  بپـردازد. 
مطبوعـات تنها باتباع دولت افغانسـتان مطابـق باحکام قانون 
داده می شـود. تاسیس و تدویر دسـتگاه عامه فرسـتنده رادیو و 

تلویزیون مختص به دولت است. 
طـرح  جهـت  تظاهـرات  و  اجتماعـات  آزادی  حـق 
خواسـت های قانـونی بـرای افراد و شـهروندان کشـور محترم 
شـمرده شـده و برای اتباع کشـور اجازه داده شـده است. اتباع 
افغانسـتان حـق دارنـد بـرای تأمین مقاصـد جایـز و صلح آمیز 
بـدون حمـل سلاح مطابق به احـکام قانون بـدون اجازه قبلی 

دولت اجتماع نمایند. 
همچنـان حـق تأسیـس جمعیت هـا و تشـکیل احـزاب 
توسـط اتباع این کشـور به رسـمیت شناخته شـده و بر اساس 
ایـن قانـون اسـاسی اتبـاع افغانسـتان حـق دارنـد بـه منظور 
تأمیـن مقاصـد مـادی یـا معنـوی مطابـق بـه احـکام قانـون 
جمعیت هـا تاسیس نمایند. اتباع افغانسـتان حـق دارند مطابق 
بـه احـکام قانون احـزاب سیـاسی تشـکیل دهند مشـروط بر 
اینکـه هـدف و فعالیـت حـزب و مفکوره‌های کـه تشـکیلات 
احـزاب روی آن بنـاء شـده مناقـض ارزش هـای منـدرج ایـن 
قانـون اسـاسی نباشـد. تشـکیلات و منابـع مالی حـزب علنی 

باشـد. حزبی کـه مطابـق بـه احـکام قانـون تشـکیل می یابـد 
بدون موجبات قانونی و حکم ستره محکمه منحل نمی شود. 

جبران خسـارت افراد و اشـخاص نیز در ایـن قانون مورد 
تأکیـد قـرار گرفته اسـت بـه این بیـان که هر شـخصی که از 
اداره بـدون موجـب متضـرر شـود مسـتحق جبـران خسـارت 
می باشـد و می توانـد برای حصـول آن در محکمه دعوی اقامه 
کنـد. دولـت نمی توانـد بجـز در حالاتی کـه قانـون تصریـح 
می کنـد بـدون حکم محکمـه با صلاحیت بـه تحصیل حقوق 

خود اقدام کند. 
حـق تعلیـم و تحصیل برای تمـامی اتباع کشـور به طور 
عموم در این قانون اسـاسی در نظر گرفته شـده اسـت به این 
صـورت کـه تعلیـم حـق تمـام افـراد افغانسـتان اسـت و بـه 
صـورت مجـانی از طـرف دولـت و اتبـاع افغانسـتان فراهـم 
می شـود. هـدف دولـت در ایـن سـاحه رسیـدن بـه مرحله‌ای 
اسـت که در آن تسـهیلات مناسـب تعلیم و تربیـه برای همه 
افـراد افغانسـتان مطابـق به احکام قانـون فراهم گـردد. دولت 
مکلف اسـت بـرای تعمیم متوازن معـارف در تمام افغانسـتان 
پروگـرام موثـری وضـع و تطبیـق نمایـد. رهنمـون و نظارت 
تعلیـم و تربیه وظیفه دولت اسـت. تعلیمات ابتـدائی برای تمام 
اطفـال در نقـاطی کـه وسـائل آن از طـرف دولت تهیه شـده 
حتمی اسـت. تأسیس و اداره مؤسسـات تعلیم عالی و عمومی 
تنهـا حـق و وظیفـه دولـت اسـت. در خـارج این سـاحه اتباع 
افغانسـتان حـق دارنـد مکاتـب اختصـاصی و سـواد آمـوزی 
تأسیـس نماینـد. شـروط تأسیـس، نصـاب تعلیـم و شـرایط 
تحصیـل در چنیـن مکاتـب توسـط قانـون تنظیـم می گـردد. 
حکومـت می توانـد مطابق به احکام قانون با اشـخاص خارجی 
اجـازه تأسیـس مکاتب خصـوصی بدهـد. از ایـن مکاتب تنها 
اشـخاص خارجی می توانند اسـتفاده کنند. دولت موظف اسـت 
پروگـرام موثری برای انکشـاف و تقویه زبان ملی پشـتو وضع 

و تطبیق کند. 
حـق دسـترسی افـراد به خدمات صـحی و بهداشـتی نیز 
در ایـن قانـون مـورد تأکیـد قرار گرفته اسـت به ایـن بیان که 
دولـت موظـف اسـت در حـدود تـوان خـود وسـائل وقایـه از 
امـراض و علاج آن را بـه صـورت متوازن برای همـه افغان ها 
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تهیـه کنـد. هـدف دولـت در این سـاحه رسیدن بـه مرحله‌ای 
اسـت کـه در آن تسـهیلات صحی مناسـب برای تمـام افراد 

افغانستان فراهم گردد. 
حق اشـتغال نیز بـرای تمامی افراد در این قانون اسـاسی 
بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت و بـه صـورت واضـح بیان 
گردیـده اسـت کـه کار حـق و فریضـه هـر افغـانی اسـت که 
قـدرت اجـرای آن را داشـته باشـد. هـدف عمـده قوانیـنی که 
بـرای تنظیـم کار وضـع می گردد رسیـدن به مرحله‌ای اسـت 
کـه در آن حقـوق و منافـع اصنـاف کارگـران حمایـت شـود. 
شـرایط مسـاعد کار فراهـم گـردد، روابـط بیـن کارگـران و 

کارفرمایان به صورت عادلانه و مترقی تنظیم یابد. 
در مـورد حـق اشـتغال به مشـاغل دولتی؛ در ایـن قانون 
چنیـن آمده اسـت کـه اتباع افغانسـتان به اسـاس اهلیت و به 
موجـب احـکام قانـون بـه خدمـت دولـت پذیرفته می شـوند. 
انتخـاب شـغل و حرفـه در داخـل شـرایطی که قانـون تعیین 
می نمایـد آزاد می باشـد. تحمیـل کار اجبـاری اگـر چـه بـرای 
دولـت باشـد جـواز نـدارد تحریـم کار اجبـاری مانـع تطبیـق 
قوانیـنی نمی شـود که بـه منظور تنظیـم فعالیت دسـته جمعی 

برای تأمین منافع عامه وضع می گردد. 
همچنـان طبـق ایـن قانـون اسـاسی هـر افغـان مکلف 
اسـت بـه دولـت مالیـه و محصـول تادیـه کنـد. هیـچ نـوع 
محصـول و مالیـه بـدون حکـم قانون وضـع نمی شـود. اندازه 
مالیـه و محصـول و طرز تادیـه آن با رعایـت عدالت اجتماعی 
توسـط قانـون تعییـن می گـردد. این حکـم در مورد اشـخاص 
خـارجی نیـز تطبیـق می شـود. دفـاع از وطـن وظیفـه مقدس 
تمـام اتباع افغانسـتان اسـت. کافه اتباع افغانسـتان بـه اجرای 
خدمـت عسـکری مطابق بـه احکام قانـون مکلف می باشـند. 
پیـروی از احـکام قانـون اسـاسی، اطاعـت از قوانیـن، رعایـت 
نظـم و امـن عامـه، صیانـت منافع وطـن و اشـتراک در حیات 

ملی وظیفه تمام مردم افغانستان می باشد.
مـوارد منـدرج فـوق در ایـن قانـون اسـاسی از مهم ترین 
مصادیـق حقـوق بشـری و آزادی های عمـومی افراد شـمرده 
شـده و بـه صورت واضـح در این سـند تقنینی انعـکاس یافته 
اسـت. رعایـت و حفاظـت از حقـوق و آزادی هـای عمـومی و 

انسـانی افراد در جامعه از وظایف مهم حکومت شـمرده شـده 
است. 

قانون حمایت از رسانه های همگانی 
به باور بسیاری از صاحب نظران و نویسـندگان؛ رسـانه ها 
در راسـتای ترویـج و تأمیـن ارزش هـای حقـوق بشـری و 
آزادی هـای عمـومی افراد در جامعه مهم بوده و نقش اسـاسی 
دارد و نشـانه احتـرام به حق آزادی بیان شـمرده شـده اسـت. 
رسـانه ها درهمـه جوامـع رکـن اسـاسی و عنصر مهـم جامعه 
متمـدن تلـقی گردیـده اسـت بـه دلیـل این کـه دسـترسی به 
و  روندهـا  بـه  شـهروندان  تـا  می شـود  باعـث  اطلاعـات 
آنـان  فعالیت هـای  تعییـن حکومـت و نحـوه  مکانیزم هـای 
اشـراف و نظارت داشـته باشـند و می‌توانند ببینند که حکومت 
و ادارات حکومـتی چگونه مسـؤلیت خویش را انجـام داده و به 
وظایـف شـان عمـل می نماینـد. شـهروندان حـق دارنـد کـه 
نسـبت به اسـناد دولتی و گـزارش کارکـرد آن هـا در ارتباط با 
خدمـات عامـه، آگاهی لازم و معلومـات کافی داشـته باشـند. 
فراهـم شـدن زمینه حق دسـترسی افـراد به اطلاعـات، باعث 
نهادهـای  بـودن  پاسـخگو  و  گردیـده  جامعـه  در  شـفافیت 
حکومـتی را بـه دنبـال خواهـد داشـت و در نتیجـه بـه عنوان 
یـک سـازوکار منطـقی مبـارزه با فسـاد و محـو آن نیز مطرح 
خواهـد شـد. به همیـن جهت هیچ نیـروی نمی توانـد به بهانه 
مصلحـت عمـومی، حفـظ نظـم و تأمین امنیـت، مـردم را در 
خلاءاطلاعـاتی قـرار داده و حقایق و واقعیت هـای اجتماعی را 
در جامعـه بـه صورت غیـر واقـعی و گمراه کننده جلـوه دهند. 
تأمیـن و تضمین این حق برای شـهروندان بسـتگی به امنیت 
کـه  صـورت  در  و  اسـت  داشـته  خبرنـگاران  مصونیـت  و 
رسـانه های همـگانی و خبرنگاران احسـاس مصونیت نداشـته 
باشـند، طبیعی اسـت که نمی تواننـد اطلاع رسـانی دقیق و به 
موقـع انجـام دهنـد و بـا آرامش خاطر بـه وظیفه شـان عمل 
نماینـد و نمی تواننـد بـا جرئت و بـدون ترس و هـراس جرایم 
اقتصادی، فسـاد اداری و تخطی ها را افشا نمایند. اطلاع‌رسانی 
و دسـترسی بـه اطلاعـات بـدون تأمیـن امنیـت و مصونیـت 
خبرنـگاران امکان پذیـر نمی باشـد. البتـه اطلاع‌رسـانی نبایـد 
همراه با نشـر مطالب نادرسـت باشـد و نباید با عث اخلال در 
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نظم عمومی و تشـویش روانی در جامعه شوند، محدودیت های 
قانـونی بایـد جـدا رعایت گـردد. حق دسـترسی بـه اطلاعات 
ماننـد هـر حـق دیگر مطلق نبـوده بلکـه محدودیت هـای نیز 
دارد کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. از جمله حفـظ ثبات و 
امنیـت در کشـور، حفـظ حقـوق شـخصی و حریـم خصوصی 
افـراد و عـدم نفـرت پراکنی هـای قـومی، زبـانی، مذهـبی و 
محدودیت هـای  از  آن  ماننـد  و  خشـونت  نکـردن  ترویـج 
اطلاع‌رسـانی اسـت که عدم رعایت آن، باعـث اخلال در نظم 
عمـومی خواهد شـد. پس رسـالت مهـم رسـانه های همگانی، 
اطلاع‌رسـانی و روشـن سـاختن افـکار عمـومی و بالابـردن 
سـطح آگاهی عمـومی مـردم می باشـد، رسـانه ها بایـد نقـش 
مفیـد و مؤثرشـان را در جهـت شـفافیت و نظـارت بر عملکرد 
نهاد هـای دولـتی، مبـارزه با فسـاد اداری، تحکیـم وحدت ملی 
وایجاد همدلی و همسـوی در جامعـه ایفا نمایند و برای ترویج 
و تبلیـغ ارزش هـای حقـوق بشـری و معیـار کرامـت انسـانی 

تلاش کنند. 
4. اسناد تقنینی حمایت از زنان 

بـرای حفـظ و حراسـت از حقـوق زنـان و اطفـال در 
افغانسـتان تدوین اسـناد تقنینی مورد توجه جدی بوده اسـت. 
بـرای حمایـت از حقـوق بیشـتر آن هـا قوانیـن و مقرره هـای 
تصویـب گردیـده و نافذ شـده اسـت. اما با آن هـم نگرانی های 
زیـادی در ارتبـاط بـا وضعیت نامناسـب زنـان وجود داشـته و 
یـکی از دغدغه هـای مهـم بـوده اسـت. نهادهـای بین‌المللی 
نیـز مـدام تأکید دارند کـه وضعیت زنان در افغانسـتان مطلوب 
نبـوده و از نظـر حقـوقی، شـغلی و زنـدگی فـردی و اجتماعی 
ندارنـد. در عرصـه فعالیت هـای اجتمـاعی  اوضـاع مناسـب 
خصوصـا زنان از مشـارکت کمتر بهره‌مند بودنـد و از مصونیت 
شـغلی نیز محروم بودند. شـمار زیادی از زنان با خشـونت های 
گوناگـون و انـواع تبعیض مواجـه بوده‌اند. به اعتقـاد بسیاری از 
دانشـمندان زنـان نیـمی از پیكرۀ جامعـه را تشـكیل می‌‌دهند. 
زنـان در جامعـه نقش مثبـت و تعیین کننده دارنـد. لذا محروم 
باعـث  تحصیـلی  و  آمـوزشی  فرصت هـای  از  آنـان  كـردن 
می شـود كـه توانایی هـای مفید و مؤثـر این قشـر از بین رفته 
و اسـتعداد های انسـانی آن ها شـکوفا نگردد. بهتر آن است که 

زمینه هـای آمـوزشی مناسـب بـرای آن هـا فراهـم شـود تـا 
بتواننـد توانایی هـای لازم را كسـب نمـوده و مسـؤلیت های 
خانـوادگی، تربیـتی، مدیریـتی و اجتمـاعی خـود را به درسـتی 
انجـام دهنـد. بنابرایـن برخورداری زنـان از فرصت هـای برابر، 
نقـش زیـادی در توسـعه و آبـادانی كشـوردارد. عـدم حضور و 
محرومیـت آنـان، باعـث محرومیت جامعـه ازتوانمنـدی آنان 
خواهـد شـد. به همیـن جهت اسـناد بین‌المللی حقوق بشـری 
نیـز دولت هـای عضـو را بـه محـو و رفـع تبعيـض نسـبت به 
زنان، به هرشـكلي كه باشـد مکلف نمـوده و همچنین توصیه 
کـرده اسـت کـه همه کشـورها سياسـت رفـع تبعيـض عليه 
زنـان را ب‌يدرنـگ و بـه طـور مقتضـي دنبـال نماينـد. البتـه 
واضـح اسـت که نتیجه این اقدامـات؛ زنان را بـه نیرویی فعال 
و برجسـته در عرصه هـای اجتمـاعی و اداری کشـور تبدیـل 

خواهند کرد. 
مقرره حمایت از حقوق بشر در ادارات دولتی

بـه منظور فراهم نمودن زمینه بیشـتر رعایـت ارزش های 
حقـوق بشـری در ادارات دولـتی مقرره حمایت از حقوق بشـر 
در ادارات دولـتی تدوین و تصویب شـده بـود. این مقرره هم از 
نظـری دیـنی مهـم بـوده و بـر حفـظ کرامـت انسـانی تأکید 
داشـت و هم از نظر اسـناد تقنینی موجود در کشـور و همچنان 
از نظـر اسـناد بین‌الملـلی که حکومت افغانسـتان آن اسـناد را 
پذیرفتـه و خـود را پای بنـد بـه آن می‌دانسـتند. تدویـن ایـن 
مقـرره از اهمیـت خـاصی برخـوردار بـوده و تطبیـق آن باعث 
می شـد که حقوق کارمندان و مراجعین در ادارات رعایت شـده 
و محفـوظ بمانـد. در صورت تطبیق و اجـرای این مقرره زمینه 
تطبیـق مکانیزم هـای نظـارتی در ادارات دولـتی را در مطابقت 
با اسـناد تقنیـنی فراهم می نمود. ایجاد هماهنگی بیشـتر میان 
برنامه هـای  و  اسـتراتژی ها  پالیسی هـا،  مقرره‎هـا،  قوانیـن، 
ادارات دولـتی بـا معیارهـای حقـوق بشـری و ارتقـای سـطح 
آگاهی کار کنـان وزارت هـا، و ادارت دولـتی در عرصـه حقـوق 
بشـری، از اهداف مهم این مقرره بود. ولی متأسـفانه در عمل 

خیلی تطبیق و اجرایی نگردید. 
نتیجه‌گیری

انعـکاس ارزش هـای حقوق بشـری و آزادی های عمومی 
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افـراد در اسـناد تقنیـنی مهـم بـوده و می تواند به عنـوان یک 
ظرفیـت مهـم در راسـتای تأمیـن این نـوع حقـوق و آزادی ها 
محسـوب گردد. از سـوی دیگر باورمنـدی و پای بندی نظام ها 
و قدرت هـای سیـاسی به این اسـناد تقنیـنی می تواند تضمین 
کننده آن ارزش ها شـمرده شـود لذا لازم اسـت کـه نظام های 
حاکم در هرکشـوری در هردو بخش – تدوین اسـناد تقنینی و 
اجـراات آن – ارزش هـای حقوق بشـری و آزادی های عمومی 
افـراد را در نظـر داشـته باشـند. بی توجهی به ایـن نوع حقوق 
در جامعـه آثـار منفی جبـران ناپذیـر بدنبال خواهد داشـت. در 
افغانسـتان نیـز توجه و اسـتفاده از این بسـترها و ظرفیت های 
قانـونی موجـود در کشـور می توانـد بـه حفـظ و حراسـت از 

ارزش های حقوق بشری افراد در جامعه کمک نماید. 
بـدون تردید برداشـتن گام های عمـلی و مؤثر در چوکات 
قوانیـن موجـود در افغانسـتان؛ حاکمیت قانـون، تأمین عدالت، 
بـر قـراری نظم پایـدار و ثبات دائـمی در جامعـه را امکان پذیر 
سـاخته و تأمیـن ارزش هـای ذاتی حقـوق بشـری افـراد را نیز 
و  متناسـب  تقنیـنی  اسـناد  وجـود  داشـت.  خواهـد  بدنبـال 
پای بنـدی بـر اجـراات و الـزام پذیـری در تطبیـق آن ضامـن 
حفـظ و بقـای ایـن نـوع حقـوق و ارزش هـای ذاتی انسـانی 
خواهـد بـود. به عبـارت دیگـر مهم ترین تضمین بـرای حفظ 
حقـوق و آزادی هـای عمـومی افـراد در تمام جوامع بشـری و 
خصوصـا در افغانسـتان وجـود همین اسـناد تقنینی می باشـد. 
امیـد اسـت کـه ایـن موضوع مهـم مـورد توجه همـگان قرار 

گیرد.

منابع:
	1 قانون اساسـی افغانستان 1382، نشـر وزارت عدلیه .

افغانستان 
	2 قانون اساسـی افغانستان 1343، نشـر وزارت عدلیه .

افغانستان
	3 قانـون منع خشـونت علیـه زنان 1388 نشـر وزارت .

عدلیه افغانستان
	4 قانـون منـع ازار واذیـت زنـان 1396 نشـر وزارت .

عدلیه افغانستان
	5 مقـرره حمایت ازحقوق بشـر در ادارات دولتی 1393 .

نشر وزارت عدلیه افغانستان
	6 قانـون حمایـت از رسـانه‌های همگانی 1388 نشـر .

وزارت عدلیه افغانستان
	7 مقـرره طرز تأسـیس و فعالیت رسـانه‌های همگانی .

خصوصی 1394 نشر وزارت عدلیه افغانستان
	8 دانـش، سـرور)1394(، حقـوق اساسـی افغانسـتان، .

انتشارات دانشگاه ابن سینا 
	9 حسـن، خسـروی)1392(، حقـوق اساسـی1، نشـر .

دانشگاه پیام نور
.	10 حسـن، خسـروی)1392(، حقـوق اساسـی2، نشـر 

دانشگاه پیام نور
.	11 ابوالفضـل)1387(  هـی،  پنـا  شـریعت  قاضـی 

بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان
.	12 رحیمـی نژاد، اسـماعیل )1387( کرامت انسـانی در 

حقوق کیفری، نشر میزان 
.	13 عمیـد زنجانـی، عباسـعلی )1373( فقـه سیاسـی، 

انتشارات امیر کبیر
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چکیده
نیروهـای  بـا  جنگ‌‌وسـتیز  دهـه  دو  از  پـس  طالبـان 
بین‌‌الملـلی و دولـت مورد حمایـت آن‌‌ها، اکنـون چالش ناامنی 
فیزیـکی را پشت‌سـر نهـاده و اقتدار حکومت طالبـان با تهدید 
جـدی و آنی مواجه نیسـت. امـا آن‌چه اکنون خاطـر طالبان را 
می‌گـزد، ناامنی هستی‌شـناختی اسـت. امـارت اسلامی طالبان 
تا کنون از سـوی جامعه بین‌‌الملل و حتی حامیان منطقه‌‌ای‌‌اش 
به‌‌رسـمیت شـناخته نشـده و در سـطح داخلی نیز غالب مردم 
افغانسـتان بـا امارت طالبانی همدلی نمی‌کننـد. ترس و هراس 
افـکار عمـومی افغانسـتان بویژه جامعه غیرپشـتون نسـبت به 
طالبـان، علی‌‌رغـم سیاسـت‌های به‌ظاهر مسـالمت‌آمیزجویانه 
ایـن گروه تغییـری نکرده اسـت؛ ضمن‌آن‌کـه حکومت موقت 
کار  اسـت،  مسـتقر  کابـل  در  اکنـون  کـه  تک‌قـومی 
مشروعیت‌سـازی طالبان را سـخت کرده اسـت. خشونت‌‌ورزی 

ایـن گـروه و نقـض گسـترده حقوق‌بشـر، طالبـان را در انظـار 
و  قـرارداده  تروریسـتی  گروه‌هـای  هم‌سـنگ  جهانیـان 
ازاین‌جهـت نیـز طالبان بـا عدم‌‌امنیـت هستی‌شـناختی مواجه 
اسـت. مقالۀ حاضر بـا روش توصیفی-تحلیـلی در صدد تبیین 
مولفه‌هـای ناامنی هستی شـناختی طالبـان در چارچوب نظری 
امنیـت هستی شـناختی و گزینه‌هـای پیـش‌‌روی ایـن گـروه 
بـرای فایـق آمـدن بـر ایـن معضـل اسـت. یافته‌هـا نشـان 
می‌‌دهـد طالبـان حـتی پـس از به‌‌رسـمیت شـناختن از سـوی 
جامعـه بین‌‌الملـل، بـدون تـن‌‌دردادن بـه حکومـت فراگیـر، 
تمکیـن از قانون اسـاسی، اصلاح رفتار و رعایت حقوق‌بشـر از 

منظر هستی‌شناختی احساس امنیت نخواهد کرد. 
هویـت،  هستی شـناختی،  امنیـت  امنیـت،  کلیـدواژه: 

مشروعیت، طالبان، افغانستان.

افغانستان پساجمهوریت و 

مسأله هستی شناختی طالبان 

محمدعلی احمدی 
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مقدمه 
طالبـان اکنون به قدرت بازگشـته و امـارت اسلامی مورد 
نظـر خـود را اعـاده کـرده اسـت. در حـال حاضر نه در سـطح 
بیـرونی و نه در سـطح درونی نیروی نیسـت تـا اقتدار حکومت 
امـارتی را به مخاطـره اندازد. مقاومت‌های پراکنـده در ولایات 
نیـز در حـدی نیسـت تـا حاکمیـت طالبـان را تهدیـد کنـد. 
بنابرایـن طالبان به امنیت سـخت‌افزاری دسـت یافته و هاله‌ای 
از امنیـت فیزیـکی در اطـراف ایـن گـروه و نظام سیـاسی آن 
ایجـاد شـده اسـت. طالبـان ایـن امنیـت را دسـتاورد اصـلی 
خویـش تلـقی نمـوده و پیـروزی ایـن گـروه در خـروج قوای 
بین‌المللی از افغانسـتان و سـقوط نظام جمهوریت را جزو آمال 
تحقق یافتـه خویـش نلـقی می کننـد. اما راسـت آن اسـت که 
پرونـده رژیم امارت طالبان صفحات دیگـری هم دارد. هرچند 
طالبـان خلاهـا و حفره هـای سیاسی سـر راه خـود را در رابطه 
بـا چالش آن چـه در ادبیـات سیاسی »امنیت هستی شـناختی« 
خوانـده می شـود را نادیـده می‌انگارند و یا بـر اهمیت آن واقف 
نیسـتند امـا بایـد گفـت کـه در حـال حاضـر و البتـه در آینده 
امنیـت هستی‌شـناختی مهمتریـن چالش و دردسـر برای نظام 
طالبـانی خواهـد بـود. تـرس و هـراس ایـن گـروه به لطـف 
خشـونت‌ورزی های بی حدوحصـری کـه در گذشـته مرتکـب 
نظـام  تاسیـس  بـر  گـروه  ایـن  تاکیـد  و  یک سـو  از  شـده 
تمامیت خـواه تک قومی از سـوی دیگر موجب شـده در سـطح 
داخـلی مشـروعیت امـارت طالبـانی با سـؤالات جـدی مواجه 
شـود. در سـطح بین‌الملـلی نیـز بدنـامی طالبـان در پیونـد بـا 
تروریسـم و نقـض گسـترده حقوق بشـر چـه در دوره حکومت 
اول شـان و چه در دو دهه اخیر موجب شـده اسـت شناسـایی 
امارت اسلامی طالبان از سـوی جامعه جهـانی با اما و اگرهای 
جـدی مواجه شـود. همه این چالش ها نشـانه‌ای آن اسـت که 
امنیـت  از  ثانـوی  اطلاع  تـا  و  حاضـر  حـال  در  طالبـان 
هستی شـناختی بهـره چنـدانی نخواهنـد بـرد مگـر این کـه 
سـناریوهای خارج از مـدار، وضعیت را تغییر دهـد. این مقاله با 
روش توصیفی-تحلیـلی متکفـل بـررسی چالش هـای امنیت 

هستی شناختی طالبان و سناریو های محتمل است. 

پیشینه تحقیق 
هرچنـد طـرح بحـث امنیـت هستی‌شـناختی از پیشینـۀ 
بیشـترِِ در سـایر حوزه ها برخوردار اسـت؛ ولی در حوزی‎ای علوم 
سیـاسی، جنیفـر میتـزن )2006( اولین پژوهش‎گری اسـت که 
بـا نـگارش مقالـۀ تحـت عنـوان »امنیـت هستی‎شـناختی در 
امنیـت« معمـای  و  دولـتی  هویـت  جهـانی:   سیاسـت 

، ایـن مقولـه را مـورد اسـتفاده قرار داده اسـت. میتـزن در این 
ها ‌کند که افـزون بر امنیت فیزیـکی، دولت‌مقالـه پیشـنهاد می
شـناختی یـا امنیت خود هسـتند. این ‌بـه دنبـال امنیت هستی
شـناختی، ‌سـازی نیـاز فردی بـه امنیت هستی‌مقالـه با مفهوم
سـازی ‌شـناختی مفهوم‌هـا را نیـز بـه امنیت هستی‌نیـاز دولت
شـناختی ‌دارد که جسـتجوی امنیت هستی‌کنـد و بیـان می‌می
هـا ار تضـاد و دوگانگی فـرار نکنند و ‌شـود تـا دولت‌سـبب می
امنیـت حفـظ  امنیـت ‌شناختی‌هستی ‎بـرای  ممکـن  شـان، 

.فیزیکی خویش در مخاطره قرار دهند  
سیدجلال دهقانی فیروزآبـادی )1388( در مقاله‌ای تحت 
عنوان »امنیت هستی شـناختی در سیاسـت خـارجی جمهوری 
اسلامی ایـران« پرسـشِِ »انگیزه و علت اصلی رفتار سیاسـت 
امنیـت  نظریـه  منظـر  از  را  چیسـت؟«  ایـران  خـارجی 
هستی شـناختی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داده و در نتیجه، 
مهم‎تریـن علـت و انگیزه‎‎ای رفتارهـای سیاسـت خـارجی 
امنیـت  تأمیـن  و  جسـتجو  را  پایـدار  منازعـات  در  ایـران 
هستی شـناختی دانسـته اسـت. بـه ایـن معنـا کـه ایـران در 
سیاسـت خـارجی خویـش نگران حفـظ هویت خود بـه عنوان 
یـک دولـت اسلامی اسـت. از ایـن رو، ایـران تأمیـن امنیـت 
هستی‎شـناختی را بـه معنـای حفـظ و تـداوم هویـت اسلامی 
همـواره در عرصه‎‎ای سیاسـت خـارجی خویـش اولویـت و 

ارجحیت می‎بخشد.
فـرزاد رسـتمی و مسـلم غلامی حسـن آبادی )1394( در 
مقاله‌ای با عنوان »امنیت هستی شـناختی و اسـتمرار مناقشـه 
هسـته‎ای ایـران و غـرب« بـا تأکیـد بـر ارجحیـت امنیـت 
هستی شـناختی بر امنیت فیزیکی؛ اسـتمرار مناقشـه هسته‎ای 
ایـران بـا غـرب را در چارچـوب نظریـه امنیت هستی‎شـناختی 
بـررسی نمـوده و معتقـد اسـت که سیاسـت خارجی ایـران در 
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سـه دهـۀ اخیـر بازتابی از مبـانی هویت سـاز این کشـور بوده 
اسـت، طـوری کـه ایـن مسـأله در مناقشـه هسـته‎ای نمـود 
عینی‎تـری را بـه نمایـش می‎گـذارد. در نتیجـه ایـن مقالـه بیان 
داشـته اسـت کـه رفتـار سیاسـت خـارجی ایـران در خصوص 
اسـتمرار مناقشه‎ هسـته‎ای این کشـور در چارچوب مؤلفه های 
هویت‎سـاز معنـا و مفهـوم می یابـد. بنابرایـن، اصـرار ایـران بـر 
مقابـل  در  ایسـتادگی  یورانیـوم،  غنی سـازی  شـدن  بـومی 
تحریم‎هـا و تهدیدهـا و حفـظ مؤلفه هـای هویـتی عزت مندی 
نظـام ایـن کشـور به حسـاب آمده و نسـبت مسـتقیم با حفظ 

امنیت هستی شناختی این کشور دارد.
در زمینـه امنیـت هستی‌شـناختی طالبـان کار تحقیـقی 
صـورت نگرفتـه اسـت و انـدک آثار تحقیـقی موجـود در این 
زمینـه معطـوف بـه مطالعـه سـناریوهای پیـش‌‌روی طالبـان 
می‌باشـد کـه بـه دلیـل ارتباط بـا موضوع بـه بعـضی از آن ها 

اشاره می‌شود.
 زهـرا محمـودی )1399( در واقع نخسـتین کسی اسـت 
کـه در مقالـه‌‌ای با عنوان »چشـم‌‌اندازها و سـناریوهای جایگاه 
طالبـان در عرصـه حکمـرانی آینـده افغانسـتان؛ بـا تاکیـد بر 
رویکردهـای رسـانه‌‌ای« چنـد سـناریوی محتمـل را دربـاره 
حکمـرانی آینـده طالبـان مطرح کرده اسـت. نویسـنده در این 
مقالـه در پاسـخ به اینکه جایـگاه طالبان در عرصـه حکمرانی 
آینـده افغانسـتان چیسـت؟ دریافتـه اسـت کـه طالبـان قصد 
تصاحـب کامـل قدرت سیـاسی را در افغانسـتان دارنـد، که در 
صـورت تحقـق واکنـش‌‌ و مقاومـت سـایر گروه‌هـا قـومی و 
زبـانی را در پی‌‌داشـته و منجـر بـه ادامـه ناامنی‌هـا در کشـور 
خواهـد شـد. امیـن احمـدی در اثـر علمی-تحلیلی خـود بنام 
»صلـح افغانسـتان؛ جـدال جمهوریـت و امـارت« کـه در بهار 
سـال 1400 به نشـر رسید بـه امکان‌‌های اسـتقرار صلح میان 

گروه طالبان و نظام جمهوریت پرداخته است.
تحقیـقی  طالبـان  هستی‌شـناختی  ناامـنی  موضـوع  در 
صـورت نگرفتـه اسـت. بیشـتر تحقیقـات انجـام شـده درباره 
گـروه،  ایـن  قبیلـه‌‌ای  و  قـومی  ریشـه‌های  دربـاره  طالبـان 
سـنت‌گرایی، خرافـه‌‌ پرسـتی، اعمـال تروریسـتی، طرزفکـر 
و  پاکسـتان  بـا  ارتبـاط  نظـامی،  فعالیت‌هـای  مذهـبی، 

ستم‌‌پیشه‌‌گی آن ها صورت گرفته است.
1. چارچوب نظری؛ امنیت هستی شناختی 

 اصطلاح امنیت هستی شناختی برای اولین بار توسط لینگ
گیدنـز توسـط  آن  از  پـس  و  میلادی   1965 سـال  در    
Hi(  در سال 1984 میلادی مطرح گردید s c oc k . Ke a r ns . 
Maci nt yr e  and El l away. 2001: 50(.  گیدنز »امنیت
شناختی« و »اضطراب وجودی« را به عنوان اجزای اساسی  هستی
نظریـه وجودی خویش مطرح سـاخت. از دیـدگاه گیدنز امنیت 
هسـتی شناختی به »احساس ایمنی اسـاسی فرد در جهان که 
شود  ای و اولیه سـایر افراد نیز می شـامل اعتماد و اطمینان پایه
اشاره دارد که به دست آوردن چنین اعتمادی برای حفظ احساس 
 »آرامـش روانی و اجتنـاب از اضطراب وجودی ضروری اسـت

)Ki nnva l l . 2004: 746(.  
امنیـت هستی شـناختی، امنیـت بـدن یـا جسـم )امنیـت 
فیزیـکی( نیسـت؛ بلکـه امنیـت »خـود« اسـت؛ یعـنی حـس 
ذهـنی »چـه کسی بـودن« که قادر بـه عمل و انتخاب باشـد 
و بتوانـد آن را برانگیختـه سـازد. گفتـن اینکه افـراد به امنیت 
»خـود« نیـاز دارند به این معناسـت که درک آن هـا از »خود« 
بایـد نسـبتاًً پایدار باشـد. نیـاز به ثبـات و پایداری بـه این معنا 
نیسـت که درک »خود« باید برای همیشـه تغییر ناپذیر باشـد. 
اکثـر صاحـب نظـران بـر ایـن عقیـده اسـت کـه افـراد برای 
احسـاس تـداوم »خـود« ارزش قایل هسـتند؛ زیرا تـداوم آن، 
ظرفیـت آن هـا بـرای نماینـدگی را تضمیـن می کننـد. نیـاز 
اسـاسی فـرد بـرای درک پایـدار از »خـود« ایـن اسـت کـه 
اقدامـات و کنش هـای او در طـول زمـان بتوانـد هویـت او را 

.)Mi t z e n حفظ کند)344 :2006 .
به زبان سـاده، امنیت هسـتی شـناختی، امنیت هسـتی و 
اینکـه جهـان  از  اعتمـاد  و  اطمینـان  نـوعی  اسـت.  وجـود 
همان گونـه کـه بایـد باشـد. اعتمـاد سـایر افـراد نیـز ماننـد 
مصئونیـت عاطـفی در برابـر »اضطراب های وجودی« اسـت. 
اساسـاًً حفاظـت در برابر تهدیدها و خطرات آینده اسـت که به 
فـرد اجـازه می‌دهـد در صـورت مواجهـه بـا هـر نوع شـرایط 
ناتـوان کننـده و مخـرب کـه ممکن اسـت بعـدا بـا آن مواجه 
شـود، امیـد و شـجاعت خـود را حفظ کنـد. به اعتقـاد گیدنز و 
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اریکسـون، هویـت فـرد شـامل ایجاد یک احسـاس پایـدار و 
تـداوم زندگی نامه‌ای اسـت که فـرد را به حفظ یـک روایت در 
مـورد خـود و پاسـخ گویی به پرسـش‌هایی دربارۀ انجـام دادن، 
 .)Ki nnva l l اقدام کردن و وجود قادر می سازد )746 :2004 .
بنابرایـن، اگـر افـراد قـادر بـه این باشـند کـه به پرسـش های 
بنیادیـن و اسـاسی در مـورد خود پاسـخ ارائـه کنـد، می توانیم 
چنیـن اذعـان کنیم کـه امنیـت هستی شـناختی در ایـن افراد 
تأمین شـده اسـت. اختلال در پاسـخ به پرسـش های بنیادین 
در مـورد خـود، ما را بـه تعریفی از ناامنی هستی شـناختی پیوند 
دهقـانی  44-45؛   :1388 فیروزآبـادی،  )دهقـانی  می‌دهـد 

فیروزآبادی و نوری، 1390: 153-152(.
سـرانجام، می توانیـم بگوییم کـه امنیت هستی شـناختی 
بـرای دولت هـا، مهم تـر از امنیـت فیزیـکی آن هـا اسـت. زیرا 
کـه هویـت دولت هـا به امنیـت‌ هستی شـناختی آن ها وابسـته 
اسـت. امنیت هستی شـناختی اسـت که به عنوان ابـزار معرفی 
دولت هـا به عنـوان »خـود« عمـل می‌کند و سـبب می شـود تا 
تصویـری که دولت‌ها می خواهند دیگران از آن داشـته باشـند 
را بـه نمایـش بگذارد )رسـتمی و غلامی حسـن آبادی، 1394: 

 .)143
3. تحولات امنیتی طالبان پس از جمهوریت

هرچند امنیت در برداشـت محدود و سـنتی آن با اسـتقرار 
سـلطه‌ای نظـامی طالبـان در افغانسـتان برقرار شـده اسـت و 
هیـچ تشـکیلات سیـاسی و نظـامی جـدی داخـلی و خـارجی 
وجـود نـدارد که بـا تکیه بر قـدرت نظامی، سـلطه طالبـان را 
تهدیـد کنـد. امـا با اسـتناد بـه تعریف موسـع امنیـت می‌توان 
گفـت تهدیدهـای وجـودی بسیـاری متوجـه امـارت اسلامی 
اسـت. در حـال حاضـر، تنهـا چیـزی کـه بـا اسـتقرار مجـدد 
حکومت طالبان تغییر کرده اسـت تغییر شـکل سـتیزها از یک 
منازعـه آشـکار، بـه منازعه مخفی می‌‌باشـد. از ایـن‌رو، منازعه 
در افغانسـتان همچنـان وجـود دارد و تنهـا شـکل منازعـه از 
آشـکار به پنهـان تغییر کرده اسـت؛ زیرا طالبان در افغانسـتان 
بـر اسـاس یک اجماع مـلی و اتفاق نظر جمعی اقـوام، مذاهب 

و جمعیت‌هـای سـاکن کشـور روی کار نیامـده اسـت بلکـه با 
اسـتعمال زور، جنـگ و خشـونت خـود را تحمیل کرده اسـت. 
بنـاءا اگـر ناامـنی یـا منازعه را تنـش مخفی یا آشـکاری میان 
دو و گـروه بدانیـم کـه بـر اسـاس ناسـازگاری بیـن‌‌ دو متغیـر 
هـدف و رفتـار بـه وجـود می‌آیـد، چهـار شـکل منازعـه قابل 
ترسیـم اسـت. در ایـن صورت، نظـر به جدول ذیـل باید گفت 

که منازعه صرفا از آشکار به مخفی تغییر چهره داده است.
شکل 1: اشکال منازعه 

)گروهی از نویسندگان، 1394: 30(

3. چالش های امنیت هستی شناختی طالبان
پس از سـرنگونی امارت نخسـتین طالبان توسط آمریکا، 
ایـن گـروه بـا تقویـت جبهـات جنـگ و فعالیت هـای نظامی 
خویـش در روسـتاها بـا حکومت قبـلی افغانسـتان و نیروهای 
بین‌الملـلی بـه مبـارزه پرداختنـد. این گـروه افزون بر تشـدید 
آتش جنگ در طول بیسـت‌ سـال گذشـته، به این امر نیز پی 
بردنـد کـه صرفاًً از طریق نظـامی نمی تواند به اهـداف خود در 
کشـور دسـت یابـد. بنـاءًً ضمـن گسـترش دامنـه‌ای جنگ و 
تحمیـل تلفـات سـنگین جـانی و مالی بـر نیروهـای حکومت 
قبـلی افغانسـتان و متحـدان بین‌الملـلی‌اش، دور میـز مذاکره 
بـرای پایـان جنگ با میزبانی قطر و اشـتراک فعال پاکسـتان، 
نیـز نشسـتند. تـا اینکـه پـس از امضـای توافق نامـه دوحـه با 
آمریـکا و فروپـاشی حکومت پیشین، امارت مورد نظر شـان را 

مجددا در افغانستان تأسیس کردند )محمودی، 1399: 218(.
اکنـون طالبـان و اداره تـازه تأسیـس شـان در سراسـر 
افغانسـتان مسـتقر اسـت و به صـورت بالفعل و عمـلی کنترل 
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سـرزمینی تمام کشـور را در اختیـار دارد. این امـر، اداره طالبان 
را به صـورت دوفاکتو1 )بالفعل( مورد شناسـایی قرار داده اسـت؛ 
امـا هیـچ نهـاد یـا کشـور تا هنـوز حکومـت ایـن گـروه را به 
و  نـداده  قـرار  شناسـایی  مـورد  )قانـونی(  دوژوره2  صـورت 
نشـانه های از مشـروعیت قانـونی امـارت ایـن گروه به چشـم 
نمی خـورد )مقتـدر، 1390: 65(. از منظـر حقـوق بین‌الملـل 
عمـومی؛ مشـروعیت منشـأ پیدایـش حکومـت در ارتبـاط بـا 
حقـوق اسـاسی کشـور، شیـوه تغییر و تحـول انـقلابی، تمایل 
حکومـت جدید در انجـام تعهدات بین‌الملـلی‌اش و مؤثر بودن 
یـا واقـعی بـودن قـدرت آن، از شـرایط اسـاسی بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن حکومت های تازه تأسیس اسـت )موسی زاده، 
1380: 61-62(. بـا مطابقـت ایـن شـرایط بـا نحـوۀ تأسیس 
امـارت اسلامی طالبـان در می یابیـم کـه منشـأ پیدایـش این 
حکومـت با حقوق اسـاسی کشـور مطابقت نداشـته و شیوه‌ای 
جابجـایی ایـن حکومـت در عـوض حکومـت قبلی نیـز هیچ 
یـک از میکانیزم هـای تأسیـس یـک حکومت مشـروع را دارا 
نمی باشـد. افزون بر ایـن، طالبان چه در دورۀ امارت نخسـتین 
شـان و چـه در طـول بیسـت سـال گذشـته به وضوح نشـان 
داده‌انـد کـه به هیچ یـک از اصـول و موازیـن بین‌المللی پابند 
نیسـتند. هرچنـد مؤثریـت قـدرت ایـن گـروه بـرای تصـرف 
سـرزمینی افغانسـتان، در حال حاضر به درسـتی قابل مشاهده 
اسـت و ایـن گـروه بـا سـرنگونی کامـل حکومـت پیشیـن و 
خـروج نیروهـای بین‌المللی، پیروز میدان نبرد بیسـت سـاله در 
کشـور اسـت و عـملًاً هیـچ تشـکیل فعال نظـامی کـه بتواند 
امنیـت فیزیـکی ایـن گـروه را مـورد تهدیـد قـرار دهـد وجود 
نـدارد؛ امـا دوام حکومت این گروه با چالش جدی مشـروعیت 
امنیـت  تأمیـن  بـه  منجـر  کـه  مشـروعیتِِ  اسـت.  روبـرو 
هستی شـناختی حکومـت ایـن گـروه خواهـد شـد؛ زیـرا دوام 
حکومت هـا بسـتگی به ایـن دارد کـه از لحاظ شـناختی پایدار 
باشـند.  نداشـته  ناامـنی هستی شـناختی  احسـاس  و  باشـند 
پایـداری شـناختی دولت هـا منجر بـه تضمین وابسـتگی افراد 
بـه هویـت ملی یـا دولت-ملت مـورد نظـر می گـردد. پس به 
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ماننـد هر حکومت دیگـر، امارت اسلامی طالبـان نیز به دنبال 
Mi(. اکنون،  t z e n امنیت هستی شناختی است )351 :2006 .
بـرای اینکـه طالبـان بتوانـد وابسـتگی و همـدلی شـهروندان 
کشـور را به دسـت آورد؛ باید از لحاظ شـناختی، به یک هویت 
پایدار دسـت یابد. امری‌‌ که طالبان به شـدت در تلاش دسـت 
یافتـن بـه آن اسـت؛ اما چه چیزی مانع دسـت یافتـن طالبان 
به یک هسـتی پایـدار گردیده اسـت و امنیت هستی شـناختی 

این گروه با کدام چالش ها روبرو است. 
مهم ترین مسـأله‌ای که بـه تداوم ناامنی هستی شـناختی 
امـارت اسلامی گروه طالبان انجامیده اسـت؛ عدم مشـروعیت 
حکومـت تـازه تأسیـس ایـن گروه اسـت. پـس طالبـان برای 
تأمیـن امنیتی هستی شناختی شـان نیازمند کسـب مشـروعیت 
داخـلی و بین‌الملـلی اسـت. بـر این اسـاس، در ابتدا بـه تبیین 
چالـش مشـروعیت داخـلی امـارت اسلامی طالبـان و سـپس 

چالش مشروعیت بین‌المللی حکومت این گروه می پردازیم.
4. 1. فقدان مشروعیت داخلی

امنیـت  عرصـۀ  در  طالبـان  کـه  چالـش  نخسـتین 
هستی شـناختی خود با آن روبروسـت عدم مشـروعیت داخلی 
امارت مورد نظرشـان در کشـور اسـت. درسـت اسـت که این 
گـروه در حال حاضر بر تمام مناطق کشـور حکـم‌رانی می کند؛ 
امـا حکـم‌رانی این هـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه عواطـف، 
احساسـات، دیدگاه هـا و قلـب مردم را با خود داشـته باشـد. به 
وضوح مشـاهده می شـود که فاصلۀ بسیار زیـادی میان امارت 
طالبـانی و پذیرش آن از سـوی شـهروندان کشـور وجـود دارد 
)احمـدی، 28 آگسـت 2021(. در واقـع، باید چنین بپنداریم که 
اداره طالبـان بـا مفهـوم دولت ملی یـا دولتی کـه در آن مردم 
نقـش محـوری داشـته باشـد و بـا اراده‌ای مـردم بـرای تعیین 
سرنوشـت و زعامت شـان که توسـط انتخابات تأمین می شود، 
در تضـاد اسـت. طالبـان، بارهـا برگـزاری انتخابـات و کسـب 
مشـروعیت به‌وسیلـه‌ای یـک انتخابـات آزاد و عادلانـه، بـا 
مشـارکت سرتاسـری را رد کرده اسـت. طالبان به عنوان یک 
گـروه مسـلح بـه قـدرت دسـت یافتـه کـه از نظر نظـامی بر 
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جغرافیای افغانسـتان مسلط اسـت. از این رو، چه در دورۀ قبلی 
حکومت شـان )1996-2001( و چـه اکنـون کـه دوبـاره بـه 
قـدرت برگشـته اسـت؛ حتی بـه تعریـف حداقلی دولـت ملی 

هم نزدیکی ندارد )عارفی، 1398: 244(. 
دولـت  یـک  کـه  کاری  حداقـل  مـلی،  دولت هـای  در 
می توانـد انجـام دهـد ایـن اسـت کـه بـه مردمـش از لحـاظ 
فزیـکی، اقتصـادی، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت از 
لحـاظ هستی شـناختی امنیت ببخشـد. در حالی کـه طالبان، با 
وادار کـردن مـردم بـه انجـام دسـتورات آن ها از جملـه، اجبار 
مـردم به انجـام امورات دیـنی، نبود مکانیزم قانونی و مشـروع 
در خصـوص رسیـدگی به دعـاوی، جمع آوری پـول هنگفت از 
نـزد مـردم زیـر نـام عشـر، ایجـاد محدودیـت تحصیـلی و 
آمـوزشی، تضعیـف روحیـه مـردم و عـدم تعهـد بـر تضمیـن 
آزادی‌ بیـان و حقـوق شـهروندی، خـود مسـبب ناامـنی در 
عرصه هـای متذکره گردیده اسـت. تا آنجا که احسـاس امنیت 
وجـودی و هستی شـناختی را نیـز از مـردم سـلب کرده اسـت. 
پـس عنصـر ملـت کـه تجلی بخشـندۀ واقـعی یـک حکومت 
مـلی و مشـروع اسـت بـا امـارت اسلامی طالبـان تا حال سـر 

سازش پیدا نتوانسته است )عارفی، 1398: 245(. 
هرچنـد، طالبـان پـس از بـه قدرت بـه رسیدن، بـا اعلام 
اینکـه تمام نهادهای حکومتی کما فی‌السـابق به فعالیت شـان 
ادامـه دهنـد و این گـروه برای تقویـت نهادهـا و ارائه خدمات 
و تسـهیلات تلاش می کنـد و افـزون بـر ایـن، وعده سـپردند 
کـه تمـام کارمندان و کارکنان سـابق به کار شـان ادامه دهند 
)مجاهد، 11 اکتبر 2021 (. ولی در عمل به درسـتی مشـاهده 
می شـود کـه طالبـان برعکـس ایـن اعلام و ایـن تعهد شـان 
عمـل کرده اسـت. طالبان بـدون در نظرگیـری میکانیزم های 
قانـونی و مشـروع برای اسـتخدام کارمندان دولـتی، به صورت 
کاملًاً انتصـابی، کارمنـدان دولـتی را جابجـا کـرده اسـت. این 
عملکـرد طالبـان در واقـع، بـه تضعیـف روند حکومتـداری در 
کشـور انجامیده اسـت. طالبان پس از به قدرت رسیدن شـان، 

1. ایـن نظـام به‌ایـن معنـا اسـت کـه هـر اداره یـا نهادی کـه طالبـان فـردی را به عنـوان مسـؤول آن قرار داده اسـت. آن شـخص همواره در پی این شـده اسـت تـا اقارب، 
خویشـاوندان و دوسـتانش را بـدون درنظرگیـری هیـچ نـوع میکانیـزم مشـخص در اسـتخدام آن اداره در آورد. نمونۀ بارز اسـتفاده از ایـن گونه روش، در حـال حاضر در اکثر 

ولایات، مشخصاًً در ولایت بامیان به‌درستی قابل مشاهده است. 

احیاگـر نظـام »اندیـوالی1« در تعیینـات ادارات حکومـتی در 
کشـور شـده اسـت. این نوع نظام، هیچ سـازگاری با نیازهای 
حکومـتی یـک دولت به شیـوۀ معمول نـدارد. طوریکه طالبان 
در دورۀ امارت نخسـتین شـان نیز نشـان دادند کـه هیچ طرح 
روشـنی از یـک نظـام حکومـتی پاسـخ گو را در ذهـن نـدارد 

)مژده، 1382: 45-44(. 
تضـاد در گفته هـای طالبـان و آنچه آن هـا در عمل پیاده 
می کنـد باعـث گردیـده تا مـردم از احسـاس امنیت زیر سـایۀ 
طالبـان گریـزان باشـند. افـزون بر ایـن، محدودسـازی حقوق 
زنـان و حقـوق شـهروندی در کشـور، مسـتقیماًً بـر روحیـه 
شـهروندان اثر منفی گذاشـته و بـر ناامنی خاطـر آن ها فزونی 
بخشیـده اسـت، طوری کـه همه در فکر فرار از کشـور اسـت 
)سـتیز: 11 اکتبـر 2021(. مبـارزه بـا فقـر و تأمیـن نیازهـای 
اقتصـادی، رفـع ناامنی هـای پیش گفته شـده، ایجـاد ثبات در 
سیاسـت طالبان، فراهم آوری زمینه مشـارکت عادلانه و نحوۀ 
گفتگوهـا و بیانات طالبان مسـتقیماًً بر مردم تأثیرگذار اسـت و 
ایـن مـوارد اسـاسی ترین خواسـته هایی اسـت که مـردم برای 
پذیـرش اداره طالبـانی مطـرح می سـازند. پـس طالبـان تـا 
زمانی کـه یـاری و همـدلی مردم کشـور را به دسـت نیاورند به 
هیـچ صورت، مشـروعیت داخلی شـان تأمین نخواهد شـد. به 
علاوه، کسـب مشـروعیت بین‌المللی برای طالبـان نیز در قدم 
نخسـت وابسـته به کسـب مشـروعیت داخلی اسـت. تا زمانی 
کـه طالبـان از مشـروعیت داخـلی برخـوردار نگـردد؛ بـه هیچ 
عنـوان، بـه مشـروعیت بین‌الملـلی دسـت نخواهـد یافـت و 
احسـاس ناامـنی هستی شـناختی آن ها نیـز تداوم پیـدا خواهد 

کرد )ستیز، 11 جنوری 2022؛ احمدی، 28 آگست 2021(.
4. 2. فقدان مشروعیت بین‌‌المللی 

دومیـن چالـش کـه امنیت هستی شـناختی طالبـان با آن 
مواجـه اسـت، عدم مشـروعیت بین‌المللی امارت تـازه تأسیس 
ایـن گروه اسـت. دسـت یافتن بـه این مشـروعیت، افـزون بر 
اینکه در قدم نخسـت به مشـروعیت داخلی وابسـته اسـت، به 
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چندیـن عامـل مهـم دیگـر را نیـز بسـتگی دارد. آن عوامـل 
طـول  در  گـروه  ایـن  تروریسـتی  پیشینـۀ  بـه  از:  عبارتنـد 
بیست سـال گذشـته، نقض گسـترده‌ای اصول و موازین حقوق 

بشری و قدم آخر مسأله شناسایی بین‌المللی.
4. 2. 1. پیشینۀ تروریستی طالبان

نمونه هـای بسیار از اقدامات تروریسـتی یا انجام کارهای 
جنـایی ضدکشـور کـه به منظور ایجـاد هراس در بیـن مردم یا 
در اصنـاف و طبقـات خـاص انجام می شـود )بشـارت، 1397: 
14(، در کارنامـۀ سیـاه طالبـان بـه چشـم می خـورد. بـه طور 
مثـال، طالبـان در دور اول حکومـت شـان، به طـور مشـخص 
افـراد متعلـق بـه قـوم هـزاره را مورد کشـتار قـرار دادنـد. این 
گـروه حتی بـه اماکن غیرنظـامی نیـز در جسـتجوی هزاره ها 
به قصـد کشـتن آن هـا برآمدنـد. فرزان بـه نقل از یک شـاهد 
عیـنی در بـارۀ ملامـوسی مدیر صحـت عامه طالبان در سـال 
1996 آورده اسـت: »ملا موسی شـفاخانه ها را بازرسی می‌کرد 
تـا بیمارهـای هزاره هـا را به قصد کشـتن پیدا کنـد.« در ادامه 
از زبـان یـک معالـج مؤظـف در شـفاخانه‌ی نظامی مـزار نقل 
می کند: »ملاموسی یک تعداد طالبان مسـلح را به شـفاخانه ی 
مـزار بـرده و 20 نفـر از بیمارهـا و همراهان شـان را بـه قتـل 
رسـاندند.« )فرزان، 1389: 275(. نمونه هـای فراوانی نظیر این 
اقـدام طالبان در دور نخسـت امارت این گـروه وجود دارد. پس 
از پایـان امارت نخسـتین این گروه و اسـتقرار دولت جمهوری 
در کشـور، طالبـان مجـدداًً بـه عنـوان یـک گـروه مسـلح به 
سـنگرهای منازعه و درگیری برگشـتند. از آن زمان تا اکنون، 
بارهـا ایـن گروه دسـت به اقدامـاتی زدنـد که خـود نمایان گر 

اوج اقدامات تروریستی و جنایات علیه بشریت است. 
گزارش ثبت شـده توسـط نهادهای مـلی و بین‌المللی در 
طول بیست سـال گذشـته نشـان می‌دهد که طالبان، مسـئول 
نخسـت بسیاری از اقدامات تروریسـتی در کشـور بوده اسـت. 
به طـور مثـال، در سـال 2020 میلادی بـر اثـر حـملات گروه 
طالبـان، 4567 تـن از افـراد ملـکی کشـته و زخـمی شـده‌اند. 
طبق یافته های کمیسیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان، در 
ایـن سـال، گـروه طالبان مسـؤول %53 تلفات افـراد ملکی در 
سـال 2020 میلادی بـوده اسـت. طالبان در واپسیـن روزهای 

حکومـت جمهـوری، بـه اقدامـات تروریسـتی علیـه مدافعان 
حقوق بشـر، کارمنـدان ادارات ملکی، علمـای دین، خبرنگاران 
و فعالیـن جامعـه مـدنی تشـدید بخشیـده بودنـد )کمیسیـون 

مستقل حقوق بشر افغانستان، 2020: 5-4(. 
هرچند، طالبان از کسـب مسـؤولیت بسیـاری از اقدامات 
تروریسـتی شـانه خـالی می کننـد. امـا هسـتند رویدادهـای 
تروریسـتی بسیـاری که طالبان با نشـر اعلامیه‌ای مسـتقلانه 
انجـام آن را پذیرفتـه اسـت. به طـور مثـال، حملـه بـه هوتـل 
انترکانتیننتـال بـه تاریـخ 28 جـون 2011، حملـه بـه یـک 
شـفاخانه در شـهر کابل بـه تاریـخ 21 می2011، حمله بر یک 
هوتـل لبنانی به تاریـخ 27 جدی سـال 1392 و ده ها نمونه‌ای 
دیگـر. طبـق گزارش هـای ثبـت شـده توسـط سـازمان ملـل 
متحـد، ایـن گروه تنها در سـال 2015 میلادی مسـؤولیت 27 
حملـۀ انتحـاری را پذیرفتـه کـه در نتیجۀ آن 87 تن کشـته و 
455 تـن زخمی گردیده‌ بودنـد )احمـدی، 1400: 114-113(. 
در یـک نـوار صـوتی منسـوب بـه انـس حقـانی وزیـر داخله 
طالبان ادعا شـده اسـت کـه در حمله به هوتـل انترکانتیننتال 
دسـت غیـبی بـا آن ها همکاری کـرده و پیامبـر اسلام خود در 
رهبری و راهنمایی آن دسـت داشـته اسـت )حقانی، 11 اپریل 
2022(. بـا ایـن حـال، جهانیـان از پیشینۀ تروریسـتی طالبان 
هـراس دارنـد و بارهـا بـر این امر اذعـان کرده اسـت که مبادا 
با مشـروعیت بخشیدن به طالبان، خطر گسـترش تروریزم در 

سایر کشورها بیشتر شود.
4. 2. 2. نقض ارزش های حقوق بشری

طالبـان و اعتقـادات آن هـا به‌هیچ صورت سـر سـازش با 
اصـول و موازین حقوق بشـری ندارد. طالبان نـه تنها با آزادی 
زنـان و حقـوق شـهروندی مخالف اسـت. با رادیـو، تلویزیون، 
موسیـقی، نقـاشی، مجسمه سـازی، آثـار هنـری و تاریخی نیز 
سرسـختانه مخالفت ورزیده اسـت و آن را غیراسلامی دانسـته 
و مـورد تحریم قـرار داده‌اند )امـامی، 1378: 195(. تا حال، این 
گـروه آثـار تاریخی و هنری بی مانندی را منهدم و نابود اسـت. 
از تخریـب بـودای بامیان گرفته تا انهدام مجسـمه های مربوط 
بـه شـخصیت ها و چهره هـای مـردمی. در حالیکـه احتـرام به 
هنـر ومیراث هـای فرهنـگی جـزء مهم ترین ارزش های اسـت 
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که در اسناد حقوق بشری بازتاب یافته است.
افغانسـتان بسیار از اسـنادهای معتبر بین‌المللی در عرصۀ 
حقـوق بشـری را امضـا نموده و مکلـف به رعایت آن هاسـت. 
اصـول  آشـکار  به صـورت  بارهـا  اکنـون  تـا  کـه  حـالی  در 
بین‌الملـلی حقوق بشـری را نقض نموده اسـت. بـه طور مثال، 
افغانسـتان یـکی از امضاکننـده کنوانسیون بین‌الملـلی حقوق 
اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی 1976 اسـت. طبق ماده سـوم 
ایـن کنوانسیون »دولت های امضاکنندۀ پیمان متعهد می شـود 
کـه حقـوق مسـاوی را بـرای زنان و مـردان در برخـورداری از 
همـۀ حقـوق اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگی مـورد بحث این 
پیمـان تضمیـن کننـد.« حـق اشـتغال یـکی دیگـر از حقوق 
اسـاسی و مهم که طبق اسـنادهای بین‎المللی تمام شهروندان 
از آن برخوردار باشـند؛ در حالیکه طالبان در بسـا موارد رویکرد 
عـدم برخـوداری زنـان از ایـن حـق را مـورد تأییـد قـرار داده 
اسـت. هرچنـد، در حـال حاضـر طالبـان بـا فشـارهای اعمال 
شـده از سـوی جامعـه بین‌الملـلی، در مـورد اشـتغال زنـان در 
بخش هـای کـه در اولویـت قـرار دارنـد، ماننـد بخش هـای 
صـحی و آمـوزشی، انعطـاف نشـان داده اسـت؛ امـا بازهـم 
طالبـان به ایـن اعتقاد که زنـان باید منحصراًً بـه وظایف خود 
به‎عنـوان همسـر و مـادر و تربیـت نسـل آیندۀ مسـلمانان در 
خانـه توجـه کننـد، ارجحیت قایـل اسـت )مارسـدون، 1388: 

 .)173
کرامـت انسـانی، برابـری و آزادی سـه اصـل شـناخته 
شـده‌ای حقوق بشـری که در تمام اسـنادها و اصول بین‌المللی 
مربـوط بـه حقوق بشـر از جملـه، اعلامیۀ جهانی حقوق بشـر 
و کنوانسیون هـای بین‌الملـلی مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت 
)احمـدی، 1399: 117-118(. بـر ایـن اسـاس، بـرای طالبان 
ضـروری اسـت تـا اقدامـات لازم را جهـت رعایـت اصـول و 
موازین حقوق بشـری روی دسـت گیرد و بـرای جهانیان، این 
اطمینـان را فراهـم آورد کـه پـس از ایـن طالبـان، اصـول و 

موازین حقوق بشری را رعایت می نماید. 
4. 2. 3. مسألۀ شناسایی بین‌المللی

حکومـت طالبـان تـا هنوز مورد شناسـایی هیچ کشـور و 
نهـاد بین‌الملـلی قـرار نگرفتـه اسـت. شناسـایی حکومت این 

گروه، در نخسـتین گام منوط به تشـکیل حکومت همه شمول 
و مبتـنی بـر انتخابـات و اراده‌ای مـردم اسـت. افزون بـر این، 
بسیاری از کشـورها شناسـایی حکومت طالبان را مشـروط به 
برقـراری حکومـت همه شـمول، موضوعـات حقـوق بشـری، 
حقوق انسـانی و حـق کار و تحصیل زنان کرده اسـت. طالبان 
نیـز بارهـا بـر پذیـرش شـرایط مزبـور بـرای بـه رسـمیت 
شناخته شـدن از سـوی کشـورها و جوامـع بین‌الملـلی تأکیـده 
ورزیـده اسـت )مجاهد،11 اکتبـر 2021(. امـا در عمل تا هنوز 
هیچ گونـه اقدامـات مثبـتی در ایـن عرصـه انجام نداده اسـت. 
رویکـرد طالبـان از زمـان سـرنگونی حکومـت قبلی تـا کنون 
ایـن بـوده تـا به گـوش جهانیان برسـانند که طالبـان خواهان 
روابـط حسـنه و نیـک با تمـام ممالک اسـت و تنهـا برقراری 
روابـط دیپلوماتیـک بـا تمـام ممالـک می توانـد بـه بی ثبـاتی 
سیاسی در افغانسـتان خاتمه بخشـد و دامنه‌ای دوام درگیری ها 
را از کشـور برچینـد )متـقی، 11 اکتبـر 2021(. ولی خیـلی زود 
اسـت کـه جهانیان طالبـان را مورد شناسـایی قرار دهنـد؛ زیرا 
رفتـار طالبان با آنچـه آن ها در محافـل و کنفرانس ها به خورد 

مخاطبان می‌دهد، فاصله‌ای بسیاری به چشم می خورد. 
بـا ایـن وصـف، عـدم شناسـایی بین‌الملـلی حکومـت 
طالبـان، چالـش‌ جـدی بـرای دوام اداره ایـن گروه به حسـاب 
می آیـد. از ایـن رو، طالبـان بایـد به ایـن درک دسـت یابد که 
بـدون ایجـاد حکومـت مـورد قبـول شـهروندان، نمی تواند به 
مشـروعیت بین‌المللی دسـت یابد. پس، از آنجـایی که طالبان 
بـا چالـش جـدی عـدم‌ شناسـایی بین‎الملـلی روبـرو اسـت و 
پیشینـۀ تاریـک و زننـدۀ تروریسـتی و نقـض فـراوان حقـوق 
بشـری را در نیـز در کارنامـه خـود دارد. ایـن همـه، دسـت به 
دسـت هم داده و مشـروعیت بین‌المللی حکومـت طالبان را با 
چالـش جـدی روبـرو کـرده اسـت. چالـش عـدم مشـروعیت 
بین‌الملـلی و عدم مشـروعیت داخلی، سـبب شـده تـا طالبان، 

شدیداًً از لحاظ هستی شناختی احساس ناامنی نماید. 
5. سـناریوهای تأمیـن امنیت هستی‌شـناختی 

طالبان
از مبحـث قبـلی دریافتیـم کـه طالبـان نظـر بـه پیشینه 
سیاه‌شـان نـزد افـکار عمومی در سـطح مـلی و بین‌الملـلی، از 
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مقبولیـت و مشـروعیت برخـوردار نیسـت. درک ایـن فقـدان 
مشـروعیت در سـطح داخلی و عدم شناسایی توسط دولت‌های 
دیگـر؛ طالبـان را نگـران آینده سـاخته و اطمینان خاطـر را از 
آن ها زدوده اسـت و طالبان شـدیدا نیاز به رفع این »اضطراب 
وجـودی« دارد. بنـاء در این مبحث، می کوشیم تا سـناریوهای 
امنیـت  تأمیـن  بـرای  اسـت  ممکـن  طالبـان  کـه  را 
هستی شناختی شـان در آینـده بـا آن مواجـه شـود، بـه بررسی 

بگیریم. 
5. 1. سناریوهای داخلی

پرواضـح اسـت کـه بخـش اعظـم فقـدان مشـروعیت 
سـلطه طالبـان نـاشی از وجـود تنش‌هـای قـومی پنهـان و 
آشـکاری اسـت کـه پیشینه طـولانی دارد و از سـوی کسـب 
مشـروعیت داخـلی در گـرو فایـق آمـدن بـر ایـن تنش‌هـای 
قـومی و مذهـبی اسـت. در حوزه داخـلی برای فایـق آمدن بر 
بحـران عـدم مشـروعیت و پایـان دادن به منازعـه پنهانی که 
وجـود دارد بـه نظـر می‌‌رسـد طالبـان دو سـه سـناریو بیشـتر 
پیـش‌‌رو ندارنـد. بـرای توضیـح ایـن سـناریوها می‌خواهیـم از 
نظریه‌‌ اسـتوارت کافمن بـرای پایان دادن بـه تنش‌های قومی 
اسـتفاده کنیـم. ایـن محقـق بـرای حـل و فصـل جنگ‌های 
داخـلی قـومی سـه روش را بـه آزمـون کشیـده اسـت. روش 
نخسـت توافق آشـتی‌‌ جویانه، با شـریک شـدن قناعت‌بخش 
طرف‌هـا در قـدرت دولت مرکزی و خودمختـاری منطقه‌‌ای به 
گروه‌هـای قـومی نـاراضی می باشـد. روش دوم این اسـت که 
گروه‌هـای قـومی مخالـف بـا نیـروی نظامی سـرکوب شـود. 
روش سـوم بـر تجزیـه و تقسیم کشـور و تشـکیل دولت‌های 
جـدا اشـاره دارد )دی ویلیامـز، 1392: 332(. می‌تـوان روش 
چهـارمی را بـر دیـدگاه کافمـن افـزود، اینکـه بـا واگـذاری و 
انتقـال قسـمت عمـده‌‌ای از اختیـارات بـه واحدهـای محلی و 
ایجـاد یـک نظام فـدرالی بـه تنش‌های قومی خاتمـه بخشید. 
بـه هـر ترتیـب از میان راه‌هـای که کافمن بـرای حل و فصل 
تنش‌هـای قـومی بـه آزمـون کشیـده اسـت صرفا بعـضی از 
آن هـا را می‌توان در چارچوب سـناریوهایی قـرارداد که طالبان 
ممکـن اسـت بـرای کسـب مشـروعیت داخـلی مد نظـر قرار 

دهد. 

نخستین سـناریو مشارکت اسـت که به عنوان مهم‌ترین 
سـناریو پیش‌‌روی طالبان خواهد بود. سـناریوی دوم سـرکوب 
و حفظ سـلطه در چارچوب اقدام نظامی اسـت. در صورتی که 
طالبـان نتواننـد در حـوزه مشـارکت بـه توافـق آشـتی جویانه 
برسـند، ایـن گـروه صیانـت بقـا را در اولویـت قـرار داده و بـه 
سـرکوب نظامی دسـت خواهـد زد. ولی این امر مشـروعیت را 
در پی نخواهـد داشـت هرچنـد ممکن اسـت دوام آن هـا را در 
کوتـاه مـدت تضمیـن کند. سـومین سـناریو این اسـت که در 
صـورت افزایش فشـار ناشی از احسـاس ناامـنی روانی ممکن 
اسـت طالبـان از سـر ناگزیـری بـه یـک سیسـتم فـدرال تن 
دهنـد. ایـن سـناریو بـه وضوح بـرای طالبـان یک سـناریوی 
جـذاب نخواهـد بـود. و چهـارم؛ موضـوع تجزیـه اسـت کـه 
هیـچ‌گاه طالبـان به آن در مقام یک سـناریو نخواهـد دید؛ زیرا 
تجزیـه را مسـتقیما دشـمن وجـودی و تهدیـد کننـده بقـا 

درمی‌یابند. 
یکی از بارزترین وجوه مشـارکت، سـهیم شـدن مردم در 
امور سیاسی اسـت. مشـارکت سیـاسی در واقع تدابیری اسـت 
کـه مـردم بتواننـد اراده و علایـق خـود را در حوزه سیاسـت و 
قـدرت ابراز کننـد. مهم‌ترین روش برای ایـن اظهار موجودیت 
و تحقـق اراده، ایجـاد نظـام دموکراتیک و برگـزاری انتخابات 
اسـت. پرواضـح اسـت که سـاختار سیـاسی، ایدئولـوژی رژیم 
مسـلط و کارگزاران سیاسی در تعریف، تضمین، قبض و بسـط 

مشارکت سهم برازنده دارد. 
در کشـوری کـه دارای هویـت چندپارچـه از نظـر قومی، 
مذهـبی و زبـانی اسـت مشـارکت سیـاسی بـه مفهـوم ایجاد 
سـاختارها و ترتیباتی سیاسی اسـت که ایـن گروه‌ها بتوانند در 
قدرت و سیاسـت شـریک شـوند و در قبال سرنوشـت سیاسی 
خـود نقـش ایفـا نماینـد. افغانسـتان از این جهت یک کشـور 
دارای سـاختار موزائیـکی اسـت. کشـوری مجمع‌‌الجزایـری از 

جمع اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی.
طالبـان چه در دور اداره قبلی شـان و چه اکنون، سـاختار 
کاملًاً قـومی را در کابینه‌ای شـان جابجـا کـرده اسـت. در حال 
حاضـر، رئیـس کابینـه طالبان ملا محمد حسـن آخونـد، ملا 
عبدالغـنی بـرادر و عبدالـسلام حنـفی دو معاون نخسـت وزیر 
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هسـتند. مولـوی عبدالسلام حنـفی معاون دوم نخسـت‌‌وزیر از 
قـوم ازبـک، قـاری دیـن محمـد حنیـف و قـاری فصیح‌‌الدین 
فرمانـده ارتـش تاجیـک هسـتند. و اکثریـت مطلـق و 99 
درصـدی کابینـه طالبـان در اختیـار گـروهی قـومی پشـتون 

است. 
اسـتوارت کافمـن در مقالـه »سـتیزهای قـومی« یـادآور 
شـده اسـت کـه: »شـورشیان طالبـان خودشـان را بر اسـاس 
اهـداف ایدئولوژیـکی کـه دارن- د تشـکیل دولـت اسلامی- 
تعریـف می‌کننـد ولی در عمـل تقریبـا تمـامی حامیـان آنـان 
متعلـق بـه گـروه قومی پشـتون هسـتند، حـال آن کـه اقوام 
تاجیـک، هـزاره و ازبـک به‌طـور کلی مخالف آن ها هسـتند« 

)دی ویلیامز، 1390: 315(.
دو ویـژگی مشـترک میـان کابینـه قدیم و جدیـد طالبان 
بـه وضـوح قابل مشـاهده اسـت که بیانگـر حفـظ نگرش‌ها و 
نگـرش  ویـژگی نخسـت؛  اسـت.  آنـان  ارزش‌هـای سـنتی‌‌ 
انحصارگرایانـه قـومی آن هـا بـر منابـع قـدرت و سیاسـت و 
ویـژگی دومی کـه ایـن گروه بر حفظ آن به عنوان یک سـنت 
همـت گماریـده اسـت انتصـاب مقامـات بلندپایـه و اعضـای 
کابینه با پیشینه مدرسـه‌‌ای و شـدیدا مذهبی اسـت، تا آنجا که 
هیـچ فـردی را در میـان اعضـای کابینـه و کارکنـان بلندپایه 
طالبـان نمی‌توان پیدا کرد که اسـم آن ها یکی از پیشـوندهای 
ملا، مولوی و آخوند را نداشـته باشـد. از این‌رو طالبان مقامات 
حکومـتی خـود از میـان قـوم پشـتون و اقشـار روحانی سـنی 

مذهب انتصاب می‌کند.
طالبـان نـه تنهـا در در حیطـه زنجیـره رهبـری نـگاه 
انحصارگرایانـه دارد بلکـه ایـن امـر در تمـام دوایـر دولـتی و 
غیردولـتی کـه دارای اهمیـت می‌باشـد قابـل ملاحظه اسـت. 
تمـام سـربازان اردو، پولیـس و مامورین نظـامی متعلق به قوم 
پشـتون اسـت. گـروه حاکم در کنار نـگاه قومی به سیاسـت و 
قـدرت، نـگاه مذهـبی نیـز دارد و از نظـر آن ها صرفـا مذاهب 
اهل سـنت و به خصـوص مذهب حنفی نـزد محاکم و مراجع 
قضـایی اعتبار دارد و دادرسی بر اسـاس آن صـورت می‌‌گیرد و 
بخـش عظیـمی از مـردم افغانسـتان کـه پیـرو مذهـب تشیع 
هسـتند مـورد پذیـرش طالبـان نیسـت. بعـد از اسـتقرار رژیم 

طالبـان، زبـان فـارسی نیز به حاشیه رفته اسـت. ادارات پشـتو 
را زبـان رسـمی کشـور می‌‌دانند و اسـناد را به ایـن زبان صادر 
و مبادلـه می‌کننـد. در کشـوری کـه چینـش موزائیـکی دارد و 
گروه هـای قـومی، مذهـبی، هویـتی و زبـانی مختلـف حضور 
چشـم‌‌گیر و پررنگ دارد نیاز به سیاسـت‌های پلورالیسـتی دارد. 
نگـرش انحصار طلبانه، تک قـومی، تک مذهبی و یکجانبه‌گرا 
بـه منابـع ملی از جمله قـدرت و سیاسـت در دراز مـدت گروه 
حاکـم را بـا ناامـنی هستی‌شـناختی و بحران عدم مشـروعیت 
سـردچار خواهند کرد. ناامنی هستی‌شناختی و خاطر ناآسودگی 
روانی طالبـان را به شـدت تحت فشـار قـرار خواهنـدداد. آنان 
اگـر می خواهنـد در قبال ثبـات سیـاسی و دوام حکومت امارت 
بی‌تفاوت نباشـند باید به سـناریوی مشـارکت فکر کند و زمینه 
را بـرای مشـارکت مـردم و گروه‌هـای هویـتی مهیـا سـازد. با 
خودکامـگی، انحصـار و یکجانبه‌گـرایی دوام حکومـت طالبان 

دور از تصور است.
شناسـایی  و  داخـلی  مقبولیـت  کسـب  بـرای  طالبـان 
بین‌‌الملـلی بایـد زمینـه را بـرای حضـور عموم مـردم از طریق 
انتخابـات، بـرای هویت‌هـای قومی و زبانی با سـهیم سـاختن 
آن هـا در سـاختار قـدرت، و در سـطح طبقـاتی بـا گذشـتن از 
جزمیـت سـنتی آخوندگـرایی و بازکردن فضا برای کنشـگران 
نخبـه و متخصص در رده‌های بـالای فرمانروایی سیاسی مهیا 
سـازد. در صـورتی کـه طالبان به مسـئله مشـارکت به صورت 
جـدی نیندیشـد دور از امـکان نیسـت کـه در سـطح داخـلی 
ناامـنی روانی و در دراز مدن ناامنی فزیکی هسـتی و بقای این 

گروه را با مخاطره روبرو سازد.
مسـئله اصلی اینجا اسـت که بحران ناامنی در افغانستان 
ریشـه‌های هنجـاری، هویـتی و غیرنظـامی دارد. اکنـون کـه 
امنیـت نظـامی وجـود دارد بـرای تحقق صلـح پایـدار طالبان 
بایـد یـک رویکرد جامـع در پیش گیـرد و به همـه زمینه‌های 
امنیـت‌‌زدا توجـه کند تـا امکان بازگشـت به خشـونت کاهش 
یابـد )تمنـا، 199: 30-34(. در نتیجـه اگـر طالبـان بـه دنبـال 
دسـت‌یافتن بـه یک امنیت پایدار باشـند که محـدود به امنیت 
سـخت افـزاری نشـود و به امنیت هستی‌شـناختی دسـت یابد 
نیـاز اسـت برداشـت خـود از امنیت سـنتی- نظـامی‌‌ را با یک 
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تعریـف وسیـع از امنیـت جابجا کنـد. از این‌رو رسیـدن به یک 
امنیـت هستی‌شـناختی باثبـات مسـتلزم فراتـر رفتـن از فهم 

سنتی امنیت است.
اسـتقرار امنیـت سرتاسـری و باثبـات در گـرو توجـه بـه 
امنیـت اجتمـاعی اسـت. امنیـت سیـاسی و اجتمـاعی در یک 
رابطـه متقابـل قراردارنـد و دوام و قـوام آن هـا وابسـته بـه 
عمل‌کـرد یکدیگـر اسـت. امنیـت سیـاسی بـه نظـام دولـت، 
عملکـرد، ثبـات سـازمانی و ایدئولوژی‌های مشـروعیت‌‌دهنده 
بقـای  بـه  اجتمـاعی  امنیـت  و  می‌شـود  مربـوط  دولت‌هـا 
گروه‌هـای اجتمـاعی توجـه دارد. ناامـنی هویـتی یـا ناامـنی 
اجتمـاعی دوام حاکمیـت را تهدید می‌کند. رابطـه‌‌ی قوی میان 
هویـت، جامعـه و امنیـت وجـود دارد. امنیـت اجتمـاعی زمانی 
قابـل طرح اسـت که جامعـه تهدیـداتی را در قبـال هویت‌‌اش 
احسـاس کند. اعضـای جامعه نمی‌توانند در قبـال چیزهای که 
هویـت و هسـتی آن هـا را تهدیـد می‌کنـد بی‌تفـاوت بماننـد 
)نویدنیـا، 1382: 60-64(. ناامـنی اجتمـاعی زمـانی موجودیت 
می‌یابـد کـه واحدهای هویتی خود را از منابع، قدرت، سیاسـت 
و ثـروت محـروم احسـاس کنند. طالبـان در دو دوره تشـکیل 
حکومـت خـود قـدرت را بـه نحـوی در انحصار هویـت واحد 
قـرارداده اسـت کـه سـایر هویت‌هـای قـومی و مذهـبی را در 

کلیت‌‌ آن از مشارکت محروم کرده‌‌اند.
طالبـان اگـر نتواننـد بـه نحـوی ایـن ناامـنی هویـتی یا 
اجتمـاعی بـه وجود آمده نـاشی از انحصـار گـرایی را در حوزه‌ 
حکومـت‌‌داری حـل و فصـل کننـد، بـه سـادگی نمی‌توانند به 
امنیـت دسـت یابنـد. تشـکیل دولت همه‌‌شـمول متشـکل از 
اقـوام، مذاهـب، و گروه‌های زبانی تنها راهی اسـت که طالبان 
شـاید بتواننـد با لحـاظ کردن آن بـر چالش ناامـنی فایق آیند. 
در غیـر آن صـورت اسـتقرار امنیـت در دراز مـدت بـا تکیه بر 

اجبار و سرکوب هزینه‌بر خواهند بود. 
5. 2. سناریوهای بین‌‌المللی

بـه صـورت کلی »موثـر بـودن یـا واقـعی بـودن قـدرت 
حکومـت کـه در حقوق بین‌‌الملل از آن با عنوان اصل اسـتقرار 
سـلطه نـام می‌برنـد« و »تمایـل حکومـت جدیـد در انجـام 
تعهدات بین‌‌المللی« از مهم‌ترین شـرایطی اسـت که کشـورها 

آن را هنگام شناسـایی یک حکومت نوظهور به صورت جدی 
مـدِِ نظر قـرار می‌‌دهند. مهمتریـن اصل بعد از »اصل اسـتقرار 
سـلطه« کـه طالبـان تـا کنون وفـاداری خـود را به آن نشـان 
نـداده اسـت »پای‌بنـدی بـه ارزش‌هـای جهـان شـمول و 
تعهـدات بین‌‌المللی« اسـت. شناسـایی نیازمند ایجـاد اعتماد و 
تضمین‌هـایی در این زمینه‌ها اسـت )مـوسی‌زاده، 1380: 61-

.)62
شناسـایی گام نخسـت در تحقـق هویـت حقوقی اسـت 
)لطـفی، فـروزان: 562(. حقـوق بین‌‌الملـل در ابتـدای امـر در 
محوریـت دولت‌هـا تعریـف گردیـده و دولـت را منشـا قواعـد 
حقوق بین‌‌الملل می‌‌دانسـت .در حقـوق بین‌‌الملل اصل »قاعده 
اسـتقرار سـلطه« در روابط کشـورها حاکم بود، بر این اسـاس 
آنچـه به وقوع پیوسـته به عنـوان یک واقعیت باید به هسـتی 
و حیـات خـود ادامـه دهد و اسـتقرار یابـد. اما توسـعه روابط و 
پیدایـش گروه‌هـا و نهادهـای فعـال فرامرزی و طرح مسـائل 
حقوق بشـری، دولت محـوری را در حقـوق بین‌‌الملل کم‌‌رنگ 
کـرده اسـت )خالـود‌زاده، 1396(. بـه تدریـج بـا تغییـر ادبیات 
حاکمیـت  جـای  بـه  بین‌الملـل  حقـوق  امـروزه  بین‌الملـلی 

دولت ها در محوریت حقوق بشر شکل می‌‌گیرد.
آقـایی به این نظر اسـت که اصل سـنتی قاعده اسـتقرار 
سـلطه در حقـوق بین‌‌الملـل بایـد مـورد بازبیـنی قـرار گیرد و 
سـلطه محـض موجـب شناسـایی قـرار نگیـرد و بـه مبـانی 
مشـروعیت رژیـم تـازه تأسیـس توجـه شـود. آقـایی، یـادآور 
می‌شـود رژیـمی که سـلطه پیدا کـرده ولی فاقد مشـروعیت و 
نماینـدگی مردم اسـت و بـا زور محض و از طریـق غیرقانونی 
بـدون توجـه بـه رضایـت مـردم بـه قـدرت رسیـده اسـت، 
دولت هـای اسلامی واقـعی بایـد از شناسـایی آن خـودداری 

کنند )آقایی، 1390(.
در موضـوع شناسـایی، دولت‌هـا اکنون فراتـر از چارچوب 
سـنتی دولت‌محـور عمـل می‌کننـد و بـه درجـه‌‌ پای‌بنـدی 
کشـورها بـه تعهـدات بین‌‌الملـلی، ارزش‌هـای جهان‌شـمول 
بشـری مثـل حقـوق بشـر، و مبـارزه بـا تروریسـم بین‌‌المللی 
توجـه می‌کننـد. طالبان برای کسـب اعتماد جامعـه بین‌‌المللی 
نیـاز بـه تحویـل ضمانت‌هـای دارد کـه ناگزیـر از عمل‌کردن 
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وفـق انتظـاراتی اسـت کـه در برگیرنـده ارزش‌هـای حقـوق 
بشـری است. به رسـمیت شـناختن آزادی بیان، فعالیت آزادانه 
رسـانه‌ها، حکومت همه‌شـمول، اعطای حقوق زنـان، مبارزه با 
تروریسـم بـه همرای تدوین یـک قانون اسـاسی که متضمن 
حمایـت از ایـن ارزش‌ها باشـد بخـشی از انتظاراتی اسـت که 

جامعه جهانی از طالبان دارند.
بـه صـورت کوتـاه اگـر طالبـان بخواهنـد بـه رسـمیت 
شـناخته شـود علاوه بر امر اسـتقرار سـلطه، دو سناریوی مهم 
را پیـش‌رو دارنـد که با پرداختـن به آن ها بتوانـد اعتماد جامعه 
بین‌‌الملـلی را بـه دسـت آورد. طالبـان در جهت فایـق آمدن بر 
بحران ناامنی هستی‌شـناختی در سـطح بین‌‌الملـلی می‌تواند در 
حوزه حقوق بشـر و در حوزه تروریسـم اقداماتی انجام دهد در 
غیـر آن صـورت همچنـان بـا چالش‌‌هـای ناامـنی دسـت و 

گریبان خواهد بود.‌
5. 2. 1. حقوق بشر

در ایـن حـوزه جامعـه بین‌‌الملـلی انتظـار دارد طالبـان 
برنامه‌هـای را روی دسـت گیـرد که وفـق آن از یکطرف همه 
مـردم فـارغ از جنسیـت، زیان، مذهـب، قومیت، نـژاد، علایق، 
طبقـه و جغرافیـا از حقـوق یکسـان در برابـر قانون برخـوردار 
گـردد. و از طـرف دیگـر حقـوقی را که درخور شـأن و کرامت 
انسـانی آن هاسـت ماننـد آزادی بیـان و ... بـا ضمانت‌هـای 
قانونی به رسـمیت بشناسـد. طالبان در هیچ‌یـک از موارد فوق 
نـه تنهـا کارنامـه درسـتی نـدارد بلکـه دارای پیشینـه بسیـار 
تاریـک اسـت. در نخسـت؛ طالبـان میـان گروه‌های قـومی و 
هویتی پشـتون با سـایر اقـوام و هویت‌ها تفـاوت بنیادین قائل 
اسـت، به نحوی که حقوق سیاسی برابر پشـتون و غیرپشـتون 
را بـه رسـمیت نمی شناسـد. ثانیا؛ گـروه طالبان با اعمـال انواع 
شـکنجه‌ها، محکمه صحـرایی، اعدام‌های خودسـرانه، جنایات 
جنـگی، اقدامـات ضـد بشردوسـتانه، محـروم کـردن از حـق 
تحصیـل و ... حقوق بنیادین بشـر را نقـض می‌کند. ثالثا؛ گروه 
طالبـان تحـت تاثیر اعتقادات مذهـبی واپسـگرایانه خود برای 
زنـان حقوق برابر با مردان قائل نیسـت و بـا انواع محدودیت‌ها 
بـرای زنـان حقـوق انسـانی آن هـا را ضایـع می‌سـازد. در این 
قسـمت تـا زمانی کـه طالبان جامعـه بین‌‌المللی را قانع نسـازد 

نمی‌توانـد ناامـنی نـاشی از عدم شناسـایی را از خـود دور کند. 
بشـری  حقـوق  ارزش‌‌هـای  پیامـد  مهمتریـن  از  یـکی 
یکسـان‌‌انگاری مرد و زن از نظر شـان و کرامت و قایل شـدن 
حقـوق برابر میـان آن ها اسـت. برداشـتن تبعیض‌های جنسی 
از اولویت‌هـای ارزش‌هـای حقـوق بشـری اسـت. زنـان بدون 
تفکیک جنسیت مطابق اعلامیه حقوق بشـر و سـایر معاهدات 
و کنوانسیون‌هـا در ایـن زمینـه، از حقـوق و جایـگاه برابـر بـا 
مـردان برخوردارنـد. آزادی در برابـر قانـون، آزای بیـان، حـق 
اشـتغال آزاد، انتخاب پوشـش، انتخاب کردن و انتخاب شـدن 
و تمـامی آزادی‌هـای اجتمـاعی، اقتصادی و سیـاسی که یک 

مرد می‌تواند از آن بر خوردار شود.
و  در گرایـش زن‌سـتیزانه  را  دلیـل عمـده  دو  برهـانی 
کردارهـای جنسیـتی تبعیض‌آمیـز طالبـان در برابـر زنـان مد 
نظـر قـرار می‌‌دهـد، نخسـت؛ فرهنـگ قبییلـه‌‌ای مردسـالارِِ 
پشـتون‌‌والی و دوم؛ فقـه‌‌ سـنتی بـا قرائـت خـاص طالبـانی و 
سـلفی‌گری. هرچنـد فرهنـگ مردسـالار در کلیـت خـود بـر 
جامعـه افغانسـتان حاکـم اسـت، امـا شـدت مردسـالاری در 
جامعه پشـتون قابل مقایسـه با سـایر گروه‌های قومی نیسـت. 
»در جامعـه مردسـالار طالبـان، زنـان شـرف، آبـرو، و ناموس 
مردان محسـوب می‌شـوند و بایـد رفتار زنان به گونه‌‌ای باشـد 
کـه شـرف مـردان لکـه‌‌دار نشـود« )برهـانی، 1399: 211(. 
جزم‌گـرایی، قرائت سـخت و انعطاف ناپذیـر از دین، و مخالفت 
بـا دیگـر فرقه‌هـای اسلامی از دیگـر ویژگی‌هـای مهم تفکر 
سـلفی- تکفیری اسـت. نمونه بارز این گـروه القاعده، طالبان، 

داعش و النصره می‌باشد )حامدی، 1398: 39- 44(.
طالبـان امـا بـه شـدت زن سـتیز‌اند. تحـت حکـم‌‌رانی 
طالبـان در سـال 1375 بـه دسـتور ملا محمـد عمـر رهبـر 
طالبـان، زنـان از رفتـن در بـازار، تحصیـل، اشـتغال، سیاحت، 
سـفر و حـتی پوشیـدن لباس‌هـا بـراق و تنـگ ممنوع شـدند. 
طالبـان در طـول دو دهـه مبـارزه خـود بارهـا بـه سـوختاندن 
مکاتـب اقـدام کرده‌‌اند و در مناطق تحـت نفوذ خود به دختران 
اجـازه تعلیـم و تحصیـل نداده‌‌اند. آن هـا به این باورنـد که اگر 
زنـان سـواد بیاموزنـد وپای آن ها به شـهر، بـازار، اداره و بیرون 
بـاز شـود موجـب ترویـج فحشـا و فسـاد می‌گـردد. ایـن نگاه 
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تنگ‌نظرانـه دربـاره زنـان در میـان طالبان به وسـعت و عمق 
زیـاد وجـود دارد. دو مفهـوم ننـگ و نامـوس کـه در سـاختار 
فکـری- فرهنـگی قوم پشـتون جا افتـاده و دارای بـار معنایی 
وزیـن می‌باشـد ناخـود آگاه ایـن گروه قـومی را با خـود درگیر 
کـرده اسـت. ننـگ و نامـوس مفهـوم جنسیـتی داشـته و در 
قاموس پشـتون‌‌والی با زنان پیوند دیرینه و جـدایی ناپذیر دارد. 
بـه ایـن صورت که برخـورداری زنان از اسـتقلالِِ اراده و عمل 
کـردن موافق طبـع و صلاح‌‌دید خـود در صـورتی که رضایت 
مـرد در آن لحـاظ و مراعات نشـده باشـد و خلاف هنجارهای 
تنگ و سـخت‌‌گیرانه پشـتون‌‌والی باشد به شـرف و غیرت مرد 
و باعـث برمی‌خـورد. بی‌ننـگی و بی‌‌غیـرتی در حقیقـت از عدم 
سـلطه و ناتـوانی مرد بـر زن‌‌اش ناشی می‌شـود. ننگ و غیرت 
و یـا بی‌ننـگی وبی‌‌غیـرتی آن‌قـدر در متـن فرهنـگ قبیلـه‌‌ای 
دارای مفهـوم صریـح، مسـلم، قطـعی و واضح و بار احسـاسی 
اسـت کـه هیچ‌‌چیزی به آن انـدازه نمی‌تواند خـون یک طالب 

را به جوش بیاورد. )برهانی، 1399: 213-211(.
با سـلطه دوباره طالبـان وزارت امور زنان حـذف گردید و 
وزارت امـر بـه معروف و نهی‌‌از منکر جایگزین آن شـد. وزارتی 
کـه ماموریتـش در واقع خانه‌نشیـن کردن زنان اسـت. تمامی 
وزارت‌خانه‌ها و پسـت‌های بلند اداری از وجود زنان پاک‌سـازی 
شـد. سـفر بدون محرم ممنوع گردید. دفاتر و محیط کار زنان 
از مردان جداسـازی شـد. در محیط‌های اکادمیک کلاس‌های 
درسی دختـران و پسـران هـم از نظر زمـان و هم از نظر مکان 
تفکیک گردید. حجاب اجباری اعلان شـد. این شـواهد نشـان 
می‌‌دهـد طالبـان در برابـر زنان هم‌چنان خشین و بدبین اسـت 
و بـرای آنـان حقوق بشـری برابـر با مردان که سـزاوار شـأن 
نیسـتند. در کنـار ذات‌‌ فکـری  قایـل  انسـانی‌‌ آن هـا اسـت 
جنسیت‌‌اندیـش، طالبـان به شـدت نگرش جـزم و تعصب‌آمیز 
قـومی و مذهـبی دارد کـه در مبحـث مشـارکت به آن اشـاره 

گردید.
ایجـاد محدودیت‌هـای وظیفـه‌‌ای برای زنـان، ممانعت از 
حق آزادانه سـفر، آزادی در انتخاب پوشـش، جلوگیری از ورود 
بـه کرسی‌هـای سیـاسی و .... در کنار قوم‌گـرایی و افراط‌گرایی 
مذهـبی باعـث می‌شـود نهادهـای حقـوق بشـری، جامعـه 

بین‌‌الملـلی و کشـورهای بشردوسـت سـر سـازش و توافـق با 
طالبـان را در پیـش نگیرنـد. این امـر می‌توانـد روان طالبان را 

ناآرام سازد و این گروه خود را منزوی و ناامن احساس کند.
طالبـان اگـر بتوانـد بـا کنـار نهـادن جزمیت‌هـای خـود 
دربـاره شی‌‌انـگاری زنان و در نظر گرفتن حقوق مناسـب برای 
ایـن گـروه و در نهایـت تدویـن یـک قانـون اسـاسی و سـایر 
ترتیبـات حقـوقی و سیـاسی که شـأن انسـانی برابر بـا مردان 
بـرای زنـان قایـل شـود خـود را از زیربـار سـنگین‌‌ فشـارهای 
بین‌‌الملـلی بیـرون بیاورد و نظـر موافق جامعـه بین‌‌المللی را به 
خـود همـراه سـازد امـا رهـا کـردن قرائت‌هـای تندروانـه فقه 
سـنتی، حـذف انگاره زن‌سـتیزی از ناخـودآگاه سـنت قبیله‌‌ای 
پشـتون‌‌والی و کنـار نهـادن عصبیت‌هـای قـومی نـه تنها کار 
سـاده‌‌ای نیسـت، بلکه بـرای این گـروه دارای هزینه سـنگین 
مربوط به پرسـش‌‌ برانگیز شـدن مسـئله مشـروعیت آن ها نزد 

هواداران مذهبی و قومی‌‌اش خواهد شد.
5. 2. 2. تروریسم

مجمع عمومی سـازمان ملل متحد تروریسـم ر ا اینگونه 
تعریـف کرده اسـت: »تروریسـم به اعمـال مجرمانـه‌‌ای گفته 
می‌شـود کـه هـدف یـا انگیـزه آن هـا ایجـاد رعب و وحشـت 
میـان عامـه مـردم، گـروهی از آن ها یـا افراد خـاص به خاطر 
هدف‌هـای سیـاسی باشـد«. گروه طالبـان پیشینه تروریسـتی 
واضـحی دارد. در طـول دو دهـه جنـگ میان طالبـان و دولتِِ 
تشکیل شـده بر اسـاس توافق بن )جمهوریت(، طالبان اعمال 
تروریسـتی بی‌شـماری را مرتکـب شـده اسـت. حملـه بـه 
شـفاخانه‌ها، کشـتار افـراد ملـکی، انفجـار پل‌هـا و سـرک‌ها، 
بمب‌گـذاری تاسیسـات عامه، اقـدام به نسـل‌کشی علیه گروه 
قـومی هـزاره، حملـه بـر هوتل‌هـا، گروگان‌‌گیـری مسـافران، 
ماین‌گـذاری محافـل جشـن و عـزا، و .... بخـشی از کارنامـه 

سیاه و تروریستی طالبان را شکل می‌‌دهد.
طالبـان بـرای کسـب مشـروعیت و مقبولیـت داخـلی و 
شناسـایی بین‌‌الملـلی بایـد تلاش کند تـا این کارنامـه سیاه را 
لکـه‌‌زدایی کنـد. امـا آیـا ایـن ممکـن و کار سـاده‌‌ای اسـت؟ 
مسـئله‌‌ای که نیاز به تعمق و جسـتجوی بیشـتر دارد. 20 سال 
مبـارزه ایـن گروه با دولت مسـتقر در واقع این نـوع عملیات‌ها 
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را در ناخـودآگاه طالبـان تبدیـل به امر عادی کرده اسـت. آنان 
خشـونت را چنـان درونی کرده‌انـد کـه بـدون آن احسـاس 
آرامـش نمی‌کننـد. چنانکه ذبیح‌‌الله مجاهد سـخنگوی طالبان 
اذعـان کـرد که یـک واحد ویژه استشـهادی را ایجـاد خواهند 

کرد. 
6. نتیجه‌‌گیری 

از سـرجمع آن چـه گذشـت می تـوان به‌دسـت آورد کـه 
هرچنـد طالبـان بـرای حکومـت بر افغانسـتان مسیر سـهل و 
سـاده‌ای در پیـش ندارنـد امـا مهم تریـن چالش فـراروی این 
گـروه امنیـت‌ هستی شـناختی اسـت. طالبان در دوره نخسـت 
فقـدان  و  نوپـایی  بـه  باتوجـه  حکومت‌شـان)2001-1996( 
تجربـه، اهمیـت چنـدانی بـرای کسـب مقبولیـت در داخـل و 
شناسـایی در بیـرون قایـل نبودنـد. امـا اکنـون با دهـه 1990 
متفـاوت اسـت. اگـر در آن شـرایط طالبـان موفـق شـدند بـا 
جنـگ بـر بخش بـزرگی از افغانسـتان مسـلط شـوند در دوره 
اخیـر طالبـان در کنار ابـزار جنـگ از دیپلماسی نیـز بهره های 
بسیـاری بردنـد. شناسـایی دوفاکتـوی ایـن گـروه به عنـوان 
نیروی معارض حکومت افغانسـتان از سـوی جامعه جهانی در 
دهـه 2010 و واگـذاری دفتـر سیـاسی به این گـروه در قطر و 
متعاقـب آن امضای مواقفتنامه صلح میان ایـن گروه و ایالات 
متحـده آمریـکا در 2020 نقـش مهمی در بازگشـت این گروه 
بـه قـدرت ایفـا نمـود. در حقیقت دیپلمـاسی فعـال طالبان در 
جمهوریـت  رژیـم  متحـدان  شـد  موجـب  اخیـر  سـال های 
رفته‌رفتـه پشـت این نظـام را خالی کنند و زمینه سـقوط آن را 

فراهم آورند.
دیپلمـاسی هرچنـد به بازگشـت طالبان بـه قدرت کمک 
بسیـاری کـرد امـا در نهایت طالبـان از طریق تشـدید جنگ و 
خشـونت قـدرت را قبضـه کردنـد. می تـوان گفت فصـل آخر 
اقدام طالبان در تشـدید جنگ پس از امضای موافقتنامه صلح 
بـا آمریـکا و عـدم تمکیـن به صلـح با دولـت کابـل، موضوع 
شناسـایی طالبـان را در جامعـه جهـانی پیچیـده کرده اسـت. 
کمااین کـه ایجـاد بحران هـای انسـانی و اقتصـادی پـس از 
بازگشـت ایـن گروه به قـدرت، مشـروعیت و کارآمـدی رژیم 
امـارتی را زیـر سـوال بـرده اسـت. جهانیـان طالبـان را گـروه 

تروریسـتی و انـدکی موجه تر از داعش می شناسـند کما این که 
بخـش بـزرگی از مـردم افغانسـتان با گـروه طالبـان و ادبیات 
سیـاسی و ایدئولـوژی آن نه تنهـا احسـاس بیگانـگی می کنند 
بلکـه از آن نفـرت دارنـد. این هـا برجسـته ترین چالش هـایی 
اسـت که هسـتی طالبـان را در بعد امنیت نرم تهدیـد می کند. 
سـناریوی محتمـل فـراروی ایـن گـروه در این حـوزه همانی 
اسـت که شـرح آن گذشت. اما محتمل ترین سـناریو آن است 
کـه تمامیت خـواهی طالبـان و تـن‌در نـدادن بـه مشـارکت 
سیاسی در سـطح داخل و ناسازگاری ایدئولوژیک و استراتژیک 
ایـن گـروه بـا جامعـه جهـانی، حـتی در میان مدت چشـم‌انداز 
روشـنی از رفـع و رجـوع مخاطـرات امنیـت هستی شـناختی 

برای طالبان ترسیم نمی کند.
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فصلنامـه علمی-پژوهشی حقوق بشـر، سـال دوم، 

شماره پنجم، بهار. صص 121-106.
	3 برهانی، محمـد جواد )1398(. »بررسـی عوامل زن .

سـتیزی طالبـان در افغانسـتان«، فصلنامه اندیشـه 
هجدهـم،  شـماره  پنجـم،  سـال  معاصـر)1398(، 

ص211.
	4 و . دینـی  »مبانـی   .)1398( محمدعلـی  حامـدی، 

مولفه‌هـای سیـاسی حکومـت طالبـانی«، فصلنامه 
شـماره  پنجـم،  سـال  معاصـر)1398(،  اندیشـه 

هجدهم، ص39.
	5 دهقانـی فیروزآبـادی، سـیدجلال و وحیـد نـوری. .

سیاسـت  در  هستی شـناختی  »امنیـت   .)1391(
خـارجی دوران اصول گـرایی«. فصلنامـه مطالعـات 
راهبردی، سـال پانزدهم، پاییز، شـماره مسلسل 57. 

صص 180-149.
	6 دهقانـی فیروزآبـادی، سـیدجلال. )1388(. »امنیت .

جمهـوری  خـارجی  سیاسـت  در  هستی شـناختی 
اسلامی ایران«. فصلنامـه بین‌المللی روابط خارجی، 

سال اول، شماره اول، بهار. صص76-41.
	7 خارجـی . »سیاسـت   .)1398( مهـدی.  عارفـی، 

طالبـان«. فصلنامـۀ اندیشـۀ معاصـر، سـال پنجم، 
شماره هجدهم، زمستان. صص 246-237.

	8 و . »چشـم‌اندازها   .)1399( زهـرا.  محمـودی، 
سـناریوهای جایـگاه طالبـان در عرصـه حکمـرانی 
رویکردهـای  بـر  تأکیـد  )بـا  افغانسـتان  آینـده 
رسـانه‌ای(«. پژوهشـنامه رسـانه بین‌الملـل، سـال 
پنجم، شـماره ششم، بهار و تابسـتان. صص 203-

.225
	9 لطفی، فروزان )1398(. »مفهوم شناسـایی دولت‌‌ها .

و حکومت‌هـا در نظام حقـوق بین‌‌الملل«، فصل‌نامه 
شـماره  سـوم،  دور  قانون‌یـار،  حقـوقی  علـمی- 
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دوازدهم، زمستان 1398.
.	10 امنیـت  بـر  آمـدی  »در   .)1382( منیـژه  نویدنیـا، 

اجتمـاعی« فصل‌نامـه مطالعـات علـوم راهبـردی، 
شماره نوزدهم، بهار 1382. 

مصاحبه ها و سخنرانی ها
	1 سـخنرانی آنلایـن دکتـر محمـد امین احمـدی در .

باره‌ی سـقوط کابل و افغانسـتان به دسـت طالبان. 
28 آگست 2021.

.https://m.youtube :تاریخ مراجعه: 11/ 11/ 1400 .2
c om/wa t c h–v=Gn8FMyl a di c  

 ذبیـح الله مجاهد در گفتگو باآریانا نیوز در مورد ناتو، .3
 جنگ هـای نیابـتی، حکومـت جدیـد و وضعیـت بد
.اقتصادی و موضوعات مهم دیگر. 11 اکتبر 2021

.https://m.youtube :تاریخ مراجعه: 1400/11/21 .4
c om/wa t c h–v=j 1Z7bAEZs 0w 

 سـخنرانى امیرخان متقى در مرکز مطالعات جنگ و .5
 علوم بشری در دوحه. 11 اکتبر 2021. تاریخ مراجعه:
1400 /11 /15: ht t ps ://m.yout ube .com/
wa t c h–v=yQSul LJ J bTM

 .ملک ستیز در گفتگو با ایران انترنشنل. 11 اکتبر 2021 .6
.https://m.youtube : تاریخ مراجعه: 1400/11/15 .7

c om/wa t c h–v=yQSul LJ J bTM

 ملـک سـتیز در گفتگو با بى بى سـى در مـورد دیدار .8
 احمـد مسـعود بـا وزیرخارجـه طالبـان؛ گفتگوهای
 سیاسی یا مقاومت مسلحانه در برنامه 60 دقیقه. 11
جنوری 2022

.https://m.youtube :تاریخ مراجعه: 17/ 11/ 1400 .9
c om/wa t c h–v=vc 0YpOQN3Mw 

کلیـپ صوتـى منسـوب به انـس حقانـى در ارتباط . 10
رهبـری و طرح حمله بر هوتل انترکانتیننتال-کابل. 
ht t ps ://m.yout ube تاریخ مراجعه: 15 اپریل 2022: .

 c om/wa t c h–v=XKu15i Pqa –I
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=S026021051600019X 
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Psychol ogy. vol ume 25. No. 5. pp. 741-767.
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اشاره: 

دادسـتان ارشـد دادگاه بین‌الملـلی کیفری لاهـه در تاریخ 
5 جـدی 1403 اعلام کـرد: طبق ماده 7 اساسـنامه این دیوان 
بـه جـرم جنایـت علیه بشـریت به خاطـر اعمـال »تبعیض یا 
آزار سیسـتماتیک یـک گروه مشـخص بر اسـاس جنسیت«، 
درخواسـت دسـتگیری ملا هبت‌الله آخونـدزاده رهبر و مولوی 
عبدالحکیـم حقـانی قاضی‌القضـات طالبـان و نویسـنده کتاب 
»امـارت اسلامی و نظـام آن« را به عنوان عامل اصلی جنایت 
علیـه بشـریت را صادر می نماید. این اقـدام دادگاه لاهه در نوع 
خـود بـرای افغانسـتان بی سـابقه و بسیـار مهم اسـت. در این 

مقاله این موضوع را از چند زاویه بررسی می کنیم.
1. نظـر به این کـه دادگاه بین‌المللی هیچ قـدرت اجرایی 
بـرای اجـرای احکامش ندارد، اجـرای احـکام دادگاه همواره با 
چالش هـای جـدی مواجـه بوده اسـت. چـون دادگاه رکـنی از 
سـازمان ملل اسـت، اجرای احـکام آن برعهده شـورای امنیت 

و کشـورهای عضـوی قـرار می‌گیـرد کـه اساسـنامه دادگاه را 
امضا نموده باشـند. اجرای حکم دیوان توسـط شـورای امنیت 
بـا خطـر وتوی برخی کشـورهای عضو دایمی شـورای امنیت، 
مواجه‌انـد. کشـورهای عضـو نیـز مطابـق منافـع و سلایـق 
سیـاسی خـود بـا احـکام دیـوان برخـورد کرده‌انـد. بـرخی از 
کشـورها آن را می پذیرند و اجرا می کنند و برخی هم از اجرای 
آن خـود داری می کنند. هرچند تعدادی از کشـورهای غربی از 
طـرح موضـوع آزار مبتنی بـر جنسیت طالبـان در دادگاه لاهه 
حمایـت کرده اند، به نظر می‌رسـد که اجرای احکام بازداشـت 
رهبـران طالبـان توسـط بسیـاری از کشـورهای عضـو دیوان 
پذیرفتـه خواهد شـد؛ امـا از این نظر که رهبـران طالبان کم تر 
در انظـار عمـومی ظاهـر می گردنـد و به کشـور خارجی سـفر 
می نماینـد، اجـرای ایـن حکـم جنبـه اجـرایی نخواهـد یافت. 
مگـر زمـانی که رژیـم طالبان فرو بپاشـد و رهبـران طالبان از 
افغانسـتان بـه کشـورهای دیگر متـواری گردند. اجـرای حکم 

تحلیل بر آغاز رسیدگی به جنایت 

طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری  

دکتر عبدالله شفایی  
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توسـط شـورای امنیـت نیز بـا خطر وتـوی کشـورهای حامی 
طالبـان مثـل روسیه و چین مواجه اسـت. بنابرایـن در صورت 
حکـم بازداشـت رهبـران طالبـان امید چنـدانی به اجـرای این 

احکام وجود ندارد. 
2. جنایـت آزار مبتـنی بـر جنسیـت، نوعی جنایـت علیه 
بشـریت اسـت. این نـوع آزار مطابق مـاده 7 اساسـنامه رم در 
صـورتی جنایـت علیـه بشـریت محسـوب گـردد اولًاً جـانی 
مرتکب قتل، نابودسـازی، برده سـازی، اخراج یـا انتقال اجباری 
جمعیت، محبوس سـاختن یا دیگر اشـکال محرومیت شـدید 
از آزادی جسـمی کـه نقـض کننـده مفـاد اسـاسی حقـوق 
بین‌الملل باشـد، شـکنجه، تجاوز جنـسی، برده کـشی جنسی، 
حاملـگی اجبـاری، عقیم سـازی اجبـاری، یـا هر نوع خشـونت 
جنـسی دیگـر در همـان سـطح و آزار و تعقیـب یک گـروه یا 
جمعیت مشـخص به دلایل سیـاسی، نژادی، مـلی، فرهنگی، 
مذهـبی، جنـسی، یـا هـر عمـلی کـه در این بنـد یا هـر جرم 
دیگـری کـه در حیطـه صلاحیت این دادگاه باشـد بـه عنوان 
یـک عمل غیر مجاز به رسـمیت شـناخته شـده باشـد، ناپدید 
شـدن اجباری افراد، جنایت نژادپرسـتی و هر اعمال غیرانسانی 
بـا خصوصیـاتی مشـابه که به قصـد وارد آوردن عمـدی درد و 
رنـج شـدید یـا آسیـب رسـاندن جـدی بـه بـدن، یـا سلامت 
جسـمی یـا روانی افراد، صـورت گیرد. مواردی کـه در بند یک 
مـاده 7 اساسـنامه فـوق بیان گردیده اسـت، رکن مـادی جرم 
جنایـت علیه بشـریت را تشـکیل می‌دهـد. علاوه بـرآن برای 
ایـن کـه جرم های یاد شـده جنایت علیه بشـریت باشـد لازم 
اسـت کـه به صورت گسـترده یا سـازمان یافته صـورت گیرد. 
نظـر بـه این کـه طالبان در مدت حدود سـه سـال گذشـته با 
صـدور نزدیـک به صـد فرمان زنـان را از بدنـه جامعه حذف و 
بـه صورت علـنی و سیسـتماتیک از کار و تحصیـل محروم و 
آزادی و حقـوق شـان را بـه شـدت محـدود سـاخته‌اند، اثبات 
ایـن جـرم با مشـکل خاص مواجـه نیسـت. دادگاه بـا مطالعه 
میـدانی، مصاحبـه بـا قربانیان و توجـه بـه گزارش های حقوق 
بشـری نهادهـای حقوق بشـر، عفـو بین‌الملـل و رسـانه ها به 
راحـتی می توانـد این جنایت را به طالبان نسـبت دهند و حکم 

بازداشت رهبران طالبان را صادر کند.

3. مفهـوم »جنسیـت« کـه در مـاده 7 اساسـنامه به کار 
رفتـه به معنای رایج اسـت که بـه زن و مـرد اطلاق می گردد. 
از سـوی دیگـر میـان آزار جنـسی و آزار مبتـنی بـر جنسیـت 
تفـاوت وجـود دارد. هرچنـد هـردو مفهـوم به طور مسـتقیم به 
حقـوق بشـر و عدالـت اجتمـاعی مرتبط هسـتند، امـا مفهوم 
آن هـا متفـاوت هسـتند. آزار جنسی بـه هر نوع رفتـار، اقدام یا 
عمـلی اطلاق می شـود کـه به نقض کرامت یـا حقوق جنسی 
یـک فـرد منجـر شـود. ایـن نـوع آزار می توانـد شـامل تجاوز 
جنـسی، مزاحمت هـای جنـسی و تحقیـر یـا تهدیـد جنـسی 
باشـد. این نـوع آزار معمـولًاً به طـور خـاص روی ویژگی های 
جنـسی فـرد تمرکـز دارد و معمـولًاً بـر اسـاس جنسیـت یـا 
تمـایلات جنسی فـرد رخ می‌دهـد. اما آزار مبتـنی بر جنسیت 
به طـور گسـترده تری بـه هرگونه خشـونت یـا آزار اشـاره دارد 
کـه به‌دلیل جنسیـت، هویت جنسیـتی یـا ویژگی های جنسی 
فـرد صـورت می‌گیرد. ایـن آزار می تواند شـامل آزار جنسی نیز 
باشـد، امـا مـوارد آن به طـور کلی بسیار گسـترده تر اسـت. آزار 
مبتـنی بر جنسیـت می توانـد شـامل آزار روانی و عاطفی مانند 
توهیـن‌ و تهدیدهـایی کـه به خاطـر جنسیـت فـرد اعمـال 
می شـوند و آزار فیزیـکی ماننـد ضرب‌وشـتم زنـان به‌دلیـل 
نقش هـای اجتمـاعی یـا فرهنگی کـه از آنان انتظـار می‌رود و 
آزار اقتصـادی ماننـد عدم دسـترسی به فرصت های شـغلی یا 
منابـع مـالی بـه‌ خاطـر زن بـودن، محرومیت هـای مثـل منع 
زنـان از آمـوزش، کار، یا حقوق اجتماعی به‌دلیل جنسیت شـان 
و آزار فرهنـگی یـا اجتمـاعی ماننـد این کـه زنـان را به خاطر 
عـدم رعایـت اسـتانداردهای خـاص تحـت فشـار قـرار دهد. 
بنابرایـن آزار در آزار جنـسی محـدود بـه روابط جنـسی و رفتار 
بـا ابعاد جنـسی اسـت ولی در آزار مبتنی برجنسیـت به هرنوع 
خشـونت، تبعیـض، محروم سـازی از حقـوق و آزادی گفتـه 
می شـود کـه بـه خاطر جنسیت فرد، اعمال می شـود. از سـوی 
بـه  گسـترده تری  به طـور  جنسیـت  بـر  مبتـنی  آزار  دیگـر 
تبعیض هـای اجتمـاعی، فرهنگی و اقتصادی اشـاره دارد که بر 
اسـاس هویـت جنسیتی فـرد ایجاد می شـود، مانند دسـترسی 

نداشتن به حقوق و فرصت های برابر به دلیل جنسیت.
آنچـه رهبـران طالبان به اسـتناد آن بـه دادگاه بین‌المللی 
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فراخوانـده می شـوند، جنایـت جنسی تنهـا نیسـت، هرچند در 
مـوارد بسیـاری ایـن جنایت نیـز بـه نیروهای طالبان نسـبت 
داده می شـود. جنایـت طالبان آزار مبتنی بر جنسیت اسـت که 
زنـان را بـه عنـوان زن بـودن از حقـوق و آزادی طبیـعی و 
انسانی شـان محـروم سـاخته‌اند. هـرگاه زنـان در برابـر ایـن 
احـکام ظالمانـه مقاومـت نشـان داده‌اند بـا بازداشـت، زندان و 

شکنجه جسمی، جنسی و روانی مواجه شده‌اند. 
بـرای طالبـان  دادگاه لاهـه  احـکام  بـدون شـک   .4 
پیامدهـای حقـوقی و روانی سـنگینی خواهـد داشـت. طالبان 
یـک سـازمان اسـت، متهم شـدن رهبر ایـن گروه بـه جنایت 
علیـه بشـریت طرفدارانـش را در برابر یک سـوال بـزرگ قرار 
خواهـد داد: چـرا از کـسی کـه مرتکب جنایت بـزرگ و جدی 
علیه بشـریت شـده اسـت، تبعیت و اطاعت کنند؟ چـرا احکام 
طالبـان در برابـر زنـان و محروم سـاختن آنان از حـق تعلیم و 
کار مخالـف حقـوق بشـر و جنایـت علیـه بشـر محسـوب 
می گـردد؟ این حکم بسیاری از طرفـداران طالبان به خصوص 
قشـر تحصیل کرده و آگاه را در حمایت و اطاعت از رهبرشـان 
دچـار تردیـد خواهنـد کرد و بـه مشـروعیت او به عنـوان امیر 
واجـب الاطاعت آسیب خواهد رسـاند. بحران مشـروعیت چه 
بسـا موجـب ایجـاد اختلاف در صفـوف طالبان خواهد شـد. از 
سـوی دیگر ایـن حکـم دسـتاوردهای دیپلماتیک طالبـان در 
عرصـه بین‌الملـلی را هـم بـا تهدیـد جـدی مواجـه و تعامـل 
کشـورهای دیگـر بـا آن ها را مشـکل خواهـد کـرد. از این رو 
حـتی اگـر رهبـران طالبان به زودی دسـتگیر هم نشـوند، این 

حکم طالبان را منزوی را منزوی تر خواهد کرد. 
بـدون شـک این حکـم از طالبـان خواهد خواسـت که از 
ادامـه اقدامات مجرمانه خویش و به سیاسـت زن سـتیزی خود 
پایـان داده و بیـش از ایـن زنـان را از تحصیـل و کار محـروم 
نسـازند. این خواسـت مشـروع که بارها توسـط مردم در داخل 
کشـور و سـازمان های بین‌الملـلی، از جمله سـازمان کنفرانس 
اسلامی از طالبان خواسـته شـده اسـت و طالبـان در برابر این 
درخواسـت مشـروع تـا کنـون از خود مقاومـت نشـان داده‌اند. 
ایـن بار با صدور حکـم قضایی بین‌المللی فشـار افکار عمومی 
جهـانی و داخـلی را بر طالبان افزایش خواهد داد. این چه بسـا 

بر کمک های کشـورهای دیگر بر افغانسـتان که بشردوسـتانه 
خوانده می شـوند و طالبان به صورت مسـتقیم و غیرمستقیم از 

آن نفع می برند، تأثیر منفی خواهد گذاشت.
5. نظـر به این که طالبـان و جریان های دیگر با اتهامات 
متعـددی مثـل جنایت جنگی و نسـل کشی نیـز مواجه‌انـد، اما 
دادگاه ابتـدا موضـوع تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشـریت 
را مـورد توجـه قـرار داده اسـت و بـرای آن اولویت قایل شـده 
اسـت. این آغاز راه اسـت، امید می‌رود که این احکام از دو نفر 
بـه اعضـای دیگـر طالبـان نیز گسـترش یابـد و نیـز جنایات 
دیگـری کـه در صلاحیت رسیـدگی دادگاه کیفـری بین‌المللی 
I( اسـت نیز توسـعه یابد. شـدت و گسـتردگی آزار مبتنی  CC(
بـر جنسیت که آثار روانی، جسـمی بلند مدت بـر قربانیان دارد 
و نتایـج فرهنـگی، اقتصادی و اجتماعی وخیمی بـرای آینده و 
جامعـه افغانسـتان و بین‌الملـل دارد از یک طرف موثر اسـت و 
نیـز فشـار نهادهـای حقـوق بشـری و جامعـه جهـانی بـرای 
اولویـت دادن بـه رسیـدگی به این جنایـت بی تأثیر نیسـت. از 
سـوی سـوم مسـتندات گسـترده، اولویت‌های حقوق بشـری، 
محدودیت هـای منابـع، و پیچیدگی هـای اثبات سـایر جنایات 
اسـت، نیـز در اولویـت دادن به رسیـدگی به ایـن جنایت تاثیر 
داشـته اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه امیـد بـه رسیـدگی به 
جنایـات دیگـر مثـل نسـل کشی هزاره هـا در دادگاه لاهـه بـا 
اقـدام اخیـر، افزایش یافته اسـت. امیـد می‌رود دادگاه لاهه در 
راسـتای انجـام وظایـف خود که رسیـدگی به جنایات بشـری 
اسـت، در آینـده بـه این نـوع جنایـات در افغانسـتان نیز توجه 

لازم را مبذول دارد. 
6. بـا بـاز شـدن رسیـدگی بـه جنایـت علیه بشـریت در 
دادگاه لاهـه کـه بـرای افغانسـتان بی سـابقه اسـت، امیـد به 
رسیـدگی بـه جرایم بزرگ دیگـر از جمله نسـل کشی هزاره ها 
نیـز افزایـش می یابد. بـرای طرح موضـوع در دادگاه بین‌المللی 
فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشـری همچنان به تلاش های 
خـود بـرای تبدیـل بـه رسـمیت شـناسی نسـل کـشی ادامه 
دهنـد. تـا حامیـان بین‌المللی بیشـتری که از طرح نسـل کشی 
در دادگاه بین‌الملـلی حمایـت کننـد. هـم در سـطح داخـلی 
تلاش صورت گیرد که به رسـمیت شـناخته شـدن نسل کشی 
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هزاره هـا بـه خواسـت مـلی همـه اقـوام تبدیـل گـردد و هـم 
کشـورهای منطقـه و بین‌المللی متقاعد گردند که به رسـمیت 
شـناخته شـدن نسـل کشی هزاره هـا و رسیـدگی بـه آن در 
محکمـه بین‌الملـلی بـه نفـع صلـح و ثبـات منطقـه و جهان 
اسـت. همچنیـن می تـوان از گروه هـای حقـوق بشـری مانند 
»دیدبـان حقوق بشـر«، »عفو بین‌الملـل«، »کمیسیون حقوق 
بشـر سـازمان ملـل« و »دیدبـان نسـل کشی« بـرای مسـتند 
سـاختن جنایـت نسـل کشی درخواسـت کمـک کـرد. ایـن 
نهادهـا بـا تهیـه گزارش هـای مسـتند و شـفاف می تواننـد در 
رونـد تحقیقـاتی دادگاه کیفـری بین‌الملـلی نقش اسـاسی ایفا 

کنند. 
7. دادگاه بین‌الملـلی کیفـری صلاحیـت رسیـدگی بـه 
جنایت وقوع یافته پیش از سـال 2002 که این دادگاه تاسیس 
شـده اسـت، را نـدارد. بنابرایـن برای مسـتند کـردن قضایای 
نسـل کشی پـس از ایـن سـال بـه صـورت مشـخص بیشـتر 
می تـوان تمرکـز کـرد و جنایـات پیـش از آن‌ تاریـخ را تنهـا 
می تـوان بـه عنـوان تاریخچـه و زمینـه بـروز و تـداوم جنایت 
اثبـات  بـرای  البتـه  کـه  نمـود  ارائـه  هزاره هـا  نسـل کشی 

نسل کشی موثر خواهد بود.

8. خلاصـه این کـه طـرح رسیـدگی بـه جنایـت علیـه 
بشریت و نقض سیسـتماتیک حقوق زنان در دادگاه بین‌المللی 
لاهـه هرچنـد از نظر موضـوع نقض حقوق براسـاس جنسیت 
و هـم از لحـاظ این که پـای دادگاه را به افغانسـتان باز می کند. 
امیـد می‌رود کـه دامنـه محاکمـات از رهبـر و قاضی‌القضـات 
طالبـان بـه دیگـر مقامات شـان نیز گسـترده شـود، همچنان 
کـه دامنه موضوع رسیدگی از جنایت علیه بشـریت بر اسـاس 
جنسیـت بـه جنایت بزرگ نسـل کشی که از یـک لحاظ برای 
صلح و امنیت بشـری خطرناکتر است، توسـعه یابد. هرچند در 
شـرایط کنونی دادگاه لاهه در تطبیق احکام صادر شـده خود، 
بـا چالش هـای زیـادی مواجه اسـت و تعـدادی از کشـورهای 
بزرگ از آن حمایت نمی کنند و احتمال اجرای حکم بازداشـت 
رهبران طالبان نیز کم اسـت، ولی فشـار روانی ناشی از صدور 
ایـن احـکام بـرای مشـروعیت داخـلی و بین‎الملـلی طالبـان 
مخـرب و مؤثـر خواهد بـود. از سـوی دیگر آمـران و عاملان 
ارتـکاب جنایـت نسـل کـشی و جنایت جنـگی در افغانسـتان 
احسـاس مصونیـت و امنیـت کامـل نخواهنـد کـرد و از ایـن 
جهـت چنین اقدام مبارکی به صلح و امنیت داخلی افغانسـتان 

نیز کمک می کند.
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مقدمه
افغانسـتان، بـه عنـوان سـرزمینی بـا تاریـخی پُُر فـراز و 
نشیب، همواره شـاهد تحولات اجتماعی و سیـاسی پیچیده‌ای 
بوده اسـت. یکی از چالش برانگیزتریـن دوره های تاریخ معاصر 
ایـن کشـور، حاکمیت طالبـان و اعمال محدودیت های شـدید 
بر حقوق زنان بوده اسـت. محدودیت های اعمال شـده توسـط 
از  یـکی  به عنـوان  افغانسـتان،  در  زنـان  بـر  طالبـان 
چالش برانگیزتریـن مسـائل حقـوق بشـری در عصـر حاضـر، 
توجـه گسـترده‌ای جامعـۀ جهـانی را بـه خـود معطـوف کرده 
اسـت. ایـن محدودیت هـا کـه ریشـه در تفاسیـر خـاص ایـن 
گـروه از اسلام و هم چنیـن عوامـل فرهنـگی و سیـاسی دارد، 
به طـور جـدی حقـوق اسـاسی زنـان را نقـض کـرده و مانع از 
مشـارکت فعـال آن هـا در عرصه هـای مختلـف اجتمـاعی، 

اقتصادی، و سیاسی شده است.
ایـن پژوهـش بـا هـدف بـررسی ریشـه های فکـری و 
عمـلی محدودیت های اعمال شـده توسـط طالبان بـر زنان در 
افغانسـتان انجـام شـده اسـت. در ایـن راسـتا، بـا تمرکـز بـر 
و  الاسلامیـه  »الامـارة  کتـاب  در  مطرح شـده  اندیشـه های 
نظامها« نوشـتۀ عبدالحکیـم حقانی، یکی از رهبران برجسـتۀ 
طالبـان، و همچنین بـا نگاهی به اقدامات عمـلی این گروه در 
طـول دورۀ حاکمیت شـان، تلاش نموده اسـت تا دلایل اصلی 

این محدودیت ها را بررسی نماید. 
جایگاه زن در اندیشه و عمل طالبان 

یـکی از شـاخصه های مهـم اندیشـه و تفکـر گروه هـای 
بنیادگـرای سـلفی در جهـان اسلام مخالفـت قاطـع و صریح 
آن هـا بـا زنان اسـت. در افغانسـتان گروه طالبـان طی دو دوره 
حکومت شـان این مسـئله را با جدیت و خشـونت بی سابقه‌ای 

ریشه های محدودیت های زنان در 

اندیشه و عمل طالبان

احسان لعل بیک  
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پی گرفته‌انـد آن هـا درکنار صدها مشـکل و محدودیتی که در 
عرصه هـای مختلف در قبـال کار و فعالیت اجتمـاعی، سیاسی 
ویـژه  بـه  افغانسـتان  مـردم  و مذهـبی عمـوم  فرهنـگی  و 
اقلیت هـای قـومی و مذهـبی مثل شیعیـان و هزاره هـا اعمال 
کرده‌انـد؛ محدودیت ها نسـبت به زنان را در صـدر اولویت های 

شان قرار داده و با خشونت و شدت عمل اجرا کردند. 
 طالبان در حکومت قبلی شـان که به مدت 5 سـال دوام 
پیـدا کـرد بـه صورت رسـمی زنـان را خانـه نشین کردنـد و با 
دسـتور و فرمان هـای صریـح و شـدید حکومـتی دروازه هـای 
مـدارس و دانشـگاه ها، کار و فعالیت اجتمـاعی را به روی آن ها 
مسـدود کردند. در شـهر کابل مأمـوران اداره امـر به معروف و 
نـهی از منکـر طالبان بـه رهبری مولـوی قلم‌الدیـن روزانه در 
کوچـه و بـازار راه افتـاده ریش مـردان و لباس زنـان را کنترل 
می کردنـد و نیز از حضور زن ها بدون محارم شـرعی جلوگیری 
می کردنـد. )احمـد رشیـد، 1379، 225( در پی اجـرای ایـن 
سیاسـت میلیون ها زن به سرنوشـت رقت باری گرفتار شـدند؛ 
کار و فعالیـت سیـاسی آن هـا ممنـوع شـد، مراکـز علـمی و 
مؤسسـات آمـوزشی بـه روی شـان بسـته شـد و حضـور در 
خیابان هـا و انجـام امور روزمـره نیز با محدودیت های سـختی 
مواجـه گردیـد. تنهـا در دانشـگاه کابل، چهار هزار دانشـجوی 
دختـر مشـغول تحصیل بودنـد و هم چنین بسیـاری از زنان در 
شـفاخانه ها و مکتب ها مشـغول کار و تدریس بودند )سـرفراز، 
1390، 124( کـه بـا قـدرت گرفتن طالبان، خانه نشین شـدند 
ملاعمـر رسـما می گفت دسـتیابی زنان به تحصیـل به معنای 

ترویج کفر، فساد و فحشاست. )عصمت‌اللهی، 1378، 134( 
طالبان پس از تابسـتان 1400 بر کابل مسـلط شـدند نیز 
بـار دیگـر همـان سیاسـت های قبـلی را پی گرفتنـد آن هـا 
محدودیت هـایی را کـه در دو دهـه قبـل علیـه زنـان اعمـال 
کـرده بودنـد مجـدد اجـرا کردنـد میلیون هـا زن را از ابتـدایی 
تریـن حقـوق طبیـعی و انسـانی شـان در عرصه هـای کار و 
فعالیـت اجتماعی و آموزش محـروم کردند. عبدالحکیم حقانی 
در مقـام قـاضی القضات طالبان نیـز این رفتار ها و سیاسـت ها 
را در کتـاب خویـش بـه صـورت رسـمی تئوریـزه نمـوده و در 
واقـع مبـانی دیـنی و شـرعی آن را تبییـن کرده اسـت. کتاب 

حقـانی کـه مهـر و تأیید ملا هبـت الله رهبر طالبـان را با خود 
دارد جایـگاه زن را در خانه و بـرای تربیت و نگهداری فرزندان 
تعریـف می کنـد. از نظـر او زنـان در امور اجتمـاعی و سیاسی؛ 
حق مشـارکت و فعالیـت ندارد چون زن موجود ضعیفی اسـت 
و تـوان دفـاع از خـودش را نـدارد چـه رسـد به این کـه پس از 
تصـدی مسـئولیت های حکومـتی، از دیگـران دفـاع نمایـد. 

)حقانی، 1443ق، 254-250(
 طالبـان یـکی از مبـانی مشـروعیت حکومـت را انتخاب 
»اهـل حل و عقد« می‌دانند شـورایی که اعضـای آن در عمل 
منحصـر به جریان سیـاسی، قومی و مذهبی خاص هسـتند و 
از نظـر جنسیـتی نیـز فقـط مـردان می توانند در ایـن مجالس 
حضـور داشـته باشـند، عبدالحکیـم حقـانی در ایـن زمینـه 
به تفصیـل و بـا صراحت سـخن می گویـد. به نظـر وی اسلام 
فعالیت هـای سیـاسی زنـان را به رسـمیت نشـناخته و آن ها به 
دلایـل زیـر هیـچ حـقی در انتخـاب حاکـم ندارنـد. نویسـنده 
مـدعی اسـت: اول اینکـه در طـول تاریـخ، هیـچ گاهی از زنان 
بـرای انتخـاب حاکم نظرخواهی نشـده اسـت. در تاریخ اسلام 
نیـز شـاهد چنیـن چیـزی نبوده‌ایـم و اگـر لازم بود کـسی در 
ایـن زمینه طرف مشـورت قرار گیرد فاطمه دختـر پیامبر و نیز 
همسـران آن حضرت از دیگران شایسته تر بودند. درصورتی که 
چنیـن چیـزی اتفـاق نیفتاده اسـت. همچنین زنان در مسـائل 
حکومـتی هیـچ گاهی طـرف مشـورت نبـوده و موردی سـراغ 
نداریـم کـه زنـان در امـور سیـاسی و نظـامی در کنـار مردان 
سـهم گرفتـه باشـند. تمـام آنچـه تاریـخ بـرای ما نقـل کرده 
بیعـت زنـان بـوده و اینکـه بـرخی از زنـان در کنار مـردان در 
میـدان جنـگ حضـور یافتـه، بـه مـداوای مجروحـان و یـا 
آب‌‌رسـانی می پرداختنـد روشـن اسـت کـه ایـن مقـدار سـهم 
گرفتـن بـه معـنی اشـتغال زنان بـه امر سیاسـت نیسـت. اگر 
کسی داسـتان حضور عایشـه در جنگ جمـل را به عنوان مثال 
نقض ذکر کند پاسـخ می‌دهیم که عایشـه بـرای اصلاح میان 
امـت خـارج شـده بود نـه جنگ، آن‌هـم به صورتی کـه داخل 

کجاوه بود و هیچ کس وی را نمی‌دید.
حقـانی در ادامه بـه تفاوت های جنسیتی میـان زن و مرد 
اشـاره می کنـد و می گویـد خداونـد سرشـت زن را به گونـه‌ای 
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خلـق کرده که اقتضـای کارهای خاصی مثـل تربیت کودکان 
و خانـه‌داری دارد و ایـن از ویژگی های مخصوص زنان اسـت. 
طبیعـت مـرد اما اقتضای انجـام کارهای بیرون از خانـه را دارد 
مثـل زراعـت، صنعـت، تجـارت، سیاسـت و... حکومـت دینی 
بایـد منطبـق با ایـن تفاوت ها باشـد امـا آنچه امـروز در اغلب 
کشـورهای جهـان به جـز امـارت طالبـان حاکـم اسـت نظام 
جهـل و کفـر اسـت که بـدون توجه به ایـن تفاوت هـا زنان را 
در عرصه هـای سیاسی و نظامی مشـارکت داده‌انـد. درحالی که 
زنـان بـه خاطـر حضـور در اماکـن پرخطر و عـدم توانـایی در 
اتخـاذ تصمیمـات قاطـع، صلاحیـت لازم بـرای ورود در ایـن 
عرصه هـا را ندارنـد. روایـاتی که زنـان را از رفتن به مسـجد و 
اشـتراک در نمـاز جماعـت منـع می کنـد و نیـز روایـاتی کـه 
خـروج آن هـا را از منـزل نهی می کند همه حـاکی از عدم جواز 

فعالیت سیاسی و اجتماعی است. )همان، 151-148(
ناعادلانـه،  رویکـردی  اتخـاذ  از  فـوق حـاکی  مطالـب 
تبعیض آمیـز و در تضـاد بـا اصـول حقوق بشـری در سیاسـت 
افغانسـتان اسـت؛ رویکردی که بر اسـاس آن، حقوق نیمی از 
جمعیـت کشـور نادیـده گرفتـه شـده و زنـان صرفـاًً بـه دلیل 
جنسیت شـان از حق مسـلم کار و فعالیت اجتماعی و مشارکت 
در قـدرت و فرایندهـای تصمیم‌گیری هـای سیـاسی محـروم 
شـده‌اند. ایـن امـر نه تنها نقـض آشـکار حقوق اسـاسی زنان 
بـه شـمار می‌رود، بلکـه بـه طـور جدی مانع توسـعه پایـدار و 
پیشـرفت همه جانبـه افغانسـتان نیـز می باشـد. نادیـده گرفتن 
ظرفیت هـا و توانمندی هـای زنـان، در واقـع نادیـده گرفتـن 
نیمی از پتانسیل جامعه اسـت و بدون شـک، دسـتیابی به یک 
جامعـه سـالم و پویـا بـدون مشـارکت فعـال و برابـر زنـان 

غیرممکن خواهد بود.
در ادامـه ایـن نوشـتار، تلاش خواهیـم کرد تـا به اختصار 
بـه بـررسی ریشـه ها و مبـانی دیدگاه طالبان نسـبت بـه زنان 
بپردازیـم. هـدف ما این اسـت که نشـان دهیم ایـن رویکرد از 
کجـا نشـأت می‌گیرد و ریشـه در چه مسـائل و عوامـل دینی، 
فرهنـگی و اجتمـاعی دارد. درک ایـن ریشـه ها می توانـد بـه 
یافتـن راهکارهـایی بـرای تغییر ایـن نگرش و ایجاد بسـتری 
مناسـب بـرای احقاق حقـوق زنان و مشـارکت فعـال آنان در 

ساختن آینده‌ای روشن تر برای افغانستان کمک کند.
زن سـتیزی در اندیشـه طالبـان: دین، فرهنگ 

و سیاست
1. تفسیر ظاهرگرایانه از نصوص دینی 

یـکی از عوامل اسـاسی در ایجـاد محدودیت های طالبان 
بـر زنـان، جمـود بر ظواهر نصـوص دینی و تفسیر سـطحی از 
آیـات و احادیـث اسـت. ایـن رویکـرد کـه بـر اسـاس قرائتی 
محـدود و تحجرگرایانـه از متـون اسلامی بنا شـده، نـاشی از 
عـدم توجـه بـه مقاصـد و اهداف شـریعت اسـت. طالبـان، با 
تأکیـد بـر برداشـت های ابتدایی از نصـوص، نقش زنـان را در 
جامعـه به شـدت محـدود کرده و آنـان را از بسیـاری از حقوق 

و فعالیت های اجتماعی محروم ساخته‌اند.
طالبـان بـا تصلب بـر ظواهر بـرخی آیات قـرآن و بدون 
در نظـر گرفتـن زمینه هـای تفسیـری و مقاصـد شـریعت بـه 
عنـوان مسـتندی بـرای اعمـال محدودیت هـای گسـترده بر 
جََِرِّـالُُ  زنـان مـورد اسـتناد قـرار می‌دهنـد. از جملـه: آیـه »ال
ى السََِنِّـاءِِ مردان سرپرسـت زنان‌اند« )نسـاء/ 34(.  قََوََّامُُـونََ عََلـ�
طالبـان ایـن آیـه را به عنـوان دلیل بر سـلطه و برتری مطلق 
مـردان بـر زنـان تلقی کـرده و از آن بـرای توجیه حـذف زنان 
از عرصه هـای عمـومی اسـتفاده می کننـد. این در حالی اسـت 
کـه تفسیـر صحیـح ایـن آیـه بـه معنـای مدیریت زنـدگی و 
مسـئولیت تأمیـن مـالی و حمایـت از خانـواده اسـت، نـه بـه 
معنـای محرومیت زنـان از حقوق اجتماعی. آیه دیگـر »وََقََرْْنََ 
)در  ى«  ولـ� ا�لْأُُ الْجََْاهِِلِي�ـةِِ  تََب�ـرُُّجََ  تََبََرََّجْْـنََ  وََالَا  بُيُُُوتِكُُِـنََّ  ف�ـي 
خانه هایتـان قـرار گیرید و همانند جاهلیت نخسـتین خودآرایی 
نکنید(.)احـزاب/ 31( طالبـان ایـن آیـه را بـه گونـه‌ای تفسیـر 
می کننـد که زنـان را موظف به خانه نشینی مطلـق می‌داند، در 
حـالی کـه این آیه خطاب به همسـران پیامبر )ص( اسـت و با 
توجـه بـه اهـداف و مقاصد شـریعت، خانه نشیـنی مطلق برای 
تمـامی زنـان قابـل اسـتنباط نیسـت. آیـه دیگـری کـه مورد 
اسـتناد حقـانی قـرار گرفتـه ایـن اسـت آیـه 6 سـوره تحریم 
ارًًا« )ای  اسـت. ي�ـا أَيَُّهََُـا الَّذَِِيـنََ آمََنُُوا ق�ـوا أَنَفُُسََـكُُمْْ وََأَهَْْلِكُُيمْْ نـ�
کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد، خـود و خانـواده خـود را از آتش 
حفـظ کنیـد(. )تحریم/ 6( طالبـان این آیـه را به‌گونه‌ای تفسیر 



□   تسایس و شهیدنا

7070

اند

شهی
 
 و
س
ای
 تس
|1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

می کننـد کـه بـر اجبـار زنان در پوشـش خـاص و جداسـازی 
شـدید آنان از جامعـه تأکید دارد، در حـالی که مفهوم »حفظ« 
در ایـن آیـه به معنای تربیـت و هدایت معنوی خانواده اسـت، 

نه تحمیل محدودیت های افراطی. )حقانی، 250(
عبدالحکیـم حقـانی از چهره هـای شـاخص طالبـان، در 
کتـاب »الامـارة الاسلامیـه و نظامهـا« کـه در واقـع حکـم 
مانیفیسـت ایـن گـروه را دارد، بـرای توجیـه محدودیت هـای 
آمـوزشی و اجتمـاعی زنـان بـه بـرخی از احادیـث نیز اسـتناد 
می کننـد و می گویـد مطابـق مفاد ایـن احادیث آمـوزش زنان 
بایـد صرفـاًً به علوم دینی و مشـاغلی مانند خیاطی و پزشـکی 
محـدود شـود و همچنیـن آمـوزش مختلـط میان دختـران و 
پسـران به طور مطلق ممنوع باشـد. وی احادیـث درباره خروج 
زنـان از خانـه یـا حضـور آنـان در مکان هـای عمـومی را بـه 
گونـه‌ای تفسیـر می کننـد کـه نتیجـه آن انزوای مطلـق زنان 
از  دیوبنـدی  عبدالعـلی  شیـخ   )250-248 )همـان،  اسـت. 
مفتی هـای طالبـان حـتی آمـوزش زنـان را در خانه هـم جایز 
نمی‌دانـد. )احمـدی، اطلاعـات روز( شـاید بـه ایـن دلیـل که 
معتقدنـد زنـان از آغاز آفرینـش، گناهکار آفریده شـده‌اند و تنها 
راه فـرار یـک مسـلمان اصیـل از گنـاه ایـن اسـت کـه زن یا 
زن هـای خانـۀ او در پنهانی ترین گوشـه‌‌ خانۀ خود، چادربه سـر 

کرده و پنهان زندگی کنند.)عصمت‌اللهی، 6(
در مجمـوع، می تـوان گفـت نگـرش طالبـان نسـبت به 
زنان، ناشی از برداشـت های سـطحی و غیرمنعطف از نصوص 
دیـنی اسـت کـه بـدون در نظـر گرفتـن مقاصـد شـریعت و 
الزامـات نـاشی از مقتضیـات زمـان صـورت گرفته اسـت. این 
قرائـت، نه تنها بـا تفسیرهای متـداول و پذیرفته شـده از متون 
دیـنی مغایـرت دارد، بلکه زنان را از حقوق اجتمـاعی، آموزشی 
و اقتصـادی محـروم سـاخته و جایـگاه آنـان را بـه نقش های 
سـنتی محـدود می کند. در حـالی که اسلام، بـا در نظر گرفتن 
عدالـت، حکمت، و مصالح عمومی، مشـارکت زنـان را در تمام 
عرصه هـای اجتماعی، علمی و فرهنگی مشـروع دانسـته و بر 

آن تأکید دارد.  
2. بازگشت به اسلام نخستین 

یکی دیگر از مبانی اندیشـه طالبان در ایجاد محدودیت ها 

بر زنان، تلاش برای بازگشـت به اسلام نخسـتین و بازسـازی 
جامعـه‌ای ایـده آل مطابق با الگوهـای صدر اسلام اسـت. این 
نگـرش، کـه ریشـه در تفکـر سـلفی گری دارد، بـا جریان های 
بنیادگرایانـه‌ای همچـون القاعـده و داعش اشـتراکات فراوانی 
کلامی  و  فقـهی  آموزه هـای  تأثیـر  تحـت  طالبـان،  دارد. 
چهره هـایی ماننـد ابن تیمیه حـرانی و محمد بـن عبدالوهاب، 
بـه دنبـال بازسـازی جایگاه زنـان بر اسـاس الگوهـای دوران 
پیامبر اسلام )ص( و خلفای راشـدین هسـتند. این دیدگاه، که 
در مکتـب وهابیـت و مـدارس دیوبندیـه هند ظهـور یافت، بر 
تفسیـر محافظه کارانـه و سـخت‌گیرانه از متـون دیـنی تأکیـد 
دارد و هرگونـه نـوآوری یـا تغییـر در احـکام اسلامی را رد 

می کند.
ابـن تیمیـه )1263-1328م(، به عنوان یـکی از مهم ترین 
چهره هـای فقـهی و کلامی اهـل سـنت، تأثیـر عمیـقی بـر 
جریان هـای سـلفی و بنیادگرا گذاشـته اسـت. وی بـا تأکید بر 
بازگشـت بـه اصـول سـاده و اولیـه اسلام و دوری از بدعت ها، 
الهام بخـش گروه هـایی ماننـد طالبـان شـد. ابن تیمیـه معتقد 
بـود کـه جامعـه اسلامی باید به طـور کامل بـه الگوهای صدر 
اسلام بازگـردد و ایـن بازگشـت شـامل جایـگاه زنـان نیـز 
می شـود. محمـد بـن عبدالوهـاب )1703-1792م(، بنیان گذار 
تأکیـد داشـت و  بـر همیـن اصـول  نیـز  مکتـب وهابیـت، 
تفسیرهـای سـخت‌گیرانه‌ای از حقـوق و وظایـف زنـان ارائـه 
کـرد. ایـن آموزه هـا به طور مسـتقیم بـر تفکر طالبـان و دیگر 
سـمت  بـه  را  آن هـا  و  گذاشـته  تأثیـر  سـلفی  گروه هـای 

محدودیت های شدید بر زنان سوق داده است.
طالبـان، بـا الهـام از ایـن تفکر سـلفی، بـه دنبـال ایجاد 
جامعـه‌ای هسـتند کـه در آن زنان نقش‌هایی محـدود به خانه 
و خانواده داشـته باشـند. این گروه معتقدند کـه الگوی زنان در 
صـدر اسلام، منحصـر در وظایـفی مانند همسـری، مـادری و 
خانـه‌داری بود و این تنها الگوی صحیـح برای جامعه اسلامی 
اسـت. از ایـن رو، طالبان حضـور زنـان در عرصه های عمومی 
و اجتمـاعی را مغایـر با اصول اسلامی می‌دانند و آن را به عنوان 
عامـلی بـرای فسـاد و انحطـاط اخلاقی تلـقی می کننـد. ایـن 
دیـدگاه، کـه ریشـه در تفسیرهای سـلفی از متون دیـنی دارد، 
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به طـور مسـتقیم بـر سیاسـت ها و اقدامـات طالبـان در قبـال 
زنـان تأثیر گذاشـته اسـت. آن ها بـدون بررسی سـند و دلالت 
حدیث و تطور زمان و تغییرات شـرایط زندگی بشـر، می گویند 
پیامبـر گفتـه اسـت به زنـان تان فقط سـوره نـور را بیاموزید و 
از حرفه هـای زنـدگی شـغل خیاطـت را یـاد بدهیـد. )حقـانی، 

)249
تفکـر طالبـان در ایـن زمینه بـا جریان های سـلفی دیگر 
هم سـو اسـت که بـا تأکید بر بازگشـت به گذشـته، بـه دنبال 
پیاده سـازی الگوهای اجتماعی و دینی صدر اسلام هسـتند. در 
ایـن چارچـوب، زنان بایـد به طور کامـل از نگاه مـردان بیگانه 
پوشیـده باشـند، آزادی هـای فـردی و اجتماعی آن هـا محدود 
شـود، و نقش هـای سـنتی آن هـا در چارچـوب خانـه تقویـت 
گـردد چون از منظر طالبان در صـدر اسلام کار و فعالیت زن ها 

محدود به همین مسائل بوده است. 
3. باورهای فرهنگی و قومی

یکی دیگر از مبانی اندیشـه طالبان در ایجاد محدودیت ها 
بـر زنـان، باورهای فرهنگی و قومی قبیله‌ای اسـت که ریشـه 
در سـنت های جامعـه پشـتون دارد. طالبان، به عنـوان گروهی 
که عمدتاًً از قوم پشـتون تشـکیل شـده‌اند، تحت تأثیر شـدید 
قانـون  به‌ویـژه  جامعـه،  ایـن  قبیلـه‌ای  قوانیـن  و  فرهنـگ 
»پشـتونوالی«، قرار دارند. این قانون کـه مجموعه‌ای از اصول 
و رسـوم سـنتی اسـت، نقش محوری در تعیین جایگاه زنان در 
جامعـه پشـتون ایفـا می کنـد و محدودیت‌هـای سـختی را بر 
آن هـا اعمـال می نمایـد. ایـن باورهای فرهنـگی و قومی حتی 
بـر تفسیـر طالبـان از متـون دینی نیـز تأثیر گذاشـته و موجب 
شـده اسـت که دیدگاه آن ها نسـبت به زنان ترکیبی از تفاسیر 

ظاهرگرایانه دینی و سنت های قبیله‌ای باشد.
پشـتونوالی به عنـوان چارچـوبی فرهنگی و اجتمـاعی، بر 
سـلطه مـردان بر زنان و محدودیت های شـدید بـر آزادی های 
فـردی زنـان تأکیـد دارد. در این نظـام، زنان به عنـوان افرادی 
کـه بایـد تحـت کنتـرل و حمایـت مـردان باشـند، تعریـف 
می شـوند و نقـش آن هـا عمدتاًً بـه خانـه‌داری، فرزنـدآوری و 
در  زنـان  حضـور  می گـردد.  محـدود  خانـواده  بـه  خدمـت 
عرصه هـای عمـومی و تعاملات اجتماعی با مـردان غیرمحرم 

بـه شـدت محدود شـده و ایـن محدودیت ها به عنـوان بخشی 
از هویـت فرهنـگی پشـتون ها تثبیـت شـده‌اند. ایـن باورهای 
سـنتی، که هنوز در جامعه پشـتون رواج دارند، به طور مسـتقیم 
بـر اندیشـه و رفتـار طالبان نسـبت به زنـان تأثیر گذاشـته‌اند. 
زن سـتیزی در ذهـن و ضمیـر طالبان تـا آنجا رسـوخ کرده و 
ریشـه دوانـده کـه حقـانی قـاضی القضـات طالبان این شـعر 
فارسی را در کتابی که به عربی نوشـته اسـت درج می کند: »ز 
بیگانـگان چشـم زن کـور باد/چـو بیرون شـد از خانـه در گور 
باد« )حقانی، 470( روشـن اسـت که این تفکر ریشـه در یک 
ذهـن بـدوی و پیشـا قـرون و سـطایی دارد کـه بـه کلی بـا 

الزامات و اقتضائات عصر خویش بیگانه است. 
طالبـان بـا تلفیـق ایـن سـنت های قبیلـه‌ای بـا تفاسیـر 
خـاص خـود از متـون دینی، دیـدگاهی را شـکل داده‌اند که در 
آن زنـان در موقعیت بسیار فرودسـت قـرار گرفته و از حضور و 

مشارکت در امور عمومی ممنوع شوند. 
4. ترس از نفوذ غرب و مدرنیته

طالبـان، بـا قرائـتی ویـژه از شـریعت و سـنت های قومی 
پشـتون، خـود را حافـظ ارزش هـای اصیـل اسلامی و قـومی 
می‌داننـد. در ایـن دیـدگاه، غرب به عنـوان نماد کفر، فسـاد و 
بی‌دیـنی شـناخته می شـود و هرگونـه تغییر و تحول نـاشی از 
مدرنیتـه، تهدیـدی بـرای هویـت اسلامی و فرهنـگی تلـقی 
می گـردد. از ایـن رو، ایـن گـروه بـا نـگاهی محافظه کارانـه و 

سنتی، در برابر هرگونه نوآوری و تغییر مقاومت می کند.
ایـن گـروه بـاور دارد کـه مفاهیـم مـدرن نظیـر پارلمان، 
انتخابـات، تحصیل، اشـتغال و مشـارکت سیاسی زنـان، که در 
جوامـع غـربی رواج یافته‌انـد، بـا اصـول اسلامی و ارزش های 
فرهنـگی افغانسـتان در تضاد هسـتند. از دیدگاه طالبـان، این 
آزادی هـا نـه تنهـا تهدیـدی بـرای هویـت دیـنی و فرهنگی 
جامعـه بـه شـمار می‌رونـد، بلکـه بـه عنـوان ابـزاری بـرای 
سـلطه گری فرهنـگی غـرب بـر جوامـع مسـلمان محسـوب 
می شـوند. بـه ویـژه، حضـور زنـان در عرصه های عمـومی به 
عنـوان عامـلی برای فسـاد و انحطاط اخلاقی تلقی شـده و بر 
ایـن باورنـد کـه نقـش زنـان باید محـدود بـه خانـه و خانواده 
باشـد و علمـای اسلام باید مـردم را از رفتن بـه مدارس جدید 
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بـه شـدت منع کنند، چـون این مـدارس در راسـتای اهداف و 
منویات کفاری اسـت که برای فاسـد کردن اخلاق مسـلمانان 
و انحـراف شـان از دیـن خـدا تلاش می کنند. )فـرزان، 1389، 
166( ایـن دیـدگاه که ریشـه در تـرس عمیق از نفـوذ غرب و 
مدرنیتـه دارد و بـه طـور مسـتقیم بـر سیاسـت ها و اقدامـات 

طالبان در قبال زنان تأثیر گذاشته است.
طالبـان، آزادی هـای زنـان و حضـور گسـترده آنـان در 
عرصه هـای اجتماعی، اقتصادی و سیـاسی را به عنوان بخشی 
از نفـوذ فرهنـگی غـرب تفسیر می کننـد. از ایـن رو، این گروه 
محدودیت هـای شـدیدی را بـر زنان تحمیل کـرده و آنان را از 
محـروم  عمـومی  عرصه هـای  از  بسیـاری  در  مشـارکت 

ساخته‌اند.
5. تهدیدی برای سلطه

از منظـر طالبـان، تحصیلات و آگاهی زنـان، آزادی کار و 
فعالیـت اجتمـاعی آن ها و نیز مشـارکت سیاسی شـان، همگی 
تهدیـداتی جـدی برای حفظ و تداوم حکومت شـان محسـوب 
می شـوند. بـه همیـن دلیل اسـت که آن هـا با وضـع قوانین و 
مقـررات سـخت‌گیرانه، سـعی در کنترل و محـدود کردن زنان 
دارنـد تا از هرگونه تغییـری در وضعیت موجود جلوگیری کنند. 
طالبـان بـه خـوبی می‌داننـد کـه تحـصیلات و آگاهی زنـان، 
به‌ویـژه در حوزه هـای علـمی، اجتمـاعی و فـنی، می توانـد بـه 
افزایـش توانمندی فـردی آن ها و تثبیت جایگاه شـان به عنوان 
انسـان هایی مسـتقل و دارای حقـوق برابـر بـا مـردان منجـر 
شـود. در جوامـعی کـه زنـان از امـکان تحصیـل برخـوردار 
هسـتند، آن ها قـادر خواهند بـود نقش های کلیـدی در جامعه 
ایفا کرده و حتی از درون سیسـتم، دسـت به تغییرات اسـاسی 
زده و اصلاحـات سـاختاری ایجـاد کننـد. ایـن موضـوع برای 
طالبان، که به شـدت مخالف هرگونه تغییـر در وضعیت موجود 
هسـتند، یـک تهدیـد حیـاتی محسـوب می شـود. ممنوعیـت 
تحصیل دختران بالای شـش سـال، تلاشی اسـت بـرای دور 
نگـه داشـتن زنـان از ایـن آگاهی و نفـوذ اجتمـاعی. ایـن 
محدودیت هـا ابزاری اسـت برای کنترل زنـان و حفظ وضعیت 

موجود.
در همیـن راسـتا، طالبان آزادی زنـان در زمینه های کاری 

و فعالیت هـای اجتمـاعی را نیـز خطـری بـرای خـود تلـقی 
می کننـد. آن هـا معتقدند که ایـن آزادی می تواند به گسـترش 
نقش هـای اقتصـادی و اجتماعی زنـان منجر شـود، به‌ویژه در 
مشـاغل حرفـه‌ای، و زنـان را بـه بازیگـران مؤثـری در جامعه 
تبدیـل کنـد کـه قـادر بـه تأثیرگـذاری بـر تصمیم‌گیری های 
کلیـدی هسـتند. این امر به معنـای کاهش کنتـرل طالبان بر 
جامعـه و تضعیـف سـاختارهای سـنتی و قبیلـه‌ای اسـت کـه 
پایه هـای حکومت آن ها را تشـکیل می‌دهند. بـه همین دلیل، 
طالبـان بـا منع اشـتغال زنـان در بسیـاری از مشـاغل، تلاش 
می کننـد تـا زنان را از دسـتیابی به اسـتقلال اقتصـادی و نفوذ 

اجتماعی بازدارند.
مشـارکت سیاسی زنـان، از دیدگاه طالبان، یـکی دیگر از 
بزرگ تریـن تهدیدهـا بـرای نظام سـلطه گرانه آن ها اسـت. از 
منظـر طالبان اگـر زنان از حق مشـارکت در تصمیم‌گیری های 
سیـاسی برخـوردار شـوند، توانـایی آن هـا بـرای حکمـرانی به 
شیوه هـای خودکامـه و دیکتاتـوری به شـدت تضعیـف خواهد 
شـد. زنـان، بـا آگاهی از حقـوق خـود، می تواننـد نـه تنهـا در 
عرصه هـای عمـومی حضـور یابنـد، بلکـه قوانیـن و مقـررات 
سـخت‌گیرانه‌ای را کـه طالبـان بـرای آن ها وضـع کرده‌اند، به 
چالـش بکشـند. ایـن آگاهی و مشـارکت می توانـد بـه مطالبه 
حقوق بیشـتر و تغییر در سـاختارهای قدرت منجر شـود. برای 
طالبان، این وضعیت تهدیدی مسـتقیم برای نظام سـلطه گرانه 
آن هـا اسـت، زیـرا دیگـر نخواهند توانسـت با همـان قدرت و 

اقتدار، زنان را تحت کنترل داشته باشند.
در نهایـت، طالبـان بـا آگاهی از ایـن کـه آزادی و آگاهی 
زنـان می توانـد پایه هـای قـدرت آن ها را متزلـزل کند و منجر 
به طـور  گـردد  آن هـا  حکومـت  سـقوط  و  فروپـاشی  بـه 
سیسـتماتیک حقـوق و آزادی هـای زنـان را محـدود کـرده و 
آن هـا را از مشـارکت در عرصه های عمـومی و سیاسی محروم 
می کننـد. در واقـع ایـن رویکـرد نه تنهـا ابزاری بـرای کنترل 
زنـان، بلکـه راه حـلی بـرای حفـظ سـلطه مطلـق طالبـان بر 
جامعه اسـت. از منظر آن ها، هرگونه کاهش در محدودیت های 
زنـان می تواند بـه چالش های جدی برای حکومـت آن ها و در 
نهایـت، بـه سـقوط آن منجـر شـود. به ایـن ترتیـب، نگرش 
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طالبان به زنان، ریشـه در ترس از دسـت دادن قدرت و سـلطه 
دارد و ایـن ترس، منجر به وضع و اجرای سیاسـت هایی شـده 
اسـت که حقوق اسـاسی زنان را نقض و آن ها را از مشـارکت 

فعال در جامعه محروم می کند.
نتیجه 

محدودیت هـای اعمال شـده توسـط طالبـان بر زنـان در 
افغانسـتان ریشـه در ترکیـبی از تفاسیر خاص دیـنی، باورهای 
فرهنـگی و قـومی، و تـرس از نفـوذ غـرب و مدرنیتـه دارد. 
طالبـان با تفسیر ظاهرگرایانه و سـطحی از متـون دینی، زنان 
را بـه نقش هـای سـنتی محـدود کـرده و حضـور آن هـا در 
بـرای هویـت اسلامی و  عرصه هـای عمـومی را تهدیـدی 
فرهنـگی می‌داننـد. ایـن گروه با تأکید بر بازگشـت بـه اسلام 
نخسـتین و الگوهای صدر اسلام، زنان را از تحصیل، اشـتغال 
و مشـارکت سیاسی محـروم می کنند. علاوه بـر این، باورهای 
قبیلـه‌ای پشـتون، به‌ویژه قانون –پشـتونوالی–، که بر سـلطه 
مردان و محدودیت زنان تأکید دارد، به شـدت بر سیاسـت های 
طالبان تأثیر گذاشـته اسـت. طالبان همچنین با تـرس از نفوذ 
غـرب و مدرنیتـه، هرگونـه تغییـر در جایگاه زنـان را به عنوان 
عامـلی بـرای فسـاد و انحطـاط اخلاقی تلـقی می کننـد. ایـن 
نگرش هـا در کنـار تـرس از تضعیـف سـلطه سیـاسی، باعـث 
و  حقـوق  سیسـتماتیک  به طـور  طالبـان  کـه  اسـت  شـده 

آزادی هـای زنـان را نقض کرده و آن ها را از مشـارکت فعال در 
جامعـه محروم کنند. ایـن رویکرد نه تنها حقوق اسـاسی زنان 
را نقض می کند، بلکه مانع پیشـرفت و توسـعه پایدار افغانستان 

نیز می شود.
منابع 
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اشاره:
در دنیـای معاصر کشـورهایی داریم که بـا همه تفاوت ها، 
از بـرخی از جهات مخصوصا از نگاه بافت اجتماعی و فرهنگی 
و وجـود شـکاف ها و تنـوع قـومی، نـژادی، زبـانی و مذهـبی 
وضعیت مشـابه افغانسـتان داشـته‌اند. کانـادا، اسـپانیا، بلژیک، 
هنـد، نیجریـه، آفریقای جنـوبی و عـراق در چهار قـاره دنیا از 
کشـورهایی هسـتند کـه در جسـتجوی راه حل مناسـب برای 
زنـدگی سیـاسی مسـالمت آمیز بیـن اقـوام، زبان هـا و مذاهب 
مختلـف موجـود، از سـازوکار نظـام فـدرالی در قانون اسـاسی 
خـود اسـتفاده کردنـد. نکتـه مهـم دیگـر هـم این اسـت که 
بـرخی بـه اشـتباه تصـور می کننـد کـه فدرالیسـم تنهـا در 

کشـورهایی تطبیق شـده که از ابتدا کشـورهای متعـدد و جدا 
از همدیگـر بوده‌انـد و بعد باهم در چوکات نظـام فدرالی متحد 
شـده‌اند، در حـالی کـه اکثـر کشـورهای نـام برده همـگی در 
ابتـدا هر کدام کشـور واحد بسیط تک سـاخت و متمرکز بودند 
ولی بـرای حل مشـکل تعـدد و تکثر و تأمیـن عدالت سیاسی 
و اجتمـاعی بیـن همـه شـهروندان خـود، از کشـور واحـد بـا 
داشـتن نظـام بسیـط یـا تک سـاخت بـه کشـوری بـا نظـام 

فدرالی تبدیل شدند.
نوشـته حاضـر که ترجمـه فصلی از یک کتـاب پژوهشی 
بـا شیـوه مطالعـه تطبیـقی در ایـن موضوع اسـت، دو کشـور 
آفریقـای جنـوبی و بلژیک را به عنوان دو نمونه از کشـورهای 
دارای تکثـر و تعـدد قومی، زبانی و مذهبی کـه از نظام فدرالی 

سازمان‌دهی جوامع کثرت گرا در 
قوانین اساسی کشورهای فدرال

نوشته: دکتر یوسف کوران 

ترجمه و تلخیص: سرور دانش 
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اسـتفاده کرده‌انـد، بـه صـورت تطبیقی مـورد بحث قـرار داده 
اسـت. مـا در شـرایط کنـونی کشـور خود بـه چنیـن مطالعات 
تطبیـقی و اسـتفاده از تجربیـات مثبـت دنیای معاصر سـخت 
نیازمندیـم. از ایـن رو ایـن ترجمـه بـا انـدکی تلخیـص برای 
پیش کـش  مباحـث  نـوع  ایـن  بـه  علاقه منـد  خواننـدگان 
می گـردد. امیـد اسـت که متن کامـل این ترجمه نیـز در آینده 

به صورت کتاب در اختیار شما قرار گیرد. 
)مترجم( 

دولت هـا در مورد سـامان‌دهی پدیده تکثـر و تنوع جوامع، 
در نظـام قانـون اسـاسی خـود، بسیـار متفـاوت هسـتند، زیـرا 
کشـورها چارچوب هـای نهـادی و قوانیـن اسـاسی متفـاوتی 
دارنـد. بـه عنـوان مثـال چارچـوب سیـاسی و قانـون اسـاسی 
کشـورهای فـدرال بـا توجـه به این که قـدرت را بیـن مرکز و 
ایـالات توزیـع می کنند و بـه واحدهای عضو فدرال اسـتقلال 
بیشـتر می‌دهند، طرز خاصی از سـازمان‌دهی قانون اسـاسی را 
اعمـال می کنند که بسیار متفاوت اسـت با آنچـه در دولت های 
دولت هـای  در  زیـرا  می شـود،  دیـده  تک سـاخت  بسیـط 
تک سـاخت امکانات اعطای خودمختاری بـه جوامع کثرت گرا 
بسیـار انـدک و دشـوار اسـت و بـه ترتیبـات و سـازوکارهای 

قانونی خاصی نیاز دارد.
بـا ایـن که نظام فـدرالی در آغـاز در جوامـعی ظهور کرد 
کـه تکثر و تنوع زیادی نداشـتند، مانند ایـالات متحده آمریکا 
ولی تجربیـات فـدرالی مابعـد تجربـه آمریـکا، ماننـد تجربـه 
سـوئیس )1848( و کانـادا )1867( بنیـاد محکـمی را بـرای 
و  ملیت هـای مختلـف  امـور  تنظیـم  در  فدرالیسـم  تطبیـق 

اتنیک های متعدد پی‌ریزی کردند.
اسـتفاده از الگـوی فـدرالی برای مدیریت و حل مشـکل 
تنـوع اجتمـاعی، در نیمه دوم قرن 20 و دهه نخسـت قرن 21 
ابعـاد گسـترده تری پیـدا کـرد. در این مدت دنیا شـاهد رویکرد 
چشـمگیر و توجـه فزاینـده‌ای بـود بـه سـمت وضـع قوانیـن 
اسـاسی فـدرال و بنیان گذاشـتن نظـام فدرالی بـه عنوان یک 

روش برای حل مشکلات قومی و اتنیکی.
مالـزی   ،)1949( هنـد  در  فـدرالی  نظام هـای  تشـکیل 
)1963(، نیجریه و اسـپانیا ) 1978(، بلژیـک )1993(، آفریقای 

جنـوبی )1996( و عراق )2005( نمونه های زنده‌ای هسـتند در 
مـورد فرصت هـا و امکانـات موجـود در نظـام فـدرالی در حل 
مشـکل تنـوع و تکثر اجتماعی. اکثـر این تجربیـات، در زمینه 
مدیریـت ایـن چالـش و ایجاد یـک محیط سیاسی مناسـب و 
سـازگار بـرای همزیسـتی بیـن جوامـع، تجربیـات موفقی هم 

بوده‌اند.
در این نوشـته دو تجربه متفاوت از چگونگی سازمان‌دهی 
نظـام قانـون اسـاسی بـرای جوامـع متکثـر را کـه از الگـوی 
فدرالیسـم بـرای حل مشـکل تنـوع اجتمـاعی بهـره گرفتند، 
مـورد مطالعـه قرار می‌دهیـم: یکی جمهـوری آفریقای جنوبی 
و دیگری بلژیک. مبحث اول را به سـازمان‌دهی قانون اساسی 
بـرای پدیـده جامعـه کثرت گـرا در آفریقـای جنـوبی و مبحث 
دوم را بـه بـررسی تجربه بلژیک در زمینه حل مشـکل تنوع و 
تکثـر اختصـاص داده‌ایـم و در مبحـث سـوم یـک مطالعـه 

تطبیقی و مقایسوی بین این دو تجربه انجام می‌دهیم.
مبحث اول

سـازمان‌دهی قانـون اسـاسی بـرای تنـوع و 
کثرت گرایی اجتماعی در آفریقای جنوبی

جمهـوری آفریقای جنوبی کشـوری اسـت کـه علی‌رغم 
ایـن که در قانون اسـاسی 1996 خود به صراحت از فدرالیسـم 
نـام نبـرده اسـت ولی از مظاهر فـدرالی به وفور اسـتفاده کرده 
اسـت. ایـن حالـت یعـنی تصریح نکـردن بـه نظام فـدرال در 
قانـون اسـاسی تنهـا محدود بـه آفریقـای جنوبی هم نیسـت 
بلکه بسیاری از کشـورها مانند اسـپانیا و سـودان هم از جهت 
تقسیـم قـدرت بین مرکز و ایالات و ایجـاد مناطق خودمختار، 
نظام هـای فـدرال هسـتند ولی بـه دلایـل سیـاسی‌ای کـه 
فرصـت ذکـر آن هـا نیسـت، قوانیـن اسـاسی آن هـا بـه نظام 

فدرالی تصریح نکرده است.
مطلب اول- جامعه و دولت در آفریقای جنوبی

بـه جهت بـررسی جامعه و دولت در آفریقـای جنوبی این 
مطلب را در طی دو قسمت ذیل توضیح می‌دهیم:

سیـاسی  تاریـخ  از  فشـرده‌ای  اول-  قسـمت 
جمهوری آفریقای جنوبی  

تاریـخ جمهوری آفریقـای جنوبی از آغـاز عصر جدید، به 
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حرکـت اکتشـافات جغرافیـایی و پیامدهـای آن یعـنی دوره 
اشـغال و اسـتعمار کشـورها توسـط دولت‌ها و امپراطوری های 

اروپایی پیوند خورده است.
گروه هـای قومی بوشـمن، خوی خـوان و بانتـو از بیش از 
دو هـزار سـال پیـش در سـرزمینی که امـروز به نـام آفریقای 
جنوبی شـناخته می شـود زندگی می کردند. با آمـدن اروپایی ها 
در پایـان قـرن 15 بافـت جمعیـتی ایـن منطقـه تغییـر کرد و 

فصل جدید تاریخ سیاسی آفریقای جنوبی آغاز شد.
اروپایی هـا بـه رهبری واسـکو دو گاما در سـال 1497 راه 
دریـایی دماغـه »امیـد نیـک« را کشـف کردنـد و ایـن آغـاز 
حضـور اروپـا در آفریقـای جنـوبی بـود و چون ایـن منطقه در 
بیـن اروپـا و هند قرار داشـت، آفریقای جنوبی بـرای نیروهای 
دریـایی اروپـایی که بـرای رسیدن بـه هند تلاش داشـتند، به 

یک ایستگاه اصلی تبدیل شد.
هلندی هـا اولیـن اروپایی هـایی بودنـد کـه در آفریقـای 
جنوبی سـاکن شـدند و در سـال 1652 اولین مرکز تجارتی را 
تعـداد  داشـتند.  برپـا  آفریقـای جنـوبی  در  تیبـل  خلیـج  در 
هلندی هـای سـاکن در منطقه کیپ و دره رودخانه ایرسـت در 
پایـان قـرن 18 بـه 15 هـزار نفـر رسیـد. بعـد از هلندی هـا 
اروپایی هـای دیگـری از کشـورهای مختلـف مخصوصـا از 
لهسـتان، آلمـان و پرتغـال نیـز بـه آفریقـای جنـوبی سـرازیر 
شـدند. بعد از سـپری شـدن بیش از دوصد سـال از سـکونت 
هلندی هـا در آفریقـای جنوبی، برای آنان احسـاس وابسـتگی 
بـه آفریقـای جنوبی پدیدار شـد و آنـان خـود را »آفریکانس« 
یعـنی زاده شـده های آفریقـا نامیدنـد و همچنیـن از قـرن 19 
boe( می نامیدنـد کـه بـه زبـان آفریـکان به  r خـود را بوئـر )

معنای کشاورز است.
بریتانیایی هـا از اواخـر قـرن 18 بـا نفـوذ هلندی هـا در 
آفریقـای جنوبی به رقابت پرداختند و بعـد از کنفرانس ویانا در 
سـال 1815 بریتانیایی هـا بـر کیـپ )دماغه امید نیک( تسـلط 
یافتنـد و هلندی هـا مجبـور شـدند به شـمال مهاجـرت کنند. 
بعـد از جنـگ )1899-1902( دو طـرف توافـق کردنـد کـه 
آفریکان هـا از انگلیـس تبعیـت کننـد مشـروط به ایـن که به 

طور فعال در حاکمیت مشارکت داشته باشند.

در سـال 1910 هـر دو ایالت بریتانیایی )کیـپ و ناتال( با 
دو ایالت ترنسـوال و اورنج کـه تابع آفریکان ها یعنی هلندی ها 
بودنـد متحـد شـدند و اتحادیـه آفریقـای جنـوبی را تشـکیل 
دادنـد. در ایـن دوره مهاجـران آسیـایی نیـز بـه طور گسـترده 
اسـتخدام شـدند. هلندی هـا از جزیـره جـاوا اندونزیایی هـا را 
جـذب کردنـد و همچنیـن تعـداد زیـادی از هندی هـا  را کـه 
بعدهـا بـه رنگین پوسـت ها معروف شـدند و به ایـن ترتیب در 
سـاختار متنـوع باشـندگان آفریقای جنـوبی، ملیت هـا و ادیان 

جدیدی افزوده شدند که تنوع جامعه را بیشتر ساخت.
نـام اتحادیـه آفریقای جنـوبی تا سـال 1961 پابرجا بود و 
در ایـن سـال این اتحادیـه به جمهوری آفریقـای جنوبی تغییر 
نـام یافـت و از ویژگی هـای ایـن دوره، تطبیـق نظـام تبعیض 
نـژادی یـا آپارتاید بر ضد آفریقایی های سیاه پوسـت اسـت، تا 
ایـن کـه در سـال 1994 رژیـم آپارتاید بـه طور رسـمی پایان 
یافـت و در آفریقـای جنـوبی نظـام سیـاسی و قانون اسـاسی 
جدیـد مبتـنی بـر عدالـت و دموکـراسی و نظام فـدرالی حاکم 

گردید.
قسـمت دوم- جامعـه کثرت گـرا در آفریقـای 

جنوبی
در سـال 2001 و مطابـق سرشـماری رسـمی جمعیـت 
کشـور، تعـداد سـاکنان آفریقـای جنـوبی بـه 44819778 نفر 
بالـغ گردیـد که بین سیاه پوسـتان، سـفیدها و رنگین پوسـت 
یـا دو رگه هـا و همچنین بیـن مسیحیان و سـایر ادیان تقسیم 
می گردیـد. بـرای بیـان و سـعت تکثـر و تنـوع در جمهـوری 
آفریقـای جنـوبی، موضـوع را در چنـد بخـش جداگانه توضیح 

می‌دهیم:
اول- تنوع نژادی و قومی در آفریقای جنوبی:

جامعه آفریقای جنوبی از سـه نژاد اصلی تشـکیل می شود 
کـه عبـارت هسـتند از: سیاهان، سـفیدها و رنگین پوسـت ها. 
سیاهان باشـندگان اصلی کشـور هسـتند که اکثریت جمعیت 
کشـور را تشـکیل می‌دهنـد. مطابق سرشـماری سـال 2001 
شـمار سیاهـان بـه 35416116 نفـر یعـنی 79– کل جمعیت 
کشـور هسـتند که با نسـبت های متفاوت در سرتاسـر کشـور 

تقسیم شده‌اند.
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امـا سـفیدها اروپـایی هسـتند کـه بـه طـور عمـده از 
هلندی هـا، آلمانی هـا، لهسـتانی ها و ایتالیایی هـا کـه همـگی 
آفریکانس نامیده می شـوند و همچنین از بریتانیایی ها تشـکیل 
شـده‌اند. آنـان در هنگام سـفرهای اکتشـافی و اسـتعماری به 
آفریقـای جنـوبی آمدنـد و تـا سـال 1994 در کشـور حکومت 
کردند و بر اسـاس سرشـماری 2001 بـه 4293640 نفر یعنی 
9.6– مجموع نفوس کشـور بالغ می‌شـوند و به طور عمده در 

ایالت کیپ و گائوتنگ ساکن هستند.
اما رنگین پوسـت ها کسـانی هسـتند که از آسیا و به طور 
خـاص از اندونزی بـرای کار آمدند. بـرخی از قبایل کوچ نشین 
هـم تحت نام همیـن گروه قـرار می‌گیرند. اکثریـت این گروه 
در کیـپ شـمالی و غـربی زنـدگی می کننـد و شـمار آنـان به 
3994505 نفـر یعنی 8.9– کل جمعیت را تشـکیل می‌دهند و 
شـمار هندی ها هم 1115467 نفر هسـتند کـه 2.5– جمعیت 

کشور هستند.
دوم- تنوع زبانی در آفریقای جنوبی:

تنـوع و تعدد زبـانی در آفریقای جنـوبی پیچیده تر از تنوع 
نـژادی اسـت زیرا همـه نژادهـای اصلی کشـور بـه زبان های 
متعـدد سـخن می گوینـد و تقسیمـات نـژادی و قـومی بـا 

تقسیمات زبانی مطابقت ندارد.
اکثـر باشـندگان آفریقای جنـوبی از نژاد سیاه هسـتند که 
ایـن  رایج تریـن  زبان هـای مختلـف سـخن می گوینـد.  بـه 
i که 23– از ساکنان  s i z ul u زبان ها عبارت است از: اسی‌زولو
آفریقـای جنـوبی از گویشـوران همین زبان هسـتند و به طور 
عمـده در ایالـت زولـو- ناتال سـکونت دارنـد. بعـد از آن زبان 
i است که 17.6– جمعیت با آن سخن  s i xos a اسی خوسـا
می گوینـد و بـه طـور عمـده در ایالـت کیـپ شـرقی سـاکن 
هسـتند. سـپس زبان سی‌پیدی اسـت با 9.4– و سی تسـوانا با 
8.2– و سی سـوتو با 7.9– و ئیکسـونک بـا 4.4– و چیویندا با 

2.5– گویشور از کل جمعیت کشور.
امـا سـفیدها به انگلیـسی و آفریـکانی سـخن می گویند. 
آفریکان هـا 13.3– و انگلیسی هـا 8.2– سـاکنان هسـتند که 

رنگین پوست ها و هندی ها را هم شامل می شوند.
سوم- تنوع دینی در آفریقای جنوبی:

دیـن اصـلی در جامعه آفریقای جنوبی مسیحیت اسـت و 
سـایر ادیـان مثـل بت پرسـتی، اسلام، هندو و یهـودی در رده 
دوم قـرار دارنـد. 67– باشـندگان آفریقـای جنـوبی مسیـحی 
هسـتند که به پیروان کلیسـای مانیس تریم )53–( و کلیسای 
مسـتقل )14–( تقسیـم می شـوند. بت پرسـتی هم با داشـتن 
24– جمعیـت، حضور چشـمگیر دارد و بعـد از آن اسلام با 3– 

و یهود با 1– و هندو هم با 1– در مراحل بعدی قرار دارند. 
ایـن تنـوع گسـترده قـومی، زبـانی و دیـنی در آفریقـای 
جنـوبی، کشـور را در طـول تاریـخ جدیـد آن، بـا جنگ هـا و 
منازعـات داخـلی زیـاد و رژیم هـای نژادپرسـت و دیکتاتـور 
مواجـه سـاخت. اما بـا وارد شـدن کشـور بـه دوره دموکراسی 
بعـد از وضـع قانون اسـاسی موقـت در سـال 1993 و بعد هم 
قانـون اسـاسی دایمی در سـال 1996، آفریقای جنـوبی دارای 
نظـام سیـاسی و قانـون اسـاسی‌ای مبتنی بر کثرت گرایی شـد 
و حقـوق فرهنـگی و زبـانی افـراد و گروه هـا را بـه رسـمیت 
شـناخت و از یـک نـوع نظـام سیـاسی و اداری مبتـنی بـر 

فدرالیسم و لایه های متعدد حکومتی برخوردار گردید.
مطلب دوم

سـاختار اسـاسی جامعـه کثرت گـرا در قانون 
اساسی1996 آفریقای جنوبی

بـرای بیـان موضـع قانون گـذار قانـون اسـاسی آفریقای 
جنـوبی در قبـال کثرت گـرایی جامعه، این مطلـب را در ضمن 

چند قسمت توضیح می‌دهیم:
قسـمت اول- پروسـه تدویـن قانـون اسـاسی 

1996
نظـام آپارتایـد در آفریقـای جنـوبی بـر اسـاس قانـون 
اسـاسی 1961 اشـتراک سیاهـان و رنگیـن پوسـت ها را در 
حکومـت و پارلمـان ممنـوع قـرار داده بـود و پارلمـان و قـوه 
مجریـه بـه طـور کامـل و انحصـاری در اختیـار اقلیت سـفید 
پوسـتان قـرار داشـت. در سـال 1983 قانون اسـاسی آفریقای 
جنوبی تعدیل شـد و به موجب تعدیل جدید، رنگین پوسـت ها 
بـرای اولیـن بـار در پارلمـان راه یافتنـد، در حالی کـه این حق 
بـرای سیاهان یعنی اکثریت جمعیت کشـور داده نشـد ولی در 
پایـان دهـه 80 و آغـاز دهـه 90 حکومـت سـفید پوسـتان به 
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رهبـری دی کلـرک دریافت کـه با این وضعیـت نمی توانند به 
حکومـت ادامـه بدهنـد. از ایـن رو به سیاهـان و احـزاب آنان 
اجـازه داده شـد کـه بـه طـور رسـمی فعالیـت سیاسی داشـته 
باشـند و در ایـن زمان بود کـه مرحله جدیدی از تاریخ کشـور 
با تدوین قانون اسـاسی موقت در سـال 1993 و سـپس وضع 
قانـون اسـاسی دایمی در سـال  1996 آغاز گردیـد. به موجب 
قانون اسـاسی جدید، آفریقای جنوبی دارای دولت دموکراتیک 
پارلمـانی شـد که به همـه اقوام و زبان هـا اجـازه می‌داد که در 

قدرت شریک شوند.
   بـرای تدویـن قانـون اسـاسی جدیـد حکومـت کلرک 
مخالفـان اصـلی یعـنی حـزب کنگـره مـلی آفریقـا  ANCو 
احـزاب دیگـر را بـه منظور تشـکیل حکومت ائـتلافی و وضع 
اصـول اولیه قانون اسـاسی آفریقای جنوبی بـه مذاکره دعوت 
کـرد. بعـد از مذاکـرات سـخت و سـنگین بیـن همـه احزاب، 
قانـون اسـاسی موقـت 1993 تصویب شـد. این قانـون با این 
کـه موقـت بود اما بسیاری از اصول اسـاسی آن پایه و اسـاس 

قانون اساسی دایمی 1996 را تشکیل داد.
قانون اسـاسی موقت، سیسـتم لیبرال دموکـراسی و نظام 
نماینـدگی تناسـبی را پایـه گـذاری کـرد و همچنیـن قـوه 
مقننـه‌ای مرکـب از دو مجلـس و دادگاه قانـون اسـاسی را 
تشـکیل داد. الـزام ایـن قانون اسـاسی بر تشـکیل دولت ملی 
متشـکل از همه احزابی که 20 کـرسی پارلمان یا 5– مجموع 
کرسی هـای پارلمـان را بـه دسـت آورده باشـد، از نقـاط بسیار 
مهـم آن بـود. همچنیـن ایـن قانون اسـاسی اجـازه می‌داد که 
هـر حزبی کـه بیش از 80 کـرسی پارلمان را به دسـت بیاورد، 
سـمت معـاون رئیس جمهور بـه او تعلق بگیـرد. بدین ترتیب 
قانـون اسـاسی مذکـور نظام جدیـد سیاسی و مبتـنی بر قانون 
اسـاسی را بنیـان نهاد کـه اکثریـت گروه های قـومی، زبانی و 

دینی را در بر می گرفت.
آن  بـه  اسـاسی 1993  قانـون  مسـئولیت مهـمی کـه 
پرداخـت، بازترسیـم مرزهـای ایـالات در آفریقـای جنـوبی و 
تقسیـم آن هـا بـه 9 ایالـت بـه جـای 4 ایالـت قدیـمی بـود. 
مرزهـای ایالات بر اسـاس تحـولات اقتصـادی و برنامه های 
توسـعه ترسیم شـد و نه بر اسـاس قومی و زبانی ولی تصریح 

شـد که سـفیدها در آینده می توانند دولت های مسـتقل داشـته 
باشند.

بـه خاطـر جلب رضایت تنـدروان سـفید و سیاهـان زولو 
که بر فدرالیسـم و حق تعیین سرنوشـت اصرار داشـتند، قانون 
اسـاسی بـرای آنان حـق داد که قوانین اسـاسی ایالـتی خود را 
تصویـب کننـد و برای حـق تعیین سرنوشـت، پارلمـان ایالتی 
خـود را تأسیـس نماینـد و صلاحیـت وضـع مالیات را داشـته 

باشند.
ولی مهم تریـن دسـتاورد ایـن قانون اسـاسی که اسـاس 
قانون اسـاسی 1996 را تشـکیل می‌داد، وضع 34 اصل اساسی 
بـود که واضعـان قانون اسـاسی 1996 را ملزم می سـاخت که 
در هنـگام تدویـن قانـون اسـاسی، آن هـا را رعایـت کننـد. 

مهم ترین این اصول موارد ذیل بود:
1. تشکیل پارلمان با دو مجلس)پارلمان دو اطاقه(.

2. تصویب قانون اسـاسی جدید با موافقت دو سـوم آرا و 
تأییـد دادگاه قانـون اسـاسی مطابقـت آن را با اصول اسـاسی 

34گانه.
3. به رسـمیت شـناختن تنوع و تکثر فرهنـگی و زبانی و 

حمایت و رشد آن.)اصل 11( 
4. حـق گروه هـا در تعییـن سرنوشـت در مـورد مسـایل 
مرتبط به زبان و فرهنگ و تشـکیل سـازمان ها و جمعیت های 

مخصوص به آن ها.)اصل 12(.
5. حمایـت از منزلـت رهبری های سـنتی)اصل 13(. این 

اصل مربوط به پادشاه زولو بود.
6. تصویـب اکثریت خـاص برای تعدیل قوانین اسـاسی.

)اصل 14(
7. تقسیـم سـطوح قـدرت به سـه سـطح مـلی، ایالتی و 

محلی.)اصل 15(
8. محـدود سـاختن قـدرت حکومـت مـلی و حکومـت 
ایالـتی در قانـون اسـاسی و تعییـن اختیـارات و صلاحیت های 
آنـان و در نظـر گرفتـن اکثریت هـای بـالا در قانـون اسـاسی 
بـرای تعدیـل صلاحیت هـای ایالت هـا و ضـرورت اهتمـام به 

آرای ایالت.)اصل 18( 
9. ضـرورت ابقـای دولـت ملی ائـتلافی تا اپریـل 1999.
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)اصل 32(
10. اعطای حق تعیین سرنوشـت بـرای گروه های دارای 

وحدت فرهنگی و زبانی.)اصل 34(
11. تطبیق نظام نمایندگی تناسبی در انتخابات.)اصل 8(

با تصویب قانون اسـاسی 1993 و تشـکیل دولت وحدت 
مـلی، در سـال 1994 انتخابات برای انتخـاب اعضای مجلس 
مؤسسـان قانون اسـاسی بـرای تدویـن قانون اسـاسی دایمی 
برگـزار گردیـد و 490 نفـر از احـزاب و جوانب مختلف انتخاب 
شـدند و رئیـس حـزب کنگـره مـلی آفریقـا رئیـس مجلـس 
تعییـن شـد. مجلس مؤسسـان کمیته قانـون اسـاسی را برای 

بحث در مورد مسایل کلیدی ایجاد کرد.
در مـاه مـارچ 1995 حـزب کنگـره مـلی آفریقـا کـه از 
اکثریـت سیاه پوسـتان نمایندگی می‌کرد، برای روشـن شـدن 
افـکار در بـاره قانون اسـاسی، کنفرانسی را در این بـاره برگزار 
کـرد. توجـه اصـلی در این کنفرانس بـر این بود کـه در قانون 
اسـاسی جدیـد نبایـد بـه ائتلاف هـای دولـتی مقید بـود بلکه 
بایـد بر حقوق فردی و رشـد اقتصـادی و حکومت های تعاونی 

ایالتی تمرکز صورت بگیرد.
بـه تعقیـب آن و بعـد از این که کمیته‌هـای تدوین قانون 
اسـاسی بـه همـه 9 ایالـت سـفر کردنـد و نظریـات توده های 
مـردم در بـاره چگونـگی تنظیم و تدویـن قانون اسـاسی را به 
دسـت آوردنـد، اولیـن مسـوده قانون اسـاسی در اپریـل 1995 

نوشته شد. 
در مسـوده قانـون اسـاسی بین حـزب انکاتـا نماینده قوم 
زولـو و حـزب ملی نماینده سفیدپوسـتان و حـزب کنگره ملی 
آفریقـا نماینـده اکثریـت سیاهـان، نقـاط اخـتلافی نیـز وجود 
داشـت و بـه همیـن جهـت در پایـان 1995 مسـوده قانـون 
اسـاسی در 4 میلیـون نسـخه برای عامـه مردم و بـه 11 زبان 

رسمی و با ذکر نقاط اختلافی چاپ و نشر شد.
مهم ترین نقاط مورد اختلاف مسائل زیر بود:

1. سرود ملی.
2. زبـان: همـگی بـر 11 زبـان رسـمی در قانون اسـاسی 
توافـق داشـتند ولی اخـتلاف در مورد رتبه زبان هـای آفریکان 
و انگلیـسی بـود کـه در مـورد رتبـه زبـان آفریکان، از سـوی 

سفیدها نظریاتی وجود داشت.
3. درخواسـت بـرخی از گروه هـا در مـورد تطبیـق نظـام 
کرسی های سـهمیه بندی شـده یـا »نظام کوتـا«* و مخالفت 

کنگره ملی آفریقا با این نظر.
4. اصرار حزب اقلیت سـفید )حـزب ملیNP(  بر تضمین 
قانـون اسـاسی در بخش منشـور حقوق، حق خودمختـاری را 
بـرای گروه هـای زبـانی در امـور فرهنـگی و مخصوصـا در 

مسایل آموزش، زبان و فرهنگ.
5. تعدیـل قانون اسـاسی: ایـن که تعدیل قانون اسـاسی 
بـا چـه فی صـدی بـه تصویـب برسـد بیـن نویسـندگان آن 
اخـتلاف نظـر وجود داشـت. حـزب مـلی NP نماینـده اقلیت 
سـفید، بر سـه چهارم آرای)75–( رأی دهندگان تأکید داشـت 
امـا حـزب کنگر مـلی آفریقا ANC بـر اکثریت دو سـوم برای 

تصویب تعدیل اصرار داشت. 
در مـاه می1996 پارلمـان آفریقـای جنـوبی بـا هـر دو 
مجلـس خـود )مجلس ملی و مجلـس اعیان( بـا آرای بیش از 
دوسـوم اعضا، مسـوده قانـون اسـاسی را تصویب کـرد با ذکر 
ایـن مطلـب که از مـاه جنـوری 1997 نافذ گـردد. اکثر احزاب 
مخالـف اصـلی ماننـد کنگره مـلی و حـزب ملی سـفید با این 
قانـون اسـاسی موافقـه کردند جز حـزب انکاتا )نماینـده زولو( 
کـه بـه خاطـر نادیـده گرفتـه شـدن پیشـنهاد آن در مـورد 

حکومت ایالتی و فدرالیسم، در رأی گیری اشتراک نکرد.
مسـوده قانون اسـاسی سـپس از طرف پارلمان به رئیس 
دادگاه قانون اسـاسی فرسـتاده شـد تا مطابقت آن با 34 اصل 
منـدرج در قانـون اسـاسی 1993 مـورد بررسی قـرار گیرد. بعد 
از تأیید دادگاه قانون اسـاسی رئیس جمهور نلسـون ماندیلا در 
1996/10/10 قانـون اسـاسی را توشیـح کـرد و از 4 فبـروری 

1997 نافذ گردید.
قسمت دوم- متن قانون اساسی

اول: مقدمه
در مقدمه قانون اساسی آفریقای جنوبی آمده است:

»مـا ملـت آفریقـای جنـوبی... بـا تکریـم آنـانی کـه به 
خاطـر گسـترش عدالت و آزادی در سـرزمین مـا رنج کشیدند 
و با احترام به آنانی که برای سـازندگی و توسـعه کشـور ما کار 
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کردنـد و بـا بـاور بـه ایـن کـه آفریقـای جنـوبی ملـک همه 
کسـانی اسـت کـه در آن زنـدگی می کنند و علی رغـم تنوع و 
تکثـر خـود متحـد هسـتند... ایـن قانـون اسـاسی را تصویب 

می کنیم برای تحقق اهداف ذیل: 
1. ترمیم شـکاف های گذشـته و تأسیس جامعه‌ای مبتنی 

بر ارزش های دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر.
2. وضـع بنیادهـای لازم بـرای جامعه دموکراتیـک و باز  

به گونه‌ای که حکومت در آن برخاسته از اراده مردم باشد...«
در مقدمـه قانون اسـاسی آفریقای جنوبی آمده اسـت که 
»مـا ملـت آفریقـای جنـوبی ...« و این بـدان معنی اسـت که 
قانـون اسـاسی بـه همـه قومیت هـا و زبان هـای متعـدد در 
آفریقـای جنـوبی با نـگاه »ملت واحد« نگریسـته و آن را ملت 

آفریقای جنوبی نامیده است.
فقـره خاص در مـورد »تکریـم آنانی که برای گسـترش 
عدالـت و آزادی رنـج کشیدنـد« بـدون این که نام ببرد اشـاره 
روشـن بـه اکثریـت سیاهـان دارد کـه از تبعیـض نـژادی رنج 
بردند و همچنین فقره »احترام به کسـانی که برای سـازندگی 
و توسـعه کشـور کار کردند« اشـاره به اقلیت سـفید دارد که در 
گذشـته و حـال، مدیریـت حیات اقتصـادی کشـور را به دوش 
داشـتند. چنین پیدا اسـت کـه قانون گذار تلاش کـرده که بین 

دو گروه سیاه و سفید یک نوع موازنه برقرار کند.
همچنیـن این مقدمه دیـدگاه روشـنی دارد در باره اهداف 
ترمیـم شـکاف های  از:  اسـاسی کـه عبـارت اسـت  قانـون 
اجتمـاعی کـه بـر اسـاس نژادپرسـتی به وجـود آمـده بودند و 
ایجـاد جامعـه دموکراتیـک و مبتنی بـر اراده ملـت یعنی همه 
ملـت یـا ملـت واحد قطـع نظر از نـژاد و زبـان. مفهـوم »اراده 
ملـت« بـدان معنی اسـت کـه قانون گـذار در آفریقـای جنوبی 
خواسـته اظهـار کند که ملت یک ملـت اسـت و اراده اکثریت 
ایـن ملـت، ایجاد دموکراسی در کشـور اسـت و بدیـن ترتیب 
زمینـه‌ای بـرای سـخن از وجود بیـش از یـک اراده برای بیش 
از یـک ملـت )دو نـژاد یـا دو زبان( وجـود نـدارد و این نزدیک 
نـه  و  اسـت  کلاسیـک  دموکراسی هـای  مفهـوم  بـه 

دموکراسی های توافقی. 

دوم: شهروندی آفریقای جنوبی
قانون اسـاسی بر وجود »شـهروندی مشترک« و تساوی 
حقوق و مزایای شـهروندی برای همه شـهروندان در آفریقای 
جنـوبی تصریـح می‌کنـد. تصریح بر »شـهروندی مشـترک« 
اشـاره روشـنی اسـت بـه دیـدگاه قانون گـذار قانـون اسـاسی 
مبتنی بر وحدت شـهروندی و کوشـش بر ایجـاد و تثبیت این 
مفهـوم بـدون در نظـر گرفتن تعدد زبـانی و اتنیـکی به عنوان 

اساس شهروندی.
سوم: اصول اساسی و تأسیسی

1. پرچم ملی آفریقای جنوبی
مـاده 5 قانون اسـاسی جمهوریت بیـان می کند که پرچم 
دولت از شـش رنگ تشـکیل شـده که عبارت اسـت از: سیاه، 
طلایی، سـبز، سـفید، سـرخ و آبی و ایـن رنگ هـا نمـاد تنـوع 

زبانی و قومی جمهوری است.
2. زبان های رسمی

الـف- قانـون اسـاسی تصریـح می کنـد کـه زبان هـای 
سی تسـوانا،  اسـت)سی‌پیدی،  زبـان   11 کشـور  در  رسـمی 
سی سـواتی، چیوینـدی، اکسیتسـوانجا، آفریـکان، انگلیـسی، 
ندی‌بیـلی، اکسـهوزا و زولو(. این زبان‌ها در سرتاسـر جمهوری 

رسمی هستند.
ب- فقـره 3 )ب( از ماده 6 قانون اسـاسی تصریح می کند 
کـه حکومت هـای مـلی و ایالـتی می‌توانند هر یـک از این 11 
زبـان را اسـتفاده کننـد بـا در نظـر گرفتـن رسـوم، عـادات و 
جوانـب عملی و هزینه ها و شـرایط محلی و تـوازن بین نیازها 
و اولویت هـای همـه ملـت به عنوان یـک کل یا مـردم ایالت 
مربوطـه، ولی در عیـن حـال بر حکومت ملی یـا حکومت های 
ایالـتی اسـت کـه بـرای اهـداف حکومـتی کمتـر از دو زبـان 

رسمی را استفاده نکنند.
ج- در فقـره 4 ماده 6 آمده اسـت کـه حکومت های ملی 
و ایالـتی مسـئول تنظیـم و مراقبـت از چگونـگی اسـتفاده از 
زبان هـای رسـمی هسـتند و بایـد همـه زبان هـای رسـمی از 
درجـه اعتبـار یکسـان برخـوردار باشـند. اعطای درجـه اعتبار 
یکسـان بـرای همـه زبان هـای رسـمی بدیـن جهت بـود که 
گویشـوران آفریکان)سـفیدهای هلنـدی( مطمئـن شـوند که 
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زبان انگلیسی بر زبان شان برتری و تسلط ندارد.
3. زبان های اصلی 

زبان هـای اصـلی زبان هـای قبایـل کوچ نشین اسـت که 
در معـرض خطـر انقـراض بوده‌انـد. فقـره 2 مـاده 6 قانـون 
اسـاسی تصریـح می کنـد کـه دولـت ملـزم اسـت اقدامـات 
ضـروری مثبـت و عملی بـرای بهبـود وضعیت ایـن زبان ها و 

تلاش برای استفاده از آن ها به عمل آورد.
4. تشکیل شورای زبان های آفریقای جنوبی

بـه جهت تحکیم، رشـد و احتـرام همه زبان های رسـمی 
و اصـلی و زبان هـای دیگر فقـره 5 )ب-ج( همان ماده تصریح 
می کنـد کـه بایـد شـورای مـلی زبان هـا تشـکیل شـود کـه 
متصـدی تقویـت و توسـعه همـه زبان هـا در کشـور باشـد به 
شـمول زبان هـایی کـه در شـعایر دیـنی مثل عـربی، عبری و 

سانسکریت استفاده می شوند. 
چهارم: منشور حقوق

فصـل سـوم قانـون اسـاسی کـه بـه منشـور حقـوق 
اختصـاص یافته، سـنگ پایه دموکـراسی در آفریقـای جنوبی 
اسـت و حقـوقی کـه در ایـن فصـل به عنـوان منشـور حقوق 
درج شـده، از حقوق اسـاسی و بنیادی می باشـد و دولت مکلف 

به حمایت، تقویت و رعایت آن است.
بارزترین مصادیق تصریح شـده در منشـور حقوق عبارت 

است از:
حق برخورداری از حمایت مساویانه و استفاده از قانون:

فقـره 3 ماده 9 قانون اسـاسی تصریـح می‌دارد بر این که 
دولـت نبایـد هیـچ نـوع تبعیـض بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر 
مسـتقیم بر ضد افراد به سـبب نژاد، طبقه اجتمـاعی، جنس یا 
... ریشـه نـژادی یا رنـگ یا دین یا عقیده یـا باورها یا فرهنگ 

یا زبان یا مجموعه‌ای از این اسباب را اعمال نماید.
بدیـن ترتیـب قانون گـذار قانـون اسـاسی تلاش کـرده 
اسـت که حمایـت قانونی از شـهروندان آفریقای جنـوبی را بر 
اسـاس مسـاوات بین آنـان اعلام نمایـد و از تکرار سـتم هایی 
کـه بـه خاطـر دین یا نـژاد یا زبـان و غیره در گذشـته صورت 

می گرفته جلوگیری کند.
آزادی دینی و آزادی باورها و آزادی ابراز نظر:

در فقـره 1 مـاده 15 آمـده اسـت کـه ایـن آزادی هـا بـر 
اسـاس قانـون اسـاسی تضمیـن شـده هسـتند و همچنیـن 
برگزاری شـعایر دینی در نهادهای دولتی مجاز اسـت مشـروط 
بـر این کـه قوانین مربـوط به نظم رعایت شـود و این شـعایر 

به طور داوطلبانه و اختیاری و منصفانه برگزار گردد.
بـه جهـت تثبیت به رسـمیت شـناختن تکثـر فرهنگی و 
دیـنی فقـره 3 )الـف( مـاده 15 تصریح کرده بر ایـن که دولت 
از تصویـب قوانیـن تعـدد زوجات بر اسـاس سـنت های عرفی 
یا شـریعت یا احوال شـخصیه یـا قانون خانـواده و تنظیم امور 
احـوال شـخصیه و خانـواده بر اسـاس ادیـان و رسـوم عرفی، 

مانع نمی شود.
مسافرت و اقامت:

مـاده 21 قانـون اسـاسی آزادی در مسـافرت در داخـل و 
خـارج کشـور و اقامـت در آن را حـق هـر شـهروند می‌داند، بر 
عکـس قوانیـن اسـاسی دوره آپارتایـد کـه سیاهان را بـه بقا و 
اقامـت در مناطـق خـاص خودشـان مجبـور می سـاخت. این 
تأکیـد بدان جهت اسـت کـه نظام تبعیـض نژادی یـا آپارتاید 
اماکـن خـاصی را بـرای سیاهـان در نظـر گرفتـه بـود و آنان 

آزادی در مسافرت و اقامت در هر جای کشور را نداشتند.
ملکیت:

موضـوع ملکیت و صلاحیـت دولت در زمینه اسـتملاک 
و کیفیت تعویض خسـارت برای مالکان از مسـایل اسـاسی در 
قانـون اسـاسی 1996 اسـت، زیـرا نظـام اسـتعماری آپارتاید، 
اکثـر  و  اراضی شـان محـروم سـاخته  از  را  پوسـتان  سیـاه 
زمین هـای قابـل کشـت، در ملکیـت تنهـا اقلیـت سـفید قرار 

داشت.
قانون گـذار در فقـرات نـه گانه مـاده 25 به ایـن موضوع 
پرداختـه و کوشـش کـرده کـه بـا اعـاده توزیـع اراضی بـرای 
سیاهـان، تـوازن ایجاد کنـد. همچنین قانون در فقـرات 2 و 4 
این ماده، اسـتملاک یا سـلب ملکیت را ممنوع قـرار داده مگر 
مطابـق بـا احـکام قانـون و بـرای تأمیـن منافـع عامـه و بـا 

تعویض عادلانه.
زبان آموزش:

 بـر اسـاس فقـره 2 ماده 29 قانون اسـاسی زبان رسـمی 
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حکومـت بـرای آموزش، زبـان یا زبان های رسـمی اسـت که 
خـود شـخص انتخاب می کنـد و دولت برای تطبیـق این حق 
و تضمیـن فعالیـت آن می توانـد بدیل‌های آمـوزشی را در نظر 
بگیـرد، مثـل ایجـاد مکتب هـای مخصـوص بـه زبان هـای 
رسـمی‌ای که شـهروندان انتخاب می‌کنند بـا رعایت انصاف و 
فایـده عمـلی و ایـن که بر اسـاس تبعیض نژادی ایجاد نشـده 

باشد.
وضـع شـرطی ماننـد فایـده عمـلی و امـکان عـقلانی 
آموختـن بـا زبان رسـمی خاص، گویـا یک مانع عملی اسـت 

در برابر امکان و آزادی آموزش با همه زبان های رسمی.
تشکیل گروه های فرهنگی، زبانی و دینی:

فقـره 2 مـاده 31 بـرای گروه هـای فرهنـگی یـا دینی یا 
زبـانی اجازه داده اسـت کـه برای سـازمان دادن امور مربوط به 
خـود، اتحادیه هـای فرهنگی و دیـنی وزبانی ایجـاد کنند یا به 
آن هـا بپیوندنـد و همچنین بـه این گروه‌ها حق داده اسـت که 
شـعایر دیـنی خـود را برپا دارنـد و از زبـان دینی خود اسـتفاده 

کنند.
پنجم- تشکیل ایالت ها

در قانـون اسـاسی موقـت، ایالت هـا بر مبنـای معیارهای 
اقتصادی و توسـعه‌ای تشـکیل شـده بود و نه بر مبنای اتنیکی 
و در قانـون اسـاسی دایـمی نیـز بـه همـان حالـت خـود باقی 

ماندند.
قانـون گـذار قانون اسـاسی در مـاده 124 قانون اسـاسی 
موقـت به تعیین تعداد ولایات و تعییـن مرزهای آن ها پرداخته 
بـود و تعییـن مرز بین ایالت ها بر اسـاس معیارهای توسـعه‌ای 
و اقتصـادی و در بـرخی از حالات بر اسـاس معیارهـای اداری 
و تاریـخی صـورت گرفتـه بـود ولی علی‌رغـم ایـن وضعیـت، 
مناطـق زیـادی در آفریقای جنوبی از جهت ایـن که جزء کدام 
ایالـت باشـد، همچنـان محل اخـتلاف بـاقی مانده بودنـد. اما 
قانـون اسـاسی بـرای حل ایـن مشـکل، میکانیـزم مراجعه به 
آرای مـردم از طریـق رفرانـدوم را مطـرح کـرده بـود. قانـون 
اسـاسی موقـت هـم این مناطـق مـورد اختلاف را مشـخص 
کـرده بود و هم کسـب 60– آرا را در رفرانـدوم معیار قرار داده 
بـود و به همین جهـت در زمان تصویب قانون اسـاسی جدید، 

اکثـر ایـن اختلافات مربـوط به تعییـن مرزها بین ایـالاتی که 
در قانون اسـاسی موقت مشـخص شـده بودند، قبلا حل شده 

بود.
مطابـق مـاده 104 قانـون اسـاسی، قـوه مقننـه ایالـت 
صلاحیـت دارد کـه نام ایالـت را تغییر دهد بـا موافقت پارلمان 
مـلی بـا ایـن تغییر امـا در حالـت تغییـر مرزهـای ایالت ها باید 
قانـون اسـاسی تعدیـل شـود چـون مرزهـا در قانون اسـاسی 
مشـخص شـده‌اند. در فقـره 3 مـاده 74 توضیح داده شـده که 
صلاحیـت تغییـر مرزهـای ایالت هـا مربوط به هـر دو مجلس 
پارلمـان مـلی اسـت کـه در مجلـس شـورای مـلی )مجلـس 
نماینـدگان( بـا موافقـه اکثریـت دو سـوم و در شـورای مـلی 
ایالت هـا )مجلـس دوم یا سـنا( با حد اقـل 6 رأی از مجموع 9 
رأی صـورت می‌گیـرد. امـا در حالت بـروز نزاع مـرزی بین دو 
یـا چنـد ایالت، مرجع ویژه حـل منازعه، دادگاه  قانون اسـاسی 

است که حکم آن در موضوع، نهایی است.
نکتـه قابـل توجه این اسـت کـه در معیارهای مشـخص 
شـده در ترسیـم مرزهـای ایالت هـا و یـا در فیصلـه منازعـه 

مرزی بین ایالت ها، معیار اتنیکی در نظر گرفته نشده است. 
ششم- ماهیت فدرالی دولت

بـا ایـن که قانون اسـاسی آفریقـای جنـوبی در هیچ یک 
از مـواد خود بـه ماهیت فدرالی دولت اشـاره نکرده اسـت ولی 
از خلال جسـتجوی نهادهـا و دسـتگاه های حکومـت و حالت 
دوگانـه مجلـس قانون گـذاری و اجـراآت ویـژه تعدیـل قانون 
اسـاسی می تـوان دریافـت کـه دولت آفریقـای جنـوبی دارای 
نظـام فدرالی اسـت هرچند در بـرخی از حالات می تـوان آن را 

فدرالی ناقص یا جزئی نیز نام گذاشت.
معـروف اسـت کـه کشـورهای فـدرال بـه طـور کامـل 
مشـابه همدیگـر نیسـتند. مـا فدرال‌هـای متقـارن داریـم و 
As(.فدرال های چند قومی  ymmet r i ca l فدرال های نامتقارن )
Mul( داریم و فدرال های غیر  t i na t i ona l یا چند ملیتی )
قـومی )جغرافیـایی(. همچنیـن فدرال هـای تعـاونی داریـم و 
فدرال هـای رقابـتی و... ولی در میان محققان فدرالیسـم اجماع 
وجـود دارد کـه فدرالیسـم بـه طـور عمـوم، دارای اصـول و 
ویژگی های مشـترک و مشـخص اسـت که می تـوان آن ها را 
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چنین خلاصه کرد:
اصول فدرالیسم: خودمختاری و اصل مشارکت:

منظور از خودمختاری، اسـتقلال واحدهای تشکیل‌دهنده 
دولـت فـدرال )ایـالات و مناطـق( در امور مخصـوص به خود 
اسـت با داشـتن قانون اسـاسی ایالتی و قـوای مقننه و مجریه 

خاص و نظام قضایی و مالی خاص خود.
 امـا منظـور از اصـل مشـارکت این اسـت کـه واحدهای 
تشـکیل‌دهنده دولت فدرال، در اتخاذ تصامیم در مرکز کشـور، 
باید مشـارکت داشـته باشـند از طریق مجلس قانون گذاری‌ای 
کـه از ایـالات نماینـدگی می کنـد )مجلـس سـنا یـا مجلـس 
ایـالات و یـا هـر نام دیگـر( و همچنین وضع شـرایط خاص و 

اکثریت های خاص و بزرگ در تعدیل قانون اساسی فدرال.
ویژگی های نظام فدرالی:

فـدرالی  نظام هـای  مشـترک  ویژگی‌هـای  مهم تریـن 
عبـارت اسـت از: داشـتن قانـون اسـاسی مکتوب و سـخت یا 
انعطاف ناپذیـر؛ برتـری و حاکمیـت قانـون اسـاسی بـر همـه 
دسـتگاه ها و واحدهـای دولـتی؛ تقسیم سـطوح حکومت به دو 
لایـه مرکـزی و ایالـتی و یـا سـه لایـه بـا اضافـه حکومـت 
محـلی؛ داشـتن دو مجلـس قانون گـذاری و همچنین داشـتن 
دادگاه خـاص قانـون اسـاسی و حـل منازعـات بین ایـالات یا 

بین مرکز و ایالات از طریق این دادگاه.
چنیـن پیـدا اسـت کـه تقسیـم روشـن صلاحیت هـا و 
اختیـارات بیـن حکومـت مرکـزی و حکومت هـای ایالـتی و 
اسـتناد ایـن تقسیم بـه قانون اسـاسی و نه به قوانیـن دیگر، از 
خصوصیـاتی اسـت کـه دولـت فـدرالی را از دولت هـای غیـر 

فدرالی متمایز می گرداند.
واحدهـای نـه گانه تشـکیل دهنـده جمهـوری آفریقای 
جنـوبی کـه ایالـت یا اقلیـم نامیـده می شـوند، در امـور داخلی 
خود از اسـتقلال برخوردار هسـتند کاملا مشـابه آنچه در اکثر 
دولت هـای فـدرالی دیـده می شـود. بر اسـاس دو مـاده 104 و 
105 قانـون اسـاسی، ایالت هـا حق دارنـد پارلمـان ایالتی خود 
را داشـته باشـند برای تصویب قوانین خاص بـرای تنظیم امور 
ایالـت و همچنین بر اسـاس مـاده 125 قانون اسـاسی، ایالات 
از نـگاه قانـون اسـاسی صلاحیت دارند که قـوه مجریه خاص 

خود را داشـته باشـند )شـورای وزیران ایالت( و از سـوی دیگر 
ایـالات بر اسـاس مـاده 142 صلاحیـت دارند قوانین اسـاسی 

مخصوص به خود را داشته باشند.
امـا علی‌رغـم ایـن اسـتقلال داخـلی بـرای ایـالات، در 
بسیـاری از کشـورهای فـدرال دیگـر، ایـالات یـک سلسـله 
اختیـارات و صلاحیت هـای دیگـری نیز دارند. بـه عنوان مثال 
در آفریقـای جنـوبی ایالت هـا قوه قضائیه خاص خـود را ندارند 
و همچنیـن در مـورد کنتـرل دسـتگاه پولیس هـم صلاحیت 
بسیـار محـدود دارند و نمی توانند نهادهـای پولیس خاص خود 

را تشکیل بدهند.
امـا در خصوص مشـارکت ایـالات در امور مرکـز، قانون 
اسـاسی ایـن موضـوع را به »شـورای مـلی ایـالات« موکول 
کـرده اسـت. ایـن مجلس از ایـالات نماینـدگی می کنـد و به 
منزلـه مجلس دوم پارلمان اسـت ولی تشـکیل این مجلس با 
شیـوه انتصـاب اسـت نه انتخـاب و اختیـارات آن هـم محدود 
اسـت و ایـن وضعیـت باعـث شـده کـه ایـن مجلـس در 
نداشـته  تأثیـری زیـاد  سیاسـت گذاری های عمـومی کشـور 

باشد.
از سـوی دیگر در قانون اسـاسی، مواد دیگری اسـت که 
اسـتقلال ایـالات در امور داخلی شـان را محـدود می گرداند و 
بـه مرکـز و حکومـت ملی حـق می‌دهـد که به طور مسـتقیم 
در امـور ایـالات دخالت کنـد. این حالـت در مـاده 100 قانون 
اسـاسی چنین توضیح داده شـده که حکومت مـلی در حالاتی 
کـه بـرای مسـایل و اسـتانداردهای اسـاسی مـلی و وحـدت 
اقتصـادی و امنیت کشـور تهدیدی را احسـاس کنـد، می تواند 
در امـور ایـالات مداخلـه کنـد. این مـاده با این کـه حق مرکز 
را در حمایت از حقوق شـهروندانش در ایالات تضمین می کند، 
ولی از آن جـا کـه این نـص مخصوصا عبارت »اسـتانداردها یا 
مسـایل اسـاسی مـلی« مبهـم و تفسیـر بـردار اسـت و معلوم 
نیسـت که مرجع تشـخیص دهنده این اسـتانداردها یا معیارها 
کیسـت، ممکـن اسـت کـه ایـن مـاده بـر ضـد منافـع دولت 
ایالـتی تفسیر شـود و توازن لازم بین اختیـارات مرکز و ایالات 

به نفع دولت مرکزی مختل شود.
مثـل  فـدرالی  نظـام  ویژگی هـای  خصـوص  در 
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انعطاف ناپذیـری قانـون اسـاسی و برتـری آن و همچنین چند 
لایـه بـودن حکومـت، نظام قانـون اسـاسی آفریقـای جنوبی 

کاملا شبیه بسیاری از کشورهای فدرال دیگر است.
بـه طـور کلی می تـوان گفـت کـه مظاهـر و جلوه هـای 
فدرالیسـم در بسیـاری از مـواد قانون اسـاسی آفریقای جنوبی 

به صورت بسیار واضح دیده می شود.
هفتم- سازماندهی سطوح مختلف قدرت

قانـون اسـاسی 1996 قـدرت را در جمهـوری بـه سـه 
سطح تقسیم کرده است:

سطح ملی.
سطح ایالتی.
سطح محلی.

ایـن سـه سـطح از حکومـت را در سـه بخـش جداگانـه 
توضیح می‌دهیم:

اول- قدرت سیاسی در سطح ملی: 
قـدرت دولـتی در سـطح ملی به سـه قـوه مقننـه ملی و 

قوه مجریه ملی و قوه قضائیه تقسیم می شود.
الف- قوه مقننه ملی )پارلمان(:

پارلمان جمهوری آفریقای جنوبی متشـکل از دو مجلس 
اسـت: مجلس شـورای مـلی و مجلس ملی ایـالات. این نظام 
BI( از ویژگی های  CAMERAL( دوگانـه یا دو اطاقه پارلمـانی
متمایـز بسیـاری از نظام هـای پارلمـانی و میکانیـزم اسـاسی 
مناسـب بـرای نماینـدگی ایـالات، ملیت هـا و اتنیک هـا در 

جوامع کثرت گرایی مثل آفریقای جنوبی است.
مجلـس شـورای مـلی دارای 350 تـا 400 کرسی اسـت 
کـه نصـف آنان )200 عضو( از طریق لیسـت حزبی در سـطح 
مـلی و نصـف دیگـر بر اسـاس لیسـت حـزبی ایالـتی انتخاب 
می شـوند. نظـام دو لیسـتی )مـلی و ایالـتی( بـرای پـر کـردن 
کرسی هـای پارلمان در اسـاس برای اطمینـان دادن به ایالات 
و جوامـع اتنیـکی و زبـانی خاص موجـود در ایـالات و تقویت 

نقش آنان در پارلمان ملی است.
مجلس شـورای مـلی دارای صلاحیت های مهمی اسـت 
کـه مهم تریـن آن هـا انتخـاب رئیس جمهـور از بیـن اعضای 
پارلمـان و تعدیـل قانـون اسـاسی و پیشـنهاد، وضـع، تعدیل، 

تنفیـذ و یـا لغو قوانیـن در همه موضوعات اسـت به اسـتثنای 
صلاحیت هـای مشـترک بیـن ایـالات و حکومـت مرکـزی و 
قوانیـن خـاص مربـوط به بودجـه کـه از جانب وزیـر مربوطه 

پیشنهاد می شود. 
از سـوی دیگـر قانـون اسـاسی رئیـس مجلس شـورای 
مـلی را ملـزم سـاخته اسـت کـه در حیـات روزمـره مجلـس 
مخصوصـا در کمیسیون های مجلس، احزاب اقلیت را شـریک 
گردانـد و ایـن کـه بزرگ تریـن حزب مخالـف در مجلس را به 
عنـوان اپوزیسیـون و رهبر آن را به عنـوان رهبر اپوزیسیون به 

رسمیت بشناسد.
نظـام دولـت در آفریقـای جنـوبی به حسـب مـواد قانون 
اسـاسی، نظـام پارلمـانی اسـت زیـرا پارلمـان صلاحیت هـا و 
اختیـارات گسـترده دارد. ایـن نـوع از نظام هـای پارلمـانی در 
جوامـع کثرت گرا فرصت بیشـتر بـرای کامیـابی دارد زیرا نظام 

ریاستی با جوامع کثرت گرا سازگار نیست. 
امـا مجلـس دوم بـه نـام »مجلـس مـلی ایـالات« یـاد 
می شـود و متشکل اسـت از نمایندگان 9 ایالت تشکیل دهنده 
جمهـوری و هـر ایالـت 10 نماینـده دارد کـه چهـار تـن آنان 
نماینـدگان خصـوصی هسـتند کـه عبارتنـد از نخسـت وزیـر 
ایالـت و سـه نماینـده خـاص دیگـر و شـش تـن نماینـدگان 
دایمی هسـتند که به تناسـب حضور احـزاب در پارلمان ایالتی 
بـا رعایـت تأمیـن نمایندگی احـزاب سیـاسی اقلیت هـا تعیین 

می شوند.
امـا صلاحیت هـای قانون گـذاری مجلس مـلی ایالات بر 
عکـس مجلس شـورای ملی، خیلی گسـترده نیسـت. مطابق 
قانون اسـاسی، این مجلس تنها حق پیشـنهاد قوانیـن را دارد، 
نـه تعدیـل یـا رد قوانیـن را جز در مـورد قوانین خـاصی که بر 

ایالات تأثیر می گذارد.
مجلـس شـورای ملی یـک نفـر را از بین خود بـه عنوان 
رئیـس و دو نفـر را از بیـن اعضای خود به عنـوان نائب رئیس 
انتخـاب می کنـد. به منظور شـریک سـاختن همـه ایالت ها به 
گونـه فعـال و مؤثـر در اداره مجلـس، قانـون اسـاسی در ماده 
3/64 رئیس مجلس را ملزم سـاخته اسـت که نائـب دوم را به 
صـورت دوره‌ای از میـان نمایندگان همـه ایالت ها انتخاب کند 
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تـا ایالت هـا یـک نائـب بـه صـورت دوره‌ای داشـته باشـند. 
همچنیـن قانون اسـاسی در مـاده 2/70 مجلس شـورای ملی 
اقلیـت را بـه صـورت  را ملـزم سـاخته اسـت کـه احـزاب 

دموکراتیک در کمیسیون های پارلمانی شریک گرداند.
ب- قوه مجریه ملی:

قـوه مجریه در سـطح ملی متشـکل از رئیـس جمهور به 
عنوان رئیس قوه مجریه و معاونان او و وزیرانش می باشد.

رئیـس جمهـور بـا اکثریـت آرا از میـان اعضـای پارلمان 
انتخاب می شـود و در برابر پارلمان مسـئول نمی باشـد و عزل 
او هـم امـکان نـدارد مگـر در حالـت نقـض خطرنـاک قانون 
اسـاسی و یـا ناتـوان شـدن از ادای وظایـف. رئیـس جمهـور، 
معاونـان و وزیـران خـود را از میـان اعضـای پارلمـان انتخاب 
می کنـد. البته رئیس جمهـور صلاحیت دارد تنهـا دو وزیر را از 
افـراد خـارج از اعضـای پارلمـان انتخـاب کند. رئیـس جمهور 
همزمـان نخسـت وزیر هم می باشـد. پارلمـان می تواند از همه 
وزیـران سـلب اعتماد کنـد. اما در مـورد رئیس جمهور سـلب 
اعتمـاد مطـرح نیسـت ولی تنها بـا دو سـوم آرا می تواند وی را 

عزل کند.
قانـون اسـاسی 1996 بـا قانـون اسـاسی 1993 در ایـن 
مـورد تفـاوت دارد کـه هیـچ الـزام قانـونی را در نظـر نگرفتـه 
اسـت در مـورد ایـن که احـزابی را کـه 20 کـرسی پارلمانی یا 
5– کرسی هـای پارلمان را کسـب کرده باشـند، باید در قدرت 
و در وزارت‌‌هـا شـریک سـازند، زیـرا هدف این قانون اسـاسی 
تشـکیل حکومـت اکثریـت اسـت نـه حکومـت وحـدت ملی 
چنـان کـه در قانـون اسـاسی قبـلی در نظـر گرفته شـده بود. 
همچنیـن قانـون اسـاسی جدید بر ضـرورت انتخـاب معاونان 
رئیـس از میـان کتله هایی کـه بیش از 80 کرسی را به دسـت 
آورده‌انـد نیـز تصریـح نکرده و بـه اضافه کـردن یک ضمیمه 
خـاص در مـورد احکام انتقالی اکتفا کرده اسـت که در آن آمده 
اسـت: بـر رئیـس جمهور لازم اسـت که در مسـایل مرتبط به 
ترکیـب وزارت ها، مشـوره معـاون خود را اخذ کنـد، بدون این 

که ملزم باشد که مشوره وی را عملی سازد.
دوم- قدرت سیاسی در سطح ایالتی

ایالت هـا حـق دارند که مجالـس قانون گـذاری ویژه خود 

را تشـکیل بدهنـد و قوانیـن اسـاسی ایالـتی را تصویب کنند و 
همچنیـن از صلاحیت هـای اجرایی در مورد تشـکیل حکومت 
ایالـتی برخـوردار هسـتند و از طریـق آن تعهـدات قانـونی و 

اساسی ایالتی خود را عملی می سازند.
الف- قوه مقننه ایالتی:

قـوه مقننـه ایالـتی صلاحیـت دارد مطابـق مـواد 142 و 
143، قانون اسـاسی ایالتی را تصویب و تعدیل کند و همچنین 
قوانیـن ویـژه ایالـت را تصویب کنـد در زمینه هـایی که قانون 
اسـاسی برای ایالات صلاحیت داده  اسـت. قانون اسـاسی دو 
ایالـتی  قانون گـذاری  مجالـس  بـرای  را  اختیـارات  از  نـوع 
مشـخص کرده اسـت: اولی اختیارات مشـترک با پارلمان ملی 
اسـت و دومی صلاحیت های انحصاری مجلـس قانون گذاری 

ایالتی است.
صلاحیت هـای مشـترک هـر دو مجلـس قانون گـذاری 
مـلی و ایالـتی در ضمیمه چهارم قانون اسـاسی بیان شـده که 
مسـایل زیـادی را شـامل می شـود و مهم تریـن آن هـا عبارت 

است از:
قوانین خاص اداره هوانوردی )بین المللی و داخلی(.

قوانین حمایت از مستهلک.
قوانین خاص اداره امور آموزش با همه مراحل آن.

سیاست زبانی.
تنظیم زبان های رسمی مطابق ماده 6 قانون اساسی.

قوانیـن خاص تنظیم امـور رهبری های سـنتی مندرج در 
فصل 12 قانون اساسی.

امور گردشگری.
قانـون اسـاسی صلاحیت هـای مشـترک زیـادی را برای 
پارلمان هـای ایالـتی همـراه بـا پارلمان ملی قایل شـده اسـت 
مخصوصـا در مـورد آنچـه مربـوط بـه سیاسـت زبـانی و امور 
آمـوزش و زبان های رسـمی می شـود، ولی مطابـق فقرات 2 و 
3 مـاده 146 ایـن قانون اسـاسی در حالت تعـارض بین این دو 
نـوع قوانیـن، قوانیـن مـلی در اولویت هسـتند در حـالاتی که 
قوانیـن محـل تعـارض به امـوری مربوط باشـد کـه نمی توان 
از طریـق  مگـر  کـرد  تنظیـم  مؤثـر  بـه صـورت  را  آن هـا 
قانون گـذاری مـلی یـا ایـن کـه ضـرورتی موجود باشـد برای 
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تطبیق اسـتانداردهای یگانه سیاسـت های ملی و چارچوب های 
کاری یـا ایـن کـه بـرای حفاظـت از امنیـت مـلی یـا وحدت 
اقتصـادی، قانون گـذاری مـلی ضرورت داشـته باشـد و یا این 
کـه آن مـوارد تعـارض بـه منافـع یـا اقتصاد یـا امنیـت ایالت 
دیگـر و یـا وضعیت صحـت و بهداشـت در آن ایالت و یا همه 

کشور به طور کل صدمه بزند.
در ضمیمـه پنجـم قانـون اسـاسی، قانون گـذار مجمـوع 
صلاحیت هـای اختصـاصی پارلمـان ایالتی را برشـمرده اسـت 

که مهم ترین آن ها عبارت است از:
قوانین مربوط به امور فرهنگی ایالت.

و  ایالـت  در  ورزش  بـه  مربـوط  خـاص  قوانیـن 
پلان گذاری های ایالتی و امور ترافیک ایالت.

ب- قوه مجریه یا حکومت ایالتی: 
ایالت هـا حـق دارنـد که حکومـت ایالتی خود را تشـکیل 
بدهنـد که مشـتمل اسـت بر نخسـت وزیـر ایالت که بـا آرای 
اکثریـت پارلمـان ایالـتی انتخاب می‌شـود و همچنیـن هیأت 
اجـرایی وزیـران. حکومت ملـزم به تطبیق قانون اسـاسی ملی 
و قانـون اسـاسی ایالـتی و قوانین عادی ایالـتی در داخل قلمرو 

ایالت است.
بـه خاطـر توسـعه مشـارکت سیـاسی احـزاب اقلیـت، 
قانون گـذار قانـون اسـاسی، اسـت در بـاره میکانیـزم تشـکیل 
c( به مـاده 132  حکومـت ایالـتی بـا اضافه کـردن ضمیمـه )
قانـون اسـاسی،  یـک تعدیـل را انجـام داده اسـت. در ایـن 
ضمیمـه تحت عنـوان حکومت وحـدت مـلی در ایالت ها آمده 
اسـت: هیـأت اجـرایی ایالت لازم نیسـت کـه از بیشـتر از 10 
عضو تشـکیل شـود و لازم اسـت آن احـزابی که بیـش از 10 
کـرسی در پارلمـان ایالـتی دارند و مایلند که بـه حکومت ملی 
بپیوندنـد، در هیـأت اجـرایی )شـورای وزیران ایالـت( با یک یا 

چند عضو شریک ساخته شوند.
هشتم- تعدیل قانون اساسی

شیـوه تعدیل قانون اسـاسی و مرجع ویـژه اجراآت تعدیل 
یـکی از مسـایل کلیـدی در قوانین اسـاسی مربوط بـه جوامع 
کثرت گـرا اسـت. قانـون اسـاسی بـه طـور معمـول یـکی از 
قوی تریـن ضمانت هـایی اسـت کـه جوامـع اقلیت بـه وسیله 

آن، حمایـت از حقوق خـود در مقابل اکثریـت را مطالبه دارند، 
زیـرا گـروه اکثریـت ممکـن اسـت قانـون اسـاسی را مطابق 
منافـع خـاص خـود و بر ضد منافـع جامعه اقلیـت تعدیل کند. 
از ایـن رو شیـوه تعدیـل قانون اسـاسی و لـزوم اکثریت خاص 
بـرای تعدیـل آن و حمایـت از بندهـای اسـاسی مخصـوص 
کثـرت گـرایی اجتمـاعی در برابـر شیوه های سـنتی تعدیل، از 
ضمانت هـایی اسـت کـه جوامـع کوچـک در داخـل جوامـع 

کثرت گرای بزرگ تر، خواستار آن هستند.
قانون اسـاسی آفریقـای جنوبی بیـن بخش های مختلف 
قانـون اسـاسی و شیوه ها و نسـبت های متفاوت بـرای تعدیل، 

تفکیک قایل شده است به ترتیب ذیل:
بـرای تعدیـل مـاده اول قانـون اسـاسی کـه مخصـوص 
نظـام حکومـتی دموکراتیک و حاکمیت قانـون و عدم تبعیض 
بیـن شـهروندان جمهـوری اسـت، نسـبت خیـلی بلنـدی از 
اکثریـت در نظر گرفته شـده اسـت. تعدیل این مـاده می طلبد 
کـه 75– اعضای مجلس شـورای مـلی و 6 ایالـت از 9 ایالت 

در مجلس ملی ایالت ها موافقه کنند.
تعدیـل مـواد منـدرج در فصـل دوم تحت عنوان منشـور 
حقـوق که مـواد تأسیسی تضمین کننده آزادی دینی، تشـکیل 
گروه هـای فرهنـگی و تنظیـم آموزش بـا زبان های رسـمی و 
ماننـد آن اسـت، بـا موافقـه دو سـوم اعضای مجلس شـورای 
مـلی و 6 ایالـت از 9 ایالـت تشـکیل دهنـده در مجلـس ملی 

ایالات، صورت می‌گیرد.
بـرای تعدیـل مواد مربـوط به تغییـر مرزهـای ایالت ها یا 
احـکام مرتبـط بـه مسـأله ایالـتی، موافقـه اکثریـت دو سـوم 
مجلـس شـورای مـلی لازم اسـت بـا موافقـه مجلـس مـلی 

ایالات با نسبتی که از 6 ایالت از 9 ایالت کمتر نباشد.
بـه منظور حمایت ویـژه از ایالت هـا در برابر تعدیلاتی که 
بـه زیـان آن ها اسـت، قانون گـذار در حالتی که تعدیـل قانون 
اسـاسی بـه منافع یا وضعیت یـک یا چند ایالـت معین مربوط 
باشـد، موافقـه پارلمـان ایالـتی قبـل از موافقـه مجلـس ملی 
ایالت هـا را شـرط دانسـته اسـت، بدین معنی کـه مجلس ملی 
ایالت هـا نمی توانـد قبـل از موافقـه پارلمـان ایالتی بـا این نوع 

تعدیلات موافقه کند.
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امـا اگـر تعـدیلات به مـوارد مختص بـه ایالت هـا ارتباط 
نداشـته باشـد، مجلـس شـورای مـلی بـا اکثریـت دو سـوم 
تصویـب می کنـد و مـوارد تعدیـل صرفـا بـرای بحـث بـه 
پارلمان هـای ایالت هـا و مجلـس مـلی ایالت ها ارائه می شـود، 

بدون این که موافقه آن ها شرط تصویب باشد.
از مـواد مربـوط بـه تعدیل قانون اسـاسی چنین اسـتفاده 
می شـود کـه قانون گـذار آفریقـای جنـوبی تلاش کرده اسـت 
کـه در تعدیـل موضوعاتی که مرتبط اسـت بـه نظام حکومتی 
دموکراتیـک، زبـان آمـوزش، حقـوق گروه هـای فرهنـگی و 
زبـانی و اختیـارات و مرزهـای ایالت هـا اکثریـت خـاصی را در 
نظـر بگیـرد. امـا در همـه حـالات و در آنچـه کـه بـه حقوق 
زبـانی گروه هـای قـومی و اتنیـکی و نـژادی مربوط می شـود، 
موافقه اکثریت دو سـوم را در تعدیل کافی دانسـته و برای این 
گروه هـا حق وتـو یا هر میکانیزم اسـاسی دیگر بـرای حمایت 
ضمانت هـای  در  اسـت.  نگرفتـه  نظـر  در  آنـان  حقـوق  از 
مخصـوص بـه حقـوق اقلیت هـا تبعیـت از اصـل اقلیـت و 
اکثریـت کافی نیسـت زیـرا اکثریـت معمـولا به نفـع اقلیت ها 
کار نمی کنـد و از طـرف دیگـر مسـایل اسـاسی نبایـد تابـع 
موافقـه اکثریـت باشـد. از ایـن رو مـا بـر این باور هسـتیم که 
قانون گـذار آفریقای جنـوبی در حمایت از حقـوق اقلیت ها زیاد 

موفق نبوده است.
از سـوی دیگـر دیـده می شـود کـه سیاسـت قانون گـذار 
قانـون اسـاسی در آفریقـای جنـوبی در موضوع تعدیـل قانون 
اسـاسی از یـک شیـوه بسیار رایـج در تعدیـل قوانین اسـاسی 
اجتنـاب کـرده اسـت کـه عبـارت اسـت از رفرانـدوم یـا همه 

پرسی. 
نهم- نظام انتخاباتی

و  پارلمان هـا  تشـکیل  شیـوه  در  انتخابـاتی  نظام هـای 
حکومت هـا بسیار تأثیر گذار هسـتند. نظام هـای انتخاباتی اگر 
به صورت درسـت و موفق طراحی شـوند، نقـش بسیار بزرگی 
در تشـویق همـه گروه های قـومی، زبانی و دینی به مشـارکت 
در پروسـه سیـاسی ایفـا می‎کننـد و همچنیـن بـر عکـس، اگر 
درسـت طراحی نشـوند ایـن گروه هـا را از مشـارکت در حیات 

سیاسی دور می سازند.

نظـام انتخابـاتی مـورد عمـل در آفریقـای جنـوبی نظام 
نماینـدگی تناسـبی اسـت بـا یـک حـوزه انتخاباتی در سـطح 
کشـور و از طریـق لیسـت بسـته. نظـام تناسـبی -چنـان که 
معروف اسـت- به افزایش نماینـدگی احزاب و جوانب مختلف 
در پارلمـان منجـر می گـردد. این نوع از نظام هـای انتخاباتی با 
جوامـع کثرت گـرای دارای اقلیت هـای زبـانی و اتنیکی متعدد، 
سـازگار و مناسـب اسـت، زیرا با این نظـام اقلیت هـا می توانند 
نماینـدگان خـود را بـه پارلمـان برسـانند کـه در نتیجـه از به 

حاشیه رفتن آن ها در قدرت سیاسی جلوگیری می شود.
نظـام انتخاباتی مورد عمل در دوره قبل از قانون اسـاسی 
1993 نظـام »پیروز نخسـت«  یا »نخسـت گزینی« بـود، ولی 
بعـد از سـقوط نظـام آپارتایـد و مشـارکت همه جوامـع سیاه و 
رنگیـن پوسـتان و سـفیدها در پروسـه سیـاسی، قانون گـذار 
قانـون اسـاسی )1933 و 1996( ایـن نظـام را برگزیـد و از 
محسـنات ایـن گزینش، خلق فضای مناسـب بـرای مصالحه 
فراگیـر بین همه جوانـب بود از طریق مشـارکت دادن همگی 
در پروسـه سیـاسی و کاهـش دادن میزان تنش و خشـونت در 

کشور.
از سـوی دیگـر قانون انتخابـات آفریقای جنوبی تا سـال 
1994 نظـام انتخاباتی نمایندگی تناسـبی را انتخـاب کرده بود 
ولی در عیـن حـال بـرای ورود بـه پارلمان یـک نصاب خاص 
یـا محدودیـتی را نیـز در نظـر گرفتـه بـود کـه عبارت بـود از 
کسـب حداقـل 5– آرا بدیـن معنی که اگر حـزبی کمتر از 5– 
آرا را کسـب می کرد نمی توانسـت وارد پارلمان شود و از لیست 
حـذف می گردیـد. ایجـاد این محدودیت یعنی کسـب یک حد 
مشـخصی از آرا بـرای ورود بـه پارلمـان، فرصـت ورود بـه 
پارلمـان را بـرای اقلیت هـا و گروه های زبانی، نـژادی و اتنیکی 
کاهـش داده و آنـان را مجبـور می سـاخت کـه در انتخابات یا 
اصلا اشـتراک نکننـد و یـا ایـن کـه در نتیجه یـک معامله با 
گروه هـای اکثریـت، رأی خـود را بـه نفع احزاب و لیسـت های 
دیگـر اسـتعمال کننـد در حـالی کـه معمـولا در ایـن نـوع 
معامله هـا جانـب متضـرر، اقلیت هـا بودند،. اما ایـن محدودیت 
در قانون اسـاسی 1994 لغو شـد که در نتیجه آن همه احزاب 
و سیـاسی  زبـانی  اتنیـکی،  نماینـده گروه هـای  عنـوان  بـه 
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مختلـف، می توانسـتند در پارلمـان حتی با داشـتن کمتر از 1– 
آرا هـم نماینده داشـته باشـند و این حالت در مقایسـه با نظام 
انتخابـاتی پیشیـن، فرصت هـای زیـادی را بـرای نماینـدگی 

گروه های زبانی، اتنیکی و نژادی در پارلمان فراهم ساخت.
دهم- حق تعیین سرنوشت

قانـون اسـاسی تصریـح کـرده اسـت: »حـق کل مـردم 
آفریقـای جنـوبی بـرای تعییـن سرنوشـت، همانطـور کـه در 
قانـون اسـاسی منعکـس شـده اسـت، مانـع از بـه رسـمیت 
شـناختن حق تعیین سرنوشـت هر جامعه‌ای کـه دارای میراث 
فرهنـگی و زبـانی مشـترک اسـت، در محـدوده هـر واحـد 
جغرافیـایی از قلمـرو جمهـوری، یا بـه هر طریـق دیگری که 

توسط قوانین ملی تعیین شده است، نیست.«
اعتـراف به حق تعیین سرنوشـت برای هـر جامعه تمدنی 
یـا زبـانی در قانـون اسـاسی یکی از مسـایل مهمی اسـت که 
بـه نـدرت در قوانین اسـاسی تصریح می شـود، زیـرا این حق، 
حـق تجزیـه یـا جـدایی و ایجاد کشـور مسـتقل دیگـر را نیز 
شـامل می شـود که اغلب کشـورها بر ضد آن هسـتند. چنین 
پیـدا اسـت کـه آوردن ایـن متـن در قانـون اسـاسی آفریقای 
جنـوبی، به خاطر راضی سـاختن اقلیت سفیدپوسـتان اسـت و 
ایـن کـه بـه آنـان اطمینـان بدهـد کـه ایجـاد یـک کشـور 

مخصوص به خودشان امکان دارد.
ولی از خلال تحلیـل ایـن نـص می‌تـوان فهمیـد کـه 
اندیشـه تعییـن سرنوشـت کـه در قانـون آمـده در عمـل غیر 
قابل تطبیق اسـت، زیـرا قانون گذار منظور خـود را از اصطلاح 
مبهـم »حـق تعییـن سرنوشـت« مشـخص نکـرده اسـت و 
اجـراآت لازم بـرای تحقـق ایـن حـق را هـم توضیـح نـداده 
اسـت. همچنیـن پیونـد دادن امـکان تحقـق حـق تعییـن 
سرنوشـت به صورت تجزیـه یا جدایی از جمهـوری به قوانین 
مـلی، تحقـق این حق را در عمـل با مانع مواجه می سـازد زیرا 
امـکان نـدارد قوانیـن مـلی زمینـه تحقـق آن را تسـهیل کند 
چـون گروه هـای متقـاضی ایـن حـق، در پارلمان مـلی اقلیت 
هسـتند. از ایـن رو ایـن نص قانون اسـاسی تنهـا یک حمایت 

معنوی است و در عمل اجرای آن امکان پذیر نیست.

نتیجه‌گیری
بـا ارائـه مهم ترین مـواد قانون اسـاسی مربوط بـه پدیده 
کثرت گـرایی اجتمـاعی در آفریقـای جنوبی می تـوان محتوای 

مطالب را به ترتیب ذیل فشرده ساخت:
1. قانـون اسـاسی موقـت سـال 1993 کـه اولیـن قانون 
در  بـود،  کشـور  در  آپارتایـد  رژیـم  پایـان  از  بعـد  اسـاسی 
حکومتـدرای بسیاری از جوانب توافقی و مشـارکت همگانی را 
در برداشـت مخصوصـا آنچـه مربـوط بـود بـه ملزم سـاختن 
حکومت به تشـکیل حکومت وحدت ملی و شـریک سـاختن 

اکثریت جوانب و گروه های متعدد در حکومت.
2. فدرالیسـم، اندیشـه مسـلط بـر اصـول 34 گانـه و بـر 
مباحثـات مجلـس مؤسسـان قانـون اسـاسی بـود، ولی حزب 
اصـلی و بـزرگ در کشـور ANC یـا حـزب کنگر مـلی آفریقا 
مخالـف ایـن اندیشـه بـود آن هـم بـه ایـن دلیـل کـه شیوه 
جداسـازی ولایات یـا جدایی بین ایالات، میـراث نظام آپارتاید 
اسـت. این حـزب علاقه مند بود که به خاطر توسـعه گسـترده 
اقتصـادی و اجتمـاعی بایـد یـک قـدرت مرکزی قـوی بنیان 

نهاده شود.
3. از خصوصیـات دیگـر قانون اسـاسی جدیـد دعوت به 
»ملـت واحـد« در آفریقای جنوبی )ماده 1( و شـهروندی واحد 
و مشـترک آفریقـای جنوبی )ماده 3( اسـت. ایـن قانون از ذکر 
بنیـاد قـومی یا نژادی برای کشـور و ملت اجتنـاب ورزیده و بر 
سـاختن ملـت واحـد و شـهروندی واحـد بـه عنـوان مبنـای 
دولت سـازی و جامعه سـازی در آفریقـای جنـوبی تأکید ورزیده 

است.
4. ایـن قانـون کثرت گـرایی و تنـوع زبـانی، فرهنـگی و 
دیـنی و احتـرام بـه آن و حمایت از آن را به رسـمیت شـناخته 
اسـت ولی علی‌رغـم ایـن اعتـراف رسـمی و صریح بـه وجود 
کثـرت و تنـوع، در عمـل تنها به ابعـاد فرهنگی و زبـانی تنوع 
اکتفـا ورزیـده اسـت و بـه ایجـاد سـازوکارها و میکانیزم هـای 
سیـاسی و نهـادی با صلاحیـت که این تنوع و تعـدد را بازتاب 
دهـد نپرداختـه اسـت و اندیشـه سـاختن نهادهای سیـاسی و 
حقـوقی بـر مبنای غیر اتنیکی و غیر زبانی، اندیشـه مسـلط در 

میان واضعان قانون اساسی بوده است.
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5. قانون گـذار قانـون اسـاسی در آفریقای جنـوبی تلاش 
کـرده کـه بیـن دو گرایـش نـوعی از تـوازن ایجـاد کنـد: 1- 
خواسـته ها و مطالبـات جوامـع نـژادی و زبانی مبـنی بر وضع 
میکانیزم هـای قانون اسـاسی برای مشـارکت آنـان در قدرت. 
2- گرایـش رایـج مبنی بر عـدم ایجاد میکانیزم هـای سیاسی 
قانـون اسـاسی بـر اسـاس نـژادی و زبـانی در کشـور. قانـون 
اسـاسی بـرای ایجاد تـوازن بین ایـن دو گرایـش اولا در متن 
قانـون بـه صراحت حکومت های ایالتی را ملزم سـاخته اسـت 
کـه احـزاب اقلیـت را در حکومت هـا شـریک سـازند و ثانیـا 
حکومـت مـلی مرکزی را از چنین تعهدی آزاد گذاشـته اسـت 
و بـر چنیـن الـزامی تصریـح نکـرده اسـت. بـه عبـارت دیگر 
قانـون اسـاسی بـه حکومـت در سـطح ایالـتی و منطقـه‌ای، 
ماهیـت کثرت گـرایی و تنـوع را الـزامی سـاخته اسـت امـا 
حکومـت مـلی را از چنین کثرت گـرایی و گرایـش توافقی دور 

نگهداشته است.
6. نظـام انتخابـاتی در آفریقـای جنـوبی از طریـق نظـام 
اکثریت تناسـبی، مشـارکت سیاسی را تشـویق کرده و فرصت 
ایجـاد نماینـدگی بـرای همـه نیروهـای سیـاسی بـه شـمول 
احزاب کوچک را فراهم سـاخته اسـت و به همین جهت هیچ 
نصـاب خـاص و داشـتن نسـبت معیـن رأی بـرای ورود بـه 
نظـام  گرفتـن  کار  از  و  اسـت  ندانسـته  شـرط  را  پارلمـان 
سـهمیه بندی کرسی هـا )نظام کوتـا( هم اجتناب کرده اسـت. 
نظـام نماینـدگی تناسـبی،  در ایجـاد فضـای مناسـب بـرای 
مشـارکت گسـترده سیاسی و کامیاب شـدن پروسـه مصالحه 

فراگیر در کشور، نقش بسیار مثبت داشته است. 
7. در آفریقای جنوبی تشـکیل ایالت ها و ترسیم مرزهای 
ایـالات هم بر اسـاس غیـر اتنیکی صورت گرفته اسـت و تنها 
دو ایالـت از 9 ایالـت دارای اکثریـت زبـانی هسـتند. همچنین 
منازعـات مـرزی و جغرافیایی بین ایـالات و مناطق هم کاملا 
بـر اسـاس غیـر اتنیـکی حل‌وفصـل شـده اسـت و تنهـا بـر 
اسـاس داده های اقتصادی و توسـعه‌ای و اداری تصمیم گرفته 

است.

مبحث دوم
سـازمان‌دهی قانـون اسـاسی بـرای تنـوع و 

کثرت گرایی اجتماعی در بلژیک
بلژیـک از کشـورهایی اسـت کـه از ترکیـب قـومی و 
مذهبی متعدد برخوردار اسـت. قانون اسـاسی این کشـور مدل 
فـدرالی را بـرای تنظیـم روابط بیـن واحدهای تشـکیل دهنده 
مختلـف کشـور در نظر گرفته اسـت. علی‌رغم ایـن که برپایی 
نظـام فدرالی در بلژیک به طور صریح در قانون اسـاسی سـال 
1994 ایـن کشـور ذکر شـده اسـت ولی آغازیـن گرایش‌ها به 
سـوی فدرالیسـم و به رسمیت شـناختن تعدد و تنوع، به اواخر 

دهه 60 قرن گذشته باز می گردد.
مطلب اول

ایجاد نظام فدرالی در بلژیک
بـرای بیـان تجربـه ایجاد نظـام فـدرالی در بلژیـک، این 

مطلب را در چند قسمت توضیح می‌دهیم:
قسمت اول- اجزا و مؤلفه های جامعه بلژیک

بلژیـک در آغـاز تکویـن خـود با دو قـوم )ملیـت( اصلی 
یعـنی قوم فلامانـکی )فلانـدری( هلندی‌زبـان و قـوم والونی 
فرانسـوی‌زبان و همچنیـن اقلیت آلمانی‌زبان در شـرق کشـور 
ایجـاد گردیـد. البتـه قبـل از کنفرانـس ویانـا در سـال 1815 
کشـور مسـتقلی بـه نـام بلژیـک وجـود نداشـته اسـت و این 
سـرزمین تحـت تسـلط اسـپانیا و اتریـش و اخیرا هم فرانسـه 
قـرار داشـت. بعد از جنگ های ناپلئون و بعـد از کنفرانس ویانا، 
آنچـه اکنـون بـه نـام بلژیـک یـاد می شـود، تحـت حاکمیت 
ویلیـام پادشـاه اراضی پسـت یـا سـفلی )هلنـد( قـرار گرفت و 
کشـوری به عنوان حایل بین هلند و فرانسـه تشـکیل گردید، 
ولی بلژیکی هـا در سـال 1830 بـر ضـد حاکمیـت هلنـد قیام 
کردنـد و بعـد از مذاکـرات بین الملـلی بین قدرت هـای بزرگ 
اروپـایی آن زمـان )بریتانیـا، فرانسـه، اتریش، روسیـه و آلمان( 
توافقنامـه‌ای بـه نـام معاهـده 18 مـاده‌ای منعقـد شـد کـه به 
موجب آن اسـتقلال بلژیک به رسـمیت شـناخته شـد و مانند 
سـوئیس بـه عنـوان یـک کشـور بی طـرف معـرفی گردیـد. 

اولین قانون اساسی بلژیک در فبروری 1831 تصویب شد.
بلژیـک از دو قوم )ملیت( اصلی تشـکیل شـده اسـت که 
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f( که در بخش شـمالی  l e mi ng( عبارتنـد از: 1- فلامانک
کشـور زنـدگی می کننـد و از نـگاه دموگـرافی و جغرافیایی به 
wa( که در  l l on( جنوب هلند مرتبط اسـت و 2- قوم والون
بخـش جنوبی کشـور زنـدگی می کننـد و از نگاه دموگـرافی و 
جغرافیـایی بـه شـمال فرانسـه مرتبـط اسـت. هـر یـک از دو 
جامعـه فلامانکی و فرانسـوی به صورت مسـتقل و در مناطق 
جغرافیـایی کاملا جـدا از همدیگـر زنـدگی می کننـد مگـر در 
بروکسـل پایتخت. این تقسیم جغرافیایی باشـندگان و مناطق، 
اسـاس  بـر  ایالت هـای جداگانـه  کـه  کـرد  زیـادی  کمـک 
مؤلفه هـای زبـانی و نژادی تشـکیل شـوند. فلامانکی ها 58– 
جامعـه بلژیک را تشـکیل می‌دهند و والونی هـا 31– را و 11– 

دیگر هم یا مختلط است و یا از ملیت های دیگر.
از نـگاه زبانی در بلژیک سـه زبان رسـمی وجـود دارد. دو 
زبـان زیادتـر رایج هسـتند و سـومی کمتـر. 59– بلژیکی ها از 
گویشـوران زبان هلندی و 40– هم گویشـوران زبان فرانسوی 

و 1– هم گویشوران زبان آلمانی هستند.
سـطح سـومی از تکثر و تنوع نیز در جامعه بلژیک وجود 
دارد کـه عبـارت اسـت از تنـوع مذهـبی. کاتولیک هـا 75– و 

پروتستانت 25– از نفوس بلژیک را تشکیل می‌دهند.
قسـمت دوم- حرکـت به سـوی تدویـن قانون 

اساسی فدرال
والونی هـا از آغاز تأسیس کشـور در سـال 1830 بر حیات 
سیاسی و اقتصادی کشـور تسـلط یافتند و نخبـگان والون که 
بـه زبـان فرانسـوی سـخن می گفتنـد کوشـش می کردند که 
الگـوی دولـت- ملت را که در اروپا به طور عموم و در فرانسـه 
بـه طـور خـاص رایـج بـود، در بلژیـک نیـز حاکـم بسـازند و 
بلژیـک را تک ملتی بسـازند ولی فلامانکی هـای هلندی زبان 
از اواسـط قـرن 19 در مقابل این نـوع تلاش ها مقاومت کردند 
و خواسـتند از بلژیـک، دولـت دو زبانـه و دو ملیتی بسـازند. در 
هنگامـه تسـلط والونی ها بـر حکومت کشـور )1830- 1970( 
نقش زبان و فرهنگ فرانسـوی نیز برجسـته شـد و این منجر 
شـد بـه این که حرکت هـایی با مطالبـه تغییر نظـام سیاسی و 

تغییر قانون اساسی ظهور کنند.
از سـال 1963 کشـور به سـوی به رسمیت شناخته شدن 

تعـدد زبـانی حرکـت کـرد. در همـان سـال قانـون زبان ها به 
تصویـب رسید که بلژیک را به مناطـق زبانی با صلاحیت های 
اداری تقسیـم کـرد. ولی تغییـر واقعی به سـوی تعدد فرهنگی 
و تنـوع جوامـع در بلژیـک بـا تعدیـل قانون اسـاسی در سـال 
1970 آغـاز شـد کـه بـه موجـب آن بلژیـک به چهـار منطقه 
زبـانی تقسیـم گردیـد: منطقـه فلامانـکی، منطقـه فلاندری، 
منطقـه آلمانی‌زبـان و منطقه دو زبانه بروکسـل پایتخت. )ماده 
107(  بـرای ایـن مناطـق زبـانی صلاحیت هـای گسـترده‌ای 
داده شـد مثـل تصویب قوانیـن خاص در زمینه زبـان، آموزش 
و فرهنـگ. بـه موجـب ایـن تعدیـل، بلژیـک بـه سـه منطقه 
اقتصـادی تقسیم شـد: فلانـدر، والون و بروکسـل. بـرای این 
مناطـق صلاحیـت داده شـد که در مسـایل مربوط به توسـعه 
اقتصـادی و محیـط زیسـت و تعیینات و خدمـات، قانون وضع 
کننـد، بـدون این که در مسـایل زبـانی و آمـوزشی صلاحیت 

وضع قانون داشته باشند.
در سـال 1980 تعدیـل دیگـر در قانـون اسـاسی بلژیک 
انجـام شـد که بـه موجب آن با تعدیـل ماده 3 قانون اسـاسی، 
کشـور به سـه جامعـه فرهنگی )هلنـدی، فرانسـوی و آلمانی( 
تقسیـم شـد و بـرای هـر یـک از ایـن سـه جامعـه، شـورای 
فرانسـوی  و  هلنـدی  شـورای  دو  شـد.  تشـکیل  فرهنـگی 
صلاحیـت یافتنـد کـه بـرای خـود احـکامی را در مسـایل 
فرهنـگی تصویب کنند که حکم قانون را داشـته باشـد. با این 
تعـدیلات پیاپی، بلژیک به تدریج به سـوی فدرالیسـم گرایش 
یافـت و از نظـام متمرکـز که والون هـا از آغاز تأسیس کشـور 

با آن روش حکومت کردند فاصله گرفت.
در سـال 1994 قانـون اسـاسی جدید بلژیـک به تصویب 
رسیـد کـه به موجـب آن بلژیک بـه دولت فدرالی تبدیل شـد 
و اصـول جدیدی بـرای اداره و مدیریت تنوع قـومی و مذهبی 
در کشـور وضـع گردیـد که در سـطور بعدی توضیـح خواهیم 

داد.
مطلب دوم

سـازماندهی قانون اسـاسی بـرای کثرت گرایی 
جامعه بلژیک در قانون اساسی 1994

قانون اسـاسی سـال 1994 نقطـه اوج حرکـت تعدیلات 
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قانـون اسـاسی بـود کـه در بلژیـک از سـال 1970 آغاز شـده 
بـود. بلژیـک بـر اسـاس این قانـون اسـاسی با سـطوح متعدد 
حکومـتی، بـه دولت فدرالی تبدیل شـد. موضوعـات مرتبط به 

این مطلب را در قسمت های ذیل توضیح می‌دهیم.
قسمت اول- ماهیت دولت

بلژیـک کشـور فـدرال شـمرده می شـود، زیـرا مـاده اول 
قانـون اسـاسی بـر ماهیـت فـدرالی شـکل دولـت تصریـح 
می کنـد. ماهیت فـدرالی دولت بلژیک از سـایر فدراسیون ها از 
ایـن جهت متمایز اسـت کـه این دولت فـدرالی تنهـا از اتحاد 
ایـالات و دولت هـای کوچک ایالتی تشـکیل نشـده ،چنان که 
در بسیـاری از دولت هـای فـدرالی دیگـر دیـده می شـود، بلکه 
ایـن جـا در کنار سـاختارهای سـنتی فـدرالی، طـرز دیگری از 
مؤلفه هـای تشـکیل دهنده فـدرال نیز وجـود دارد کـه جوامع 

زبانی نامیده می شود.
از ایـن رو نظـام فـدرالی بلژیـک از سـه منطقه تشـکیل 
شـده: منطقـه والـون با اکثریـت فرانسـوی، منطقـه فلاندر با 
اکثریـت هلنـدی و منطقـه بروکسـل کـه مختلـط اسـت. 
همچنیـن از سـه جامعـه زبـانی تشـکیل شـده: فرانسـوی و 
هلنـدی و آلمـانی. همچنین شـامل چهار منطقه زبانی اسـت: 
منطقه فرانسـوی زبان، منطقـه هلندی زبان، منطقـه دو زبانه 
بروکسـل و منطقـه آلمـانی زبـان. ایـن مناطـق و جوامـع 
صلاحیت هـای قانون گـذاری و اجـرایی گسـترده‌ای دارند زیرا 
کـه  دارنـد  را  خـود  خـاص  اجـرایی  مقامـات  و  پارلمان هـا 
صلاحیت هـای تعییـن شـده خـود را مطابـق قانـون اسـاسی 

اعمال می نمایند.
تشـکیل نظـام فـدرالی بـر اسـاس بیـش از یک نـوع از 
نهادهـا و مؤلفه هـا )جوامـع و مناطـق( یـک امر غریـب و غیر 
معمـول در سـایر کشـورهای جهـان به نظـر می‌رسـد ولی در 
بلژیـک همـه این ها دلایل تاریـخی و سیاسی خـود را دارد که 
بـه طور عمـده مربـوط می شـود بـه اخـتلاف در گرایش های 
سیـاسی بین هلندی‌زبان هـا و فرانسـوی‌زبان ها. هلندی‌زبان ها 
در طـول قـرن 19 و تـا میانه هـای قـرن 20 تحـت تسـلط 
فرانسـوی‌زبان ها بودنـد و فرانسـوی‌زبان ها همـه مراکز قدرت 
در بلژیـک را در اختیـار خـود گرفتـه بودنـد. ایـن وضعیـت تا 

اواخـر دهه شـصت قرن گذشـته ادامه داشـت تا ایـن که بین 
ایـن دو مؤلفه اسـاسی واحدهای تشـکیل دهنـده ملت بلژیک 
یـک راه حـل تاریخی مطرح شـد و قانون اسـاسی از آن زمان 
نـکات بنیـادی اخـتلاف را مـورد توجـه قـرار‌داده و بـرای آن 

راه حل ارائه کرد.
یـا  شـورا  بـه  کـه  صلاحیت هـایی  دیگـر  جهـت  از 
پارلمان هـای مناطـق داده شـده بـا صلاحیت های اعطا شـده 
بـه شـوراهای جوامع )پارلمان هـای جوامع( نیز متفاوت اسـت، 
مسـایل  محـور  در  مناطـق  پارلمان هـای  چـون صلاحیـت 
اعظـم صلاحیـت‌  اسـت، در حـالی کـه بخـش  اقتصـادی 
پارلمان هـای جوامـع فرهنـگی را مسـایل زبـان و فرهنـگ 

تشکیل می‌دهد.
قسمت دوم- دولت مرکزی فدرال

دولـت فـدرال از پارلمـان فـدرال بـا هـردو مجلـس آن 
)نماینـدگان و سـناتوران( و پادشـاه و حکومـت فـدرال تکوین 

یافته است.
اول- قوه مقننه فدرال

قـوه مقننـه فـدرال وظایف خـود را به صورت گـروهی از 
طریـق مجلـس نماینـدگان و مجلـس سـنا و پادشـاه انجـام 
می‌دهـد. این سـه مرجـع دارای صلاحیت انحصـاری در مورد 
تصویـب قوانیـن فـدرال در مسـایل تعییـن شـده در قانـون 

اساسی هستند.
الف- مجلس نمایندگان

اعضای این مجلس به طور مسـتقیم توسـط شـهروندان 
بلژیـک انتخـاب می‌شـوند. این مجلـس 150 کـرسی دارد که 
همـگی از طریـق انتخابـات عمـومی و مسـتقیم بـرای چهار 
سـال انتخـاب می شـوند و هـر عضـو ایـن مجلـس از همـه 
شـهروندان بلژیـک با همـه زبان هـا و مذاهب شـان نمایندگی 
می کنـد. تعـداد کرسی هـای مجلـس نماینـدگان از هـر حوزه 
انتخابیـه‌ای کـه مطابـق قانـون ایجـاد می شـود، بـه تناسـب 
نفـوس آن حـوزه، بـدون در نظر گرفتـن حوزه هـای زبانی که 
معیـار انتخـاب اعضـای مجلـس سـنا اسـت، تعیین می شـود. 
تعـداد نفوس هـر حوزه انتخابـاتی از طریق سرشـماری‌ای که 
هـر ده سـال انجـام می شـود مشـخص می گـردد و مجمـوع 
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نفـوس کشـور بر عـدد 150 تقسیم می شـود تا معـدل فدرالی 
هر کرسی به دسـت بیاید. پادشـاه بعد از هر سرشـماری تعداد 

کرسی های حوزه های انتخاباتی را مشخص می کند.
بـا ایـن که مجلـس نماینـدگان بر اسـاس معیـار جوامع 
زبـانی تقسیـم نشـده، چنان کـه اعضای مجلس سـنا بـا این 
معیـار تقسیـم می شـوند، ولی قانـون اسـاسی بـر اعضـا لازم 
سـاخته کـه در بـرخی از حـالات بـه حسـب تعلق زبـانی خود 
رأی بدهنـد مخصوصـا در مسـایل مربـوط به جوامـع زبانی یا 

مناطق. 
همچنیـن قانون اسـاسی بـه اعضای مجلـس نمایندگان 
صلاحیـت دیگـری را نیـز اعطـا نمـوده کـه عبـارت اسـت از 
اعتـراض بـر قوانینی کـه بر منافع جامعـه‌ای و یا روابـط آن با 
جوامـع دیگـر صدمـه بزنـد. ایـن اعتـراض بـه نـام »زنـگ 
هشـدار« نامیده شـده اسـت.اجرای زنگ هشـدار یا – به تعبیر 
بعـضی دیگر- حق وتوی نرم درخواسـتی اسـت که با امضای 
سـه چهـارم اعضـای منسـوب بـه یـکی از جوامـع زبـانی در 
پارلمـان صـورت می‌گیرد. آنـان از این طریق توقـف قانونی را 
درخواسـت می کننـد که در  مراحـل پایانی تصویـب خود قرار 
دارد، بـه ایـن دلیـل که طـرح این قانـون حامـل زیان هایی به 
روابـط بیـن جوامع زبانی اسـت. بعـد از تقدیم این درخواسـت 
بـررسی آن قانـون بـه حالـت تعلیـق قـرار می‌گیـرد و از همه 
جوانب و از شـورای وزیران خواسـته می شـود که در خلال 30 
روز درخواسـت مذکـور را مـورد بـررسی قـرار داده و بدیل های 

مناسب را ارائه کنند. 
از  بسیـاری  در  سـنا  مجلـس  و  نماینـدگان  مجلـس 
صلاحیت هـایی کـه قانون گـذار قانـون اسـاسی بلژیک معین 
کـرده، اختیـارات برابـر دارنـد. ایـن اختیارات مسـاوی شـامل 

موارد ذیل است:
اعلان تعدیـل قانون اسـاسی، قوانین مربـوط به تصدیق 
معاهـدات، شـورای دولـت، تنظیـم دادگاه هـا و نقـش عدالت، 
قوانیـن خـاص در مـورد تصدیـق توافقنامه هـای تعـاون بیـن 
دولـت و جوامـع یـا مناطـق، همچنیـن قوانین خـاص تعدیل 
مرزهـای مناطق و جوامـع و میکانیزم فعالیت جوامع و مناطق، 
تصویـب قوانیـن خـاص مربـوط بـه قلمـرو صلاحیت هـا و 

وظایـف شـوراهای جوامـع و مناطـق و شـورای بروکسـل 
پایتخـت و جوامـع زبـانی آن، قوانیـن خـاص تنظیـم اجراآت 
مربـوط بـه حـل تنـازع قوانیـن و صلاحیت هـا بیـن جوامع و 
مناطـق و قوانیـن مربـوط به ایجـاد نهادهای فـدرال در داخل 

مناطق.
را  وزیـران  دارد  حـق  نماینـدگان  مجلـس  همچنیـن 
اسـتیضاح کنـد و یا متهم نمایـد و بر اعمال آنـان نظارت کند، 
زیـرا حکومـت در برابـر مجلس نمایندگان مسـئول اسـت. اما 
ایـن حکم پادشـاه را شـامل نمی شـود زیـرا پادشـاه از تعرض 

مصون بوده و از سوی مجلس نمایندگان استیضاح نمی شود.
همچنیـن پادشـاه می توانـد مجلس را منحل کنـد بعد از 
موافقـه اکثریـت مطلق اعضـا و در حالتی که مجلـس از رأی 
اعتمـاد بـه حکومت امتنـاع بورزد و نخسـت وزیر را پیشـنهاد 
نکنـد. در ایـن حالت مجلس سـنا نیـز به طور خـودکار منحل 
می گـردد و در خلال مـدتی کـه از 40 روز زیادتـر نباشـد در 

انتخابات جدید برگزار می شود.
ب- مجلس سنا

شیـوه انتخـاب اعضـای مجلس سـنا پیچیده اسـت زیرا 
همزمان از هر دو روش انتصاب و انتخاب اسـتفاده می شـود و 
از ایـن طریـق در انتصاب و انتخـاب بین ملیت های سـه گانه 
و  )فلاندری هـا(  هلنـدی  )والون هـا(،  فرانسـوی  بلژیـک: 
آلمانی هـا بـا داشـتن تنها یـک کرسی، تـوازن ایجاد می شـود. 
مجلس سـنا در بلژیک گویا مجلس ملیت ها اسـت و در اصل 
بـرای ایـن ایجـاد شـده کـه از ملیت هـای مختلـف بلژیـک 
نماینـدگی کند و از آرزوها و خواسـته‌های قـومی آنان حمایت 

نماید.
مجلـس سـنا دارای 71 کـرسی اسـت که بیـن دو ملیت 
اصلی )هلندی و فرانسـوی( تقسیم شده اسـت. 40کرسی )25 
از طریـق  از مجمـوع کرسی هـا  فرانسـوی(  و 15  هلنـدی 
بقیـه  امـا  انتخـاب می‌شـوند،  انتخابـات سـری و مسـتقیم 
کرسی ها با انتصاب از سـوی شـوراهای جوامـع قومی انتخاب 
فلاندری هـا  از  کـرسی   10 کـه  ترتیـب  بدیـن  می شـوند، 
)هلندی هـا(، 10 کـرسی از فرانسـوی‌ها )والون هـا( و 1 کرسی 
از گویشـوران آلمانی تعیین می شـوند. اما 10 کرسی باقی مانده 
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از طـرف خود اعضای سـنا تعیین می شـوند به ایـن ترتیب که 
6 عضـو از جامعـه فلاندری هـا و حوزه انتخابیـه هلندی ها و 4 
عضـو از جامعـه فرانسـوی و حـوزه انتخابیه فرانسـوی تعیین 
می شـوند. امـا در مجمـوع حد اقل یک نفـر از اعضای هلندی 
تعییـن شـده، بایـد تـا روز انتخاب شـدن مقیم بروکسـل بوده 
باشـد و دو نفر از اعضای فرانسـوی تعیین شـده نیز باید تا روز 
انتخاب شـدن مقیم بروکسـل بوده باشـند. همچنیـن فرزندان 
ذکور پادشـاه یـا در صورت فقدان آنان، شـاهزادگان بلژیکی از 
شـاخه خانواده پادشـاهی کـه بـرای حکومـت کـردن تعییـن 
شـده‌اند، در ۱۸ سـالگی دارای حق سـناتوری می گردنـد. آنـان 

فقط در 21 سالگی از حق رأی برخوردارند.
مجلس سـنا همچون مجلس نماینـدگان صلاحیت دارد 
کـه به ابتکار تسـوید قانـون در سـطح قوانین فـدرال مبادرت 
بـورزد ولی اولویـت مجلـس سـنا در این اسـت که به تسـوید 
قوانینی مبادرت بورزد که پادشـاه مبادرت می‌ورزد در مسـایلی 
کـه به تصدیق معاهدات مربوط می شـود چون ایـن قوانین در 
ابتـدا بایـد در سـنا و سـپس در مجلس نماینـدگان به تصویب 

برسد. 
از  علی‌رغـم ایـن کـه قانـون اسـاسی بلژیـک بـرخی 
موضوعات و مسـایل مشـترک بین هردو مجلس نمایندگان و 
سـنا را مشـخص کرده و بـرخی از اولویت ها یا اسـتثناها برای 
هـر یـک از هـر دو مجلس را نیز بیـان کرده اسـت، ولی نکته 
قابـل توجه این اسـت که این قانون اسـاسی بـر خلاف روشی 
کـه در اکثـر قوانیـن اسـاسی فـدرال رایـج اسـت، بـه تعییـن 
صلاحیت هـای دولـت فـدرال و تعییـن سـاحه و قلمـرو آن 
نپرداخته اسـت، بلکه بر عکس، صلاحیت ها و مسـئولیت های 
واحدهـای فـدرالی مـادون سـطح مـلی )جوامع و مناطـق( در 
بلژیـک را مشـخص کرده اسـت و صلاحیت های بـاقی مانده 
و صلاحیت هـا و مسـایل جدیـدی را کـه در آینـده ایجـاد 
می شـود، بـه دولـت فـدرال واگـذار کـرده اسـت. ایـن نـوع 
سیاسـت قانون گـذاری قانـون اسـاسی واحدهای مذکـور را وا 
داشـته اسـت کـه صلاحیت هـای بیشـتری را از دولـت فدرال 

مطالبه کنند.
به طـور صـورت کلی می تـوان گفـت که مسـئولیت های 

دولـت فدرال در بلژیک متمرکز در مسـایل مهم زیادی اسـت 
کـه مهم تریـن آن ها عبارت اسـت از: تأمین اجتمـاعی، قضا و 
سیـر عدالـت، امور دفاعی و همچنین مدیریـت امور خارجی در 
زمینه هـایی کـه داخـل در صلاحیت‌هـای خـارجی واحدهـا 
نباشـد. صلاحیت های واحدها در امور خـارجی را در بحث های 

بعدی توضیح خواهیم داد.
دوم- پادشاه

پادشـاه صلاحیـت فدرالی قانون گذاری خـود را به صورت 
گـروهی همـراه بـا مجلـس نماینـدگان و مجلس سـنا اعمال 
می کنـد. همچنیـن صلاحیت اجـرایی خود را بـه عنوان رئیس 

کشور و رئیس قوه مجریه دولت انجام می‌دهد.
سوم- حکومت فدرال

حکومـت فـدرال بلژیـک حـد اکثـر از 15 وزیر تشـکیل 
می شـود کـه توسـط پادشـاه تعییـن یا عـزل می شـوند. قانون 
اسـاسی پسـت های وزارت را بـه طور مناصفه بین گویشـوران 
فرانسـوی و هلندی در نظر گرفته اسـت به اسـتثنای نخسـت 
وزیـر کـه پادشـاه می تواند وی را بـدون در نظر گرفتن تعلق او 

به یکی از دو گروه قومی اصلی تعیین کند.
وزیران در برابر مجلس نمایندگان مسـئول هسـتند و این 
مجلـس می توانـد از وزرا درخواسـت کننـد کـه در موضـوعی 
شـهادت بدهنـد و یـا از آنان اسـتیضاح بـه عمـل آورد و یا در 
مـورد فعالیت هـای آن هـا تحقیـق کنـد و یا در محکمـه عالی 
اسـتیناف آنـان را متهـم قـرار دهـد. همچنیـن مجلـس سـنا 
می توانـد بـه منظـور بحـث در مسـایل مـورد نظـر، خواسـتار 
حضـور آنـان در مجلس شـود و یا در حالات مشـخص از آنان 
تحقیـق بـه عمل آورد ولی سـنا نمی‌تواند وزیـر را متهم کند و 

خواستار محاکمه آنان شود.
)J UDI CAL POWER( چهارم- قوه قضائیه فدرال

قـوه قضائیـه و تأمین عدالـت از صلاحیت های مسـتقیم 
دولت فدرال و پادشـاه اسـت. قانون اسـاسی در بلژیک وحدت 
نظـام قضـایی را ابقـا کرده اسـت و به همین جهت در سـطح 
کل کشـور یـک دادگاه تمییـز و یـک شـورای عـالی قضـایی 

وجود دارد.
ولی تعدیـل قانون اسـاسی بـه تاریخ اکتوبـر 1998 شیوه 
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تشـکیل و تعییـن قضـات و مخصوصا تشـکیل شـورای عالی 
قضـا را تغییـر داد و نظـام تقسیم مناصب قضایی را بر اسـاس 

سهم گویشوران هلندی و فرانسوی تنظیم کرد.
بـر اسـاس مـاده 151 قانـون اسـاسی اعضـای شـورای 
عـالی قضایی بـه طور مناصفـه از میان قضـات هلندی‌زبان و 
فرانسـوی‌زبان تعیین می شـوند و همچنیـن مطابق متن جدید 
از میـان قضـات هـر جامعه زبـانی یک کمیته مشـورتی ایجاد 

می شود تا قضات محاکم مختلف بلژیک را انتخاب کند. 
تقسیـم شـورای عالی قضـایی بلژیک به ایـن ترتیبی که 
گفته شـد، بازتاب تغییرات پیوسـته‌ای اسـت که پروسـه قانون 
اسـاسی در بلژیک شـاهد آن اسـت. بلژیک در این مورد دارای 
پیشینه بیشـتر اسـت نسـبت به بسیـاری از کشـورها حتی آن 
کشـورهایی کـه نظـام تقسیم قـدرت بیـن ملیت هـا و جوامع 
متعـدد را پذیرفتـه اسـت. چنیـن روشی نشـان می‌دهـد کـه 
ترکیـب دوگانه قـومی در دولت بلژیک همچنان اسـتمرار دارد 
و بـه اجرا گذاشـته می شـود حـتی در آن نهادهـای دولتی مثل 

قوه قضائیه که از چنین ترکیبی دور پنداشته می شود.
قسـمت سـوم- نهادهـای مـادون دولـت ملی 

فدرال
بیشـترین چیزی کـه سـازماندهی قانون اسـاسی بلژیک 
در مـورد واحدهـای سیـاسی مـادون دولـت مـلی را از سـایر 
کشـورها متمایـز می‌گرداند، وجود بیـش از یک مدل نهادهای 
تشـکیل دهنـده فـدرال اسـت. نهادهـای مـادون دولـت ملی 
Communi )فرانسوی و  t i e s حالت دوگانگی دارد و از جوامع
Re )والـون، فلاندر و  gi ons فلامنـکی و آلمـانی( و مناطق 
بروکسـل پایتخت( تشـکیل شـده اسـت. هـر یـک از این دو 
و  منتخـب  پارلمان هـای  جداگانـه  طـور  بـه  نهادهـا  نـوع 
حکومت هـای خـود را دارد کـه صلاحیت‌هـا و وظایـف خود را 
مطابـق آنچه در قانون اسـاسی فـدرال و قوانین ناشی از احکام 
قانـون اسـاسی به طـور صریح و انحصـاری بیان شـده اعمال 

می کنند.
البتـه علی‌رغـم این که قانون اسـاسی بلژیـک در ماده 4 
خـود یـک تقسیـم سـوم جداگانـه را نیز بـرای کشـور در نظر 
گرفتـه اسـت که عبارت اسـت از چهـار منطقه زبـانی: منطقه 

فرانسـوی‌زبان، منطقـه هلندی‌زبـان، منطقـه دو زبانه پایتخت 
و منطقـه آلمانی‌زبـان، ولی بـرای این مناطق زبـانی نهادهای 
سیـاسی دارای صلاحیت هـای قانـونی و اداری ایجـاد نکـرده 
اسـت. اما برای جوامع و مناطق که در مواد اول و دوم و سـوم 
قانـون اسـاسی آمده اسـت نهادهـای خـاصی را در نظر گرفته 

است.
با توجه به آنچه گفته شـد اکنون به بررسی سـازماندهی 
قانون اسـاسی بـرای این دو نهـاد سیاسی می پردازیـم و شیوه 
تشـکیل، فعالیـت و صلاحیت هـای هـر دو نهـاد را مطابـق 
احـکام قانون اسـاسی فـدرال و قوانین ناشی از قانون اسـاسی 

بیان می کنیم.
 l i ngui s t i c زبـانی  )گروه هـا(  جوامـع  اول- 

Communi t i e s

بلژیـک از سـه جامعـه زبـانی )فرانسـوی، فلانـدری و 
آلمـانی( تشـکیل شـده اسـت کـه هـر کـدام پارلمان هـا و 
حکومـت خاص خـود را دارد. قانون اسـاسی بر عکس مناطق، 
مرزهـای اداری جوامـع را بـر اسـاس جغرافیا مشـخص نکرده 
اسـت، بلکه تعلق شـخصی و روابط اجتمـاعی را مبنای تعیین 
حـدود ایـن نهاد سیـاسی قـرار داده اسـت. جوامع به مسـایلی 
می پردازد که ماهیت شـخصی دارد )فرهنـگ، آموزش و مانند 
آن( و قلمـرو مـکانی صلاحیت های قانونی آن ها مرتبط اسـت 
بـه جوامـع و افـرادی کـه قانون آنـان را شـامل می شـود و بر 
آنـان تطبیـق می گـردد. از ایـن رو ایـن جوامع در اصـل برای 
ایـن ایجـاد شـده کـه اعضای خـود را شـامل شـود هرچند در 

خارج از مناطق اصلی زبانی خود ساکن باشند. 
قوه قانون گذاری جوامع زبانی

قوه قانون گذاری جوامع زبانی متشـکل از شـورایی اسـت 
کـه پارلمـان نامیـده می شـود و اعضـای آن به طور مسـتقیم 
انتخـاب می شـوند. سـاختار و میکانیزم فعالیـت پارلمان جامعه 
فلامانـدی و پارلمان جامعه فرانسـوی در قوانینی تنظیم شـده 
کـه هر دو مجلـس پارلمان فدرال )نمایندگان و سـنا( تصویب 
کرده‌انـد. شیـوه تصویـب این قوانیـن هم به این ترتیب اسـت 
کـه باید اکثریت دو سـوم اعضای گروه فلامانـدی )هلندی( و 
گـروه فرانسـوی در هـر دو مجلـس پارلمـان فدرال بـه آن ها 
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رأی موافـق بدهنـد و جلسـات رأی گیـری در هـر دو مجلس 
پارلمـان فـدرال در باره ایـن موضوع هم باید همزمـان برگزار 
شـده باشـند. در چنین حالتی قانون اسـاسی از اعضـای هر دو 
مجلـس پارلمـان می خواهـد کـه بـه حسـب تعلقـات جوامـع 
زبـانی خـود رأی بدهنـد چـون قوانیـن مـورد بحـث بـه طور 
مسـتقیم بـه مصالـح و منافـع ایـن جوامـع ارتبـاط دارد. مدت 
عضویـت در پارلمـان جوامـع زبـانی ماننـد دوره خـود پارلمان 

پنج سال است. 
صلاحیـت قـوه مقننـه جوامـع فرانسـوی و فلامانـدی 
اختصـاص دارد بـه تصویـب قوانیـن در مسـایل مربـوط بـه 
تنظیـم شـوراهای جامعه فرانسـوی‌زبان و جامعـه فلاماندزبان 
در زمینه های مربوط به مسـایل فرهنگی و آمـوزش و پرورش، 
بـه اسـتثنای تعییـن آغـاز و پایـان آمـوزش اجبـاری، حداقـل 
شـرایط بـرای اخـذ مـدرک تحصیـلی، نحـوه دریافـت کمک 
هزینـه آمـوزشی و همـکاری بیـن جوامـع زبـانی و احـوال 
شـخصیه. همچنیـن این دو پارلمـان می‌تواننـد قوانین مربوط 
بـه اسـتفاده از زبـان در امـور اداری و در مؤسسـات آمـوزش و 

پرورش دولتی را تصویب کنند.
همچنیـن قانون اسـاسی بلژیـک به پارلمان هـای جوامع 
فرانسـوی و فلامانـدی در زمینه روابـط بین المللی و همکاری 
بیـن المللی در پیرامون مسـایل داخـل در صلاحیت های آن ها 
یعـنی آمـوزش، فرهنگ و زبـان نیز صلاحیت داده اسـت. این 
نـوع صلاحیت هـا جوامـع زبـانی را در بلژیـک بـه نهادهـای 
سیـاسی قدرتمنـد و بـا صلاحیت بـالا در زمینه بیـن المللی و 

سیاست خارجی تبدیل می کند. 
قانـون اسـاسی اجـازه داده اسـت کـه یـک شـخص هم 
عضـو پارلمـان جوامع زبانی باشـد و هم عضـو پارلمان منطقه 
و همچنیـن اجـازه داده اسـت کـه پارلمـان جوامـع زبـانی 
صلاحیت هـای پارلمـان منطقـه را نیز اعمال نمایـد بعد از این 

که موافقه آن را قبلا اخذ کرده باشد. 
قوه اجرائیه )حکومت( جوامع زبانی

جوامـع زبـانی سـه گانه در بلژیـک صلاحیـت دارنـد کـه 
حکومت هـایی را تشـکیل بدهند کـه مدیریت امور آنـان را به 
دسـت بگیرنـد در زمینـه مسـایلی کـه قانـون اسـاسی معیـن 

کـرده اسـت مانند فرهنگ، آمـوزش، صحت و امور شـخصی 
و غیـره. اعضـای حکومت هـای جوامـع زبانی توسـط پارلمان 
آن جوامـع انتخـاب می شـوند. اما شیوه تشـکیل حکومت بین 
دو حکومـت فرانسـوی و هلنـدی از یـک طـرف و حکومـت 
گویشـوران آلمانی متفاوت هسـتند. میکانیزم فعالیت حکومت 
در دو نهـاد زبـانی فرانسـوی و هلندی مطابـق قوانینی تنظیم 
می شـود کـه دو مجلـس پارلمـان فـدرال و بـا شیـوه خـاص 
تصویـب می کننـد به این ترتیـب که هر گروه زبـانی در هر دو 
مجلـس مجبـور اسـت که بـر اسـاس تعلق زبـانی خـود رأی 
بدهند و با اکثریت دو سـوم تصویب کنند مشـروط بر این که 
هـر دو مجلس سـنا و نمایندگان به طور همزمـان رأی گیری 

کنند. 
اعمـال  طریـق  از  زبـانی  جوامـع  حکومت هـای 
مسـایل  مدیریـت  در  اسـاسی خـود  قانـون  صلاحیت هـای 
خـارجی مربـوط بـه موضوعـات تحـت صلاحیت خـود مانند 
فرهنـگ، زبـان، آمـوزش و غیـره، نقـش بسیـار فعـالی را در 
سـطح بیـن الملـلی بـازی می کننـد از طریـق توافق نامه هـا و 

معاهدات بین المللی‌ای که با کشورها امضا می کنند. 
:Re gi ons  دوم- مناطق 

مناطـق سـطح دیگـری از نهادهـای فـدرالی تشـکیل 
دهنـده نظـام فـدرالی بلژیـک هسـتند. در مـاده اول قانـون 
اسـاسی بلژیک آمده اسـت کـه بلژیک دولت فدرالی‌ای اسـت 

که از جوامع و مناطق تشکیل شده است.
تشـکیل واحدهـای فـدرالی بـر اسـاس مناطق به سـال 
1970 بـر می گـردد یعنی زمانی کـه قانون گذار قانون اسـاسی 
در بلژیـک و در هنگامـه آنچـه اصلاحـات نخسـت قانـون 
اسـاسی نامیده می‌شـود، کشـور را به سـه منطقه اصلی تقسیم 
کـرد که عبارتنـد از: منطقه فلاماندی، منطقـه والون و منطقه 
بروکسـل. در سـال 1980 و در زمـان اصلاحـات دوم قانـون 
قانون گـذاری  مناطـق صلاحیت هـای  ایـن  بـرای  اسـاسی، 
وسیـعی در زمینه هـای انرژی، اقتصـاد، اداره محلی و همچنین 
ایجاد حکومت منطقه‌ای سـپرده شـد علاوه بر صلاحیت های 
مربـوط بـه کارهـای عمـومی و حمـل و نقـل در اصلاحـات 

قانون اساسی در سال های 1989-1988.
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بدیـن ترتیب نظام فـدرالی بلژیک بر اسـاس دو نوع نهاد 
فـدرالی دوگانـه ایجـاد گردید و قانـون اسـاسی 1994 حدود و 
مرزهای سـه منطقه را مشـخص کرد و مرزهـای اداری آن ها 
را در مـاده 5 قانـون بیـان کـرد و روشـن اسـت کـه تقسیـم 

مناطق بر مبنای زبانی و قومی صورت گرفت.
قوه مقننه مناطق

مناطـق فـدرال، قـوه مقننـه واقـعی خـود را دارنـد که بر 
اسـاس قانـون اسـاسی از طریـق پارلمـان منطقـه‌ای قوانیـن 
تحـت صلاحیـت خـود را تصویـب می کننـد. تشـکیل ایـن 
و  تشـکیل  مطابـق  آن‌هـا  فعالیـت  میکانیـزم  و  پارلمان هـا 
میکانیـزم پارلمان های جوامع زبانی اسـت چـون هر دو مطابق 

مواد قانون اساسی تنظیم شده‌اند.
امـا در مـورد صلاحیت های قانون گذاری مناطق، روشـن 
اسـت کـه از آغـاز ایـن پارلمان ها بـرای اعمـال صلاحیت در 
زمینه هـای اقتصـادی تشـکیل شـده‌اند و فرانسـوی‌زبانان از 
آغـاز درخواسـت داشـتند کـه به منظور رشـد مناطق شـان که 
دچـار سـقوط اقتصـادی شـده بودند، بایـد به آنـان صلاحیت 
اقتصـادی داده شـود. از همیـن رو اکثر صلاحیت هـایی که به 
مناطـق داده شـده، ماهیـت اقتصـادی دارد و یـا مرتبـط بـه 

مسایل اقتصادی است.
قانون اسـاسی اجـازه داده اسـت که بیـن پارلمان منطقه 
والـونی و پارلمان جامعه فرانسـوی و پارلمان منطقه بروکسـل 
هماهنـگی ایجـاد شـود تـا بین خـود توافـق کنند بـر این که 
پارلمـان منطقـه والـون و منطقه بروکسـل، همه یـا بخشی از 
صلاحیت هـای پارلمـان جامعـه فرانسـوی را نیـز بـه عهـده 

بگیرد و اعمال کند. 
قوه اجرائیه )حکومت( مناطق

مناطـق نیـز مانند واحدهـای جوامع زبانی، حـق دارند که 
حکومت هـای خـاص خـود را تشـکیل بدهنـد تا امـور داخلی 
آن هـا را در زمینه هـایی کـه قانـون اسـاسی مشـخص کـرده 
اسـت مدیریت کننـد. اعضـای حکومت های مناطق سـه گانه 
)فلانـدر، والون و بروکسـل( توسـط پارلمان هـای این مناطق 
انتخـاب می شـوند. همچنین میکانیزم فعالیت و تشـکیل آن ها 
مطاببـق قوانینی تنظیم می شـود که توسـط پارلمـان فدرال و 

مطابق فقره اخیر ماده 4 تصویب می شوند.
حکومت هـای مناطـق بـا اسـتفاده از اختیـارات قانـون 
اسـاسی خـود می تواننـد فعالیت هـای خـود را در زمینه هـای 
اقتصـاد، تجـارت، محیـط زیسـت و ماننـد آن تنظیـم کننـد. 
صلاحیت هـای ایـن حکومت هـا تنها محدود به قلمـرو داخلی 
آن هـا نیسـت بلکـه می تواننـد در زمینـه امـور خـارجی و بین 
الملـلی نیـز مطابـق آنچه در قانون اسـاسی مشـخص شـده، 
فعالیـت داشـته باشـند. از همیـن جهـت می‌بینیم کـه تجارت 
خـارجی از مهم تریـن فعالیت های حکومت های مناطق اسـت 
و آن هـا می توانند معاهدات بین الملـلی را در محدوده اختیارات 

قانون اساسی مثل اقتصاد و تجارت و مانند آن منعقد کنند. 
قسمت چهارم

تعدیل قانون اساسی
قانـون اسـاسی در جوامـع کثرت گـرا از اهمیـت ویژه‌ای 
برخـوردار اسـت زیـرا نقض اصـول و قواعد آن نـه تنها اصول 
اسـاسی جامعه را مختـل می گرداند، بلکه تـوازن بین اتنیک ها 
و جوامـع متنـوع و متعـدد را نیـز از بیـن می بـرد کـه در پایان 

نتایج فاجعه باری خواهد داشت.
از همیـن رو تعدیـل قوانین اسـاسی در جوامع کثرت گرا و 
فـدرالی حسـاسیت و اهمـت زیادی دارد نسـبت بـه روابط بین 
ایـن جوامـع و نهادهای سیاسی که مدافع آنان هسـتند. اصول 
قانـون اسـاسی در ایـن نوع از جوامع به سـختی تغییـر می یابد 
چون قانون اسـاسی در این جوامع، بیشـتر اوقات از نوع قانون 

سخت و انعطاف ناپذیر و یا شبیه آن است.
در قانـون اسـاسی بلژیک با این کـه در تعدیل آن موافقه 
نهادهـای مـادون دولـت فـدرال )مناطـق و جوامـع( را شـرط 
ندانسـته اسـت ولی علی‌رغـم ایـن حالـت، شیـوه تعدیـل آن 

بسیار پیچیده بوده و با موانع عملی زیادی مواجه است.
قانـون اسـاسی وظیفـه اعلان تعدیـل و یا حـق تعدیل را 
بـه قوه مقننه فدرال )هر دو مجلس پارلمان و پادشـاه( سـپرده 
اسـت و همچنیـن بـرای تعدیـل مـواد قانـون اسـاسی بعـد از 
اعلان نیـت بازنگـری قانون اسـاسی، انحلال هـر دو مجلس 
پارلمان را شـرط دانسـته اسـت. بعد از انحلال پارلمان پادشـاه 
انتخابـات پارلمـانی جدیـد را در مـدت حد اکثـر 40 روز اعلام 
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می نمایـد. سـپس پادشـاه و پارلمان جدید مـواد نیازمند تعدیل 
را مشـخص می کننـد و بـرای بـررسی تعدیل حضور دو سـوم 
اعضـای هر دو مجلس پارلمان الزامی اسـت و تصویب تعدیل 
تنهـا بـا آرای اکثریت دو سـوم هـر دو مجلس پارلمـان انجام 
می شـود. همچنیـن قانـون اسـاسی در تعدیـل قانون اسـاسی 
منـع زمـانی را نیز در نظر گرفته اسـت که عبارت اسـت از منع 
تعدیـل در دوره وقـوع جنـگ یا عدم امـکان برگـزاری آزادانه 
جلسـات هـر دو مجلـس پارلمـان در اراضی بلژیک. همچنین 
تعدیـل مـواد خـاص اختیـارات پادشـاه را در زمـانی کـه مقام 
پادشـاهی از سـوی سرپرسـت اداره می شـود، نیز ممنوع کرده 

است.
بـا مطالعـه شیـوه تعدیـل قانـون اسـاسی می‌بینیـم کـه 
قانون گـذار قانـون اسـاسی تعدیـل قانـون اسـاسی را بسیـار 
پیچیده سـاخته اسـت و از این رو قانون اسـاسی بلژیک از نگاه 
دشـواری و پیچیدگی اجراآت تعدیل، یک قانون شـبه انعطاف 

ناپذیر و سخت محسوب می شود.
قسمت پنجم

The cons t i t ut i onal  cour t دادگاه قانون اساسی
بلژیـک تـا سـال 2001 دادگاهی که به نـام دادگاه قانون 
اسـاسی نامیـده می شـود نداشـت. در ایـن سـال و در ضمـن 
تعـدیلات قانـون اسـاسی، نـام دادگاه هـایی را کـه در قانـون 
اسـاسی 1994 بـه نـام دادگاه هـای داوری نامیـده می شـد، بـا 
تعدیـل صلاحیت ها، رسـما به نـام دادگاه قانون اسـاسی تغییر 

داد.
بـا توجه بـه اهمیـت قانون اسـاسی در حل مشـکلات و 
مـادون  واحدهـای  و  فـدرال  دولـت  بیـن  کـه  اختلافـاتی 
تشـکیل‌دهنده آن و مابیـن خود واحدهـا بروز می کنـد، دادگاه 
از  روشـن،  صلاحیت هـای  و  اختیـارات  بـا  اسـاسی  قانـون 
مهم تریـن علایـم کشـورهای فدرال اسـت. بـه همین جهت 
عـدم وجـود دادگاه قانـون اسـاسی بلژیـک در قانون اسـاسی 
1994 نشـانه یک نقـص در نهادهای قانون اسـاسی فدرال در 
بلژیـک بـود و بـا ایجاد ایـن دادگاه در سـال 2001 سـاختمان 

فدرالی دولت تکمیل گردید.
مـورد  در  اختصـاصی  بـه طـور  اسـاسی  قانـون  دادگاه 

مجموعه‌ای از مسـایل تصمیم می‌گیرد کـه از مهم ترین آن ها 
اسـت: اختلافات ناشی از نقض اصول قانون اسـاسی و مرتبط 
بـه حمایت حقـوق و آزادی ها، عقاید اقلیت هـا، آزادی آموزش، 
سیاسـت آموزشی و مسـایل مربـوط به اختلافـات و منازعات 
نـاشی از اعمـال صلاحیت هـای مناطـق در قوانیـن تحـت 
صلاحیـت آن هـا. همچنین این دادگاه فیصلـه می کند در مورد 
همـه منازعات ناشی از اسـتفاده اقلیت‌هـا از حقوق بنیادی خود 
و همچنیـن اسـتفاده جوامـع از صلاحیت‌هـای آمـوزشی و 
و  خـود  قانون گـذاری  صلاحیت هـای  از  مناطـق  اسـتفاده 
همچنیـن هـر نوع منازعـه‌ای کـه مطابق قانون، توسـط یک 
دادگاه یـا مقـام رسـمی به دادگاه قانون اسـاسی احالـه گردد و 
اختلافـات نـاشی از صلاحیت تفسیـر قوانین فـدرال و قوانین 

پارلمان مناطق و جوامع زبانی.
موضـوع قابـل توجـه ایـن اسـت کـه از خلال تحلیـل 
نصـوص قانون اسـاسی به دسـت می‌آید کـه قانون گذار قانون 
اسـاسی بلژیـک در هیـچ مـاده‌ای به برتـری قوانین فـدرال بر 
قوانیـن مناطـق و جوامـع زبـانی اشـاره نکـرده اسـت. وجـود 
سلسـله مراتـب هـرمی بیـن قوانیـن کـه به طـور معمـول در 
کشـورهای فـدرال دیده می شـود، در حـالات پیدایش تعارض 
یـا اخـتلاف و تداخـل و تصـادم بیـن قوانیـن مـلی و قوانیـن 
مـادون ملی، بـه قوانین ملی اولویت می بخشـد و این سلسـله 
مراتـب در قانـون اسـاسی بلژیک دیده نمی شـود بلکـه از نگاه 
قـوت و اعتبـار قانونی، همـه قوانین مصوب قـوه مقننه فدرال 
و قوانیـن مصـوب قـوه مقننـه مادون فـدرال را مسـاوی تلقی 
کـرده اسـت. مسـاوی دانسـتن همـه قوانیـن از نگاه سلسـله 
مراتـب، زمینـه تصـادم بیـن قوانیـن در دو سـطح حکومت در 
بلژیـک را افزایـش داده اسـت کـه در نتیجـه رجوع بـه دادگاه 
قانـون اسـاسی بـرای صـدور فیصلـه در منازعـات را ضروری 

ساخته است.
نتیجه گیری

بـه  کـه  اسـاسی  قانـون  مـواد  مهم تریـن  مطالعـه  از 
سـازمان‌دهی پدیده کثرت گـرایی اجتمـاعی در بلژیک ارتباط 
دارد، می توانیـم بـرخی از نـکات کلیدی و اسـاسی را به عنوان 

نتیجه‌گیری چنین فشرده کنیم:
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1. بلژیـک بر اسـاس نصوص صریح قانون اسـاسی یک 
کشـور فدرال اسـت و فدرالیسـم بلژیکی موجودیـت دوگانگی 
قـومی را در کشـور بـه رسـمیت می شناسـد و آن را اسـاس و 
مبنـای همه نهادهای سیاسی و قانون اسـاسی دولـت می‌داند. 
فدرالیسـم در بلژیـک در پی مـوجی از اصلاحـات و تعـدیلات 
قانـون اسـاسی از سـال 1970 ظهـور کـرد و با قانون اسـاسی 

1994 تثبیت گردید.
2. قانـون اسـاسی بلژیـک بـه خاطـر حمایـت و تقویـت 
حقـوق ملیت هـا و جوامـع زبانی وضـع گردیده اسـت و چندان 
زیـاد بـه وجـود »تک ملـت« و »تک‌دولـت« بلژیـکی دارای 
حاکمیـت واحـد اهمیت قایل نشـده اسـت، زیرا مفهـوم قانون 
اسـاسی کنـونی، بسیـار فاصلـه دارد بـا نظریات دولـت- ملتی 
کـه در قوانین اسـاسی بلژیک در قـرن 19 و آغاز قرن 20 رایج 
بـود. برای تخفیـف دادن از شـدت این »دوگانگی قـومی« در 
بلژیک و برای پوشـاندن ضعف مفهوم »ملـت واحد بلژیکی«، 
قانون اسـاسی به جایگاه پادشـاه اهتمام بیشـتری نشـان داده  
و او را سـمبول وحـدت مـلی قـرار داده اسـت و ایـن تـا حدی 
قناعت بخـش هـم بوده زیرا پادشـاه متعلق به هیچ یـک از دو 
قـوم اصـلی نیسـت و می توانـد سـمبول وحدت ملی شـمرده 

شود.
3. پیکـره فـدرالی واحدهـای مـادون مـلی از یـک مدل 
دوگانـه سـاخته شـده اسـت کـه عبـارت اسـت از: مناطـق و 
جوامـع زبـانی. ایـن واحدهـا هـر کـدام پارلمـان و حکومـت 
مخصـوص خود را دارد که مطابق قانون اسـاسی بـه اداره امور 
داخـلی خـود می پردازنـد. ایـن واحدهای دوگانه همـان چیزی 
اسـت کـه فدرالیسـم بلژیـک را از سـایر فدراسیون هـا متمایز 

می گرداند. 
4. قانـون اسـاسی نظام خـاصی را بـرای تقسیم مناصب 
در میـان واحدهـای اصـلی تشـکیل‌دهنده بلژیـک بـه وجـود 
آورده اسـت کـه بـر اسـاس آن مجلـس نماینـدگان فـدرال و 
حکومـت فـدرال بیـن دو قـوم اصلی تقسیم شـده اسـت و در 
سـال 2007 نظـام سـهمیه قـومی در انسلاک قضـایی در قوه 
قضائیـه نیـز جریان پیـدا کرد. تقسیـم مناصب بیـن دو جامعه 
اصـلی بلژیـک، ایـن دولـت را از مثال‌های بارز سیسـتمی قرار 

داده اسـت کـه نظام تقسیـم قدرت یـا »دموکـراسی توافقی« 
نامیـده می شـود، چـون در بلژیک بسیار نادر اسـت کـه قوانین 
و احـکام تصویب شـود بـدون اخذ موافقه همه جوامـع زبانی و 
در اصـل خـود حکومـت فـدرال هـم بر اسـاس اجماع شـکل 

گرفته است و نه اکثریت.
5. واحدهـای سیـاسی تشـکیل‌دهنده بلژیـک )مناطق و 
جوامع زبانی( از قدرت و صلاحیت روشـنی در میدان سیاسـت 
خـارجی و روابـط بین الملـلی برخوردار هسـتند. این صلاحیت 
را قانـون اسـاسی برای آن ها داده اسـت در زمینه مسـایلی که 
مربـوط بـه آن ها می شـود و یا مخصوص آن ها اسـت حتی در 
سـطح خـارجی و بیـن الملـلی. نقـش رو بـه تزایـد مناطـق و 
جوامـع در سـاحه بین الملـلی بسیاری اوقات موجـب تصادم و 
تعـارض بـا نقـش دولت فـدرال در امور خارجی شـده اسـت و 
قانـون اسـاسی کوشیـده اسـت کـه راه را باز کند بـرای انتقال 
یـا تفویـض اختیـارات به حکومـت فدرال تـا از سـنگینی این 

چالش کاسته شود.
6. قانـون اسـاسی بـه صراحـت در انتخابـات از نظـام 
انتخاباتی »نمایندگی تناسـبی« در سـطح کل کشـور اسـتفاده 
کـرده اسـت ولی به جهت تقسیم گسـترده و قاطـع مناصب و 
اختیـارات بیـن ملیت هـا و اقلیت هـا، ایـن نظـام انتخابـاتی 

مؤثریت زیادی ندارد مگر نسبت به اقلیت های کوچک.
مطلب سوم

مقایسـه بیـن دو قانـون اسـاسی بلژیـک و 
آفریقای جنوبی

بـا ایـن کـه هـر دو قانـون اسـاسی بلژیـک و آفریقـای 
جنـوبی مبتنی بـر بنیادهای فدرالیسـم هسـتند و کثرت گرایی 
فرهنـگی و زبـانی را بـه رسـمیت می‌شناسـند ولی در ابعـاد و 
در  کـه  دارنـد  زیـادی  تفـاوت  باهـم  بسیـاری  زمینه هـای 

قسمت های ذیل توضیح می‌دهیم:
قانـون  دو  بیـن  مشـابهت ها  اول-  قسـمت 

اساسی بلژیک و آفریقای جنوبی
بـا مقایسـه و تحلیـل نصـوص قانـون اسـاسی بلژیـک 
)1994( و قانـون اسـاسی آفریقای جنـوبی )1996( در می یابیم 
کـه ایـن دو قانون در مسـایل زیـادی باهم شـباهت دارند که 
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مهم ترین آن ها عبارت است از:
1. هـر دو قانـون اسـاسی تکثـر و تنوع زبـانی و فرهنگی 
در کشـور را به رسـمیت می شناسـند. قانون اسـاسی آفریقای 
جنـوبی بـه وجـود فرهنگ هـا و زبان‌هـای متعـدد اعتـراف 
می کنـد و اکثـر آن ها )9 زبان( را زبان رسـمی دولـت قرار داده 
اسـت و صلاحیت هـا و اختیارات معینی برای توسـعه و تکامل 

این فرهنگ ها و زبان ها داده است.
همچنین در قانون اسـاسی بلژیـک نیز جوامع فرهنگی و 
مناطـق زبـانی بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت و نهادهای 
دولـتی خـاصی به صورت اسـاسی به عنوان مظاهـر این تنوع 
تعییـن شـده‌اند و سـه زبـان بلژیـکی )هلنـدی، فرانسـوی و 
آلمـانی( مطابـق قانـون اسـاسی زبان‌هـای رسـمی شـمرده 

می شوند.
2. هـر دو قانون اسـاسی شـکل دولت را بر اسـاس مدل 
فـدرالی‌ای تنظیـم کرده‌انـد کـه دارای بیـش از یـک سـطح 
قـدرت در دولـت اسـت. قانـون اسـاسی آفریقای جنوبی سـه 
سـطح ذیـل را ایجـاد کـرده اسـت: سـطح حکومـت فـدرال، 
سـطح حکومت ایالتی و سـطح حکومت محلی )شـهرداری ها( 
و بـرای آن ها صلاحیت های قانون گذاری و اجرایی مشـخصی 

قایل شده است.
از سـوی دیگـر فدرالیسـم بلژیـک نیـز بـر اسـاس مدل 
فـدرالی، یـک سـطح دیگر قـدرت را در سـطح مـادون ملی با 
ماهیـت دوگانـه ایجاد کرده که متشـکل از »مناطق و جوامع« 
اسـت و همچنیـن طـرز معیـنی از نهادهـای فـدرالی را ایجاد 
کـرده اسـت کـه بـا وضعیـت اقلیت هـای کوچـک در داخـل 

جوامع زبانی و مناطق بلژیکی )فلاندر و والون( سازگار باشد.
3. نظـام نماینـدگی تناسـبی در هـر دو قانون بـه عنوان 
شیـوه واحـدی برگـزاری انتخابات هـای متعـدد پذیرفته شـده 
اسـت. معروف اسـت کـه نظـام نمایندگی تناسـبی بـا جوامع 
کثرت گـرای قـومی و اتنیکی سـازگاری بیشـتری دارد و زمینه 
تأمیـن نماینـدگی را بـرای همه اقلیت هـای سیـاسی و حزبی 

فراهم می سازد.

قسـمت دوم – تفاوت ها بین دو قانون اسـاسی 
آفریقای جنوبی و بلژیک

علی‌رغـم مشـابهت‌های متعدد بین هر دو قانون اسـاسی 
چنـان کـه بیـان کردیـم، ایـن دو قانـون از زاویه هـا و جوانب 
زیـادی بـا هم تفـاوت دارند کـه می توان مهم تریـن آن ها را به 

ترتیب ذیل فشرده کرد:
 از جهـت نـگاه هر دو قانـون به ماهیت یگانه یـا دوگانه 

ملت
قانـون اسـاسی آفریقای جنـوبی ملت آفریقـای جنوبی را 
ملـت واحـد می‌دانـد و این که تنـوع و تکثر زبـانی و فرهنگی 
از قـوت و وحـدت ایـن ملـت چیـزی را نمی کاهـد. قانون گذار 
قانـون اسـاسی مطالبات برخی از نژادهـا و اتنیک ها را مبنی بر 
ایـن کـه آفریقـای جنـوبی دارای ماهیـت دوگانگی نـژادی یا 
اتنیـکی باشـد نپذیرفتـه اسـت. این دیـدگاه نه تنهـا در قانون 
وحـدت  و  دولـت  اداره  پایه هـای  بلکـه  درج شـده  اسـاسی 
حاکمیـت و تقسیـم نکـردن مناصـب با معیـار زبـانی و قومی، 

بازتاب روشن آن می باشد.
امـا نسـبت به قانون اسـاسی بلژیـک باید گفـت که این 
قانـون، دولـت را بـر بنیـاد جوامـع و زبان هـای متنـوع ایجـاد 
کـرده و آن را پایـه سـاختمان فـدرالی دولـت قرار داده اسـت، 
بدیـن معـنی که دولت متشـکل اسـت از بیـش از یک ملت و 
یـک قومیت. در قانون اسـاسی بلژیک به ملـت یگانه بلژیکی 
یـا حاکمیـت یگانه هیچ اهمیت خاصی داده نشـده اسـت، زیرا 
حاکمیـت مـلی نیـز در بـرخی از حـالات بین دو ملیـت اصلی 
تقسیم شـده اسـت و این دیـدگاه بر پایه هـای اداره و حکومت 
و نهادهـای سیـاسی و قانون اسـاسی در کشـور انعکاس یافته 
اسـت، چـون مناصـب بـه صـورت واضـح بر مبنـای زبـانی و 

قومی تقسیم شده است.
از جهت مبنای تشکیل واحدهای سیاسی منطقه‌ای

واحدهـای تشـکیل‌دهنده فدراسیون در آفریقـای جنوبی 
بـر مبنـای پایگاه قـومی یا زبانی یـا اتنیکی پایه گذاری نشـده 
اسـت بلکـه بـرای قانون گـذار قانون اسـاسی، رشـد و توسـعه 
اقتصـادی دو پایـه اصـلی در ترسیـم مرزهـای ایـالات بـوده 
اسـت. امـا بر عکـس می‌بینیم کـه در بلژیک همـه واحدهای 
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تشـکیل‌دهنده بلژیـک )مناطـق و جوامـع زبـانی( بـر مبنـای 
خالـص زبـانی و قومی شـکل گرفته اسـت و علی‌رغم این که 
مناطـق در بلژیـک تنهـا دارای صلاحیت‌هـای اقتصـادی و 
توسـعه‌ای هسـتند ولی مرزهـای اداری آن هـا کـه در قانـون 
اسـاسی ترسیـم شـده در مطابقـت بـا مرزهـای جوامـع زبانی 

هستند.
از جهـت ماهیت تکوین پارلمان فـدرال و صلاحیت های 

آن
بـا ایـن کـه پارلمان هـای هـر دو کشـور ترکیـب دوگانه 
دارنـد ولی ماهیـت تشـکیل و صلاحیت هـای هـر دو بسیـار 
باهـم تفاوت دارد. در تشـکیل مجلس سـنا در آفریقای جنوبی 
بایـد گفت کـه اعضای آن توسـط حکومت های ایالـتی تعیین 
می شـوند، در حـالی کـه اعضـای سـنا در بلژیـک  بـه طـور 
مسـتقیم از سـوی جوامع زبانی آنان انتخاب می شـوند. بدیهی 
اسـت که انتخـاب یا تعیین اعضـا از جوانب مثبـت یا منفی بر 

میزان صلاحیت های آنان تأثیر می گذارد.
امـا در مـورد ترکیـب ایـن مجلـس در آفریقـای جنوبی، 
قانـون اسـاسی هیـچ نـوع تقسیمـات قـومی و کرسی هـای 
اختصـاصی بـرای ملیت ها و زبان هـای موجود در کشـور را در 
نظـر نگرفتـه اسـت یعـنی مجلس بـر اسـاس قـومی و زبانی 
تشـکیل نشـده اسـت ولی قانـون اسـاسی بلژیـک تقسیمات 
کرسی هـا در مجلـس سـنا بر مبنای اصـول زبانی یا قـومی را 
الـزامی دانسـته اسـت و همچنیـن در مـورد رأی گیـری در 
مجلـس در مورد مسـایل مرتبط بـه جوامع زبـانی، اکثریت دو 

سوم اعضای این جامعه را لازم دانسته است.
علاوه بـر آن، قانـون اسـاسی آفریقـای جنـوبی بـرای 
مجلـس سـنا صلاحیت های زیادی نداده اسـت جز نسـبت به 
قوانیـنی که بر وضعیـت و صلاحیت های ایـالات تأثیر بگذارد 
و می تـوان گفـت که مجلـس سـنا در آفریقای جنـوبی بسیار 
کم صلاحیت اسـت و بیشـتر اوقـات تابع مجلـس نمایندگان 

است که از صلاحیت های بیشتری برخوردار می باشد.
اما صلاحیت های مجلس سـنا در بلژیک بسیار گسـترده 
اسـت و در بسیـاری از صلاحیت هـا بـا مجلـس نماینـدگان 
شـریک اسـت و بـا ایـن که بـا مجلـس نماینـدگان برابر هم 

نیسـت ولی در حقیقـت مجلس بـا صلاحیت ملیت هـا و اقوام 
است.

از نگاه ساختار حکومت فدرال
قانـون اسـاسی آفریقـای جنوبی نظـام سـهمیه بندی یا 
»نظـام کوتـا« را در حکومـت فـدرال و یـا شـریک سـاختن 
اقلیت هـا در حکومت را الزامی نسـاخته اسـت و بـا این که این 
حکـم در قانـون اسـاسی اول آفریقـای جنـوبی بعد از سـقوط 
نظام آپارتاید در سـال 1993 وجود داشـت ولی قانون اسـاسی 
جدیـد )1996( ایـن نظـام را بـرای تقسیـم قـدرت نپذیرفتـه 
اسـت. بنـا بـر این قانـون اسـاسی، نظـام سیـاسی در آفریقای 
جنـوبی را بـر مبنـای حکومـت اکثریـت بنـا نهاده اسـت و نه 

تقسیم قدرت یا توافق همه جوانب.
امـا بـر عکس، قانـون اسـاسی بلژیک تشـکیل حکومت 
فـدرال را بـه طور مناصفه بیـن وزیران هلندی زبـان و وزیران 
فرانسـوی زبـان لازم دانسـته اسـت و هیچ عضـو حکومت را 
اسـتثنا نکـرده اسـت جز نخسـت وزیـر. بدیـن ترتیـب قانون 
اسـاسی، در حکومـت فـدرال، نظـام تقسیـم قـدرت بیـن دو 
قومیـت اصـلی را ایجاد کرده اسـت و همچنیـن میکانیزمی را 
مبتـنی بـر اسـاس توافق و نـه اکثریـت. این میکانیـزم تا آنجا 
توسـعه یافته کـه قوه قضائیـه و تقسیم زبـانی و قومی قضات 

در بلژیک را نیز شامل شده است.
واحدهـای  الملـلی  بیـن  صلاحیت هـای  نـگاه  از 

تشکیل‌دهنده فدراسیون
قانـون اسـاسی در آفریقای جنوبی هیـچ صلاحیتی برای 
واحدهـا )ایـالات( در زمینه امور بین المللی و سیاسـت خارجی 
قایـل نشـده اسـت و این میـدان به طـور انحصـاری در اختیار 
دولـت مرکـزی اسـت و ایالت هـا تنهـا در امـور داخـلی ایالت، 
صلاحیت هـای خـود را اعمـال می کنند و بلکه قانون اسـاسی 
در بـرخی از حـالات بـه دولت فـدرال هم اجازه داده اسـت که 

در صلاحیت های ایالات نیز مداخله کند.
واحدهـای  نقـش  بلژیـک  در  عکـس،  بـر  کاملا  امـا 
تشـکیل‌دهنده فـدرال در امور خارجی، یکی از نشـانه های بارز 
و ویـژه سـازماندهی قانون اسـاسی بلژیک اسـت، زیرا مناطق 
و جوامـع زبـانی در ضمـن صلاحیت‌هـایی که قانون اسـاسی 
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بـه آن ها داده اسـت، از صلاحیت های بیـن المللی نیز بهره مند 
ایـن  الملـلی.  بیـن  معاهـدات  انعقـاد  شـمول  بـه  هسـتند 
صلاحیت هـا در بسیـاری اوقـات واحدها را رقیـب دولت فدرال 
قـرار داده اسـت تـا جـایی کـه قانون گذار قانـون اسـاسی را وا 
داشـته اسـت که میکانیـزمی را پایه گذاری کند بـرای این که 
واحدهـای تشـکیل‌دهنده فـدرال بتواننـد صلاحیت هـای خود 
در قلمـرو بیـن المللی را بـه مقامات یا نهادهای فـدرال انتقال 

یا تفویض کند.
از جهت به رسـمیت شـناختن تکثر زبـانی و فرهنگی در 

قانون اساسی
بـا ایـن که هـر دو قانون اسـاسی زبان های رایـج و تکثر 
و تنوع فرهنگی در کشـور به شـمول راه ها و ابزارهای حمایت 
و رشـد فرهنگ ها و زبان ها را به رسـمیت شـناخته اسـت ولی 
بـرای بـه رسـمیت شـناخته شـدن تعـدد و تنـوع فرهنـگی و 
زبـانی در آفریقـای جنوبی هیچ نوع صلاحیـت اداری یا قانونی 
گـروهی بـرای گروه های حامـل این فرهنگ هـا و زبان ها داده 
نشـده اسـت و نهادهـای فرهنـگی تشـکیل یافتـه بر اسـاس 
نصـوص قانـون اسـاسی از هیچ نـوع صلاحیـت قانون گذاری 
اجـرایی بهره منـد نمی باشـند و تمـام صلاحیـت آن هـا  یـا 
منحصر اسـت بـه تقدیم پیشـنهادات به مقامـات و مراقبت یا 

نظارت.
در حـالی کـه بـه رسـمیت شـناخته شـدن تکثـر و تنوع 
فرهنـگی و زبـانی در بلژیـک باعـث شـده کـه سـاختمان 
فدرالیسـم بلژیـکی بر مبنـای این تکثر بنا شـود و به نهادهای 

ن کامل مقاله در دفترر  ز حذف شده است. در صورت نیاز متن� یها و منابع نیز� ن پاورقی ن قسمتیی از مطالب تلخیص گردیده و همچنین� 1 .  به خاطر طولانیی بودن متن�

مجله عدالت و امید موجود است.  

سیـاسی‌ای کـه بر ایـن اسـاس )جوامـع و اقلیت ها( بنـا نهاده 
شـده، صلاحیت هـای قانون گـذاری و اجرایی گسـترده‌ای داده 
شـود کـه در بـرخی از حـالات کاملا مشـابه صلاحیت هـای 

خود نهادهای فدرال است.
از جهـت جایگاه قانون اسـاسی نسـبت به قوانیـن فدرال 

و قوانین واحدهای تشکیل‌دهنده فدرال
قانون اسـاسی آفریقـای جنـوبی، قوانین دولت فـدرال را 
نسـبت به قوانین و احکام تصویب شـده مجالس قانون گذاری 
ایالات در منزلت بالاتر نگهداشـته اسـت و این برتری، قوانین 
اسـاسی ایـالات را نیز شـامل می شـود که در درجـه پایین تر از 
قانـون اسـاسی و قوانیـن عـادی فـدرال قـرار دارنـد و بدیـن 
ترتیـب آفریقـای جنـوبی بـه تـأسی از اکثریـت کشـورهای 
جهـان، از یـک نظـام قانـونی‌ای مبتـنی بـر »سلسـله مراتب 
هـرمی قوانیـن« برخـوردار اسـت کـه بـر اسـاس آن قانـون 
اسـاسی فـدرال و قوانیـن فـدرال در قلـه هـرم قوانیـن و نظام 

قانون گذاری قرار دارند.
امـا در قانـون اسـاسی بلژیک منزلـت خاصی بـه قوانین 
فـدرال داده نشـده اسـت و آن هـا را بالاتـر از قوانیـن مصوب 
پارلمان هـای مناطـق و جوامـع زبانی قـرار نداده اسـت. قانون 
اسـاسی بلژیـک، نظـام قوانین ایـن فدراسیون تـازه تأسیس را 
بـر اسـاس مسـاوات قانـونی بنـا نهـاده اسـت و نه بر اسـاس 

سلسله مراتب هرمی قوانین.1  
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چکیده
از ظرفیت هـای مؤثرحمایـت از هزاره‎هـا در برابـر جـرم 
بین‌الملـلی،  جرایـم  سـایر  و  اجبـاری  کـوچ  نسـلکُُشی، 
ظرفیت هـای بین‌الملـلی وجـود دارد که از طریـق آن می توان 
حاکمـان  بین‌الملـلی  مسـئولیت  پرداخـت.  دادخـواهی  بـه 
افغانسـتان، صلاحیـت بین‌الملـلی دولت‌هـا، محکمـۀ جـزایی 
بین‌المللی و شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل متحد از جمله 
ظرفیت هـای اختصاصی بـرای رسیدگی به نقض حقوق بشـر 
و جرایـم بین‌الملـلی اسـت که از ایـن رهگـذر می تـوان بـرای 
توقـف جرایـم فـوق علیـه هزاره هـا، پاسـخگوکردن حاکمان 
افغانسـتان و مجـازات مرتکبین ایـن جنایت، اقدامـات موثر و 
منتـهی بـه نتیجـه‌ای را سـامان‌دهی نمـود کـه در این راسـتا 
جامعـۀ مـدنی و دیاسـپوریک هزاره هـا می‎توانـد نقـش تعییـن 

کننده‌ای را به عهده بگیرد.

کـوچ  نسـل کشی،  جرایـم  هزاره هـا،  واژه هـا:  کلیـد 
اجبـاری، مسـولیت بین‌الملـلی، محکمـۀ جـزایی بین‌الملـلی، 

حقوق بشر، جامعۀ مدنی.
مقدمه 

هزاره هـا بخشی عمده‌ای از گروه های انسـانی  سـرزمینی 
افغانسـتان اسـت‌ که از دیرباز و به صورت تاریخی مورد سـتم 
سـازمان یافتـه‌ای قـرار گرفته اسـت. این گروه سـرزمینی بعد 
از حاکمیـت عبدالرحمن خـان به صورت هـای گوناگـون مـورد 
آزار، بی‌احتـرامی، تعـدی و تجاوزهای مکرر و دوام‌دار از سـوی 
بـر سـر قـدرت کشـور  حاکمـان سیـاسی و حکومت هـای 
افغانسـتان و گروه های مسـلح واقع شـده اسـت. این وضعیت 
تـا هـم اکنون نیـز ادامـه داشـته و وضعیت هـای اسـفباری را 

برای این مردم رقم زده است.
در ایـن میـان، جرم نسـل کشی و کوچ اجبـاری دو پدیدۀ 
آشـنا با تاریـخ، جمعیت و تبار هزاره های افغانسـتان اسـت که 

ظرفیت های بین‌المللی حمایت از هزاره ها 

در برابر جرم نسل کشی و کوچ اجباری

محمداسحاق عارفی  
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در دوره هـای متفـاوت تاریخی و به گونه هـای متفاوت بازتولید 
شـده و جمعیت هـای گسـترده‎ای از ایـن مـردم را در کام خود 
فرو برده اسـت. بر اسـاس گـزارش تحقیقی: »کانـون‌ وکلای 
دادگسـتری ایالات متحده و به رسـمیت شـناختن نسل کشی 
هزاره هـا« مـوارد زیـادی از جـرم نسـل کشی علیـه هزاره هـا 
مستندسـازی و مصادیـق آن معیـن شـده اسـت. علاوه برآن، 
گزاش هـای وزارت خارجه آمریکا، گزارش های شـورای حقوق 
بشـر سـازمان ملـل متحـد و سـایر نهادهـای مسـتقل حقوق 
بشـری، دو جرم نسـل کشی و کـوچ اجباری علیـه هزاره ها، به 

صورت شفاف و بی ابهام مستند و ارایه شده است. 
برهمیـن اسـاس پیشـگیری از جـرم نسـل‎کشی و کـوچ 
اجبـاری، محاکمه و مجازات مرتکبین ایـن جرایم و حمایت از 
هزاره هـا، جهـت دوام و بقای حیات انسـانی انسـان هزاره یک 
ضرورت اسـت کـه باید ازسـوی نهادهـای اجتمـاعی و مدنی 
هزاره هـا، حاکمان افغانسـتان، دولت‎ها، سـازمان ها و نهادهای 
بین‌الملـلی، مـورد توجه قرار گرفتـه و اقدامات مؤثـر عملی در 

این رابطه صورت بگیرد.
در همین راسـتا یـکی از راه های تأمین حمایت از هزاره ها 
از  اسـتفاده  اجبـاری  کـوچ  و  نسـلکُُشی  جـرم  برابـر  در 
ظرفیت هـای بین‌الملـلی اسـت کـه قواعـد، اصـول و مقررات 
حقـوقی بین‌الملـلی، تمهید و تدارک کرده اسـت. الزام حاکمان 
افغانستان جهت پذیرش مسـؤلیت بین‌المللی کشور افغانستان 
در جهـت حمایـت از گروه هـای سـرزمینی کشـور در برابـر 
جرایـم ارتـکابی بین‌الملـلی، صلاحیت هـای جهـانی محاکـم 
کشـورها جهت برخـورد با جرایم بین‌الملـلی، اقدامات محکمۀ 
جـزایی بین‌المللی و شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل متحد، 
در  اسـت کـه می توانـد  بین‌الملـلی  از ظرفیت هـای خـاص 
حمایـت از هزاره هـا در برابـر جرم نسـل کشی و کـوچ اجباری 

مورد استفاده قرار گرفته و وارد اقدام و عمل شوند.
در ایـن قسـمت آن‌چه کـه اهمیـت اسـاسی دارد، فعـال 
شـدن اعضـای نهادهـای مـدنی جامعۀ هـزارۀ سراسـر جهان 
اسـت تـا بـا دادخـواهی وحمایت خـواهی از دولت‎هـای جهان 
به خصـوص کشـورهای کـه هزاره ها در آن جـا مهاجرت کرده 
و جزء شـهروندان آن محسـوب شـده اسـت، فعال شـده و در 

معـرض  در  گـروه  به عنـوان  هزاره هـا  شناسـایی  جهـت 
نسـل کشی و کـوچ اجباری، از تمـام تـوان و ظرفیت های خود 
اسـتفاده کنند. علاوه برآن، ورود مسـتقلانۀ دیاسپورا و اعضای 
جامعـۀ مدنی هزاره ها در عرصۀ دادخـواهی راه‌ و تدبیر دیگری 
اسـت کـه بـا اتخـاذ آن می تـوان از ظرفیت هـای بین‌الملـلی 
بین‌الملـلی  جرایـم  برابـر  در  هزاره هـا  از  حمایـت  جهـت 
نسـل کشی و کـوچ اجبـاری اسـتفادۀ بهینـۀ صـورت گیـرد. 
برهمیـن اسـاس این نوشـته در صدد برآمده اسـت تـا کلیاتی 
را جهـت اسـتفاده از فرصت هـای بین‌الملـلی بـرای حمایت از 

هزاره ها تدوین و ارایه کند.
الف. جرایم ارتکابی علیه هزاره ها

1. نسل کشی
1-1. مفهوم نسل کشی

جـرم نسـل کشی از جمله جرایم بین‌الملـلی و از مصادیق 
جنایـت علیـه بشـریت شـمرده شـده اسـت کـه برابر مـادۀ 6 
اساسـنامۀ محکمۀ جـزایی بین‌المللی)ضیایی بیگـدلی؛ 1385، 
292( و کنوانسیون منع و مجازات جرم نسـل کشی )ژنوسـاید( 
مصـوب‌ 11 دسـامبر 1946 عبـارت از ارتـکاب اعمـال‌ ذیـل‌ 
دانسـته شـده اسـت‌ که‌ به‌ نیـت‌ نابودی‌ تمام‌ یا بخـش از گروه‌ 
مـلی‌، قـومی‌، نژادی‌ و یا مذهـبی‌ ارتکاب‌ می شـود. قتل‌ اعضاء 
آن‌ گروه‌، صدم‌ۀ شـدید نسـبت‌ به‌ سلامت‌ جسـمی‌ و یا روحی‌ 
افـراد آن‌ گـروه‌، قـراردادن‌ عمـدی‌ گـروه‌ در معـرض‌ وضعیات‌ 
زنـدگانی‌ نامناسـبی‌ که‌ منتـهی‌ بـه زوال‌ قوای‌ جسـمی کلی‌ یا 
جـزئی‌ آن‌ شـود، اقداماتی کـه‌ به منظـور جلوگیـری‌ از توالـد و 
تناسـل‌ آن‌ گـروه‌ صـورت‌ گیـرد و انتقـال‌ اجبـاری‌ اطفـال‌ آن‌ 
گـروه‌ بـه‌ گروه‌ دیگـر، از اعمال اسـت که با ارتـکاب آن، جرم 
نسـل کشی محقـق می شـود.)کنوانسیون منع و مجـازات جرم 

نسل کشی )ژنوساید(؛ 1946(
2-1. مصادیق نسل کشی هزاره ها

کـه  اسـت  جرایـمی  رایج تریـن  از  نسـل کشی  جـرم 
هزاره هـای افغانسـتان را مـورد آمـاج قـرار داده و به سـهولت 
علیه آنان انجام شـده اسـت.هر چند این جـرم علیه هزاره های 
افغانسـتان از سـوی عبدالرحمـان خـان )1880 تـا 1901( بـه 
صورت گسـترده انجام شـد اما از سـوی گروه طالبان در دورۀ 
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اول حاکمیـت آنان )1996- 2001( و در دورۀ حکومت اشـرف 
غـنی)2014-2021( توسـط طالبان و سـایر گروه هـای نژادی 
و تروریسـتی تحـت حمایـت طالبان ماننـد داعـش و... فزونی 
یافتـه و در حاکمیـت دورۀ دوم طالبـان )2021- 2024( نیـز 

ادامه یافته است.
براساسـگزارش تحقیقی کانون‌ وکلای دادگستری ایالات 
As( و به رسمیت  s oci at i on Bar  Amer i can ABA( متحده
شـناختن نسـل کشی هزاره ها، موارد زیادی از جرم نسـل کشی 
علیـه هزاره هـا مستندسـازی شـده و مصادیق آن معین شـده 

است. )راه عدالت؛ 1402، شماره11(
ایـن گـزارش، نقطـۀ عزیمـت نسـل‌کشی هزاره هـا را از 
دورۀ امـارت عبدالرحمـن خـان دانسـته و تصریح کرده اسـت 
کـه: »عبدالرحمـان خان به عنوان یک حاکم پشـتون از سـال 
1880 تـا 1901 نزدیـک بـه 60 درصـد هزاره هـا را قتل عـام 
کـرد، بـه بـردگی گرفـت و وادار بـه مهاجـرت به کشـورهای 
ایـران، پاکسـتان، هنـد و کشـورهای آسیای میانه کـرد«. این 
گـزارش عقبه هـای تئوریـک قتل عـام و نسـل کشی هزاره ها 
از سـوی عبدالرحمـان را تبییـن کرده کـه عبدالرحمـان‌ خان، 
هزاره هـا را بـه عنـوان »کافر« طبقه بنـدی کرده و بـا تجاوز و 
کشـتار، هزاره جـات را از سـاکنان اصـلی آن تخلیـه کـرده و 
فرمان هـای رسـمی و سـلطنتی مبـنی برغصـب سـرزمین، 
گسـترش حضـور کوچی ها با هـدف چرای مـواشی، تبعیض و 

انسانیت‌زدایی از هزاره ها را صادر کرد. )همان(
گـزارش تحقیـقی کانـون وکلای دادگسـتری ایـالات 
متحده و به رسـمیت شـناختن نسـل کشی هزاره هـا، قتل عام 
مردم افشـار را )1992 تــا 1999( از سـوی ادارۀ حاکم کابل از 
مصادیق نسـل کشی دانسـته و بیان کرده اسـت که براسـاس 
گـزارش دیده بـان حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد، مـردم 
عـادی در ایـن قضیـه بـه صـورت عمـومی قتـل عام شـده و 
اجسـاد آنـان در چاه‌هـا انداختـه شـده اسـت. در ایـن قضیـه 
هزاره هـا صرفـا بـه دلیـل قومیت خود مـورد تجاوز، شـکنجه، 

آدم ربایی، غارت و کشتار بیرحمانه قرار گرفته است )همان(.
قتـل عـام هزاره هـا در مـزار شـریف )آگسـت 1998( 
ازسـوی طالبان نیز از مصادیق جرم نسـل کشی دانسـته شـده 

اسـت. براسـاس این گـزارش، نیروهای طالبان پس از تسـلط 
بـر شـهر مـزار شـریف، مـردم هـزاره را بـه دلیـل قومیـت و 
مذهب شـان مورد کشـتار سیسـتماتیک قـرار داده و حدود دو 

تا پنچ هزار غیر نظامی هزاره را کشته‌اند. )همان(
گـروه طالبان در یکاولنگ بامیان )هشـتم جنوری 2001( 
نیـز دسـت به نسـل کشی بی‌رحمانـه‌ای زده و حـدود 300 تن 
از غیـر نظامیان را در منطقـۀ »نَیَََک« در برابر دیدگان مردم به 
جوخـه بسـته و تیر بـاران کردند. بـه همین ترتیـب جنازه های 
زیـادی از مـردم غیر نظامی در شـفاخانۀ نیک و سـایر مناطق 
آن کـه توسـط طالبـان بـه قتل رسیـده بودنـد، نیز پیدا شـده 

است. )همان( 
کشـف گورهـای دسـته جمعی در نزدیکی مجسـمه های 
بودا در بامیان، مزار شـریف، پیدا شـدن گورهای دســته جمعی 
مشـابه در برخـی از ولایـات دیگـر از جملـه در مـزارشـریف و 
ســرپل در شــمال افغانســتان، تخریب مجسمه های بودا در 
بامیـان به منظـور محـو هویـت و تاریـخ هزاره ها )فیبریــوری 
2001( به دسـتور رهبری طالبان از دیگر مصادیق نسـل کشی 
هزاره هـا توسـط طالبان، در تحقیق کانون وکلای دادگسـتری 
ایـالات متحـده و به‌رسـمیت شـناختن نسـل کشی هزاره هـا، 
گفته شده است. در برخی از نمونه‌ها، کشــته شـدگان شـامل 
کودکان، زنان و افراد مســن هــم می‌شــده و در برخی موارد 

قربانیان نیز سـر بریده شـده اند. )همان(
تداوم نسـل‌کشی هزاره‌ها در بیست سال دورۀ جمهوریت 
نیـز ادامه یافته و در تحقیق کانون وکلای دادگسـتری ایالات 
متحـده و بـه رسـمیت شـناختن نسـل کشی هزاره هـا، آمـده 
اسـت کـه نسـل کشی و کشـتار هدفمنـد هزاره هـا در دورۀ 
جمهوریت و بیسـت سـال اخیر نیز ادامه داشـته است. براساس 
ایـن گـزارش از مـاه )سـرطان 1381-2002( تا سـقوط کابل 
)اسـد 1400 -2021( دسـت کم 249 مورد کشتارهزاره ها ثبت 

شده است. )همان( 
تحقیق‌ فوق،کشـتار سیسـتماتیک هزاره‌ها توسـط شاخۀ 
خراسـان گـروه داعـش را »مصـداق برجسـتۀ جنایـت علیـه 
هزاره هـا« دانسـته و انفجـار مرگبار 20 حمل 1400 شـمسی، 
انفجـار مرگبـار دیگـر در مرکـز آمـوزشی کاج در مـاه سـنبلۀ 
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1401 کـه جـان 54 دانش آمـوز کـه بیشـتر دختـران بودند، را 
گرفـت، بـه عنـوان نمونه هـای برجسـتۀ تـداوم نسـل کشی 
هزاره هـا در حاکمیـت مجـدد طالبـان دانسـته شـده اسـت. 
نویسـندگان ایـن تحقیـق هـم چنیـن بـه تبعیـض، پیگـرد و 
بازداشـت زنـان و دختـران هـزاره توسـط طالبـان در کابـل، 

دایکندی و بامیان نیز اشاره کرده است. )همان، شماره11( 
یافته های گـزارش سـالانۀ )2024( وزارت خارجه ایالات 
متحـدۀ آمریـکا در مـورد وضعیـت حقوق بشـر در جهـان نیز 
نشـان می‌دهدکـه طالبان جنایـاتی را علیه گروه هـای قومی و 
سـلفی ها،  شیعه هـا،  سیک هـا،  هزاره هـا،  چـون  مذهـبی 
احمدی هـا، هندوها و مسیحیان افغانسـتان مرتکب شـده‌اند و 
ایـن گروه هـای قـومی و مذهبی را به شـدت مورد هـدف قرار 

داده‌اند.)8 صبح؛ 2024، 25 آپریل(
2. کوچ اجباری

2.-1. مفهوم کوچ اجباری
کـوچ اجبـاری نیـز از مصادیـق جـرم »جنایـت علیـه 
بشـریت« اسـت کـه در مـادۀ 7 اساسـنامۀ محکمـۀ جـزایی 
بین‌المللی به صراحت تبیین شـده اسـت.)میرمحمدی، 1394، 
93(کـوچ اجبـاری در ایـن مـاده بـه معنـای »اخراج یـا انتقال 
اجبـاری جمیعـت« بـه کار رفتـه اسـت کـه به مفهـوم جابجا 
کـردن سـاکنان از طریـق اخـراج یـا دیگـر اعمـال قهرآمیز از 
یـک منطقـه بدون هیـچ گونه دلیلی کـه در حقـوق بین‌الملل 
مجاز شـمرده شـود، معنا شـده اسـت.)ضیایی بیگدلی، 1385، 

 )292
 در ایـن مـاده علاوه برکـوچ اجبـاری، قتـل، ریشـه کن 
ایجـاد  حبس کـردن،  گرفتـن،  بـردگی  بـه  انسـان،  کـردن 
محرومیت شـدید از آزادی جسـمانی، شکنجه، تجاوز و هرنوع 
خشـونت جنـسی، ناپدیـد کـردن اجبـاری اشـخاص، تبعیض 
نـژادی و هـر اعمـال غیر انسـانی مشـابه دیگری کـه عامدا و 
بـه قصـد ایجـاد رنج عظیـم یـا صدمۀ شـدید به جسـم یا به 
سلامت روحی و جسـمی که در چارچوب یک عمل گسـترده 
و سـازمان یافتـه علیـه یـک جمعیت غیـر نظامی و بـا علم به 
آن، حملـه‌ای صـورت بگیرد، از مصادیق جنایت علیه بشـریت 

شمرده شده است.) همان(

2-2. مصادیق کوچ اجباری هزاره ها
کـوچ اجبـاری سـازمان یافتۀ هزاره هـا در حاکمیـت امیر 
عبدالرحمان خـان به عنـوان یک حاکم پشـتون از سـال 1880 
تـا 1901 اسـاس گذاری شـد و جمعیـت انبـوهی از این مردم 
بـه بردگی نیز گرفته شـد. هزاره هـا در این دوره به کشـورهای 
ایـران، پاکسـتان، هنـد و کشـورهای آسیـای میانـه وادار بـه 
مهاجـرت شـدند. عبدالرحمـان خـان، هزاره هـا را بـه عنـوان 
»کافـر« طبقه بنـدی کرده و با تجاوز و کشـتار سیسـتماتیک، 
هزاره جات را از سـاکنان اصلی آن تخلیه و فرمان های رسـمی 
حضـور  گسـترش  سـرزمین،  برغصـب  مبـنی  سـلطنتی  و 
کوچی هـا با هدف چـرای مواشی، تبعیض و انسـانیت زدایی از 
هزاره هـا را صـادر کـرد. )راه عدالـت؛ 1402، شـماره11(این 
سیاسـت در حکومت های دیگر افغانسـتان نیز عملیاتی شده و 
بـه صورت قانونمند مردم را از سـرزمین اصلی شـان کوچ داده 
و پشـتون های پاکسـتانی و جنـوبی را تحت عنـوان »ناقلین« 
ناقلیـن؛1302(  کردند.)نظامنامـۀ  جاگزیـن  آنـان  به جـای 
سیاسـت   2021 سـال  در  طالبـان  آمـدن  بـاروی کار 
از  هزاره هـا  اجبـاری  برکـوچ  مبـنی  عبدالرحمن خـان 
سـرزمین های اصلی شـان از سـر گرفته شـد و طی نزدیک به 
سـه سـال گذشـته، هزاران نفـر از هزاره هـا در هلمنـد، کابل، 
میـدان وردک، دایکنـدی و بلـخ وادار بـه تـرک خانه های خود 

شده اند.) همان(
براسـاس گزارش وزارت خارجۀ آمریـکا در مورد وضعیت 
حقـوق بشـر در دنیـا که به وضعیت حقوق بشـری افغانسـتان 
نیـز پرداخته اسـت، طالبـان گروه هـای قـومی و مذهبی چون‌ 
هزاره هـا، شیعه هـا، سیک هـا و اهل هنـود را مورد هـدف قرار 
داده و هزاره هـا را از مناطـق شـان در ولایـت ارزگان بـه گونۀ 
اجبـاری کـوچ داده‌انـد. ایـن گـزارش تأکیـد کـرده اسـت که 
خانه هـای هزاره هـا در ولایـت ارزگان سـوزانده شـده، درختان 
شـان قطع گردیده و زمین های شـان مصادره شـده اسـت. در 
گـزارش از یک چهرۀ برجسـتۀ هزاره گفته شـده کـه حد اقل 
13 تن از سـاکنان یکی از روسـتاها در ارزگان در جریان اخراج 
اجبـاری از سـرزمین و خانه هـای شـان کشـته شـده انـد. )8 

صبح؛ 2024، 25 آپریل(
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ب. مسئولیت بین‌المللی گروه حاکم 
 1. پیوستن افغانستان به معاهدات بین‌المللی

افغانسـتان یکی از کشـورهای اسـت کـه به خصوص بعد 
ن و تأسیـس نظـام سیـاسی جدیـد در سـال  از کنفرانـس بـ�
)2021( بـه بسیـاری از معاهـدات و کنوانسیون های بین‌المللی 
پیوسـته اسـت.کنوانسیون بین‌المللی منع هرنـوع تبعیض علیه 
زنان، کنوانسیون حقوق اشـخاص دارای معلولیت و اساسـنامه 
و  پروتکل هـا  بین‌الملـلی(  )اساسـنامه محکمـه جـزایی  روم 
عهدنامه هـای دیگـر، از اسـناد مهم بین‌المللی اسـت که دولت 
افغانسـتان در بیسـت سـال گذشـته به آنها ملحق شـده و به 
اجراء و تطبیق آن تعهد نموده اسـت.)بی بی سی؛ 2021م؛ 10 

آپریل( 
برهمیـن اسـاس، قانون جـزای افغانسـتان در مطابقت با 
اسـناد بین‌الملـلی حقـوق بشـر تعدیل شـده و احـکامی‌ که در 
تعـارض بـا موازین حقوق بشـر بـود، شناسـایی و لغـو گردید. 
جرایـم بین‌الملـلی؛ جنایات نسـل کشی، جنایات علیه بشـریت 
و جنایـات جنـگی، تبعیـض، جرایم علیـه اطفـال و ... از جمله 
مواردی اسـت که بعد از الحاق افغانسـتان بـه کنوانسیون های 
بین‌الملـلی مـورد جرم انـگاری در کـود جزای افغانسـتان قرار 
گرفتـه و مـوارد زیـادی از ایـن دسـت قواعـد قانـونی کـه 
ضمانت هـای حقـوقی معتبـر و قابـل اتـکاء بـرای حمایـت و 
حفاظت از حقوق بشـر را دارا اسـت، وضع شـده اسـت.)بی بی 

سی؛ 2021م؛ 10 آپریل(
بنابراین، کشـور افغانسـتان یکی از کشـورهای اسـت که 
بـه بسیـاری از معاهـدات بین‌الملـلی پیوسـته اسـت و ایـن 
پیوسـتگی ظرفیت اسـت که گروه حاکـم را الـزام می کند تا از 
گروه هـای سـرزمینی افغانسـتان کـه در معـرض آمـاج جرایم 
بین‌الملـلی قـرار می‌گیـرد، حمایـت کند. به خصـوص در مورد 
هزاره هـای افغانسـتان کـه آماج جرایـم بین‌المللی نسـل کشی 
و کـوچ اجبـاری قرار گرفته اسـت، حمایت خاص و ویـژه‌ای را 

به عمل آورد.
2. تداوم مسؤلیت بین‌المللی افغانستان 

اصـل »تـداوم مسـؤلیت دولت هـا« پس از الحاق کشـور 
بـه معاهـدات بین‌المـلی، از قواعد حقوقی اسـت کـه حاکمان 

کشـور افغانسـتان را ملـزم بـه رعایـت مسـؤلیت های مـلی و 
بین‌الملـلی شـان می‎کنـد. بـر بنیـاد این قاعـده، گـروه حاکم 
طالبـان که بالفعل قدرت سیاسی را با توسـل به زور در کشـور 
به دسـت گرفته‌انـد، مکلف به اجرای تمام تعهـدات بین‌المللی 
حکومت هـای قبـلی افغانسـتان از جمله حمایـت از گروه های 
مسـؤلیت  موجـب  معاهـدات،  آن  بـه  عمـل  عـدم  و  بـوده 
بین‌الملـلی ایـن گـروه می شـود. براسـاس تفسیـر کنوانسیون 
1968 حقـوق معاهـدات توسـط کمیسیون حقـوق بین‌الملل و 
معاهده هـای مرتبـط سـازمان ملـل، بـه وضاحـت برداشـت 
می شـود کـه اصل بر تداوم مسـئولیت بین‌المللی توسـط گروه 
حاکـم در قبـال معاهـدات بین‌المللی اسـت. طالبـان به عنوان 
اسـت،  افغانسـتان حاکـم  در  بالفعـل  به صـورت  گروهی کـه 
مکلـف بـه رعایـت و اجـرای تمـام کنوانسیون هـا و اسـناد 
بین‌الملـلی اسـت کـه دولت هـای افغانسـتان در زمان هـای 
گذشـته بـه آن ملحـق شـده اسـت.)بی بی سی؛ 2021م؛ 10 

آپریل(
 )2005( کشـورها،  سـران  نشسـت  نهايـي  سـند  در 
راهكارهـاي طـرح و تاييد شـد كه هر دولتي مسـئوليت دارد از 
جـرم  ايـن  از  و  نسلكشـي حمايـت  برابـر  در  خـود  ت  ملـ�
پيش گيـري كنـد. روكيرد مسـئوليت بـراي حمايـت در برابر 
نقـض جدي حقوق بشـر بـه ويژه نسلكشـكيه بـا محوريت 
سـازمان ملـل اتخـاذ شـده به عنـوان اصـل راهبـردي جامعۀ 
بين‌المللـي مـورد تاييـد دولت هـا قـرار گرفتـه كـه بـر پايـه 
تعهدات مندرج در مفهوم حاكميت، مسـئوليت شـوراي امنيت 
بـراي حفظ صلح و امنيـت بين‌المللي، تعهدات حقوقي ناشـي 
كنوانسـيون  بشـر،  برحقـوق  مبتنـي  معاهـدات  مقـرّّرات  از 
نسلكشـي، كنوانسـيون هاي ژنو و قواعد حقوق بشردوسـتانه 
بين‌المللـي، اساسـنامۀ محکمۀ جزایی بين‌المللـي، قوانين ملي 
و بالاخـره رويـۀ عملي در حال توسـعۀ دولت ها، سـازمان هاي 
منطقه‌اي و شـوراي امنيت، مبتنـي اسـت.)جاوید زاده؛ 1390، 

)25
بنابرایـن، گروه حاکـم طالبان را باید الزام کـرد تا در برابر 
تعهدات ملی و بین‌المللی کشـور افغانسـتان مسئولیت پذیرفته 
جـرم  برابـر  در  افغانسـتان  هزاره هـای  از  حمایـت  بـرای  و 
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نسل کشی و کوچ اجباری آنان تدابیر جدی بیاندیشند. 
ج. مسؤلیت بین‌المللی دولت ها 

مسـئولیت حمايـت از مـردم در برابـر جرایـم بین‌الملـلی 
به خصـوص جـرم نسـل کشی، در سـه مرحلـه تنظیـم شـده 
اسـت کـه دولت ها در هر مرحلـۀ آن، صلاحیـت دارد اقداماتی 
را روی دسـت گیرند. مسـئولیت براي پيش گيري از نسل‎كشي، 
مسـئولیت بـراي واكنـش به نسلكشـي در شـرف وقـوع و 
مسـئولیت بـراي اقـدام پـس از وقـوع نسـل کشی و مجـازات 
مرتکبیـن جرایـم بین‌المللی سـه مرحله‌ای اسـت کـه دولت ها 
در هریـک از ایـن مراحـل می توانـد اقدامـاتی را انجـام دهند. 

)همان(
1. مسئولیت پیش‌گیری از وقوع نسل کشی

پيش‎گيـري از نسلكشـي یـکی از مسـئولیت های اسـت 
کـه دولت هـای پیوسـته به اساسـنامۀ رُُم موظف اسـت در این 
مرحلـه اقدامـات را جهـت حمایـت از انسـان های در معـرض 
خطـر، روی‌دسـت گیرنـد. اقدامـات حمایـتی در ایـن مرحله با 
تضميـن رفتارهـاي عادلانـه بـا همـۀ شـهروندان، پاسـخگو 
بـودن، حمايت از حقوق بشـر، ارتقاء و بهبود توسـعۀ اقتصادي 
ي كـه نبـود آن هـا  و اجتماعـي و توزيـع عادلانـۀ منابـع ملـ�
ميتوانـد زمينـه‌اي را بـراي نسلكشـي تمهیـد کنـد، قابـل 
تحقّّـق اسـت. در مواردي كـه دولت ذ‌يربط نتوانـد يا نخواهد 
به منظور پيش گيري از وقوع نسلكشـي با علل ريشـه‌ای آن 
مبـارزه كنـد در اين صـورت، سـازمان ملل بايد به مسـئوليت 
خـود در ايـن زمينه عمل کـرده و اقدامات مقتضـي را به عمل 

آورد. 
نظر به اينكه بيشـتر مـوارد نسلكشـي در درگيريهاي 
داخلـي رخ م‌يدهـد لـذا بخشـي از اقدامـات سـازمان ملـل، 
معطـوف برايـن اسـت كـه از ايجـاد زمينه هاي نسلكشـي به 
طـور مؤثر پيش گيـري شـود، نهادهاي مختلف سـازمان ملل 
ميتواننـد در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسـي، اجتماعي، 
فرهنگـي و حقوقي نقش بسـزايي ايفاء كننـد. مجمع عمومي 
و شـوراي امنيـت )2000 ( قطعنامه هـاي متعـددي تصويـب 
كردنـد كه در آن نقش اساسـي همه اجزای سيسـتم سـازمان 
ملـل متّّحـد و تقويت كارآيـي آن در پيش گيـري از تنش هايي 

كه منجر به نسلكشي ميشود مورد تاييد قرار گرفت.
در گـزارش كميسـيون بين‌المللـي راجـع بـه مداخلـه و 
حاكميـت دولـت تحـت عنـوان »مسـئولیت بـراي حمايت«، 
ر  مؤثـ� اقدامـات  ميتوانـد  ملـل  سـازمان  كـه  شـده  اعلام 
در  را  نسلكشـي  ريشـه‌اي  علـل  بـا  مرتبـط  پيش گيرانـه 
حوزه هـاي مختلـف از طريـق نهادهاي ذ‌يربط خـود به عمل 
آورد. در زمينـۀ اقدامات پيش گيرانۀ مسـتقيم سياسـي ميتوان 
حقيقتيـاب،  هيات هـاي  دبيـركل،  مسـتقيم  مداخلـه  از 
برجسـتۀ  شـخصيت هاي  كميسـيون  دوسـتي،  گروه هـاي 
بين‌المللـي، ميانج‌يگري از طريق مسـاعي جميله، فراخواني و 
جلـب توجـه بين‌المللـي اسـتفاده كـرد و در صـورت لـزوم، به 
تهديـدات سياسـي و ديپلماتيـك ماننـد تحريم هاي سياسـي، 
و  ملـل  سـازمان  در  عضويـت  تعليـق  سياسـي،  انـزواي 
محدوديت هـاي مسـافرتي و مالـي بـر اشـخاص خـاص و 

سياست شرمنده سازي متوسل شد.) همان ، 26( 
اعـزام ناظـران براي نظارت بر رعايـت هنجارهاي حقوق 
بشـري و كمك به گروه هـاي در معرض خطـر، اقدام ديگري 
اسـت كـه بايـد به درسـتي از آن اسـتفاده كـرد. در سـال هاي 
اخيـر، اسـتفاده از ضمانت هـاي حقوقـي بين‌المللـي تبديل به 
اقـدام پيش گيرانـه بين‌المللـي شـده اسـت. ايجـاد دادگاه هاي 
يكفـري بين‌المللـي اختصاصـي در مـورد برخـي درگيريها از 
جملـه يوگـسلاوي و روانـدا در عيـن اجـراي عدالـت، بـراي 
مرتكبـان احتمالـي اين گونه جرائـم در آينـده بازدارنده خواهد 
بود. تأسـيس محکمـۀ جـزایی بين‌المللي و اعمـال صلاحيت 
Li ( در مورد جرم  ppma n Ma t t he w 495 -494 ،2001(جهاني
نسلكشـي كـه بـه ابتـكار سـازمان ملـل و بـا محوریـت آن 
صـورت گرفتـه، گامـي در جهـت پيشـگيري از نسلكشـي 

است.)جاوید زاده؛ 1390، 27(
2. مسـئوليت پيش گيري از نسلك‌شـي در شـرف 

وقوع 
مسـولیت پیش‌گیری از نسـل کشی در مراحـل بحرانی و 
در شـرف وقـوع آن نیـز از مسـئولیت های بین‌الملـلی دولت ها 
اسـت کـه جدی تـر از مراحـل پیش از وقـوع باید دنبال شـود. 
مسـئولیت بـراي حمايـت در مراحـل وقـوع جرم نسـل کشی 
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متضمـن واكنـش بـه وضعيت هايي اسـت كـه نياز فـوري به 
حمايـت از انسـان دارد. اگـر اقدامـات پيش گيرانه بـراي حلّّ و 
فصـل وضعيـت بحرانـي يا جلوگيـري از آن با شكسـت رو به 
رو شـود يـا دولتـي نتوانـد يـا نخواهـد در مـورد وضعيت هاي 
محتمـل بـر وقوع نسلكشـي چـاره انديشـي كند حـتی اقدام 
جمعـي و قهـري لازم اسـت. اقدام قهري سياسـي، اقتصادي، 
حقوقـي و حتـي نظامي که هرچنـد نبايد مداخله گرايانه باشـد 
ولی ضـرورت اسـت کـه باید انجـام بگیرد. بر اسـاس گزارش 
كميسـيون بين‌المللـي راجـع بـه مداخلـه و حاكميـت دولـت، 
مداخلـه نظامـي بايـد توجيه درسـتي داشـته باشـد و بـه طور 

كلي، در دو حالت عمده لازم است که صورت بگیرد:
حالـت اول؛ بـراي توقـف يـا جلوگيـري از وقـوع حتمي 
تلفات گسـترده انسـاني يا تهديد به اين وضعيت و حالت دوم؛ 
بـراي پاكسـازي قومي گسـترده بالفعل يا تهديد بـه آن. اين 
دو مـورد ميتوانـد توجيهـي بـراي مداخله نظامي باشـد كه بر 
اسـاس تصميم شـوراي امنيت يا سـازوكارهاي ديگر سـازمان 
ملـل متحـد و بر اسـاس دلايـل قطعي، نقض صلـح و امنيت 
بين‌المللـي يـا تهديـد آن تلقي و طبق مقـرّّرات منشـور اقدام 

می شود. )همان ، 28( 
3. مسـئوليت اقـدام پـس از وقـوع نسـل کشی و 

مجازات مرتکبین
از  دیگـر  یـکی  نیـز  کـشی  نسـل  از  پـس  اقدامـات 
مسـولیت های بین‌الملـلی دولت هـا اسـت که ضرورتـا باید به 
آن رسیـدگی کنـد. ژنوسـاید یـا همان نسـل کشی بـه موجب 
حقـوق بین‌الملـلی جنایـت محسـوب می شـود و دولت هـای 
عضـو محکمۀ جزایی بین‌المللی متعهد اسـت کـه در برابر آن 
اعـم از اینکـه در موقع صلح صورت گیـرد و یا جنگ، اقدامات 
پیش‌گیرانـه انجـام داده و در صـورت ارتـکاب، مرتکبین آن را 
مجـازات کند.)کنوانسیـون منـع و مجـازات جرم نسـل کشی 
)ژنوسـاید(؛ 1946( اشـخاصی که‌ مرتکـب‌ ژنوسیـد و یا اعمال‌ 
مشـروحه‌ در ماد‌ۀ سـوم‌ اساسـنامه شـوند اعم‌ از اینکـه‌ اعضاء 
حکومـت‌ یـا مسـتخدمین‌ دولـت‌ و یا اشـخاص‌ عادی‌ باشـند 

مجازات‌ خواهند شد.)ذاکرحسین؛1399، 137(
براسـاس کنوانسیـون پیش‌گیـری و مجازات نسـل کشی 

)1948( دولت کشـور کـه جرم در آن اتفاق افتاده اسـت، ملزم 
اسـت تـا به تعقیـب و محاکمۀ مرتکبـان این جـرم بین‌المللی 
پرداختـه و بـه مـوازات مسـئولیت کیفـری فـردی مباشـران، 
طراحـان و آمـران جنایت هـای بین‌الملـلی را نیـز بـه محاکمه 
بکشـاند. عـدم اجـرای این تعهـدات و یا نقض آن ها از سـوی 
دولـت حاکـم به عنـوان یـک »رفتـار متخلفانـۀ بین‌الملـلی« 
موجبات اسـتقرار مسـئولیت بین‌المللی دولت را فراهم می آورد. 

)همان(
علاوه بـر مسـئولیت و صلاحیت‌ دولت های ملی نسـبت 
بـه مجـازات مرتکبیـن جرایـم بین‌المللی، تأسیـس صلاحیت 
جهـانی بـه مثابـۀ جهـان شـمول ترین سلاح حقـوقی علیـه 
جرایم بین‌المللی در دسـترس دولت هـای عضو کنوانسیون رم 
نیز قرار داده شـده اسـت. براسـاس این اصل صلاحیتی، تمام 
دولت هـا مجـاز به تحـت تعقیب قـرار دادن جرایـم بین‌المللی 
فـارغ از محـل ارتـکاب جرم و تابعیـت بزه‌دیده یا بـزه کار و اثر 
مسـتقیم جنایـت برمنافع آن ها هسـتند. صلاحیت جهـانی در 
پی آن اسـت تا بهشـت و پناهگاه امنی بـرای مرتکبان جرایم 
بین‌المللی وجود نداشـته و سـایۀ عدالت و پاسـخگویی از سـر 
جنایـت پیشـگان تـا زمـان محاکمـه و جبـران خسـارت بـزه 

دیدگان برداشته نشود.)همان، 142(
صلاحیـت جهانی از تأسیسـات نظـام عدالـت بین‌المللی 
اسـت کـه در اختیـار دولت ها قرار گرفته تـا بتواند علیه جنایات 
بین‌الملـلی اقدام و مرتکبـان این جنایات را محاکمه و مجازات 
کنـد. منظور از صلاحیت جهانی توسـعۀ صلاحیت دادگاه های 
داخـلی یک کشـور بـرای رسیدگی به جرمی اسـت کـه نه در 
قلمـرو آن واقـع شـده اسـت و نه توسـط و یـا علیه اتبـاع آن 
صـورت گرفتـه اسـت. صلاحیـت جهـانی مبتـنی برایـن ایده 
اسـت کـه بـرخی از جرایـم بـه دلیـل اینکـه علیـه منافـع و 
بـرای  دولت هـارا  تمـام  اسـت،  شـمول  جهـان  ارزش هـای 
در  می سـازد.  صالـح  جرایـم،  ایـن  مرتکبـان  بـه  رسیـدگی 
صلاحیـت جهـانی مبنـای اعطـای صلاحیـت ارتباط جـرم یا 
مجـرم بـا دولت اعمال کننـدۀ صلاحیت نیسـت، بلکه ماهیت 
خـاص ایـن دسـته از جرایم اسـت که منشـأ صلاحیت شـده 
اسـت. در ایـن مـوارد دولـت اعمـال کننـدۀ صلاحیـت، هیچ 
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ارتباطـات مسـتقیمی بـا جـرم واقع شـده نـدارد، بلکه فـارغ از 
محـل ارتـکاب جـرم و تابعیـت بزهکار و یـا بزه دیـده و بدون 
آنکـه جـرم به صـورت مسـتقیم علیـه منافـع و امنیـت دولت 
رسیـدگی کننده باشـد، مرتکـب این جرایم توسـط دادگاه های 

این کشور تحت تعقیب قرار می‌گیرد.)همان، 143(
د. مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل

علاوه بـر مسـئولیت بین‌الملـلی دولت هـا در برابر جرایم 
بین‌الملـلی، بـرخی از نهادهای بزرگ بین‌المللی نیز مسـئولیت 
دارد تـا در برابـر جرایم بین‌المللی خاموش ننشسـته و اقداماتی 
را جهت پیشـگیری از وقوع جرم و مجازات مرتکبان آن، روی 
دسـت بگیرند. سـازمان ملـل متحـد از جملۀ نهادهای اسـت 
کـه با برخورداری از سـازوکارهای مشـخص می توانـد در برابر 
جرایـم بین‌الملـلی اقدامـاتی را انجـام دهـد. هرچند براسـاس 
مـادۀ 8 کنوانسیـون منـع و مجـازات جـرم نسـل‌کشی، تمـام 
اركان صلاحيت‌دار سـازمان ملل مانند شـورای امنیت و مجمع 
بـه جرایـم  بـه رسیـدگی  ملـل مؤظـف  عمـومی سـازمان 
نسـل کشی و سـایر جرایم بین‌الملـلی اسـت. )کنوانسیون منع 
و مجازات جرم نسـل کشی )ژنوسـاید(؛ 1946م، مـادۀ 3( ولی 
دو نهـاد شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل و محکمـۀ جزایی 
بین‌الملـلی از جملـه نهادهای ویژۀ سـازمان ملل متحد اسـت 

که می تواند به جرایم بین‌المللی رسیدگی کند.
1. محکمۀ جزایی بین‌المللی 

محکمـۀ جـزایی بین‌الملـلی یـکی از ارکان و نهادهـای 
سـازمان ملـل متحـد اسـت کـه صلاحیـت دارد بـه دعـاوی 
کیفـری ارجـاعی و یـا درخواسـتی از سـوی اعضای سـازمان 
ملـل را مـورد بحـث و بـررسی قـرار داده و حکـم صـادر کند. 
براسـاس مـادۀ 5 اساسـنامۀ محکمۀ جـزایی بین‌الملـلی، این 
جنایـت  بین‌الملـلی  جرایـم  تـا  دارد  صلاحیـت  محکمـه 
نسـل کشی، جنایـت علیـه بشـریت، جنایت جنـگی و جنایت 
تجـاوز را مـورد رسیـدگی قضایی قـرار دهد.)اساسـنامۀ جزایی 

بین‌المللی؛ 1397، مادۀ5(
اين مسـاله در دعواي بوسني و هرزگوين عليه صربستان 
و مونتـه نگرو مطرح شـد. ديوان دسـتور داد كـه دولت خوانده، 
ب‌يدرنـگ در تعقيـب و اجـراي تعهدات ناشـي از كنوانسـيون 

نسلكشـي همـۀ اقدامـات ممكـن را بـراي پيش گيـري از 
نسلكشـي بـه عمـل آورد. ديـوان با توجه بـه الـزام آور بودن 
قرارهـاي موقـت و عـدم اجـراي تعهـد صربسـتان بـه اتخاذ 
تدابيـر لازم بـراي جلوگيـري از نسلك‌شـي، اعلام كـرد كـه 
خوانـده، تعهـد را نقـض كـرده و در نتيجـه، از نظـر بين‌المللي 
نسلكشـي  ايـن  از  پيش گيـري  بنابرايـن،  اسـت.  مسـئول 
ماموريـت دولت هـا و سـازمان ملـل و مبـارزه بـا آن نـه تنهـا 
كيـي از اهـداف اساسـي بلكـه تعهـد بين‌المللـي آن سـازمان 

تلقي ميشود. )جاوید زاده، 1390، 16(
برهمین اسـاس دولـت گامبیا، دولـت میانمـار را به دلیل 
عـدم اقـدام مسـئولانه در برابـر ارتکاب جرم نسـل کشی علیه 
شـهروندان روهنگیـایی کشـور میانمـار متهـم و علیـه آن در 
محکمـۀ جـزایی بین‌الملـلی شـکایت رسـمی درج کرد.گامبیا 
دولـت میانمـار را متهـم بـه اقدامات سـازندۀ جرم نسـل کشی 
علیـه گـروهی روهنگیا به عنـوان یک اقلیت مذهـبی و قومی 
سـاکن در میانمـار نمـود؛ اقدامـاتی کـه شـامل قتـل، تحمیل 
شـرایط زندگی منتهی به نابـودی فیزیکی، ایـراد آسیب جدی 
جسـمانی و روانی و هم چنیـن انتقال اجبـاری جمعیت با هدف 
نابود سـازی تمام یا بخشی از مسـلمانان روهینگیا بوده اسـت. 
ایجـاد محدودیت در ازدواج و فرزند آوری مسـلمانان روهینگیا 
و لـزوم اخـذ مجوز از دولت بـرای این امور، ازجملـه اقدامات و 
سیاسـت های دولـت میانمـار بود که از سـوی دولـت گامبیا به 
عنـوان سـندی بر انـکار موجودیـت گـروه روهینگیا از سـوی 
دولـت میانمـار مـورد توجـه قـرار گرفتـه و هـدف از ایـن 
محدودیـت جلوگیری از گسـترش نسـل مسـلمانان روهینگیا 
بـه صـورت سـازمان یافتـه، اعلان و شـناخته شـده اسـت. 

)ذاکرحسین؛ 1399، 137(
اقـدام دیگـری کـه ازسـوی دولـت گامبیـا در شناسـایی 
مسـئولیت دولـت میانمـار در وقـوع نسـل کشی در این کشـور 
مـورد اسـتناد واقع شـد، پویش هـای نفرت پراگـنی و تحریک 
بـه نسـل کشی اسـت که از سـوی دولـت میانمار هدایـت و یا 
تسـهیل شـده اسـت. نسـل کشی یک فرایند اسـت که فرجام 
رسیـدن این فرایند در بسـتر نفـرت پراکنی صـورت می پذیرد. 
از ایـن رو اسـت کـه »تحریک بـه نسـل کشی« به عنوان یک 
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جـرم مطلق و مسـتقل در نظـام عدالت کیفـری بین‌المللی نیز 
جـرم انـگاری شـده اسـت. در واقـع ادبیـات نفـرت و نفـرت 
پراکنیهـای رسـانه‎ای می توانـد بـا تأثیر بر اذهـان مخاطبان، 
بـه یک فضاسـازی مبتنی بر خشـونت و نفرت انجامـد که در 

بستر آن، نسل کشی نیز به وقوع پیوندد.) همان(
دولـت گامبیـا در شـکایت خـود بـا اشـاره به مسـتندات 
فـروان تهیـه شـده از سـوی »هیـأت حقیقت یـاب« شـورای 
حقـوق بشـر سـازمان ملـل اعلام نمود کـه دولـت میانمار به 
دلیـل نقـض تعهـدات بین‌الملـلی خـود براسـاس کنوانسیون 
نسـل کشی به واسـطۀ ارتـکاب، تبانی برای ارتـکاب، تحریک 
و عـدم پیش‌گیـری از نسـل کشی و هم چنیـن عـدم مجـازات 
مرتکبـان این جرم، دارای مسـئولیت اسـت. بر همین اسـاس 
دولت گامبیا در شـکایت خود از دیوان درخواسـت کرده اسـت 
تـا احـراز و اعلان شـود کـه دولـت میانمـار تعهـدات خـود را 
براسـاس کنوانسیـون نسـل کشی نقض کـرده و نقض می کند 
و هم چنیـن ملـزم بـه توقـف اقدامـات نسل کشـانه و تعقیـب 

مرتکبان و جبران خسارت بزه دیدگان شود.) همان، 138(
بـر اسـاس همیـن شـکایت، دادرسـان محکمـۀ جـزایی 
بین‌الملـلی بـه اتفـاق آراء با صدور یک دسـتور موقـت، دولت 
میانمـار را ملـزم کـرد تـا بـه تعهـدات خـود وفـق کنوانسیون 
نسـل کشی عمـل کـرده و تمام اقدامـات در دسـترس را برای 
پیش‌گیری از نسـل‎کشی در این کشـور به کار گیرد. هم چنان 
دولـت میانمـار را ملـزم کـرد تـا اطمینـان حاصـل کننـد کـه 
نیروهـای نظـامی ایـن کشـور و یـا نیروهـای مسـلح تحـت 
حمایـت و هدایـت آنان، هیچ رفتار سـازندۀ جرم نسـل کشی را 
علیه گروه روهنگیا مرتکب نشـوند. علاوه برآن، دولت میانمار 
ملـزم شـد تا از هرگونـه اقدام در راسـتای نابود سـاختن ادله و 
مـدارک ناظـر به ادعای نسـل کشی جلوگیری کـرده و در یک 
بـازه زمـانی تعییـن شـده گـزارشی بـه محکمـه در ارتبـاط با 
اقدامات انجام شـده در راسـتای اجرای دسـتور موقت ارسـال 

دارد. )همان( 
2. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

علاوه بـر محکمـه جـزایی بین‌الملـلی، شـورای حقـوق 
بشـر سـازمان ملـل نیـز یـکی از نهادهـای خـاص اسـت که 

برای ارتقای 
حقوق بشـر جهـانی و نظارت دقیق بر نقض حقوق بشـر 
در جهان، ایجاد و تأسیس شـده اسـت. شـورای حقوق بشر در 
حقیقـت ادامـه و توسـعۀ کمیسیون حقوق بشـر سـازمان ملل 
متحد اسـت که از سـال 1947 آغاز به کار کرده و موفقیت های 
زیـادی نیز کسـب کـرده بود. اما بـه دلیل ضعف هـا و انتقادات 
وارده، فعالیت هـای کمیسیـون در سـال 2006 خاتمـه یافت و 
به‌دنبـال آن، شـورای حقـوق بشـر در سـاختار سـازمان ملـل 

به‎وجود آمد. 
یـکی از ویژگی های اسـاسی شـورای حقوق بشـر جایگاه 
حقـوقی آن اسـت کـه بـر خلاف کمیسیـون حقوق بشـر که 
یـک رکن فرعی شـورای اقتصـادی و اجتماعی سـازمان ملل 
محسـوب می شـد، شورای حقوق بشـر تبدیل به یکی از ارکان 
مجمـع عمومی سـازمان ملل شـد. شـورای مذکور بـه عنوان 
یـکی از مهم تریـن ارکان بین‌الملـلی در زمینـه دفـاع از حقوق 
بشـر محسوب می شـود که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق 

بشر و جلوگیری از نقض آن در تمام کشورها می باشد. 
هدف اصلی از تشـکیل شـورای حقوق بشـر، عهده‌داری 
مسـئولیت افزایش احتـرام جهانی برای حمایت از حقوق بشـر 
و آزادی هـای اسـاسی برای تمـام مردم صرف نظـر از تمایزات 
و اسـتثناها بـوده کـه شـورا به شـکلی کاملًاً عادلانـه به همۀ 
حقـوق بشـر بـرای همـه مـردم توجه کـرده و مهمتـر از همه 
اینکـه بـه وضعیـت نقض حقوق بشـر در کشـورهای مختلف 
به‌ویـژه نقـض فاحـش و نظام منـد حقـوق بشـر رسیـدگی و 
سـازوکار مهـم »رویه هـای ویـژه« را پیگیـری کـرده اسـت. 
هـدف از سـازوکار رویه هـای ویـژۀ ارتقـا و احتـرام عمیـق به 
حقـوق بشـر از راه نظـارت و بـررسی عملکـرد حقوق بشـری 
افزایـش  به خـودی خـود،  امـر  ایـن  اسـت.  تمـام کشـورها 
مشـارکت و همکاری هـای بین‌الملـلی را به منظـور احتـرام به 
ارتقا و حمایت از حقوق بشـر در چارچوب شـورای حقوق بشـر 

در پی داشته است. )ذاکریان؛ 1393، 80(
شـوراي حقوق بشـر بـا يـادآوري اينك‌ه نقض گسـتردۀ 
حقـوق بشـر و حقوق بشـر دوسـتانۀ بين‌المللي ممكن اسـت 
موجـب وقـوع نسلكشـي شـود و با تأييـد اهميت مشـاركت 
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نظـام حقوق بشـر ملـل متّّحـد در تلاش بـراي پيش گيري از 
اوضاعـي كـه ممكـن اسـت در آن نسلكشـي رخ دهـد، از 
دولت ها خواسـته اسـت براي پيش گيري از وقوع نسلكشـي، 
در تقويت همكاري مقتضي با نهادهايي كه در كشـف سـريع 
و پيش گيـري از نقـض گسـترده و نظام منـد حقـوق بشـر كه 
ممكـن اسـت بـه نسلكشـي منجـر شـود، فعالانـه همياري 
كننـد. هم چنيـن بـر اهميـت نقش نظام حقوق بشـر سـازمان 
ملـل بـراي گـردآوري اطلاعـات مربـوط به نقض گسـترده و 
روشـمند حقوق بشـر در هشـدار سـريع اوضاعي كـه ميتواند 
به نسـل كشـي منجـر شـود تأيكـد كـرده اسـت.)جاویدزاده، 

)1390،16
3. ارایه، تعقیب و پیگیری دوسیه ها

3-1.  ارایه دوسیه ها به شورای حقوق بشر
بـه موجب قطعنامۀ 1503 شـورای اقتصـادی و اجتماعی 
سـازمان ملل متحد با عنوان تشـریفات بـررسی اطلاعیه های 
مرتبـط بـه حقـوق بشـر )16 ژویـن 2000( در بـارۀ چگونگی 
رسیـدگی در شـورای حقـوق بشـر، یک گـروه کاری به وسیلۀ 
کمیسیـون فـرعی ارتقـا و حمایـت از حقوق بشـر ایجاد شـده 
اسـت کـه هـدف از آن بـررسی اطلاعیـۀ شـاکیان از نقـض 
و  اسـت.)ذاکریان  بـوده  حکومت هـا  پاسـخ  و  بشـر  حقـوق 
مختاری، 1393، 68( بنابراین می توان شـکایت حاکی از نقض 
حقـوق بشـر به ویـژه نقض حقوق بشـر منتهی به جرم نسـل 
کـشی و کـوچ اجبـاری را به این گروه کاری سـپرد تا از طریق 
آن بـه مراجـع ذی صلاح سـازمان ملـل ارجـاع شـده و تدابیر 

جدی در مورد آن اتخاذ شود. 
علاوه بـرآن، مأموریت هـای ویـژۀ فـرد )گزارشـگر ویژه، 
نماینـده ویژه دبیرکل، نماینده دبیرکل یا کارشـناس مسـتقل( 
یـا گـروهی از افـراد کـه در مـورد موضوعـات خـاص حقـوق 
بشـری و یـا کشـورهای خـاص ناقض حقوق بشـر گماشـته 
شـده‌اند، گـروه کاری هسـتند کـه می‌تـوان شـکایات در مورد 
نقـض حقوق بشـر را بـه آنـان ارایه کـرد. نظام گـزارش‌دهی 
گزارش گـران موضوعی، در حقیقـت از عناصر و مؤلفه مرکزی 
سـازوکار حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد اسـت کـه تمام 
سیـاسی،  مـدنی،  شـامل  بشـر  حقـوق  متنـوع  حوزه هـای 

را در برمی‌گیـرد. )همـان(  اجتمـاعی وفرهنـگی  اقتصـادی، 
بنابراین، ارجاع شـکایات به شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل 
متحـد از طریـق نظـام گـزارش‌دهی می توانـد از مراجـع مهم 
طـرح شـکایات علیـه نقـض حقـوق بشـر از جملـه جـرم 
نسـل کشی و کـوچ اجبـاری در شـورای حقوق بشـر سـازمان 

ملل متحد باشد.
جـزایی  محکمـۀ  بـه  دوسیه هـا  ارایـۀ   .2-3

بین‌المللی
براسـاس ماده 15 اساسـنامۀ محکمۀ جـزایی بین‌المللی، 
ثارنـوال محکمۀ جـزایی بین‌الملـلی به قضایـای جنایت علیه 
بشـریت ورود کـرده و در محـدودۀ صلاحیت های قضایی خود 
بـه انجـام تحقیقـات بپـردازد. علاوه برآن و براسـاس مادۀ 13 
اساسـنامۀ محکمۀ جـزایی بین‌المللی شـورای امنیت سـازمان 
ملل متحد و هم‎چنان براسـاس مادۀ 14 اساسـنامه، کشورهای 
عضـو نیـز می تواند دوسیه های جـزایی جرایـم بین‌المللی را به 
دادگاه محکمـۀ بیـن الملـلی جـزایی ارایـه کنـد. )اساسـنامۀ 

محکمۀ جزایی بین المللی؛ 1397، ماده های 15-14-13(
هـ. جامعۀ مدنی و تعقیب دوسیه ها

بـرای ارجـاع، تعقیب و پیگیـری دوسیه‎هـا جایگاه جامعۀ 
مـدنی برجسـته و با اهمیت خواهد بـود. نهادهای عضو جامعۀ 
مـدنی می توانـد شـکایات و گزارش های خـود از نقض حقوق 
بشـر بـه ویژه ارتـکاب جنایت هـای بین‌المللی علیـه کتله های 
قـومی، مذهـبی، جنسیتی و زبانی ازسـوی دولت هـا، گروه ها و 
سـازمان های مسـلح و تروریسـتی تحـت حمایت آن هـا را به 
نهادها و اشـخاص حقیقی مسـئول شـورای حقوق بشر سامان 
ملـل و یـا دفتـر ثارنـوالی محکمۀ جـزایی بین‌الملـلی گزارش 
داده و خواهـان پیگیـری، تعقیـب و مجـازات مرتکبیـن آن ها 
شـود. هم چنـان اعضـای جامعـۀ مدنی بـه ویژه دیاسـپوراها و 
مهاجریـن مـردم مـا در سراسـر جهـان می توانـد همـکاری 
کشـورهای کـه در آن زنـدگی می کننـد، جلـب نمـوده تـا از 
طریـق آنـان دعـوای جنایـت نسـل کشی و کـوچ اجبـاری 

هزاره ها را به نهادهای مسول سازمان ملل به راه بیندازند. 
نتیجه‌گیری 

براسـاس تحلیل فوق بـه این نتیجه می‌رسیـم که برخی 



□   تسایس و شهیدنا

112112

اند

شهی
 
 و
س
ای
 تس
|1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

از مصادیـق جرایـم بین‌المـلی ماننـد جـرم نسـل کشی و کوچ 
اجباری 

علیه هزاره ها در افغانسـتان، یک پدیدۀ دوام‌دار و مسـتمر 
تاریـخی بـوده کـه تـا کنـون ادامـه یافتـه اسـت. بـر همیـن 
اسـاس، حمایـت از ایـن کتلـۀ وسیع انسـانی در برابـر جنایات 
ارتکابی به عنوان یک مسـئولیت از وظایف انسـانی هرشهروند 
هـزاره و غیـر هـزاره اسـت تـا دادخواهی هـای شـان را از هـر 

طریق ممکن به نهادهای مسئول ملی و بین‌المللی برساند. 
ظرفیتهـای موثـر حمایـت از هزاره‎هـا در برابـر جـرم 
بین‌الملـلی،  جرایـم  سـایر  و  اجبـاری  کـوچ  و  نسـلکُُشی 
ظرفیت هـای بین‌الملـلی اسـت کـه از طریـق آن می تـوان به 
بین‌الملـلی حاکمـان  دادخـواهی پرداخـت. تـداوم مسـولیت 
افغانسـتان، صلاحیـت بین‌الملـلی دولت‌هـا، محکمـۀ جـزایی 
متحـد  ملـل  سـازمان  بشـر  حقـوق  شـورای  و  بین‌الملـلی 
ظرفیت هـای بین‌الملـلی بـرای رسیدگی به نقض حقوق بشـر 
و جرایـم بین‌الملـلی اسـت کـه از این رهگـذر می تـوان برای 
توقـف جرایـم فـوق و پاسـخگو کـردن حاکمان افغانسـتان و 
مجـازات مرتکبین این جنایـت علیه هزاره هـا، اقدامات مؤثر و 

منتهی به نتیجه را سامان دهی نمود. 
در ایـن راسـتا جامعۀ دیاسـپوریک هزارگی نقـش تعیین 
کننـده‌ای را می توانـد بـه عهـده بگیـرد. دیاسـپورا و مهاجرین 
کشـورهای که  به خصـوص  کشـورها  سراسـر  در  مـا  مـردم 
دغدغه هـای حقـوق بشـری آنـان دارای برجسـتگی و اهمیت 
اسـت و به عنـوان یـک ارزش جهانی، انسـانی و مـلی آنان به 
از  حمایـت  در  را  مهـمی  نقـش  می توانـد  می آیـد،  حسـاب 
هزاره هـای افغانسـتان به عهـده بگیـرد. نمونـۀ بـارز آن، اقدام 
کشـور کانـادا اسـت که بـا رسـمیت دادن به جرم نسـل کشی 
هزاره‌هـا قـدم مهـمی را در جهـت جلـب حمایـت دولت هـا، 
کشـورها و نهادهـای بین‌الملـلی بـرای حمایـت جهـانی از 
هزاره هـا برداشـت، کـه ایـن مهـم بـا تلاش هـای جامعـۀ 
دیاسـپوریک هزاره هـای کانـادا عمـلی شـد. امیـد می‌رود کـه 
سـایر هزاره هـای جهان نیز تلاشی مجدانـه‌ای را در این جهت 
بـه خـرج داده و هزاره هـا را در برابـر جـرم نسـل کشی و کوچ 

اجباری تحت حمایت قرار دهد.
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مقدمه 
نوشـته حاضر گزارش اسـت از سـه فصل كتاب الاسس 
الفلسـفيه للعلمانيـه بـه قلـم دكتـر عـادل ضاهر كه در سـال 
1993 منتشـر شـده اسـت. نگارنده در اين كتاب مدعي اسـت 
بـر خلاف نگـرش هاي رايـج قرائت جديـدي از علمانيت ارائه 
م‌‌يدهـد كـه از آن بـه نگره فلسـفي تعبير مك‌ينـد. ایده اصلی 
دکتـر عـادل ضاهر در این کتاب این اسـت اگر بـا دقت عقلی 
و فلسـفی به قضیه نگریسـته شـود روشن می‌شـود که اسلام 
در ذات خـود سـکولار و عرفی اسـت و اگر در مـواردی اسلام 
بـه مسـایل سیـاسی و اجتمـاعی پرداختـه عـارضی و تاریخی 
اسـت؛ ایـن مدعـای وی از چنـد طریق بـه اثبات می‌‌رسـد: 1. 
بحـث مفهـومی راجع به سـکولار و عرفی شـدن؛ 2. بحثی در 
رفـع نگـرانی از بابـت عرفی شـدن؛ 3. بحـث در قضـایی کـه 
نافی ایده عرفی شـدن اسـت؛ 4. بررسی ارتباط میان علمانیت، 

عقلانیت و استقلالیت انسان.

معني علمانيت 
دکتر ضاهر مدعي اسـت از دير زماني اسـت كه بسـياري 
از دانش آموختـگان عـرب ترجيح م‌يدهند كـه »علمانيت« را 
بـه كسـر عين تلفـظ نماينـد و آن را برگرفته از عِِلـم م‌يدانند. 
به نظر عادل ظاهر اين تلقي اشـتباه اسـت؛ زيرا واژه علمانيت 
از »عََلـم« اتخـاذ شـده و تلفـظ صحيـح آن فتـح عيـن و لام 
اسـت. عِِلمانـي همان اسـت كـه معمـولًاً در آثار معاصـران با 
تعبيـر »علمـوي« بـدان اشـاره ميشـود، امـا واژه علمـوي از 
لحـاظ لغـوي نميتوانـد از عِِلـم مشـتق شـود و درسـت‌تر آن 
اسـت كـه بـه جـاي »علمـوي« از »عِِلماني« اسـتفاده شـود. 
نگـرش عِِلمانـي شـناخت علم طبیـعی را الگوي همـه انواع و 
پوزيتويسـتي و  شـناخت هاي بشـري م‌يدانـد و روكيـردي 
مـادي بـه هسـتي دارد و شـناخت هاي اخلاقـي، يـا دينـي يا 
متافيزكيـي را بـه رسـميت نمی شناسـد. اما عََلمانيـت به هيچ 
وجـه ناظر به پوزيتويسـم نبوده، هيچ موضـع صريحي در برابر 
ماهيـت شـناخت نـدارد. ايـن مفهـوم در وهلـه اول بـه نقش 

علمانیت به مثابه انگاره فلسـفی 
دکتر امان‌الله فصیحی
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انسـان در هسـتي و اسـتقلال انديشـه انسـاني در زمينه هايي 
نظـارت دارد كـه آدمـي عقـل را در آن عرصه‌‌هـا بـه خدمـت 
ميگيـرد و مهم تـر از همـه بـه نقـش انسـان در هسـتي و از 
و  ايـن جهـان  در  تحقـق  اهـداف شايسـته  جملـه كشـف 
مکانیسـم‌هاي نيـل به آن اهداف مسـتقل از دين اشـاره دارد، 
از تعابیر وی روشـن می‌شـود که عََلمانیت از نظری وی همان 
عقلانی شـدن اسـت. دکتر ضاهر مدعي اسـت عََلمانيت كي 
بعـد فلسـفي و كي بعـد اجتماعـي و بيروني دارد كـه در قالب 
جريان هاي سياسـي و اجتماعي عليه كليسـا و سلطه حاكمان 
دينـي نخسـتين بـار در غرب به وقوع پيوسـت كـه مهم ترين 
اهـداف ايـن جريـان، پـس زدن ديـن از عرصـه حكومـت و 
سياسـت و رانـدن آن در خلـوت گاهـاي فردي زندگي انسـان 
بـود. دکتر ضاهـر با تفكيك ميان اين دو بعد عََلمانيت به سـه 
كاربرد رايج و غلط علمانيت در ميان متفكران مسـلمان اشـاره 
نمـوده و مدعـي اسـت انديشـمندان مسـلمان به جهـت عدم 
توجـه به معني دقيق اين اصطلاح سـعي نموده‌‌اند تـا آن را در 
برابـر اسلام قـرار داده و تلاش م‌ينماينـد تـا اسلام را از آلوده 
شـدن بـه آن در امان نگهدارند. از نظـر دکتر ضاهر غلط بودن 
ايـن فهم‌هـا بـه ايـن جهـت اسـت كـه بـه ريشـه فلسـفي 
علمانيـت كـه با ماهيت ديـن، ارزش ها، عقل، انسـان و ارتباط 
بـا خداونـد مرتبـط اسـت توجـه ندارنـد، بلكـه بـه زمينه‌هاي 
سياسـي، اجتماعـي آن نظـر افكنده‌‌انـد حـال آنكـه مهم ترين 
منظـر بـه پديـده علمانيت نـگاه از دیـدگاه معرفت شناسـي و 

فلسفي است نه از بعد سياسی و اخلاقی. 
 دکتـر ضاهـر سـه معنی نادرسـت بـرای علمانیـت بیان 
نمـوده که عبارتنـد از: 1. خلط میان معنـای علمانیت و اهداف 
جریانـات سـکولار؛ از نظـر وی هميـن امـر سـبب شـده کـه 
مخالفـان علمانيت آن را متضاد، مغايـر و منافي با دين معرفي 
نماینـد و عالمان اسلام مدعي شـده‌‌اند کـه در اسلام علمانيت 
راه نـدارد؛ زيـرا در اسلام حكومـت دينـي آنگونه كـه در غرب 
مسـيحي مطرح اسـت وجود نـدارد؛ چـون در اسلام بين خدا و 
انسـان واسـطهي‌ در كار نيسـت و هيـچ مسـلمانی بـر غيـر 
خودش سـلطه ندارد؛ 2. معنی دوم نادرسـت علمانیت همسان 
و هماننـد تلـقی کـردن علمانیـت بـا غربي شـدن و اسـتعمار 

فرهنگـي از ناحيـه غرب اسـت. طبـق اين دو تلقـي، علمانيت 
يـك پديـده غربـي اسـت كـه در جهـت حـل مشـكلات آن 
تمـدن و ديـار بـه وجـود آمـد و هيـچ مجـوزي موجـه و خرد 
پسـندي بـراي بسـط آن در عالـم اسلام وجـود نـدارد؛ زيـرا 
شـرايط كه باعـث بروز و تـداوم اين پديده در غـرب گرديد در 
جوامـع اسلامـي و جـود نـدارد. عـادل ضاهر نيز مدعي اسـت 
اگـر معنـاي علمانيـت بـا ريشـه هاي تاريخـي اروپاييشـان 
ارتبـاط يابـد و طبـق شـرايط اجتماعي كـه در آن دیـار پديدار 
گشـت معنـي و فهـم شـود، در اسلام و تجربـه اسلامـي راه 
نـدارد، ولی ایـن پدیـده دارای معـنی فـرا فرهنگی نیز اسـت و 
بـدان بایـد توجـه شـود و سـپس مناسـبت آن بـا اسلام مورد 
ارزیـابی قـرار گیرد؛ 3. سـومین معـنی نادرسـت علمانیت اين 
اسـت كـه برخـي زمينه هـاي بـروز علمانيـت را در برخـورد 
ايدئولوژيـكِِ نهفته در جوهر حاكميت كليسـا در ارتباط با امور 
سياسـي از كيسـو و مخالفت آن با علم، تكنولوژي، فكر و هر 
نـوع پيشـرفت از سـوي ديگـر جسـتجو مـي كننـد. بنابراين 
علمانيـت در اسلام معنـي نـدارد؛ زيرا اولًاً علمانيـت در جوهر 
خـود در مقابـل دولـت كليسـايي در غرب بـه وجود آمـد؛ ثاناًًي 
اسلام بـه طـور كاملًاً متفـاوت از مسـيحيت در طبيعـت خود 
ديـن و دولت اسـت، بنابراين لوازم آن را نيـز در پی ندارد. دکتر 
ضاهر مدعي اسـت در فهم رايج، علمانيت با سـيطره و سـلطه 
رجـال و نهـاد ديـن در تعارض و تضـاد قرار می‌گيـرد، حال آن 
كـه مسـأله اساسـي در علمانيـت مخالفت بـا سـلطه رجال و 
نهـاد دين نيسـت، بلكـه زير سـؤال بـردن بنيان هاي مسـأله 
سـلطه ديـن بـر عرصه هـاي مختلـف حيـات بشـري، بـدون 
توجـه بـه افراد و سـاختار اسـت. آنچـه كه علمانيت با آن سـر 
سـازگاري نـدارد ايـن اسـت كـه ديـن به طـور تماميـت خواه 
ادعـاي حاكميـت داشـته باشـد و واجبـات آن از امـور عبادی 
فراتـر رفتـه و امـور سياسـي، اجتماعـي و قانونـي را نيـز در بر 
 گيـرد و مشـروعيت تمام قوانيـن را در خود محصـور نماید؛ به 
عبـارت ديگـر مؤمـن در اطاعت خداونـد فقط در امـور عبادي 
محصـور نيسـت، بلكـه ميبايسـت از قوانيـن الهـي در امـور 
سياسـي، اجتماعـي، اقتصـادي و حقوقـي نيـز تبعيـت نمایـد. 
بنابراين قوانين بشـري كه ريشـه در قوانين الهي نداشـته باشد 
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لازم الاطاعـه نيسـت. از نظـر دکتـر ضاهـر آنچـه که سـبب 
می‌شـود علمانیـت در برابـر دیـن قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه 
علمانيـت در اصل به معني اسـتقلال عقلانيت اسـت و لازمه 
ايـن معنـي ب‌‌ياعتمادي بـه دين و تضعیـف بنیان‌هـای دین و 
قوانیـن مبتنی بر آن در امور سياسـي و اجتماعي بوسیله محور 
قـرار دادن عقل اسـت، بنابراین مشـروعيت قوانين انسـاني به 
عقـل و اخلاق نهفتـه اسـت نـه ديـن. و اگـر در جايـي مـا را 
خداونـد به اطاعـت از قوانين حاكمان امر نمـوده به جهت اين 
اسـت كـه آن قوانين با اخلاق همانند و همسـو اسـت. از نظر 
دکتـر ضاهـر عكـس ايـن قضيـه يعني تقـدم دين بـر عقل و 
سـامان دادن مسـايل اجتماعـي و سياسـي بـر اسـاس ديـن 
معنايـش خلـع نمودن عقـل از وظيفه اصليش اسـت. بنابراين 
تفـاوت اساسـي ميـان فرد سـكولار و دينـي در اين اسـت كه 
فرد سـكولار تمام دسـتورات و بايدها و نبايدهاي زندگي شان 
را بـر اعتباریـات عقلاني و فرد ديندار بر دين اسـتوار ميسـازد 
و منطقـاًً هيـچ اشـكالي نـدارد كـه كسـي در حدی برسـد كه 
فقـط عقـل را معتبـر بدانـد و از احـكام عقـل در محرمـات و 

واجبات شريعت پيروي نمايد. 
اقسام عِِلمانيت

دکتـر ضاهـر بـا تقسیم علمانیت بـه صُُلبـه و لِيِّن مدعي 
اسـت از علمانيت مبتنی بر پشـتوانه فلسفي به علمانيت صُُلبه 
و از علمانيـت متکی بر پشـتوانه هاي تاريخـي، اجتماعي، روان 
شناسـي، سياسـي، ديني و يـا همه اينها به علمانيـت ليینه یاد 
ميشـود. مطابـق بـا علمانيـت صلبـه اصـل اين اسـت كه در 
عالـم ثبوت هيچگونـه ملازمه ميان دين و دولـت وجود ندارد؛ 
گرچـه در خـارج به جهت برخي شـرايط تاريخي يـا اجتماعي 
ايـن دو بـا كيديگر تلفيق شـده باشـند. ايـن ادعا بـر دو پيش 
فرض اسـتوار اسـت 1. ارتبـاط ميان امور روحـي و مادي، دين 
و سياسـت پيـش از پیونـد واقعي و تاريخي نيسـت؛ 2. معرفت 
عملـي مبتنـي بر معرفـت ديني نيسـت. بـراي اثبـات اين دو 
مدعا دو روش اتخاذ شـده اسـت: 1. بحث مفهومي و منطقي: 
كـه در آن مفاهيـم دين، ارزش، خدا و انسـان مورد تحليل قرار 
ميگيـرد و روشـن ميشـود كه ميـان اين مفاهيـم و حكومت 
دينـي هيـچ ملازمـه‌ای وجود نـدارد؛2. بحث معرفت شناسـي 

كـه در آن روشـن ميشـود كـه معرفـت عملـي مبتنـي بـر 
اسـاسی ترين  و  بنياديتريـن  زيـرا  نيسـت؛  دينـي  معرفـت 
قضايـاي معرفـت ديني وجـود خداوند، صفات و افعال اوسـت 
و ماهيـت ايـن قضايـا نيـز از سـنخ قضاياي ضـروري منطقي 
اسـت و در ايـن قضايـا صـدق و كـذب راه ندارد. حـال آن كه 
قضايايـي معرفـت عملي كـه از كاركرد سـامان بخشـيدن به 
شـئون مختلف سياسـي، اجتماعي و اقتصادي برخوردار است، 
از سـنخ قضايايي ممكن اسـت و اسـتخراج قضايايي ممكن از 

قضايايي ضروري امكان پذير نيست.
اسلام و علمانیت

دکتـر ضاهر در بحـث اسلام و علماينـت از دو نوع پيوند 
»تاریـخی« و »مفهـو« صحبـت می‌کنـد؛ پيونـد تاريخـي به 
شـرايط و زمينه هاي تاريخي اشـاره دارد كـه به مقتضای آن و 
حکمـت خداونـد ديـن براي گسـترش دسـتورات خـود دولت 
تشـيكل داده و گرنـه در ذات اسلام و اعتقـادات آن چنيـن 
اقتضايـي وجـود نـدارد. بنابرايـن بـا تغييـر شـرايط نـگاه دين 
نسـبت بـه حكومـت نيز تغييـر مكينـد و در ايـن جهت هيچ 
تفـاوت ميـان اسلام و مسـيحيت بـه مثابـه يـك ديـن وجود 
نـدارد. مقصود از پیوند مفهومی این اسـت کـه در ذات و جوهر 
تعليمـات و اعتقـادات دينـي )اسلام( بـا قطـع نظـر از شـرايط 
زماني و مكاني، تشـيكل دولت و حكومت بر اسـاس دستورات 
اسلام نهفتـه اسـت. يعنـي لازمـه اعتقـاد بـه ذات و صفـات 
خداوند تشـيكل حكومت و دولت است و مسلمانان در تشيكل 
آن ملزم شـده اسـت؛ ادعـاي اصلي دكتر ظاهر اين اسـت كه 
در جوهـر و ذات اسلام هيـچ ارتبـاط بـا سياسـت و حكومـت 
وجـود نـدارد؛ علاقـه و پيوند اين دو تاريخي اسـت نه جوهري 
و مفهومـي. دکتـر ضاهـر بـراي اثبـات اينكه پيونـد مفهومي 
ميـان ديـن و دولـت وجود دارد يـا نه اساسـيترين اعتقاد دين 
يعنـي اعتقاد بـه وجود خداونـد را مطرح مكيند كـه آيا منطقاًً 
چنيـن رابطـه‌اي وجـود دارد يـا نه؟ ايشـان معتقد اسـت كه تا 
ايـن ارتبـاط ثبوتاًً يا نفاًيً از طریق عقل حل نشـود تمسـك به 
آيـات و روايـات براي اثبات يا نفي آن امـكان ندارد. مهم ترين 
سـؤال ايشـان اين اسـت آيا اعتقـاد به حكومت دينـي در كنار 
اعتقـاد بـه خـدا با قطع نظـر از زمـان و مكان خـاص در ميان 
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امـم قبـل از اسلام وجود داشـته اسـت يا نه؟ آيا بـراي خداوند 
امـكان دارد كـه مؤمنيـن و امـم را در تمام زمان هـا و مكان ها 
ملـزم نمايـد كه امـور سياسـي، اجتماعـي و اقتصاديشـان را 
براسـاس قواعد نهفته در شـريعت آسـماني و دينيشان تنظيم 
نمايند؟ به عقيده ايشـان نحوه پاسـخ به اين سـؤالات موضوع 
مـا را در برخـورد با آيات و روايات روشـن ميسـازد. ايشـان در 
پاسـخ بـه سـؤالات فـوق مدعـي اسـت اعتقـاد بـه ارتبـاط 
مفهومـي ميـان دين و سياسـت بر چهار قضيـه بنيادي مبتني 
اسـت كـه عبارتنـد از: 1. طبيعـت خداونـد اقتضـا مكينـد كه 
 _ سياسـي  امـور  تنظيـم  در  تـا  نمايـد  امـر  را  مسـلمانان 
اجتماعيشـان بـه قواعـد دينـي تيكـه زننـد؛ 2. خداونـد بـه 
مسـلمين دسـتور م‌يدهـد كه امـورات ايـن جهانيشـان را با 
قطـع نظـر از شـرايط زمانـي و مكانـي بـر وفـق قواعـد عـام 
مسـتخرج از دين سـامان مند نماينـد؛ 3. خداوند به مسـلمانان 
دسـتور داده كـه دولت شـان را بـر اسـاس قوانيـن موجـود در 
كتاب و سـنت اسـتوار سـازد نـه غيـر از آن؛ 4. انسـان طبيعتاًً 
عاجـز از آن اسـت كـه زندگـي اعـم از فـردي و اجتماعيش را 
بـدون راهنمـاي الهـي اداره نمايـد. ايشـان مدعـي اسـت در 

طبيعت تمام اين قضايا مخدوش الصدق است. 
بررسي قضايا 

نقـد قضيـه اول: لازمـه قضيـه اولـي ايـن اسـت كـه 
ارتبـاط ميـان اسلام و سياسـت منحصـر بـه رابطـه تاريخـي 
نيسـت، بلكـه منطقاًً چنين رابطـه برقرار اسـت و برپايي دولت 
و حكومت بر اسـاس دسـتورات شـريعت واجب ديني اسـت و 
همانند سـاير واجبات از وجوب مطلقه برخوردار اسـت. ايشـان 
ادعـا مك‌ينـد قضايي مربوط بـه امور سياسـي از چنين وجوب 
مطلقهي‌ برخوردار نيسـت؛ زيرا خداوند احكام شـان را براساس 
ملاكهـای زمان‌منـد و مكان‌منـد جعـل میك‌نـد در نتیجـه 
وجوبـات مطلـق نيـز در كار نخواهد بـود، بلكه تمـام احكام از 
جملـه تشـيكل حكومـت زمان منـد و مكان منـد و تابـع امـور 
بيرونـي اسـت. به بيـان ديگر حد وسـط ميان دين و سياسـت 
ايـن قضيه اسـت كه خداوند بـا صرف نظر از شـرايط زماني و 
او  اسـاس شـريعت  بـر  تـا  مـا خواسـته  از  مكانـي خـاص 
قانون گـذاري نماييـم و اعتقاد بـه ذات اقدس الهـي اين امر را 

در پـي نـدارد، مگـر اينكه گفته شـود ذات خداونـد با قطع نظر 
از زمـان و مـكان خـاص قوانين را براي ما جعل نمـوده و ما را 
بـه اجـراي آن ملـزم نمـوده اسـت. دکتـر ضاهـر با ايـن بيان 
ملازمـه‌ای را كـه قـائلان بـه حكومـت ديني ميـان اعتقاد به 
وجـود خداونـد و حكومت دينـي قائلند انكار مك‌ينـد و مدعي 
اسـت ميـان اعتقـاد بـه وجـود خداونـد و سياسـت هيچگونه 
ملازمـه و جـود نـدارد؛ در نتيجه پيوند مفهومـي و منطقي نيز 
ميـان اسلام و سياسـت وجـود نـدارد. ايشـان ايـن تلازم را به 

چند دليل مردود تلقي مي كند. 
1. واضـح اسـت كـه بيـن حـوادث و شـرايط كـه در آن 
پيامبـر اسلام وارد مدينـه شـد و ملـون شـدن اسلام بـه رنگ 
سياسـت و ورود آن در عرصه هـاي سياسـي پيوند وجـود دارد؛ 
يعني سـر آغاز حكومت اسلامي مدينه اسـت؛ از سـوي ديگر 
واضح اسـت حوادث و شـرايطي كه اسلام در آن در مكه نشـو 
و نمـو يافـت مثـل هـر حادثـه تاريخـي ديگـر داراي طبيعت 
ممكنـه اسـت؛ بنابرايـن اگـر حـوادث و شـرايط تاريخـي كه 
پيامبـر در مكـه بـا آن مواجـه بـود وجـود نم‌يداشـت منطقـاًً 
ممكـن بـود پيامبر به مدينـه هجرت نكند و ممكـن بود آيات 
و سـور قـرآن بـه آيات و سـور ميك كه از مضمون سياسـي و 
مدنـي برخوردار نيسـت؛ محصـور ميماند و آيـات مدني نازل 
نميشـد؛ بنابرايـن ميتـوان گفـت كـه چـون آيـات ميك كه 
بيانگـر اصول اعتقادی‌‌اند؛ مسـتلزم مسـايل سياسـي نيسـت، 
پـس ارتبـاط ميـان اعتقـاد بـه وجـود خـدا و تشـيكل دولـت 
مبتنـي بر ديـن وجود ندارد؛ مؤید اين اسـتدلال اين اسـت كه 
اعتقـاد به وجود پيونـد جوهري ميان اسلام و سياسـت به این 
معـنی اسـت کـه حـوادث زمـان نـزول اسلام خـارج از اراده 
خداونـد بـوده حـال آنكـه ايـن امـر ممكـن نيسـت. بنابراين 
حـوادث زمـان نـزول از ماهيـت امـكان برخـوردار اسـت و در 
سـلطه و سـيطره خداوند اسـت و اگر مـا بپذيريم كـه حوادث 
زمـان نـزول علـت اصلي انتقـال اسلام بـه مدينه و تشـيكل 
حكومـت در آنجـا بـوده، پـس ممكـن بـود كـه خداونـد در 
شـكل گيري اين حـوادث تغيير ايجاد می‌کـرد و اسلام در مكه 

محدود ميماند و رنگ و بوي سياست به خود نميگرفت. 
2. میـان عقيده اساسـي اسلام در ارتباط بـا خدا با عقيده 
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اهـل كتاب هیـچ تفاوت وجود نـدارد، به همين خاطـر خداوند 
آن هـا را در برخـي آيات مسـلمان توصيف نموده اسـت. چون 
اين هـا در ايـن امـر شـبيه هم‌انـد؛ پـس بـه حكـم قاعـده 
»المـثلان فـي مـا يجـوز و فـي مـا لا يجـوز واحـد« در امـر 
سياسـت هـم بايـد مثـل هـم باشـند؛ حـال آن كه اعتقـاد به 
ارتباط مفهومي ميان دين و سياسـت در سـاير اديان توحيدي 
وجـود نـدارد. و اين چيزي اسـت كه خود معتقديـن به وحدت 
ديانت و سياسـت بدان معترفند و اسلام را در اين امر منحصر 
بـه فـرد م‌يداننـد. بنابراين اگر ايـن ادعاي انحصاري درسـت 
باشـد خـود اين ادعا عقيده آن ها را نسـبت بـه ارتباط مفهومي 
ديـن و سياسـت در اسلام نقـض مك‌ينـد؛ زيـرا اگـر خداونـد 
خواسـته مسـيحيت را با سياست مرتبط نسـازد با اينكه عقيده 
بنيـادي و ملاك آن وجود داشـته خداوند ميتواند اسلام را نيز 
از سياسـت جـدا نمايـد؛ بنابرايـن يـا بايـد بگوييم ارتبـاط بين 
ديـن و سياسـت از مختصـات اسلام نيسـت )خلاف مدعـا( يا 

اينكه منكر ارتباط مفهومي شويم. 
3. امـكان اسـتخراج قضاياي مرتبط بـا زندگي اجتماعي، 
سياسـي و اقتصـادي از باورهاي بنيادي دين وجـود ندارد؛ زيرا 
ايـن قضايـا ممكنه و قضاياي بنيادي ديـن ضروريه اند و ابتناء 

امر ممكن بر ضروري جايز نيست. 
4. منطقـاًً امـكان ندارد كه خداوند ما را به تشـيكل دولت 
بـر اسـاس قواعـد معيـن امـر نمايـد؛ زيـرا امـر خداونـد بـه 
مسـلمانان بـه تشـکیل حكومـت مبتـنی بـر شـریعت بـه دو 
صورت قابل تحليل اسـت: نخسـت اينكه شـرايط اجتماعي و 
تاريخـي انحصاري اسلام چنين اقتضايي را داشـته؛ دوم اينكه 
مسـلمانان بـا قبـول اسلام از صفـات و خصوصيـات خـاص 
برخـوردار گرديـده كـه سـايرين از آن بی‌بهره‌‌انـد. امـا هـر دو 
فـرض بيانگـر امـور ممكن اسـت، زيـرا اگر شـرايط بـه گونه 
ديگـر ميبـود و يا اعتقاد بـه اسلام موجب توليـد صفات مورد 
نظـر مـا نگـردد، دیگر بيـن اسلام و سياسـت ارتبـاط منطقي 
وجـود نـدارد؛ بنابرايـن، فرض كه تشـيكل دولت را جـزو اراده 

ذاتي و لا يتغير خداوند تلقي مكيند، مردود است. 
5. اعتقاد به نهادينه سـازي شـريعت و تشـيكل حكومت 
بـر اسـاس آن قطـع نظـر از زمـان و مـكان خاص بـا اطاعت 

خداوند همسـاز نيسـت و امری خارق العادة اسـت كه با مباني 
عقلـي و منطقـي سـازگاري ندارد؛ زيـرا خداوند بـه مثابه عقل 
تـام، تمام اوامر و نواهـ‌ياش تابع اعتبارات و مرجحات عقلاني 
اسـت. نكتـه قابـل توجـه اينكـه عقلانيـت حاكـم بـر افعـال 
خداونـد صرفـاًً بـر اسـاس مبانـي عقل حكـم نم‌يرانـد، بلكه 
شـرايط زمانـي و مكانـي فعـل را نيـز در صـدور حكـم لحاظ 
مكيند و چون شـرايط ثابت نيسـت در نتيجـه حكم عقل نيز 
مطلـق و ثابـت نخواهـد بـود، بلكه در شـرايطی ممكن اسـت 
عقـل بـه انجام يـا ترك فعـل حكم رانـد و در موقـع ديگر به 
جهـت فراهـم نبـودن شـرايط و زمينـه بـه انجام يا تـرك آن 

فعل حكم نراند. 
نقـد قضيه دوم: در ارتبـاط با قضيه دوم ايشـان مدعي 
اسـت اعتقـاد بـه اينكه تنظيـم حيـات سياسـي و اجتماعي بر 
اسـاس قواعـد نهفتـه در كتـاب و سـنت مسـتلزم ايـن فرض 
اسـت كـه ايـن قوانيـن از صلاحيت تنظيـم حيات انسـاني در 
هـر زمـان و مكانـي برخـوردار اسـت. پرسـش اين اسـت كه 
ماهيـت ايـن قواعـد بـر حسـب تعريف كدام اسـت؟ شـايد در 
پاسـخ گفته شـود ايـن قواعـد آن دسـته از قواعدی‌‌انـد كه به 
بيـان تعاملات انسـان ها بـا كيديگـر ميپردازند كـه دلالت و 
عمومیـت آن هـا بر نصـوص قطعيُُّ دلالـت و سـند مبتن‌ياند. 
اوليـن نقد روشی دکتر ضاهر این اسـت که تمام انديشـمندان 
اسلامـي اجتهـاد در برابـر نـص را باطل م‌يداننـد و اين امر در 
تعامل شـان بـا متـون دينـي به شـدت اثر گذاشـته اسـت و به 
هميـن دليـل تمـام احكام مسـتخرج از قـرآن و برخي سـنت 
منصـوص را فـرا زمانـي و مكانـي م‌يداننـد. نقـد بنيـادي كه 
دکتـر ضاهـر وارد مـي كند اين اسـت كه اسـتخراج عموميت 
ايـن قواعد از نص بودن ادله مسـتلزم خطاي معرفت شناسـي 
و خطاي منطقي اسـت؛ خطاي معرفت شـناسی در اين اسـت 
كـه عالمـان اسلامـي چـون آيـات و برخـي روايـات را نـص 
م‌‌يداننـد در نتيجـه شـك در آن هـا را بـه دليـل فقـدان ابـزار 
شـك روا نم‌يدارنـد، حـال آنكـه از جهـت معرفـت شناسـي 
گرچـه عـملًاً يـا واقعاًً به جهـت برخـوردار بـودن از ادله قوي، 
شـك در مدلـول آن هـا ممكـن نيسـت؛ امـا اين بديـن معني 
نيسـت كـه هيـچ گونـه شـيك حتـي از مبـدأ و اصل هـم در 
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آن هـا رسـوخ نداشـته باشـد. آن گونه كـه كتاب هـاي مقدس 
ديگر دسـتخوش تحريف شـده‌اند منطقاًً اين امـكان در كتاب 
اسلام نيز وجود دارد. در سـنت و روايات نيز شـك امكان دارد؛ 
زيـرا برخـي سـنت‌ها دليـل ندارنـد، برخـي ظاهـر و اندكـي 
نص‌‌انـد؛ دسـته اول و دوم خـارج از موضـوع گفتگـو و دسـته 
سـوم نيـز از جهـت معرفـت شناسـي شـك پذير‌‌انـد؛ بنابراين 
وقتـي كـه ترديـد در معنـي نـص ايجـاد شـد؛ مطلـق بـودن 
احـكام نيز زير سـؤال مـ‌يرود. بر فرض كه عدم شـكپذيري 
نصـوص را بپذيريـم؛ ايـن امـر مسـتلزم مطلق بـودن قواعد و 
احـكام و يـا فرازمانـي و مكاني بـودن احكام نيسـت و خطاي 
منطقـي قـائلان بـه تلازم ديـن و سياسـت در اين اسـت كه 
فكـر مكيننـد مطلـق بـودن نصوص، مطلـق بودن احـكام و 
قواعـد را كـه ايـن نصـوص بيـان مكيننـد نيـز در پـي دارد. 
منطقـاًً مطلـق بودن نص، مطلق بـودن احكام و قاعـده‌اي كه 
آن نـص بـر آن دلالـت دارد، در پـي نـدار؛ زيـرا مطلـق بودن 
نـص بديـن معني اسـت كـه اين نص الهي اسـت و شـك در 
آن وجـود نـدارد و مطلـق بـودن قاعده به اين معني اسـت كه 
در هـر زمـان و مكاني آن حكم ضروري الاجرا اسـت. و انتقال 
از اولـي بـه دومـي مغالطـه در اشـتراك اسـت. بنابرايـن بيـن 
اعتقـاد به مطلق بودن نص و نسـبيت قاعده تعارضي نيسـت؛ 
زيـرا مطلـق بـودن اولي بـه معني عدم شـك در الهيـت آن و 
مطلـق بودن و نسـبيت قاعـده به طبيعت آن مرتبط اسـت نه 
بـه الهـي بـودن آن؛ بنابرايـن قواعـد و احكام فقهي نسـبي و 
مشـروط اسـت، بلكه مطلق بودن آن امكان ندارد؛ زيرا احكام 
و قواعـد شـرعي بـه مثابه حلقه وصـل ميان دين و سياسـت، 
بـر احـكام و قواعـد اخلاقي مبتني اسـت و چون هـم احكام و 
هـم قواعـد اخلاقـي به ترتيب بـر مصالح و مفاسـد و ملاكات 
)مبـادي( مبتن‌يانـد، در نتيجـه نسـبي و واجـب بـه واجبـات 
اوليه‌انـد و از عموميـت و شـموليت برخـوردار نيسـتند. علاوه 
برايـن قواعـد بـه تنهايـي نميتواننـد بنيان هـاي احـكام و 
واجبـات فعلي را تشـيكل بدهند، بلكه شـرايط زماني و مكاني 
نيـز اثر گذار اسـت؛ چون قواعـد اخلاقي نسـبي و زمان مندند، 
در نتيجـه احكام فقهي نيز نسـب‌ياند. علاوه بر آن بسـياري از 
احـكام شـرعي تابـع مصالـح و مفاسـد اخلاقي نيز نیسـتند و 

بنابرايـن از وجوبـات اوليه نيـز ب‌يبهره‌‌اند؛ بنابرايـن اين ها جزو 
واجبـات ديـن نيسـتند و مجموعه دسـتوراتی‌‌اند كـه به جهت 
شـرايط تاريخـي، اجتماعـي و فرهنگي خاص جعل شـده و با 
زوال آن هـا ايـن احـكام نيـز تغييـر مكيننـد و اصـرار بـر آن 
احـكام و تعميـم آن هـا در همـه زمان هـا و مكان هـا با جهان 
شـمول بـودن اسلام سـازگاري نـدارد؛ بنابراين جهانـي بودن 
اسلام مقتضـي آن اسـت كـه آن را از احـكام زمان‌منـد و 
مكان‌منـد جـدا نماييـم. از سـوي ديگـر مبـادي عـام كه دين 
اسلام بـر آن هـا متكـي و اسـتوار اسـت اولًاً اخلاقـي و جـزو 
مسـتقلات عقليـه اسـت و اختصـاص بـه اسلام ندارنـد؛ ثاناًًي 
ضرورتـاًً داراي مضمون و محتواي سياسـي كه بعد جديدي را 
در اسلام تحـت عنوان سياسـت اضافه نمايد نيسـتند و شـأن 
ايـن مبـادي تنها اين اسـت كه به مـا اخلاقاًً توصيـه مكينند 
خوب اسـت كـه نهادهاي سياسـي و قانوني خود را بر اسـاس 
آن هـا اسـتوار سـازند؛ ثالثـاًً همين مبـادي به ما حكـم م‌يراند 
كـه جوامـع خود را بر مبناي عقل و مطابق با شـرايط تاريخي، 
اجتماعي و فرهنگي سـامان دهيم و اين مسـئله اختصاص به 
اسلام و غيـر اسلام نـدارد و در ميـان همـه اديـان مشـترك 
اسـت؛ زيـرا حكـم عام عقل و انسـاني اسـت؛ بنابرايـن امكان 
برقـراري ارتبـاط مفهومـي ميـان ديـن و سياسـت بر اسـاس 
قواعـد عـام و انتزاعـي امـكان پذير نيسـت؛ تنهـا راه برقراري 
ايـن ارتباط اين اسـت كه حد وسـط را قوانين كـه از دل اسلام 
ميجوشـد قـرار بدهيـم و ادعـا كنيـم كـه ايـن از خصوصيت 
اسلام اسـت ولكـن ايـن عناصـر چنانچـه قبلًاً ذكـرش رفت 

ضعيف‌تر از ايجاد اين پيوند است. 
نقد قضيه سـوم: دکتر ضاهر صدق قضيه سـوم را كه 
حكومـت مبتـنی بـر ديـن را از خصوصيـات اسلام محسـوب 
نمـوده، نيـز انـكار مك‌ينـد؛ زيرا لازمه این سـخن کـه خداوند 
تنهـا پيوند مفهومي ميان اسلام و سياسـت ايجـاد نموده، اين 
اسـت كـه قضايـاي واسـط از دل اسلام بـه وجود ميآيـد و از 
خصوصيات اسلام اسـت، حال آن كه چنانچه معلوم شـد اين 
سـنخ قضايـا، گزاره هاي شـرعي بود كـه به ارتباط انسـان ها با 
كيديگـر مرتبـط بـود و چنانچـه معلـوم شـد تمام ايـن قضايا 
نسـبي هسـتند، بنابرايـن پيونـد ميـان اسلام و سياسـت نيـز 
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نسـبي و تاريخـي اسـت؛ زيرا ايـن پيوند بر قواعـدی مبتن‌ياند 
كـه تابع شـرايط تاريخي، اجتماعي و فرهنگ‌يانـد و اين قواعد 
تنهـا پيونـد تاريخـي و موضوعـي ايجـاد مكيننـد و پيونـد 
مفهومي در صورتي ايجاد ميشـود كه حد وسـط ميان ديانت 
و سياسـت عـام و جهان شـمول باشـد و در اين صـورت ديگر 
ايـن پيونـد اختصـاص بـه اسلام نـدارد و در هـر دينـي يافت 

خواهد شد. 
پيوند مفهومي ميان دين و سياست         عدم اختصاص 

به اسلام	 
پيونـد تاريخـي ميان ديـن و سياسـت        عدم ضرورت 

مفهومي و منطقي 
بـه عبـارت ديگر ميتوان اين پرسـش را مطـرح كرد كه 
چـه عامـل باعـث شـده كـه تنهـا اسلام مفهومـاًً با سياسـت 
پيونـد يابـد؟ در پاسـخ بـه اين پرسـش دو فرض بيشـتر وجود 
نـدارد: فـرض نخسـت ايـن اسـت كـه عقايـد بنيـادي اسلام 
باعـث چنين پيوندي شـده اسـت و فـرض دوم اين اسـت كه 
شـرايط اجتماعـي و تاريخـي اسلام چنين پيونـدي را به وجود 
آورده اسـت. طبـق فـرض اول ديگـر ايـن پيونـد بـه اسلام 
اختصـاص نـدارد؛ چـون عقايـد بنياديـن بيـن اسلام و سـاير 
اديان توحيدي مشـترك اسـت. طبـق فـرض دوم ديگر پيوند 
مفهومـي نيسـت، بلكـه تاريخـي و موضوعي اسـت؛ بنابراين 
بنيان هاي قضيه سـوم از اسـاس متزلزل و ويران اسـت. علاوه 
بـر ايـن قـائلان به پيونـد مفهومـي ديانت و سياسـت به كي 
تناقـض داخلـي نيـز گرفتارنـد و اين تناقـض در فهم شـان از 
مفهوم سكولاريسـم نهفته اسـت؛ زيرا به عقيده اين متفكران 
علمانيـت عامـل اساسـي و يا كيـي از عوامـل انهـدام و زوال 
ايمـان اسـت و ايـن امر باعث شـده كـه ديانت و سياسـت در 
اسلام مفهومـاًً پيونـد يابـد، اين نحو اسـتدلال اقتضـا مكيند 
كه در سـاير اديان نيز ميبايسـت سياسـت و ديانت پيوند يابد 
تـا ايمـان ديني از بيـن نرود و اگر به سـاير اديـان توحيدي به 
ادعـاي خـود ايـن متفكـران چنيـن پيونـدي وجـود نـدارد 
معنيشـان اين اسـت كـه علمانيت بـا ايمان ديني سـازگاري 
دارد و در نتيجـه پيونـد ميـان ديانـت و سياسـت يـك امـر 

ضروري نيست و يا از مختصات اسلام نيست. 

نقـد قضيـه چهـارم: طبق قضيـه چهـارم انسـان طبيعتاًً 
عاجـز از آن اسـت تـا زندگـي فـردي و اجتماعيـش را بـدون 
راهنمايـي الهي اداره نمايند و از سـوي ديگر تنها معرفت قابل 
اعتمـاد وحـي اسـت؛ بنابراين بـر مسـلمانان واجب اسـت كه 
سياست شـان را بـر ديانت شـان مبتنـي نمايند و ايـن پيوند نيز 
از جانـب خداونـد ايجـاد شـده اسـت. ايـن اسـتدلال در ايجاد 
پيوند ميان اسلام و سياسـت بر دو پيش فرض بنيادي اسـتوار 
اسـت: 1. خداونـد تنها به مسـلمانان لطف نموده تـا از معرفت 
اساسـي مبنـاي دولـت برخـوردار باشـند؛ 2. انسـان بـه حكم 
طبيعت شـان از قـدرت دسـتيابي بـه چنيـن معرفتـي بـدون 
وحي محروم اسـت. پرسشـي مربوط به فرض اول اين اسـت 
كـه عامـل ايـن اختصـاص چيسـت؟ آيا ظـرف نـزول اسلام 
اسـت يا خصوصيات مسـلمانان؟ هـر دو امر ممكن اسـت، در 
نتيجه پيوند ميان سياسـت و ديانت مفهومي نيسـت و فرضيه 
دوم بـا ايـن اصل كه انسـان به كمك عقل از قدرت شـناخت 
وجـود خـدا برخوردار اسـت در تعارض اسـت؛ زيرا شـناخت ما 
از خداونـد و صفـات او بر مجموعـه‌اي از قضاياي عقلي مبتنی 
بـر قضايـاي اخلاقـي و بديهـي عام اسـتوار اسـت و ايـن امر 
مسـتلزم آن اسـت كه ما با همـان ملاكهـا ميتوانيم زندگي 
خـود را نيـز تدبيـر نماييم و اگر ايـن ملاكها و تـوان عقل در 
ايـن حـوزه زير سـؤال برود معنايشـان اين اسـت كه عقل بر 
اسـاس همـان ملاكها قدرت شـناخت خداوند را نيز نداشـته 

است. 
علمانيت، عقلانيت و استقلاليت انسان 

دکتـر ضاهـر در فصـل پايانـي كتـاب خـود بـه عنـوان 
ارتبـاط ميـان علمانيـت،  جمع بنـدي و نتيجه گيـري بحـث 
عقلانيـت و اسـتقلاليت انسـان را در ميـان مـ‌يآورد. ايشـان 
نخسـت به بررسي اسـتقلاليت انسـان ميپردازد و آن را به دو 
دسـته عقلـي و اخلاقـي تقسـيم مك‌ينـد. مـراد ايشـان از 
اسـتقلاليت عقلی انسـان اين اسـت كـه عقل بذاتـه بالاترين 
سـطح و ابـزار معرفت اسـت؛ زيرا تمام ابـزار معرفت هاي ديگر 
ملاك و ارزش معرفتـي خـود را از عقـل ميگيرنـد. اين نكته 
بيانگـر آن اسـت كـه عقل عملـي و نظـري از قـدرت و قوت 
مسـتقل در حـوزه معرفـت و ارائـه الگـو و ملاك بـراي عمل 
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برخـوردار اسـت به‌گونـه‌اي كـه حتـي وحـي و ديـن در اثبات 
بنياديتريـن باورهـا و دسـتورالعمل هاي خـود بـدان محتـاج 
اسـت و دسـتورات عملـي ديـن بـر ملا‌كهـاي عقـل عملي 
اسـتوار ميباشـد. استقلاليت عقل، استقلاليت انسـان در حوزه 
اخلاق را نيـز در پـي دارد و اسـتقلاليت در ايـن حوزه به معني 
مسـئول بودن انسـان در برابر افعال شـان اسـت. مستقل بودن 
انسـان در سـطح اخلاق از سوي دسـتورات اخلاقي و از سوي 
ديگـر در طبيعـت اخلاقي و عقلاني بودن انسـان ريشـه دارد. 
اسـتقلاليت اخلاقـي انسـان بديـن معنـي اسـت كـه عقـل 
اخلاقـي )عملـي( ملاكهاي عام را درك مكيند و بر اسـاس 
آن قواعـدی را كـه واجـب به وجوب اوليه اسـت براي انسـان 
جعـل مكينـد و ايـن قواعد در عمل بـراي انسـان ها انگيزه و 
محـرك ايجـاد مكينـد و او را به انجـام كاري وادار ميسـازد؛ 
ايـن حريـت اخلاقي چنانچه ذكر شـد با عقـل عملي و نظري 
در ارتبـاط اسـت و معنيشـان اين اسـت كـه انسـان در انجام 
تمـام كارهـاي خـود تابـع دسـتورات عقـل خود اسـت و هيچ 

كس ديگر بر او سيادت و قيموميت ندارد. 
پيونـد ميـان علمانيـت و اسـتقلاليت: ميـان دو نوع 
اسـتقلاليت انسـان يعني عقلانـي و اخلاقي پيوند مسـتحكم 
وجـود دارد؛ بدين معني كه علمانيت شـرط لازم و ضروري دو 
نوع اسـتقلال است البته شـرط كافي نيست؛ يعني استقلاليت 
انسـان در آن دو حـوزه در صـورت تحقـق مييابـد كـه نظام 
علمانـي باشـد، امـا ايـن بديـن معني نيسـت كه هر جـا نظام 
علماني باشـد اسـتقلاليت انسـان هم تأمين شـده باشد، بلكه 
ممكن اسـت اسـتقلاليت انسـان تأمين شـده باشـد و ممكن 
اسـت تأمين نشـده باشـد و اين به شـكل و فرم نظام علماني 
بسـتگي دارد؛ ایشـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش كـه چـرا 
نظام هـاي غيـر علمانـي بـا مبـادي اسـتقلاليت انسـان در 

تعارض‌اند؛ به چهار مبادي اشاره نموده است. 
1. هيـچ فـرد و گروهـي حـق نـدارد تـا ادعـا كنـد كـه 
معرفـت تدبيـر سياسـت و اجتمـاع و امـور دنياي انسـان ها در 

سلطه و اختيار آن ها است و ديگران از آن محروم است؛
2. بالاترين معيار سـنجش معرفـت در حوزه نظر و عمل 
عقـل اسـت، بنابراين بـراي فهم نصوص ديني نيـز ما نيازمند 

بـه عقـل و معيارهـاي عقلي هسـتيم و هيچ معيـار ديگري بر 
فهم نصوص ديني سلطه ندارد؛

3. ارزش هـاي جوامـع انسـاني همانند ارزش هـاي فردي 
اختيـاري اسـت؛ بنابراين هيچ جماعتـي نميتوانـد ارزش هاي 
مـورد علاقـه خـود را بـر ديگران تحميـل نماينـد و به همين 
جهـت ارزش هـا به قانون و هنجـار عام تبديل نميشـود؛ زيرا 
مسـتلزم اين اسـت كه جماعـت معيـن ارزش هاي خـود را بر 
جماعـت ديگـر تحميـل نماينـد و ايـن بـا آزادي اخلاقـي در 

تضاد است؛
4. ميبايسـت بين قلمروهـاي عمومي و خصوصي تمايز 
و تفيكـك قايل شـد به گونه‌اي كه دولـت تنها در عرصه هايي 
ميتوانـد دخالـت نمايـد كـه اگـر آن هـا را بـه اختيـار خـود 
انسـان ها واگـذار نمايـد با منفعت عامه، تحقـق عدالت و يا هر 

دو در تعارض است. 
حفـظ دو گزارهي‌ اول به جهت اسـتقلاليت عقلي انسـان 
و حفـظ دو مبـدأ اخيـر به جهـت اسـتقلاليت اخلاقي انسـان 
ضـرورت دارد؛ زيرا اسـتقلاليت عقل انسـاني بـه جهت مرتبط 
بـودن شـان از يـك سـو با طبيعـت عامـه معرفت و از سـوي 
ديگـر با طبيعت قضايـاي منطقي كـه داراي معرفت‌اند، مبني 
قضيـه اول را فراهم ميسـازد و اسـتقلاليت عقل بنيان قضيه 
دوم را نيـز فراهـم ميسـازد. آنچـه كـه بنيـان قضيه سـوم و 
چهارم را فراهم ميسـازد آزادي متافيزيكي انسـان ها اسـت و 
ايـن حريـت جز در سـايه حريت شـرايط سياسـي و اجتماعي 
فراهـم نميگـردد؛ بنابراين حريت متافيزيكي مسـتلزم حريت 
سياسـي و اجتماعـي اسـت و سـلب آن دو موجـب ناديـده 
انگاشـتن حريـت متافيزكيـي و اخلاقـي انسـان ميگـردد؛ 
بنابرايـن فـرض ارزش ها و ملاكهـاي بيروني و عدم تفكيك 
و تمايـز ميـان حـوزه عمومـي و خصوصـي موجـب ناديـده 
انگاشـتن اسـتقلاليت اخلاقـي انسـان گرديـده و در نتيجـه 
انسـانيت انسـان را نقـض خواهـد كـرد. گرفتـن ارزش هـا و 
ملاكهـاي رفتـاري از منبـع بيروني بـه مثابه ناديـده گرفتن 
توانايي فكري انسـان اسـت و حال آنكه انسـانيت انسان بدان 
وابسـته اسـت. به نظر دکتر ضاهر اوضاع وقتـي بدتر ميگردد 
كـه مـا بگوييـم دولـت در تمـام عرصه هـاي حياتـي بشـر 
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ميبايسـت دخالـت نمايـد و در تمـام امـورات انسـاني بايـد 
قانون گـذاري نمايـد و ايـن امر بـه معني ناديده انگاشـتن فكر 
و انديشـهي‌ انسـان و تبديـل شـدن انسـان بـه يـك روبات و 

ابزار محض. 
مطالـب فـوق روشـن مينمایـد، چـرا نظام‌‌هـاي ديني با 
ايـن خصوصيـات چهارگانـه در تعـارض اسـت؛ اول اينكه اين 
نظامـات بر حاكميـت خداوند قائم اسـت و اين بـاور موجب نا 
ديده انگاشـتن اسـتقلاليت عقلـي و اخلاقي انسـان م‌يگردد؛ 
ديگـر اينكـه بـا ايدئولوژيـك بـودن نظام هـاي دينـي مرتبط 
اسـت. ايـن نظام ها از يـك ايدئولوژي تماميت خـواه برخوردار 
اسـت كـه مهمترين نشـانه آن اين اسـت كه مطلـق طلبند و 
خـود را تنها ملاك و معيار حقيقـت در همة زمان ها و مكان ها 
معرفـي مكينـد؛ ويژگـي دوم ايـن ايدئولـوژي اين اسـت كه 
مدع‌يانـد كه از قدرت تشـيكل دنياي انسـان و سـازمان‌دهي 
وجـودي و سـلويك آن برخـوردار اسـت. بـا توجـه بـه اين دو 
ويژگـي به خوبي روشـن ميشـود كه چرا ايـن دو خصوصيت 
بـا مبـادي كـه ضامـن و حافـظ اسـتقلاليت انسـان اسـت در 

تعارضند: 
1. طبـق ويژگـي نخسـت ايـن خداوند اسـت كـه قانون 
انسـان ها  بنابرايـن  اسـت؛  بشـري  حيـات  مشـرع  و  گـذار 
ميبايسـت نظام هـاي سياس‌يشـان را بـر اسـاس قوانيـن و 
مقـررات موضوعـه خداونـد، تدويـن و تنظيـم نماينـد. لكـن 
علمـاي اديـان در اينكـه كـدام قوانيـن اله‌يانـد بـا كيديگـر 
اخـتلاف دارنـد و بـراي رفع اين اختلاف ميبايسـت نخسـت 
بـه عقل و مبـادي آن مراجعه نمودنـد و از نص فاصله گرفتند 
حـال آنكـه معتقدين به نظام هاي سياسـي الهـي چنين كاري 
را انجـام نم‌يدهنـد و بـه نص تمسـك و آنچـه را كه علماي 
ديـن اسلام محـور توجه شـان قـرار م‌يدهنـد قـرآن اسـت و 
معتقدنـد كـه در قـرآن تمام قوانين مـورد احتياج بشـري بيان 
شـده اسـت و نبايد قوانين بشـري مغاير با آن باشـد، لكن اين 
ايـده با دو مشـكل مواجه اسـت؛ نخسـت اينكه چرا قـرآن نه 
كتاب هـاي مقـدس ديگـر؟ جـواب اين سـؤال فقـط از طريق 
اتـكاء بـه ملاكات عقل مسـتقل امكان پذير اسـت و اين عقل 
اسـت كـه مـا را قـادر ميسـازد تـا بـه خوبـي درك كنيم كه 

محتـواي قانون الهي چيسـت؟ پس اين امكان نيـز وجود دارد 
كـه عقـل بدون توجه بـه محتواي كتاب و سـنت قوانين الهي 
و خواسـت الهـي را درك كنـد و راه را بـراي مـا بيـان نمايـد، 
بنابرايـن تمسـك بـه عقـل در داوريهـاي ميـان اديـان در 
حقيقـت تمسـك بـه قـدرت عقـل در اداره و كنتـرل زندگـي 
انسـان ها اسـت نه به كتاب مقـدس. به علاوه اگر قـرآن را به 
مثابـه تنهـا مرجـع مقـدس بپذيريم، مشـكل دیگر اين اسـت 
كـه ايـن متن خودش مفسـر خود نيسـت و نياز مند به مفسـر 
اسـت و اين امر باعث شـده كه به تعداد مفسـران تفسـيرها و 
قرائـت هـاي متفـاوت و متنـوع از ايـن متـن ارائه شـود و اين 
مسـئله مانع آن گرديده كه كي نظام سياسـي واحدي شـكل 
بگيـرد و شـكل گرفتـن چنين نظـامی صدر نشینی فـرد واحد 
را در صـدر كرسـي افتـاء در پی‌‌دارد تـا در ارتبـاط بـا حـوادث 
مختلـف حكم واحـد صادر نمايد. اين سـلطه چه فردي باشـد 
و چـه گروهي سـيطره فهم خاصي از ديـن را در پي دارد و اين 
امر مسـتلزم اين اسـت كـه حاكميـت خداوند حاكميـت گروه 
خاصـي را كه مفسـران دين تلقي م‌يشـوند در امـور دنيايي و 
اخـروي مـردم در پـي داشـته باشـد و ايـن امر معرفـت و علم 
مرتبـط بـه امـور سياسـي و اجتماعي يا امـور دنيـا را در اختيار 
گـروه خاصـي قـرار می‌‌دهـد و اين امـر با قضيـه اول كه يكي 
از مبـادي ضامـن اسـتقلاليت انسـان بـود، در تعارض اسـت. 
»حاكميـت الله« بنيـان مبـدأ دوم را نيـز نقـض مكينـد؛ زيرا 
طبـق مبـدأ دوم هيچ معيـار برتر از عقل در معرفت و شـناخت 
وجـود نـدارد؛ بنابراين هيچ نـص ديني نميتوانـد ادعا كند كه 
بـه تنهايـي قـادر بـه درك حقايق مطلق اسـت. امـا حاكميت 
خداونـد با اين مسـئله همسـاز نيسـت؛ زيرا طبق ايـن باور نيز 
انسـان ملزم اسـت كه طبق دسـتورات خداوند زنـدگی خود را 
سـامان بدهد و دسـتيابي به دسـتورات خداوند تنها از طريق 
ارجـاع بـه نصـوص امـكان پذير اسـت و اين امـر بدين معني 
اسـت كه نصوص نسـبت به عقل از موقعيت برتري برخوردار 
اسـت. و داراي سـلطه مطلقـه اسـت در حـدي كه اجتهـاد در 
برابـر آن ها امكان پذير نيسـت و اين به معني ناديده انگاشـتن 

استقلاليت عقلانيت است. 
2. ويژگـي ديگـر نظام هـاي مبتني بـر دين برخـورداري 
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آن هـا از ايدئولوژيهـاي تماميت خواه اسـت. و ايـن ايدئولوژي 
مدعـي اسـت كـه بـه تنهايـي ميتوانـد زندگـي فـردي و 
اجتماعـي انسـان ها و جوامـع را سـامان مند و نظام مند نمايد و 
بـه هيـچ امر ديگري بيـرون از خود نيـاز نـدارد و ايدئولوژي با 
ايـن خصوصيـات بـا چهار ركـن حافظ اسـتقلاليت انسـان در 
تعـارض اسـت؛ بـا بنيـاد اول در تعـارض اسـت زيـرا ايـن 
ايدئولـوژي مدعـي اسـت كـه تنهـا روش كشـف حقيقـت و 
دسـتيابي بـه معرفـت اسـت و از سـوي ديگـر از طبقـه‌‌ای 
برخـوردار اسـت كه خود را تنها مفسـرين حقيقـت و دارندگان 
معرفـت واقعـي معرفي مكيننـد و اين يعني انحصـار معرفت 
به دسـت گـروه خاصي و مشـروعيت ايـن ايدئولـوژي از آنجا 
ناشـي ميشـود كـه بيانگـر اراده خداوند و قائم به وحي اسـت 
و چـون ايـن ايدئولـوژي مطلـق اسـت، در نتيجـه نظام هـاي 
اجتماعـي - سياسـي مبتني بـر آن نيز مطلق و جهان شـمول 
اسـت. ايـن ايدئولـوژي مطلق گرا با بنيـاد دوم نيـز در تعارض 
اسـت؛ زيرا مطلق بودن او بدين معنا اسـت كه اين ايدئولوژي 
تنهـا نظـام معرفت صحيـح و قابل اعتماد در فرا سـوي زمان و 
مـكان اسـت؛ زيـرا از سـوي خداونـد نـازل شـده و ايـن بـا 
ايـن  بـودن  مطلـق  اسـت.  تعـارض  در  عقـل  اسـتقلاليت 
ايدئولوژيهـا فقـط بديـن معنـي نيسـت كـه آن هـا حـاوي 
نظام هاي اجتماعي- سياسـي انسـان‌ها اسـت، بلكه ما را ملزم 

مـ‌يدارد كـه در قانون‌منـد و هنجار‌مند نمـودن رفتارهاي خود 
نيز بايد به او مراجعه كنيم؛ و قوانين مسـتخرج از آن را ملاك 
سـلوكهاي فـردي و اجتماعـي خود قـرار بدهيم و ايـن امر با 
مبنـاي سـوم در تعـارض اسـت؛ زيرا ايـن امر به معني سـلب 
اراده و اختيـار از انسـان در انتخـاب ارزش ها و قانون‌مند نمودن 
ارزش هـا و تحميـل ارزش هاي گروه خاصي بر ديگران اسـت؛ 
زيـرا ايـن ارزش هـا و قوانيـن محصـول فهـم گـره خاصي از 
اسلام نـه محصـول فهـم همـه ميباشـد. بـا مبنـاي چهـارم 
آزادي و اسـتقلال انسـان از آن جهـت در تعـارض اسـت كـه 
ايدئولـوژيی  چنيـن  از  بـودن  برخـوردار  جهـت  بـه  دولـت 
ميبايسـت تمايـز ميـان حـوزه عمومـي و خصوصـي را محو 
نمايـد؛ زيرا طبـق اين نگرش هيچ حـوزة خـارج از اراده دولت 
نيسـت؛ بنابرايـن نظـام مبتنـي بـر ايدئولـوژي دينـي كـه از 
خصوصيـات شـموليت و عموميـت برخوردار اسـت بـه تعدد و 
تكثر در سـطح سياسـي، اقتصادي، اخلاقي، تربيتـي و قانوني 
در حـوزه عمـل و نظر اجـازه نم‌يدهد و چنيـن ايدئولوژيهاي 
مدع‌يانـد سـامان دادن تمـام ابعاد به حيات انسـاني تنها از آن 
اوسـت و هيـچ ايدئولـوژي ديگـر از چنيـن قـدرت و حقـي 
برخـوردار نيسـت. در نتيجه براي رهايي از چنيـن نظامي و به 
جهـت حفظ پايه هاي اسـتقلاليت انسـان بايد نظـام علمانيت 

را در جامعه تقويت نمود.
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چيكده: مقالۀ حاضر به بررسـي نسـبت سكولاريسـم و 
حكومت ديني با اسـتقلال فكري و اخلاقي انسـان ميپردازد. 
كيـي از نويسـندگان معاصـر عرب، عادل ضاهر، مدعي اسـت 
كه حكومت ديني ماهيتا با اسـتقلال انسـان در دو بعد فكري 
)حـوزۀ معرفـت( و اخلاقـي )حـوزۀ رفتار( ناسـازگار اسـت و با 
نقـض اصـول حافظ اسـتقلال انسـان و بـا اتكاء بـه مرجعيت 
متـن، بـه توتاليتاريسـم و تماميـت خواهي منجر ميشـود. لذا 
بر تأسـيس نظام سياسـي سكولار به عنوان شـرط لازم براي 

تأمين اين استقلال تأيكد م‌يورزد. 
عقـل،  دينـي،  حكومـت  اسلام،  كليـدي:  واژگان 
سكولاريسـم، اسـتقلال فكـري، اسـتقلال اخلاقـي، عـادل 

ضاهر. 

مقدمه 
دورۀ روشـنگري، در تحـول فرهنگـي و سياسـي مغـرب 
زميـن و نيـز بقيـۀ جهان تأثيرات شـگرفي پديـد آورد. يكي از 
مهم تريـن آموزه هـا و ارزش هايـي كـه در ايـن دوره شـكل 
گرفـت، مسـألۀ اسـتقلال يـا خودفرمانروايـي انسـان در حوزه 
رفتـار و تفكـر بـود. آنچه در دورۀ روشـنگري به شـدت طرد و 
انـكار شـد، فرمانبـرداري جامعـه يـا فـرد از اصـول و احكامي 
اسـت كـه منشـاء و منبـع مشـروعيت شـان تنها سـنت هاي 
دينـي يـا نياكاني اسـت. نتيجـه‌ اين طـرد و انكار، آن شـد كه 
از ايـن پـس بايـد زندگـي آدميـان را نه اقتـدار گذشـته، بلكه 
طرح هـاي شـان براي سـاختن آينده سـمت و سـو دهـد. گام 
كامـل  آزادي  از  بهره منـدي  مسـتلزم  راه،  ايـن  در  نهـادن 
بررسـيدن و آزمودن، پرسـش، انتقاد كردن و شـ‌كورزيدن در 
همۀ امور اسـت. بدين سـان، تقدس و حرمت سـنت شكسـته 
ميشـود و ديگـر نه هيـچ اصل جزمـ‌ياي مقدس به حسـاب 
ميآيـد و نـه هيـج نهـادي. نتيجـۀ غيرمسـتقيم امـا اجتناب 

رابطه سکولاریسـم و حکومت دینی با 

اسـتقلال انسان از دیدگاه عادل ضاهر  

دکتر محمدجواد محسنی  
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ناپذيـر ايـن تقدس‌زدايـي، همانگونـه كـه تزوتـان تـودورف1 
)1387، 17( ميگويد: "همانا محدوديتي اسـت كه بر سرشـت 
هـر قدرتـي مينهـد؛ قـدرت بايـد بـا انسـان ها همگن باشـد، 
يعنـي طبيعي باشـد نه فراطبيعـي. ]... تصور بر اين اسـت كه[ 
پيـش از عصر روشـنگري، انسـان ها زير قيمومتي م‌يزيسـتند 
كـه در نخسـتين وهلـه سرشـت دينـي داشـت؛ و از ايـن‌رو 
خاسـتگاهش، فراطبيعي بـود و هم مقدم بـر جامعۀ كنوني. به 
ايـن سـبب بيشـترين انتقادها بـا اين هـدف به دين وارد شـد 
كـه افـراد بشـر امكان به دسـت گرفتـن سرنوشـت خويش را 
بيابنـد. ]...[ بدينسـان دين از دولت بيرون مـ‌يرود بيآنكه فرد 

را ترك گويد."
تأثيـر  گسـترده ترين  و  ژرف تريـن  ترتيـب،  ايـن  بـه 
خودمختاري و اسـتقلال انسـان، در جامعه سياسـي به صورت 
جدايـي امـر دنيـوي از امر روحانـي، ظهور و بـروز يافت كه به 
شـكل گيري و تأسـيس حكومت هاي سـكولار و غيرديني در 
جهـان غـرب انجاميـد. در اثـر برخـورد و تمـاس فرهنگـي 
مسـلمانان با جهان غرب، بسـياري از متفكران و روشن فكران 
جهـان اسلام نيـز بـه مسـألهي‌ پيونـد اسلام بـا حكومـت و 
سياسـت، عطـف توجـه نمودنـد و در پاسـخ به اين مسـأله دو 
روكيـرد كلـي به وجود آمـد: يكي روكيرد جدايـي ميان اسلام 
بـا حكومـت و ديگـري روكيـرد كيسـان‌انگاري يـا حداقـل 

نسبت ايجابي اسلام با حكومت. 
در جهان اسلام، نسـبت ايجابي ميـان دين و حكومت، تا 
پيـش از فروپاشـي عثمانـي در آثار فلسـفي و سياسـي، امري 
مسـلم تلقـي ميشـد و بحـث و گفتگـو در آثـار مكتـوب اين 
دوره، نـه در اصـل ايـن نسـبت، بلكـه بر سـر اصالـت يكي و 

تبعيت ديگري است. )طباطبایی، 1373 و 1374(. 
روكيرد كيسـان‌انگاري دين و سياسـت، ريشهي‌ سياست 
و حكومت اسلامي را در متن شـريعت اسلام جسـتجو كرده و 
طـرح جدايي ميان آن دو را نقشـهي‌ اسـتعمار م‌يدانـد. در اين 
ديـدگاه، نصـوص دينـي و تاريـخ اسلام، هردو، مبنايـي براي 
سياسـت اسلامي و شـاهدي بر ضرورت تشـيكل حكومت در 

1 .  . Tz ve t a n Todor ov  

اسلام اسـت )خمیـنی، 1378؛ مـودودی، 1405ق؛ قرضـاوی، 
1419ق(. 

ايـن نگـرش، سياسـت و حكومـت را جـزو ديـن اسلام 
ميشـمارد و معتقـد اسـت كـه تشـيكل حكومـت اسلامـي 
توسـط پيامبر )ص(، صرف پاسـخگويي به شرايط تاريخي آن 
زمـان نبـوده بلكه تجلي ربوبيت تشـريعي الهي و جزو شـئون 
نبـوت آن حضـرت بـوده و بنابرايـن، جـزو ذاتـي ديـن اسلام 
اسـت و مسـلمانان نيـز موظف‌انـد تا بـراي برپايي و تأسـيس 

نظام سياسي اسلامي تلاش كنند. 
امـروزه متفكرانـي چون: حسـن البنا، سـيدقطب، حسـن 
الهضيبي، محمد الغزالي، راشـد الغنوشـي و يوسـف القرضاوي 
در جهـان عـرب، علامـه مـودودي در شـبه قـاره هنـد و امام 
خمينـي در ايـران جـزو نظريـه پردازان بـزرگ اين ديـدگاه به 

حساب ميآيند. 
در مقابـل ايـن ديـدگاه، برخي از متفكران و روشـنفكران 
مسـلمان، ديـن و سياسـت را دو مقولـۀ جدا از هم انگاشـته و 
مدعـي شـده‌اند كـه اسلام دينـي ذاتـا سياسـي نيسـت، و از 
نصـوص دینی اسلام نميتوان سياسـت و حكومت اسـتخراج 
كـرد. بنابرايـن، تشـيكل حكومـت اسلامـي در مدينه توسـط 
پيامبـر)ص(، بـه مقتضـاي ضـرورت شـرايط تاريخـي زمان و 
مـكان بوده اسـت و جـزو ذاتيات دين اسلام به شـمار نميآيد. 
زيـرا اگر شـرايط تاريخـي به گونـه‌اي ديگر تحقـق مييافت، 
اسلام هـم ممكـن بود، به گونـه‌اي ديگر )بـدون وجود احكام 

حكومتي( عرضه گردد )عبدالرازق، 1382(. 
علي عبدالرازق، آنطون سـعاده، فرج فـوده، عزيز العظمه، 
عبـدالله العـروي، عـادل ضاهـر و فـؤاد ذكريـا جـزو نظريـه 
شـمرده  عـرب،  جهـان  در  ديـدگاه،  ايـن  پـردازان 

ميشوند)شریعمتداری، 1382(. 
عـادل ضاهر بـه سـال ۱۹۳۹ میلادی در نبطیـه واقع در 
جبـل عامـل در جنـوب لبنـان، در خانـواده‌ای از تبـار علمـای 
شیعـه لبنـان بـه دنیـا آمـد. او در دانشـگاه آمریـکایی بیروت، 
فرانکفورت و نیویورک تحصیل کرد و به سـال ۱۹۶۷ میلادی 
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دکترای خود در رشـته فلسـفه را از دانشـگاه نیویورک دریافت 
کرد. او اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه امان در اردن و نیز دانشـگاه 
پِیِـس1 در نیویـورک بـوده اسـت. او آثـار مختلـفی در زمینـه 
فلسـفه دیـن، فلسـفه اخلاق و فلسـفه ادبیـات بـه زبان هـای 

عربی و انگلیسی منتشر کرده است. 
یـکی از آثـار بسیـار محوری و مهـم او کتاب »الأسـس 
الفلسـفیه للعلمانیه« )بنیادهای فلسـفی سکولاریسم( است که 
در سیـزده فصـل تنظیـم شـده و در فصل آخر آن، بـه بررسی 
رابطـه »سکولاریسـم، عقلانیت و اسـتقلال انسـان« پرداخته 
اسـت. مدعـای اصـلی ضاهـر در ایـن فصـل، ایـن اسـت كه 
انسـان در دو سـاحت عقلانيـت و اراده از اسـتقلال كامـل 
برخـوردار اسـت و حكومـت سـكولار، شـرط لازم، و البتـه نه 
شـرط كافي، براي تضمين اسـتقلال انسـان اسـت و حكومت 
دينـي بـه دليـل برخـورداري از ويژگيهايـي كـه وي بـدان 
نسـبت م‌يدهـد، ضرورتـا بـه نفـي اسـتقلال انسـان منجـر 
ميشـود. او ضمن بيان اسـتقلال انسـان و اصول عام تضمين 
كننـدۀ آن، تشـيكل حكومـت يا نظام سياسـي سـكولار را به 
منظـور پيشـگيري از نقـض اصـول حافظ اسـتقلال انسـان، 

ضروري م‌يداند. 
تلاش ما در اين نوشـتار، گـزارش ديدگاه عادل ضاهر، در 
بـارۀ نسـبت حكومت اسلامي و سـكولار با اسـتقلال انسـان 
اسـت. وي تحت تأثيـر ارزش هاي دورهي‌ روشـنگري، مدعي 
اسـت كه براي حفظ و نگهداشـت اسـتقلال و خودفرمانروايي 
انسـان، بايـد همـان راهـي را رفـت كـه غـرب بـراي تحقق 
بخشـيدن بـه ارزش هاي ايـن دوره پيموده اسـت. و آن جدايي 
افكنـدن ميـان دين و دولت و تأسـيس نظام سـكولار اسـت. 
زيـرا تنها نظام سـكولار ميتواند اسـتقلال همه جانبۀ انسـان 
را تأميـن كنـد و نه نظـام ديني. زيـرا نظام ديني اصـولًاً نظام 

خدا محور است و با استقلال انسان سازگاري ندارد. 
برايـن اسـاس، در اين جـا مـا در واقـع بـا دو ادعـا رو برو 
هسـتيم. اولا نظام سكولار شـرط لازم براي تضمين استقلال 
انسـان اسـت، در ثانـي، حكومـت دينـي ضرورتـا بـه نفـي 

1 .  . Pa c e

استقلال انسان منجر ميشود. 
بررسـي ايـن دو مدعا، متضمن برخي پرسـش هاي ديگر 

است: 
استقلال و ابعاد آن چيست؟ 

اصول عام نگهبان و حافظ استقلا انسان چيست؟ 
آيا تنها نظام سياسـي سـكولار ميتواند، اسـتقلال انسان 

را تأمين كند؟ 
آيا حكومت ديني با استقلال انسان منافات دارد؟ 

تلاش ما در اين نوشـتار بر آن اسـت كه به پرسـش هاي 
فوق با تکیه بر دیدگاه های ضاهر پاسخ دهيم. 

استقلال انسان 
الف( مفهوم استقلال 

همانگونـه كـه پيشـتر اشـاره كرديـم، بحث اسـتقلال يا 
خود مختاري انسـان در دورۀ روشـنگري مطرح شـد و در كي 
بيـان سـاده و روشـن، اسـتقلال انسـان بـه معنـاي رهايي از 
قيمومـت قدرت هـاي بيروني اسـت. ايـن اسـتقلال داراي دو 
بعـد سـلبي و ايجابـي اسـت: نخسـت رهايـي از هنجارهـاي 
تحميـل شـده از بيـرون و ديگـري ايجـاد هنجارهـاي نويـن 
خودگزيده. تزوتان تودورف در بارۀ اسـتقلال انسـان مينويسد: 
"خودمختـاري انسـان عبارت اسـت از برتر شـماريِِ هر آنچه 
آدمـي، خـود بر ميگزيند و خـود در باره‌اش تصميـم ميگيرد، 
بـر هـر آنچـه قدرتـي بيرونـي بـه او تحميـل مكينـد. ايـن 
ترجيـح دو وجه دارد كه يكي انتقادي اسـت و ديگري سـانده: 
بايـد از همـۀ قيمومت هايـي كه از بيـرون به آدميـان تحميل 
شـده‌اند، رهيـد و خـود را بـه راهنمايـيِِ مجموعـه قوانيـن، 
هنجارهـا و ضابطه هايـي سـپرد كـه همانـا خواسـت كسـاني 
اسـت كـه اين مجموعـه به آن ها مربـوط ميشـود. "رهاي" و 
"خودمختـاري" واژه هايـي هسـتند كـه دو هنگامـۀ ناگزيـر از 

كي فرايند را مشخص مكينند" )تودورف، همان: ۱۷-۱۶( 
تـودورف در ايـن زمينـه از روسـو چنيـن نقـل مكينـد: 
"شـهروند نكي شـهروندي اسـت كـه ميتواند بـر پاۀي اصول 
اخلاقـي اسـتوار بر داوري ويژهي‌ خود، دسـت بـه عمل بزند." 
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)همـان، ۴۵( و همـو ميگويد كه ديده‌رو، نويسـنده پـرآوازهي 
دوره روشـنگري، چهـرهي‌ قهرمـان خـود را اين گونه ترسـيم 
مكيـرد: "فيلسـوفي اسـت كه بـا زير پا نهـادن پيـش‌داوري، 
سـنت، پيشـينگي، توافـق همه گسـتر، اقتدار و در كي سـخن 
آنچـه انبـوه مردمـان را مقهـور مك‌ينـد، بـه خـود جـرأت 
انديشـيدن م‌يدهد." )همان( بنابراين، چنين فيلسـوفي ترجيح 
م‌يدهـد كـه بنيـاد كار خـود را بـر تواناييهاي ادراكـي آدمي، 
حـس و اسـتدلال، بگـذارد و بدون بحـث و اسـتدلال از هيچ 

استاد و مرشدي فرمان نبرد. 
بنابرايـن، آنچـه كانـت در پايـان سـدۀ هجدهـم تأيكـد 
مكيـرد كـه نخسـتين اصل روشـنگري "جرأت به كاربسـتن 
مفهـوم  كامـل  بيـان  اسـت،  ديگـري"  اذن  بـدون  خـرد 
خودمختـاري يـا اسـتقلال انسـان بـود. كانـت در تعريـف 
روشـنگري ميگويد: "خـروج آدمي اسـت از نابالغيِِ به تقصير 
خويشـتن خـود. و نابالغـي، ناتوانـي در بـه كار گرفتـن فهـم 
خويشـتن اسـت بدون هدايـت ديگـري. به تقصير خويشـتن 
اسـت ايـن نابالغـي، وقتـي علـت آن نـه كمبـود فهـم، بلكـه 
كمبـود اراده و دليـري در به كار گرفتن آن باشـد بدون هدايت 
ديگـري. »دليـر بـاش در بـه كارگرفتـن فهـم خويـش!« اين 
اسـت شـعار روشـن نگري." )کانـت، 1386، 31( و ايـن اسـت 

معناي استقلال! 
ب( ابعاد استقلال 

مفهـوم اسـتقلال داراي ابعـاد گوناگون اسـت كـه در زير 
به فهرستي از آن اشاره مكينيم: 

اسـتقلال اجتماعـي يـا اسـتقلال از جامعـه؛ بـه اين معنا 
كه انسـان از تمام آنچه جامعۀ بشـري در اختيار وي ميگذارد، 
مسـتقل اسـت و به هيچ يـك از اعتباريـات، ارزش ها و سـنن 
اجتماعـي احتياجـي نـدارد. اسـتقلال انسـان به ايـن معنا نيز 
نبـوده اسـت. تـودورف  مـراد نويسـندگان دورۀ روشـنگري 
نيسـت.  خودبسـندگي  معنـاي  بـه  خودمختـاري  ميگويـد: 
انسـان ها در جامعـه زاده ميشـوند، در جامعـه م‌يزينـد و در 

1   . Et hi c a l  r e a s on  
2. Aut onomy  
3  . He t e r onomy  

جامعـه ميميرنـد )تـودورف، همـان، ۴۵(. هويـت انسـان در 
جامعـه شـكل ميگيـرد و فـرد در طـول زندگـ‌ياش مجبـور 
اسـت از بسـياري از نمادهـا و اعتباريـات جامعـه ماننـد پـول، 
زبـان، و ديگـر هنجارهـا و ارزش هـاي اجتماعي پيـروي كند 

)ر.ک. دورکیم، ۱۳۷۸(. 
اسـتقلال عقلي يـا فكري كه به معنـاي مرجعيت مطلق 
عقـل و خـرد بشـري بـراي شـناخت جهـان اسـت. متفكران 
عصـر روشـنگري بـر ايـن باورنـد كه شـناخت دو سرچشـمه 
بيشـتر نـدارد كـه هـر دو، در اختيـار همـگان اسـت: عقـل و 
تجربه. بنابراين، براي شـناخت جهان كافي اسـت كه انسـان، 
بـه جـاي وحي و شـهود و ... ، به نيروي عقل و قـواي ادرايك 
خـود اعتمـاد كند. هيـچ مرجع و قدرتـي، فراتر از عقـل )قواي 

ادرايك انسان( حجيت ندارد )تودورف، همان: ۱۸(. 
اسـتقلال ارزش شـناختي يا اخلاقي؛ اسـتقلال اخلاقي از 
نظـر كانـت عمل بـه مقتضـاي عقل اخلاقـي1 اسـت و نه به 
مقتضاي ميل و خواهش انسـان. كانـت معتقد بود كه طبيعت 
انسـان متشـكل از دو بعد اسـت: يكي بعد عقلانـي و ديگري 
بعـد ميلي. اسـتقلال اخلاقـي به معناي عمل بر اسـاس حكم 
عقـل عملي يا اخلاقي اسـت كـه وي آن را خودفرمانروايي يا 
"خودآيينـي"2 اراده ميناميد. خودآييني در مقابل "ديگرآييني"3 
قـرار دارد كـه عمـل فاعـل اخلاقـي، نـه بـه منظـور امتثـال 
دسـتورات عقلـي، بلكـه ناشـي از عوامـل و انگيزه هـاي غيـر 
عقلانـي ماننـد تـرس، طمـع و امثال آن باشـد كـه مربوط به 
اميال و خواهش هاي انسـان اسـت )اسـکروتن، ۱۳۸۲: ۲۷۰(. 
البتـه مراد از اسـتقلال اخلاقي چنانكه بعداًً شـرح خواهيم داد، 

مفهوم كانتي استقلال نيست. 
از ميـان ابعـادي كـه بـراي اسـتقلال ذكـر شـد، بعـد 
جامعه شـناختي اسـتقلال تناسـبي با بحث ما نـدارد و از حوزه 
بحـث بيـرون اسـت. امـا دو بعـد ديگـر آن كـه اسـتقلال 
معرفت شـناختي عقـل و اسـتقلال اخلاقـي انسـان اسـت، در 
حـوزهي‌ بحـث ايـن نوشـتار باقـي ميمانـد كـه در ادامـه بـه 



 تسایس و شهیدنا   □

127127
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

توضيـح بيشـتر ايـن دو بعـد و رابطـهي‌ آن با سكولاريسـم و 
حكومـت دينـي از ديـدگاه عـادل ضاهـر، و سـپس بـه نقد و 

ارزيابي آن خواهيم پرداخت. 
مقصـود عادل ضاهر از اسـتقلال و خودمختـاري عقل و 
خـرد، همانگونـه كه پيشـتر نيز اشـاره شـد، اولويـت بيقيد و 
شـرط معيارهـاي عقـل در شـئون معرفتي اسـت. يعني عقل، 
تنهـا منبـع معتبر معرفت دانسـته م‌يشـود و عمدتـا در مقابل 
وحـي و شـهود و هـر مرجعيـت معرفتـي فـرا انسـاني قـرار 

ميگيرد و حجيت معرفتي آن ها را نفي مكيند. 
توجـه بـه اين نكتـه نيز ضـروري اسـت كه مـراد وي از 
عقـل، صرفاًً عقل نظري نيسـت بلکه شـامل عقل عملي هم 
ميشـود. زيـرا عقـل، همان گونـه كـه كاركـرد نظـري دارد و 
منبع شـناخت حقايق و واقعيت ها به شـمار مـ‌يرود، کارکردي 
هنجـاري هـم دارد كـه "منبـع شـناخت بايسـته هاي افعـال، 
غايات شايسـتۀ گزينش، شـناخت الگوهاي مناسب سياسي و 
اجتماعـي و نيز شـناخت ارزش ها و هنجارهايي اسـت که بايد 
مبنـاي عمـل قـرار گيرنـد." )ضاهـر، ۱۹۹۸، ۳۶۲( بنابرايـن، 
سـخن  خـرد  و  عقـل  خودمختـاري  و  اسـتقلال  از  وقتـي 

ميگوييم، عقل عملي و نظري، هر دو، را شامل ميشود. 
عـادل ضاهر از اسـتقلال اخلاقي انسـان، همان گونه كه 
پيشـتر گفتيـم، اصـطلاح كانتـي آن را اراده نمكينـد، بلكـه 
اسـتقلال انسـان در تفكـر و ارزيابـي اخلاقـي را جسـتجو 
مكينـد. وي اسـتقلال اخلاقـي را بـا توجـه بـه موقعيت هاي 
دشـواري توضيـح م‌يدهـد كه شـخص در آن موقعيـت ناچار 
اسـت از ميـان اصـول و هنجارهـاي متعـارض اخلاقـي و نيز 
احتمـالات و گزينه هـاي مختلف بـراي تصميم گيري، دسـت 
بـه انتخـاب بزنـد. در اين گونه موقعيت ها اسـت كه انسـان با 
تـأملات عقلانـي به ارزيابي و سـنجش هنجارهـاي متعارض 
اخلاقي و با به كار بسـتن ارادهي‌ آزاد فردي دسـت به انتخاب 

و تصميم گيري م‌يزند. 
بـه نظـر م‌يرسـد بـراي توضيـح مفهـوم اسـتقلاليت 
اخلاقـي، بهتر اسـت از بـاب "تعرف الاشـياء باضدادهـا" ابتدا 
بـه عدم اسـتقلال اخلاقي اشـاره كنيم. مفهوم عدم اسـتقلال 
دقيقـا همـان "نابالغي" اسـت كه كانت "در پاسـخ به پرسـش 

روشـنگري چيسـت؟" بـا اشـاره بـه بعـد فكـري آن، "نابالغ" 
كسـي را م‌يدانـد كـه قيموميت فكـري ديگـري را پذيرفته و 
بـدون اجـازه و هدايـت آن، جرأت به كار بسـتن نيروي فهم و 
خـرد خـود را نـدارد و اجـازه م‌يدهد كسـي ديگر، بـه جاي او 
فكـر كنـد )کانـت، همـان: ۳۱-۳۲(. بـه نظـر عـادل ضاهـر، 
نابالغـي اخلاقي نيز دقيقـا به معناي فروگـذاري تفكر اخلاقي 
و پذيـرش قيمومتِِي قدرت و مرجعيتي بيرونـي، بيرون از ذات 
فـرد، اسـت كـه به جـاي فرد تصميـم م‌يگيـرد و فـرد صرفا 
نقـش ابـزاري را ايفـا مكينـد كـه تصميم هـاي غيـر را بـه 

مرحله اجرا ميگذارد. 
وي در تفسـير عـدم اسـتقلال اخلاقي ميگويـد: دو چيز 
ميتواند اسـتقلال اخلاقي انسـان را از بين ببرد: يكي سـيطرۀ 
اميـال و خواهش هـاي غيرعقلانـي فـرد و ديگـري پذيـرش 
قيموميـت ديگـري )ضاهـر، همـان: ۳۶۷-۳۶۸(. اگـر ميـل و 
خواهشـي چنـان بـر انسـاني سـيطره يابـد کـه به هيـچ وجه 
تـوان مقاومـت در برابر آن را نداشـته باشـد و بـدون اختيار بر 
مبنـاي آن عمـل كنـد، اسـتقلال اخلاقـي خـود را از دسـت 
خواهـد داد زيـرا نميتوانـد از روي تفكـر و ارزيابـي اخلاقـي 
تصميم گيـري كنـد. ضاهـر، ايـن بعـد از اسـتقلال و عـدم 
اسـتقلال را موضـوع بحـث خـود نم‌يداند. دوميـن چيزي كه 
بـه نظـر او باعـث از بيـن رفتـن اسـتقلال اخلاقـي ميشـود 
پذيـرش قيموميـتِِ قـدرت و مرجعيـت ديگـري اسـت كه به 
جـاي شـخص ارزيابـي و تصميم گيـري كنـد و آن شـخض 
صرفـاًً بـه مثابـهي‌ ابـزاري بـراي اجـراي تصميمـات آن قيم 
عمـل كنـد و خـود، گويـي، نه قـدرت تفكـر دارد و نـه قدرت 
ارزيابـي و تصميم گيـري. ايـن همان چيزي اسـت كـه به نظر 
عـادل ضاهـر بـا طبيعت انسـان بـه مثابـۀ فاعـل اخلاقي در 
تعـارض اسـت و او را تا سـر حـد حيوانات يـا در بهترين حالت 
در سـطح ابلهـان و كـودكان پاييـن مـيآورد )ضاهـر، همان، 

 .)۳۶۸
از آنچـه گفتیم دانسـته می شـود که تفاوت ديـدگاه عادل 
ضاهـر بـا كانـت در ايـن اسـت كه بـه نظـر كانت، اسـتقلال 
اخلاقي انسـان مشـروط بـه آزادي فاعل از همـۀ خواهش ها و 
اميال خودخواهانه اسـت؛ یعنی، انسـان اخلاقا مسـتقل، كسي 



□   تسایس و شهیدنا

128128

اند

شهی
 
 و
س
ای
 تس
|1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

اسـت كـه صرفـا بـر مبناي وظيفـۀ اخلاقـي يا همـان تجويز 
عقـل اخلاقي عمـل مكيند و نـه به انگيزه هـاي خودخواهانه 
بـا  ضاهـر،  عـادل  امـا  نفسـاني.  خواهش هـای  و  اميـال  و 
درنظرداشـت عناصـر شـخصيتي انسـان ها، صرف پيـروي از 
اميـال را موجـب سـلب اسـتقلال نم‌يداند، زيرا ممكن اسـت 
ميل و خواهشـي كه توجيه كنندهي‌ فعل كي شـخص اسـت، 
ميـل و خواهشـي بـراي عمـل بـر مقتضـاي دسـتور عقـل 
اخلاقي باشـد. به بيان ديگر، كنشـگر وقتـي از ميان چند فعل 
ممكـن، گزينـه‌اي را انتخـاب مكينـد كـه بـاور دارد بايـد به 
مقتضاي عقل اخلاقي انجام شـود، توجيه و تفسـير آن عمل، 
صـرف باورهـاي اخلاقـي وي نيسـت، بلكـه علاوه بـر آن، 
عناصـر ويـژهي‌ شـخصيتيِِ ناشـي از حـس اخلاقـيِِ او نيـز 
دخالـت دارند. وجود اين گونه عناصر شـخصيتي ميل قو‌ياي 
بـراي انجـام عملي ايجـاد مكيننـد كه ممكن اسـت مخالف 
بـا منافع شـخصي فرد و مطابـق با حكم عقل اخلاقي باشـد. 
بنابرايـن، عـادل ضاهر تأيكـد مكيند كه اسـتقلال اخلاقي از 
يـك سـو مشـروط بـه آزادي فاعـل از خواهش هـاي صرفـا 
غيرعقلاني، و نه هر ميل و خواهشـي، اسـت و از سـوي ديگر 
مشـروط بـه آزادي فاعـل از قيمومـت ديگري اسـت )همان، 

 .)۳۶۷-۳۶۶
بنابرايـن، اسـتقلال اخلاقـي بـه ايـن معنـا اسـت كـه: 
"تفکـر و انتخـاب هيچکـس نميتوانـد جايگزيـن تفکـر و 
انتخـاب شـخص ديگـر شـود. امـا اين بـه معنـاي ممنوعيت 
اسـتفاده از رهنمودهاي ديگران نيسـت. ]بلكه[ مهم اين نكته 
اسـت كه كسـي زير بـار قيموميـت اخلاقي ديگري نباشـد و 
بـار مسـئوليت انتخاب هـاي اخلاقـي خـود را بپذيـرد. آنچـه 
مفهوم اسـتقلال با آن ناسـازگار اسـت مفهوم قيموميت، با هر 
خاسـتگاهي، اسـت. اسـتقلال، مفهومـي آميختـه بـا رشـد و 
تسـلط بـر همـه قـواي عقلانـي و قـدرت ورود بـه عرصـهي 
تفكر و انتخاب اسـت. اسـتقلال و مسـئوليت اخلاقي همزاد و 

همراه يکديگرند." )همان، ۳۶۸( 
انسـان ميتوانـد در تفكـر اخلاقـ‌ياش بـه نظريـات و 
توصيه هـاي اخلاقـي گوناگـون گـوش فـرا دهـد و ميـان 
ارزش هـاي مختلـف اخلاقـي كـه گاهـي در موقعيت هـاي 

مختلـف متعـارض به نظر م‌يرسـند، سـبك و سـنگين كند و 
در نهايـت كيـي را بر گزينـد. آنچه در اسـتقلال اخلاقي مهم 
اسـت، ارزيابـي و انتخاب هاي اخلاقي اسـت كه خـود در واقع 
ناشـي از آزاديِِ ارادۀ فاعـل اخلاقـي اسـت. هر گاه انسـان به 
گونـه‌اي بـه قيموميـت ديگـري گـردن نهـد كـه خـود نتواند 
ترجيحـات اخلاقـ‌ياش را از روي فكـر و تأمـل برگزينـد و به 
كنـد،  اتخـاذ  را  اخلاقـ‌ياش  تصميم هـاي  آزادانـه  صـورت 
اسـتقلال اخلاقـي خـود را از دسـت خواهد داد و چنين كسـي 
دوش  بـه  نيـز  را  اخلاقـ‌ياش  انتخاب هـاي  مسـؤليت  بـار 

نمكيشد، زيرا كسي ديگر به جاي او تصميم ميگيرد. 
بـه اين ترتيب، ضاهر معتقد اسـت: "اسـتقلال انسـان به 
مثابـۀ فاعل اخلاقي، تا حـدودي وامدار ماهيت تفکر هنجاري 
يـا عملـي اسـت. اتخاذ يـك تصميم هنجـاري از ميـان ديگر 
گزينه هـاي ممكـن، ضرورتـاًً نتيجـۀ بـه کار گيـري و درگيـر 
شـدن بـا آزادي فـردي اسـت و اجـراي تصميم نيـز به معني 
تبعيـت از چيـزي اسـت کـه خود شـخص بـر خويشـتن الزام 
ميکنـد. بـه بيـان ديگر، هر شـخصي خـود فرمانروا و سـرور 
خويـش اسـت، و هيـچ کـس قيموميتـي بـر كسـي نـدارد و 
مسـئوليت هـر تصميمي كه شـخص ميگيرد، فقـط به عهده 
خـودش خواهد بود و نه بر هيچ كسـي ديگـر." )همان، 374-

 )375
ج( اصول بنيادين تضمين استقلال انسان 

ضاهـر پـس از بيـان مفهوم اسـتقلال فكـري و اخلاقي 
انسـان، به بررسـي اصولي ميپـردازد كه به نظـر وي تضمين 

كننده استقلال انسان است: 
نفـي انحصـار معرفت دينـي به گروهـي خاص؛ بـه اين 
معنـا كـه هيچ گروهـي حق نـدارد بر پايـۀ اين ادعـا که فقط 
آن هـا مجاز بـه فهم مقاصد الهي در شـئون دنيو‌ياند، معرفت 
بـه امـور سياسـي و اجتماعي )يا هـر امر دنيوي ديگـر( را حق 

انحصاری خود بشمارند. 
اولويـت معرفتي عقـل؛ در عرصۀ معرفت جـز معيارهاي 
عقـل هيـچ معيـاري اولويـت نـدارد. از ايـن رو نه متـن ديني، 
مطلـق اسـت و نه مرجعيت ديني مدعـي حق اختصاصي فهم 
متـن، مطلق اسـت يعنـي مرجعي نهايـي جـز مرجعيت عقل 
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وجود ندارد. 
نسـبيت ارزشـي؛ ارزش ها کاملًاً گزينشـ‌ياند و اين امر به 
ماهيـت آن هـا باز ميگـردد. بنابرايـن هيچ گروهـي نميتواند 
ارزش هـاي خـود را بـر ديگـران تحميـل کنـد همان طـور که 
هيـچ فـردي حـق نداشـت ارزش هـاي خـود را بـر ديگـري 
تحميـل نمايـد. ارزش هـا نـه قانونمند م‌يشـوند و نـه نهادينه 
زيـرا نهادينـه کـردن و قانونمند کـردن آن ها به اين معناسـت 
کـه ارزش هـاي گروهـي خاص بـر ديگر آحـاد جامعه تحميل 

شود. 
تفيكـك ميـان عرصـهي‌ عمومـي و خصوصي؛ بـه اين 
منظـور كـه حکومـت فقـط در عرصه هايـي مجاز بـه دخالت 
باشـد کـه اگـر آزادي فـردي را مطلـق العنـان بگـذارد، در 
بلندمـدت بـا تحقـق منافـع عمومـي يـا عدالـت و يـا هـر دو 

تعارض پيدا شود )همان، ۳۷۶(. 
پيوند سكولاريسم با استقلال انسان 

كـه  ميشـود  مدعـي  اصـول  ايـن  بيـان  بـا  ضاهـر 
سكولاريسـم شـرط لازم براي اسـتقلال انسـان در هر دو بعد 
معرفتي و فاعليت اخلاقي اسـت. اما شـرط كافي نيسـت. زيرا 
گاه نظام هاي سـکولار )مثلًاً نازيسـم يا کمونيسـم اسـتاليني( 
نافـي هـر دو شـق اسـتقلال‌اند به نحوي کـه خطـرات آن از 
خطر نفي اسـتقلال در سيسـتم هاي غيرسکولار کمتر نيست. 
اما نظام غيرسـکولار ماهيتاًً نافي اسـتقلال انسـاني در هر دو 
بعـد آن اسـت. نظام سـکولار اگرچه ممکن اسـت در مواردي 
شـکلي توتاليتـر بخـود بگيـرد امـا سـاختاري ضـد آن مثـل 
دموکراسـي هـم ميگيـرد کـه ضامـن اسـتقلال همه سـوۀي 
انسـان اسـت. بـه نظـر م‌يرسـد که هـر نظـام غيرسـکولار، 

ماهيتاًً نافي استقلال انسان است )همان، ۳۷۵(. 
چگونـه ايـن اصـول ضامـن اسـتقلال انسـان در دو بعد 

اخلاقي و معرفتي است؟ 
ضاهـر معتقـد اسـت كـه اصـل اول و دوم بـراي حفـظ 
اسـتقلال فكـري انسـان و اصـول سـوم و چهارم بـراي حفظ 

استقلال انسان به مثابۀ فاعل اخلاقي ضرورت دارند. 
وي اسـتقلال فكري انسـان را با تيكه بر اولويت معرفتي 
عقـل و شـأن بين‌الاذهاني بـودن معرفت و اسـتقلال اخلاقي 

انسان را با تمسك به آزادي انتخاب و اراده تبيين مكيند. 
عـادل ضاهـر معرفـت را بـه عنـوان "معرفت بـه صدق 
يـك گـزاره" )همـان، ۷۸( تعريـف و آن را به لحـاظ محتوا به 
معرفـت دينـي و معرفت عََمََلي و به لحـاظ منطقي به معرفت 
ضـروري و امكانـي تقسـيم مكيند. بـه نظـر او معرفت ديني 
در زمـرهي‌ معـارف ضروري و معرفت عملي كه بخشـي از آن 
معرفت نظري و بخشـي ديگرهنجاري اسـت، معرفت امكاني 
شـمرده ميشـود. و هميـن معرفـت امكاني اسـت كـه مبناي 
سـاماندهي زندگـي اجتماعي و سياسـي اسـت )همـان، 77 به 
بعـد(. امكانـي بـودن معرفـت بـه ايـن معنا اسـت كـه ادعاي 
معرفـت نسـبت به يک چيـز نميتواند از صـدق ذاتي بهره مند 
باشـد اعـم از آنکه مبناي ادعايـش وحي، حدس )شـهود( و يا 
هـر مبنـاي ديگر باشـد. عـدم صدق ذاتـيِِ معرفت بـه معناي 
ابطال پذيـري آن اسـت. از آنجايـي كه ابطـال، مبتني بر اثبات 
عـدم صـدق گزاره‌اي اسـت كه در صـدد ابطال آن هسـتيم و 
اثبات هم شـأني بين‌الاذهانـي دارد، معرفت داشـتن نميتواند 
وقـف کسـي يـا گروهـي خـاص باشـد. تنهـا معيـار معرفت، 
عرصـه  بـه  ورود  اسـت.  بين‌الاذهانـي  و  عـام  معيـاري 
ابطال پذيـري بـه معنـاي بيـرون آمـدن از حـوزه شـخصي به 
حوزۀ جمعي اسـت و در حوزۀ جمعي، تنها مرجع و داور نهايي، 
عقـل اسـت. البته مرجعيت نهايـي عقل بدان معنا نيسـت كه 
عقـل داراي احكامـي مطلق و نهايي اسـت، بلكـه به اين معنا 
اسـت كـه به جز عقل، همـۀ منابع معرفتي ديگـر مانند وحي، 
شـهود و امثـال آن، بـه دليل فقدان هويت جمعـي، فاقد اعتبار 

شمرده ميشوند )همان، ۳۷۸-۳۷۶(. 
چينـش منطقـي مدعيـات فـوق به صـورت زيـر خواهد 

بود: 
الف( معرفت عملي، معرفت امكاني است؛ 

ب( امكانـي بـودن معرفـت به معنـاي ابطال پذيـري آن 
است؛ 

ج( ابطال پذيـري اساسـا امـري بين‌الاذهانـي اسـت و به 
حوزۀ جمعي تعلق دارد؛ 

د( تنهـا داور نهايـي در حـوزۀ جمعي، عقل و خرد بشـري 
اسـت كه همـگان از آن بـر خوردارند. ديگر منابـع معرفتي، از 
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جمله وحي و شهود، به حوزه جمعي راه ندارد؛ 
هــ( پـس هيچ كسـي نميتواند به عنـوان حامل معرفت 

وحياني مدعي انحصار معرفت شود. 
اصل سـوم و چهارم، تضمين كنندۀ اسـتقلال انسـان به 
مثابۀ فاعل اخلاقي اسـت. از ديدگاه وي: "چنين اسـتقلاليتي، 
به اين معناسـت کـه انتخاب هاي فرد، تابعي اسـت از بينش ها 
و ارزيابيهاي او نسـبت به امور و نيز نحوه سـنجش داده هاي 
موقعيت مفروض، سـنجش معيـار ارزش هـا و همچنين مقدار 
بهائـي کـه بـر اسـاس ارزش هـاي فـرد‌ياش بـه ملاحظات 

رقيب يکديگر م‌يدهد." )همان، ۳۷۹( 
بنابرايـن، فاعـل اخلاقـي بـودن انسـان فقـط هنگامـي 
اسـت کـه وي متصـف بـه آزادي انتخـاب و نيـز مسـئول 
گزينش ها و افعالش شـناخته شـود. وي آزادي در اين سياق را 
آزادي بـه مفهـوم متافيزيکـي آن م‌يدانـد كه مسـتلزم آزادي 
سياسـي- اجتماعي اسـت. روشـن اسـت که هـرگاه جامعه يا 
حکومتـي، با محـدود كردن گزينه هـاي انتخاب فـرد بخواهد 
طـرز فكر، التـزام و اعتقاد به ارزش هـا و باورهاي خاص، نحوۀ 
تربيـت فرزنـدان و حتي نحوۀ عمل در عرصـه خصوصي را بر 
بـه مفهـوم  آزادي  بـراي  وي تحميـل كنـد، ديگـر جايـي 

متافيزيکي باقي نميماند )همان، ۳۷۹-۳۷۸(. 
نقـض اصل چهارم بدين معناسـت که بـا »دولتي کردن 
جامعـه« دنيـاي خصوصـي و فـردي را بـه بخشـي از حـوزه 
عمومـي بـدل کنيم؛ يعنـي قوانيني را تشـريع كنيـم که همه 
ابعـاد حيات انسـان را تحت پوشـش قرار دهد اعـم از باورهاي 
دينـي، دنيـوي همچنيـن ارزش هـا، سـليقه ها و ديدگاه هاي او 
نسـبت به مسـائل فکري، سياسـي، اجتماعي، اخلاقي و ديني 
نيـز فعاليت هايـش در ايـن عرصه هـاي مختلف، بطـوري که 
هيـچ مجالـي براي تفکر و عمـل بر وفق بينش هـاي ويژه‌اش 
و مقتضيـات وجدانـش باقـي نماند. ايـن كار در واقـع به محو 
كامـل فرديـت و تبديـل انسـان به روبوتـي برنامه‌ريزي شـده 

م‌يانجامد )همان، ۳۸۰-۳۷۹(. 
بـه اين ترتيب، اصـل اول و دوم ضامن اسـتقلال عقل و 
خـرد بشـري و اصل سـوم و چهـارم تضمين كننده اسـتقلال 
انسـان بـه مثابـۀ فاعل اخلاقي اسـت. سكولاريسـم بـا قبول 

اسـتقلال عقـل بشـري، بـه نفـي مرجعيـت معرفتـي وحي و 
شـهود ميپـردازد. و با قبول اسـتقلال اخلاقي انسـان، آزادي 

فردي انسان را در عرصۀ خصوصي تضمين مكيند. 
رابطه حكومت ديني با استقلال انسان 

امـا حكومـت دينـي بـه ادعـاي عـادل ضاهـر، داراي دو 
ويژگـي مهم اسـت كـه با اصول ياد شـده در تضاد اسـت و به 
اين ترتيب، ماهيتا با اسـتقلال انسـان سـازگاري ندارد. اين دو 
ويژگـي عبارتنـد از : ابتنـا بـر حاكميـت الهـي و ايدئولـوژي 

توتاليتر. 
اصـل اول به اين معنا اسـت كه حاكم تجسـد اراده الهي 
بـوده و اطاعـت فـرد از حاكم ناشـي از لـزوم اطاعـت از خالق 
اسـت. بـه ايـن ترتيـب، الـزام سياسـي به الـزام دينـي تبديل 
ميشـود. ويژگـي دوم، به جزميت و "مطلق بـودن" ايدئولوژي 
اسلام گرايـي منجـر ميشـود. و اين اطلاق از دو جهت اسـت: 
كيـي از جهـت ايـن ادعا كه اصـول و دسـتوراتي را براي همه 
انسـان ها در همـۀ زمان هـا ارايـه مك‌ينـد و ديگـري به جهت 
"مرجعيـت نهايـي" دانسـتن ايـن ايدئولوژي كه سـنگ بناي 
همـۀ حقايق ديني و دنيوي شـمرده ميشـود و خـود محكوم 
هيـچ معيـار مسـتقلي نيسـت. از اين گذشـته ايـن ايدئولوژي 
ادعـاي جامعيـت دارد به ايـن معنا كه توان تدبير همه شـئون 
حيـات انسـاني )جامعـه، حكومـت، تاريـخ، اخلاق، اقتصـاد، 
تربيـت، ارتبـاط باطبيعـت و ارتبـاط بـا فـوق طبيعـت( را بـه 

بهترين وجه ممكن داراست )همان، ۳۸۸-۳۸۴(. 
ضاهـر براي اثبـات اين دو ويژگي در نظام غير سـكولار، 
بـه نقـل قول هايـي از حسـن البنا، سـيد قطب، امـام خميني، 
انـور جنـدي و يوسـف القرضـاوي اسـتناد مكيند و بـر مبناي 
همين اسـتنادها نتيجـه ميگيرد كـه ايدئولـوژي اسلام گرايي 

با اصول ياد شدۀ ضامن استقلال انسان نا سازگار است. 
بـر مبنـاي ويژگـي اول )اصـل حاكميت از آن خداسـت( 
انسـان موظف اسـت نظام سياسـي خـود را بر پايـۀ آن چيزي 
بنـا کنـد که اوامر الهـي م‌يداند؛ نهاد سياسـي بايـد قوانيني را 
وضـع و اجـرا كند که معتقد اسـت آن قوانين، قوانيـن اله‌ياند 

يا دستكم مخالفتي با قوانين الهي ندارند. 
ضاهـر ايـن بيان را بـا مشـكلات بزرگي رو بـرو ميبيند 



 تسایس و شهیدنا   □

131131
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

كـه منجر بـه شـكل گيري كانون قدرتـي ميشـود كه مدعي 
انحصار معرفت به خود اسـت: نخسـت اينكـه چگونه ميتوان 
فهميـد کـه اوامر واقعـي الهي کدام‌اند؟ پاسـخ غيرسـكولار به 
دليـل اعتقـاد بـه مرجعيـت نهايـي متون مقـدس، مسـلما به 
مرجعيـت مسـتقلي فراتـر از متـن راه نميبـرد، بلكـه يكي از 
متـون مقـدس، مـثلا قرآن، را بـه عنوان منبعي حـاويِِ احكام 
الهـي معرفـي مكيند. اما چگونـه ثابت كنيم كه قـرآن مرجع 
نهايـي اسـت و نه متـون ديگر؟ بـا اينكه همـه مذاهب متون 
خـود را مرجـع نهايـي و در بردارنـدۀ اوامـر و نواهـي الهـي 
م‌يداننـد. و بـا فرض قبـول چنين جوابي، مشـكلات ديگر رخ 
مينماينـد: كـدام تأويـل و كـدام قرائـت از قرائت هـا مرجـع 
نهايي اسـت؟ چه كسـي ميتوانـد ثابت كند كه احـكام اسلام 
مربـوط بـه همۀ زمان ها و مكان ها اسـت‌؟چه كسـي و چگونه 
ميتوانـد ثابـت كنـد كه نظـام مـورد نظ�ِ�ر‍‍ِ قـرآن، مـثلا همان 
دموكراسـي و يا اقتصـاد اسلامي همان اقتصاد سوسياليسـتي 
نباشـد؟ چه كسـي بـا چـه ويژگيهايـي حـق دارد تعيين كند 
كـه نظام موجود، تجسـد عيني اصل "حاكميت الهي" هسـت 

يا نه؟ 
پاسـخي كـه غيرسـكولار ميتوانـد بدهد مسـلما از نوع 
پاسـخ هايي ماننـد دموكراسـي، رأي مـردم، عقلانيـت و ... ، 
نيسـت و نميتوانـد باشـد. بـه اين ترتيـب، ناگزير بايـد كانون 
قدرتـي شـكل بگيـرد )مثـل علمـا، سـلطان و ... ( كـه تـوان 
داوري نهايـي در امـور يـاد شـده را داشـته باشـد. ايـن كانون 
قـدرت، قرائـت خـاص خـود را بـر ديگـران تحميـل مكيند. 
بنابرايـن، قبـول ايـن اصـل، بـه اين معنا اسـت كـه جماعت 
مذهبـي خاصـي، مدعي حـق حاکميت خـود بر مـردم، به نام 
بـه ايـن دليـل کـه مدع‌يانـد کتـاب  خـدا، باشـند. صرفـاًً 
مقدس شـان، مرجـع نهايـي در امـور ديـن و دنياسـت و بـه 
هميـن دليـل، معرفـت مقاصد الهـي در باب زندگـي دنيايي را 
وقـف خـود م‌يداننـد و اصـل اول اسـتقلال انسـان را نقـض 

مكينند )همان، ۳۹۰(. 
اصـل حاكميـت الهي، با اصـل دوم ضامن اسـتقلال نيز 
در سـتيز اسـت؛ زيرا مفاد آن اصل، اين اسـت کـه "مردم بايد 
کيان سياسـي، اجتماعـي و اقتصادي خود را بر مبنـاي اوامر و 

نواهـي الهـي، پ‌يريـزي کننـد و اگر راه دسـتيابي بـه اوامر و 
نواهـي الهـي را منحصـر در مراجعـه بـه متـون دينـي معيني 
بدانيـم، مرجعيـت نهايـي و مطلق ايـن متـون را پذيرفته‌ايم و 
]بـا ايـن فـرض[ هيـچ مرجعيتـي فـوق مرجعيـت آن متـون 
پذيرفتـه نيسـت. حتـي اجتهاد نيز تنهـا در دايـرۀ همين متون 

حجيت دارند نه فوق آن." )همان، ۳۹۳-۳۹۲( 
خلاصـه آنكـه اصـل »الهـي بـودن حاكميت« مسـتلزم 
مرجعيـت نهايـي متن اسـت و مرجعيت نهايي متـن، منجر به 
شـكل گيري كانـون قدرتي ميشـود كه خـود را واجد حقيقت 
نهايـي تلقـي كـرده و مدعـي انحصـار معرفت دينـي در گروه 

خاص ميشود. 
امـا بعد ايدئولوژيـك نظام ديني با همـۀ اصول چهارگانۀ 
ضامـن اسـتقلال انسـان، در تضـاد اسـت. زيـرا ايدئولـوژي 
توتاليتر، مطلق اسـت و تجسـم حقايق جهان شـمول و مرجع 
نهايـي در همـۀ امـور مربوط بـه دين و دنيا دانسـته ميشـود. 
طبيعـي اسـت كه اين ويژگي بـا همۀ اصول ضامن اسـتقلال 

در تعارض افتد. 
از آن جايـي كـه طبقـهي‌ حاكـم ميتوانـد خـود را واجد 
معيـار نهايـي حقيقـت )تجسـد ارادۀ الهـي( تلقـي كنـد، هـم 
ميتواند مدعي انحصار معرفت )تفسـير خـاص ايدئولوژكي از 
شـريعت( و هـم مدعـي مرجعيـت نهايـي متون حـاوي وحي 
الهي باشـند. زيرا مشـروعيت نظام غيرسـكولار مبتني بر اين 
اسـت كه تجسـد ارادۀ الهـي باشـد و كارگـزاران آن، ايده هاي 
خـود را بـا الهـام از رسـالت الهـي موجـود در متـون وحيانـي، 
عملـي كننـد. بـه ايـن ترتيـب، بـاز ميگرديـم بـه مرجعيـت 
نهايـي متن كـه در مقابل مرجعيـت نهايي عقل قـرار دارد. در 
نتيجـه اصـل اول و دوم، هر دو، نقض ميشـود )همان، ۳۹۴-

 .)۳۹۵
از سـويي ديگـر هميـن ايدئولـوژي بـا ادعـاي جزميت و 
جامعيـت نسـبت بـه همـه شـئون زندگـي )اعـم از فـردي و 
اجتماعـي، دينـي و دنيوي( بـه اين نتيجه منتهي ميشـود كه 
نظـام غيرسـكولار در باب هر مسـأله‌اي از مسـايل اجتماعي، 
سياسـي، اقتصـادي و ...، ديـدگاه خاصي دارد كه بايد از سـوي 
همـگان پذيرفتـه شـود. زيـرا رهايي همـه جانبۀ انسـان را در 
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گرو سـامان‌دهي شخصيت و رفتار انسـان بر طبق ارزش هايي 
برخاسـته از ايـن ايدئولـوژي م‌يدانـد. از نظـر شـريعت گرايان 
انسـان حيواني نيازمند تربيت اسـت و اصولا اديان الهي براي 
هميـن تعليـم و تربيـت بشـر نـازل شـده اسـت. ايـن تعليم و 
تربيـت تنهـا بـه حـوزه عمومـي مربـوط نميشـود، بلكـه به 
حـوزهي‌ خصوص انسـان نيز سـرايت مكيند. بـه اين ترتيب، 
ايـن ويژگـي با تحميـل ارزش هـا و باورهاي خويـش در همۀ 
مسـايل و بـا در هـم ريختـن حـوزۀ خصوصـي و عمومـي به 
نقـض اصـول سـوم و چهـارم منجر ميشـود )همـان، ۳۹۵-

سياسـي  نظـام  كـه  ميشـود  ايـن  نهايـي  نتيجـه   .)۳۹۶
غيرسـكولار، بـا اسـتقلال اخلاقـي و فكري انسـان در سـتيز 
اسـت و بايـد بـراي حفـظ ايـن اسـتقلال، نظـام سياسـي 

غيرسكولار تأسيس شود. 
در پایـان ایـن نکته ضـروری به نظر می‌رسـد که دیدگاه 
ضاهـر از منظـر دیـنی قابل نقـد و چـون و چراهـای بسیاری 
اسـت، اما این نوشـته گنجایش آن را نـدارد. نقد دیدگاه ضاهر 

را ان شاءالله در نوشتاری مستقل مطرح خواهم کرد.
نتيجه گيري 

بـا شـكل گيري دولت هاي سـكولار در غرب، پرسـش از 
مناسـبات ديـن بـا سياسـت و حكومـت توجـه دانشـمندان 
مسـلمان را نيـز بـه خـود معطوف كـرد و در پاسـخ بـه آن دو 
جريـان فكـري عمـده در جهـان اسلام پديـد آمـد: گروهـي 
مشـكل عقب‌افتادگي جهان اسلام را در دورشـدن مسلمين از 
اصالـت و روح ديـن اسلام تشـخيص دادنـد وبـراي حـل آن 
طـرح بازگشـت به اصالت دين و تطبيق قوانيـن آن را در حوزه 
سياسـت و اجتمـاع ريختنـد. در مقابل گروهي ديگـر پذيرش 
ارزش هـا و آموزه هاي غرب متجدد، نسـبت اسلام با سياسـت 
و حكومت را صرفا تاريخي ديدند و حل مشـكل جهان اسلام 
را در گـرو شـكل گيري دولت هـاي سـكولار و جدايـي كامـل 

دين از سياست و حكومت م‌يدانند. 
عـادل ضاهـر، كيـي از نظريه پـردازان معاصـر اين طرز 
تفكر، با تأيكد بر حفظ اسـتقلال انسـان در دو سـاحت معرفت 
و اخلاق، تأسـيس نظام سـكولار و غير ديني را ناگزير م‌يداند 
و بـر ايـن بـاور اسـت كـه نظـام دينـي ماهيتـا بـا اسـتقلال 

معرفتـي و اخلاقـي انسـان در تعـارض بوده و بـا نقض اصول 
حافـظ اسـتقلال انسـان، بـه توتاليتاريسـم و تماميت خواهـي 
م‌يانجامـد. وي در ايـن مدعـا از پيـش فرض هـا و مبانـي 
بـا سكولاريسـم،  ماننـد كيسـان‌انگاري عقلانيـت  خاصـي 
مرجعيـت انحصـاري و نهايي عقـل در مقابل متـن و تعارض 

عقل با دين مدد ميگيرد. 
فهرست منابع 
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چکیده
در پی سـقوط نظام جمهوری اسلامی، طالبان در 24 اسد 
1400 دوبـاره بـه قـدرت رسیدنـد. لغـو قانون اسـاسی مصوب 
تاخت‌وتـاز  بـرای  را  فضـا  قوانیـن  دیگـر  و   2004 سـال 
سـتیزه جویان طالبان برای اعمال خشـونت و اعمال خودسرانه 
آماده سـاخت. اوضاع وخیم حقوق بشـری در افغانسـتان سبب 
شـد تـا سـازمان های بین‌المللی نگرانی های شـدید خـود را در 
ایـن زمینـه ابراز دارند و خواسـتار بررسی برخـورد رژیم طالبان 
بـا مـردم گردنـد. ایـن مقالـه تحلیـل جامـعی از پیامدهـای 
سیاسـت های طالبـان بـر حقوق شـهروندان کشـور کـه به دو 
دسـته حقـوق مدنی- سیـاسی و حقوق اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگی دسـته بندی شـده‎اند ارایـه می نمایـد. در این تحقیق 
روش کیـفی بـکار بـرده شـده اسـت و بـا بکارگیـری رویکرد 
اسـنادی به بـررسی 102 مقاله تحقیقی بین‌الملـلی، گزارش ها 
و تحلیل هـای حقوق مدنی در افغانسـتان طی یـک بازه زمانی 

دو سـاله بـا اسـتفاده از تجـارب پالیسی سـازی نویسـنده در 
افغانسـتان پرداخته شـده اسـت. سـروکار داشـتن نویسـنده با 
منابـع دسـت اول در افغانسـتان نیز بر غنامنـدی نتایج تحقیق 
مؤثر بوده اسـت. این تحقیق نشـان‌دهنده میـزان پالیسی های 
غیرقانـونی و رفتارهـای فراقانونی ناشی از لغو قانون اسـاسی و 
دیگـر قوانیـن کشـور توسـط طالبـان اسـت کـه پیامدهـای 

وخیمی بر حقوق بشر در کشور داشته است. 
بشـر، طالبـان،  افغانسـتان، حقـوق  کلیـدی:  واژه هـای 

پالیسی کاربردی 

پالیسی هـای حکومـت بنیادهـای حقـوقی یـک دولت- 
ملـت را تشـکیل می‌دهد. پیش از به قـدرت رسیدن طالبان در 
بـه  افغانسـتان  اسلامی  جمهـوری  حکومـت   ،1400 اسـد 
پالیسی هـای حقوق بشـری اولویت می‌داد. تعهـد به صیانت از 
حقوق بشـر در قـوای مجریه، تقنیـن و عدلی بـه وضوح دیده 
می شـد. این موارد شـامل مقدمه قانون اسـاسی مصوب 2004 

پیامدهای حقوق بشری 
سیاست های طالبان در افغانستان 

)آگست 2021-آگست 2023(

 نویسنده: دکتر زکیه عادلی 

مترجم:   سخی رضایی
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می شـود کـه بازتاب دهنده بیانیه جهانی حقوق بشـر اسـت در 
مـاده 7 1 قانـون اسـاسی مذکـور اسـت. هچنیـن، افغانسـتان 
هفـت کنوانسیـون حقوق بشـر را تصویـب و تعهد خـود را در 
برابـر آن هـا اعلان کـرده بـود.2 پارلمـان، کمیسیون مسـتقل 
حقـوق بشـر افغانسـتان، کمیسیون نظـارت بر قانون اسـاسی، 
کمیسیون مسـتقل انتخابـات، و وزارت امور زنـان همه وظیفه 
اجـرا و نظـارت بر معیارهای حقوق بشـری در افغانسـتان را به 
عهده داشـتند. مزید بر این، محاکم اهتمام خود را در راسـتای 
کسـب اطمینان از دسـترسی شـهروندان به قضاوت عادلانه و 
دسـترسی بـه عدالت با اجـرای قوانین مـدنی، قوانیـن جزایی، 
قوانیـن منع خشـونت علیه زنان و سـایر موارد حقـوق خانواده 
مطابـق بـا اصول حقوق بشـر بـکار می بردنـد. باوجـود برخی 
چالش هـایی کـه فـرا راه انجـام ایـن تعهـدات وجـود داشـت، 
جمهوری اسلامی افغانسـتان تلاش های معناداری در راستای 
شـمولیت ایـن اصـول حقـوق بشـری در قانـون مـدنی خـود 

انجام داده بود. 
 ایـن رونـد پـس از تسـلط طالبان بر کشـور تغییـر کرد، 
آن هـا بلافاصلـه پـس از رسیـن بـه قـدرت مصونیت هـای 
حقـوقی اسـاسی حقـوق بشـر را ریشـه کن کردنـد. شـورای 
حقوق بشـر در دلـو 1401 )فبروری 2023 ( نوشـت: »اعضای 
کابینه سرپرسـت قانون اسـاسی مصوب سـال 2004 و سـایر 
قوانیـن، به طـور مشـخص قانـون منع خشـونت علیه زنـان را 
تعلیـق کردنـد و نهادهـا و میکانیزم هـایی را کـه از برابـری 
جنسیـتی حمایـت می کردند و از زنان در برابر خشـونت مبتنی 
بـر جنسیـت محافظـت می کردنـد نظیـر کمیسیـون مسـتقل 
حقوق بشـر افغانسـتان و وزارت امور زنان3 را لغو کرده اسـت.« 
و نیـز کمیسیـون مسـتقل نظارت بـر تطبیق قانون اسـاسی و 

کمیسیون مستقل انتخابات هردو را منحل کردند. 
ایـن تعلیـق تعهدات حقـوقی و تاثیر آن بـر نهادهایی که 
قـبلا اسـاس پالیسی هـای دولت برای حاکمیت بر شـهروندان 
آن بـود، منتـج به مشـکلات اسـاسی تحت حاکمیـت طالبان 
گردیده اسـت. و تلاش برای پرکـردن این خلاء حقوقی منجر 
بـه تعمیـم برخـورد خشـونت آمیز و بدرفتـاری بـا شـهروندان 

کشور شده است. 

هیئـت معاونـت سـازمان ملـل در افغانسـتان در بیانیه‌ای 
کـه بتاریخ 30 جـولای 2022 صـادر کرد، اقدامـات فراقانونی 
طالبان از جمله قتل، بازداشـت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری 
بـا مقامـات حکومـت پیشیـن، نیروهـای امنیـتی، کارمنـدان 
خدمـات ملـکی، کارمنـدان رسـانه ها و مدافعان حقوق بشـر را 
بـه تفصیـل بیان نموده اسـت. براسـاس این تحقیـق، بین 24 
اسـد 1400 تـا 25 جـوزا 1401 تعـداد 243 نفـر بـه شـکل 
فراقانـونی بـه قتـل رسیده‌انـد و تعـداد 1،001 نفـر بـه شـکل 
غیرقانـونی و عمـدی بازداشـت گردیـده و 570 نفـر مـورد 
شـکنجه و بدرفتـاری قـرار گرفته‌انـد، 700 مـورد مـرگ غیـر 
نظامیـان و 1،401 مـورد جراحات4 غیر نظامیان گزارش شـده 

است. 
با اینکه طالبان از اجرای قانون اسـاسی )1343- 1964(، 
زمـان ظاهرشـاه، به عنوان اسـاس حقـوقی حاکمیـت طالبان 
خبرداده‌انـد، امـا ایـن رژیـم مـدعی قـدرت مطلـق، مانند یک 
نظـام شاهنشـاهی اسـت. طالبـان آزادی های مـدنی و حقوق 
افـراد مطابـق این قانون اسـاسی را اجرایی نسـاخته‌اند. طالبان 
نمی کننـد.  حمایـت  نیـز  انتخابـاتی  نظـام  و  پارلمـان  از 
سیاسـت گذاری طالبان مطلقا اسـتوار بر لوایحی5 اسـت که در 
سـال 2010 تصویـب گردیـده و نیـز فرامینی که رهبـران این 

گروه صادر کرده‌اند.
اکنـون زمـان آن فرارسیـده اسـت که به تأثیـرات عمیق 
تغییـرات ایـن نهادهـای اسـاسی و پیامدهـای آن بـر مـردم 
افغانسـتان توجـه گـردد. ایـن مقالـه بـه طـور مشـخص بـه 
بـررسی تاثیـرات و پیامدهـای پالیسی هـای طالبـان بر حقوق 
بشـر متمرکـز اسـت. از آنجایی که افغانسـتان دیگـر در محور 
توجـه جامعـه جهانی نیسـت و با کم شـدن پوشـش خبری و 
دسـترسی مـردم بـه معلومـات، پرسـش اصلی تحلیـل حاضر 
این اسـت: چگونـه پالیسی هـای طالبان بر حقوق شـهروندان 
افغانسـتان تأثیـر می گـذارد؟ از بیـن بـردن نهادهـای حقوقی 
توسـط طالبـان ماننـد قانـون اسـاسی منجـر بـه یـک خلاء 
حقـوقی در کشـور شـده اسـت. گـذار از حاکمیـت قانـون در 
حکومـت پیشین افغانسـتان به حاکمیت مطلقـه طالبان منجر 
به تشـدید نقض حقوق بشـر و سـایر اشـکال رنج برای مردم 
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افغانسـتان بـه ویـژه زنـان گروه هـای قـومی و اقلیت ها شـده 
اسـت. هدف این مقاله برجسـته کردن شـرایط حقوق بشـر در 
افغانسـتان اسـت تا نشـان دهد تا چه حد وضعیت حقوق بشـر 

در کشور رو به وخامت گذاشته است.
در ایـن تحقیـق از چارچـوب دسـته بندی حقـوق بشـر 
اسـتفن مارکـس بـا بـرخی اصلاحات با درنظرداشـت شـرایط 
افغانسـتان استفاده شـده است. اسـتفن مارکس حقوق مدنی- 
سیـاسی را به پنج دسـته تقسیم بندی می کند. این دسـته بندی 
در اسـناد بین‌الملـلی حقوق بشـر کـه در سـال 1948 میلادی 
)بیانیه حقوق بشـر( بـه تصویب رسید و نیـز میثاق های حقوق 
بشـر کـه در1966 6 بـه تصویـب رسید( گنجانده شـده اسـت. 
این حقوق شـامل تمامیت جسـمانی، اسـتقلال علمی، تطبیق 
عدالـت، مشـارکت در جامعـه مـدنی و مشـارکت سیـاسی 
می گـردد. در بخـش اول تحلیـل، بـر پالیسی هـای طالبـان در 
زمینـه حقوق مـدنی و سیاسی با تمرکز بـر عناوین: )1( حقوق 
مبتـنی بـر تمامیـت فیزیـکی و )2( حقوق مبتنی بر مشـارکت 
در جامعـه مـدنی تمرکز کـرده‌ام. در بخـش دوم، مباحث را به 
سـمت تمرکز بر حقـوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سـوق 
داده‌ام و در اینجـا نیـز از چارچـوب مارکس بهره بـرده‌ام. برای 
مقصـود این تحلیـل، من به طـور خاص بر حقـوق اقتصادی، 
اجتمـاعی و سیـاسی در دو بخـش تحـت عناویـن »حقـوق 
مبتـنی بـر کار و حمایـت اجتمـاعی« و »حقـوق آمـوزش و 

فرهنگ« تمرکز کرده‌ام.
تاثیـر پالیسی هـای طالبـان بر حقـوق مدنی و 

سیاسی 
1. حقوق مبتنی بر تمامیت جسمانی

ایـن حقوق از جمله حقوق بنیادی بشـر به شـمار می‌روند، 
بـه شـمول حقـوق رهـایی از بـردگی، رهـایی از بازداشـت 
خودسـرانه، و رفتار انسـانی با افراد بازداشـت شـده.7 با سـقوط 
کابـل به دسـت گـروه طالبـان در سـال 1400 تعـداد قربانیان 
درگیری های مسـتقیم در کشـور به شـکل قابل توجه و سریع 
کاهـش یافـت. در عیـن حـال، زنـدگی بسیـاری از مـردم بـه 
خطـر افتـاد، بـه شـمول حیـات مقامـات حکومـت سـابق، 
کارمنـدان خدمـات ملـکی، خبرنـگاران، فعالان حقوق بشـر و 

هنرمنـدان. طبـق گـزارش دیده بان حقوق بشـر، »زمـانی که 
طالبـان وارد کابل شـدند، هزاران نفر از مـردم تلاش می کردند 
از تـرس طالبـان از کشـور بیـرون شـوند، امـا به دلیـل هرج و 
مـرج در میـدان هوایی کابل نتوانسـتند موفق به فرار شـوند.« 
کمیسیـون عـالی حقـوق بشـر سـازمان ملـل در ادامـه اظهار 
داشـت که افغانسـتان به یـکی از خطرناکترین کشـورها برای 
شـهروندان تبدیل شـده اسـت. از ماه جدی تا قـوس 1400، 8 
دفتـر  و  افغانسـتان  بـرای  ملـل  سـازمان  معاونـت  هیئـت 
 )OHCHR( کمیسـاریای عالی حقوق بشر سـازمان ملل متحد
حداقـل تلفـات 8،300 نفـر افـراد ملـکی بـه شـمول حداقـل 
2،400 کشـته و 5،900 زخـمی را مستندسـازی کـرده اسـت. 
زنـان و اطفـال تقریبا حـدود نیم تمام تلفات ملـکی در 11 ماه 
اول سـال 1400 را تشـکیل می‌داده‌اند. پـس از کنترول قدرت 
توسـط طالبـان، ایـن گـروه اقـدام بـه جسـت‌وجوی خانـه به 
خانـه بـرای شناسـایی و دسـتگیری مقامات حکومت سـابق، 
سـربازان، حامیـان و مخالفـان دموکـراسی و اقلیت های قومی 
و مذهـبی کردنـد. در 26 اسـد 1400، مقامـات طالبـان عفـو 
عمـومی بـرای مقامـات حکومـت سـابق و اعضـای نیروهای 
امنیـتی و دفـاعی اعلان کـرد. بـا این‌حـال، ایـن عفـو به طور 
منسـجم تطبیق نشـده اسـت. بین 24 اسـد 1400 و 25 جوزا 
قتـل  ملـل حداقـل 160  معاونـت سـازمان  هیئـت   ،1401
فراقانـونی اعضای حکومت سـابق و افسـران نیروهای امنیتی 
توسـط سـران طالبـان را گـزارش کـرده اسـت.9 بـر اسـاس 
بررسی هـای دفتـر هماهنـگی امـور بشـری سـازمان ملـل، 
اجسـاد افـراد در انظـار عمـومی بـرای اثبات یک نکتـه، یعنی 
افزایـش تـرس در میان شـهروندان به نمایش گذاشـته شـده 
اسـت.10 از مـاه سـنبله 1401 بـه بعـد، مقامـات طالبـان تعداد 
زیـادی از قضـات و ثارنـوالان را برکنار کردند. شـورای حقوق 
بشـر خاطرنشـان سـاخته اسـت کـه "قضـات زن و قضـات 
منتسـب بـه گروه های اقلیـت مذهبی، عمدتا قضـات شیعه، از 
وظایف شـان برکنار شـده‌اند.11 در پی آن مؤسسـات بین‌المللی 
و حقـوق بشـری، به‌ویژه سـازمان عفو بین‌الملـل، نگرانی خود 
در  بشـری  تخطی هـای حقـوق  برابـر  در  نـاکامی  بابـت  را 

افغانستان ابراز کردند.12 
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اعدام هـا و مجـازات عمـومی طالبان ترس گسـترده‌ای را 
در بیـن مـردم دامـن می‌زند. اولیـن اعدام رسـمی در ملاء عام 
در فـراه در قـوس 1401 رخـداد کـه در ایـن مراسـم معـاون 
رئیس‌الـوزرای طالبـان و وزرای مختلـف و رئیـس قوه قضائیه 
حضور داشـتند. براسـاس گـزارش 2022-2023 سـازمان عفو 
بیـن الملـل، مقامات طالبـان 180 نفر، شـامل زنان، مـردان و 
اطفـال را، در ولایت های مختلف در ملاء عـام شلاق زده‌اند.13 
براسـاس ایـن گـزارش، قضایـای پرسـش برانگیـزی وجـود 
داشـته اسـت، ماننـد مـواردی از ناپدیـد شـدن و مرگ هـای 
مشـکوک. طالبان اجسـاد قربانیـان را برای ترسـاندن دیگران 
در ملاء عـام قـرار داده‌انـد.14 سـازمان دیده بـان حقـوق بشـر، 
بتاریـخ 16 سـرطان 1401 )7 جـولای2022 ( از کشـف یـک 
گور دسـته جمعی توسـط باشـندگان محل در شـرق افغانستان 
گزارش داد، که در آن بقایای اجسـاد بیشـتر از 100 مرد وجود 
داشـت. دلیـل قتل عام این افراد توسـط طالبـان حمایت آن ها 

از داعش عنوان شده بود. 
حـق حیات مردم افغانسـتان به شـکل حـملات هدفمند 
بـر اقلیت هـای قـومی- مذهبی نقـض می گـردد، در حالی که 
عـاملان این جنایات تحـت پیگیرد قرار نمی‌گیرنـد و مجازات 
نمی شـوند. بـرای مثال در حـملات بر معبد سیک هـا به تاریخ 
26 سـرطان 1401، در کابـل و مرکـز آمـوزشی هزاره هـا در 8 
میـزان 1401 ) 30 سـپتمبر 2022(، حداقـل 52 دانـش آمـوز 
دختر کشـته شـد. در مـاه میـزان 1401، طالبان اقدام به نشـر 
تصاویـر و عکس هـای اعضای جبهه مقاومت کـه در پنجشیر 
بـه قتل رسیـده بودند کردنـد.15 همچنیـن، این گـروه به طور 
مـداوم اقـدام بـه کـوچ اجبـاری شـمار زیـادی از مـردم از 
خانه هـای شـان در ولایت هـای دایکنـدی، ارزگان و قندهـار 
کرده‌انـد. ایـن اقدامـات تحت اتهـام حمایـت از اداره حکومت 
سـابق علیـه ایـن افراد صـورت گرفتـه اسـت. گسـترده ترین 
کـوچ اجبـاری در مـاه میـزان 1401، زمانی صـورت گرفت که 
خانواده هـای هـزاره بـه زور مجبور به ترک خانه های شـان در 
ولسـوالی های گیـزاب و دایکندی شـدند.16 براسـاس معلومات 
ارائـه شـده توسـط فعالیـن هـزاره، طالبـان خانه هـای مـردم 
هزاره هـا را تصـرف و 1،200 خانـواده را آواره سـاختند. طالبان 

عـاملان حـملات هدفمنـد، کشـتار فراقانـونی و یـا غاصبان 
زمین هـای مـردم را مـورد پیگرد قـرار نداده‌اند. گزارشـگر ویژه 
سـازمان ملل نگـرانی خود را بابت اقدامـات تلافی جویانه علیه 
کسـانی که علیـه مقامات فعلی شـکایت می کنند ابراز داشـته 

است.17 
2. حقـوق مبتنی بـر جامعه مدنی و مشـارکت 

سیاسی 
برمبنـای احـکام مـاده 25 کنوانسیـون حقـوق بشـر هر 
شـهروند دارای حـق برابـر بـرای شـرکت در امـور عامـه و 
دریافـت خدمـات عمـومی اسـت. برمبنـای احـکام مـاده 33 
قانون اسـاسی مصوب سـال 2004 تمام شهروندان افغانستان 
حـق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن دارنـد. مـواد 34 و 35 
قانـون اسـاسی بـر اهمیـت آزادی بیـان وآزادی ایجـاد نهادی 
مـدنی و احزاب سیـاسی تاکید نموده‌اند. مزید براین، براسـاس 
احـکام ماد 36 قانون اسـاسی، حق آزادی تجمعات و تظاهرات 
مسـالمت آمیز تسـجیل گردیده اسـت. با این حال، در سـرطان 
ابـراز داشـت  1402 )جـون 2023 (، شـورای حقـوق بشـر 
–اقدامـات طالبان منجر به حذف سیسـتماتیک زنان از فضای 
سیـاسی و اجتماعی شـده اسـت.– پیش از اسـد 1400، حدود 
27 درصـد اعضـای پارلمـان، و 30 درصـد کارمنـدان دولـتی، 
تشـکیل  زنـان  را  عـدلی  نظـام  و  مسـتقل  کمیسیون هـای 

می‌دادند.18 
اداره طالبـان بـه زنـان اجـازه تصـدی پسـت دولـتی یـا 
رهبـری را نمی‌دهـد.19 طالبان وزارت امور زنـان را به تاریخ 27 
سـنبله 1401ملـغی کردنـد و وزارت امـر به معـروف و نهی از 
منکر را جایگزین آن سـاختند. طالبان، از سـپتمبر 2021 تا ماه 
می2023، تعـداد 50 فرمـان علیـه حقـوق زنـان به شـمول 
محدودیت آزادی تجمعات، دسـترسی به آمـوزش، محرومیت 
از فرصت هـای کاری، و طرزالعمـل عـدلی و قضـایی صـادر 
کرده‌انـد.20 طالبـان در مـاه نومبـر 2022، زنان و دختـران را از 
رفتـن بـه پـارک و کلپ هـای ورزشی منـع کردنـد. حمام های 
عمومی به تاریخ 21 دسـمبر 2022 بر روی زنان بسـته شـد و 
طالبـان مکاتب دوره متوسـطه را تا اطلاع ثانـوی بر روی زنان 
بسـتند. طالبان سـه روز بعـد زنـان را از کار در مؤسسـات غیر 
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دولـتی منـع کردنـد. رزا اوتونبایـوا نماینـده خـاص دبیـر کل 
سـازمان ملـل بـرای افغانسـتان ابراز داشـته اسـت، »در تاریخ 
سـازمان ملل، هیچ رژیمی تلاش نکرده اسـت تا زنان را از کار 
در مؤسسـات بـه خاطر زن بـودن آن‌ها منع کند. این تصمصم 

برخلاف اصول سازمان ملل و قانون بین‌الملل است.«21 
روش هـای طالبـان در زمینه قـدرت، نه تنهـا زنان، بلکه 
گروه هـای مختلـف قـومی، اقلیت هـای مذهـبی، جریان ها، و 
احـزاب سیـاسی را نیز از حیـات سیاسی به حاشیه رانده اسـت. 
فعالیـت احـزاب سیـاسی منـع گردیـده و بخـش مربوطـه در 
وزارت عدلیـه منحـل گردیـده اسـت. در حال حاضـر تنها قوم 
پشـتون در کابینـه حضـور دارد. تعیین مقامات ولایتی توسـط 
امیرالمؤمنیـن طالبـان بازتـاب دهنـدۀ تغییـر مرکـز قـدرت 
تصمیم‌گیـری از کابـل بـه قندهـار اسـت. شـورای علمـای 
قندهـار صلاحیـت دارد تـا مصوبـات کابینه در کابـل را نادیده 
تشـدید  را  بشـری  حقـوق  نگرانی هـای  خـود  کـه  بگیـرد 
می نمایـد.22 رهبـر طالبـان، هبـت‌الله آخنـدزاده، بـه انسـجام 
قـدرت خـود با اتـکای بر گـروه کوچـکی از مشـاورین‌اش که 
خـارج از کابینـه حکومـت بالفعـل موجـود قـراردارد، ادامـه 

می‌دهد.23
از حیـات  اقلیت‌هـای قـومی و مذهـبی  برایـن،  علاوه 
سیـاسی و اجتماعی به دلیل قوانیـن تبعیض آمیز طالبان حذف 
شـده‌اند. مـردم افغانسـتان و جامعـه بین‌الملـلی نگرانی هـای 
عمیـق خـود را در بـاره پالیسی هـای سـختگیرانه طالبـان، 
بخصـوص پالیسی هـای مربـوط بـه تحمیـل محدودیت ها بر 
فضای مدنی، دسـترسی به رسـانه ها، و آزادی بیان و تجمعات 
ابـراز کرده‌انـد. قبـل از طالبـان، رسـانه های از آزادی خـوبی 
برخـوردار بودنـد و تعـداد 1،879 رسـانه فعـال، 203 شـبکه 
تلویـزونی، 349 ایسـتگاه رادیـویی و 1،327 رسـانه چـاپی در 
طالبـان،  گرفتـن  قـدرت  زمـان  از  داشـت.  وجـود  کشـور 
محدودیت هـای جـدی بـر رسـانه ها و خبرنگاران وضع شـده 
اسـت. در 19 سـپتمبر 2021، طالبان با صـدور یک فرمان 11 
مـاده‌ای محدودیت هـای شـدیدی بـر رسـانه های چـاپی، و 
رسـانه های دیـداری و شـنیداری وضع کـرد. مواد ایـن احکام 
شـامل اجتناب از چاپ مطالب دارای محتوای مغایر با مسـایل 

مذهـبی، حریـم خصـوصی و امنیـت مـلی و نیـز اجتنـاب از 
هرنوع هتک حرمت به شخصیت های تاثیرگذار ملی بود.24 

در بیـن ماه هـای اگسـت 2021 و فبـروری 2023، تعداد 
245 رویـداد تخـطی از آزادی بیـان، بشـمول 130 بازداشـت، 
اعمـال خشـونت فیزیـکی، رفتـار مذمـوم، و شـکنجه توسـط 
طالبان مسـتند شـده اسـت. کارمنـدان امنیتی به طـور مکرر از 
محـل کار و خانـه کارمندان رسـانه ها بازدید و آن هـا را تهدید 
می کننـد. بـه آن هـا اخطـار داده می شـود که در صـورت چاپ 
هرنـوع مطلـب انتقـادی از رهبـری طالبـان، آن هـا بـا خطـر 
بازداشـت و ابطـال جـواز کارشـان روبـرو خواهند شـد. درحال 
متوقـف  را  فعالیت هـای خـود  فیصـد رسـانه ها  حاضـر، 40 
تـرک  را  فیصـد خبرنـگاران وظایـف خـود  کرده‌انـد، و 60 
کرده‌انـد. افـزون بـر ایـن، 80 فیصـد زنـان وظایف خـود را در 
سـکتور رادیـو از دسـت داده‌اند. آغـاز به کار دوبـاره کمیسیون 
رسیـدگی بـه شـکایات و تخطی هـای رسـانه‌ای در اگسـت 
2022، پرسـش های زیـادی را در بـاره اسـتقلال، ترکیـب و 
گسـتره آن، طبق گزارش گزارشـگر ویژه حقوق بشـر سازمان 

ملل در افغانستان برانگیخته است.25
طالبـان آزادی های مدنی را با محدود سـاختن دسـترسی 
بـه رسـانه ها، و منـع تظاهـرات سـرکوب می کننـد. پـس از 
اگسـت 2021، تعـدادی زیـادی از فعـالان جامعـه مـدنی و 
رسـانه‌ای گـزارش دادنـد کـه فعالیت هـای خـود را بـه دلیـل 
تـرس از تلافی توسـط طالبـان، کاهـش داده یـا کاملا قطـع 
کرده‌انـد. هیئت معاونت سـازمان ملـل برای افغانسـتان موارد 
متعـددی از بازداشـت های خودسـرانه، بدرفتـاری و شـکنجه 
فعـالان مـدنی، مدافعان حقـوق بشـر و خبرنگاران را مسـتند 

کرده است.26
حقـوق  بـر  طالبـان  پالیسی هـای  تاثیـرات 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان
برمبنای قانون بین‌المللی حقوق بشـر، حقـوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شـامل سـه گروه از حقوق می شـود: حق 
کار27، حـق حمایت اجتماعی28 و حق آمـوزش و فرهنگ.29 در 
بخـش زیـر تاثیر پالیسی هـای طالبان بر این نـوع حقوق مورد 

بحث قرار گرفته است.
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1.  حق کار و حمایت اجتماعی
فقر و گرسـنگی شـدید به طـور قابل ملاحظـه‌ای پس از 
تسـلط طالبـان بـر کشـور افزایـش پیـدا کـرده اسـت. بحران 
بشـری رو به گسـترش اسـت و میلیون ها افغان آسیب پذیر را 
قربـانی می کنـد. ترکیـب درامـد نـاکافی و افزایـش نـرخ مواد 
غـذایی کشـور را به سـمت شـرایط حـاد ناامنی غذایی سـوق 
می‌دهـد.30 براسـاس گزارش دفتر هیئت معاونت سـازمان ملل 
دچـار  افغانسـتان  از جمعیـت  نصـف  افغانسـتان، حـدود  در 
گرسـنگی شـدید‌اند و 59 فیصد شـهروندان افغانسـنان نیاز به 
کمک هـای بشردوسـتانه دارنـد.31 ایـن نشـان می‌دهـد که از 
زمان تسـلط دوبـاره طالبان بر کشـور 6 میلیون نفر بر جمعیت 
نیازمنـد کمک هـای بشـری اضافـه شـده اسـت. در پرتـو این 
معلومـات، معـاون دبیرکل سـازمان ملل در امور بشردوسـتانه، 
مـوارد زیـر را اعلان کـرد: »پیام مـن اضطراری اسـت: دروازه 
مردم افغانسـتان را نبندید. همکاران بشردوسـتانه ما در صحنه 
حضـور دارنـد، و برغـم چالش هـا، مشـغول ارائـه کمک هـا به 
مـردم هسـتند. به ما کمک کنیـد تا عرضه کمک ها را بیشـتر 
بسـازیم و از گرسـنگی فراگیر، امراض، سوء تغذیه و در نهایت 
مرگ‌ومیـر افـراد از طریـق حمایـت از پلان های بشردوسـتانه 
جلوگیـری کنیـم.«32 سـازمان ملـل در همکاری با مؤسسـات 
غیـر دولـتی، از یک طرح واکنش مشـترک در جنیوا بتاریخ 11 
کمک هـای  هماهنـگی  دفتـر  داد.  خبـر   2022 جنـوری 
بشردوسـتانه سـازمان ملـل در گـزارش دهـم خـود در بـاره 
وضعیت بحران انسـانی در افغانسـتان، از افزایش تعداد افرادی 
کـه به دلیل جنگ و گرسـنگی شـدید خانه های خـود را ترک 
کرده‌انـد خبـر داد کـه رقـم آن هـا بـه 7.4 میلیون نفـر رسیده 
اسـت. تا جـولای 2022، بیشـتر از 6000 خانـواده از پنجشیر، 
بغلان و پروان بیجا شـده‌اند.33 خشـونت و ترس سـبب شـده 
اسـت کـه مردم افغانسـتان خانه های خـود را تـرک کنند و در 
سـدد مهاجرت بـه بیرون از مرزهای کشـور باشـند. بیشـتر از 
2.2 میلیـون نفـر بـه حیث مهاجر ثبت شـده‌اند و 4 میلیون نفر 
در کشـورهای همسـایه بـا وضعیت‌هـای حقـوقی مختلـف 
زنـدگی می کننـد.34 مـردم کشـور را تـرک می کنند یـا وادار به 
ترک کشـور به دلیل نرخ بلند مواد اولیه می شـوند.35 براسـاس 

گزارش هـا و ابزارهـای پیگیـری مـا در مـاه اکتوبـر، تقریبا 97 
فیصـد بیجاشـدگان از دسـت دادن شـغل یـا درآمـد را عامـل 

عمده ترک کشور ذکر کرده‌اند.36 
تقریبـا همـه کارمنـدان خدمـات ملـکی زن از کار برکنار 
شـده‌اند و اجـازه بازگشـت بـر سـروظایف خـود را ندارنـد. و 
نهادهـای زنـان بسـته شـده اسـت. در اگسـت 2021، دفتـر 
هماهنگی کمک های بشردوسـتانه سـازمان ملی یک سـروی 
را در زمینـه کاهـش فعالیـت مؤسسـات حقـوق بشـری در 
افغانسـتان راه انـدازی کـرد. بـرای انجـام ایـن سـروی 147 
مؤسسـه از 34 ولایات، بشـمول 84 مؤسسـه بین‌المللی و 63 
مؤسسـه داخـلی انتخـاب شـدند. در بیـن این موسسـات، 54 
فیصـد آن هـا از کاهش فعالیت هـای خود گـزارش دادند. دلیل 
ایـن کاهـش نبـود شـفافیت و عـدم رضایـت طالبـان بـرای 
بازگرداندن زنان بر سـر وظایف شـان ذکر شـده اسـت. ناامنی 
سـبب شـده اسـت که 16 فیصد کارمندان وظایف شـان را از 
دسـب بدهنـد، و 27 فیصد از ادامه کار خـودداری کنند.37 مزید 
برایـن، اتحادیـه مـلی ژورنالیسـتان افغانسـتان اظهـار داشـته 
اسـت که 75 فیصد ژورنالیسـتان زن و 48 فیصد ژورنالیسـتان 
مـرد پس از بازگشـت دوبـاره طالبان به قـدرت وظایف خود را 
از دسـت داده‌انـد. ایـن ارقـام نشـان دهنـده کاهـش جـدی 
شـرایط براسـاس تخمین های سـازمان ملل اسـت کـه حدود 
28 میلیـون نفـر یـا دو سـوم جمعیـت افغانسـتان نیازمنـد 

کمک های بشردوستانه برای ادامه زندگی شان می باشند.38
2. حق بر آموزش و فرهنگ 

در مـاده 13 کنوانسیـون بین‌الملـلی حقـوق اقتصـادی، 
اجتمـاعی و فرهنـگی دسـترسی هر فـرد به آمـوزش تضمین 
شـده اسـت. ماده 15 این کنوانسیون اشـعار می‌دارد که هرفرد 
حق مشـارکت در حیـات فرهنگی را دارد. بـا این حال، طالبان 
دوبـاره زنـان و دختـران را از دسـترسی بـه آمـوزش محـروم 
کرده‌انـد، همـان طورکـه آن هـا طی سـال های 2001-1996 
حکومـت بر افغانسـتان این کار را کرده بودند. افغانسـتان فعلا 
تنهـا کشـور در جهان اسـت کـه در آن دختران و زنـان جوان 

حق تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی را ندارند.39 
در اجلاس شـورای امنیت سـازمان ملل که در 27 سپتمر 



 تسایس و شهیدنا   □

139139
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

2022، دایـر گردیـد، اکثریـت اشـتراک کننـدگان بشـمول 
نماینـدگان ایالات متحده و فرانسـه، حمایت خـود را از حقوق 
زنان و دختران افغانسـتان ابراز داشـتند. نماینده امارات متحده 
عـربی پالیسی هـای طالبـان را محکـوم کـرد و از اداره طالبان 
خواسـت بـر محدودیت هـای تحمیـلی برزنـان خاتمـه دهـد. 
بتاریـخ 29 اگسـت،2021، وزیـر تحـصیلات عـالی طالبـان 
اعلان کـرد کـه دختران اجـازه ندارند در کنار پسـران تحصیل 
ادامـه تحصیـل در  کننـد. علاوه برایـن، زنـانی کـه بـرای 
کشـورهای خـارجی بورسیـه کسـب کردنـد براسـاس پالیسی 
محـرم طالبـان قادر به سـفر بـه بیرون از کشـور نشـدند.40 بر 
اسـاس آمـار، 3.5 میلیون دانـش آموز دختر از جمـع 9 میلیون 
دانـش آمـوز در سـال 2021 ثبـت نام کـرده بودنـد.41 اگر آمار 
مربـوط به زنان کـه قصد ادامه تحصیـل در مقطع تحصیلات 
عـالی را داشـتند به آمـار بالا اضافه شـود، مشـخص می گردد 
کـه بخش بزرگی از جمعیت کشـور به شـکل نظام مند از حق 
کمک هـای  هماهنـگی  دفتـر  شـده‌اند.  محـروم  آمـوزش 
بشردوسـتانه سـازمان ملـل در گزارش ماه جنـوری 2002 این 
سـازمان، نگرانی هـای عمیـق خـود را از خطـر سـقوط نظـام 
آمـوزشی کشـور به دلیل عدم پرداخت معاشـات معلمـان ابراز 
کـرد. اداره طالبـان در ایـن زمینـه اظهارداشـت کـه ایـن اداره 
فقـط معاش 30 فیصـد معلمـان را می‌تواند بپـردازد. درنتیجه، 

10 میلیون دانش آموز از مکتب باز خواهند ماند.42
محدودیـت ظالمانه طالبان بر حیات فرهنگی شـهروندان 
سـبب واکنش هـای تند مراجـع داخلی و خارجی شـده اسـت. 
ایـن اقدامـات نشـان می‌دهـد کـه طالبـان در سـدد اشـاعه 
فرهنـگ پشـتون ها در سراسـر کشـور‌اند. بـه عنـوان مثـال، 
طالبـان تابلوهایی که به زبان فارسی دری نوشـته شـده بود را 
با تابلوهایی که به زبان پشـتو نوشـته شـده‌اند را در شـهرهایی 
ماننـد هـرات و مزار شـریف، جـایی کـه اکثریت مردمـان آن 

فارسی زبان‌اند، جایگزین ساخته‌اند.43
قبـل از حاکمیـت طالبان، بـرای احترام به دیـدگاه مردم، 
روز اول سـال شـمسی، تعطیـل عمومی اعلان شـده بـود. اما 
پـس از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت تعطیـلی نوروز و جشـن 
ولنتایـن، در کنـار دیگـر جشـن ها ممنـوع گردیـد.44 طالبـان 

مـدعی اسـت کـه تجلیـل ایـن روزها سـبب ترویـج فرهنگ 
غربی و اشـاعه فحشـا می شـود. همچنین، پخش موسیقی در 
مراسـم عـروسی ممنـوع اسـت زیـرا طالبـان آن را براسـاس 
احـکام اسلامی حرام می‌دانند. به گزارش شـورای حقوق بشـر 
سـازمان ملل، میراث فرهنگی از اگسـت 2021 به طور عمدی 
توسـط طالبـان تخریب شـده که منجـر به آسیب رسـاندن به 
تنـوع فرهنـگی و تضعیـف همبسـتگی مـلی در کشـور شـده 
اسـت. آثـار هنری انسـتیتوت ملی موسیـقی افغانسـتان مانند 
نقـاشی دیـواری و آلات موسیـقی، تخریـب گردیده اسـت، با 
وجـود اینکـه بـرخی از مکان هـا و بناهای تاریـخی محافظت 
شـده‌اند. بخـشی از دیـوار قلعه بالاحصار تخریب شـده اسـت، 
و حفاری هـای غیـر قانـونی در شـهر غلغلـه، بازار لشـکری و 

بناهای باستانی زرگرتپه صورت گرفته است.45
نتیجه گیری 

ایـن تحقیـق در بـاره پیامدهـای پالیـسی طالبان نشـان 
می‌دهد چگونه نبود حسـابدهی در کشورهایی مانند افغانستان 
نهادهـای حاکـم را قـادر می سـازد تـا خودسـرانه عمـل و از 
هنجارهـای بین‌الملـلی تخـطی کننـد. بـا وصـف اینکـه بـه 
قـدرت رسیـدن دوبـاره طالبـان بـه یـک منازعـه رودروری 
درازمـدت در کشـور پایـان داد، میـزان تخطی هـای حقـوق 
بشـری مسـتند شـده در ایـن تحقیـق، حکایـت از افزایـش و 
گسـترش خشـونت در کشـور دارد. پیش از حاکمیـت طالبان، 
علی‌رغـم کوتاهی هـای گاه و بیـگاه در عملکـرد حکومـت، 
چارچوب هـای حقـوقی و پالیسی هـای حقـوق بشـری موجود 

برخورداری شهروندان از حقوق شان را تسهیل می کرد. 
از زمان تسـلط دوبـاره طالبان به قـدرت، پایه های قانونی 
افغانسـتان به طور کامل برچیده شـده اسـت؛ نهادهای مهمی 
همچـون پارلمـان، قانون اسـاسی، کمیسیون مسـتقل حقوق 
بشـر افغانسـتان، کمیسیون مسـتقل نظارت بر تطبیـق قانون 
اسـاسی، کمیسیـون مسـتقل انتخابـات، و وزارت امـور زنـان 
منحـل گردیـده و فعالیـت احزاب سیاسی ممنوع شـده اسـت. 
بایـد خاطر نشـان سـاخت که احـکام مذهبی رهبـری طالبان 
جامعـه  تاریـخی  کثرت گـرایی  دهنـدۀ  بازتـاب  نمی توانـد 

افغانستان باشد. 



□   تسایس و شهیدنا

140140

اند

شهی
 
 و
س
ای
 تس
|1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

طالبـان حقـوق بشـر را نـفی می کننـد و بـا آمیزه هـا و 
ارزش هـای مبتـنی بـر دموکـراسی خصمانـه رفتـار می کنند و 
آن هـا را نهادهـایی مبتـنی بر تفکـر غرب می‌داننـد. طالبان به 
جامعـه بین‌الملـلی و قوانیـن آن بـا شـک و تردیـد می نگرنـد. 
آن هـا اعتراضات بین‌الملـلی را نادیده می‌گیرنـد و پالیسی های 
غیرعادلانـه و تبعیض آمیـز خـود را بـا معافیـت، بـا وجـود 
انتقادهای شـدید، طی دو سـال گذشـته اجرا کرده‌انـد. باوجود 
فشـارهای بین‌الملـلی، طالبان بـه پالیسی سـرکوب گرانه خود 
علیـه زنـان، اقلیت هـا و مدافعان حقوق بشـر ادامـه می‌دهند و 
بـا ارعـاب و خشـونت بـا رسـانه ها و جامعـه مـدنی برخـورد 
می کننـد. مایلـم خاطـر نشـان بسـازم باوجـود تخطی هـای 
فاحـش حقـوق بشـری توسـط طالبـان، چندین کشـور با این 

گروه روابط خود را حفظ کرده‌اند. 
چنیـن مشـروعیت بخشی به ناقضان حقوق بشـر به طور 
بالقـوه بی توجـهی بـه معاهـدات بین‌المللی توسـط دولت ها را 
عـادی می سـازد و بـه نوبـه خـود موجـب فرسـایش نظـم 

بین‌المللی مبتنی بر قوانین می شود.
محدودیـت جـدی طالبـان بـر رسـانه ها موجـب ایجـاد 
موانـع گـزارش‌دهی در بـاره شـرایط وخیـم افغانسـتان و فهم 
آن هـا می شـود و حسـابدهی و شـفافیت را تضعیـف می کنـد. 
درنتیجـه، بـررسی ارقـام بیـکاری، رکـود اقتصـادی، مهاجرت 
اجبـاری و آسیـب روانی کلی بـه مـردم نشـان می‌دهـد کـه 
توسـعه در کشـور به سـرعت در حال کاهش اسـت. در نتیجه، 
از منظـر حقوق بشـری، پیامدهـای پالیسی های طالبـان برای 

مردم افغانستان ویرانگر بوده است. 
جامعـه بین‌الملـلی بایـد فشـارها بر طالبـان بـرای پایان 
بخشیـدن بـه تخطی هـای نظام مند حقوق بشـری را تشـدید 
نماید. همچین، کشـورهای غربی باید اقدامات بیشـتری برای 
بی اعتبـار سـاختن ایـن تصـور طالبان کـه آزادی هـای مدنی 
یـک ایـده غربی مغایر با اسلام اسـت، انجام دهنـد. بجز تعداد 
کنوانسیـون  افغانسـتان،  به شـمول  کشـور ها  از  معـدودی 
بین‌الملـلی حقـوق مـدنی و سیـاسی را امضـا یـا تصویـب 
کرده‌انـد. و لازم اسـت تـا حکومت هـای با اکثریت مسـلمان، 
رهبری روند تحت فشـار قـراردادن طالبان بـرای اجرای آنچه 

بـه عنـوان حداقل معیارهـای بین‌المللی حکومـت‌داری قلمداد 
می شـوند را به عهده بگیرند. همسـو با این رویکرد، کشورهای 
غیر اکثریت مسـلمان، باید هرنوع مزایـای اقتصادی و سیاسی 
به افغانسـتان را مشـروط به بهبـود ملموس حکومـت‌داری در 
این کشـور نمایند. شـرایط در افغانسـتان چنان وخیم است که 
مـردم خواسـتار کمک های قابل ملاحظه جامعـه جهانی برای 
غلیـه بـر ناامـنی غذایی در کشـور شـده‌اند. جهان نبایـد مردم 
افغانسـتان را تنهـا بگـذارد، بلکه به کمک های حیـاتی خود به 
مردم افغانسـتان ادامـه دهند و همزمان بـا آن، فرصت هایی را 
بـرای هدایـت تغییـرات سـازمانی بـرای بهبود شـرایط حقوق 

بشری فراهم سازند. 
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41 I OM)2021. Oct ober (. Af ghani st an – Emergency  
Event  Tr acki ng )12 - 26 Oct ober  2021( at  ht t ps ://dt m.
iom.int /reports/afghanistan-emergencyevent-t racking-
12-26-oc t obe r -2021.

42 OCHA )2021.Sept ember  20(. Af ghani st an: Rapi d  
Capaci t y Sur vey - Summar y Repor t  )Sept ember (. at  
ht t ps ://www.unocha.or g/publ i cat i ons / r epor t /
afghani st an/afghani st an-rapi d-capaci t y-survey-
s umma r y-r e por t Se pt e mbe r .

43 Uni t ed Nat i ons. )2023. March 8(. Secur i t y Counci l  
Emphasi zes That  Puni t i ve Rest r i ct i ons on Women’s  
Right s. Escal at i ng Hunger . Insecuri t y Taking Devast at i ng  
Tol l  i n Af ghani st an. UN Pr ess . At ht t ps ://pr ess . un.org/
e n/2023/s c 15222.doc .ht m.

44 OHCHR )2023. J une 20(. Si t uat i on of  Women  

and Gi r l s  i n Af ghani st an - Repor t  of  t he Speci al  
Rappor t eur  on t he Si t uat i on of  Human Ri ght s  i n  
Afghani st an and t he Worki ng Group on Di scr i mi nat i on  
Agai nst  Women and Gi r l s . A/HRC/53/21. P 7. at  ht t ps :// 
www.ohchr .org/en/document s /count r y-r epor t s /
ahrc5321-situationwomen-and-girls-afghanistan-report-
s pe c i a l -r a ppor t e ur .

45 Uni t ed Nat i ons Human Ri ght s )2022. Sept ember  
9(. Si t uat i on of  human r i ght s i n Afghani st an - Report  of  
t he Speci al  Rapport eur  on t he si t uat i on of  human ri ght s  
i n Af ghani st an. A/HRC/51/6. P13. at  ht t ps :// www.ohchr .
org/en/document s /count r y-r epor t s /ahr c516-
si tuat ionhuman-right s-afghanistan-report-special-
r a ppor t e ur .
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نویسندگان: آدام باچکو1 و ژیل دورونسرو2 
مترجم: یاسین یمین3

چکیده
رژیـم ملیشـه‌ ای کـه توسـط کشـورهای غـربی در بازۀ 
زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ میلادی در افغانسـتان تأسیس شد، یک 
شـکل رادیـکالی از »اقتصـاد فرامـلی خشـونت« و پیامدهای 
اجتماعی و سیاسی ناشی از آن را نشـان می‌دهد. در افغانستان، 
عمومـاًً  ملیشـه ها  شـکل‌گیری  کشـورها،  سـایر  همچـون 
به عنـوان یـک راه حـل بـرای جبران ضعـف کنتـرل دولت بر 
قلمـرو آن تلـقی می شـود. بااین حـال، تکویـن ملیشـه ها در 
افغانسـتان نشـان می‌دهد که آن ها در درجـه‌‌ اول، ابزاری برای 
مداخلـۀ بین‌الملـلی بوده‌انـد، نه پاسـخی بـه ناامـنی. در واقع، 
ارتـش ایـالات متحده بـا ارائۀ یک نـوع مردم شـناسی خیالی، 
جامعۀ افغانسـتان را مجموعه‌ای منزوی محـلی، غیرسیاسی و 
مقـاوم در برابـر هرگونـه مداخلـۀ دولـتی تصویـر می کنـد. 

1 .   پژوهشگر مرکز پژوهش های بین‌المللی در دانشگاه ساینس پو-پاریس و نویسندۀ کتاب »جنگ بوسیلۀ قانون: محاکم طالبان در افغانستان«.
2 .   استاد علوم سیاسی دانشگاه سوربن پانتئون-پاریس 1 و  نویسندۀ کتاب »دولت فراملی افغانستان«.

3 .   دانشجو و پژوهشگر مستقل در پاریس.

سیسـتم های ملیشـه‌ای که توسـط آن‌هـا راه‌اندازی شـدند، در 
واقـع، »اقتصـاد فرامـلی خشـونت« جدیـدی را پایه گـذاری 
نمـوده و بازیگـران به ظاهر محلی را با هزینـۀ نهادهای دولتی 

تقویت کردند.
کلیدواژه ها: افغانسـتان، ملیشـه، ارتش آمریـکا، دولت، 

دولت فراملی.
مردمـان کوهسـتانی، زمین هـای متعلـق بـه مردمـان 
دشـتی را گرفتـه و مـورد بهره کـشی قـرار می‌دادنـد. مََلِکِ به 
مـن توضیـح داد که مـدت طولانی اسـت که ایـن زمین ها به 
فرمان شـاه به قبیلۀ او واگذار شـده و اسـناد مالکیت آن را نیز 
بـه مـن نشـان داد. من بـه او گفتم، نیاز به ارائه سـند نیسـت؛ 
قول شـما کافیسـت. سـپس تصمیم گرفتـم کـه از او حمایت 
ک صاحـب، مـن و مردانـم پشـت شـما خواهیـم  کنـم: »مََلـ�
ایسـتاد و همراهتـان خواهیـم آمـد تـا بـا مردمان کوهسـتان 
گفت‌وگـو کنیـم و اگر آن هـا زمین ها را به شـما برنگردانند، ما 

رژیم ملیشـه‌ای در افغانستان: 

مردم شـناسی خیالی، اقتصاد فراملی خشونت و فروپاشی دولت
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در کنارتان خواهیم جنگید.«1
ایـن نقـل قـول از کتـاب »قبیلـه‌ای در ایـن روزگار« 
برداشـت شـده اسـت؛ اثرِِ ماجور جیـم، فرمانده نیروهـای ویژۀ 
آمریکایی در ولایت کنر در سـال 2003م که حاصلِِ تجربیات 
میـدانی اوسـت. این کتاب چگونگی پایان یافتن داسـتان مََلِکِ 
را به تفصیـل بازگـو نمی کند، ولی نویسـنده‌ تنها بـا این عبارت 
مختصـر »کافیسـت، بگوییـم مشـکل حـل شـد«، تصریـح 
می کنـد کـه بـه رفیـق خـود کمـک نمـوده تـا زمین هـای 
موردمناقشـه را تصـرف کنـد. در ایـن زمینـه، نیروهـای ویژۀ 
آمریـکایی راسـت می گوینـد )یا به عبـارت دقیق تـر، واقعیت را 
انـکار نمی کننـد( که با مداخلـۀ خویش در مناقشـۀ زمین، بین 
دو گـروه اجتماعی، نهادهای افغانسـتان را نادیـده گرفته‌اند. در 
واقـع، کتـاب جیـم گانـت در سـطر های مختلـف خـود، یـک 
تصویـر کاریکاتـوری از افغان هـا، بـا اشـاره‌ای تحقیرآمیـز بـه 
بومیـان آمریـکا در پـس زمینـه آن، ارائـه می کنـد. ازایـن‌رو، 
نویسـنده در وصـف دوسـتش، به نـام »سیتینـگ بـول« )نـام 
ک( صحبـت می کنـد و پایـگاه نظـامی او را  منتسـب بـه مََلـ�
»فـورت ناواهـو« می خوانـد. پـس از نشـر آن کتـاب در سـال  
2009م، مطالعـۀ آن کـه اتحـاد بـا قبایل علیه تروریسـت‌ها را 
تبلیغ می کند، توسـط اسـتنلی مککریسـتال و دیویـد پترائوس 
فرماندهـان نیروهـای آیسـاف بـه افسران شـان نیـز سـفارش 

می شود.
در افغانسـتان، اسـتفاده از نیروهای مسلح غیردولتی برای 
کنتـرل مناطق پیرامـونی، پیشینه‌ای طـولانی دارد که می توان 
خاسـتگاه آن را تـا شـکل‌گیری دولت‌هـای مـدرن در قـرن 
نزدهـم و حـتی پیـش از آن ردیـابی کـرد.2 امـا فـرضِِ تـداوم 
اشـکالی مختلف »اقتصاد خشـونت«1* نادرسـت خواهد بود.3 
به‌ویـژه الگوی حکومت‌داری غربی-به‌طـور خاص آمریکایی-

پس از سـال 2001م، با آنچه در زمان اشـغال شـوروی )1980 
تا 1989م( نشـان داده شـد، به شدت متفاوت است. ملیشه های 
شـکل گرفته بـه ابتـکار شـوروی در دهـۀ 1980م، به عنـوان 

1 . *  مفهـوم اقتصـاد خشـونت را می تـوان به عنوان سیسـتم نسـبتاًً پایدار تعـاملات )رقابت، همـکاری و نمایندگی( میان بازیگرانی که قادر به اسـتفاده از خشـونت یا تهدید 
انـد، تعریـف نمـود؛ ایـن بازیگـران به لحـاظ انـواع )افراد، طوایـف، سـازمان های جنایی، نهادهـای دولتی و ملیشـه ها( مختلف انـد و حول موضوعـات اجتمـاعی، اقتصادی و 

سیاسی گرد می آیند. برای مطالعۀ بیشتر نگاه کنید به پی نوشت شماره 3.

نیروهـای تکمیـلی ارتـش اصـلی در چارچـوب یک سیاسـت 
مناطـق  از  حفاظـت  محوریـت  بـا  ضدشـورش  منسـجم 
اسـتراتژیک و تضعیـف نیروهـای شـورشی عمـل می کردنـد. 
اگرچـه آن ها برای مبـارزه علیه مجاهدیـن و حفاظت از حومۀ 
شـهرها و شـاهراه های مواصلاتی تا اندازه‌ای مؤثـر بودند.4 اما 
خودمختـاری آن هـا در اوایـل دهـۀ 1990م، بعـد از خـروج 

شوروی، یکی از عوامل سقوط رژیم نجیب‌الله بود. 
در مقابـل، خشـونت آفرینانی کـه پـس از سـال 2001م، 
ظهـور کردنـد، یـک مجموعـه‌ای ناهمگـون هسـتند کـه از 
جریان هـای جهادی دهۀ 1980م، ملیشـه های سـابق طرفدار 
شـوروی )از جملـه عبدالرشیـد دوسـتم(، شـرکت های امنیتی 
خصـوصی )غـربی و افغانی( و گروه های سـارق کنترل نشـده، 
ترکیـب یافته‌انـد. ایـن گروه هـا از سـال 2001م، زمـانی کـه 
ایـالات متحـده و به طور خـاص نیروهای ویژه و سـازمان سیا 
قـرار شـد، از آنـان بـرای سـرنگونی رژیـم طالبـان بـا اعـزام 
کمتریـن نیـروی نظامی در خاک افغانسـتان اسـتفاده نمایند-

حـتی  شـدند.5  بـدل  آمریـکا  راهبـرد  در  کلیـدی  به عنصـر 
شـکل‌گیری جمهـوری اسلامی افغانسـتان )کـه بـر امـارت 
اسلامی طالبـان فائق آمد(، مشـروط به‌‌وجـود همین نیروهای 
غیرقانـونی بـود کـه هرگـز خلـع سلاح نشـدند و همـواره از 
حمایـت نظـامی غـرب برخـوردار بودنـد. ایـن ملیشـه های 
به ظاهـر  »خودجـوش« در جامعـۀ افغانسـتان )کـه در واقع در 
دهـۀ 1990م، سـختی هایی را نیـز بـر جامعـه تحمیـل کـرد(، 
توسـط ایالات متحده تسـلیح، سـازماندهی و در بـرخی موارد 
مسـتقیماًً نظارت می شدند. پس از سـال 2008م، ارتش آمریکا 
کـه از کارآمـدی اردوی مـلی افغانسـتان ناامید شـده بـود، در 
چشـم‌انداز خـروج بـرای بالابـردن قـدرت نیروهـای غـربی، 
تعـداد ملیشـه ها را چندبرابـر کرد. این اسـتراتژی قبلًاً توسـط 
ژنـرال پترائـوس در عـراق امتحـان شـده بـود و به »پسـران 
عـراق« در بازگرداندن موقت امنیت در سـال 2007م، اعتباری 
بخشیـده بود. در عراق همانند افغانسـتان، بـه دور از نمایندگی 
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بسیـج فرقه هـای اجتمـاعی، به‌ویـژه قبایـل، شـکل‌گیری این 
ملیشـه ها برایند اقدام کارآفرینان سیاسی بود که می توانسـتند، 
مـردانی را بـه کمک مـالی آمریکا جلب و جـذب نمایند.6 پس 
از سـال 2011م، بـه تعقیب اعلام بـاراک اوباما مبنی بر خروج 
تدریـجی سـربازان آمریـکایی تا سـال 2014م، این ملیشـه ها 
بیش از پیش در راسـتای ایدۀ ایجـاد بی نظمی برای جلوگیری 

از رشد طالبان مورد استفاده قرار گرفتند. 
بنابرایـن، مـورد رژیـم ملیشـه‌ای در افغانسـتان در بـازۀ 
زمـانی 2001 تـا 2021م، یـک شـکل رادیـکالی از »اقتصـاد 
فراملی خشـونت« و پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از آن 
را نشـان می‌دهـد. در افغانسـتان، همچـون سـایر کشـورها، 
در  نیـز  بازیگـران و  توسـط  عمومـاًً  ملیشـه‌ها  شـکل‌گیری 
تعـدادی از مقـالات مرتبـط7، به عنـوان راه حـل بـرای جبـران 
ضعـف کنتـرل دولت بر قلمـرو آن تلـقی می شـود. بااین حال، 
ملیشه سـازی دولـت افغانسـتان براینـد ضعـف یـک دولت یا 
بی ثبـاتی تاریخی آن نیسـت، بلکه نتیجۀ یـک مداخلۀ خارجی 
اسـت؛ به‌ویـژه تفسیـری کـه نظامیـان آمریـکایی از جامعـۀ 
افغانسـتان ارائه می‌کننـد، تدابیری که آن ها به اجـرا می گذارند 
و دورهـایی کـه آن ها دولت مرکـزی را می‌زنند. ملیشه سـازی 
در درجـه اول، تغییـر در عرصۀ امنیتی دولت فراملی اسـت که 
بـا توجـه بـه نمایندگی هـا و سـازوکارهای مشـابه بـا سـایر 
بخش هـا )قضـایی، اقتصـادی و بهداشـتی( در کشـور ایجـاد 
سیـاسی،  و  اجتمـاعی  پیامدهـای  ایـن  اسـت.8  شـده 
بین‌المللی شـدن مدیریـت جمعیت ها را برجسـته می سـازد که 
تأثیـر  معاصـر  در جهـان  مناطـق  از  فزاینـده‌ای  بـر شـمار 

می‌گذارد.9
پدیـدۀ ملیشـه ها بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری بر اکثـر ابعاد 
قـدرت و دگرگـونی عمیق جامعـه، در تحلیل دولـت فراملی از 
سـه جنبـۀ کلیدی اثرگذار اسـت: نخسـت چارچـوب مفهومی 
که این سیاسـت ها را مشـخص می کند، سپس بین‌المللی شدن 
»اقتصـاد خشـونت« و درآخـر تضعیف دولت به نفـع بازیگران 
خصـوصی؛ رونـدی که در قضیۀ افغانسـتان، سـرانجام به نفع 
شـورش طالبـان پایـان یافـت. اولًاً، تکوین ملیشـه ها تا حدی 
متأثـر از یـک مردم شـناسی خیـالی اسـت کـه پیامدهـای آن 

واقعی و عینی اسـت. در واقع، سیاسـت های اتخاذشـده توسط 
ائـتلاف غـربی مبتنی بـر مفروضات زیر اند: جامعۀ افغانسـتان 
یـک مجموعه‌ای منـزوی محلی، غیرسیاسی و مقـاوم در برابر 
هرگونـه مداخلۀ دولتی اسـت. این تعابیـر ازلی‌انگارانه غالب در 
نـزد افسـران آمریکایی، به نفع اسـتراتژی های بهره بـرداری از 
اختلافـات اجتمـاعی و تضعیـف دولت اسـت. دوماًً، ملیشـه ها 
عنصرسـازندۀ یک »اقتصاد فراملی خشـونت« جدیدی هستند 
کـه علاوه بر دسـتگاه های ملیشـه‌ای، نیروهای امنیتی رسـمی 
شـرکت های  اسـتخباراتی(،  سـازمان های  ارتـش،  )پولیـس، 
جمعیت هـای  اشـکال  جنایتـکار،  گروه هـای  خصـوصی، 
نیـز  را  مسـلح  اجتمـاعی  فرقه هـای  و  مذهـبی  خودجـوش 
دربرمی‌گیـرد. افزون بـر پیامدهـای خـاص مرتبـط بـا جنـگ 
داخـلی، اهمیـت تحلیل رژیم افغانسـتان در خصیصـۀ فراملی 
ایـن قواعـد نهفته اسـت؛ ایـالات متحـده به‌دلیـل منابعی که 
میـان بازیگـران امنیتی از جمله ملیشـه ها توزیع می کند، نقش 
محـوری در شـکل‌گیری این اقتصاد خشـونت دارد. بااین حال، 
همچنـان فضای مانور بـرای مقامات اجرایی افغانسـتان وجود 
به نـدرت  تلاش هـای  داخلـه-گاه  وزارت  چنانچـه  داشـت، 
شـرکت های  کنتـرل  به‌دسـت گرفتن  بـرای  موفقیت آمیـز 
خصـوصی خـارجی و ملیشـه های محـلی انجـام داد. سـوماًً، 
پیش گـویی  یـک  دولـت،  و  افغانسـتان  مفـروضِِ  مغایـرت 
خودکام بخـشی بوده اسـت که نظامیان آمریـکایی را در جهت 
تقویـت بازیگـران محـلی بـا هزینـۀ نهادهـای رژیـم و نصب 
آن هـا در قلـب قدرت، به‌‌ویـژه در مهم ترین ولایات سـوق داد. 
در نتیجـه، ملیشه‌سـازی رژیـم، مصونیت از مجازات ملیشـهها 
را تضمیـن میکنـد کـه باعـث بی‌اعتبـاری دولـت، فروپـاشی 

نهادها و زمینه سازی برای شورش ]طالبان[ می شود.
1. مردم‌شناسی خیالی 

سیاسـت های ائـتلاف غـربی در افغانسـتان بـر اسـاس 
مردم شـناسی خیـالی از جامعۀ افغانسـتان تبیین می شـود. این 
امـر، ذاتـاًً جامعـه را غیرسیـاسی، معطـوف به منافـع محـلی و 
متـکی بـر وفاداری های قبیلـه‌ای می‌داند که ریشـه در انزوای 
جغرافیـایی یـا گسسـت اجتمـاعی دارد. رهبران قبایـل و افراد 
سرشـناس به‌دلیـل طـردِِ فرهنگی دولت از سـوی مـردم، تنها 
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مراجـع اقتـدار مشـروع تلقی می شـوند، دولتی که اساسـاًً برای 
افغان هـا بیگانـه و از سـوی »اجتماعات«، )چه قبیلـه‌ای و چه 
غیرقبیلـه‌ای( از حمایـت ضعیفی برخوردار اسـت. افغان ها قبل 
از هرچیزی قبائل متعصب و سرسـپرده به اسـتقلال خودشـان 
هسـتند و از قرن هـا بدینسـو، در برابـر هـر نـوع تلاش بـرای 
نفـوذ دولـتی مقاومـت می کننـد. ایـن افسـانۀ حسـاسیت بـه 
دولـت، زیربنـای بخـش کلانی از ادبیـات خاکسـتری در مورد 
مداخلۀ غربی در افغانسـتان را تشـکیل می‌دهـد. در بسیاری از 
متـون علـوم اجتماعی و سیاسی، این کشـور یکسـره به عنوان 
»قلمـرو بـدون حکومـت«10، »گورسـتان امپراتوری هـا«11 و 

»خطهی تسخیرناپذیر برای دیگران« توصیف شده است.12
ایـن فانتـزی‌ »جامعـۀ بی‌دولـت«، به‌طـور خـاص برپایۀ 
بـرخی توصیفات قوم نگارانه شـکل گرفته اسـت کـه در میان 
قبایـل پشـتون این طـرف و آن طـرف مرزهای افغانسـتان-

پاکسـتان انجـام شـده اسـت. مطالعـات عوامـل اسـتعماری 
دیـدگاه  یـک  میلادی  نوزدهـم  قـرن  اواخـر  در  بریتانیـا 
ازلی‌انگارانـه‌ای را نسـبت به افغانسـتان شـکل داد کـه از دهۀ 
1980م، بدین سـو، در ادبیـات علـوم اجتمـاعی مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت.13 پـس از تجزیـۀ راج بریتانیایی، مردم شناسـانی 
که دو سـوی مرز افغانستان و پاکسـتان را در بازۀ زمانی 1950 
تـا 1970م مطالعـه می کردنـد-از جملـه فردریک بـارث، اکبر 
احمـد، لـویی دوپـره و شـارل لیندولـم‌، به گونـه‌ای »جامعـۀ 
بی‌دولـت« را توصیـف کردنـد؛ به تعبیر لیندولم یـک »آنارشی 
آمریـکایی،  مردم شـناس  بارفیلـد،  تومـاس  منظـم«.14 
افغانستان شـناس و بسیـار محبوب در محافل نظـامی آمریکا، 
در نوشـته‌ای خود جهت ادارۀ کشـور خواسـتار تکیـه بر قبایل 
می شـود: »چشـم انـداز کابـل غالبـاًً از سـوی مردمـان محلی 
افغانسـتان با بی‌اعتمادی نگریسـته می‌شـود. افغان هـا بیش از 
آن کـه خـود را شـهروندان متعلق به یک ملت واحـد با منافع 
مشـترک بدانند، تعلق نخستین شـان را به گروه های همبسـتۀ 
محلی مبتنی بر خویشـاوندی یا منشـأ جغرافیایی می‌دانند.«15 
نهادهـای  بـا  همـکار  مردم شـناس  مک فـت،  مونتگومـری 
دفـاعی )موسسـه پژوهـش و توسـعه، آکادمی نظـامی نیروی 
دریـایی، دفتـر پژوهش هـای نیـروی دریایی و موسسـه صلح 

ایـالات متحـده( از چنیـن نـوع نـگاه در مردم شـناسی دفـاع 
می کند: »سـاختارهای امنیـت ملی باید از مردم شـناسی تغذیه 
شـوند، رشـته‌ای که بـرای حمایت از نبردهـا در مناطق قبایلی 
ابداع شـده اسـت. شـناخت فرهنـگی دشـمنان بایـد به عنوان 
اولویـت امنیـت مـلی تلـقی شـود.«16 او کـه به عنوان مشـاور 
علـمی کمیتـۀ سـتاد مشـترک گماشـته شـده بـود، سیسـتم 
ادغـام  هـدف  بـا  برنامـه‌ای  انسـانی،  میـدانی  ]پژوهـش[ 
مردم شناسـان در دل واحدهـای نظـامی آمریـکایی )در عمـل 
اکثـراًً دارای مـدرک لیسـانس و ماسـتری از هـر رشـتۀ علوم 
اجتمـاعی( را راه‌انـدازی کـرد و در نـگارش کتـاب راهنمـای 
ضدشـورش 3.24 اف‌ام کـه اشـاره‌ای به محافل نظـامی دارد، 
کمـک نمـود.17 در حقیقـت، علاقـۀ ابرازشـده بـه فرهنـگ 
افغانسـتان، عـدم توجـه بـه پژوهش‌هـای مردم شناسـانه در 
مـورد جامعۀ افغانسـتان پس از دهـۀ 1980م را پنهان می کند، 
چیـزی کـه به خـوبی قبیلـه‌زدایی و محدودیت هـای خوانـش 
قـومی از جامعـه را نشـان می‌دهـد. ایـن بینـش از جامعـۀ 
افغانسـتان توسـط رهبران سیاسی غربی بازتولید شـد، چنانچه 
رابـرت گیـت وزیر دفاع آمریکا در سـال 2008م، اظهار داشـته 
اسـت: »در نهایـت، تنهـا راه حـل در افغانسـتان، همـکاری بـا 
قبایـل و رهبـران محلی برای ایجاد یـک واکنش علیه طالبان 
اسـت.«18 به شـکلی مشـابه، نخسـت وزیر گوردون بـراون در 
برابـر پارلمـان بریتانیـا تأکیـد کـرد: ایـن مهم اسـت کـه »در 
راسـتای سـنت افغانسـتان« کار کنیـم و سـپس افـزود، راه 
پیـشِِ‌رو، ایـن اسـت کـه حمایـت خـود را از ابتـکارات دفاعی 
جامعه محـور افزایـش دهیـم تـا داوطلبـان محـلی براسـاس 
الگـوی سـنتی اربکی بـرای دفـاع از خانه ها و خانواده هایشـان 

استخدام شوند.«19
اثربخـشی اجتمـاعی این مردم شـناسی خیالی افغانسـتان 
در آن نهفتـه اسـت کـه با دکترین ضدشـورش بیان می شـود. 
»سـفر  از  افغانسـتان  قبیلـه‌ای  و  قـومی  مطالعـه  بنابرایـن، 
فراآتلانتیـک« در مـورد دکترین ضدشـورش تغذیه می شـود. 
نظامیـان آمریـکایی دسـتگاه های ملیشـه‌ای را در چارچـوب 
مجموعـه‌ای از تکنیک هـای مرتبـط با مبارزه علیـه چریک ها 
ادغـام کردنـد.20 نـاکامی ائـتلاف غـربی در جلوگیری از رشـد 
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طالبـان کـه به تدریـج از اواسـط دهـۀ 2000م، به بعد آشـکار 
شـد، به طـور خاص به نفـع یک گـروهی از افسـران آمریکایی 
طرفـدار دکتریـن و شیوه هـای جنگ‌هـای اسـتعماری و پسـا 
اسـتعماری تمـام شـد. ایـن افسـران ارشـد- از جملـه جمیـز 
ماتیـس، دیویـد پترائـوس، جـان نـاگل و هربـرت مکمسـتر 
عمومـاًً دارای دکتـری تاریخ در زمینۀ ضدشـورش های بریتانیا 
و آمریـکا هسـتند و خود را به عنـوان »نخبگان جنگ« معرفی 
و  بریتانیـایی  اسـتعماری  نظریه پـردازان  آن هـا  می کننـد.21 
فرانسـوی ضدشورش، همچون توماس لارنس، ژوزف گالینی، 
اوبـر لیوتـه، رابـرت تامپسـون و دیوید گالـولا را به‌روزرسـانی 
کـرده و آثارشـان را بـاز نشـر می‌دهند و همچنین پیوسـته به 
آن هـا اسـتناد می کننـد؛ به عنـوان نمونـه چنیـن عناویـنی را 
بازیـابی کرده‌انـد: »اسـتراتژی چرک‌گیری روغن« یـا »مبارزه 
یـک شـورشی بی نظـم و کُُنـد، ماننـد خوردن سـوپ بـا چاقو 
اسـت«. ایـن افسـران کـه به طـور متنـاوب در عـراق و در 
افغانسـتان اعـزام شـده بودنـد، شـباهت های کلیـدی میـان 
کردنـد:  شناسـایی  کشـور  دو  هـر  مسـلحانۀ  درگیری هـای 
شـورش ]طالبـان[ روبه‌رشـد اسـت؛ زیرا که آن ها بـر پایۀ یک 
گفتمـان هویـتی، فرقه هـای اجتمـاعی را بسیـج می کننـد و 
بنابرایـن، مبارزه با آن ها مسـتلزم به کارگیری همان اسـتراتژی 
اسـت. در نهایت، این مواضع  توسـط مفسـران متعدد سیاسـت 
خـارجی آمریـکا بازتـاب یافتنـد: سـت جونز سـازماندهی یک 
می کنـد.22  پیشـنهاد  را  طالبـان  علیـه  پشـتونی«  »خیـزش 
شـمار  افزایـش  از  کاپلان  ف�ـرد  و  زکریـا  فریـد  درحالی کـه 

ملیشه ها حمایت می نمایند.23
بنابرایـن، بازیگـران ائـتلاف غـربی، فعال سـازی مجـدد 
نهادهـای قبایـلی و تقویت اقتـدار افراد سرشـناس را به عنوان 
بهتریـن اسـتراتژی ضدشـورش تشـخیص دادنـد. به صـورت 
آشـکار، هدف نظامیان آمریکایی »ثباتسـازی« بـود؛ اصطلاح 
تخصـصی نظـامی کـه بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت، امـر 
اجتمـاعی به طـور طبیـعی در »تعـادل« خواهـد بود. سـخنان 
ایـن  چارچـوب  در  افغانسـتان  در  آمریـکایی  نظامیـان 
معرفت شـناسی قـرار می‌گیـرد. ژنرال مککریسـتال در آسـتانۀ 
انتصابـش به عنـوان فرمانـده آیسـاف در افغانسـتان در سـال 

2009م، چنین اظهار نمود: 
»یـک جغرافیای منزوی و تنفر طبیـعی از مداخله بیرونی 
نیـز علیـه آیسـاف عمـل می کنـد. نارضایتی هـای تاریـخی،  
پیونـد میـان هویت قـومی یا قبیله را تقویت می کنـد و این امر 
می توانـد، جذابیـت دولت مرکـزی را کاهش دهد. همـۀ اقوام، 
به‌ویـژه پشـتون ها به طـور سـنتی در جسـت‌وجوی دسـتیابی 
اسـت،  مرکـزی  حکومـت  بـه  وابسـتگی  عـدم  به نـوعی 
به خصـوص زمـانی کـه امـری به عنـوان تأمین کننـدۀ منافـع 
آ‌‌ن هـا لحاظ نشـود. ایـن عوامل و عوامل دیگـر، بخش هایی از 
جمعیـت را بـه پذیـرش شـورش ]طالبـان[ و خواسـتِِ حـذف 

بیگانه ها سوق می‌دهد.«24
سـایر نظامیـان آمریـکایی چنـدان احتیـاط را رعایـت 
نمی کننـد. ماجـور جیم گانت که قـبلًاً نیز نامبرده شـد، چنین 

توضیح می‌دهد: 
»واقعیـت فرهنـگی تعیین کننـده در مورد افغانسـتان این 
اسـت که این کشـور از قبایل تشـکیل شـده اسـت. نه افراد و 
نـه شـهروندان غربی، فقط قبایـل و اعضـای آن. عقیدۀ من و 
فرضیـۀ ایـن نوشـتار آن اسـت کـه پاسـخ بـه مشـکلاتی که 
مـردم افغانسـتان بـا آن مواجه‌انـد و همچنین تهدیـدات آینده 
بـرای امنیـت ایـالات متحـده در منطقـه، بـا فهم و سـپس با 
کمـک شـکوفایی این سیسـتم قبیلـه‌ای پیدا خواهد شـد. هر 
وقـت کـه افغـان می گوییم، مـن فکـر می کنم که مـا در واقع 
»عضـو قبیلـه« می گوییـم. هـر افغـان عضـوی از یـک قبیله 
اسـت و می‌دانـد کـه قبیلـۀ او چگونـه و بـرای چـه فعالیـت 
می کنـد... افغانسـتان هرگـز حکومـت مرکزی قوی نداشـته و 
نخواهـد داشـت. ایـن واقعیـتی اسـت کـه مـا بایـد بپذیریم و 

هرچه زودتر بهتر.«25
در همین راسـتا، ژنـرال دیوید پترائوس در سـال 2008م، 
دو سـال قبـل از انتصابـش به عنـوان فرمانـده کل نیروهـای 
غـربی در افغانسـتان اعلام نمود: »این کشـوری اسـت که در 
آن حمایـت قبایـل و اجتماعـات محـلی بـرای تلاش هـای 
جهانی ضروری اسـت. این کشـوری اسـت که سنت حکومت 
متمرکـزی کـه تـا مرزهـای ولایـات و ولسـوالی هایش امتداد 

یابد، ]چنین سنتی[ را ندارد.«26
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بـا  دولـت  بـدون  یـک کشـور  نهایـت، چشـمانداز  در 
ایدئولـوژی نئولبیـرال حاکم بـر حوزه های توسـعه و امنیت نیز 
مرتبـط اسـت. گفتمـان »رد دولت« توسـط افغان هـا، در واقع 
چیـزی جـزء اراده‌ای تقلیـل گسـترۀ عمـل نهادهـای دولـتی 
به نفـع نهادهـای خصـوصی نیسـت. اسـتفاده از اصطلاحـات 
فـارسی یـا پشـتو-به‌ویژه اربـکی )خیـزش قبیله‌ای( و لشـکر 
)اردو(-کاربـرد تمهیدات نئولیبرالی در حوزۀ ملیشه سـازی را در 
سیاسـت های عمـومی پنهان می کنـد، به خصوص اسـتفاده از 
بازیگـران خصوصی در قالب بخـشی از پیمانکاری عمومی که 
در درجـه اول بـر خـود نیروهـای آمریـکایی تأثیر می گـذارد.27 
به طـور مشـخص، ایجاد ملیشـه ها، آموزش و تسـلیح آن ها به 
شـرکت های خصوصی آمریکایی و انگلیسی قـراردادی وزارت 
دفـاع آمریـکا کـه در زمینـه افغانسـتان هیـچ تخصـصی هم 
ندارنـد، سـپرده شـده اسـت. در یک ائـتلاف قابـل پیش‌بینی، 
توافـق منافـع بیـن غربی هـا، افـراد دوتابعیـتی شـاغل بـرای 
تعـدادی از ان جی او، کارشناسـان اتاق های فکر در واشـنگتن 
و شـرکت های خصوصی منجر به نشـر گزارش هایی شـد که 
از تشـکیل ملیشـه ها حمایت می کـرد. ماهیت ایـن گفتمان از 
سـاختارهای اجتمـاعی افغانسـتان بـا اسـتفادۀ کلیشـه‌ای از 
مفاهیـم اولیـه همچـون »قبایـلی«، »سـنتی«، »محـلی« و 
»اجتمـاعی« که برای ملیشـه ها بـه کار می‌رود، در یک منطق 
نوعـاًً نئولیبـرال مشـهود اسـت کـه بـر ویـژگی غیردولـتی 

ملیشه ها در بازگرداندن امنیت مؤثرتر تاکید میکند.28 
2. اقتصاد فراملی خشونت

اقتصاد خشـونت ملیشه‌ای توسط بُعُد فراملی و ناسازگاری 
آن با رقابت خشـونت آمیز میان ملیشـه ها مشـخص می شـود. 
ایـن پیکربنـدی، همسـانی خـاص آنـان را با فرماندهـان دهۀ 
1980م، ارائـه می‌دهـد کـه هـم بسیار وابسـته بـه کمک‌های 

خارجی و هم درگیر جنگ های داخلی شده بودند. 
جنگ هـا  ایـن  بازنمـایی  بـرای  تلاش هـا  علی‌رغـم، 
به عنـوان واکنش هـای مردمی ضدشـورش و بخش رسـمی از 
سـاختار نهادی رژیم افغانسـتان، شـکل‌گیری این ملیشه ها در 
اصـل یـک پـروژۀ آمریـکایی بـود. این ملیشـه ها به خواسـت 
نظامیـان آمریـکایی در دور زدن نهادهـای افغانسـتان از جمله 

از  خـارج  بعـد  بـه  2009م،  سـال  از  کشـور  ایـن  اردوی 
محدودیت هـای قانـونی و سیـاسی دولت عمـل می نمودند. از 
همان ماه های نخسـت مداخله،‌ سـازمان سیـا و نیروهای ویژۀ 
آمریـکا، شـماری فرماندهـان را آمـوزش، تجهیـز و حمایـت 
می کردنـد )به عنـوان نمونـه بـا اجـازه‌دادن آن هـا در دور زدن 
برنامه هـای مکـرر خلـع سلاح( تـا آن هـا را در عملیـات علیه 
طالـب و القاعده پشـتیبانی کننـد. بدین‌ ترتیب، سـه هزار نفر از 
تیم های تعقیب ضدتروریسـم مسـتقر در امتداد مرز، به فرمان 
نیروهـای آمریکایی-به طـور کاملًاً غیـر قانونی-در پاکسـتان 
گارد  نیروهـای  ترتیـب،  به همیـن  دادنـد.29  انجـام  عملیـات 
افغانسـتان کـه بعداًً به گارد امنیتی افغانسـتان تغییـر نام یافت، 
توسـط نیروهـای ویـژه و سیـا تشـکیل شـده بـود تا رسـماًً از 
پایگاه هایشـان در جنـوب شـرق )ولسـوالی ارگـون( محافظت 
کنـد. ایـن ملیشـه کـه از عناصـر قطعـه 25 ائـتلاف شـمال 
در  را  آمریـکایی  نظـامی  نیروهـای  بـود،  شـده  اسـتخدام 
عملیات هایشـان همراهی و نقاط اسـتراتژیک منطقه را کنترل 
می کرد. مورد شـاخص دیگر، نیروی محافظتی خوسـت اسـت 
)ولایتی در جنوب-شـرق جایی که این افراد اسـتخدام شـدند( 
که در سـال 2003م، شـکل گرفت و تا سـال 2014م، به تعداد 
پنج هـزار ملیشـه رسیـد. ایـن گـروه خـارج از حیطـۀ نظـارتی 
دولـت افغانسـتان فعالیـت می کـرد و در واقـع مسـتقیماًً تحت 
فرمانـدهی سـازمان سیـا قـرار داشـت. چنانچـه نشـان‌دهندۀ 
عیـن  در  بـود.30  طالبـان  برابـر  در  آن‌هـا  بـودن  اثربخـش 
چشـم‌انداز، در سـال 2004م، چهـار صـد جنگجوی گماشـته 
شـده توسـط سـازمان سیـا و آموزش‌یافتـه توسـط نیروهـای 
ویـژۀ آمریـکا، نیروهای ضربـتی قندهار را شـکل می‌دادند که 
به طـور نمادین در مقر سـابق ملا عمر مسـتقر شـده بودند. در 
ایـن مـورد نیـز نظـارت توسـط افسـرهای آمریـکایی انجـام 

می شد. 
فشـارهای فزاینـدۀ شـورش ]طالبـان[ منجـر بـه اجرای 
طرح هـای ناهماهنـگ و پرهزینـه‌ای شـد و ایـن نقـدی بـر 
اسـتراتژی اتخـاذ شـده بـود. از جملـۀ ایـن اقدامات،‌ تشـکیل 
پولیـس مـلی کمکی افغانسـتان در سـال 2006م، بـود که در 
سـال 2008م، بااحتیاط )بی سـروصدا( منحل شد، زیرا استخدام 
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محـلی جنگجویان به خلع سلاح تعـداد زیادی از قومندان های 
دهـۀ 1990م و انتقـال تسـلیحات به‌دسـت شـورش طالبـان 
منجـر می شـد.31 در ایـن زمینـه، برنامه‌هـای ملیشـه ها چنـد 
برابـر گردید: پولیس مـلی کمکی افغانسـتان )ANAP(، برنامۀ 
محفاظت عامۀ افغانسـتان )AP3(، ابتکار دفاع محلی در سـال 
2009م و نیروهای محفاظت عامۀ افغانسـتان )APPF(، ابتکار 
LDI(، امنیت  CDI(، ابتکارات دفاعی محلی ) دفـاع از جامعـه )
I(، نیروهای دفاعی  SCI موقت برای زیرسـاخت های حیـاتی )
جامعـه )CDF(، راه حل امنیتی جامعه محـور )CBSS( یا برنامۀ 
CI(.32 بعـضی برنامه هـا توسـط دولت  P( زیرسـاختی حیـاتی
افغانسـتان در هماهنـگی بـا ارتـش آمریـکا )ANAP( و برخی 
LDI( و عـده‌ای هـم  هـم توسـط نیروهـای خـاص )AP3  و 
فی‌البداهـه نظـر بـه رویـدادی اجـرا می شـد. مـثلًاً انتخابـات 
CDI( یا ابتـکارات محلی  ریاسـت جمهـوری سـال 2009م، )
همچـون نیـروی دریایی مسـتقر در هلمنـد در سـال 2009م، 
I( یا نیروهای آلمانی که امنیت حومۀ قندوز را در سـال  SCI (
سـریع  تسلسـل  ایـن   .)CI P( می نمودنـد  تأمیـن  2011م، 
برنامه هـای مسـتقل، هرگونـه نظـارت را غیرممکن نمـوده و 
منجـر به تسـلیح مجدد شـبکه های عاملان سـابق یا نوظهور 

خشونت می گردد.33
در چشـم‌انداز خـروج نیروهـای آمریـکایی از افغانسـتان، 
ایـالات متحـده تشـکیل ملیشـه ها را در سراسـر ایـن کشـور 
شـتاب بخشیـد. ژنـرال پترائـوس، فرمانـده نیروهـای ائتلاف 
برنامـۀ  بنیان گـذار  اصـل  در  2010م کـه  سـال  در  غـربی 
ملیشه سـازی عـراق بود، پولیس محـلی افغانسـتان )ALP( را 
-AK نیـز ایجـاد نمـود و آن را همچـون »نگهبانان جامعـه با

47« توصیـف می کـرد. ایـن ملیشـه بـا سی هزار نفـر به عنوان 
بسیـج مـردمی یـا حـتی در بسـتر بهـار عـرب همچـون قیام 
مـردمی بیـان می‌شـد: »ایـن یـک برنامـۀ مهـم اسـت؛ زیـرا 
هیچ کـس مثـل یـک صاحـب خانـه از خانـه خـود  محافظت 
نمی کنـد و ایـن ]برنامـه[ واقعاًً جامعـه را بسیج می کنـد. زمانی 
کـه نماینـدگان جامعـه، اعضـای مجلـس شـورا، پسـرانش را 
بـرای دفـاع از قریـه و قصباتشـان تعیین می کننـد، این به این 
معناسـت کـه آن ها از جامعـۀ خود دفاع و تعهد خـود در مبارزه 

پولیـس محـلی  به نمایـش می گذارنـد.«34  را  علیـه طالبـان 
افغانسـتان، اصـولًاً زیر نظـارت وزارت داخله، اما عـملًاً به طور 
مسـتقیم توسـط دولت آمریکا، نه توسـط صندوق امانت نظم 
و قانـون بـرای افغانسـتان )LOFTA( کـه معاشـات پولیـس 
افغانسـتان را می‌داد، تمویل می شـد. به‌دور از مدل دفاع خودی 
مطرح شـده توسـط نظامیـان آمریـکایی، ملیشـه های موجود 
به سـادگی بـه پولیـس محـلی افغانسـتان تغییـر می یافـت که 
خودمختـاری خـود را در نسـبت با دسـتگاه امنیتی افغانسـتان 

حفظ می‌کردند. 
وابسـتگی ملیشـه ها بـه منابع مـالی خارجی بـه این معنا 
نبـود کـه ارتش هـای‌ غـربی بتواننـد، پیامدهای سیسـتم های 
ملیشـه‌ای را کـه خـود ایجـاد کـرده بودنـد، کنتـرل کننـد. 
برعکـس، گشـایش یـک بـازار امنیـتی درسـت و حسـابی به 
عـاملان خشـونت اجـازه می‌داد تـا جنگجویـان را بـر پایـۀ 
همبسـتگی اجتماعی، تعلـق سیاسی و منافـع اقتصادی بسیج 
نماینـد، حـتی اگر رقابت بـرای تضمین حمایـت آمریکا باعث 
ایجاد تنش شـود. به طور غیررسـمی، این چندپارچگی توسـط 
اسـتراتژی  از  بخـشی  به عنـوان  آمریـکایی  نظامیـان 
»ضدشـورش« توجیه می شـد. بنابراین، یـکی از قراردادی های 
ارتـش آمریـکا در سـال 2014م، بـه مـا توضیـح می‌دهـد که 
ملیشـه های سازماندهی شـده در شمال شـرق برای این بودند 
تـا طالبـان را مجبور بـه درگیـری در خصومت هـای اجتماعی 
کنند.35 این اسـتراتژی شـامل ترغیب طالبان، عمدتاًً پشـتون، 
بـرای حمایت از قوم خویش، بیگانه سـازی غیرپشـتون ها و در 

نتیجه محدودکردن پیشرفت آن ها می شود. 
افغانسـتان،  در مناطـق پشـتون نشین جنـوب و شـرق 
نظامیـان آمریکایی به طور گسـترده بر عوامل قبیلـه‌ای متکی 
بودنـد، آنچـه که بـه رقابت هـای اقتصادی و شـخصی معنای 
اجتمـاعی می‌داد. بدین ترتیب، در ولایت ننگرهار سرشناسـان 
شینـواری یـک بخش مهمی از تجـارت قانـونی و غیر قانونی 
بـا پاکسـتان و همچنیـن لابراتوارهـای تبدیـل تریـاک بـه 
هیروئیـن را کنتـرل می کردنـد. در اوایل سـال 2010م، ارتش 
آمریکا-بدون مشـورت با دولت افغانسـتان با افراد »شُُـبلی« از 
قبیلـۀ شینـواری، توافـقی یـک میلیـون دلاری بـرای توقـف 
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کشـت خشـخاش منعقد کرد.36 به دنبال این توافق، شـبلی ها 
بـا دیگـر بزرگان قبیلـۀ شینـواری از جمله علی شیـر خیل که 
روابـط نزدیـکی با والی ولایـت گل  آغا شیرزی داشـتند، برای 
تصـرف چـراگاه و زمین هـای مشـترک، حملـه کردنـد. ایـن 
منازعـه توسـط والی ولایـت گل آغـا شیـرزی و رقبایـش از 
فامیـل ارسلا مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گرفـت و منجـر بـه 
کشته شـدن ده هـا نفـر و تضعیف همیشـگی بزرگان آنان شـد 
کـه یک بخـش از آن ها به مرکـز ولایـت جلال آباد و بخش 
دیگـر به خـارج مهاجر شـدند.37 بناًً این سیاسـت آمریکا باعث 
رقابت هـای محـلی شـد، چیـزی که سـرانجام به نفع شـورش 
طالبـان و سـپس دولـت اسلامی ]داعـش[ شـد.38 در قندهار، 
نیروهـای ویـژۀ آمریکا بر عوامـل قبایلی )بارکـزی و الکوزی( 
تکیه می نمودند و آنان از این حمایت برای حمله به رقبایشـان 
)نورزی و اسـحاقزی( مسـتفید می شـدند و این هـا در واکنش، 
بـا طالبـان ائـتلاف می کردنـد. بنابر‌ایـن، اسـتراتژی نیروهای 
ویـژه منجـر به همسـویی میـان همبسـتگی های قبایـلی و 
وابسـتگی های سیـاسی  گردید که نوعی دوگانـگی جامعه را در 

پی داشت.39 
علاوه بـر ایـن، ایجـاد ملیشـه های متشـکل از گروه های 
اقلیت هـای محـلی تنش هـای موجود را تشـدید می کرد. بدین 
ترتیـب، در پکتیکا، سوءاسـتفاده های انجام شـده از پشـتون ها 
از  متشـکل  کاروان،  الله  عزیـز  امنیـتی  گاردهـای  توسـط 
جنگجویـان تاجیـک، در گزارش هـای مسـتند سـازمان ملـل 
متحـد به طـور گسـترده بازتـاب یافـت و موجب قومی سـازی 
منازعـات گردیـد.40 به همین ترتیب، در ارزگان، اسـتخدام یک 
ملیشـه در میـان هزاره هـا، به عنوان خشـونت علیه پشـتون ها 
تعبیـر شـد و در اقدامـات تلافی جویانـه،  هزاره هـا را در ایـن 
ولایـت مـورد هدف قـرار دادند. در نهایت، نظامیـان آمریکایی 
با مسلح سـازی بـرخی شـبکه های سیاسی-نظـامی، منازعات 
نیروهـای  بنابرایـن،  می کردنـد.  احیـا  را  تاریـخی  سیـاسی 
محفاظـتی خوسـت و گارد امنیـتی افغانسـتان از شـبکه های 
کمونیسـت های سـابق تشـکیل یافتـه بـود که از قـدرت خود 
بـرای انتقام‌گیـری از مجاهدین بهره می بـرد.41 علاوه بر‌ آن، در 
بـغلان و غـزنی، اسـتخدام اعضـای حـزب اسلامی در درون 

ملیشـه ها، منازعـات میان گروه هـای مجاهدین دهـۀ 1990م 
را دوباره جان می بخشید.42 

ملیشـه های ولایت قنـدوز، جایی که ملیشه سـازی در آن 
کامل تـر گردیـده بود، نشـان می‌‌دهد که چگونـه این منازعات 
اقتصـادی، سیـاسی و هویـتی می تواند، به پیامدهـای فاجعه بار 
و  میرعلـم  ملیشـه ها،  فرماندهـان  میـان  رقابـت  بینجامـد. 
محمدعمـر- پخصـه دران یـا دیـوار شـکن-در واقـع ابعـاد 
متعـددی دارد. قندوز، بدخشـان و بلخ سـه مسیـر اصلی خروج 
هروئیـن را تشـکیل می‌دهنـد، چیزی که رقابـت قابل توجهی 
را به‌وجـود می آورد. بدین سـان، محمدعمـر وابسـته بـه حزب 
اتحـاد اسلامی بـا میرعلـم کـه یـکی از قومندان هـای حـزب 
جمعیـت اسلامی بود، می جنگـد. بلاخره، میرعلم و محمدعمر 
مقابـل  در  )تاجیک ها-ازبیک هـا  قـومی  منطـق  برمبنـای 
پشـتون ها-هزاره ها( بسیج شـده و نیروی هـای ویژۀ آمریکایی 
منازعـه میان میرعلـم و محمدعمر را با دادن اسـحله و تأمین 
مـالی تشـدید نمودنـد. در نتیجـه، در طی چنـد مـاه ملیشـه ها 
بی نظـمی بـزرگی را ایجـاد کردند که موجب بازگشـت طالبان 

گردید که با سقوط شهر در سال 2015م، به اوج خود رسید. 
به خصـوص  غـربی  ائـتلاف  مـالی  منابـع  آخـر،  در 
قراردادهـای امنیـتی و بودیجه هـای اختصاص یافتـه به تحقق 
پروژه هـای کمک‌رسـانی، بعضـاًً مسـئلۀ اصـلی تقابل هـا را 
تشـکیل می‌داد. کمیتۀ نیروهای نظامی مجلس سـنای ایالات 
متحـده آمریـکا قضیه‌ای دو قومنـدانی را که در دهـۀ 2000م، 
برای قراردادهای اعطاشـده توسـط ارتش آمریکا در ولسـوالی 
شیندنـد هـرات، به رقابتی خصمانـه روی آورده بودند، آن را به 
تفصیـل شـرح داده اسـت. ایـن دو قومنـدان نظـر بـه این که 
بریتانیـایی  خصـوصی  امنیـتی  شـرکت  آنـان  کارفرمـای 
آرمورگـروپ بـود، بـا یک نـوع قـرارداد فـرعی زنجیـره‌ای در 
محفاظت از پایگاه بزرگ هوایی ولسـوالی ]شیندند[ مشـارکت 
داشـتند. کارمندان شـرکت بریتانیایی بدون دانسـتن نام آن دو 
قومنـدان کـه توسـط نیروهای ویژۀ آمریکایی سـفارش شـده 
بـود، به طور طنزآمیـزی آن ها را »آقای سـفید« )تیمورشـاه( و 
»آقـای صـورتی« )نادرخـان( خطـاب می کردنـد، اشـاره‌ای به 
بیـن  درگیـری  کـه  تارانتینـو  انبـاری«  »سـگ های  فیلـم 
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گنگسـترها را برای تصاحب غنایم یک سـرقت به‌ پرده نمایش 
می گـذارد. درگیـری میـان دو قومنـدان، باعـث می شـود کـه 
هـردو به‌دنبـال جلـب حمایـت طالبـان در برابـر حریـف خود 
باشـند، نزدیـکی بـا شـورش ]طالبـان[ کـه موجـب تحقیقات 
کمیتـه نیروهـای نظـامی مجلـس سـنای ایـالات متحـده 

گردید.43
3. رژیم ملیشه‌ای

اقتصاد خشـونت ملیشـه‌ای تنها محدود به حـوزۀ امنیتی 
نبـود، بلکه یـک بُعُد اسـاسی دولت جمهوری پـس از 2001م 
را شـکل می‌دهـد، چیزی که ما را به سـمت صحبـت از »رژیم 
محـلی  سـطح  در  دولـت  از  شـکلی  به عنـوان  ملیشـه‌ای« 
می کشـاند.  در واقـع، در ایـن الگـو رهبـران ملیشـه ها اکثراًً در 
مناصـب قـدرت در سـطح محـلی و نیز ملی گماشـته شـدند، 
امـری کـه شـکاف میـان ملیشـه ها و نهادهـا را ایجـاد نمود. 
علاوه بـر آن، به‌دلیـل حمایـت آمریـکا، ملیشـه ها علی‌رغـم 
ارتکاب خشـونت های سیسـتماتیک از یک مصونیت گسـترده 
بهره منـد می شـدند، آنچـه که به طـور قابل ملاحظـۀ ظرفیت 
رژیـم را بـرای تأمین عدالـت تضعیف می کند. ایـالات متحده 
با جسـتجوی مردان قوی، مسـتعد همدسـتی برای رسیدن به 
اهـداف تاکتیـکی خویـش )اطلاعـات، ردیـابی شـبه نظامیان 
القاعـده و طالبـان( به طـور سیسـتماتیک نهادهـایی در حـال 
شـکل‌گیری را تضعیـف نمـود. بـا توجـه بـه این کـه جامعـۀ 
افغانسـتان غـرق در تعصـب ریشـه‌دار و دارای ماهیت اساسـاًً 
غیرحقـوقی و ضدنهادی اسـت، ایالات متحـده هرگونه امکان 

تشکیل نهادها و مراجعۀ مؤثر به قانون را به حدقل رسانید. 
از سـال 2001م، ایـالات متحـده ملیشـه ها را فراتـر از 
بخـش امنیـتی در قلـب نهادهـای افغانسـتان جابه جـا نمـود. 
اشـکال قـدرت در سـطح ولایات غالباًً توسـط تـوازن قوا بین 
ملیشـه ها مشـروط گردیـد. نمونـۀ قندهـار در این جا شایسـتۀ 
توضیح اسـت؛ زیرا نشـانگر سـرمایه گذاری نهادهـای در حال 
شـکل‌گیری )مجـدد( توسـط نیروهـای ملیشـه‌ای اسـت. در 
نوامبـر 2001م، نیروهـای ویـژۀ آمریـکا بـرای بازپس‌گیـری 
قندهـار بـر قومندان هـای دهـۀ 1990م، از جملـه گل آغـا 
شیـرزی متـکی شـدند. تصرف شـهر بـا غارت هـای متعدد و 

انحصـار زمین هـای دولـتی توسـط فاتحـان به همراه بـود. در 
ایـن میـان گل آغـا شیـرزی نیروهـای کمـکی، مترجمـان و 
اطلاعـات را برای نیروهای آمریـکایی فراهم می کند و همکار 
اصلی آن ها در ولایت می شـود. در سـال 2003م، یک سـرباز 
نیـروی ویژۀ آمریکایی منصوب در قندهار چنین اظهار داشـته 
اسـت: »مـا هـر آنچه در ایـن ولایت انجـام می‌دهیم، توسـط 
والی ]گل آغـا شیـرزی[ اجـرا می شـود. مـا به دیگـران اعتماد 
نداریـم.«44 در عـوض، ارتـش آمریکا انتصـاب وی را به عنوان 
والی ایـن ولایـت بـه رئیس جمهـور کرزی تحمیـل نمود که 
گلآغـا شیـرزی از آن بـرای منافـع نزدیـکان و حـذف یا مهار 
رقبای خویش اسـتفاده کرد.45 در اواسـط دهـۀ 2000م، زمانی 
کـه رئیـس جمهور کرزی توفیـق یافت، شیـرزی را با انتصاب 
به عنـوان والی در ولایـت دیگـری تضعیـف نمایـد، نظامیـان 
آمریـکایی بـا قراردادن عبدالـرازق در منصب او منطق مشـابه 
را بازتولیـد نمودنـد. او به عنـوان فرمانـده پولیـس ]قومنـدان 
امنیـه[ گماشـته شـده بـود، امـا بـا تجمـع اعضـای قبیلـه‌ای 
اچکـزی بـه دور خودش و با یک اسـتراتژی شـدیداًً بی‌رحمانه 
کـه دسـتیابی بـه امنیـت کوتاه مـدت را فراهم می کـرد، عملًاً 

شهر را اداره می کرد. 
بنابرایـن، سـاختار محلی قـدرت در قندهـار صرفاًً بر یک 
ملیشـه اسـتوار نبـود، بلکـه مبتـنی بـر اشـتراک منابـع مـالی 
محـلی و بین‌المللی میان ملیشـه ها: عـاملان سیاسی و نظامی 
کـرزی- ولی  احمـد  و  شیـرزی  نقیب،گلآغـا  قندهـار-ملا 

مشـتریانی در دل قبایلشـان )به ترتیب الکوزی هـا، بارکزی ها و 
پوپلزی هـا( شـکل گرفتـه بـود. بدین ترتیـب، شیرزی بیشـتر 
مناصـب دولـتی را به اعضـای قبیلۀ خود ]بارکـزی[ اختصاص 
داده بـود: در سـال 2003م، از شـصت رئیـس ادارات ملکی در 
ولایـت مزبور، صرفـاًً 8 تن آن بارکزی نبودنـد.46 الکوزی ها بر 
پولیـس تسـلط داشـتند و میـدان هـوایی در اختیـار بارکزی ها 
قـرار گرفتـه بـود. برعکـس، نورزی هـا، اچکزی هـا و غلزی ها 
بـه حاشیـه رانـده شـدند. جایـگاه مرکزی کـه متعاقباًً توسـط 
احمـدولی کـرزی تصـرف شـد )تـا زمـان تـرورش در سـال 
2011م(، تـا حـدی بـه ایـن واقعیت برمی گشـت کـه او برادر 
رئیـس جمهـور بود، اما بیشـتر به‌دلیـل توانـایی او در برقراری 
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روابـط نزدیـک بـا نیروهـای آمریـکایی، به‌ویـژه سـازمان سیا 
بـود؛ موقعیـتی کـه وی از آن برای تبدیل شـدن بـه یک مهرۀ 
کلیـدی در مبـادلات اقتصـادی همچـون تـدارکات ائـتلاف 
]غـربی[، بازسـازی، موادمخـدر، احتـکار زمیـن وغیـره بهـره 

میبُرُد.
ایـن ملیشه سـازی دسـتگاه امنیـتی و ادارۀ محـلی تنهـا 
محـدود بـه قندهار نبـود، بلکـه در سـایر ولایات نیـز بازتولید 
شـد. در ولایـت همجـوار ارزگان، نیروهای ویـژۀ آمریکایی بر 
یـک قومنـدان پوپلزی از دهـۀ 1990م، جان محمد خان تکیه 
تنهـا  الله خـان  بـرادرزادۀ وی، مطیـع  بدین سـان،  و  کـرده 
قومنـدانی بود که تسـلیحات خویـش را نگه داشـته و افرادش 
مسـتقیماًً همـراه بـا نیروهای ویـژۀ آمریـکا، عملیـات نظامی 
انجـام می‌داد. در قنـدوز، میرعلـم، قومنـدان با سـابقۀ جمعیت 
اسلامی کـه در بـالا نیـز ذکـر شـد، همـکار اصـلی نظامیـان 
غـربی گردیـد کـه در اواسـط دهـۀ 2000م، به‌دنبـال ایجـاد 
ملیشـه ها بودند. ارتباط نزدیـک او با نیروهای ویـژۀ آمریکایی 
بـه وی ایـن فرصت را داد تـا نزدیکان خـود را در ادارۀ محلی، 
پولیـس و اسـتخبارات جابه جـا کنـد. او موفـق شـد در سـال 
والی  به عنـوان  خـان همـدرد47  انتصـاب جمعـه‌  از  2007م، 
از  یـکی  2008م،  سـال  در  و  نمایـد  جلوگیـری  ولایـت، 
قومندان هـای خـود را به عنـوان رئیـس اسـتخبارات محـلی 
]ولایـت[ منصـوب کند. در سـال 2009م، محمـد داوود، برادر 
زنِِ میرعلـم، جایگزیـن آن شـد. همچنیـن مـوردِِ عبدالرشیـد 
دوسـتم نیـز نمونـۀ کلیـدی از تأثیـر ایـن سیاسـت بـر قلـب 
دسـتگاه دولـتی اسـت. او یـکی از فرماندهـانی اسـت کـه 
نیروهـای ویـژۀ آمریـکایی بـرای سـرنگونی رژیـم طالبـان و 
سـپس بـرای تأمیـن امنیـت ولایـت جوزجـان بـر وی تکیـه 
کردنـد. همچنین جایگاه محلی او کـه در جریان دهۀ 1990م، 
از آن اسـتفاده کـرد تـا خـود را به عنـوان نماینـدۀ ازبیک هـا 
معـرفی نمایـد، بـه او این امـکان را داد تا به یـکی از بازیگران 
کلیـدی در کابـل تبدیل شـود؛ تـا جایی کـه به عنـوان معاون 

رئیس جمهور نیز منصوب گردید. 
مصونیـت ملیشـه ها برایند منطقی سیسـتم اسـتقراریافته 
توسـط نیروهای آمریکایی اسـت. از همان سـال های آغازین، 

ملیشـه ها توسـط زورگویی هایشـان شـناخته می شـدند: ترور، 
تجـاوز، اخـاذی و غـارت. در ولایـت کنـر، مصاحبه شـوندگان 
بارهـا تـرس خـود را از تیم هـای تعقیـب ضدتروریسـم اظهار 
نمـوده بودنـد. امـا وجود آن هـا تنهـا در سـال 2013م، پس از 
کشـته شـدن 17 غیرنظامی )شـامل 10 کـودک( در طی یک 
عملیـات نظـامی که هرگز مشـخص نشـد، عمـومی گردید.48 
گزارش هـای مکـرر سـازمان ملـل متحـد نیـز جنایـات گارد 
امنیتی افغانسـتان در ولسـوالی ارگـون، به‌ویـژه قومندان عزیز 
الله کاروان کـه شـخصاًً مسـئول اخاذی‌هـا، ترورهـا، تجاوز به 
مـردان جـوان و هتـک حرمـت به اجسـاد اسـت، آن را افشـا 
می کنـد.49 چنانچـه عبدالـرازق فرمانـده پولیـس قندهـار، بـه 
بازداشـت های خودسـرانه و شـکنجه در زندان هـای خصوصی 
و نیـز اقدامـات فراقانـونی متهم بـود، اما همچنان از پشـتوانۀ 
ایـالات متحـده برخـوردار بـود. در ارزگان، جـان محمـد خان 
به طـور آشـکار در قاچـاق موادمخـدر و دسـتبرد کاروان هـا در 
مسیر کابل-قندهار دسـت داشـت. بااین حـال، چنانچه مارتین 
وان بیجلیـرت توضیح می‌دهـد، »وی از روابط خود با نیروهای 
ویـژۀ آمریکایی و اعتبارش بـرای گرفتاری مؤثر طالبان جهت 
حـذف طیـف گسـترده‌ای از رهبـران قبایـل و مقامات اسـبق 
طالبـان، به خصـوص قبیلۀ غلـزی و پنجپای اسـتفاده کرد.«50 
در قنـدوز، میرعلـم متهم بـه ارتکاب چندین قتـل جمعی بود، 
ولی همچنـان محـور دسـتگاه ملیشـه‌ای در ایـن ولایت باقی 
می مانـد. جنگجویـان دوسـتم در شـمال مرتکـب تخلفـات 
متعـددی شـدند و خـود وی نیـز در مقابـل دید همـگان یک 

والی را بدون حکم مجازات لت و کوب نمود. 
در مواجهـه با ایـن اتهامـات، مقامات آمریکایی همیشـه 
ملیشـه ها را به جـای حمایت مـردم ملکی از طریـق مراجعه به 
قانـون، برای اثربخشی )فرضی( شـان، ترجیـح داده‌اند. همواره 
هـر تدبیـری کـه بـرای سـاماندهی ملیشـه ها اتخـاذ می شـد، 
صرفـاًً در حدی یک اعلامیه باقی می‌ماند. ممنوعیت تشـکیل 
ملیشـه ها توسـط حامـد کـرزی به سـادگی توسـط نظامیـان 
آمریـکایی نادیـده گرفته می شـد. علاوه بر ایـن، پولیس محلی 
افغانسـتان کـه اصـولًاً تحـت نظـارت وزارت داخلـه اسـت، 
اسـتخدام های پیشـنهادی توسـط بزرگان محلی را تأیید، ثبت 
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و معـاش می‌داد. در واقـع، گروه هـای مسـلح متعـددی کـه در 
سـایر برنامه هـا نیـز بـا نیروهـای ویـژۀ آمریـکایی همـکاری 
داشـتند، بـا وجـود تخلفات مکررشـان، به سـادگی بـه پولیس 
محـلی افغانسـتان تغییـر نمودنـد. بدیـن ترتیـب، گاردهـای 
امنیـتی افغانسـتان کـه در سـال 2010م، توسـط گزارش های 
سـازمان ملل زیر سـوال رفـت، ذیل پولیس محلی افغانسـتان 
گنجانیده شـد و فرمانـده آن ها نیز در پولیـس منصوب گردید؛ 
تـا این کـه بتوانـد، به طـور قانـونی عملیات هـای نظـامی را در 
ویـژۀ  نیروهـای  با‌این حـال،  کنـد.  اجـرا  ولسـوالی ها  دیگـر 
قبیـل  از  طالبـان  بـا  مخالـف  گروه هـای  همـه  آمریـکایی 
شـاخه های ضدشـورش، گروه هـای اسلامگـرای رقیب )حزب 
اسلامی( و یـا عـاملان خشـونت محـلی را در برنامـه خـود 

گنجانیدند.
نظامیـان آمریـکایی می گفتند که این خشـونت ها نتیجۀ 
یـک فرهنـگ بدوی اسـت کـه در قبال آن مسـئول نیسـتند. 
چنانچه یکی از مشـاوران فرمانده نیروهـای ویژۀ آمریکایی در 

افغانستان به ژورنالیستی توضیح داده بود: 
»مـت، یـک کاپیتـان نیروهـای ویـژۀ ]آمریـکایی[ کـه 
به‌دلایـل امنیـتی نامـش را فـاش نمی کنـد، می گویـد واقعیت 
تلـخ این اسـت کـه ایـالات متحـده اگـر می خواهـد، در برابر 
طالبـان و متحدانـش پیـروز شـود، بایسـتی بـا جنگجویـان 
)محـلی( افغان همکاری کند، هرچند که این رفتار احساسـات 
غـربی را جریحـه‌دار می کنـد. مـت تصریـح می‌دارد: طبـق 
معیارهـای ما، آنـان آدم های خوبی نیسـتند. هیچ اسـتانداردی 
بـرای آغـاز کار ندارنـد. نظام حقـوقی و حاکمیت قانـون وجود 
نـدارد کـه مـردم در برابر آن پاسـخگو باشـند. طالبـان به طرز 
وحشـتناکی شـرور و دهاقین افغان هم قربانیان بیگناه نیستند. 
او ادعـا می کنـد کـه در ایـن حالـت ضعـف روحیـه، امتنـاع از 
همـکاری با شـبه نظامیـان متهم به نقض حقوق بشـر چیزی 
را تغییـر نمی‌دهـد. به جـای آن، بـر حسـب شـریط اگـر روابط 
ارتقـا یابد، امکان های تغییـر در ارزیابی روحیـۀ نیروهای افغان 
چندبرابـر می شـود. مـت می گویـد کـه مـن ایـن واقعیـت را 
نمی پسـندم. امـا مـن قـادر نیسـتم کاری کنـم کـه افغان هـا 
هماننـد آمریکایی هـا در سیاسـت و جنـگ عمـل کننـد. مـن 

فقـط می توانـم در طی زمان بـر آن ها تأثیر بگـذارم. فعلًاً تنها 
گزینه‌ بازگشت به خانه است.«51 

در مـوارد نـادری رسـوایی ها بـه حـدی بـود کـه تحریم‌ 
ضربـتی  نیروهـای  مـردان  بدین سـان،  می گرفـت.  صـورت 
قندهـار کـه نیروهای ویـژۀ آمریـکایی را حین اهـداف حذفی 
همـراهی می نمودنـد، چنـان از مصونیت برخـودار بودند که در 
سـال 2009م، در روز روشـن فرمانـده پولیـس ایـن ولایـت 
]قندهـار[ کـه به گـروه رقیب تعلق داشـت، او را تـرور کرده و 
یـکی از نیروهایـش را بازداشـت نمودنـد.52 نفوذ ایـن فرمانده 
پولیـس مرتبـط بـا مقامـات عـالی رتبه رژیـم، اسـتثناًً موجب 
بازداشـت ده ها تـن از نیروی ضربـتی قندهار گردیـد. علاوه بر 
ایـن، در سـال 2006م،  هالنـد اسـتقرار نیروهایـش را در ایـن 
ولایـت مشـروط بـه خـروج جـان محمـد خـان کـرد. گـروه 
هالنـدی در واقـع تلاش می کـرد کـه سـاختارهای حکومـت 
مرکـزی را تقویت کرده و از جانبـداری در درگیری های محلی 
اجتنـاب نمایـد. ایـن اسـتراتژی خـوب عمـل می کـرد، امـا 
نیروهـای ویـژۀ آمریـکایی بـه حمایـت جـان محمـد خـان و 
مطیـع الله خـان ادامـه دادنـد و در نتیجـه آن هـا همچنـان 
بازیگـران مسـلط ولایت بـاقی ماندنـد.53 این تلاش هـا برای 
کنتـرل وضعیـت که بایسـتی کنتـرل شـرکت های خصوصی 
خـارجی را نیـز اضافـه کـرد، نمی توانسـتند پویایی عمـومی را 
تغییـر دهنـد، به خصـوص چشـم‌انداز خـروج به عنـوان نیروی 
محرکـه‌، اوضـاع بی نظم را تسـریع می کرد و در نتیجه، کشـور 
را بـه وضعیـت غیرقابـل کنتـرل بـاز می گردانـد. بااین حـال، 
طراحـان ضدشـورش بـا پذیـرش آگاهانـۀ بی نظـمی، در پی 

کاهش سرعت پیشروی طالبان بودند.
نتیجه‌گیری: قلمرو دولت

در افغانسـتان، همچـون دیگر کشـورهای اشـغال شـده، 
نیروهـای غربی یک »اقتصاد فراملی خشـونت« را پایه گذاری 
کردنـد کـه دولـت را تخریب و تحت الشـعاع قـرار می‌دهد. با 
حمایـت آمریـکا، عاملان خشـونت‌ در نهادهای محـلی دولتی 
سـرمایه گذاری کـرده و منابـع عمـومی را به انحصـار خویش 
درآورده‌انـد. همچنیـن منازعـات محـلی را تشـدید کردنـد. در 
شـرایط ناپایـدار، ائـتلاف میـان ملیشـه ها، پولیـس و اردو در 
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نخسـت توانسـت، طالبان را متوقـف یا به عقب نشیـنی وادارد، 
امـا در درازمدت نفـوذ گروه های غیرقانونی در دسـتگاه دولتی، 
بنیـان نهادهـا را تخریـب نمود. بـرخلاف اهداف ترسیم شـده 
توسـط ائـتلاف، ملیشـه ها بـا اجـازه‌دادن بـه طالبـان بـرای 
تجسـم یـک آلترناتیـو دولـتی در برابـر خشـونت خودسـرانه، 
پیشـرفت آن ها را تسـهیل کردند. نقش ملیشـه ها در جنگ به 
رهبـری ایالات متحـده، پیش فرض هـایی را دربـارۀ جامعه‌ای 
کـه در دل آن نظامیـان فعالیـت دارنـد، از جملـه ترویج تصور 
یـک فضای غیرقانونی برنامه‌ریزی شـده در قلمرو افغانسـتان، 

مطرح می کند.
ایـن بررسی هـا مـا را به سـوی پرسـشی‌ دربـارۀ عـدم 
در  کـه  پرسـشی  می کنـد؛  رهنمـون  دولـت«  »مشـروعیت 
چارچوب مردم شـناسی خیالی تبیین شـد. اگر دولت افغانسـتان 
به لحـاظ تاریـخی یـک محصول اسـتعماری اسـت،54 اشـتباه 
خواهـد بـود کـه آن را یـک ابـداع مصنـوعی در مخالفـت بـا 
جامعـۀ مـدنی قانونمنـد بدانیـم. به خصـوص تقاضـای دولـتِِ 
متضمـن حقـوق  مـردم از اواخر دهـۀ 1980م، بدین سـو، میان 
مـردم افغانسـتان قوی بـوده اسـت. در این جا سـازوکارهایی را 
می یابیم که در مکان های دیگری برجسـته شـده‌اند. در بسـتر 
شـرق جمهـوری دموکراتیـک کانگـو، جـایی کـه نهادهـای 
مرکـزی دیگـر کنترلی بر ایـن قلمرو ندارند، کاسـپر هوفمن و 
کوئـن ولاسـنروت نشـان دادنـد کـه چگونـه مرجـع دولـتی 
می توانـد، به عنـوان عامـل کنتـرل بـاقی بمانـد.55 در نهایـت، 
ائـتلاف غـربی بـا نادیده گرفتـن پیش‌پاافتاده تریـن انتظـارات 
عدالـت،  بـه  فیزیـکی، دسـترسی  دولت-امنیـت  از  مـردمی 
نمایندگی سیاسی و تجسـم خیـر عمومی-به تقویت الگوهای 
حکمـرانی معیوب دامـن می‌زد. بااین حال، توسـل به یک نهاد 
بـا  خـارجی به عنـوان ضامـن عدالـت وآن هـم در مواجهـه 
جایگزیـنی ملیشـه هایی که بر بخشی از یـک دره‌ قدرت یافته 
اسـت یـا جنایتکار جنـگی کـه نماینـدۀ خودخوانـده ازبیک ها 
اسـت، بـه رویـه‌ای عادی بدل شـد. در پاسـخ به ادعـای مت، 
افسـر نیروهـای ویـژۀ آمریـکایی که قـبلًاً ذکر شـد، می توان 
گفـت که »ضعـف روحیه« به انـدازه‌ای گرداننـدگان غربی بر 

افغان ها تأثیر نمی گذارد.

جنبـش طالبان کـه در دهـۀ 1990م، بـرای تأمین صلح 
داخـلی شـکل گرفـت، توانسـت از تقاضـای دولت ابراز شـده 
توسـط جامعۀ افغانسـتان بهره ببرد. کار سیاسی آن ها برخلاف 
رویه هـای ائـتلاف غـربی بـر بسیـج یـک مجموعـه و تخیل 
دولـت اسـتوار بـود. طالبان سـعی کردنـد با اتخـاذ یک موضع 
بیـرونی در منازعـات محـلی، به عنوان بی طرف ظاهر شـوند.56 
ازایـن‌رو، آن ها تـداوم عملکردهای قبلی خـود را حفظ نمودند. 
برنامـۀ خلـع سلاح در مناطق پشـتون طی سـال های 1994-

1995م، اساسـاًً موفقیت آمیـز بود؛ زیرا کـه مقامات منتصب در 
بیـرون از ولایات، می توانسـتند منازعات محـلی را حل‌وفصل 
نماینـد. ایـن موقعیـت بیـرون بـودگی به آن هـا امـکان داد تا 
مناطـق تصـرف شـده را در فـاز اول شورش شـان سـریعاًً آرام 
نماینـد. مسـئولان نظامی و قضـایی طالبان عمومـاًً از ولایتی 
کـه در آن وظیفـه داشـتند، نبودنـد؛ ایـن امـر از همبسـتگی 
خانـوادگی یـا قبیلـه‌ای آنان اجتنـاب می کرد. اگرچه خشـونت 
خودسـرانه کاملًاً از بیـن نرفـت، اما توسـط رویه هـای قضایی 
مهـار شـد. به صـورت مشـابه، پـس از سـال 2001م، طالبـان 
سیسـتمی از قضات دخیل در سـازوکارهای کنتـرل و انتصاب 
کـه متضمـن حفـظ بیـرون بـودگی آن هـا باشـد، آن را ایجاد 
بـه  توجـه  بـا  ایـن سیسـتم قضـایی  نمودنـد. سـازماندهی 
محدودیـت منابـع مـالی طالبـان و فشـار ائتلاف غـربی قابل 
توجـه اسـت. بنابرایـن، تمـام شـرط بندی طالبـان در غیـاب 
دولت بر دسـتگاه قضایی و ادارۀ محلی انجام شـد، اسـتراتژی 
کـه بـه طالبـان اجـازه می‌داد تـا قـدرت را در سـال 2021م، 
به‌دسـت آورد. در نهایـت، فروپـاشی چنـد هفتـه‌ای رژیـم و 
پیـروزی طالبـان، پیامدهـای ویرانگـر رژیـم ملیشـه‌ای کـه 

ایالات متحده در افغانستان تأسیس نمود، آن را آشکار کرد.
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 تاریـخ مـا درکلیـت خود دو فـرمی از مـردن را به وضوح 
و روشـنی بـه یـاد مـا می آورد: مرگ بـرای عدالـت و مرگ بر 
سـر قـدرت. مـرگ بـرای عدالت بـا خیانـت و نابـرادری پیوند 
خـورده اسـت و مـرگ بر سـر قدرت بـا خفت و تحقیـر رابطه 
دارد. مـرگ بـرای عدالـت هم بـرای حفظ نام و ننگ اسـت و 

هـم بـرای ایجـاد داد و دهـش و نیکـویی. نمونه هـای ازلی یا 
سـرنمون های اسـطوره‌ای ــ تاریـخی فـرم نخسـت، مـرگ 
سیـاوش و رسـتم اسـت و نمونه های فـرم دوم مرگ ضحاک 
و افراسیـاب. در دوران اسلامی بـه ترتیب می توان از ابومسـلم 
خراسـانی و هاشـم بـن حکیـم معـروف بـه المقنـع یـاد کرد.‌ 

نابرادرها و چاه ها 
اشاره‌ای به گونه شناسی مرگ تراژیک چهره های عدالت خواهی هزاره

علی امیری
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هیچ کـس جز عدالت خواه قهرمان نیسـت و هیـچ گاه این مقام 
جـز بـا گذشـتن از خـود و آری گفتـن به مرگ میسـر نشـده 
اسـت. خودکامـه را قهرمـان می کشـد و قهرمـان را خیانـت. 
مـرگ خودکامـه جامعـه را تطهیـر می کنـد و مـرگ قهرمـان 
عـزادار، آن تسـکین می بخشـد ایـن زخـم می‌زنـد؛ مـرگ 
خودکامـه فرامـوش می شـود ولی مـرگ قهرمـان همیشـه در 
یادهـا می مانـد. در ایـن یادداشـت به کشـتگان بر سـر قدرت 
کاری نداریـم ولی بـه چنـد نمونـه از کشـتگان در راه عدالـت‌ 
اشـاره می کنیـم کـه برغم تنـوع و گوناگونی فرم ثابـتی دارد و 
از رهگـذر پیونـدی که بـا خیانت و نابـرادری می یابد سرشـت 
تراژیـک و تـوام بـا درد و جراحـات عاطـفی به خـود می‌گیرد. 
نمونه هـا را از جامعـه هـزاره انتخاب کـرده‌ام. فـرم واحد مرگ 
مبـارزان و قهرمانـان ایـن قـوم، حکایـت از سرنوشـت واحد و 
آرمـان مشـترک آنان در زنـدگی دارد. در آخر به مرگ تراژیک 
عبدالعـلی مـزاری رهبر معاصر هزاره ها اشـاره می کنـم و آن را 
در پیونـد به این بسـتر تاریخی مورد بررسی اجمـالی قرار داده، 
بـر رفع ابهام و سـکوتی کـه تا کنون پیرامون آن وجود داشـته 

است، تأکید خواهم کرد.
بـا تأسـف و ناخرسـندی بایسـتی یـادآوری کنیـم کـه 
همانگونـه کـه فتـوت و اخـوت و تشـکیل حلقه هـای چـون 
اخـوان الصفـا )فکـری و فرهنـگی( و سـربداران )سیـاسی( و 
سـپیدجامگان )انقلابی و دگراندیشـانه( بخشی از سنت ماست 
و در فرهنـگ و ادب و تاریـخ منطقـه و مردم منطقۀ ما ریشـه 
دیرینـه دارد، »نابرادری« نیز بخشی از این سـنت اسـت. تأمل 
در شـکل مـردن، تأمـل در زنـدگی اسـت. مـرگ یقینی ترین 
واقعیـتی اسـت کـه تمام بشـر بـدان دسـت یافته اسـت؛ تنها 
چیـزی کـه همـه بـه یقیـن می‌دانیـم ایـن اسـت کـه روزی 
می‌میریـم. امـا شـکل مـردن ما هم حامـل نگاه ما بـه زندگی 
اسـت و هـم بازتـاب آرمـان مـا در زنـدگی. اگـر مـردن تنهـا 
مـردن نیسـت، بلکـه از زنـدگی و نـوعی نـگاه به زنـدگی نیز 
اسـت، مرگ مبـارزان و قهرمانان هزاره سرشـار از ماجراجویی 
و طلـب زنـدگی اسـت و تأمـل در ایـن مـرگ هـم نشـان 
گرامی‌داشـت از آرمـان والا و متعـالی در زنـدگی اسـت و هـم 
نشـان خواسـت زندگی مورد نظر قهرمان عدلتخـواه و همدلی 

بـا راه و آرمـان او. در مـرگ تراژیـک قهرمانان هـزاره، عنصر 
نابـرادری یـک عنصر پایدار و همیشـه حاضر اسـت. بر خلاف 
اسـطوره های یونـانی کـه در آن تـراژدی از رهگـذر تقابـل و 
تضـاد میان انسـان و تقدیر شـکل می‌گیرد و حـس همدردی 
مـا را با قهرمان بـر می‌انگیزاند، عنصر نابـرادری در مرگ‌های 
تراژیـک، مایه هـای اصـلی تـراژدی را در فرهنگ ما می سـازد 
و در نمونـۀ مرگ های عدالتخواهان هـزاره، غدر و خیانت یک 

پدیدۀ ثابت و همیشگی است. 
بـاری، در عهـد باسـتان مظلمۀ خـون سیـاوش گرچه در 
گـردن افراسیاب شـد ولی نقش خویشـان و پدر او هـم در آن 
کم نیسـت. رسـتم کـه از هنگامه هـا و خطرها جان بـدر برد و 
از هفـت خـوان گذشـت، از دام نابـرادر نتوانسـت رهیـد و در 
چـاهی در حومـۀ کابل تن به تیغ برادرش داد. گرچه ابومسـلم 
خراسـانی، بـا قدرت قابل توجه و سـپاه وفادار بیـم زوال قدرت 
را بـه خلیفـه منصـور القـا کـرد و عبـدالله ابن مقفـع داغ ننگ 
زندقـه الحـاد را بـر جبیـن خـورد و برمکیـان در داد و دهش و 
ثـروت و مکنـت و دسـتگیری از بینوایـان و حمایـت از علم و 
ادب و هنر و فرهنگ، نام خلیفه را تحت الشـعاع برد و سـهل 
ذوالریاسـتین قربانی بدگمانی مأمون شـد، اما همه چاشـنی از 
خیانـت و بدگمـانی و تـرس جلاد از قربـانی را بـا خـود دارد. 
قهرمـانی زیسـتن بـر پایۀ ایـدۀ والا اسـت و خیانت ریشـه در 
نفـرت از والایی دارد. قهرمـان اگـر مجذوب امر والا اسـت، در 
عیـن حال مغضـوب نفرت از والایی نیز اسـت لـذا او همزمان 
هـم قهرمـان و هم قربانی اسـت. قهرمـان از مرز عبـور کرده 
اسـت و راهی جـز مرگ ندارد لذا در عیـن قهرمانی قربانی هم 
هسـت. نـه خـود راه بازگشـت دارد و نـه مخالفان بـه کمتر از 
مـرگ رضایت دارند. حسـنک وزیر اگر بردار نشـود، پلک های 

ارباب قدرت در خواب گوارای با هم مهربان نخواهند شد.
بـر  علاوه  هـزاره،  رجـال  مـرگ  در  متأخـر،  دوران  در 
نابـرادری و خیانـت، نمایـش و خشـونت نیـز بخـشی از فـرم 
مـرگ شـد. دیگر بیـم زوال قـدرت و نابـودی خلافت و تحت 
الشـعاع قـرار گرفتـن شـهرت و ثروت نبـود که کشیـدن رقم 
مـرگ را بـر صحیفـۀ زندگی حتـمی می کرد، بلکه تنهـا داعیه 
سیـاسی کافی بـود تـا هـم زمامـدار خودکامـه بـه تـاب و تب 
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بیفتـد، هـم نابرادرهـا فعـال شـوند و هـم نمایـشی از قهـر و 
خشـونت بـه اجـرا درآیـد. درویـش علی خـان هـزاره قربـانی 
داعیـه مشـارکت سیـاسی و نفـوذ اجتمـاعی خـود شـد. او 
نظـام  بگیـر و بی مدعـای  نمی توانسـت یـک خـادم مـزد 
احمدشـاهی باشـد، بلکه سـعی داشـت بازتاب حضور هزاره ها، 
مخصوصـا هزاره هـای جنـوب و جنوب غـرب یعـنی هـرات و 
مضافـات آن از بادغیـس تـا مرو در این نظام نوپا باشـد. از مرو 
بـه وعـدۀ امان و مصونیت در هرات بازگشـت و بـه خیانت در 
زنـدان رفـت. تیمورشـاه که با شـاهزاده سـلیمان بر سـر تاج و 
تخـت در رقابـت بـود، تـا نفـس درویـش علی خـان را قطـع 
نکـرد، خـود نفـس راحـتی نکشیـد. در واپسیـن لحظـاتی که 
عـازم قندهـار بود تا جسـد محتضـر پـدرش را وداع گوید و در 
واقـع عـازم جنـگ سرنوشت سـاز قـدرت بـود، نخسـت تدبیر 
مـرگ درویـش‌ علی خان هـزاره را کرد. تیمورشـاه در حالی که 
»منـزل روضه بـاغ را از یمن قـدوم میمنت توأم رشـک افزای 
بـاغ ارم« گردانیـده بـود، دو نفر از جمله آقایی خان پسـر شـاه 
محمدخـان پسـر عم درویـش علی خان را به هرات فرسـتاد تا 
»حسـب‌الامر آن قهرمـان زمـان درویـش علی خان هـزاره را 
بـه قتـل« رسـانند )الحسیـنی، 1386، 584(. منـشی محمـود 
الحسینی نویسـنده تاریخ احمدشـاهی گزارش کرده اسـت که 
درویـش علی خـان هـزاره »در دارالسـلطنۀ هرات بـه کرات و 
مـرات مصـدر بـغی و عصیـان و مظهـر مخالفـت و طغیـان 
گشـته« و از این رو »مسـتوجب زاجرات و مسـتحق عقوبات« 
گردیـد و در »محبـس هـرات پابند زنـدان مکافات« شـد. اما 
شـاهزاده تشـخیص داد کـه »وجـود ظلمت‌انـدود آن شـجر 
بی ثمـر بوسـتان ایجاد و خلقـت جز برگ فتنـه و خار معصیت 
بـار دیگر« نـدارد و علاوه بـر این بی ثمر و ظلمت‌انـدود بودن، 
هنگامه جـوی و فسـادانگیز نیز بود و »پیوسـته تخم ضلالت و 
نافرمـانی در مـزرع قلـوب اقـاصی و ادانی می کاشـت« لـذا 
»سـتردن غبـار وجـود شـرارت آمودش بـر ذمـت همـت آن 
حضـرت لازم و متحتم« گشـت. بدین سـان درویش علی خان 
بـه امر تیمورشـاه و به دسـت پسـر عمـومی خـود از »معمورۀ 
هسـتی، رهنـورد مطمورۀ نیسـتی« شـد، و چراغ زنـدگانی‌اش 
بـه »صرصـر تیغ بی‌دریـغ فنا، خامـوش و پیکر فتنـه پرورش 

به آغوش عدم خاک‎پوش« گردید )همان، 585(.
میریزدان بخـش بهسـودی به غدر کشـته شـد و لابد آن 
انـدازه کـه امیـر خودکامه از او بیم داشـت، خـود اقتدار خویش 
را جـدی نمی گرفـت. او در یـک جامعـۀ فیودالی هـم از رقابت 
اربابـان کوچک محلی رنـج می برد، قبلا پدرش در این دسـت 
رقابت هـا کشـته شـده و بـا برادرانـش جنـگ قدرت داشـته و 
کامیـاب شـده بـود، و هـم قربـانی اعتمـاد به قرآن مهر شـدۀ 
امیـر دوسـت محمدخان کـه بـه میانجیگری قزلباشـان کابل 
برایـش فرسـتاده شـد، گردیـد. طـرح اتحـاد بـا حـاجی خـان 
کاکـری کـه بـه گمـان میـر می توانسـت مخالـف دوسـت 
محمدخـان باشـد، نیـز فرجـام جز غـدر و خیانت نیافـت. خان 
شیرین خـان بـزرگ خانـدان جوانشیـر قزلباش میانـجی بود و 
حـاجی خـان کاکـری هفـت قـرآن امضـا شـده بـرای میـر 
فرسـتاده بـود تـا اعتمـاد او را جلـب کنـد. چارلیـز میسـن که 
یگانـه شـاهد ماجـرا بـود می گویـد کـه پشـتون ها حـتی بـه 
دشـمن فـرضی خود هـم رحـم نمی‌کنـد و به کمتـر از مرگ 
آنـان راضی نیسـت. نفـرت امیـر، خباثـت حـاجی خـان، و 
میانجیگـری و قـرآن بـردن خوانیـن قزلباش سـرانجام زمینۀ 
سـقوط و نابـودی میریزدان بخـش را فراهم کـرد ولی نهایتاًً او 
نیـز در چـاه نابـرادر سـقوط کـرد. سـفرنامه نویـس انگلیـسی 
)چارلیز میسـن مذکور( دو جمله را به فارسی از میریزدان بخش 
در کتابـش آوده اسـت. در هنـگام دسـتگیری و توقیـف وقتی 
چارلیـز میسـن از او پرسید چه اتفـاق افتاده اسـت، گفت:»روز 
p ,1844 ,Ma. 411(. جملۀ بعدی در پایان کار  s s on(»بد آمد
میـر اسـت. پیش خدمـت از او پرسید چیزی برای گفتـن دارد؟ 
میـر گفـت: »نه، چـه باید بگویـم، هزاره هـا همه بایـد راه مرا 
دنبـال کننـد«. میر نگون بخـت لحظاتی بـه دور و بر نگاه کرد 
و آن جملـۀ فـارسی را کـه میسـن ثبـت کرده اسـت بـر زبان 
i.431(. میریزدان بخش دچار  bi d , p(»آورد: »راه ما این است
بـدروزی شـد و بـه قول خـودش »روز بد آمد«، اما به درسـتی 
می‌دانسـت که در بـازی مرگ و زندگی از مردن ناگزیر اسـت. 
گزارش گـر انگلیـسی از خونسـردی قابـل توجـه او یـاد کـرده 
اسـت، هیچ التماسی برای زنده ماندن نکرد و هیچ پیشـنهادی 
بـرای حفـظ زنـدگی‌اش نـداد. آخرین خواسـتش ایـن بود که 
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دسـتانش را بـاز کنـد تـا دو رکعـت نمـاز بخواند، امـا پذیرفته 
نشـد. حاجی خان کاکـری از ملا شـهاب‌الدین پرسیده بود که 
مـا با او پیمان قرآن در میان داریم، کشـتن او از لحاظ شـرعی 
مشـکلی نـدارد؟ مولـوی گفتـه بود که نـه تنها مشـکلی ندارد 
کـه واجـب اسـت، امـا بایـد ایـن کار به دسـت خویشـاوندان 
خـودش انجـام شـود. در زمـانی کـه جلادان بر سـر کلفتی یا 
نـازگی ریسـمانی کـه بـا آن بایـد میـر را خفـه کننـد جنجال 
می کردنـد، میـر با خونسـردی تسـبیحش را در بین انگشـتان 
دسـتان بسـته می‌گردانـد. وقـتی کـه قرار شـد او را بـا طناب 
کلفـتی خفه کنند، شـش مرد هـزاره میر را با ریسـمان کلفتی 
خفـه کردنـد کـه میر عبـاس بـرادرش و دو پسـر وکیل سیف 
الله از آن جملـه بودنـد. روز بعد جسـد بی جـان میریزدان بخش 

بر یابوی بار شده به خارزار فرستاده شد.
در سـپتامبر 1892 فرامـرز خان حاکم هـرات، میر محمد 
عظیـم سـه پای را همراه بـا اعضـای خانـواده و نزدیکانش در 
شـهر هرات به رسـم تشـهیر گل و لای به سـر و صورت شان 
مالیـده اسـتخوان پاره و دل و جگـر گوسـفند را در گردن شـان 
آویختـه، وارونـه بر الاغی سـوار کـرده در شـهر گردنداند. این 
بزرگتریـن تحقیر ممکـن در حق یکی از مخالفـان امیر آهنین 
بـود کـه در یـک جنگ نابرابـر با امیر بـازی را باخته بـود. میر 
نگون بخـت بـه فرمـان امیرعبدالرحمن خان با تمـام همرهان 
بـه کابـل اعـزام شـد و دقیقـا معلـوم نیسـت کـه چگونـه »از 
معمورۀ هسـتی به مطمورۀ نیسـتی« فرسـتاده شـد و پیکرش 
در کـدام بیغولـه بـه »آغوش عـدم خاک پوش« گردیـد ولی از 
گزارش کاتب می‌دانیم که دو روز قبل از آنکه مراسـم تشـهیر 
او در هـرات برگـزار شـود، وی و همراهانش توسـط انبیا بیگ 
و محمـد شـریف بیـگ و محمدحسـن بیگ از اخلاف حسـن 
سـردار دایکنـدی، هنگام هزیمت و فرار شناسـایی و دسـتگیر 
شـدند. هزاره هـای یاد شـده، از این کار چشـم طمع بـه نواله و 
انعـام امیرعبدالرحمن خان داشـتند ولی از آنجا که دسـتگیری 
سرسـخت ترین مخالف امیر افتخـار اندکی نبود، آقا محمدخان 
دولت یـاری بـا سـواران خود میر دسـتگیر شـده را از بیگ های 
مذکـور هزاره به زور گرفت ولی او هم افتخار پیشـکش کردن 
بزرگتریـن دشـمن امیـر را »به پایه سـریر سـلطنت« نیافت و 

گـروه تعقیـب کننـدگان اصلی که از فـراه حرکت کـرده بود و 
شـامل چندین فرمانده ارشـد نظامی و تعداد زیاد سـپاه سـواره 
نظـام بـود، میـر را، بـه قـول کاتـب، بـه »قهـر و قسـر« از 
آقامحمدخـان، چنان کـه او از هزارگان گرفتـه بود، گرفتند. میر 
عظیـم بیـگ هـم در مخالفـت، هـم در صلح و هـم در جنگ 
خـود بـا امیر دچـار نابرادری های بسیار شـد ولی آخرین چاهی 
کـه بیـرون شـدن از آن دیگر ممکـن نبود به دسـت هزارگان 
بـر سـر راه او کنـده شـد. از سرنوشـت عظیم بیـگ در فاصلۀ 
دسـتگیری و مـرگ چیـزی زیـادی نمی‌دانیـم. فقـط جسـته 
جسـته در گـزارش عوامـل انگلیس آمده اسـت که بر سـر میر 
هـزاره در زنـدان امیـر افغان شـکنجه مشـهور »قیـن و فانه« 
اجـرا می شـده اسـت. جاناتـان لی نوشـته اسـت کـه امیـر بـه 
شـکنجه ها و اعدام هـای وحشیانـه و غیـر انسـانی علاقۀ وافر 
داشـت بـه گونۀ که بـرای اروپاییان یادآور عهـد انگزاسیون در 
اسـپانیان بـود. قرار بـرآورد او هفتاد تا هشـتاد درصـد زندانیان 
از بیمـاری تیفوس می مردند، شـبانه به طور متوسـط 20 تا 25 
نفـر از شـکنجه جـان می‌دادنـد و از سیـاه چاه مشـهور امیر در 
بالاحصـار هیـچ کـس بـه آسـانی جـان بـدر نمی برده اسـت. 
جاناتـان لی آورده اسـت کـه وقـتی کـه امیـر حبیـب‌الله خان 
پـس از بـه قـدرت رسیـدن در سیاه چـاه را باز کـرد و زندانیان 
L. 1996. p را رهایی داد، تنها سه نفر زنده مانده بود)-553 .

555(. معلوم نیسـت در چنین هنگامۀ که دسـتگاه مرگ امیر 
بی قاعـده و بیرحمانـه سـرگرم کار بـوده اسـت، عظیـم بیـگ 
چگونـه مرده اسـت، اما هرچه بـود درد و داغ نابرادری را در دل 
داشـت و بعیـد اسـت کـه تا نفـس بازپسیـن آن را از یـاد برده 

باشد.
صولت‌السـلطنۀ هزاره در خراسـان دیگر سیمای تراژیک 
هـزاره اسـت کـه نـه داعیـه و هـدف، بلکـه وجـودش مخـل 
آسـایش دسـتگاه حاکمـه بـوده و مرگ از سـر کیـن و غدر و 
خیانـت را تجریـه کرده اسـت. او باید سـر به نیسـت شـود، نه 
بـه این جهت که تجزیه طلب، شـورشی، یـا مخالف حکومت 
اسـت، بلکـه از ایـن جهـت بایـد نابـود شـود کـه بـا توجه به 
پایـگاه نیرومنـد مـردمی او، امـکان »سـهم خـواهی« او در 
حکومـت وجـود دارد. از درویـش علی خـان تا صولت‌السـلطنه 
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هـزاره و تـا رهبر فقیـد معاصر عبدالعـلی مزاری هیـچ صلح و 
مذاکـرۀ با هـزاره صورت نگرفتـه مگر اینکه هـدف آن زنجیر 
و زنـدان و مـرگ هـزاره بـوده اسـت. از زمان ناصرالدین شـاه 
کـه یوسـف خـان هـزاره بـه عنـوان حاکـم جـام و بـا خـزر 
منصوب شـد احداث انهـار و حفر قنوات و آبادان سـازی دهات 
متروکـه در دسـتور کار او قـرار گرفـت و این سـبب گسـترش 
نفـوذ، اقتـدار سیـاسی و ازدیـاد جمعیـت هزاره ها در خراسـان 
گردیـد و چنانکه کاوه بیات گفته اسـت با جـدایی هرات »ایل 
هزاره« دو شـقه شـد ولی بـاز هم هزاره های خراسـان با مرکز 
قـرارداد طیبـات )تایبـاد کنونی( در میان اقوام شـمال و شـرق 
خراسـان در حـال تبدیـل شـدن به یک قـدرت تعییـن کننده 
بودنـد. بـا یورش قـوای شـوروی از شـمال، واحدهـای ارتش 
ایـران مسـتقر در خراسـان فروپاشیـد و نشـانه های از یکسـو 
شـدن سایه پهلوی اول از سر ایران نمودار شد. صولت‌السلطنۀ 
هـزاره در این گیـرودار در تاریخ 30 جـدی 1320اعلامیه‌ای را 
منتشـر کـرد و ضمن اسـتقبال از »اخراج پهلـوی که به وسیلۀ 
همسـایه های دوسـت و همجـوار« صـورت گرفتـه بـود، از 
روشـنفکران امثـال محمدعـلی فروغی بـه دلیل همـکاری با 
دیکتاتـوری و همراهی در سـرکوب آزادی فکـر و قلم و نادیده 
گرفتن اصول مشـروطیت به شـدت انتقاد کرد. صولت‌السلطنۀ 
هـزاره خـود را نماینده عمـوم توده‌هـای محروم جامعـۀ ایران 
می‌دانسـت و در اعلامیـه خـود »به نام ایلات و عشـایر ایرانی 
عمومـاًً و ایلات خراسـان خصوصـاًً« اعلام کـرد کـه دیگـر 
حاضـر به پذیرش »فجایع و تعدیات« نیسـت و از حقوق همه 
هموطنانـش دفـاع خواهـد کرد و خواسـتار برقـراری حکومت 
دموکراتیک در کشـور شـد. در اعلامیه او آمده بود: »با صدای 
رسـا می گویـم که مخالـف هر نـوع رژیم دیکتاتوری هسـتیم 
اگـر در هـر مملکـتی حکم فرمـا باشـد، مـا جـز حکومـت 
دموکـراتی حاضر نیسـتیم زیر بـار هیچ نوع حکومـتی برویم و 
از سـایر هموطنـان عزیـز اسـتدعا داریـم کـه با ما همدسـت 
شـده تـا مملکـت از زیر بـا جور و سـتم نجـات یابـد« )بیات، 
1402، 119(. شـورش او بـا اینکـه مشـهد را هـم چنـدی در 
کنتـرول گرفـت، سـرکوب شـد ولی سرنوشـت او بسیـار غـم 
انگیـز اسـت، تمـام دارایی او ضبـط شـد و عـلی منصـور والی 

خراسـان از سـر نفـرت و کینـۀ شـخصی تلاش کـرد تـا او را 
بـرای همیشـه نابود کنـد. آخریـن درخواسـت او از محمدرضا 
شـاه جوان که یـا املاکش بازگردانده شـود تا 150 سـر عایله 
متـواری او تلف نشـود، یـا خدمتی بـه او راجع شـود و یا اجازه 
رفتن به افغانسـتان و ملحق شـدن به هزاره هـای آنجا برایش 
داده شـود، بـه اثـر کارشـکنی عـلی منصـور والی خراسـان به 
پادشـاه نرسید. منصور یک افسـر نظـامی دارای پرونده جنایی 
تـا  کـرد  اجیـر  تومـان  هـزار  بـه 20  را  جمتـاش  نـام  بـه 
صولت‌السـلطنه را بکشـد. وقتی کـه مأمور در مسیر بازگشـت 
همراه با صولت‌السـلطنه با تفنگچه بر تهیـگاه او زد و ژاندرمی 
کـه از قبـل مأمور بود با تفنـگ به صولت‌السـلطنه آتش کرد، 
صولت‌السـلطنه نقش زمین شـد. سـپس روی دو زانو بلند شد، 
تفنگـش را از دوش کشیـد و پیـش از آنکه بمیـرد دو تیر آتش 
کـرد. بـا تیر نخسـت جمتـاش و بـا دومی ژاندارم را کشـت و 
سـپس خود مرد. بدین سـان نه تنها صـدای دموکراسی خواهی 
هـزاره در خراسـان خاموش شـد، بلکـه کل جمعیـت این قوم 
دچـار محـو و اضمـحلال شـد و بـا کـوچ دادن اجبـاری بـه 
مناطـق بیماری خیـز و گرفتارآمدن در دام فقـر و فاقه و قحط 
و نـداری بـه گونـۀ گسـترده نابود و ریشـه کن شـدند و داعیه 
سـهم خواهی سیاسی بـرای بقیةالسیـف هزاره ها در خراسـان، 

دست کم به صورت ظاهر، از میان رفت.
از  میریزدان بخـش،  تـا  علی خـان  درویـش  از  بـاری، 
محمدعظیـم بیـگ تا عبدالخالق، از صولت السـلطنه تا مزاری 
می تـوان وجـوه مشـترکی در مرگ هـا دیـد که به مـا رخصت 
می‌دهـد آن را فـرم خـاص و ویـژۀ از مرگ و بـه تعبیر دقیق تر 
»فـرم مـرگ هـزارگی« بنامیـم. ایـن مرگ هـا تراژیـک و بـا 
لایه هـای از غدر و خیانت و کینه و نفرت شـدید پیچیده شـده 
اسـت. بی مقدمـه نیسـت و بـر یـک داعیـه محکم و روشـن 
اسـتوار اسـت کـه نه بـه لحـاظ اخلاقی نکوهیده اسـت، نه به 
لحـاظ منطـقی ناموجـه ولی در عین‌حـال در محیـط و اجتماع 
صـدایی اسـت غریـب و نـا بهنـگام. بـرای توده هـا خوشـایند 
اسـت و بـرای حاکمـان و اربـاب قهـر و خودکامـگی شـوم و 
بدشـگون. و درسـت به همین دلیل که ریشـه در یک خواست 
سـرکوب شـدۀ اجتمـاعی دارد، رادیـکال و چالش گـر اسـت. 
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حقیقت هـای مغفـول را بـه جنـگ واقعیت هـای مذمـوم بـر 
می‌انگیزانـد. داعیـه »حکومت دموکراتی« صولت السـلطنه به 
همـان اندازه که منطقی و موجه اسـت، طنین ناخوشـایند دارد 
و اگـر در دل توده هـا امیـد ایجـاد می کنـد، در دل حاکمـان 
چیـزی جـز نفـرت نـمی کارد و چیـزی جـز مـرگ ایـن آتش 
نفـرت را خامـوش نمی توانـد. طـرح مشـارکت مـزاری عیـن 
سرنوشـت را در کابل تجربه می کند. صدایی شکسـته‌ای است 
کـه پاسـخی جز خـون و خشـونت نمی یابـد. در فرم هـزارگی 
مـرگ، مـرگ تبدیـل به تقدیـر می شـود و به نـوعی ناگزیری 
بدل می گردد و شـخص داعیه‌دار ناگزیر از مردن بر سـر داعیه 
خودش اسـت حـتی اگر نخواهد. چـون او آن حرف ناگفتنی را 
بـر زبـان آورده و بـه شـکلی از زنـدگی آری گفتـه اسـت کـه 
ارزش مـردن را دارد. مبـارز عدالت خـواه هـزاره ناگزیر از مردن 
بـه مرگ تراژیک اسـت چون هـم خودش چیزی ارزشـمندتر 
از مرگ یافته اسـت و شـکلی از زندگی را کشـف کرده اسـت 
کـه ارزش مـردن را دارد و هـم دشـمنان بـه کمتـر از مـرگ 
راضی نیسـت. از سـرکوب خونیـن عبدالرحمـن به بعـد هزاره 
یـک قـرن زندگی کـرد تا نمیرد. این شـکلی از زنـدگی ارزش 
مـردن را نداشـت. مـزاری با طرح داعیه مشـارکت و عدالت به 
شـکلی دیگری از زندگی آری گفت و خطر کرد و به اسـتقبال 
نـوعی جدیـدی از زنـدگی رفـت و مـرگ را ترجیـح داد تا این 
شـکل جدیـد زنـدگی را بـه قاعـده تبدیـل کنـد. اینجـا دیگر 
زنـدگی آن مایـه والایی و ارزش یافتـه بـود کـه اگر بتـوان با 
مـردن آن را محافظـت کـرد یـا آن را بـه دسـت آورد، دریغی 

نخواهد داشت. 
از منظـر نشانه شـناسی مـرگ، شـکل مـرگ هـزاره، در 
مـورد  ماننـد  کـه  آنـگاه  حـتی  شـده،  یـاد  نمونه هـای 
میریزدان بخـش بـا سـاده‌دلی و اعتمـاد به قرآن همراه اسـت، 
حـاکی از ارزش زنـدگی و کشـف امـر والا در زنـدگی اسـت. 
تـاوان این کشـف تن سـپردن به مرگ اسـت، شـهادت طلبی 
نیسـت، بلکه شـهادت دادن بر ارزش زندگی اسـت. این اسـت 
کـه مـزاری خطـاب بـه مـردم می گوید در خـارج از کنار شـما 
زنـدگی بـرای مـن ارزشی ندارد و دوسـت دارم خونـم در میان 
شـما بریزد، یزدان بخـش بدون پشیمانی و هـراس و اضطراب 

آخریـن  السـلطنه  صولـت  و  اسـت«  ایـن  »راه  می گویـد 
رمق هایـش را خـرج راه تیـری می کند که باید جـان قاتلش را 
بگیـرد. رویکـرد بـه مـرگ و زندگی چیزی سـادۀ نیسـت و به 
لحـاظ تاریـخی و فلسـفی اهمیت بسیـار دارد و شـکل حقیقی 
زنـدگی همان وارد شـدن در بازی مرگ و زندگی اسـت و فرم 
مـرگ هزارگی نشـان اهمیـت زندگی در این فرم اسـت. اینجا 
مـرگ چیـزی فراتر از خـودش را کشـف می کنـد و آن ارزش 

زندگی است که با مرگ تأیید می شود.
بـا توجـه به ایـن فـرمی از مـرگ و نمونه های یاد شـده، 
اکنـون بایسـتی بـر مـرگ مـزاری مکث بیشـتری کنیـم. در 
رویـداد مرگ او مجموعـۀ از عناصر جمع‌ شـده‌اند. داعیه قوی 
و صادقانـۀ عدالت خـواهی نـه تنها او را محبـوب القلوب عموم 
توده هـای محـروم کشـور کـرده بـود، بلکـه او بدین‌‌وسیله به 
یگانـه سـخنگو و بازتـاب ارادۀ آنـان تبدیـل شـده بـود. هیـچ 
انسـان صـادق و بـا وجدان وطـن، از هر قوم و ملیـتی که بود، 
خـود را از دایرۀ طـرح سیاسی مزاری بیـرون نمی‌دید. ولی این 
طـرح به همـان میزان که با اسـتقبال عمـومی مواجه بـود، از 
سـوی نخبـه گان سیاسی با ناخرسـندی مواجه بـود. نخبه گان 
سیـاسی کـه پـروژۀ جهـاد را مدیریـت کـرده بودنـد هـر یک 
حامـل ایدۀ خاصی از حکومتـداری در دوران مابعد جهاد بودند. 
در ایـن طرح هـای حکومتـداری هـر چیـز بـود جـز حکومـت 
برخاسـته از ارادۀ عمـومی. لـذا طرح سیاسی مـزاری مبتنی بر 
پلورالیسـم قـومی و فرهنـگی و تعدد احزاب، مشـارکت زنان و 
دولـت انتخـابی بـه عنوان یـک داعیه انسـانی در تاریـخ باقی 
مانـد ولی بـه عنوان یـک راه حل عمـلی روی میـز نخبه گان 
سیـاسی هرگـز جـایی نیافت. یک عـده هنوز از خـواب خوش 
تک صدایی گذشـته بیدار نشـده بـود و تازه بـه دوران رسیده ها 
بـا ادبیـات »بـاغی و طاغی« و اعـدام و زهر چشـم گرفتن راه 
گفت‌وگـوی مـلی در مـورد نظام سیـاسی آینده به عنـوان امر 
عمومی یا یکی از »مهام جمهور« را مسـدود کردند. لمپنیسـم 
سیـاسی نیـز نقـش خـود را به درسـتی بـازی کردنـد. لمپن ها 
اهـداف سیـاسی ندارنـد ولی بـه عنـوان نیروهای کرایی شـبه 
سیـاسی بـه راحتی به اسـتخدام ایـن و آن در می آینـد و برای 
اهـداف شـخصی آرمان هـای سیـاسی را لجن مـال می کنند و 
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چاکرمنـشی و رعیت بودگی را در ذیـل موضع اخلاقی پرهیز از 
جنـگ و خشـونت و صلح طلبی کتمان می کنند و نقش شـغاد 
چـاه کـن در صحنـۀ مـرگ قهرمـان را بـازی می کننـد. اگـر 
ماهیت رادیکال و رئالیسـم صلب و سخت داعیه عدالت خواهی 
نبـود، در شـرایط فقدان هرگونـه راهرو آداب دان و ره شـناس، 
هرگـز ایـن گفتمان سرشـت هژمونیک پیـدا نمی کـرد. اینکه 
سـال ها تلاش رجاله هـای بدخـوی و بدخیـم و نفرت‌کیـش و 
کینه تـوز نتوانسـتند، برغـم تلاش هـای مذبوحانـه و مسـتمر، 
شـخصی،  قدرت طلـبی  بـه  را  مشـارکت  و  عدالـت  داعیـه 
جنگ‌افـروزی بی‌دلیـل و بی حاصـل و وزارت خانه کلیدی برای 
افـکار عمومی ترجمه کننـد، حاکی از جوهـر درون ماندگار این 
گفتار اسـت و همین جوهر خود یکی از عنصرهایی اسـت که 

رویداد مرگ مزاری را می سازد.
بـاری و به هرحـال، بدان سـان که گفتـه آمـد، در رویداد 
مـرگ مـزاری تمـام عناصـری که ایـن مـرگ را تراژیک کند 
یکجـا گـرده آمـده‌ بودنـد. در ایـن رویـداد، هـم داعیـه داد و 
دهـش که نشـان والایی و ارج زندگی اسـت، وجـود دارد، هم 
واکنـش جنون آمیـز و خشـونت بار در برابر این داعیه از سـوی 
نخبـه گان سیـاسی وجود دارد، هم لمپنیسـم سیـاسی در نقش 
نابرادرهـا فعـال اسـت و بـا تحقیـر و تخفیـف آرمان انسـانی 
انسـان فقیـر و محـروم جامعـه، صداقـت و وفـاداری خـود به 
جلادی و جباریـت زمانـه را بـه احسـن وجه نشـان می‌دهد و 
هـم غـدر و کیـن و خیانت همه جانبـه وجـود دارد و این همه، 
ضمـن اینکـه بـه ایـن مـرگ شـکوه و درد و ابعـاد تراژیک و 
عاطـفی می بخشـد، نشـان‌دهندۀ ایـن واقعیـت نیـز اسـت که 
مـرگ رهبـر معاصـر هزاره هـا از فـرم واحد »مرگ هـزارگی« 
متابعـت می کنـد. همـان داعیـه عدالت خواهی، همـان تلاش 
بـرای صلح و آشـتی و برخورد بـا دیوار آهنین آشـتی ناپذیری 
از سـوی همـه طرف هـای دیگـر و سـرانجام همـان غـدر و 
خیانـت و مـرگ خونیـن و تراژیک کـه در مرگ اغلـب رجال 
سیـاسی و تاریـخی هـزاره موجـود اسـت، در مرگ مـزاری با 
صراحـت و شـدت بیشـتر و ابعـاد پیچیده تـر خـود را نشـان 

می‌دهند. 
مـزاری در غـرب کابـل بـه تدریـج بـه یـک چهـرۀ غیر 

قابل تحمل و سـزاوار حذف تبدیل شـد. مهرۀ ناسـازگاری شد 
کـه در نظام موجود جایگاهی نداشـت. طرح عدالت خواهانه‌اش 
بـه بن بسـت خورده بـود. امضـا کننـدگان پیمان جبل‌السـراج 
دیگـر بـه پیمان وفـادار نبودند و در برابر او ایسـتاد شـده بودند 
و بـا بمـب و آوارگان نـدای مشـارکت و عدالت او را اسـتقبال 
می کردنـد. شـورای عـالی هماهنگی ابتـکار عمل را از دسـت 
می‌داد و طالبـان با حمایت دولت اسـتاد ربـانی )قرار گفته خود 
آن مرحـوم( در حال تبدیل شـدن به یک نیـروی تعیین کننده 
در عرصـۀ سیـاسی بـود. جبهـۀ داخـلی متشـکل از مقامات و 
اراکیـن حـزب وحدت هر کدام طبق سـنت تاریـخی نابرادری 
سـرگرم کنـدن چـاه و چالـه و کمیـن‌گاه بودنـد. بخـشی بـه 
اردوی مسـعود پیوسـته از مقاومت و مشـارکت اظهار پشیمانی 
می کردنـد و بـا سـرافکندگی و خضـوع خواهـان بخشـایش و 
پذیـرش بودنـد؛ مـوج فتـوا و تکفیـر از هـر طـرف بلنـد بـود، 
نیروهـای مقاومت تحت شـدیدترین فشـارهای روانی، امنیتی 
و اقتصـادی قـرار داشـتند، هیـچ سـنگرنشین جـدی در غرب 
نداشـت کـه داغ کفـر و فسـق فتوافروشـان  کابـل وجـود 
خدمتگـزار صادق ظلم زمانه را در پیشـانی نداشـته باشـد. این 
عوامـل دسـت در دسـت هم داده صحنـه را بـرای فروپاشی و 
مـرگ آمـاده می کردنـد. صحنـه آماده شـد و سـناریو بـه اجرا 
درآمـد، جبهـه عدالت فروپاشیـد و رهبر عدالت خـواهی به کام 
مـرگ رفـت، امـا مـرگ مرمـوز و تیره و مبهـم و ایـن ابهام و 

سکوت و تردید نیز به سهم خود سزاوار مکث است.
درسـت اسـت کـه مـرگ مـزاری در کلیـت خـود از فرم 
مـرگ هزارگی متابعت می کند ولی نسـبت بـه هر مرگ دیگر 
داسـتان های نگفتـه و ابهام و تردید و تاریکی فـراوان دارد. اگر 
هیـچ چیـز از چشـم تاریـخ پنهـان نمی مانـد و تاریـخ بـه مـا 
می گویـد که هنگامی که شـش تـن هـزاره میریزدان بخش را 
بـا تنـاب ضخیـم )حـتی ضخامت تناب هم ذکر شـده اسـت( 
خفـه می کردنـد، یـکی شـان میرعبـاس بـرادر او بـود، وقـتی 
تاریـخ بـه مـا می گویـد کـه صولت‌السـلطنه لحظـات پیش از 
مـرگ روی دو کنـدۀ زانو نشسـت، دو تیر زد، هـر دو قاتلش را 
کشـت و بعـد مرد، وقـتی تاریخ نحوۀ مـردن درویش علی خان 
و عبدالخالـق و محمدعظیـم بیـگ را بـا جزئیـات بـه یـاد ما 
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می آورد، سـکوت و ابهـام را در مـورد مـرگ مـزاری را تـا کجا 
تحمـل خواهـد کرد؟ جز سـناریوی که سـاخته شـد و عکسی 
کـه از قـاتلان خندان و در حال شـکنجۀ قربـانی برآمد، نحوۀ 
مـرگ مزاری در سـکوت معنـادار فرورفت و هنـوز از این هالۀ 
سـکوت بیرون نیامده اسـت. حزب وحدت هیـچ اعلامیه‌ای در 
مـورد مـرگ مزاری صـادر نکـرد و هیچ هیئت تحقیـقی برای 
بررسی قتل رهبر حزب تشـکیل نشـد. جامعۀ داغدیـده از این 
مـرگ فجیع نیز بیشـتر زخـمی و عـزادار بود و کنجـکاوی به 
نحـوۀ وقـوع آن نشـان ندادنـد. امـا واقعیـت این اسـت که تا 
زمـانی کـه جلادان تـن بی جان مزاری و چند تـن همراهان او 
را در دشـتی در حاشیه غزنی افکندنـد، تارهای توطئه گره های 
بسیـار خـورده بود و رِِشـت و بافت های بسیار بـه کار رفته بود، 
تـا آنچه کـه در 22 حـوت 1373 اتفـاق افتاد، به وقـوع بیفتد. 
از 23 سـنبله تـا 22 حـوت شـش ماه اسـت. در این شـش ماه 
بن بسـت سیـاسی تشـدید می شـود، دولـت اسـتاد ربـانی بـا 
خشـونت و آشـتی ناپذیـری بیشـتری بـه جنـگ و سـرکوب 
هزاره هـا اقـدام می کنـد، طالبـان بـه عنـوان نیـروی نوظهـور 
برق آسـا پیشـرفت می کند و اغلب از حمایت دولت خودخوانده 
اسـتاد ربـانی نیـز برخـوردار اسـت. بـه مـوازات ایـن فعـل و 
انفعـالات فشـار روانی و تبلیغـاتی بر جبهه عدالت نیز تشـدید 
می شـود، بـازار فتوافـروشی و اتهـام کفـر و محاربـه رونـق 
می‌گیـرد، نیروهـای مؤثـر و اغلب اعضای ارشـد حزب وحدت 
کابـل را تـرک می کننـد، یا به مناطـق اطراف و ولایات شـان 
می‌رونـد یا به ایران و پاکسـتان. گویی صحنه از تمام کسـانی 
کـه می خواهنـد نمیرنـد تـا زنـدگی کننـد خـالی می شـود تـا 
صحنـه بـرای قربانی شـدن مـردانی کـه می خواهنـد با مرگ 
ارزش زنـدگی را اثبـات کننـد، فراهم می شـود. همه چیز مبهم 
اسـت و فقـط یـک چیز روشـن اسـت و آن اینکه مـزاری غیر 
قابـل تحمل شـده بـود. همـه می خواسـتند از شـر او خلاص 
شـوند امـا اینکـه کـدام دسـت مرمـوز و مقتـدری در پشـت 
صحنـه تارهـای رابطـه را با هم گره زد، بسـاط توطئـه را چید 
و مدیریـت کـرد و نابرادرهـا را بـه زر و عافیـت خرید، روشـن 
نیسـت. سـه دهه از آن مرگ خونین گذشـت؛ مرگ باشـکوه، 
غرورانگیـز و غمنـاک. اکنون زمـان آن رسیده اسـت که همۀ 

دسـتانی کـه ایـن فـرش شـوم را گـره در گـره بافتـه اسـت، 
شناسـایی شـود. آیا بعد از سـه دهه کسی اسـت از میان ما که 
تـک تـک این بافتـار را از هم بگشـاید و داسـتان خونین ترین 
مـرگ معاصـر هزاره را حکایـت کند و نقش همـگان از جمله 
نابرادرهـای رنگارنـگ معلوم و مجهول را در آن روشـن کند و 
از ایـن رهگـذر اشـتیاق بـه زنـدگی و شـور آزادی خـواهی 
هزاره هـا را بـار دیگـر بـه یـاد همـۀ مـا بیـاورد و مـا را بـه 

گرامی‌داشت آن وادارد؟ 
درسـت اسـت که تا حدی، دسـت کـم در تاریخ مـا، این 
یک سـنت تاریخی بوده اسـت کـه جلاد وارث قربانی شـود و 
قاتـل سـوگوار مقتـول، اما حقیقـت نیز تا کنـون تجلیگاه بهتر 
از تاریـخ نیافته اسـت. تاریخ بیش از آنچه که پنهان کند افشـا 
کـرده اسـت، بیـش از آنکه افتخار بخشـد رسـوا کرده اسـت، 
بیـش از آنکـه انبـان دروغ هـای شیـک و سـاخته و پرداختـه 
حاکمان باشـد، مخـزن حقیقت های تلخ و تکان دهنده اسـت. 
واقعیـت تلـخ مـرگ مـزاری و نقـش نابرادرهـا، دوسـتی ها، 
دوسـت نمایی ها و دسـتان مختلـفی که فرش دسیسـه را بافته 
و صحنـۀ خیانـت را آراسـته‌اند، روزی بر ملا خواهد شـد. و چه 
بهتـر کـه یـکی از میـان ما به ایـن وظیفـه قیام کنـد زیرا که 

تلاش‌ برای افشای حقیقت احترام به زندگی است.
منابع:

بیات، کاوه، )1402(. شـورش خراسـان و صولت السلطنۀ 
هزاره، جهان کتاب، تهران.
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تهران.
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درآمد
هرسـاله وقتی مـاه حوت فـرا می‌رسـد، آیین های تجلیل 
از شـهید مـزاری و مراسـم یادبـود از وی نیـز بـه صـورت 
خودجـوش و بـدون هیچ گونـه سـازماندهی آغـاز می گـردد. 
معمـولا مراسـم های یادبود تـا بعد از نـوروز و تـا روزهایی که 
شـهید مزاری در مزار شـریف به خاک سـپرده می شـود، ادامه 
می یابنـد. نقـش مـردم در ایـن رونـد بسیـار پررنـگ اسـت و 

هزاره هـا در سراسـر جهـان پس از سی سـال از شـهید مزاری 
نـه تنهـا بـا وی بیگانـه نمی شـوند و میـان مـزاری و هزاره ها 
فاصلـه نمی‌افتـد بلکـه هرچـه زمـان می گـذرد، ایـن پیونـد 

عمیق تر و معنی‌دارتر می گردد. 
بـه راسـتی راز ایـن ماندگاری و سـِرِّ این سـرزندگی نام و 
یـاد مـزاری در چه چیزی نهفته اسـت؟ مـزاری نه یک قدیس 
بـود و نـه بـا عالم غیب در  ارتبـاط بود و نه خـودش و نه هیچ 

تیر بر پیکر خونین مزاری
)صورت بندی ابتدایی از منتقدان و انتقاداها( 

محمد  هدایت 
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یـک از طرفدارانـش چنیـن ادعـایی ندارنـد. پـس چـه چیزی 
سـبب شـده اسـت که او در این سی سـال نه تنها به فراموشی 
سـپرده نمی شـود کـه در اذهـان و یادهـا بـسی درخشـان تر و 

خواستنی‌تر می گردد؟ 
بـه نظر می‌رسـد آن چه سـبب ماندگاری نام و یاد شـهید 
مزاری گردیده اسـت، صداقـت، ایمان به اراده مردم، برداشـت 
واقـعی از تاریـخ و تلاش بـرای رفـع رنج هـا و محرومیت ها و 
بـاور بـه عدالت به مثابـه نیروی اصـلی پیش برنـده تاریخ بوده 
اسـت. در نزد مزاری موارد یادشـده تنها شعارهای ایدئولوژیک 
و مفاهیـم تـهی از معـنی نبـود بلکـه او این اوصـاف را در طی 
یـک زمـان طـولانی و بـه صـورت مسـتقیم از متـن زنـدگی 
مـردم آموختـه بود و بـه صورت عیـنی در زنـدگی اش حضور 
داشـت. شـهید مـزاری هرگـز و حـتی یک بارهـم از مـردم به  
عنـوان ابـزار بـرای تطبیـق اهـداف شـخصی اسـتفاده نکرده 
اسـت. او بـا ایـن که همیشـه در سـطوح رهبـری جریان های 
تاثیرگـذار عصـر خـودش قـرار داشـته و دسـترسی بـه همـه 
امکانـات نیـز داشـته اسـت اما هرگـز کسی بـه یاد نـدارد که 
حـتی یـک قِِران به نفع شـخصی و یـا اطرافیـان نزدیک خود 
اسـتفاده کرده باشـد و در تمام عمر حـتی یک لحظه به خاطر 
مسـایل و امور شـخصی و خانوادگی از امور مـردمی و سیاسی 
غافـل نبـوده اسـت. مـزاری پاک تریـن و منزه تریـن رهبـر 
سیـاسی اسـت کـه حداقـل هزاره هـا در تاریـخ خـود تـا هنوز 
دیده‌انـد و دیگـر هیـچ کـسی تـا کنـون حـتی از یـک بعد به 
پـای وی نرسیـده اسـت. شـهید مـزاری بـه بـاور بسیـاری از 
طرفـداران و حـتی مخالفانش اساسـا پاردایم سرنوشـت تاریخ 
در افغانسـتان را تغییـر داد و خـود بـه مثابه سـرنمون و الگوی 
بی بدیـل یـک رهبر سیاسی تبدیل شـد. از همیـن رو تا کنون 
نـه کـسی به پای وی رسیده اسـت و نه کسی توانسـته اسـت 
گـردی بـر درخشـندگی وی بیفشـاند. همیـن نکتـه سـرآغاز 
بسیـاری از حسـادت‌ها و تنگ نظری هـا و در نهایـت انتقادهـا 

بوده است. 
بـه همیـن خاطـر وقتی هر سـاله مـاه حوت که سراسـر 
مـاه نـام و یاد مـزاری اسـت، فرا می‌رسـد بسیاری بـه تقلا بر 
می‌خیزنـد و بـه گردوخـاک می پردازند تا به بهانه نقـد و انتقاد 

از عملکـرد و کارنامـه مـزاری، بـه گمـان خویـش نـام او را 
کمرنگ تـر و آیین‌هـای تجلیـل از وی را سـبوتاژ کننـد. ایـن 
حرکت چند سـالی اسـت شـروع شـده اسـت و ظاهرا امسـال 
پررنگ تـر مطـرح شـده اسـت. ایـن جسـتار کوتـاه بـه همین 
موضـوع می پـردازد و بـه صورت مختصـر نوعی تیپولـوژی از 
منتقـدان و هم چنیـن یـک صورت بنـدی ابتـدایی از ماهیـت 

انتقادها ارائه می‌دهد.
هیچ کسی مبرا از نقد نیست

نخسـتین نکتـه‌ای کـه باید یـادآوری کرد این اسـت که 
هیچ فـردی از افراد بشـر به خصوص افرادی که نـام و کارنامه 
شـان بـه نحـوی با سرنوشـت جمـعی مـردم گـره می خورند، 
مبرا از نقد نیسـت. اگرچه به صورت کلیشـه‌ای گفته می شـود 
و بارهـا تکرار شـده اسـت که مـزاری معصوم نبـود و به خاطر 
همیـن عـدم عصمت خـالی از اشـتباه و در نهایت مبـرا از نقد 
نیسـت. امـا این گزاره اساسـا رهـزن و از لحاظ ترکیـب دارای 
اشـتباه مفهومی اسـت. زیرا مفهوم این سـخن این اسـت که 
بـرخی از انسـان ها گویا قدیس و معصوم هسـتند و آنان خالی 
از هرگونـه خطـا و اشـتباه و در نتیجـه مبرا از نقد هسـتند. این 
گـزاره بـرای انسـان امـروز تا حـدی زیـادی بی مفهـوم و بی 
معـنی اسـت. از نـگاه انسـان امروز حـتی اگر کـسی و در یک 
چارچـوب خـاص دیـنی یا مذهـبی معصوم هم باشـد مبـرا از 
نقـد و بیـرون از دایـره فهـم انسـانی نیسـت. اساسـا مفهـوم 
عصمـت برای انسـان امـروز غیر قابل درک اسـت. مفهوم نقد 
و بنیـاد تفکـر انتقـادی بـر ایـن مبنا اسـتوار اسـت که انسـان 
امـروز تمـام پدیده هـای این جهـانی را در کمند فهـم و درک 
خویـش در می آورد و بـه چیـزی کمتر از فهـم و درک خویش 
حاضر نیسـت سـر فـرود بیـاورد. از این رو هیچ کـسی تا کنون 
ادعـا نکـرده اسـت کـه مـزاری در دایره افـراد قدیـس و گویا 
معصـوم و خـالی از خطـا و اشـتباه و در نتیجه بی‌نیـاز از نقد و 
انتقـاد اسـت. اگر کـسی روزی چنین ادعایی کند مسـلما دچار 
توهـم و یـا دچـار یـکی از بیماری های روانی اسـت کـه نباید 
بـدان اعتنـا کـرد. در بـاره شـهید مـزاری نیـز کسی تـا کنون 

چنین ادعایی را مطرح نکرده است. 
نقـد بـه مفهـوم درک و شـناخت بهتـر از یـک پدیـده 
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پذیرفته شـده ترین اصـل گفت‌وگـو و پیشـرفت جوامع بشـری 
اسـت. اساسـا رشـد تمدن هـا و فرهنگ هـا بـر اسـاس همین 
اصل اسـاسی انسـانی صورت گرفته اسـت و از این رهگذر نه 
تنهـا نقد شـهید مزاری نکوهیده نیسـت بلکه یک امـر لازم و 
گفتمانی را که شـهید مزاری به عنـوان تامین عدالت اجتماعی 
در افغانسـتان بنیـاد نهاد نیازمند این امر اسـت. نـه راه گریزی 
از آن اسـت و نـه بایـد تلاش کرد تا از این بسـتر انسـانی فرار 
کرد. اما سـوال اسـاسی این اسـت که کسـانی که امروز داعیه 
نقـد شـهید مـزاری را دارنـد و به ایـن بهانه مرتب به دشـنام، 
تهمت و افترا نسـبت به وی می پردازند، چه کسـانی هسـتند و 

چه انگیزه هایی در سر دارند؟ 
منتقـدان چه کسـانی و دارای چـه انگیزه هایی 

هستند؟ 
بدون شـک شـناخت ابتدایی از منتقـدان و پیشینه آنان و 
هم چنیـن نسـبت آنان بـا شـهید مـزاری در دوره های مختلف 
یـکی از راه هـای شـناخت بهتـر انگیزه های آنان اسـت. شـاید 
منتقـدان شـهید مـزاری طیـف گسـترده و دارای انگیزه هـای 
متفـاوت باشـند. امـا در یـک صورت بنـدی ابتـدایی و کلی 

می توان آنان را در چهار گروه کلی دسته بندی کرد: 
1. مخالفان جریانی و حزبی

در خـط مقـدم نقد شـهید مـزاری کسـانی قـرار دارند که 
هنـوز در فضـای پرتنـش و تحـت تاثیـر رقابت های حـزبی و 
جریانی دهه شـصت خورشیدی قرار دارند و هنوز نتوانسـته‌اند 
بـا تمـام تحـولاتی کـه پیـش آمـده اسـت از آن فضـا بیرون 

شوند. 
همان گونـه کـه همـه می‌دانیم جریان‌هـا و احزاب منحله 
هشـتگانه کـه عمدتا در ایـران به وجـود آمده بودنـد و متعلق 
بـه هزاره هـا و شیعیان افغانسـتان بودنـد، در برهـه‌ای از تاریخ 
رقابت هـا را بـه حـدی رسـاندند کـه جنگ‌هـای خانمانسـوز 
داخلی روشـن گردیـد و هزاران نفر در مناطـق مرکزی در این 
جنگ هـا کشـته شـدند. از سـوی دیگـر منبـع اختلافـات در 
خـارج از کشـور نیـز مرتـب بـر شـعله های اختلافـات بـه 
بهانه های واهی و با شـعارهای دروغیـن ایدئولوژیک می‌دمید. 
ایـن اختلافات فراتـر از احزاب و جریان های سیـاسی در درون 

هـر یـک از احـزاب منحلـه نیـز بـه صـورت فراکسیون هـا و 
جناح بندی هـای داخـلی نیـز به شـدت ادامه داشـت و می‌رفت 
تـا شیـرازه یک زنـدگی اجتماعی مسـالمت آمیز و انسـانی را از 

هزاره ها بگیرد. 
شـهید مزاری در سـال 1365 سـفری به مناطق مرکزی 
داشـت و تـا آخریـن مرزهـای هزاره جـات در ولسـوالی های 
ارزگان آن روز سـفر کـرد و مناطـق مرکـزی و هم چنیـن 
وضعیـت سیاسی، اجتماعی و نظامی منطقه را شـخصا بررسی 
کـرد. همیـن سـفر و نتایـج حاصلـه از آن بعدا در سـال 1368 
منجـر بـه انحلال احزاب هشـتگانه و تشـکیل حـزب وحدت 

اسلامی افغانستان گردید. 
پیـش از تشـکیل حزب وحـدت دفاتر احـزاب در خارج از 
کشـور و پایگاه هـای نظـامی آن هـا در داخل کشـور در رقابت 
شـدید قرار داشـتند و شـعله های جنگ داخلی تقریبـا در همه 
مناطق هزارسـتان شـعله‌ور بود. رقابت‌ها به قـدری فاجعه آمیز 
و دردنـاک بـود کـه نـه تنهـا مناطق میـان گروه تقسیم شـده 
بـود بلکـه بنیـاد رقابـت و اخـتلاف حـزبی در درون خانواده ها 
کشـانده شـده بـود. ایـن رقابت هـا و اختلافـات آرامـش را به 
کلی از حیـات جمـعی هزاره ها سـلب کرده بـود و تمام روابط و 
مناسـبات اجتماعی تنهـا در قالب وابسـتگی های حـزبی قابل 
درک بـود. اختلافـات حـزبی و جریـانی نـه تنها آرامـش را از 
مـردم سـلب کرده بـود بلکه حیـات جمعی را به خطـر انداخته 
بـود و می‌رفـت تـا نابـودی هزاره هـا، ایـن بـار از درون، رقـم 

بخورد. 
اگرچـه با تشـکیل حـزب وحدت مناسـبات اجتمـاعی تا 
حـدی زیـادی ترمیـم گردیـد و اختلافـات حـزبی بـه گونـه 
معجزه آسـایی برچیـده شـد و هزاره هـا برای نخسـتین بـار در 
قالـب ایـن حزب بـه مثابه یـک کتلـه تاثیرگـذار در معادلات 
اختلافـات  آن  رسـوبات  ولی  کـرد  ظهـور  کشـور  سیـاسی 
هم چنـان بـاقی مانـد و اذهان بسیـاری را درگیر خـود کرد که 

تا کنون نیز ادامه دارد. 
در هـر صـورت امروزه نیز کسـانی که به نحـوی هنوز در 
نفـس  سـابق  برانـداز  خانمـان  رقابت هـای  فضـای  همـان 
می کشـند در خط مقدم انتقاد از شـهید مزاری قرار دارند. البته 
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انتقـاد ایـن جماعت بیشـتر تهمـت و افترا اسـت کـه در قالب 
کینه توزانـه  و  عقده مندانـه  سراسـر  نوشـته های  و  سـخنان 

صورت می‌گیرد. 
ایـن جماعـت نیـز از سـران احـزاب منحلـه گرفتـه و تا 
عملـه فیسـبوکی و بـه اصـطلاح نیروهـای فرهنگی آنـان در 
ایـن تلاش مذبوحانه سـهم دارند.بـه عنوان مثـال چهره هایی 
چـون آقـای محمـد اکبری، سیـد محمد عـلی جاویـد و سید 
رحمت الله مرتضوی از کسـانی هسـتند که در سطوح رهبری 
احـزاب منحله سـابق قـرار داشـته‌اند و اکنـون در قالب تدوین 
خاطـرات و گاه سـخنرانی و گفتگو هم‌چنان مشـغول تخریب 
شـهید مزاری هسـتند. در مرحله بعدی اعضای گارد فرهنگی 
آنـان هسـتند کـه در قالـب متـونی چون اسـطوره شکسـته و 
ثابـت قـدم بـروز کـرده انـد. هم چنین تعـدادی نیـز در فضای 

مجازی و شبکه های اجتماعی فعال هستند. 
در بـاره ایـن طیـف از منتقـدان شـهید مزاری سـه نکته 

حایز اهمیت است: 
الـف. نقدهـا و گفته هـای ایـن جماعـت در بـاره شـهید 
مـزاری همان گونه که البته انتظار می‌رود سراسـر دروغ، تهمت 
و افترا اسـت و هیچ سـندی کـه بتواند ادعاهای آنـان را اثبات 
کنـد تـا کنـون ارائـه نکرده‌اند. از سـوی دیگر تا کنـون چیزی 
نبـوده اسـت کـه این منتقـدان در بـاره شـهید مـزاری نگفته 
باشـند. تـا کنـون متن هایی کـه در قالـب‌ خاطـرات، تحلیل و 
ثبـت وقایـع تاریخی و عمدتـا با هدف مخدوش کـردن چهره 
مـزاری منتشـر شـده‌اند، علاوه بـر این که فاقد اسـتانداردهای 
لازم تحقیـق و نگارش هسـتند، فاقد هرگونه مسـتندات قابل 
اتـکا و واقـعی نیز می باشـند. به عنوان مثال یـکی از آثاری که 
بـا پشـتوانه مـالی بـرخی از جناح هـای سیاسی مخالف شـهید 
مـزاری به نشـر رسیـد و هر آن چیزی که فکـر می کردند علیه 
شـهید مزاری تمام می شـود، در این سیاهه جمع آوری گردیده 
اسـت، جزوه »اسـطوره شکسـته« است. اسـطوره شکسته در 
واقـع ماحصـل تلاش ها و تقلاهای جمعی اسـت که هم چنان 
بـر دشـمنی با مزاری قسـم خـورده انـد و کمر بسـته‌اند و هر 
آنچـه کـه در ذهـن شـان خطـور می کـرده اسـت و فکـر 
می کرده‌انـد کـه علیـه مـزاری اسـت، در ایـن دروغنامـه جمع 

آوری شده است.
 طبیـعی اسـت کـه کسـانی چـون محمـد اکبـری، سید 
محمدعـلی جاویـد و ماننـد آنـان نمی تواننـد نقـد منصفانه در 
باره شـهید مزاری داشـته باشـند و انتظار هم نمی رود. اگرچه 
آقـای اکبـری در مقاطـعی از تاریـخ به برتری مـزاری بر دیگر 
همگنانـش اعتراف کرده اسـت ولی وقتی فضایی یافته اسـت 
کـه می توانـد حـرف اصلی خـود را بگویـد، دریغ نکرده اسـت. 
چنـان که در سـال های اخیر که احسـاس می کند رعیت مندی 
بیـش از وکالت و سـناتوری برای وی امنیـت و فرصت فراهم 
آورده اسـت از هیـچ کوشـشی در راسـتاری مـزاری سـتیزی 

فروگذار نکرده است. 
البتـه پیش از آنـان کسی چون آیت الله محسـنی نیز که 
ظاهـرا دل پـردردی از شـهید مزاری داشـته اسـت فراتر از نقد 
بـه تکفیر شـهید مـزاری پرداخته‌انـد و او در قالـب یک فتوای 

به ظاهر شرعی مزاری را محارب دانسته بود. 
هم چنیـن در همیـن ردیـف عملـه فرهنـگی گروه هـای 
منحلـه هسـتند کـه بـه نظـر می‌رسـد اصلا قابـل پرداختن و 
توجـه کردن نیسـتند و نبایـد بدان هـا اعتنا کرد. زیـرا مطالبی 
کـه آنـان علیه شـهید مزاری نشـر می کننـد به معنـای واقعی 

کلمه یک مشت اراجیف و دروغ بیش نیستند. 
ب. ایـن طیـف از منتقـدان هم چنـان اصـرار دارنـد کـه 
عـده‌ای مـزاری را مقـدس سـاخته‌اند و نمی گذارنـد کـه نقـد 
شـود. در حـالی کـه خود شـان تـا کنون هـر چیزی بـه ذهن 
بـاره شـهید مـزاری گفته‌انـد و  شـان می‌رسیـده اسـت در 
نوشـته‌اند. در واقـع چیـزی در ذهن شـان نمانده اسـت که در 
بـاره شـهید مـزاری نگفتـه باشـند. از طـرف دیگر بـا توجه به 
فضـای کنونی کـه عرصه های رسـانه و شـبکه های اجتماعی 
در اختیـار همگان اسـت و فضا برای انتشـار کتـاب و خاطرات 
بـرای آنـان بیـش از هر کس دیگر باز اسـت و هیچکسی قادر 

به جلوگیری از نقد و  انتقاد و انتشار هر مطلبی دیگر نیست.  
ج. نکته اسـاسی و بنیادی که کاش منتقدان به خصوص 
کسـانی کـه بـه بهانه نقد بـه دروغ، افترا و تهمـت و در نهایت 
بـه اهانـت می پردازنـد بـدان توجـه می کردنـد، تعـداد انـدک 
منتقـدان و هژمونیـک شـدن گفتمان مزاری اسـت. نـام و راه 



□   یرعلی مزالادعب شهادت استاد دالیا سنیام یه:سژیو دهنورپ

174174

رپ
دهنو
 
یو
ژه:
 یس
امین س

ا
لیاد

شهادت استاد 



عب 
د
لا
علی مزا

ر
1| ی
40
ن 3
ستا
 زم
11 
ره
ما
ش

شـهید مـزاری چنـان در عمـق جان مـردم و عرصـه عمومی 
حداقـل در میـان هزاره هـا سیطـره یافتـه اسـت کـه هرگـز 
نمی تـوان هـزاره‌ای بـدون دغدغـه مـزاری یافـت. وقـتی ماه 
حـوت فرا می‌رسـد مجالس تجلیل از شـهید مـزاری و یارانش 
در سراسـر جهـان و هـر جا کـه چند هـزاره‌ای حضور داشـته 
باشـند برگزار می شـود و مراسـم گرامیداشـت از شـهید مزاری 
بـه معنـای واقـعی کلمـه تبدیل بـه یـک آیین عمومی شـده 
اسـت. بـه همیـن خاطـر شـعر آقـای علی مـدد رضـوانی کـه 
گفـت: »تفسیـر هـزاره بی مـزاری ممنـوع...« بیانگـر یـک و 
اقعیـت انـکار ناپذیر اسـت. مـزاری اکنـون تبدیل به شـعور و 
وجـدان جمـعی هزاره ها شـده اسـت و هرگـز نمی تـوان آن را 
کمرنـگ کـرد چه برسـد به این کـه کسی تلاش کند تـا آن را 

از تاریخ هزاره ها بزداید. 
کسـانی که به زعـم خویش تلاش می‌کننـد تا به نحوی 
گـردی بـر دامن مـزاری بیفشـانند و نامش را مکـدر کنند و یا 
خـود را همسـنگ مـزاری در تاریخ قـرار دهند، بیهـوده تلاش 
می کننـد. زیـرا رسیـدن بـه چنیـن آرزویی به معنـای زدودن و 
پـاک کـردن وجـدان جمـعی اسـت و ایـن امـر اساسـا امکان 
نـدارد. شـهید مزاری نـه تنهـا از ذهن‌ها محو نمی گـردد بلکه 
می گـردد.  تابنده تـر  و  درخشـان تر  می گـذرد،  زمـان  هرچـه 
کسـانی کـه بـرای بدنـام کـردن و یـا زدودن مـزاری تلاش 
می کننـد بیـش از آن که به مزاری آسیب برسـانند، خود شـان 
را رسـواتر و در چشـم عمـوم لکه‌دارتر می سـازند. چون مزاری 
الان یـک فـرد و یـک شـخص نیسـت بلکـه معیـاری برای 

قضاوت و داوری به خصوص در عرصه سیاسی است.
2. کسـانی کـه مسـتقیما در جنـگ با شـهید 

مزاری بوده‌اند
کسـانی کـه مسـتقیما در جنگ با شـهید مـزاری بوده‌اند 
نیـز مثـل گـروه اول هم چنـان تـقلا می کننـد تا شـاید چهره‌ 
مخـدوش از شـهید مـزاری ارائـه کننـد. ایـن طیف بیشـتر به 
جبهـه مقابل شـهید مزاری در غـرب کابل تعلق دارنـد و آنان 
بیـش از آن کـه دغدغـه کمرنـگ کـردن مـزاری در میـان 
هزاره هـا را در سـر داشـته باشـند، بـه  نـوعی دغدغـه برائـت 

خویش را در برابر تاریخ دارند.

اگرچـه در طی سـال های گذشـته و با فراگیرشـدن آیین 
تجلیـل از شـهید مـزاری در میـان هزاره ها، بـزرگان متعلق به 
شـورای نظـار آن زمـان سـعی کردنـد بـه نحـوی بـا هزاره ها 
همـدلی کننـد و از شـهید مـزاری بـه مناسـبت های مختلـف 
تمجیـد کردنـد ولی بـرخی هم چنـان بـر طبـل مزاری هراسی 
می کوبنـد. نمونـه کامل آن این روزها که مـاه حوت فرا رسیده 
اسـت در برنامه هـای رزاق مامون در جمهوری پنجم مشـهود 
اسـت. او کسـانی را بـرای ارزیـابی کارنامـه شـهید مـزاری و 
برسـاختن یـک روایـت یک جانبـه و دروغ از حـوادثی چـون 
قضیـه افشـار دعوت می کنـد که کمترین جایـگاه اجتماعی در 
میـان هزاره هـا ندارنـد و روایت شـان سراسـر دروغ و تهمـت 
اسـت. بـه عنـوان مثـال کسـانی چـون سیـد جعفر عـادلی و 
شـخص مجهول الهویه، هتـاک و دروغگویی بـه نام مقدسی 
در برنامه هـای رزاق مامـون نظریه پـرداز و تحلیل گـر هسـتند. 
کسـانی کـه نه خـود شـان ارزش توجـه کـردن را دارنـد و نه 
روایـت شـان قابـل پرداختـن اسـت. این کـه رزاق مامـون که 
روزگاری در دسـتگاه مطبوعـاتی شـورای نظـار تهمت هـایی 
چـون میـخ بـر سـرکوبیدن و رقصاندن مـرده و بریـدن سینه 
زنـان را بـه هزاره هـا و نیروهای حزب وحدت بسـته بـود، چرا 
هنـوز از کسـانی چـون مقـدسی و سید جعفـر عادلی اسـتفاده 
می کنـد، تـا حـدی قابـل درک اسـت و ایـن تلاش هـا بـرای 
برائـت از تاریـخ اسـت. اما این تلاش ها بیهـوده و آب در هاون 

کوبیدن است. به گفته رودکی بزرگ: 
»هرکه نامُُخت از گذشت روزگار       

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار«. 
فروتـر از آن در ایـن جبهـه نیـز گپ و گفت بسیار اسـت 
و در شـبکه های اجتمـاعی همـگان می‌بیننـد ولی در شـرایط 
کنـونی شـاید ضرورت نباشـد کـه بیش از ایـن بـدان بدان ها 

بپردازیم. 
3. میراث‌داران منتقد

بـرخی از بـزرگان و سیاسـتمداران و عمدتـا یاران شـهید 
مـزاری نیز گاهی در مجالس و محافـل خصوصی نقدهایی بر 
شـهید مـزاری وارد کرده‌انـد. ایـن مجموعـه کـه بـه نحـوی 
میـراث‌دار شـهید مزاری نیز هسـتند بـه دلیل این کـه همواره 
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خود را در سـایه مزاری احساس می کنند و هیچگاه نتوانسته‌اند 
از ایـن سـایه بدرآینـد و خود شـان بـه مثابه خود شـان عرض 
وجـود کنند، ناراحت هسـتند. ایـن ناراحـتی گاهی در برخی از 
مقاطـع بروز کرده اسـت و تا حـد زیادی نیز قابل درک اسـت. 
اگرچـه این گونـه نقدهـا در عرصـه عمـومی صـورت نگرفتـه 
اسـت و اساسـا کـسی به دلیل افـکار عمومی و سیطره شـهید 
مـزاری جـرأت چنان نقدهـایی ندارد ولی در هـر صورت وجود 

دارد و گاهی ابراز نیز گردیده است. 
شـاید این گونـه نقدها نیز یـا از روی کـم آوردن در برابر 
مـزاری و یـا بـه دلیـل بـرخی جناح بندی های داخـلی صورت 
گرفته باشـد که در گذشـته وجود داشـته اسـت. اما همگان در 
جبهـه عدالت خـواهی قرار دارنـد و تا کنـون تلاش های بسیار 
نیز در راسـتای تحکیـم بنیادهای عدالت خواهی شـهید مزاری 

صورت گرفته است که کسی نمی تواند منکر شود. 
منتقدان چه می‌گویند؟ 

پرسـش اسـاسی این اسـت که منتقدان چـه می گویند و 
بـه کـدام بخـش از شـخصیت و یا کارنامه شـهید مـزاری نقد 
دارنـد؟ در ایـن زمینـه نیز تا کنـون به موازات تجلیل از شـهید 
مـزاری کـه طی سـال های گذشـته بی سـابقه بـوده اسـت، 
حرف هـایی مطـرح شـده اسـت کـه بـه پـاره‌ای از مهم تریـن 
نقدهـای صـورت گرفتـه فقط اشـاره می کنیـم. البته بـه تمام 
این موارد تا کنون به اشـکال مختلف پاسـخ داده شـده اسـت 

و افراد گوناگون در باره آن ها سخن گفته‌اند. 
الف- هزاره گرایی شهید مزاری

یـکی از انتقاد هـایی کـه همیشـه بر شـهید مـزاری وارد 
شـده این اسـت کـه او به خصـوص در میـان مردم هـزاره به 
قوم گـرایی و هزاره گـرایی دامـن زده اسـت. در ایـن زمینـه به 
عنـوان مسـتندات به برخی از سـخنان و هم چنین بـه برخی از 
مـوارد از جملـه نزدیـکی وی بـا جنـرالان و صاحب منصبـان 
هـزاره کـه در دولـت پیشین و کمونیسـتی افغانسـتان خدمت 
کـرده بودنـد و هم چنیـن اسـتقبال وی از اعضـای نسـل نـو 
هزاره مغل کویته پاکسـتان اشـاره می‌کنند. سخنان مشهوری 
از شـهید مـزاری وجـود دارد مبنی بـر این که »مـا می خواهیم 
دیگـر هـزاره بـودن جـرم نباشـد« و هم چنیـن اینکـه »آنقدر 

هزاره هزاره بگویید که دیگر هزاره بودن ننگ نباشد«. 
احتمـالا ایـن مـوارد سـبب بـرخی تهمت هـا و افتراهـا 
گردیده اسـت و کسـانی کـه با چنیـن نمونه هـایی می خواهند 
اتهـام قوم گـرایی را بـر مـزاری وارد کنند خود نیـز می‌دانند که 
چیـزی بـه عنـوان قوم گـرایی و نژادپرسـتی در ذهـن و ضمیر 
مـزاری وجـود نداشـت. امـا این کـه چرا مـزاری می خواسـت 
هـزاره بـودن ننـگ و جـرم نباشـد، نیازمنـد آگاهی تاریخی و 
آشـنایی بـا تاریـخ و رنج هـای مـردم هـزاره اسـت. هنـوز هم 
بـرخی از سـخنان مـزاری و موضع‌گیری هـای وی برای خیلی 

از هموطنان غیر هزاره غیر قابل درک است. 
کسـانی کـه احیانا از درون جامعه هـزاره و شیعه به چنین 
مـواردی انگشـت می گذارنـد و به گمان خویش چهـره مزاری 
را مخـدوش می کننـد، درد شـان جای دیگر اسـت وگرنه خود 

شان می‌دانند این گونه وصله ها به مزاری نمی چسپد. 
در ایـن زمینـه سـبک زنـدگی شـخصی شـهید مـزاری، 
سیـره سیـاسی او و هم چنیـن سـخنانش در سـخنرانی ها و 
مصاحبه هـای مختلف تا حد زیادی گویا و روشـن اسـت و هر 
کـسی که بـدون درنظرداشـت حب و بغض های قبلی نسـبت 
بـه شـهید مـزاری مراجعـه کند بـه واقعیـت و حقیقت دسـت 

می یابد و نیاز به فلسفه بافی زیاد ندارد. 
ب- ائتلاف با حکمتیار

یـکی از انتقادهـایی کـه مرتب تکرار می شـود این اسـت 
کـه شـهید مزاری چـرا در کابل شـورای عالی هماهنـگی را با 
ترکیـبی از ازبیک هـا به رهبری مارشـال دوسـتم، مجددی به  
عنـوان یـکی از رهبران مشـهور جهـادی و حـزب اسلامی به 

رهبری گلبدین حکمتیار و حزب وحدت تشکیل داد؟ 
منطـق و پس‌زمینـه ایـن پرسـش در ایـن نکتـه نهفتـه 
اسـت کـه گویـا پشـتون ها کـه همـواره دسـت بـه کشـتار و 
عـالی  شـورای  در  زده‌انـد،  هزاره هـا  سـرزمین های  غصـب 
هماهنـگی بـه عنـوان متحد حزب وحـدت در جنـگ با دولت 
اسلامی برهـان الدیـن ربـانی که تحـت اداره قـوم تاجیک به 
عنـوان بخـشی از اقـوام و ملیت های محروم بـود، قرار گرفت. 
چـرا شـهید مـزاری حکمتیار پشـتون را بر مسـعود و ربانی که 
تاجیـک بودنـد، ترجیـح داد؟ در ایـن زمینـه نیـز سـخن بسیار 
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اسـت و سـخن بسیـار گفتـه شـده اسـت. فقـط بـه بـرخی از 
نـکات اشـاره می کنـم و تفصیـل آن را کـه هـم فـراوان آمده 

است به مجال دیگر واگذار می کنیم. 
سـخن نخسـت ایـن اسـت کـه پیـش از ایـن ائـتلاف، 
پیمان جبل السـراج امضا شـده بـود. اما سرنوشـت آن به کجا 
رسید و چه کسـانی ناقضان آن بودند و چه کسـانی نتوانسـتند 
شـرایط تاریـخی آن زمـان افغانسـتان را درک کننـد؟ اتفاقـا 
شـورای هماهنـگی در شـرایطی بـه وجـود آمد کـه روندهای 
سیـاسی و نظـامی بـه نقطـه بحـران اسـاسی و بـه بن بسـت 

کامل رسیده بود.
نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه این ائـتلاف پـس از 
فاجعه افشـار شـکل گرفت و شـهید مزاری به انـدازه کافی در 
بـاره نـگاه تاریـخی هزاره هـا و تغییـر ایـن نـگاه سـخن گفته 
اسـت. شـهید مـزاری بـا وضاحـت تمام گفته اسـت کـه ما تا 
کنـون فکـر می کردیـم کـه فجایـع تاریـخی افغانسـتان تنها 
اختصـاص بـه یـک قـوم دارد و ما هم توسـط یک قـوم قتل 
عام شـده‌ایم. اما این نگاه اشـتباه اسـت و فاجعه افشـار نشـانه 
روشـن آن اسـت. فاجعه افشـار آنقـدر تراژیـک و غم‌انگیز بود 
کـه بسیـاری از مناسـبات و ذهنیت ها را تغییر داد. اتفاقا شـهید 
مـزاری در بـاره ایـن تغییـر رویکـرد با بزرگان شـمالی سـخن 
می گویـد و ایـن واقعیـت تلـخ را با آنان به عنوان یـک درد دل 

با آنان در میان می گذارد. 
از طـرف دیگـر اگـر به ترکیب شـورای عـالی هماهنگی 
نـگاه کنیـم یـک ابتکار بسیـار اسـاسی و تاریخی بـود. زیرا در 
آن بـرای نخسـتین بـار جنـرال دوسـتم را کـه حکمتیـار بـه 
عنـوان یـک جنرال کمونیسـت علیه او قسـم یاد کـرده بود با 
وی آشـتی داد و عـملا نشـان داد کـه مـا در افغانسـتان هیچ 
راهی جـز پذیرش همدیگـر نداریم و این که اقـوام و کتله های 
قـومی در افغانسـتان واقعیت هـایی هسـتند کـه هیـچ کـسی 

حتی حکمتیار نمی تواند آن ها را انکار کند. 
سـخن دیگـر ایـن اسـت کـه تشـکیل شـورای عـالی 
هماهنگی نشـان از ظرفیت بالا و هوشـمندی سیاسی شـهید 
مـزاری دارد و نشـان می‌دهـد که شـهید مـزاری هرگـز اسیر 
ذهنیت تاریخی و گذشـته نمی ماند و بر اسـاس منطق آشـکار 

و روشـن تصمیـم می‌گیرد. منطق و اسـتراتژی شـهید مزاری 
ایـن بـود کـه مـا بـا هیـچ کـسی دشـمنی دایـمی نداریـم و 
هرکـسی کـه حقـوق مـا را بـه رسـمیت بشناسـد دسـت او را 

می فشاریم. 
شهید مزاری سه خواست اساسی داشت: 

مشارکت در تصمیم‌گیری های اصلی،
به رسمیت شناسی مذهب، 

سـاختارهای  در  تغییـر  و  اداری  واحدهـای  تعدیـل 
تبعیض آمیز گذشته. 

دولـت اسلامی تحـت ریاسـت اسـتاد ربانی هیـچ یک از 
این خواسـت ها را به درسـتی قبول نکرد ولی حکمتیار هرسـه 
مـورد را قبـول کـرده بود. علاوه بر این سـه خواسـت اسـاسی 
شـهید مـزاری، حکمتیـار کـه دشـمنی سرسـختی بـا جنرال 
دوسـتم داشـت و او را یـک کمونیسـت می‌دانسـت بـرای 
نخسـتین بار بـه حضـور معنـادار یـک کتلـه مهم دیگـر یعنی 
ازبیک هـا در معادلات افغانسـتان گـردن نهاده بـود. این موارد 
دسـتاوردهای کـمی بـرای حـزب وحدت و شـهید مـزاری در 
تشـکیل شـورای عـالی هماهنـگی نبـود. هرکـدام از ایـن 
خواسـت ها یـکی از محورهای اسـاسی مبارزات شـهید مزاری 

و مردم هزاره را شکل می‌داد. 
ج- وابستگی به ایران

یـکی دیگر از اتهامات وابسـتگی شـهید مـزاری به ایران 
اسـت. شـاید نخسـتین بار ایـن موضـوع از طـرف احمدشـاه 
مسـعود به عنـوان رقیب اصلی شـهید مـزاری در کابل مطرح 
شـد. گفته هـای مشـهوری از وی نشـر شـده اسـت کـه گویا 
مـزاری بـه عنوان مـزدور ایـران می خواهد از غـرب کابل یک 
لبنـان دیگـر و از حـزب وحـدت یک حـزب الله دیگر بسـازد. 
کلیـپی از وی در شـبکه های اجتمـاعی وجـود دارد که به طور 
صریـح مـزاری را عامـل نفـوذی ایـران می‌دانـد و می گویـد 
همسـایه ها از جملـه ایـران اهدافی در افغانسـتان دارنـد که از 
افـرادی چـون مـزاری بـرای رسیـدن بـه آن اهداف اسـتفاده 

می کنند. 
ایـن اتهام بیشـتر از سـوی مخالفان بیرون قـومی مزاری 
صـورت می‌گیـرد و یـکی از نخسـتین قضاوت هـا نـه تنها در 
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مورد شـهید مـزاری بلکه در مـورد همه هزاره هـا و شیعیان در 
افغانسـتان همیـن مـورد اسـت. ایـن نـگاه بیشـتر نـاشی از 
مناسـبات مذهـبی شیعیـان با ایران اسـت و البتـه که فرهنگ 
و زبـان مشـترک برنزدیکی میان مـردم ایران و افغانسـتان به 
خصـوص شیعیـان انگاره هـای بدبینانـه مضاعـفی را خلـق 
می کنـد. مـا در سـال های گذشـته بارهـا شـاهد بوده‌ایـم کـه 
حـتی مقامـات عالی رتبه دولت افغانسـتان که هیچ مناسـباتی 
بـا ایـران نداشـته‌اند متهـم بـه نزدیـکی بـا ایـران شـده‌اند و 
بسیـاری از هموطنـان غیر هزاره بی محابا انگ جاسـوسی را بر 
آنـان زده‌انـد. در هر صـورت یکی از قضاوت ها در مورد شـهید 
مـزاری همین نکته اسـت که در شـبکه‌های اجتماعی و بعضا 

در آثار مکتوب دیگران بر آن انگشت گذاشته شده است. 
امـا شـهید مـزاری در قبال ایـران و مقامات ایـرانی رفتار 
بـسی روشـن و شـفاف داشـته اسـت کـه هرگونـه مناسـبات 
پنهـانی میـان وی و ایـران را رد می کنـد. اتفاقـا در جنگ های 
غـرب کابـل تمـام کمک هـا و حمایت ها به دلایـل مختلف از 
جبهـه مخالـف شـهید مـزاری صـورت می گرفتـه اسـت و به 
شـهید مـزاری نـه تنهـا کمـک صـورت نگرفتـه اسـت بلکه 
اقدامـات تخریـبی و تضعیف کننده بسیار صورت گرفته اسـت. 
ایـن موضـوع در کتاب هـای مختلـف بـه گونه هـای مختلف 
ذکر گردیده اسـت و شـاید لازم نباشـد که اکنون بیش از این 

در این باره سخن گفت. 
د- شهید مزاری و استبداد رأی

یـکی از انتقادهـای همیشـگی مخالفان این اسـت که او 
یک انسـان سـرزور، یک دنده و مسـتبدالرأی بـود که به هیچ 
مشـوره و نظـری توجـه نمی کـرد و تنهـا آن چیـزی را کـه 
خـودش تصمیـم می‌گرفـت عمـل می کـرد. در ایـن بـاب نیز 
دروغ هـای  دروغ سـازان،  حـتی  و  گفته‌انـد  بسیـار  سـخن ها 

شاخداری بر شهید مزاری بسته‌اند. 
امـا سیـره عملی شـهید مـزاری و محتوای گفتـاری وی 
بـرخلاف ایـن ادعـا اسـت. زیرا شـهید مـزاری همیشـه اهل 
مشـورت و نظرخواهی بوده اسـت و مطابق نظر اکثریت عمل 

کرده است. 
نمونـه بسیار روشـن آن، انتخابـات داخلی حـزب وحدت 

اسـت کـه با اصـرار مخالفـان درون حـزبی برگزار شـد و آنان 
فکـر می کردنـد در آن شـرایط و بـا پول هـایی کـه سـرازیر 
می شـود، می تواننـد دبیـرکلی حـزب را تصاحـب کننـد و کار 
مزاری را برای همیشـه خاتمه بخشند. شـهید مزاری در چنین 
شـرایط سخت و دشـوار که نگرانی جدی از تسلط معامله گران 
بـر سرنوشـت جمـعی وجود داشـت تن بـه انتخابـات داد و در 

نهایت از آن پیروز بیرون آمد. 
سـخن پایـانی: نقـد یـا تیر بـر پیکـر خونین 

مزاری 
واقعیـت ایـن اسـت کـه شـهید مـزاری مثل هر انسـان 
دیگـر جایزالخطـا بـود و خودش و یـا هیچ یـک از نزدیکان و 
یارانش ادعای عصمت را نداشـته و هرگـز به مزاری به عنوان 
یک انسـان قدسی نگاه نشـده اسـت. طبیعی اسـت که شهید 
مـزاری مثـل هـر انسـان دیگـری قابل نقـد اسـت و باید هم 
نقـد گـردد. امـا نقـد بایـد منصفانـه و دارای آثـار عمـلی و 

بهترشدن جریان امور باشد. 
اکنـون هزاره هـا بیـش از آن کـه بـه نقـد مـزاری نیـاز 
داشـته باشـند بـه درس آموختـن از مسیری که مـزاری پیش 
روی آن هـا نهـاد نیـاز دارنـد. مزاری کسی اسـت کـه در زمان 
خود شـرایط را درک کرد و با تمام مشـکلات سـمت و سـوی 
تاریـخ  را بـرای هزاره هـا نشـان داد. هیـچ کـسی نـمی توانـد 
کمترین نقطه ضعف، فسـاد اخلاقی، فسـاد مـالی و یا هرگونه 
فسـاد دیگـر در زندگی او نشـان دهـد. اگر وجود می‌داشـت تا 
حـالا ده برابـر در کنارش می‎گذاشـتند و ده ها جلـد قطور دیگر 

می نوشتند.
مـزاری بـه معنـای واقـعی کلمـه اکنـون تبدیـل به یک 
هویـت بـزرگ انسـانی شـده اسـت و در روان جمـعی هزاره ها 
پس از سی سـال از شـهادتش جدی ترین حضور را دارد. او نه 
تنها فراموش نمی شـود بلکـه حتی در غیابش جامعه سـتم‌زده 
و رنج‌دیـده خـود را رهبـری می کنـد. اکنـون نام و یـاد مزاری 
بـه مثابـه شـعور و وجدان جمـعی هزاره ها و مسـاوی با هویت 
آن هـا اسـت. از همین رو اسـت که نقـد و یا اهانـت مزاری به 
معنـای نقـد و اهانـت بـه شـعور جمـعی هزاره هـا نیـز اسـت. 
چنـان کـه می‌بینیـم حـتی طالبان بـه عنـوان قاتلان شـهید 
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مـزاری و متهمـان درجـه یک شـهادت شـهید مـزاری هرگز 
سـخن از مـزاری بـر زبـان نمی آورنـد و سـعی می کننـد بـا 
سـکوت از کنـار وی بگذرنـد. چـون روح جمـعی جامعـه بـه 
خصـوص هزاره هـا را شـناخته‌اند. امـا عـده‌ای کـه در زمـان 
حیـات مـزاری در دشـمنی با وی سـنگ تمام گذاشـتند، هنوز 
در پی تخریـب مزاری هسـتند و فکر می کننـد اگر مزاری را به 
بهانـه نقـد تخریب کننـد، جایگاه خود شـان ارتقا می بخشـند. 
در حـالی که اشـتباه می کنند و هنوز از پیامدهای این دشـمنی 

درس نیاموخته‌اند. 
کسـانی که در گذشـته داعیه نقد شـهید مزاری داشـته‌اند 
و تـا مـرز تکفیر و محـارب بودنش پیش رفته‌انـد و اکنون پس 
از سی سـال هنـوز این آتش در ذهن شـان خامـوش نگردیده 
اسـت بـه دنبال نقد نیسـتند بلکه هنوز بر پیکـر خونین مزاری 
تیـر می‌زننـد. امـا ثمـره ایـن دشـمنی چیـزی جـز رسـوایی و 
تجریـد بیشـتر خـود شـان از جامعه و شـعور جمـعی و وجدان 

بیدار جامعه نخواهد بود. 
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پیش‌درآمد 
اسـاسی  ارکان  از  یـکی  عنـوان  بـه  مـلی  مشـارکت 
حکومت هـای مـردمی، در فرهنگ و بینش سیـاسی از اهمیت 
بـالایی برخـوردار اسـت. انسـان ها ذاتـا از تبعیـض، نابرابری و 
سـتم بیـزار اسـت و حتی سـتمگران و تبعیض گـران از آنجای 

که ضمیر و وجدان انسـانیت شـان از نابرابری و سـتم نسـبت 
بـه دیگران گریزانند، تلاش می کنند حتی اعمال سـتمگرانه و 
تبعیض آمیـز خـود را رنـگ و لعـاب انسـانی بدهنـد و توجیهی 
بـرای ایـن رفتـار خود داشـته باشـند. این توجیه ممکن اسـت 
گاهی رنـگ و لعـاب دیـنی و مذهبی بـه خود بگیـرد و گاهی 

مشارکت عادلانۀ ملی در اندیشۀ شهید وحدت ملی 
استاد مزاری 

توسلی غرجستانی 
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رنـگ و بـوی قـومی و سـمتی و گاهی نقش و نـگاری به نام 
حقوق بشر و مبارزه با تبعیض و ستم!. 

در فرهنـگ علـوم سیـاسی مشـارکت مـلی بـه معنـای 
سیـاسی،  فرآیندهـای  در  شـهروندان  فعـال  کـردن  درگیـر 
اجتمـاعی و اقتصـادی یـک کشـور تعریف شـده اسـت که به 
تقویـت مشـروعیت نظـام سیـاسی، حکومـت‌داری خـوب و 
افزایـش پاسـخگویی حکومـت در برابـر مـردم و ملـت منجر 

می‌شود. 
شـهید وحـدت ملی اسـتاد مـزاری بـه عنوان یـک رهبر 
از  بسیـاری  کـه  زمـان  از  برهـۀ  در  افغانسـتان،  در  پیشـرو 
مؤلفه هـای مشـارکت مـلی رنگ باخته بـود و بیشـتر رهبران 
سیـاسی و نظـامی راه رسیـدن بـه قـدرت و امکانـات دولتی و 
سیـاسی و قاپیـدن فرصت هـا را در یک جانبه گـرایی و تحمیل 
خواسـته ها بـر بنیـاد زور و اقتـدار نظـامی جسـتجو می کردند، 
معتقـد بـه مؤلفه هـا و عناصر کلیدی مشـارکت ملی بـود و راه 
حـل نظـامی و تسـلط بر مبنـای زور و تغلـب را صریحا نفی و 
طـرد می کـرد. در ایـن نبشـته تلاش می شـود کـه نخسـت 
مهمتریـن مؤلفه های مشـارکت ملی در یک فراینـد سیاسی و 
حکومـت‌داری خـوب بـه تصویـر کشیـده شـود و سـپس این 
مولفه ها و عناصر کلیدی در اندیشـه و سـخنان شـهید مزاری 

بازنمایی شود. 
به سـخن دیگـر؛ هرچند شـهید مـزاری در عمـر کوتای 
سیـاسی خود بنـا به اقتضائات همـان زمان موقـف گیری ها و 
عملکردهـایی داشـت که معطوف به شـرایط همـان زمان بود 
امـا از آنجـای کـه این مولفه هـا و عناصر صرفا بـا نگاه عدالت 
اجتمـاعی، مشـارکت و وحدت ملی ارائه شـده بـود، در زمان ما 
و پـس از تسـلط مجـدد طالبان بر افغانسـتان که یک انسـداد 
کامـل سیاسی، اجتمـاعی، فرهنـگی و اقتصادی شـبیه همان 
زمـان بـه وجـود آمـده، بیـش از هـر زمـان دیگـر اهمیـت و 
برجسـتگی دارد کـه باید برای عبور از این بحـران به آن توجه 
شـود. معطـوف بـه ایـن نـگاه، نخسـت مؤلفه هـا و عناصـر 
مشـارکت مـلی از دید علوم سیاسی به صـورت معیاری مطرح 
می شـود، سـپس در ذیـل هـر مؤلفه دیدگاه شـهید مـزاری با 
توجـه به اسـناد و سـخنان موجـود از ایشـان، نشـانه گذاری و 

مستندسازی می گردد. 
1. حقوق سیاسی و مدنی

1-1. حـق رأی: در حکومت هـای مـردم سـالار و غیر 
اسـتبدادی یـکی از حقـوق مسـلم سیـاسی شـهروندان حـق 
مشـارکت در انتخابـات می باشـد. ایـن حـق بـه افـراد امکان 
می‌دهـد تـا در انتخـاب نمایندگان)رئیس جمهـور، صدر اعظم 
و  و محـلی(  و شـوراهای ولایـتی  پارلمـان  نماینـدگان  یـا 

تصمیم‌گیری های کلان کشور نقش بنیادی داشته باشند.
1-2. آزادی بیـان و تجمـع: وجـود فضـای بـاز برای 
بیـان عقایـد و تشـکیل اجتماعـات سیـاسی و مـدنی از جمله 
مولفه هـای ضروری برای مشـارکت ملی اسـت. ایـن آزادی ها 
و اجتماعـات بـه شـهروندان اجـازه می‌دهـد تا بـدون ترس از 
سـرکوب و اختنـاق و زنـدان، در مباحث عمومی شـرکت کنند 

و نظرات خود را به وجه شایسته بیان نمایند.  
1-3. حـق دسـترسی بـه اطلاعـات: دسـترسی به 
اطلاعات عمومی و شـفافیت در عملکرد دولت و مسـئولان از 
جملـه عوامـلی اسـت کـه مشـارکت آگاهانـه شـهروندان را 
ممکن می سـازد و نقش آنان را در اداره کشـور برجسته ساخته 

و از پنهان کاری و رانت جلوگیری می‌کند.   
اسـتاد مـزاری نسـبت به رعایـت حقوق سیـاسی و مدنی 
شـهروندان در زمانـۀ که حزب وحـدت اسلامی به رهبری وی 
بـا جنگ هـای تحمیـلی اداره کابـل بخصوص شـورای نظار و 
حـزب اتحاد اسلامی سیـاف روبرو بود، مکررا تأکیـد می‌ورزید 
و بـه طور شـفاف و روشـن راه نجات کشـور از بحـران موجود 
را در برگزاری انتخابات شـفاف و عادلانـه، آزادی بیان، عقیده، 
اجتماعـات و گـردش شـفاف اطلاعـات و نظـارت مـردم بـر 
عملکـرد دولـت و حضـور مـردم در صحنـه تعیین سرنوشـت 

می‌دانست. 
اسـتاد مزاری در پاسـخ پرسش خبرنگار نشریه مجاهد در 

بارۀ انتخابات و مراجعه به آرا و دیدگاه مردم چنین می گوید: 
»فشـرده طرح حزب وحدت اسلامی را در مورد انتخابات 
قـبلا بیـان کردم و آن طـرح را به کمیسیـون انتخابات محول 
کردم. ما با در نظرداشـت شـرایط افغانسـتان و مشکلات مردم 
ایـن طـرح را تدویـن کردیم. اگـر این طرح ما عملی شـود، راه 
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حل مشـکلات افغانسـتان خواهد بود. ... برای مردم افغانستان 
ایـن حـرف را می گویـم که ثقل مبـارزه چهارده سـاله را مردم 
بـه دوش خـود کشیدنـد و امـروز هـم باید مشـکلات فعلی را 
مـردم )بـا رای شـان( حـل کنند  بیشـتر از این اجـازه ندهند با 
سرنوشت شـان بـازی شـود... مردم بایـد سرنوشـت خویش را 

خودشان تعیین کنند.« )فریاد عدالت، 243(. 
 2. فرهنگ سیاسی

2-1. آگاهی سیـاسی: سـطح آگاهی و تحـصیلات 
سیـاسی شـهروندان نقـش مهـمی در میـزان مشـارکت آن ها 
دارد. هرچـه شـهروندان از حقوق و مسـئولیت های خود آگاه تر 
باشـند، مشـارکت فعال تـری در امـور کلان و مـلی خواهنـد 

داشت. 
2-2. اعتمـاد سیاسی: اعتماد شـهروندان به نهادهای 
سیـاسی و حکومـتی از جملـه عوامـل مهم در مشـارکت ملی 
اسـت. کاهـش فسـاد و تبعیـض و افزایش پاسـخگویی دولت 

می تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. 
 2-3. هویـت مـلی و تعلق خاطر: احسـاس تعلق به 
جامعـه و هویت ملی مشـترک می تواند مشـارکت شـهروندان 
در امـور عمـومی را افزایـش دهـد و حتی در زمـان مخاطرات 

کشور را از هم گسیختگی نجات دهد. 
شـهید مـزاری بـرای تمـام مولفه هـای فـوق اهمیـتی 
زیـادی قایـل بـود. از ایـن رو علی‌رغـم اینکـه حـزب وحـدت 
اسلامی افغانسـتان بعـد از پیـروزی مجاهدیـن در کابـل بـا 
از  لحظـه‌ای  ایشـان  امـا  بـود،  روبـرو  متعـدد  چالش هـای 
آگاهی بخـشی بـه جامعه و کسـب اعتمـاد سیـاسی و تأکید بر 
هویـت و وحـدت مـلی غافل نشـد. نکتـه مهم این اسـت که 
ایشـان قبـل از آن کـه دبیـر کل و رهبر حزب وحـدت اسلامی 
بشـود، چنیـن اهـدافی را با درایـت و دوراندیشی انجـام می‌داد 
کـه آثـار و بـرکات آن ها همچنان تـا کنون باقی اسـت که در 

اینجا تنها به چند نمونه از این اقدامات اشاره می شود:
شـهید مزاری می‌دانسـت که جامعـه‌ای کـه آگاه نبوده و 
سـطح سـواد شـان بـالا نباشـد نمی تواننـد درک درسـتی از 
وضعیـت تاریـخی، سیـاسی، جلـب اعتمـاد عمـومی و هویت 
مـلی داشـته باشـند. از این رو نخسـتین کار که شـهید مزاری 

قبـل از تأسیـس حـزب وحـدت انجـام داد، تأسیـس مجلـه 
حبـل‌الله در تهـران بـود که در زمـان خود یـک کار ابتکاری و 
طبـق مقتضیـات زمـان بـود، علاوه بر این، شـهید مـزاری بر 
اسـاس اسـتراتژی تکثیر دانـایی و تخصـص در جامعه مربوط، 
با تلاش ورأیزنی های فشـرده زمینه تحصیلات دانشـگاهی را 
برای شـماری از جوانان مسـتعد در رشـته های فنی و تخنیکی 
از  آذربایجـان  ایـران و  در دانشـگاه های جمهـوری اسلامی 
طریـق اخـذ بورسیـه فراهم نمـود. همچنین اقـدام مهم دیگر 
شـهید مـزاری در ایـن راسـتا را می تـوان از تأسیـس مجتمـع 
عـالی شـهید بلـخی در قـم بـرای تربیـت کدرهـای علـمی و 
اداری در رشـته حقـوق نام بـرد که نخسـتین فارغ‌التحصیلان 
اکادمیـک در رشـته حقـوق از همیـن مجتمـع فارغ‌التحصیـل 

شدند. 

شـهید مزاری: حـزب وحدت معتقد اسـت و اعلام هم 
کـرده که آینده افغانسـتان توسـط سیسـتم فـدرالی 
اداره شـود تـا هـر ملیـت احسـاس کننـد کـه در بارۀ 
سرنوشـت خودشـان تصمیم بگیرند. تنهـا راه حل که 
هـم افغانسـتان را از تجزیـه نجـات می‌دهـد و هـم 
ملیت هـا را قانـع می سـازد و هـم حقـوق شـان را در 
دسـت های شـان می‌دهـد، یـک سیسـتم فـدرالی در 
افغانسـتان اسـت کـه در آن توافـق ملیت هـا در نظـر 
گرفته شـود، عنعناتش در نظر گرفته شـود و خودشان 

تصمیم‌گیر باشند.."

شـهید مـزاری علاوه بـر مـوارد فـوق، هدایـت تأسیـس 
مرکـز نویسـندگان افغانسـتان را طی مکتـوبی به همـکاران و 
یـاران خـود در بحبوحـۀ جنگ و جـدال که در کابـل بر حزب 
وحـدت تحمیل شـده بـود، داد و تأکیـد کرد که بایـد کارهای 
فرهنـگی زیربنـایی در ایـن مرکـز انجـام شـود که ایـن مرکز 
پـس از تأسیـس بـرای سـال های متوالی توانسـت بـه اهداف 
فرهنـگی و آگاهی بخـشی به جامعه، به درسـتی عمل نموده و 
وظایـف محوله را بـه بهترین وجه انجام دهـد. علاوه بر موارد 
فـوق، با هدایت اسـتاد مزاری نشـریات دیگر در کابـل، ایران، 
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پاکسـتان و برخی کشـورهای دیگر ایجاد شـد که در راسـتای 
آگاهی بخـشی در جامعـه بخصـوص در میـان جوانـان نقـش 
برازنده داشـت. زیرا شـهید مزاری معتقد بود کـه بدون آگاهی 
سیـاسی، اعتمـاد عمـومی جلـب نمی شـود و بـدون اعمـاد 
عمـومی هویـت و حـدت مـلی شـکل نمی‌گیـرد. از ایـن رو 
ایشـان صریحا در مصاحبه ها و سخنرانی ها و موقف‌گیری های 
خود، وحدت و هویت ملی را یک اصل می‌دانسـت و دشـمنی 

میان اقوام را فاجعه.  
3. فرصت های مشارکت

3-1. مشـارکت در سـطح محلی: یکی از مؤلفه های 
مشـارکت معنـادار مـلی، فرصت هـای مشـارکت در سـطح 
محـلی و منطقـه‌ای می باشـد کـه می توانـد بـه عنـوان نقطه 

شروع برای مشارکت گسترده تر در سطح ملی عمل کند. 
3-2. مشـارکت غیررسـمی: از نظـر علـم سیاسـت 
زنـان،  جنبش هـای  اجتمـاعی،  جنبش هـای  در  مشـارکت 
اعتراضـات و کمپین هـا نیـز بـه عنـوان اشـکال غیررسـمی 
مشـارکت سیاسی محسـوب می شـوند که می توانند تأثیر قابل 

توجهی بر سیاست‌های ملی داشته باشند. 
ایـن عناصـر نیز در اندیشـه و گفتار شـهید مـزاری بسیار 
برجسـته اسـت. ایشـان بر نبود فرصت هـای مشـارکت در دو 
سـطح ملی و محـلی و جنسیتی بسیار تأکید داشـت. نخسـت 
ظالمانـه  را  افغانسـتان  ولایـتی  و  اداری  تقسیمـات  اینکـه 
می‌دانسـت و معتقـد بـود کـه باید تمـام افـراد جامعه فـارغ از 
قوم، نژاد، سـمت و جنسیت فرصت مشـارکت و برخـوداری از 
مزایای آن را داشـته باشـند. لذا برای بیرون رفت از مشـکلات 
سیـاسی افغانسـتان چنـد راه حـل ارائـه کـرد کـه امـروز نیـز 

کارآیی خود را دارند: 
الـف( نظام سیـاسی مبتنی بـر فدرالیزم: نخسـتین 
ایـدۀ که ایشـان و همـکاران وی را وادار کرد که چنین طرحی 
را ارائـه کننـد ایـن بـود کـه این نـوع نظـام سیـاسی می تواند 
زمینـه تحقق عدالت اجتماعی و مشـارکت محـلی و ملی را به 
بهتریـن وجه ممکـن فراهم نمـوده و تمام مردم بدون اسـتثنا 
در تعییـن سرنوشـت شـان سـهم بگیرنـد. چـه در حکومـت 
مرکـزی فـدرال و چه در حکومت هـای محلی و ایالـتی. برای 

ایـن کار در فرصـت انـدکی کـه وجود داشـت، قانون اسـاسی 
فـدرال افغانسـتان توسـط حـزب وحـدت اسلامی تدویـن و 

عرضه شد که یک کار بزرگ در آن مقطع تاریخی بود. 
شـهید مـزاری بـا توجـه بـه مزایـای کـه این نـوع نظام 
سیـاسی بـرای کشـورهای بـا تنـوع قـومی و زبـانی و مذهبی 
دارد، در یـکی از سـخنرانی های خـود در بـاره ایـن نـوع نظام 

چنین می گوید: 
»حـزب وحدت معتقد اسـت و اعلام هم کـرده که آینده 
افغانسـتان توسـط سیسـتم فـدرالی اداره شـود تـا هـر ملیـت 
احسـاس کنند که در بارۀ سرنوشـت خودشـان تصمیم بگیرند. 
تنهـا راه حـل که هم افغانسـتان را از تجزیه نجـات می‌دهد و 
هـم ملیت هـا را قانـع می سـازد و هـم حقـوق شـان را در 
دسـت های شـان می‌دهد، یک سیسـتم فدرالی در افغانسـتان 
اسـت که در آن توافق ملیت ها در نظر گرفته شـود، عنعناتش 
در نظـر گرفتـه شـود و خودشـان تصمیم‌گیر باشـند.« )احیای 

هویت، 18(  
ب( تعدیـل واحدهای اداری: دومین خواسـت شـهید 
مـزاری برای رسیـدن به عدالت اجتماعی و مشـارکت عادلانه 
مـلی، تعدیـل واحدهـای اداری در سـطح کشـور بـود. ایشـان 
معتقـد بـود که تقسیمـات اداری که در گذشـته انجام شـده با 
نگاه تبعیض آمیز قومی شـکل گرفته و تلاش شـده اسـت که 
از چنـد جهـت اقـوام محروم بخصـوص هزاره ها مورد سـتم و 
بایکـوت قـرار بگیرنـد. 1. بـرخی ولسـوالی های هزاره نشیـن 
بیـش از بـرخی ولایت هـای پشـتون نشیـن جمعیـت دارند و 
ایـن نـوع تقسیم بندی با عدالـت اجتماعی و مشـارکت فراگیر 
مـلی هم خـوانی نـدارد. 2. مناطـق هزاره نشین بـه ولایت های 
مختلـف تقسیم شـده تـا یـک مرکزیت بـرای آنان بـه وجود 
نیایـد. بـه عنوان مثـال: مناطق چون دایکندی و شهرسـتان را 
بـه ولایـت ارزگان بـه مرکزیـت ترین کـوت، مناطـق لعـل و 
سـرجنگل را بـه ولایـت غـور به مرکزیـت چغچـران، مناطق 
بهسـود و دایمیـرداد را بـه ولایـت میـدان وردک بـه مرکزیت 
میـدان شـار، مناطق شیخ علی و سرخ پارسـارا بـه ولایت پروان 
و... ملحق کردند. از این رو یکی از خواسـته های بنیادی اسـتاد 
مـزاری تعدیـل واحدهـای اداری بـا هـدف تحقـق عدالـت 
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اجتمـاعی و مشـارکت مـلی و ارائـه خدمـات برابر بـرای همه 
شهروندان بر اساس معیار نفوس و جمعیت بود.

استاد مزاری در یکی از سخنرانی هایش چنین می گوید: 
»مـا در زمان ظاهر چهـار دوره رای‌گیری داشـتیم. وکیل 
در پارلمـان می آمدنـد، از تمـام هزاره جات که هر ولسـوالی‌اش 
یـک صدوشـصت هـزار نفـر داشـت، یک وکیـل می آمـد و از 
جنـوبی و مشـرقی که نفوس هر ولسـوالی‌اش پانـزده هزار نفر 
بـود یـک وکیـل می آمـد تـا دو هـزار هشـتصد نفـر هم یک 
وکیـل داشـت. یکبار کـه روی موضوعی در پارلمان طرح شـد 
و فـارسی زبان هـا یکجا شـدند اکثریت را در پارلمان تشـکیل 
دادنـد ولی بلافاصلـه در دور دوم هرچـه علاقـه‌داری بـود بـه 
افغان هـا )پشـتون ها(  اکثریـت را  ولسـوالی تبدیـل شـد تـا 
تشـکیل بدهـد.« )احیای هویـت، 17( همچنین شـهید مزاری 
در جـای دیگـر چنیـن می گویـد: »بـرخی از ولایت هـا که 65 
هزار جمعیت داشـتند هشـت وکیـل به مجلس می فرسـتادند. 
یک ولسـوالی هـم که 160 هـزار جمعیت داشـت، یک وکیل 
می فرسـتاد. از نظـر مـا ایـن تقسیمـات ظالمانـه اسـت و باید 
عادلانـه روی جمعیت ولسـوالی ها تقسیم بندی شـود.«)فریاد 

عدالت، 75(   
ایشـان بـرای ایـن کـه نشـان دهـد که ایـن خواسـته و 
تعدیـل واحدهـای اداری بـر اسـاس نفـوس و جمعیت مطابق 
عدالت اجتماعی اسـت و مشـارکت ملی را می تواند به درسـتی 

تمثیل کند، چنین می گوید: 
»در منطقـه دره صـوف کـه یـک ولسـوالی اسـت قبل از 
انـقلاب در زمـان ظاهـر چهـل و سـه هـزار نفـوس داشـت. 
ولایتـش کـه مرکز بـود، هیجده هـزار نفر نفوس داشـت. آن 
وقت یک نماینده از ولایت می آمد و یک نماینده از ولسـوالی. 
در کنـار ایـن چهل و سـه هزار نفـوس، یک ولسـوالی دیگر از 
بـرادران اهل تسـنن بـود که دوازده هزار باشـنده داشـت، پس 
دوازده هـزار هـم یـک رأی داشـت و چهـل و سـه هـزار هم 

یک رأی.« )همان، 18(         
اسـتاد مـزاری معتقـد بود که راه حل مشـکل افغانسـتان 
جنـگ، تـداوم منازعه، فرصـت طلبی و امتیاز طلـبی بر مبنای 
قـوم و زبـان و سـمت و جهـت نیسـت بلکـه تـن دادن بـه 

هم پذیـری، رعایـت حقـوق همدیگـر و تـن دادن بـه تحقـق 
عدالت اجتماعی اسـت. شـهید مزاری در مصاحبه‌ای با آژانس 

خبری ایتالیا چنین می گوید: 
»هدف ما تشـکیل حکومـت اسلامی، مـردمی، فراگیر و 
مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانسـتان اسـت. مـا می خواهیم 
سـتم های چندیـن قـرن بـر مـردم افغانسـتان پایـان یابـد و 
جامعـه‌ای بـه وجـود آیـد کـه در آن از تبعیـض، برتری گرایی، 
تفاخر و افزون خواهی خبری نباشـد و کلیۀ مردم افغانسـتان از 
هـر قـوم، نـژاد، با هـر رنـگ و زبـان برادرانـه و برابـر زندگی 
کننـد و حقـوق حقـۀ تمـامی ملیت هـای افغانسـتان تأمیـن 
گردیـده و آن هـا بتوانند متناسـب با میزان حضور و نقش شـان 
در جهاد چهارده سـالۀ ضد روسی در تعیین سرنوشـت سیاسی 
شـان سـهم بگیرنـد. خواسـت مـا تأمیـن عدالـت، برابـری و 

برداری میان مردم افغانستان است.«)همان، 82(   
4. مبارزه با تبعیض و استبداد

شـهید مزاری مشـارکت ملی را در گرو مبـارزه با تبعیض 
و اسـتبداد می‌دانسـت. او معتقـد بـود کـه نظام هـای سیـاسی 
اسـتبدادی، توتالیتـر و تبعیض آمیـز، مشـارکت واقعی مـردم را 
جامعـۀ  یـک  شـکل‌گیری  از  مانـع  و  می کننـد  سـرکوب 
دموکراتیـک و عادلانه می شـوند. از ایـن رو، او همواره بر لزوم 
ایجـاد نظـام مبتـنی بـر عدالـت و برابـری و رعایـت حقـوق 
ملیت هـا بـه طور مسـاوی در تمام سـطوح تأکید داشـت. وی 
بـا بینـش و زیـرکی خـاص خـود معتقـد بـود کـه تبعیـض و 
اسـتبداد بسیـار زیرکانه به دنبـال تحمیل خواسـته های خود از 

راه های مستقیم و غیر مستقیم بر مردم افغانستان است. 
از نظر شـهید مزاری سیسـتم فدرالی به دلیل ویژگی های 
خـاص خـود تنهـا راه حـل نجـات افغانسـتان از بحـران و 
زمینه سـاز تحقق مشـارکت عادلانـه ملی از مرکـز تا محلات 

می باشد. وی می گوید: 
»این )سیسـتم فدرالی( تنها راه حل اسـت. منتها این بعد 
از تثبیـت حقـوق ملیت هـا در دولت عبوری اسـت. یعنی اینکه 
در دولـت عبـوری تثبیت شـود چـه در شـورای قیادیش و چه 
در شـورای جهادیـش باشـد. زیـرا همین هـا هسـتند کـه بعدا 
قانـون می سـازند و همین هـا هسـتند کـه بعـدا تشـکیلات 
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مملکت را می سـازند و اگر اختیار در دسـت یـک گروه محدود 
باشـد، آن گروه بر اسـاس منافع خودش این همه را می سـازد 
و بعـد یـک روز در رأی‌گیـری می گذارنـد و از 216 وکیل به ما 
30 وکیـل می‌دهنـد و اسـمش را هم دموکـراسی می گذارند.« 

)احیای هویت، 19( 
5. مشارکت زنان

هرچنـد شـهید مـزاری در دوره‌ای فعالیـت می کـرد کـه 
مشـارکت زنـان در افغانسـتان محـدود و بـا موانـعی پرشـمار 
روبـرو بـود و بسیـاری از رهبران جهادی مخالـف اعطای حق 
و حقـوق بـه زنـان و اقلیت هـا بودنـد. چنانکـه بعـد از تسـلط 
طالبـان بـر افغانسـتان در دو مقطـع زمانی سـال های 1374 تا 
1380 و 1400 متأثـر از چنیـن اندیشـه و مفکـوره‌ای تا کنون 
ایـده محرومیـت کامـل زنـان از حقـوق انسـانی و اسلامی، 
تحصیل و کار و سـفر تطبیق شـده اسـت اما اسـتاد مزاری به 
عنـوان رهبـر یک حزب سیـاسی – جهادی بر نقـش زنان در 
جامعه و لزوم مشـارکت آنـان در فرآیندهای سیاسی، اجتماعی 
و فرهنـگی در چنیـن شـرایطی تأکیـد کامل داشـت. او معتقد 
بـود که زنـان نیز باید به عنوان بخشی از جامعه، در مشـارکت 
ملی نقش اسـاسی داشـته باشـند. از این رو در چنین شـرایط و 
بـا چنیـن اعتقادی اسـت که شـمار 12 تـن از زنـان تحصیل 
کـرده در سـال 1370 بـه عنـوان عضو شـورای مرکزی حزب 

وحدت اسلامی افغانستان برگزیده می شوند.
اسـتاد شـهید در برابـر افـکار رهبـران جهـادی مخالـف 
مشـارکت زنـان در امور ملی و سیاسی چنیـن می گوید: »آنچه 
کـه بـه مـا گـزارش داده‌انـد، نقـش بیشـتر را هـم در آنجـا 
خواهـران انجـام داده‌انـد. این عجیـب بود که پـس از چهارده 
سـال مبـارزه و جهـاد و زجـر و تکلیـف، تعـدادی از رهبـران 
می گوینـد: نصـف از جمعیـت مـا، زنـان حـق ندارنـد بـرای 

سرنوشت شان حرف بزنند.«)فریاد عدالت، ( 
نتیجه گیری 

مشـارکت ملی به عنـوان یک فرآیند چندبعـدی، نیازمند 

ترکیـبی از عوامـل حقـوقی، نهـادی، فرهنـگی، اقتصـادی و 
فناورانـه اسـت. تقویـت ایـن مولفه هـا می توانـد بـه افزایـش 
مشـارکت شـهروندان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی منجر 
شـده و در نهایـت بـه تقویت دموکـراسی و حکمـرانی خوب و 
تحقق حقوق شـهروندی کمک کند. از دیدگاه شـهید  مزاری، 
مشـارکت عادلانه ملی به معنای مشـارکت همۀ اقشـار جامعه 
در فرصت هـای موجـود، بـدون تبعیـض و بـر پایـۀ عدالـت 
اجتمـاعی، وحـدت ملی با نگاه شـهروندی با قطع نظـر از نوع 
جنسیـت، ملیـت و سـمت و جهت اسـت. او مشـارکت ملی را 
بـدون حضور فعـال اقلیت های قـومی و مذهبی، زنـان و همۀ 
گروه هـای اجتمـاعی ناقـص می‌دانسـت و بـر لـزوم ایجـاد 
نظـامی عادلانـه و پاسـخگو در مرکـز و لایات تأکید داشـت. 
بـرای رسیـدن به ایـن اهـداف روی دو نکته تأکیـد می‌ورزید: 
یـکی ایجـاد نظـام فـدرالی در افغانسـتان و دیگـری تعدیـل 
واحدهـای اداری بـر بنیـاد نفوس مناطق. اینک که سی سـال 
از شـهادت شـهید وحدت ملی اسـتاد مزاری می گـذرد طرح ها 
و ایده هـای وی بـرای حـل مشـکل سیـاسی، مشـارکت ملی، 
عدالـت اجتمـاعی و زدودن تبعیض و نابرابـری و ایجاد وحدت 
مـلی در افغانسـتان، راهگشـا اسـت. اینک که نزدیک به سـه 
سـال و نیم از تسـلط طالبان بر افغانسـتان بر اسـاس توافق و 
معاملـه آمریـکا در دوحـه قطر بـا طالبـان می گـذرد، علی‌رغم 
ادعـای گـروه حاکـم، تبعیـض قـومی، مذهـبی و جنسیـتی و 
شـکاف طبقـاتی و درزهـای تنش هـای قـومی و سـمتی بـه 
شـدت افزایش یافته و هـر روز اوضاع افغانسـتان بجای اینکه 
بهتـر شـود، در حـال بدتر شـدن اسـت و این موارد متأسـفانه 
چرخـه خشـونت و منازعـه را در ایـن کشـور تـداوم خواهـد 
بخشیـد. از ایـن رو تنها راه حل بحران افغانسـتان تن دادن به 
آرا و نظـرات مـردم، تشـکیل حکومت بـر بنیاد انتخابـات آزاد، 
شـفاف و تعدیـل عادلانه واحدهـای اداری و تحکیم سیسـتم 
نامتمرکـز و فدارالی بـرای رسیدن به یک افغانسـتان آزاد، آباد 

و کثرت گرا که ممثل مشارکت عادلانه ملی باشد، می باشد. 
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چکیده 
حکومـت طالبان در افغانسـتان با چالش‌هـای متعددی از 
مشـروعیت ملی و بین‌المللی مواجه اسـت کـه مهمترین آن ها 
چالش هـای حقوق بشـر اسـت. این پژوهش درصدد پاسـخ به 
این پرسـش اسـت کـه جدی تریـن چالش های حقوق بشـری 
حکومـت طالبـان از دیـدگاه شـهید مـزاری بـا تکیه به اسـناد 
بین‌الملـلی حقـوق بشـری کـدام اسـت؟ نگارنده با اسـتفاده از 

روش هـای تحقیـق توصیـفی و تحلیـلی، در پیرامـون کلمات 
شـهید مـزاری و هم چنیـن مراجعه بـه اعلامیه جهـانی حقوق 
بشـر و سـایر اسـناد بین‌الملـلی حقـوق بشـر بـه ایـن نتیجـه 
دسـت یافته اسـت که حکومت طالبان، حقوق بشـری را نظیر 
حقـوق سیـاسی، مدنی، اقتصادی، اجتمـاعی و حقوق فرهنگی 
از اکثر مردم افغانسـتان، سـلب نموده اسـت، هم چنین طالبان 
در فرمان هـای رسـمی خود، به طور خاص تحصیـل و آموزش  

چالش های حقوق بشری اداره طالبان 
از دیدگاه شهید مزاری

)با تأکید بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر( 

دکتر محمدرضا امینی  
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زنان و دختران، را در مدارس متوسـطه، لیسـه ها و دانشـگاه ها، 
منع نموده اسـت، حق کار در بیرون از منزل و تأمین ملزومات 
ضـروری زنـدگی را نیـز از زنان به طورکلی سـلب کرده اسـت، 
حقـوق اقلیت هـای قـومی و مذهـبی، نیـز به طـور گسـترده 
توسـط حکومـت طالبـان نقـض شـده اسـت، در زمینه هـای 
آزادی هـای فـردی و اجتمـاعی، نیـز بـرای همـه مـردم ایـن 

کشور محدودیت های جدی ایجاد کرده است. 
کلیدواژه هـا: حکومـت طالبـان، نقض حقوق بشـری، 

سلب آزادی های اجتماعی، سلب آزادی‌های فردی. 
مقدمه

حکومت طالبان  در افغانسـتان بـا بحران ها و چالش های 
متعـدد، از جملـه نقـض گسـترده حقـوق بشـر، ماننـد: نقض 
حقـوق زنـان و دختـران، نقـض حقـوق اقلیت هـای قـومی و 
مذهبی مواجه اسـت. این در حالی اسـت که  شـهید عبدالعلی 
مـزاری به عنـوان یکی از رهبران برجسـته افغانسـتان، همواره 
بـه عدالـت اجتماعی، برابـری قـومی و حقوق اقلیت هـا تأکید 
داشـته اسـت، بنابرایـن، بـررسی چالش هـای حقـوق بشـری 
حکومـت طالبـان، از دیـدگاه‌ شـهید مـزاری با تکیه به اسـناد 
بین‌الملـلی حقوق بشـر، از ایـن جهت اهمیـت دارد و ضروری 
می باشـد، تـا راهکار هـای  بدیل و برون رفـت از این چالش ها، 

جستجو گردد. 
 سـؤال اسـاسی این اسـت که چالش های حقوق بشـری 
حکومـت طالبـان از دیـدگاه شـهید مزاری بـا توجه به اسـناد 
بین‌الملـلی موازیـن حقـوق بشـری، کـدام‌ هسـتند؟ فرضیـه 
اصـلی ایـن اسـت  کـه از دیـدگاه شـهید مـزاری در حکومت 
طالبـان، حقـوق اولیه و حقوق ذاتی و حقوق بشـری، گروه ها و 
اقشـاری زیـادی از مـردم افغانسـتان، ماننـد: زنـا، دختـران، 
اقلیت هـای قـومی و مذهـبی، به طـور گسـترده نقـض شـده 
اسـت، شـهید مـزاری از معـدود رهبـران سیـاسی اجتمـاعی، 
افغانسـتان اسـت که بـر دفاع از حقوق اقشـار محـروم، به‌ویژه 
زنـان، قـوم هـزاره، و سـایر اقلیت های قـومی و مذهـبی، پای 
فشـاری می‌کند و همچنین او بیشـترین تأکید را بر مشـارکت 
عادلانـه همـه مـردم افغانسـتان اعـم از زن و مرد در سـاختار 
قـدرت و تصمیم‌گیری هـای سیـاسی و اجتمـاعی دارد. باوجود 

پژوهش هـای مختلـفی کـه  دربـاره طالبـان و حقـوق بشـر 
صـورت گرفتـه اسـت، اما؛ کمتـر تحقیقی به طور مشـخص از 
دیـدگاه شـهید مـزاری بـا تکیـه بـه اسـناد بین‌الملـلی حقوق 
بشـری به عنـوان ابـزاری برای تحلیـل و نقـد وضعیت حقوق 
بشـر در حکومـت طالبان صورت گرفته شـده اسـت یـا اصلًاً 
تحقیـقی در این ارتباط نشـده اسـت. لذا؛ این مقالـه می خواهد 
ایـن نقیصـه را برطرف نمـوده و این خلا را پـر نماید. پژوهش 
حاضـر بابیـان بـررسی مفاهیـم و پیشینـه نقض حقوق بشـر، 
و   مسـتندات  مـدارک،  ارائـه  نظـری،  چارچوب هـای  تبییـن 

پیشنهادها، بحث را به پایان برده است.  
1. مفهوم حقوق بشر

حقـوق بشـر در اصـطلاح به حقـوق شـخصی به کاررفته 
اسـت یعـنی: مجموعـه امتیـازات و قابلیت‌هایی کـه برای هر 
شـخص به رسمیت شـناخته می‌شـود و دیگران به ‌رعایت آن 
مکلـف هسـتند. مثـل، حق حیـات، حـق آزادی، حـق تعلیم و 
تربیـت و حـق مالکیت )امـامی، بی تا، 4، 4-2(. حقوق بشـر به 
مفهـوم قانـونی، مجموعـه حقـوق و آزادی‌های اسـاسی اتباع 
اسـت کـه در قانـون اسـاسی، اعلامیه‌هـا، پروتکل‌هـا و سـایر 
اسـناد بین‌‌الملـلی حقـوق بشـر، تسـجیل گردیـده و دولت‌ها و 
سـازمان‌ها بـه رعایت و تطبیـق آن ها متعهد اسـت. همچنین 
دسـترسی مسـاویانه و عادلانه شـهروندان به خدمـات بیمه و 
تأمینـات و سـایر خدمـات عمـومی کـه از طـرف دولـت ارائه 
می‌گـردد )قانـون تشـکیل حقـوق بشـر افغانسـتان، 1384، 
مـاده4(. حقـوق بشـر در مفهـوم سیـاسی و اجتمـاعی عبارت 
اسـت از: حق آزادی، حق اسـتقلال و حق مشـارکت در تعیین 
سرنوشـت سیـاسی و اجتمـاعی بـه قسـمی کـه صاحـب حق 
بتوانـد بـدون اکـراه و اجبـار بلکـه بـا اراده آزاد در مـورد تعیین 
سرنوشـت خـود تصمیم بگیـرد و فـرد مورد نظـرش را جهت 
اعمـال اراده خـود، در تمـامی بخش‌هـای انتخـابی مـورد نظر 

انتخاب نموده و حاکم سازد )هاشمی، 1391، 8(. 
سیسـرون حقـوق بشـر، را حقوق طبیـعی می‌‌دانـد، برای 

حقوق بشر پنج تا ویژگی برمی شمارد: 
یـک: حقـوق بشـر، حقـوق فطـری و طبیـعی عـقلانی 
اسـت ؛  فـرا مـکانی‌ و جهان شـمول  و  فرازمـانی  دو:  اسـت‌، 
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سـه:ثابت و لایتغیـر اسـت‌‌، مثـل قوانیـن موضوعه تابـع اراده 
افـراد نیسـت، چهـار: میـزان و معیار اسـت و هرگونـه مقررات 
بشـری که با آن در تعارض باشـد‌، فاقد اعتبار اسـت. پنج این 
حقـوق بشـر، بـا طبیعـت انسـانی منطبـق اسـت )سیسـرون، 

 .)22 ،1393
2. پیشینه حقوق بشر

رعایـت حقوق بشـر و پرهیز از نقض آن، همـواره یکی از 
دغدغه هـای اصـلی نهادهای حقوق بشـری در جوامع مختلف 
بـوده اسـت. تاریخچـه نگـرانی از نقـض حقـوق بشـر بـه 
دوره هـای باسـتانی بازمی گردد. نخسـتین بار با تدوین منشـور 
کـوروش کبیـر در سـال ۵۳۹ پیش از میلاد، مفهـوم احترام به 
حقـوق انسـان ها مـورد توجـه قـرار گرفت. بـا گذشـت زمان، 
ایـن مسـئله به صـورت مقطعی در جوامع بشـری مطـرح بوده 
اسـت. برای نمونه، اعلامیه حقوق بشـر و شـهروند فرانسه در 
سـال ۱۷۸۹ میلادی در پاسـخ بـه چنین نگرانی هـایی تدوین 
شـد. پـس از دو جنگ جهـانی مخرب که امنیـت بین‌المللی را 
به شـدت تهدیـد کرد، جامعه جهانی گامی اسـاسی برداشـت و 
طی قطعنامه‌ای از سـوی مجمع عمومی سـازمان ملل متحد، 
اعلامیـه جهـانی حقوق بشـر را در ۱۰ دسـامبر ۱۹۴۸ تصویب 
کـرد. ایـن سـند شـامل مجموعـه‌ای از حقـوق و آزادی هـای 
اسـاسی بـود. بـا این حـال، به‌دلیـل ماهیـت توصیـه‌ای و غیـر 
الـزام آور ایـن اعلامیه، نیاز به تدوین اسـناد قوی تری احسـاس 
می شـد. در ایـن راسـتا، میثـاق بین‌الملـلی حقـوق مـدنی و 
سیـاسی در ۱۶ دسـامبر ۱۹۶۶ بـه تصویب رسیـد که با ویژگی 
الـزام آور خـود، دولت هـای عضو را ملزم به پایبنـدی به موازین 

آن می کند. 
3. نقـض حقوق زنـان و اقلیت‌هـا در حکومت 

طالبان
انتخاب دیدگاه شـهید مـزاری به عنـوان چارچوب نظری 
ایـن مقالـه، فرصتی بـرای بازخوانی و تطبیـق دیدگاه های او با 
وضعیـت کنـونی افغانسـتان را فراهـم می‌کنـد. بـا بازگشـت 
طالبـان بـه قـدرت در سـال 2021، نگرانی هـا دربـاره نقـض 
گسـترده حقـوق بشـر، به‌ویژه حقوق زنـان، اقلیت هـا، و آزادی 
بیـان، شـدت یافته اسـت، لـذا؛ یـکی از برجسـته ترین یافته ها 

در این پژوهش، نقض سیسـتماتیک حقـوق زنان و اقلیت های 
قومی و مذهبی توسـط طالبان، از دیدگاه شـهید مزاری اسـت. 
سیاسـت های محدودکننده طالبان در زمینه آموزش، اشـتغال و 
آزادی هـای اجتماعی بـرای زنان و تبعیض علیـه اقوامی مانند 
هزاره هـا، جلـوه‌ای آشـکار از نقـض حقـوق بشـر اسـت. ایـن 
مـوارد از منظـر حقـوق بین‌الملـل به‌ویـژه کنوانسیـون رفـع 
تبعیـض علیـه زنـان )CEDAW( و اعلامیه جهانی حقوق بشـر 

غیرقانونی تلقی می شوند. 
1/3. نقض حقوق زنان

شـهید مزاری یکی از رهبران افغانسـتان و شخصیت های  
تأثیرگذار در تاریخ این کشوراسـت، او، در زمانی و در شـرایطی 
از حقـوق زنـان و حقـوق اقلیت هـای قـومی و مذهبی سـخن 
می گفـت و فریـاد می‌زد کـه کمتـر کـسی متوجـه ایـن نکته 
می شـد، شـهید مـزاری درراه همیـن آرمـان  نیـز به شـهادت 
رسیـد، ازاین جهـت او را می تـوان  شـهید عدالـت اجتمـاعی 
نامیـد، چالش هـای حقـوق بشـری حکومـت طالبـان از منظر 
شـهید مزاری ازاین جهت برجسـته می‌‌شـود که شـهید مزاری 
در مـورد حقـوق زنـان دقیقاًً همان حقـوقی را بـاور دارد که در 
کنوانسیون هـای بین‌الملـلی حقـوق زنـان مطرح شـده اسـت، 
به طـور مثـال  ایشـان در مـورد حقـوق زنـان می‌فرماید:»این 
عادلانـه نیسـت کـه مردان حـق شـرکت در انتخابات داشـته 
باشـند ولی زنـان از ایـن حـق مسـلم انسـانی اسلامی شـان 
محـروم باشـند« )مـزاری، 1373، 32(. درجای دیگـر راجع به 
این کـه زنـان حق دارنـد مثل مـردان انتخاب کننـد و انتخاب 
شـوند، می‌فرماید:»زنـان از کلیـه حقـوق انسـانی برخـوردار 
هسـتند و می‌تواننـد در عرصـه‌ای حیـاتی، اجتمـاعی سیـاسی 
کشـور فعـال باشـند انتخاب شـوند و انتخـاب کنند )مـزاری، 
1373، 55(. در اسـناد بین‌الملـلی نیـز در مـاده 16  اعلامیـه 
جهانی حقوق بشـر در مورد مسـاوات و برابـری حق زن و مرد 
آمـده اسـت کـه زنـان و مـردان در همـه حقـوق از جملـه 
تصمیم‌گیـری بـر امـر ازدواج تأکیـد دارنـد )اعلامیـه، 1948، 
مـاده16(  همیـن سـند در مـورد تعییـن حق سرنوشـت، مقرر 
می‌‌دارد:»هرکـسی حـق دارد در تعییـن سرنوشـت خود سـهم 
بگیرنـد« )اعلامیـه، 1948، ماده 26( این  تعبیر »هرکس« زن 
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و مـرد بلکه همه را شـامل می شـود، در مـاده دوم نیز همه نوع 
تبعیـض را ممنـوع می کند:»هیچ احدی نبایـد از حیث مذهب، 
رنـگ، نـژاد، جنسیـت مـورد تبعیـض  قـرار گیـرد« )اعلامیه 
1948، مـاده 2(. در کنوانسیـون بین‌الملـلی منـع تبعیض علیه 
زنـان، نیـز هرگونـه تبعیـض علیـه زنـان، بـه هرگونـه تمایز، 
اسـتثنا و محرومیـت یـا محدودیـت بر اسـاس جنسیـت، منع 
شـده اسـت، زیراکه ایـن اقدامات بر اصل تسـاوی میـان زنان 
و مـردان خدشـه وارد می کنـد درواقـع نقـض جـدی حقـوق 
بشـری تلـقی می‌‌شـود. )کنوانسیون منـع تبعیض علیـه زنان، 

1979، ماده1(. 
به نظر می‌رسـد، فریاد هـای عدالت خواهی شـهید مزاری 
در تدویـن قانـون اسـاسی افغانسـتان کـه در دوره دموکراسی 
تدوین شـده بی تأثیـر نیسـت، لـذا؛ در مـاده 22 این قانـون، نیز 
بـرای زن و مـرد حقـوق برابر و مسـاوی قائل شـده اسـت. در 
مـاده 32 مقـرر می‌‌دارد، اتباع افغانسـتان حق انتخـاب کردن و 
انتخـاب شـدن دارنـد. کـه این اتبـاع هم زنـان و هـم مردان 
افغانسـتان را در برمی‌‌گیـرد. در مـاده 44 قانـون اسـاسی دولت 
مکلف شـده اسـت کـه جهت ایجـاد تـوازن تعلیم بـرای زنان 
برنامه‌ریـزی کنـد. در ماده 58 قانون اسـاسی جهت تضمین از 
حقـوق همـه اتبـاع مخصوصاًً جهـت تضمین حقـوق زنان دو 
لـت مکلف شـده اسـت تـا کمیسیون مسـتقل حقوق بشـر را 

ایجاد نماید. 
ایـن در حـالی اسـت کـه طالبـان در حکومـت‌داری خود 
همـه این اصـول را نادیـده گرفته اسـت، بلکه بر ضـد تمامی 
ایـن اصول حقوق بشـری، اقدام نموده اسـت، به طـور مثال در 
قـوس/1401 مـدارس متوسـطه، لیسـه و دانشـگاه را بر روی  
دختـران مسـدود کردنـد و در تاریـخ جـدی/1403 بـا صـدور 
حکـمی اشـتغال زنـان را در سـازمان‌های غیردولـتی داخلی و 
بین‌الملـلی ممنوع کردنـد. البته که همه ایـن اقدامات طالبان، 
اعتراضـات داخـلی و بین‌الملـلی را در پی داشـت. قبـل از این، 
ریچـارد بنت  گزارشـگر ویژه حقوق بشـر سـازمان ملل متحد 
بـرای افغانسـتان، نیـز گفتـه بـود: طالبـان نقض حقوق بشـر 
به‌ویـژه حقـوق زنان و دختران را تشـدید کرده‌انـد ، آقای بنت 
شـام 19 سـنبله 1403، در پنجاهمین نشسـت شـورای حقوق 

بشـر گفـت کـه قانون امـر به معـروف و نهی از منکـر طالبان 
مرحلـۀ جدیـد از نقـض حقـوق بشـر در افغانسـتان اسـت، او 
در  زبـانی  مذهـبی،  قـومی،  اقلیت هـای  کـه  کـرد  تصریـح 
افغانسـتان بـا حـملات و نقـض مـداوم حقـوق خـود مواجـه 
هسـتند و هزاره هـا از ایـن نوع سـرکوب بیشـتر رنـج می برند 

)خبرگزاری جمهور20/سنبله/1403(. 
2/3. نقض حقوق اقلیت ها

شـهید مـزاری به عنـوان یـک رهبـر سیـاسی اجتمـاعی  
دارای  تجربـه مهـم، در افغانسـتان متوجـه این نکته اسـاسی 
اسـت کـه تـا حقـوق همـه مـردم افغانسـتان در نظـر گرفته 
نشـود، مشـکلات و بحران در این کشـور حل نمی‌شـود، بلکه 
اسـاس و بنیـان مشـکلات ایـن کشـور نادیده گرفتـن حقوق 
اقـوام و اقلیت هـا اسـت، بـر همیـن اسـاس، در مـورد حقـوق 
اقلیت هـا در تعییـن سرنوشـت خـود نیـز می‌فرمایـد:» تنهـا 
راه حـل ایـن اسـت که حقـوق ملیـت )اقلیت ها( تثبیت شـود« 
را  افغانسـتان  جامعـه  مـزاری  )مـزاری، 1373، 19(. شـهید 
به عنـوان یک خانه مشـترک در نظر می‌‌گیـرد، در یک خانواده، 
به طـور مثال اگـر بعضی از اعضـای خانواده و فرزنـدان از ارث 
پـدر و مـادرش خـود ارث ببرنـد و برخی دیگر محـروم گردند، 
بسیـار بدیـهی اسـت که ایـن خانـواده دچـار اختلاف شـده و 
مشـکلات دامن‌گیـر همه اعضـای این خانـواده می‌شـود، لذا، 
در جامعه بزرگتر مثل کشـور افغانسـتان، برای رفع مشـکل در 
ایـن کشـور، راهـکار ارائـه می‌‌دهـد کـه آن راهـکار احتـرام 
گذاشـتن و رعایـت کردن حقـوق  همدیگر اسـت: »اگر مردم 
افغانسـتان، هویت، شـخصیت و حقوق همدیگر را نفی نکنند، 
دیگـر مشـکلی و جـود نـدارد« )مـزاری، 1373، 85(. شـهید 
مـزاری کـه خـود بـه یـکی از محروم تریـن و مظلوم ترین قوم 
افغانسـتان تعلـق دارد بـه تعبیـر یـکی از نویسـندگان مـزاری 
پنجمیـن چهـره هـزاره اسـت که هویـت اجتمـاعی و سیاسی 
هزاره هـا را احیـا کـرد )دولت آبـادی، 1385( 255(. ایشـان در 
به تناسـب  ملیـتی  می‌گوید:»هـر  اقلیت هـای  حقـوق  مـورد 
واقعیـت وجـودی و حضـور خـود در این کشـور در سرنوشـت 

سیاسی خود سهیم باشند« ) مزاری، 1373، 26(. 
 در یـک مـورد به عنوان یـک رهبر تأثیرگـذار که بخشی 
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از مـردم افغانسـتان را رهبری می‌کرد، موضـع خود را در ارتباط 
به حقـوق اقلیت های قـومی این گونـه اعلام می کند:»ما مردم 
افغانسـتانیم هیـچ نـژادی را نمی‌خواهیـم نفی کنیـم، ترکمن، 
هـزاره، تاجیک، افغـان، ایماق و دیگر اقوام همـه بیایند در این 
مملکـت برادروار زندگی کنیم و هرکس به حقوقشـان برسـند 
و هرکـسی درباره سرنوشـت خودش تصمیـم بگیرد این حرف 
مـا اسـت« )شـهید مـزاری بـه نقـل از دولت آبـادی، 1385، 
289(. چالـش حقـوق بشـری دیگری کـه در حکومت طالبان 

دارد  جـود،  و 
این اسـت که  
گونـه  همـه 
آپارتایـد، اعـم 
آپارتایـد  از 
قومی  نـژادی، 
و جنسیتی، در 
حکومت  ایـن 
ه  هد مشـا
 ، د شـو ی‌ م
درصورتی کـه 

بـر اسـاس کنوانسیـون بین‌الملـلی منـع و مجـازات جنایـت 
آپارتایـد، روش های مشـابه جـدای نژادی و تبعیـض، اصول و 
حقـوق بین‌الملـل را نقـض می‌کند و تهدید جـدی علیه صلح 
و امنیـت بین‌الملـل محسـوب می‌شـود، افـراد کـه مرتکـب 
جنایـت آپارتایـد می‌شـود، از نظـر این سـند بین‌الملـلی مجرم 
تلـقی می‌شـود )کنوانسیـون منـع و مجـازات جنایـت آپارتاید، 
1973، مـاده1(، بـر اسـاس فقـره ج مـاده 2 ایـن کنوانسیون، 
محـروم کـردن اعضای یک گروه از حـق کار  و حق تحصیل 
و محدودیـت از حـق آزادی مصداق نقض حقوق بشـری تلقی 

می‌شود. 
درصورتی کـه چنیـن نقـض آشـکاری حقوق بشـری در 
حکومـت طالبـان و جـود، دارد، طالبـان زنـان را بـه دلیـل زن 

بودن از تحصیل منع نموده است. 

4. تضـاد ایدئولوژیـک میـان عدالت خـواهی 
مزاری و سیاست های طالبان

دیـدگاه  شـهید مزاری بر پایـه عدالت اجتمـاعی، برابری 
قـومی و مشـارکت عادلانـه در قـدرت شـکل گرفته اسـت. 
پرواضـح اسـت کـه  نقـض حقـوق بشـر در تحـت حاکمیت 
طالبـان، موضـوع  عدالـت اجتمـاعی را از اسـاس هدف گرفته 
اسـت، درصورتی‌که  شـهید مزاری راه حل اسـاسی مشـکلات 
کشـور را در برقراری عدالت اجتمـاعی می‌دید ازاین‌رو فریادش 
عدالـت  تحقـق 
اجتمـاعی بود و آن 
اصـل  یـک  را 
بـرای  اسـاسی 
از  تعـادل  حفـظ 
خـوردن  بهـم 
)مـال  می‌دانسـت 
 ،1402 سـتانی، 
24(. بـررسی ایـن 
گفتمـان در مقابل 
ی  هـا د یکر و ر
طالبـان کـه غالبـاًً مبتنی بـر قرائت خاصی از شـریعت اسـت، 
می توانـد بـه درک تضادهـای فکـری و ارائه بدیل هـای عینی 
کمـک کند، مسـئله عدالـت اجتمـاعی  و تثبیت حقـوق همه 
مـردم افغانسـتان، از اصلی ترین و اسـاسی ترین دغدغه شـهید 
مـزاری بـود. ایشـان در اغلـب سـخنرانی ها و مصاحبه های به 
ایـن نکتـه تأکید می کنـد و تثبیت حقوق اقلیت هـای جامعه را 
تنهـا راه حـل بحران افغانسـتان می‌‌دانـد، از دیدگاه ایشـان این 
مسـئله آن چنـان مهـم اسـت کـه حـتی در وضعیـت گـذار و 
دولـت عبـوری، این تثبیـت حقوق ملیت‌هـا ) اقـوام( را مطرح 
می‌کنـد و یـک امـر ضـروری می‌دانـد )مـزاری، 1373، 19( 
بـا  مبـارزه  در  خـود  اهـداف  عمده تریـن  دیگـر  درجـای 
حکومت های کمونیسـتی را تشـکیل حکومت اسلامی مردمی 
و فراگیـر می‌‌دانـد می‌گوید:»هـدف مـا تشـکیل یک حکومت 
در  اجتمـاعی  برعدالـت  مبتـنی  و  فراگیـر  مـردمی  اسلامی 
افغانسـتان اسـت، مـا می‌خواهیـم سـتم های چندیـن قرنه بر 
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مـردم  افغانسـتان پایان یابد و جامعه به وجـود بیاید که  در آن 
از تبعیـض، برتـری گری، تفاخر و افزون خواهی، خبری نباشـد  
و کلیـه مـردم افغانسـتان  از هـر قوم و نژاد یا هـر رنگ و زبان 

برادرانه و برابر زندگی کنند« )مزاری، 1373، 68(. 
 جدی تریـن چالش‌هـا در این مورد این اسـت که طالبان 
بـا قرائتی خـاص از شـریعت، عدالت را تنهـا در چارچوب یک 
قـوم و مذهـب تعریـف کرده‌انـد. ایـن تضـاد فکـری نشـان 
می‌دهـد کـه سیاسـت های طالبـان نه تنهـا بـا اندیشـه های 
مـزاری، در تضـاد اسـت کـه می‌گوید:»خواسـت مـا تأمیـن 
عدالـت برابـری، و بـرادری میـان مـردم افغانسـتان اسـت« 
)مـزاری، 1373، 68( بلکه بـا معیارهای عدالت اجتماعی طبق 
آنچـه در متـون دیـنی آمـده اسـت نیـز در تضاد اسـت. قرآن 
به عنـوان اصـلی و اسـاسی ترین منبع شـریعت اسلام، مسـئله 
عدالـت را چنـان مهـم می‌‌دانـد، که فلسـفه ارسـال رسـولان 
الـهی را تمامـاًً جهـت برقـراری عدالـت می‌‌دانـد» لَقَََدْْ أَرَْْسََـلْنََْا 
رُُسُُـلَنَََا بِاِلْبَْیَن�ـاتِِ و أَنَْزََْلْن�ـا مََعََهُُمُُ الْكِِْت�ـابََ و الْمِِْیـزََانََ لِیِقُُومََ النََّاسُُ 
بِاِلْقِِْسْْـطِِ« )حدیـد/25(. امیرمومنـان )ع(، قـوام و پـا برجـای 
آسـمان ها و زمین مرهـون عدالت می‌دانـد می‌فرماید» بالعدل 

قامت السموات و الارض« )قمی، 12، 1368، 561(. 
فقهـای اسلامی، نیز اصل عدالت را در اسـتنباط مسـائل 
فقـهی، از اصـول اسـاسی و زیربنـا می‌داننـد، ابن قیـم جوزیه 
ازبزرگتریـن فقهـای اهل سـنت دراین‌ارتباط می‌گوید: اسـاس 
و مبنـای حکـم شـرعی حکمـت و مصالـح بنـدگان در امـور 
معاش و معاد اسـت، درواقع امور شـریعت تماماًً عدالت اسـت، 
فقیـه نیـز ملـزم و مکلـف اسـت بـر اسـاس مصالـح جامعه و 
مـردم طبـق عدالت حکـم نماید و در مقـام اجرای احـکام نیز 
همیـن مصالـح در نظـر گرفتـه شـود اگـر در حکـم شـرعی 
عدالـت و مصلحـت جامعـه ملاحظـه نشـود آن حکـم، حکم 
شـرعی نیسـت و مقـررات شـرعی و دیـنی تلـقی نمی‌شـود 
ِ بَیَـنََ عِِب�ـادِِهِِ« )ابن قیـم، 1411، 3، 11(.  »فََالشََّـرِِیعََةُُ عََـدْْلُُ ا�للَّهِ
امـام خمینی )ره( از جایگاه یک رهبـر بزرگترین نظام اسلامی 
در قـرن حاضـر نیـز بـه رایـن بـاور اسـت کـه تمـامی احکام 
شـریعت اسلامی مطلـوب آلی و عـرضی اسـت، آنچه مطلوب 
ذاتی و اصـلی شـارع مقدس اسـت همـان، عدالت اسـت )امام 

خمینی‌، 1392 ، 2، 672(. 
5. تحدید آزادی بیان و سـرکوب رسـانه ها در 

حکومت طالبان
طالبان بـا ایجاد محدودیت های گسـترده برای رسـانه ها 
و خبرنـگاران، عـملًاً آزادی بیـان را که یکی از اصول اسـاسی 
حقـوق بشـر اسـت، به شـدت نقـض کرده‌انـد. ایـن اقـدام، 
بـرخلاف مـاده 1918و19 میثـاق بین‌الملـلی حقـوق مـدنی و 
سیاسی اسـت که افغانسـتان نیز به آن ملحق شـده و نسـبت 
به مفاد این ماده ها متعهد اسـت. پرواضح اسـت که، رسـانه ها 
درواقـع صـدای مردم اسـت، مـردم به‌وسیلـه همین رسـانه ها 
می‌تواننـد صـدای خـود را بلنـد کننـد و نسـبت بـه حقـوق 
ضایع شـده خـود اعتـراض نماینـد، بر همیـن اسـاس، در ماده 
دوم قانـون رسـانه های همـگانی شـش مـورد از اهـداف ایـن 
قانـون بیان شـده اسـت کـه از جمله تضمین حـق آزادی فکر 
و بیان اسـت )قانون رسـانه های همگانی، مصوب1384/9/26 
ماده 2(. شـهید مـزاری ایجاد محدودیت بر رسـانه ها را درواقع 
زمینـه سـلب حقـوق ذاتی و هویتی مـردم می‌‌داند، لـذا؛ در این 
رابطـه می‌گویـد: اگـر مـردم افغانسـتان، هویت، شـخصیت و 
حقـوق همدیگـر را نـفی نکنـد دیگـر مشـکلی و جـود نـدارد 
)مـزاری، 1373، 85(. هـرگاه آزادی بیـان محـدود گردیـد و 
رسـانه ها سـرکوب شـود، نتیجـه ایـن اقدامـات، حـذف حـق 
مـردم را در پی دارد، شـهید مـزاری درایـن ارتبـاط نیـز بیـان 
صریـحی دارد کـه می‌فرماید:»راه حل افغانسـتان تفاهم اسـت 

نه حذف یکدیگر« )مزاری، 1373، 75(.  
  بی تردیـد حکومـت‌داری اسلام بـر پایـه مفاهیم والای 
عدالت، برابری، مسـئولیت پذیری و نظـارت متقابل میان مردم 
و حکومـت بناشـده اسـت. عیـسی بن عطیـه روایـت می کند: 
پس‌ازآنکـه ابوبکـر صدیـق به‌واسـطه بیعت مردم بـه خلافت 
منصـوب شـد، در خطاب به مـردم به مـواردی از اصول حقوق 
بشـر  و بیـان حقـوق و تکالیف دولـت و مـردم، پرداخت نظیر؛ 
یک:اصـل برابـری و نـفی تبعیـض اجتمـاعی، با جملـه »انّیّ 
لسـت بخیرکـم« مـن بهتـر از شـما نیسـتم کـه به‌وضـوح بر 
برابـری میـان حاکـم و مـردم تأکیـد دارد و هرگونـه تبعیـض 
اجتمـاعی را نـفی می کنـد. دو: مسـئولیت پذیری حاکمیـت بـا 
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تعبیـر»الا و راعـونی بأبصارکم« با چشـمان تان بر من نظارت 
کنیـد  کـه نشـان‌دهنده تعهـد و مسـئولیت پذیری حکومت در 
برابـر مردم اسـت. سـه: حـق نظـارت و اصلاح گری مـردم، با 
بیـان»وان زغـت فقومـونی« اگـر منحرف شـدم، مـرا اصلاح 
کنیـد کـه بـر حـق و تکلیـف مـردم بـرای نظـارت و اصلاح 
انحرافـات حکومـت دلالـت دارد چهـار: اطاعـت مشـروط از 
حاکمیـت، بـا عبـارت»ان اطعـت الله فاطیعـونی« اگـر از خدا 
اطاعـت کـردم، از مـن اطاعـت کنیـد، کـه بـر لزوم مشـروط 
بـودن اطاعت مـردم از حاکمیـت، در چارچوب قوانیـن الهی و 
اخلاقی تأکیـد می کنـد. )هنـدی، 5، 851-631(. با اسـتناد به 
ایـن اصـول و رویکردهای حکمـرانی در صدر اسلام، پرسـش 
اصـلی این اسـت که حکومت‌، طالبـان، این اصـول بنیادین را 

در روش حکمرانی خود تا کجا رعایت می کنند؟ 
6. اهمیـت دیدگاه مـزاری در ارائه راهکارهای 

بدیل
اندیشـه ها و دیـدگاه  شـهید مـزاری می تواننـد به عنـوان 
راهـکاری بدیل برای مواجهه با چالش های کنونی افغانسـتان 
مطـرح شـوند. تأکیـد و ی بـر برابـری و عدالـت، الهام بخـش 
مدل هـایی از حکمرانی اسـت کـه حقوق همه اقـوام و گروه ها 
را تضمیـن می کنـد. ایـن مـدل می توانـد بـه ایجاد یـک نظام 
سیـاسی عادلانـه و کاهش تنش هـای قومی کمک کنـد. لذا؛ 
در ایـن ارتبـاط می‌گوید:» در حکومت  که برای آینده تشـکیل 
می شـود و سرنوشـت مـا درگـرو آن، اسـت همـه مـا سـهیم 
باشیم، همه از حقوق مسـاوی برخوردار باشـند این که عادلانه 
نیسـت کـه چهـارده سـال جهـاد کردیـم، بازهـم بـه ظلـمی 
دیگـری تن دهیـم« )مزاری، 1373، 12(. اسـاسی ترین راهکار 
از نظـر ایشـان، جهـت رفـع مشـکلات و نابسـامانی ها روی 
آوردن بـه انتخابـات اسـت و روی حکومـت منتخـب کـه 
تأکیـد  باشـد  افغانسـتان  مـردم  اراده  انعکاس‌دهنـده 
می‌کند:»حکومـت منتخب ازاین جهت ضروری اسـت تا صلح 
و ثبـات بـه وجـود بیایـد و آرامـش را حفـظ نمایـد عدالـت 
اجتماعی در کشـور را تحقق بخشـد« )مـزاری، 1373، 19( در 
جـای دیگـری می‌گوید:»مـا حقـوق همه مـردم افغانسـتان را 
طبـق نفـوس و به تناسـب حضورشـان در جبهه هـای جهادی 

می‌خواهیـم« )مـزاری، 1373، 25(. قبل ازهر چیزی دیگری از 
دیدگاه شـهید مـزاری برقراری صلح و ثبات در کشـور اهمیت 
دارد ایـن صلـح و ثبات در صـورتی تحقق می‌یابـد که مردم و 
بـزرگان سیـاسی به حقـوق همدیگر احتـرام بگذارنـد، و همه 
مـردم افغانسـتان را برابـر و بـرادر همدیگـر بداننـد )مـزاری، 
1373، 74(. شـهید مـزاری بـرای جلوگیـری از نقـض حقوق 
انسـانی  اقلیت ها و اقوام افغانسـتان، یک نظام سیـاسی، اداری 
فدارلیسـم را در ایـن کشـور پیشـنهاد می‌کند، در سـایه همین 
نظام فدارلیسـم همـه اقلیت ها می‌توانند به حقوق خود برسـند 
ایـن نـوع نظـام خیـلی نزدیک بـه دموکـراسی توافقی اسـت 
بلکـه خـود، همـان دموکـراسی توافـقی اسـت، در دموکراسی 
توافـقی کـه از ابتـکارات آرنـد لیـچ پـارت، دانشـمند هلنـدی 
آمریکایی اسـت، ایشـان می‌گویـد: دموکراسی توافـقی نه تنها 
بهتریـن نـوع دموکـراسی در جوامع عمیقاًً متفرق اسـت، بلکه 
بـرای بسیـاری از ایـن جوامـع تنهـا راه حل ممکن اسـت )لیچ 
پـارت بـه نقـل از عزیـزی، 9، 1393، 30(. امـا، مؤلفه هـای 
دموکـراسی توافـقی عبـارت اسـت از: تأمیـن روحیه بـالای از 
خودمختـاری داخـلی بـرای همـه گروه هـا، تناسـب وجـودی 
حضـور در قـدرت، اعطـای حق و تو و قـدرت تصمیم‌گیری به 
گـروه اقلیـت )عزیـزی، 9، 1393، 30(.  در کشـور چندملیتی و 
چند قـومی افغانسـتان، دموکـراسی توافقی، بـا مؤلفه های که 
گفتـه آمـد، تنهـا راه حلی اسـت، که همـه اقـوام و اقلیت ها به 

حقوق خود می‌رسد و زمینه امنیت و ثبات می گردد. 
7. پیامدهـای بین‌الملـلی نقـض حقوق بشـر 

توسط طالبان
نقـض حقـوق بشـر توسـط طالبـان تنهـا بـه مرزهـای 
افغانسـتان محـدود نمی شـود. ایـن مسـئله تأثیـرات منـفی 
گسـترده‌ای بـر امنیـت منطقـه‌ای و بین‌الملـلی دارد. جامعـه 
جهـانی باید از طریـق ابزارهای دیپلماتیک و حقـوقی، طالبان 
را بـرای رعایـت حقـوق بشـر تحت‌فشـار قـرار دهـد. ایـن 
کـردن  مشـروط  هدفمنـد،  تحریم هـای  شـامل  اقدامـات 
کمک هـای مـالی و ایجـاد مکانیسـم های نظـارتی مسـتقل 
اسـت، گرچه سـازمان ملل از ایـن نوع اقدامـات را، قبل از این 
هـم انجـام داده اسـت، به طـور مثـال سـازمان ملـل در 30، 
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آگسـت 2021 یـک قطعنامـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
متحـد مجـددا بـرای حمایـت از حقـوق بشـر از جملـه حقوق 
زنـان، کـودکان  و اقلیت هـا تأکیـد کـرد و در ضمـن  یـک 
راه حـل سیـاسی فراگیر همراه بـا مذاکرات و مشـارکت کامل، 
برابـری معنادار زنـان را تشـویق کـرد )درج، 88، 1402(. البته 
سـازمان ملـل، بـرای تحت فشـار قـراردادن طالبـان ابزار های 
زیـادی در اختیـار دارد ماننـد: گفتگـو بـا دولت هـای حـامی 
طالبـان، تعییـن گزارشـگر ویـژه بـرای وضعیت حقوق بشـر و 
تعییـن نماینده خاص در این ارتبـاط و اقدامات مؤثری دیگری 

که بتواند، به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک بکند. 
نتیجه‌گیری 

حکومـت طالبـان از دیـدگاه شـهید مـزاری بـا تکیـه به 
اسـناد بین‌الملـلی حقوق بشـری، بـا چالش هـای نقض حقوق 
بشـر مواجـه اسـت، جدی تریـن ایـن چالش هـا، منـع زنـان و 
دختـران از حـق تحصیـل، سـلب حـق کار از زنـان  و ایجـاد 
محدودیـت آزادی هـای فـردی و اجتمـاعی بـرای همـه مردم 
افغانسـتان اسـت و هم چنین سـلب حقـوق اقلیت هـای قومی، 
مذهـبی و زبـانی در حکومـت طالبـان  از مـوارد نقـض حقوق 
بشـر اسـت، بـرای برون‌رفـت از ایـن چالش ها، این دو دسـته 
اقدامـات مؤثـر بـه نظـر می‌رسـد: یـک: سـازمان ملـل بـا  
دولت هـای حـامی طالبـان گفتگـو نمـوده  و از ایـن طریق بر 
طالبـان فشـار بیاورنـد کـه آن هـا به نقـض حقوق بشـر پایان 
به طـور  بین‌الملـلی،  نهاد هـای  و  ملـل  سـازمان  دو:  دهنـد. 
مسـتقیم بـا تعییـن نماینـده و تعییـن گزارشـگر ویژه و سـایر 
اقدامـات دیپلماتیـک  کـه در اختیـار دارد، فشـار ها و اقداماتی 
مؤثـری را در برابـر طالبـان روی دسـت بگیرنـد تـا در برابـر 

حقوق مردم افغانستان تمکین نمایند. 
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چکیده: 
جغرافیای افغانسـتان بـا این نام، با بحران شـکل گرفته و 
بـا سیاسـت حاکمان قبیله‌گـرا، بحران سیـاسی آن تـداوم پیدا 
کـرد، کشـوری بـا بافـت موزاییـکی و تکثر قـومی، وقـتی نام 

یـک قـوم )افغـان( بـر آن تحمیل می‌‌شـود و اکثریـت مردم با 
ایـن نام احسـاس بیگانگی دارنـد، خود بحران به‌شـمار می‌آید. 
افغانسـتان متشـکل از اقوام پشـتون یا افغان، هزاره، تاجیک و 
ازبـک و خـورده قومیت‌هـای پرتعـداد دیگـری تشکیل شـده 

راهبردهای شهید مزاری برای حل بحران سیاسی در 
افغانستان 

 
حسین صالحی مالستانی    
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اسـت. حاکمان و نظام سـازان کشـور از میان قوم پشـتون بوده 
به طـور  فرازوفـرود،  بـا  اقـوام،  دیگـر  نماینـدگان  و حضـور 
سیاسـت  به طـورکلی،  اسـت.  بـوده  غیرمؤثـر  و  سـمبلیک 
فاشیسـتی، اسـتبدادی و انحصـاری، به عنـوان کانـون بحران 
تاریـخی افغانسـتان شـناخته شـده و راهبردهـا و راهکارهـای 
شـهید مـزاری بـرای زدودن کانـون بحـران بـه شـکل‌گیری 
سیسـتم سیاسی عادلانه با مشـارکت همه اتباع کشـور اعم از 
زن و مـرد، مربـوط می‌شـود. بحـران حکومت اسـتبدادی تک 
قـومی شـکل تاریخی ممتد گرفتـه، اضلاع دیگـر دولت ملت 
نیـز، زیر سـایۀ بحران یادشـده شـکل گرفته و بحـران دوامدار 
بـه وجـود آورده اسـت. مـا به‌اختصـار مشـخصه‌های بحـران 
سیاسـت اسـتبدادی ـ قومی، ریشـه‌ها و راه حـل آن را از منظر 
شـهید مـزاری بـررسی کردیـم. شـاخص‌ترین مؤلفـه بحران 
حکومـت تک قـومی و انحصاری، سیاسـت حـذف، انحصار و 
حکومـت  بحـران  راه حـل  شـاخص‌ترین  اسـت.  تبعیـض 
تک‌قـومی، تدویـن قانون اسـاسی منطبق با نرم جهـانی و نیز 
بـر مبنـای واقعیت‌هـای قـومی و مذهـبی کشـور، تفاهـم، 
همپذیـری و وحـدت، واقع نگـری نسـبت بـه بافـت جمعیتی 
کشـور و قبـول آن، تحقق عدالت و تعدیـل واحدهای اداری بر 
اسـاس نفـوس واقـعی، انتخابـات آزاد و عادلانـه با مشـارکت 
همـه اقـوام کشـور در مراکـز تصمیم‌گیری و رفتن به سـمت 

سیستم فدرالی در کشور است.
واژه هـای کلیـدی: بحـران سیـاسی، حکومـت تـک 
قـومی، اسـتبداد، افغانسـتان، شـهید مـزاری ، عدالـت، تعدیل 

واحدهای اداری، انتخابات، سیستم فدرالی. 
مقدمه

بحـران و توسـعه سیـاسی دو پدیـده‌‌ای اسـت کـه باهم 
ارتبـاطی دوسـویه دارنـد؛ نظام های سیـاسی در مسیر توسـعه 
سیـاسی با مشـکلاتی روبرو می‌شـوند، مشـکلات یـا در حوزه 
داخـلی و نـاشی از مخالفت توده مردم یا نخبگان جامعه اسـت 
یـا در حـوزه خارجی و ناشی از دخالت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
بیگانه‌ها در امور داخلی یک کشـور اسـت، این مشـکلات اگر 
عمـق پیـدا کـرد، به بحـران تبدیـل می‌شـود. راهکار عبـور از 
بحران‌هـا و ارائـه به موقـع و منطـقی راه حل بحران، از مسـائل 

کلیـدی اسـت کـه جامعه را به سـمت توسـعه سیاسی سـوق 
می‌‌دهـد. ایـن مقالـه در پاسـخ به این سـؤال سـامان یافته که 
»بحـران سیـاسی افغانسـتان چیسـت و راه حـل‌‌ آن از منظـر 
شـهید مـزاری کـدام اسـت؟ بـا توجـه بـه تاریـخ و منشـأ 
شـکل‌‌گیری جغرافیـای سیـاسی بـه نام افغانسـتان بـا هدایت 
انگلیـس و نام گـذاری کشـور کثیـر الاقـوام، با برجسته سـازی 
هویـت یـک قوم )افغان/ پشـتون( که بخش کوچـک از مردم 
ایـن جغرافیا را تشـکیل می‌‌دهد، »بحـران حکومت تک قومی 
و اسـتبدادی«، سیاسـت و سیسـتم انحصارطلـب قبیلـه‌‌ای، 
شـکل گرفته کـه بحران اصـلی و مانع بنیادین توسـعه سیاسی 
کشـور به شـمار می‌آیـد و بحران‌های مشـارکت، مشـروعیت، 
توزیـع و نفـوذ، معلول همان بحران حکومت اسـتبدادی و تک 
قـومی و انحصارطلـبی نظـام قبیلـه‌‌ای اسـت. بدین جهـت بـا 
توجه به واقعیت چندقومی بودن کشـور و حضور همسـان و با 
کمتـر تفـاوت اقـوامی مانند هـزاره، ازبـک و تاجیـک در کنار 
قـوم افغـان، نـام افغانسـتان بـر چنین کشـوری، آغـاز بحران 
اسـت؛ زیـرا ایـن نـام در یـک حالـت منطقی اسـت کـه تمام 
اتبـاع و یـا حداقـل اکثریـت قاطـع اتباع کشـور را قـوم افغان 
تشـکیل بدهد، درحالی که قوم افغان نسـبت به اقـوام دیگر در 
اقلیـت جـدی اسـت، امـا زورگـویی و منطـق انعطاف ناپذیری 
حاکمـان قبیلـه‌‌ای افغانسـتان و تفرقه‌افکنی از اتـاق فکر روباه 
پیـر انگلیـس، چنین فتنه‌ و بحـران را در رأس هـرم جغرافیای 

سیاسی افغانستان پایدار نگهداشته‌اند.
بدین سـان حاکمـان و مـردم مـدام گرفتار نـزاع و بحران 
هویـتی بوده و جـدال در حاشیه‌ها ادامه داشـته اسـت، که این 
آشـفتگی بسـتری برای دخالت مداوم اسـتعمار در امور داخلی 
شـده اسـت. چنانکـه در دوره بیسـت سـال حکومـت حامـد 
کرزی و اشـرف غـنی، 1380 تا 1400 ش. مسـئله ثبت ملیت 
در تذکـره الکترونیـکی، انـرژی و وقـت نماینـدگان پارلمـان 
افغانسـتان را گرفتـه و بـه جنجـال بـزرگ تبدیـل شـده بـود. 
نماینـدگان افغـان یا پشـتون اصرار داشـتند که ملیـت همه را 
»افغـان« بگذارنـد، ولی نماینـدگان اقـوام دیگـر آن را قبـول 
نداشـتند. اسـتدلال اقـوام غیر پشـتون‌‌ در عـدم پذیرش کلمۀ 
افغـان در تذکـره بـرای خـود، منطـقی و عـقلانی بـود. زیـرا 
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هویـت آنـان، افغـان نیسـت بلکـه هـزاره، ازبک یـا تاجیک و 
غیـره اسـت، چطور نام تحمیـلی افغان را به عنـوان هویت خود 
بپذیرنـد. این گونـه مشـکلات، افـزون برآنکـه خلاف واقـع و 
نـوعی زورگویی و اسـتبدادی اسـت؛ انرژی مسـئولان را نیز از 
یـک مسـئله  بـه  مملکـت،  اسـاسی  وظایـف  و  مشـکلات 
حاشیـه‌‌ای منحـرف می‌کنـد، افزون بر آن‌کـه، باعث نفاق ملی 
نیـز می‌شـود، با توجـه به همین بحران سیاسـت قومی اسـت 
کـه سرشـماری نفـوس از اتبـاع این کشـور تـا کنـون به طور 
دقیق و اسـاسی انجام نگرفته و انجـام نگرفتن آن نیز از ناحیه 
حکومـت تـک قـومی، توطئـه و عمـدی اسـت، تـا در سـایه 
تاریـکی و ابهـام تعـداد نفـوس، ادعـا کننـد کـه افغان‌هـا در 
اکثریت هسـتند، در طـول تاریخ سیاسی مملکت، مشـروعیت 
حکومت‌هـا بـه همین دلیل بـا چالش مواجه بوده و مشـارکت 
نیـز  فرصت‌هـا  و  منابـع  و  نگرفتـه  انجـام  مـردمی  واقـعی 
به‌درسـتی و حـتی بـا عدالـت نسـبی توزیـع نگردیـده اسـت. 
همچنیـن واحدهای اداری بـا تفاوت‌های فاحـش و ناهمگون 
شـکل گرفته اسـت و حکومت‌های مسلسـل قبیلـه‌‌ای، نفوذی 
نیـز بیـن توده مـردم نداشـته‌اند و اصولًاً حکومت مـلی در این 
مملکت شـکل نگرفتـه و دولت ملـتی با نُرُم جهـانی به وجود 
نیامده اسـت، همه ایـن بحران‌های پیاپی که بـه عقب‌ماندگی 
فاحـش افغانسـتان انجامیده اسـت، معلـول همان ابـر بحران 
حکومـت انحصـاری، اسـتبدادی و سیسـتم قبیلـه‌‌ای و تـک 

قومی است. 
شـهید مزاری)ره( با مطالعه عمیق تاریخ افغانسـتان و نیز 
گـردش و مطالعـه دقیـق در کشـورهای منطقـه، به خـوبی 
دریافتـه بـود که تمامی مشـکلات و بحران‌های افغانسـتان از 
انحصـار و انحصارطلبی، عدم پذیـرش همدیگر، عدم توجه به 
واقعیت‌هـای عیـنی کشـور و در نتیجه به تحمیـل بی‌عدالتی و 
تبعیـض سیسـتماتیک بـر آمده از اتـاق فکر سیاسـت قبیله‌‌ای 
تـک قـومی علیـه اقـوام دیگـر برمی‌گـردد، ایشـان از همیـن 
جهـت روی وحـدت مـلی به عنـوان یک اصـل، تأکیـد کرد و 
عدالـت را ریشـه و بنیـان مبارزاتـش قـرارداد و بـر پذیـرش 
واقعیت‌هـای کشـور اصـرار ورزیـد و بـرای خلاصی از بحران 
انحصـار و حکومت و سیاسـت تک‌قومی راهـکار تدوین قانون 

اسـاسی عادلانه، بـر مبنای واقعیت‌هـای افغانسـتان، ارائه داد، 
سرشـماری دقیـق نفـوس را زیـر نظر سـازمان ملل پیشـنهاد 
کـرد، همچنیـن بـر تعدیـل واحدهـای اداری و نیـز تشـکیل 
حکومـت اسلامی بـر مبنـای عدالـت اجتماعی و نیز سیسـتم 
فـدرالی اصـرار ورزید. او انتخابات شـفاف، همـگانی و عادلانه 
و مشـارکت واقـعی همه مردم و مشـارکت نماینـدگان تمامی 
اقـوام و احـزاب را در مراکـز تصمیم‌‌گیـری مطـرح کـرد و بـر 
تبعیـض  و  و حـذف  اسـتبدادی  و  انحصـاری  سیاسـت‌های 
توقـف  جدیـت،  بـا  مـزاری  اسـتاد  کـرد.  انتقـاد  به شـدت 
سیاسـت‌های بحران‌زا را خواسـتار شـد. در این مقاله سیاسـت 
حکومـت اسـتبدادی تـک قـومی و انحصـاری به عنـوان ابـر 
بحـران در کشـور افغانسـتان موردتوجـه قرارگرفته کـه دارای 
ریشـه‌های خـارجی اسـتعماری و نیز ریشـه داخلی اسـتبدادی 
اسـت و تبیین و راه حل بحران یادشـده، از دیدگاه رهبر شـهید 

استاد مزاری)ره( به‌اختصار بررسی گردیده است. 
مفهوم شناسی 

راهبرد و راهکار
s« شاخه‌‌ای از علم  t r a t e gy« راهبرد« یا استراتژی«
مدیریـت اسـت کـه در فنـون نظـامی، اقتصـاد، تجـارت و در 
عرصۀ سیاسـت کاربرد دارد. »اسـتراتژی«، علـم برنامه‌‌‌‌ریزی و 
هدایـت عملیـات نظـامی بـزرگ در مقیـاس کلان، باهـدف 
تشـخیص و یافتـن بهتریـن موقعیت قبـل از شـروع درگیری 
واقعی با دشـمن اسـت. تفاوت اسـتراتژی )راهبـرد( و تاکتیک 
کلی  تصمیمـات  اسـتراتژی،  کـه  اسـت  ایـن  در  )راهـکار( 
اختصـاص دادن منابـع برای تحقـق اهداف اسـت، درحالی که 
تاکتیـک در رابطـه با به حرکـت درآوردن این منابـع، یعنی به 
اجـرا گذاشـتن آن هاسـت. به‌این ترتیب تصمیم‌هـای تاکتیکی، 
جزئیـات تصمیم‌های اسـتراتژیک را در برمی‌گیـرد. )نصیری و 

سمیعی، 1395/ 65: 56؛ خادم الرضا، 1396: 60 (.
بحران

c در نظر می‌‌گیرند  r i s i s بحران را معادل واژه انگلیسی 
kr به معنی نقطه عطف در بیماری  i s i s که ریشه یونانی آن 
اسـت )نوروزی خیابـانی،56:1380(. بحران وضعیتی اسـت که 
نظـم سیسـتم اصـلی یـا قسـمت هایی از آن و سیسـتم های 
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فـرعی را مختـل کـرده و پایـداری آن را بـر هـم می‌‌زنـد و 
برطـرف کـردن آن نیـاز بـه اقدامـات اضطـراری و فوق‌العاده 
دارد. بحـران سیـاسی، بحـران مشـروعیت نظام حاکم اسـت، 
آنـگاه کـه نخبـگان سیـاسی جامعـه اسـتعداد و تـوان تولید و 
بازتولیـد ارتباطـات و مناسـبات مبتـنی بـر اعتمـاد و مقبولیت 
خـود را از دسـت می‌‌دهند و سـامانه دچار ناکارآمدی می‌شـود، 
بحـران حـادث می‌‌شـود )تاجیـک: 1379، 28(. »بحـران« در 
اصـطلاح سیـاسی، مترادف بـا حادثه‌ای سرنوشت سـاز و نقطه 
عطف دانسـته شـده و تعریف مختلف برای بحران، ذکرشـده 
کـه  قائـدی،317:1382(  خیابـانی،56:1380؛  اسـت)نوروزی 

ظرفیت برای پرداخت مفصل آن نیست.
استبداد 

اسـتبداد لغـت عربی از ریشـه »بد‌د« و به معنـای »انفراد 
در هـر امـری و اختصـاص‌دادن آن بـه خـود، بدون مشـارکت 
دیگران اسـت )طریـحی، 1362، ۱: ۱۶۲؛ ابن منظور، 1414ق، 
1: 339. اسـتبداد در لغت در  برابر مشـورت اسـت. این تقابل از 
سـخنان امیرمؤمنـان، عـلی)ع( در نهج‌البلاغـه، نیـز اسـتفاده‌ 

می شود )نهج‌البلاغه، حکمت 161(.
اسـتبداد در اصـطلاح سیـاسی به سـلطۀ فرد یـا گروهی 
در یـک نظـام و حکومـت و تصـرف در حقـوق مـردم، بـدون 
لحاظ قانون و نظر زیردسـتان )آقابخشی، افشـاری راد، 1389: 
2( و بدون ترس از بازخواسـت )کواکبی، 1363: 41؛ آقابخشی؛ 
افشاری راد، 1389: 112(، اطلاق می‌شود و »تسلط«، »تحکّّم 
= زورگـویی« را معـادل آن برشـمرده‌اند و از اسـتبداد‌زدگان بـا 
عناویـنی همچـون اسیـران و ذلیلان نـام بـرده شـده، مقابـل 
آن‌هـا را غیرتمنـدان، آزادگان و زنـدگان قرارداده‌انـد. )کواکبی، 

.)42 - 41 :1363
دیدگاه جامعه شناسی

حکومت‌هـای دیکتاتـوری ویژگی‌هـایی ازجملـه فقـدان 
قانـون بـرای پاسـخگو بـودن حاکم، کسـب قـدرت بـا زیر پا 
گذاشـتن قوانیـن، کاربرد قـدرت در راه منافع گـروهی محدود، 
انقیـاد زیردسـتان بر پایه تـرس و تمرکز قدرت در دسـت یک 
فـرد دارنـد. )سـاروخانی )1376(: 196( »حکومـت و ریاسـت 
جبـاری« نیـز بـه هـر حکومـت و ریاسـت مسـتبدانه اطلاق 

می‌شود. 
اصـطلاح اسـتبداد گرچه بعینه در قرآن بـه کار نرفته؛ ولی 
در قـرآن از حکومت‌هـای مسـتبدّّی سـخن رفتـه اسـت کـه 
بارزترین آن حکومت اسـتبدادی فرعون اسـت )بقره: 49(؛ علوّّ 
در زمیـن کـه در مـورد فرعون بـه کار رفته کنایـه از جبّّاریت و 

استکبار است )قصص: 4(. 
پیشینـۀ بحـران سیاسـت انحصـاری ــ اسـتبدادی در 

افغانستان 
نام یک کشـور به عنوان هویت ملی آن شـمرده می‌شـود؛ 
زیرا هویت شـهروندان یک سـرزمین از نام آن مملکت تداعی 
می شـود. از ایـن بابـت نـام کشـور بایـد بازتاب‌دهنـده حضور 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تمام سـاکنین آن کشـور باشـد و 
تمـام شـهروندان یـک مملکـت توسـط آن شـناخته شـده و 
وابسـتگی فرهنگی- تاریخی داشـته باشـند و در غیر آن منجر 
بـه نارضایـتی، ازخودبیگانـگی فرهنگی - تاریخی و گسسـت 

اجتماعی گردیده و بحران هویت را سبب می‌شود.
در افغانسـتان، » قدیمی ترین نام این کشـور»آریانا« بوده 
کـه از هزار سـال قبل از میلاد تا قرن پنجـم میلادی در طول 
یـک و نیـم هزار سـال بر این مملکـت اطلاق شـده و مفهوم 

مسکن آریایی‌ها را افاده می کرده است.« )غبار، 1346: 9(.
باگذشـت زمان؛ »دومین نام افغانسـتان خراسـان است و 
خراسـان بـه معـنی مشـرق و مطلع آفتـاب می باشـد و از قرن 
پنجـم میلادی تـا قـرن نوزدهـم عیسـوی در طی یـک و نیم 
هـزار سـال نام مملکت فعلی افغانسـتان بوده اسـت.« )همان، 

)9 :1346
 در تاریخ؛ خراسـان نام کشـوری اسـت که بسیار وسیع تر 
از افغانستان امروزی بوده و در جریان رودخانه تاریخ جغرافیای 
آن تغییرات زیادی را شـاهد اسـت و مرزبندی های کنونی این 
کشـور، در جریان بیشـتر از صدسـال اخیر رسـمیت پیداکرده و 

جاافتاده است.
سـومین نـام ایـن سـرزمین افغانسـتان اسـت کـه در 
دهه هـای اول قـرن نوزدهـم اسـم ایـن کشـور از خراسـان به 
افغانسـتان تبدیـل گردیـد. اما دلایـل تغییر نام )از خراسـان به 
افغانسـتان( در تاریخ روشـن نیسـت که چرا و توسط چه کسی 
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ایـن تغییر نـام صورت گرفته اسـت احتمـالًاً عوامـل داخلی و 
خـارجی در ایـن نام گـذاری دخیـل بـوده اسـت. سیـد عسـکر 
موسـوی به این باور اسـت که به دلیل حسـاسیت پشتون های 
حاکـم، هیچ گونـه تحقیقی جامع در ایـن زمینه صورت نگرفته 

است تا نشان دهد که چرا این کشور تغییر نام داده است:
»امـا علی‌رغـم شـواهد فـراوان، بـه دلیـل حسـاسیت 
پشـتون‌های حاکم انجـام هیچ نوع مطالعۀ جـدی و یا جامعی 
در دهه‌هـای اخیـر اجـازه داده نشـد تـا نشـان دهـد کـه نـام 
افغانسـتان از چـه زمـانی، توسـط چه کسـانی، و به چـه دلیل 

جای نام خراسان را گرفت.« )موسوی، 1387: 25(.     
بـا توجه بـه تاریخ کشـور، به خـوبی دریافت می‌شـود که 
کلمـه افغـان تداعی کننـده و عنـوانی برای یک قوم )پشـتون( 
در کشـور چند قومی افغانسـتان اسـت نه نماد ملی و از همین 
بابـت نمی‌تواند پوشـش‌دهنده تمـامی اقـوام و به عنوان هویت 
مـلی مطـرح گـردد؛ به عنـوان نمونـه، عبدالرحمـن جابـر کـه 
فاشیسـت ترین حاکـم خونریـز و جبـار در تاریخ افغانسـتان به 
شـمار می‌آیـد، کلمـه افغـان را به عنـوان هویـت قـومی برای 
پشـتون و در برابـر اقـوامی ماننـد هـزاره به کاربـرده اسـت نه 
به عنـوان پوشـش و هویـت مـلی، ازجمله در نامـه او به عظیم 
بیک زاولی که برای فریب و وسوسـه او و ریاکارانه نوشته شـده 
اسـت چنین آمـده: »... اگر ما، بین رعایای خـود فرق بگذاریم 
و »افغـان« و »هـزاره« را که هردو اهـل یک قبله و امت یک 
پیغمبـر و پیـرو یک قرآن‌انـد، از یکدیگر جدا بدانیـم، البته روز 
حسـاب نـزد صاحب دین و کتـاب، منفعل و لاجـواب خواهیم 

بود« )کاتب هزاره، 200-212؛ دولت آبادی، 1385: 70(. 
در ایـن نامـه عبدالرحمـن، کلمـه افغـان را در برابر کلمه 
هزاره، به عنوان هویت قوم پشـتون به کاربرده اسـت. همچنین 
در سـراج‌‌التواریخ، اثـر تاریـخی علامـه فیـض محمـد کاتـب 
هـزاره، کلمـه افغـان به طـور مکـرر به عنـوان هویـت قـومی 
پشـتون به کاررفته اسـت. بنا برایـن کوبیدن بر طبل سیاسـت 
اسـتبدادی تـک قـومی به لحاظ عـدم صلاحیت شـکل‌گیری 
هویـت مـلی و تقابـل داشـتن بـا هویت اقـوامی مانند هـزاره، 
ازبـک و تاجیـک و... خـود بحران آفریـن و ریشـه مشـکل در 
سیاسـت اداری کشـور اسـت که باید برای آن راه چاره بنیادی 

اندیشـه شـود؛ زیرا دیکتاتوری، انحصار و استبداد ریشه بحران 
تاریخی سیاسی در افغانسـتان اسـت که از آخور حکومت تک 

قومی آب می‌خورد.
کشـور افغانسـتان تا کنون حالت عادی و متعادل سیاسی 
اجتمـاعی به معنـای واقعی کلمه نداشـته و حاکمـان قبیله در 
مسیر توسـعه کشـور گام اسـاسی برنداشـته‌اند. متأسـفانه این 
سیاسـت و بحران سیاسی ریشـه اسـتعماری داشـته که امروزه 
نمـایی از حکومـت تک قومی و اسـتبدادی شـدیدتر رخ نموده 
و مـردم افغانسـتان، اقـوام محـروم و بالأخـص هزاره‌هـا و 
به‌ویـژه زنـان جامعـه در یـک زندان بـزرگی به نام افغانسـتان 

گیر محصور شده‌اند.
شـهید مزاری بـرای نجات مردم از بحـران حکومت تک 
قـومی و اسـتبدادی و رسیـدن مردم افغانسـتان به زنـدگی در 
سـایه صلـح و عدالـت، بـر شکسـتن طلسـم انحصـار تأکیـد 
داشـت: »ما... هیـچ نـژادی را نمی‌خواهیم نـفی کنیم. ترکمن 
اسـت، هزاره اسـت، تاجیک اسـت، پشتون اسـت، ایماق است 
و دیگـر اقـوام هسـتند. همـه آن‌هـا بیاینـد در ایـن مملکـت 
برادروار زندگی کنند و هرکس به حقوقشـان برسـند و هرکس 
درباره‌‌ی سرنوشـت خـودش تصمیم بگیرد. این حرف ماسـت. 
اگـر کـسی بیایـد نـژاد خـود را حاکم بسـازد و دیگـران را نفی 
بکند، این فاشیسـتی است.« )شـهید مزاری، 1388، 70(. استاد 
مـزاری ابتـدا واقعیت و وجـود اقوام مختلـف را به عنوان نیروی 
انسـانی و نفوذ مردمی جغرافیایی به نام افغانسـتان با صراحت 
و تأکیـد مطـرح کرده و بـر زندگی بـرادروار و رسیـدن فردفرد 
ایـن مـردم از همه اقوام بـه حقوق حقه و عادلانـه آنان و حق 
مشـارکت همـه اقـوام در تصمیم‌گیری ‌پرداخته اسـت. اسـتاد 
مـزاری در اخیـر بـر فاشیسـتی بـودن تحمیـل سیاسـت‌های 
یک جانبـه و تقبیـح تحمیـل افـکار و حاکمیـت یـک قـوم بر 
اقـوام دیگـر تأکیـد می‌‌ورزد. بنابراین از دیدگاه شـهید مزاری و 
بـا توجـه به تاریـخ سیاسی کشـور، بحـران سیاسی اصـلی در 
افغانسـتان سیاسـت انحصـار و حکومـت تک قومی اسـت که 
بـا سیاسـت اسـتبدادی و دیکتاتـوری بـر اقوام محروم کشـور 

تحمیل ‌گردیده است.
پیامدهـای بحـران سیاسـت تک قـومی ـ اسـتبدادی در 
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افغانستان
 بحران سیاست انکار و حذف

وقـتی سیسـتم و نظـام بـر بنیـان قبیله بنـا گـردد، اولین 
پیامـد ناگـوار آن در پیـش گرفتن انحصار قـدرت و همه منابع 
و فرصت‌هـا بـرای یک قوم اسـت و برای تحقـق آن حاکمان 
قبیلـه، سیاسـت حـذف دیگـر اقـوام را در پیـش می‌‌گیرنـد؛ 
سیاسـت انحصـار قدرت، منابع و فرصت‌هـا و نیز حذف قبایل، 
اقـوام و نحله‌هـایی دیگـر، بحـرانی اسـت کـه چنـد قـرن به 
شـکل و شیوه‌هـای متفاوت در افغانسـتان اجرا و تجربه شـده 
اسـت. نـگاه حـذفی از سـوی حاکمـان انحصارطلـب قبیلـه، 
مشـکل اسـاسی کشـور اسـت، گرچند در سـطح کلان کشور 
نـگاه حـذفی نـگاه شکسـت خورده بـوده و صاحبان ایـن نگاه 
بالاخـره ناچار به همگـرایی و قبول واقعیت‌هـای عینی جامعه 
خواهنـد بـود؛ همان گونه که در بیسـت سـال تجربه حکومت 
به‌اصـطلاح دمکـراسی و جمهوریـت از نـگاه نظـری، اسـاس 
خواسـته‌های عدالـت محـور شـهید مـزاری را پذیرفتـه و بـا 
صراحـت بـه آن اذعـان می‌کردنـد و شـعار عـدم تبعیض بین 
سـاکنان کشـور سـر می‌‌دادنـد، همچنیـن عدالـت را خواسـته 
برحـق مـردم اعلام می‌کردنـد ولی در عمل بر همان سیسـتم 
باطلـه قبیله گرایی و فاشیسـتی اصرار داشـتند. از همین محور 
بـر سیاسـت حـذف و زدن بـر طبل تبعیـض مشـغول بودند و 
سـرانجام دوام هـم نیاوردنـد و بـا افتضاح و روسیـاهی مردم را 

فروختند و خود زبونانه فرار کردند. 
بحران سیاست انحصار

شـهید مـزاری ریشـه‌ی همـه‌ی مشـکلات کشـور را در 
امتیازخـواهی بـرخی جریان‌هـا در کشـور دانسـته و می‌گویـد: 
»تمـام جنجال هـا و درگیری ها بر سـر همین مسـئله‌ی امتیاز 
طلـبی و حذف همدیگر اسـت. ایـن امتیاز طلـبی یک‌دفعه در 
چهـره‌ی مذهـب اسـت، یک‌دفعـه در چهـره‌ی نـژاد اسـت« 
)شـهید مـزاری، 1388: 170(. در کشـوری کـه اکثریت قاطع 
وجود نداشـته و ساکنان کشـور را اقوام مختلف با جمعیت‌هایی 
بـا تفاوت اندکی تشـکیل می‌‌دهند، راه چاره آن اسـت که نگاه 
حـذفی و کوبیـدن بر طبل انکار برداشـته شـده و نـگاه عدالت 
محـور و مبتـنی بـر واقعیت عیـنی جامعـه حاکم شـود، دیر یا 

زود، راه اصلی حل مشـکل کشـور همان راه عدالت اسـت که 
شـهید مـزاری بر آن اصرار داشـت. متأسـفانه سیاسـت مداران 
کشـور در بیسـت سـال جمهوریـت، به‌رغـم اذعـان بـه نـگاه 
عدالـت محـور شـهید مـزاری و لحـاظ آن در قانـون اسـاسی 
راه  محـور،  طایفـه  حکومت‌گـران  عمـل،  در  گذشـته، 
شکسـت خورده تبعیـض را رفتنـد و از هـر طریقی که شـده بر 
حـذف اقـوام ازجملـه هزاره ها از مرکزیت قـدرت تلاش کردند 
و همین حرکت غلط باعث مشـکلاتی شـد که امـروز مردم را 
در زنـدانی بـه نـام افغانسـتان گرفتـار کـرده و هـرروز قربانی 
جـانی و حیثیـتی می‌‌گیـرد، طوری کـه همه مردم اگـر توان و 
زمینـه برایشـان میسـر شـود راه فـرار از کشـور را در برنامـه 
خوددارنـد. ایـن حالـت ناامیـدی کـه از حکومـت تـک قومی 
نـاشی شـده اسـت، یـک بحـران سیـاسی اجتمـاعی اسـت و 

راه حل فوری می‌طلبد.
بحـران اعمـال تبعیـض سیسـتماتیک علیـه 

اقوام محروم به‌خصوص هزاره‌‌ها
تبعیـض از پدیده‌هـایی اسـت کـه انسـان‌ها بـا هـر نـوع 
فرهنگ و اعتقاداتی از آن نفرت دارند. تبعیض در سـاحت‌های 
گوناگـون زنـدگی بشـریت با انـواع مختلف نمود یافته اسـت؛ 
تبعیض نـژادی، تبعیض اقتصادی، تبعیـض سیاسی-اجتماعی 
و تبعیـض جنسیـتی و امثال آن قابل بحث و بررسی اسـت که 
مجـال طـرح تفصیلی آن در این نوشـته کوتاه نیسـت. از میان 
مصادیـق، نُمُودهـا و گونه‌هـای مختلـف تبعیـض، یـکی از 
گونه‌هـای تبعیـض کـه در مقاطع مختلـف تاریخ، بر انسـان‌ها 
تحمیـل شـده و همـواره بشـریت را رنـج داده اسـت، تبعیض 
نـژادی اسـت، مقاومت عدالت‌خواهانۀ شـهید مـزاری)ره( علیه 
تبعیـض و اسـتبداد در افغانسـتان، نقطـه عطـف در تاریخ این 

کشور است.
به‌لحـاظ تاریـخی، پیشینـۀ تبعیـض در افغانسـتان همزاد 
شـکل‌‌گیری کشـوری با عنوان و جغرافیایی به نام افغانسـتان 
بـه دسـت احمدشـاه ابدالی بوده اسـت، در کشـور افغانسـتان، 
تبعیـض نژادی- جنسیتی و سیاسی- اقتصادی نمود بیشـتری 
داشـته و در این کشـور از ابتدای شـکل‌‌گیری با نام افغانستان، 
بنیـان حاکمیت بر اسـاس تبعیض نهاده شـده اسـت. مقاومت 



□   یرعلی مزالادعب شهادت استاد دالیا سنیام یه:سژیو دهنورپ

200200

رپ
دهنو
 
یو
ژه:
 یس
امین س

ا
لیاد

شهادت استاد 



عب 
د
لا
علی مزا

ر
1| ی
40
ن 3
ستا
 زم
11 
ره
ما
ش

غـرب کابل به رهبری شـهید مزاری)ره( کـه اولین مقاومت و 
دفـاع مؤثـر در برابـر انحصارطلـبی و بی‌عدالـتی به صـورت 
نظام‌منـد، بـا حضـور و مدیریـت ایشـان سـاماندهی و رهبری 
گردیـد. اگرچـه شـهید مـزاری)ره( خـود، جان شیرینـش را در 
ایـن راه فـدا کـرد، امـا مسیر چند قرن سـتم و سـلطۀ بر مردم 
را تغییر داد و راه و رسـم ایسـتادگی در برابر سـتم و حق‌طلبی، 

برای نسل امروز و فردا را با خون خود به تصویر کشید. 
شـهید مـزاری )ره( بـرای مبـارزه بـا تبعیـض و برقراری 
عدالـت، تمـامی زندگی خـود و خانواده را وقـف جامعه و مردم 
کـرد. وی در یـک نـگاه کلی دیگر بـه تأثیر سیاسـت تبعیض 
بـر هـزاره و اجبـار آنـان در تغییر هویـت ملی و مذهـبی مردم 
هـزاره اشـاره کـرده و از بسیـاری از هزاره‌هـا در ولایات غزنی 
و شـمال و بادغیـس حکایت کـرده که خـود را تاجیک خوانده 
و مذهـب اهـل سـنت را پیـروی می‌کننـد. ایشـان از جمعیت 
شـصت در صد هزاره در منطقه قندوز سـخن گفته اسـت که 
اصلًاً نسـل‌های بعدی آنان نمی‌‌دانسـتند هزاره هسـتند سپس 
یـادآور شـده اسـت: »در این جامعه پشـتون بودن ننـگ نبود، 
افتخـار بـود؛ تاجک بودن ننگ نبـود، افتخار بـود؛ ازبک بودن 
ننـگ نبـود ولی هـزاره بـودن ننـگ بـود« اسـتاد شـهید بـا 
یـادآوری دوره مقاومـت و تأثیـر آن بر شکسـتن نگاه تبعیضی 
تأکیـد کـرده اسـت که دیگر هـزاره بـودن ننگ نیسـت بلکه 
عـزت اسـت؛ » اگـر افغان‌ها، تاجیک‌هـا، ازبک‌هـا و ترکمن‌ها 
بـه اسلام فخـر می‌کنند ما هم مسـلمان هسـتیم و بـه اسلام 
فخـر می‌کنیـم؛ امـا اگـر آن‌ها بـه نژادشـان فخـر می‌کنند، ما 
هـم یـک نـژاد هسـتیم و به نژاد خـود فخـر می‌کنیـم؛ در هر 
صـورت مـا در ایـن خانه شـریک هسـتیم« )شـهید مـزاری، 
]1393[: 220- 221؛ سخنانی از پیشوای شهید، 1374: 260-

261( نیز ر.ک:شهید مزاری، 1374: 59(.
البتـه تبعیـض در سـاحت‌های مختلف قابل تصور اسـت 
ماننـد تبعیـض توزیعی در قسـمت تشـکیل واحدهـای اداری 
نامتـوازن، توزیـع تبعیض آمیـز فرصت‌هـا و منابع و نیز اقسـام 

1 .  . بـرای اطلاع بیشـتر ر.ک: از جملـه مقالـه نگارنـده بـا عنـوان »اقدامات راهبردی شـهید مـزاری برای مبارزه بـا تبعیض و بی-عدالتی در افغانسـتان«، در سـومین ویژه 
نامه خورشید عدالت، صص 174-195، حوت 1396.

تبعیـض قـومی نـژادی، تبعیض مذهـبی و غیره که متأسـفانه 
در طـول تاریـخ مردم افغانسـتان به خصـوص هزاره‌هـا انواع و 
اقسـام تبعیض نـژادی و مذهـبی را در سـاحت‌های مختلف با 
گوشـت و خون و اسـتخوان خود تجربه کرده‌اند؛ تبعیض‌هایی 
کـه از سـوی حکومت تک قومی و اسـتبدادی بر آنان تحمیل 

شده است.1
راهبردهـای شـهید مـزاری برای حـل بحران 

سیاسی افغانستان 
1. واقع گرایی نسبت به جامعه چند قومی افغانستان

بدیـهی اسـت هـر اصلاحگـری کـه بخواهـد جامعـه 
پیرامـونی خـود را از بحران نجات بدهد، ابتـدا باید واقعیت‌های 
عیـنی جامعـه را به خـوبی مطالعه و دقیقاًً درک کند، سـپس به 
آن واقعیت‌هـا توجـه خاصی داشـته باشـد تا بتوانـد با موفقیت 
بحران‌زدایی کند. از همین جهت، شـهید مـزاری بر واقع‌گرایی 
نسـبت به جامعـه چند قومی افغانسـتان تأکید ویژه داشـت در 
مـوردی تصریـح کرده اسـت: »باید مشـکل افغانسـتان از راه 
تفاهم و پذیرفتن واقعیت‌های افغانسـتان، حل شـود« )شـهید 

مزاری، 1388: 233(.
انحصارطلبی و سـتم، زمینه و بسـتر نفاق و جدال و خود 
یک بحران سیاسی اسـت که تاریخ افغانسـتان را سیاه و دچار 
بحران‌هـای ممتـد کرده اسـت، شـهید مـزاری بـرای رسیدن 
مردم افغانسـتان به نظام فراگیر و عادلانه، بر شکسـتن طلسم 
بحران انحصار تأکید داشـت. از مشـکلات اسـاسی و تاریخی 
کشـور افغانسـتان این اسـت کـه سیاسـت‌مداران این کشـور 
واقعیـت چند قـومی و بافـت موزاییکی جمعیتی این کشـور را 
نادیـده می‌‌گیرنـد. عـده‌‌ای می‌خواهنـد بـا انحصارطلـبی همه 
مراکـز قدرت و منابع کشـور را در اختیار و انحصار خود داشـته 
باشـند. انحصارطلـبی را طرف هـای دیگـر و اقـوام و احـزاب 
دیگـر نمی پذیرنـد و همین منازعه و جنـگ را بر مردم تحمیل 
می‌کنـد. اگـر واقعیـت چنـد قومی بـودن کشـور به‌درسـتی و 
منطقی درک شـود و سـپس موقعیت‌ها و مراکز تصمیم‌گیری 
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و قـدرت و امکانـات بـا توجـه بـه همـان واقعیت هـا به طـور 
عادلانـه توزیـع شـود. بسـتر زنـدگی در سـایه صلـح تحقـق 
می‌یابـد. از خواسـته های اسـاسی رهبـر شـهید همین مسـئله 

بود. 
رهبر شـهید درباره واقعیت چند قومی افغانسـتان تصریح 
کـرده اسـت: »مـا ... هیـچ نـژادی را نمی‌خواهیـم نـفی کنیم. 
ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، تاجیک اسـت، پشـتون اسـت، 
ایمـاق اسـت و دیگـر اقوام هسـتند. همـه آن‌ها بیاینـد در این 
مملکت برادروار زندگی کنند و هرکس به حقوق شـان برسـند 
و هـر کـس دربـاره‌‌ی سرنوشـت خـودش تصمیم بگیـرد. این 
حـرف ماسـت. اگـر کـسی بیایـد نـژاد خـود را حاکم بسـازد و 
)شـهید  اسـت«  فاشیسـتی  ایـن  بکنـد،  نـفی  را  دیگـران 

مزاری،1388: 70(.
ایشـان در سـخنانی بـا اعضـای شـورای صلـح، واقعیت 
چنـد قـومی بودن کشـور را یادآوری کرده و ریشـه مشـکلات 
را عـدم پذیرش این واقعیت از سـوی برخی برشـمرده و تأکید 
کـرده اسـت که وجـود اقـوام و احـزاب در کشـورهای جهان، 
مشـکل ایجـاد نمی‌کنـد ولی در افغانسـتان باعـث مشـکل 
می‌شـود، بـرای اینکه ما همدیگر را نمی پذیریم)شـهید مزاری، 

.)211 -210 :]1393[
مختلـف  اقـوام  هم‌پذیـری  بـه  راجـع  مـزاری  اسـتاد 
افغانسـتان، واقعیت‌گریـزی و دمیدن بر نفاق مـلی از اتاق فکر 
حاکمان اسـتبدادی می‌گوید: »مردم افغانسـتان سـه صدسـال 
باهـم یکجا زنـدگی کردند و اینجـا هم فارسی‌زبـان بود و هم 
پشـتوزبان، هـم شیعه بود و هم سـنی و تمام اقـوام باهم برادر 
بودنـد… و توصیـه مـن برای مـردم افغانسـتان این اسـت که 
مذهـبی  و  قـومی  جنگ هـای  بـه  را  تنظیـمی  جنگ هـای 
نکشـانند که به نفع مردم افغانسـتان نیسـت« )شـهید مزاری، 
1388: 238( و در جـای دیگـر اظهـار تأسـف کرده اسـت که 
حق خـواهی به‌جـای اینکـه بـرادری و صلـح و ثبـات را بـه 
ارمغـان بیـاورد، سیاسـت های اداره خودخوانده شـورای نظار و 
حامیـان آن، بـر ایجاد خصومـت میان ملیت ها عملی می‌شـود 

)شهید مزاری،]1393[: 210(. 
شـهید مـزاری هدف از انعقـاد موافقت نامـه تاریخی جبل 

السـراج را شکستن طلسم انحصار برشـمرده و در پاسخ ادعای 
فـاروق اعظـم کـه گفتـه بـود شـما قصد حـذف پشـتون ها را 
داشـتید، به صراحـت گفـت: »در آن توافقنامه حذف پشـتون ها 
مطـرح نبـود، فقـط می خواسـتیم انحصـار شـما را بشـکنیم« 
)شـهید مـزاری، 1388: 197( و نیـز در همیـن رابطـه تصریح 
کـرد: »برداشـت عـده‌ای از بـرادران پشـتون این اسـت که در 
توافقـات جبل السـراج، پشـتون ها حذف شـده بودنـد؛ نه، این 
حـرف نبـود. یک‌چیـزی کـه در اینجا شـده بـود، ایـن بود که 
انحصـار بشـکند، دیگـر در افغانسـتان انحصارطلـبی نباشـد« 

)همان: 176(. 
2. همپذیری و تحقق هویت ملی در افغانستان

اسـتاد مـزاری گرچند هماره گرفتـار ناامـنی تحمیلی بود 
ایشـان  و کلان نگـری  موقعیت شـناسی  درسـت،  درک  ولی 
باعـث شـد در فرصت انـدکی طرح‌ها و راهکارهای دلسـوزانه، 
منطـقی و متعـادل بـرای حـل بحران سیاسـت تک قـومی و 
اسـتبدادی کشـور ارائـه بدهـد، ایشـان بـا صداقت و راسـتی، 
همدیدگـر پذیـری مردم و احـزاب و اقوام افغانسـتان را مطرح 
سیاسـت  عـاملان  و  منادیـان  تـا  کـرد  تقاضـا  و  کـرده 
شکسـت خوردۀ حذف، دسـت از سیاسـت حذف بردارند و همه 
اقـوام، مذاهـب و احـزاب روی نقطۀ منافع ملی و مشـترک به 

تفاهم فکر کنند و بدان برسند، ایشان تصریح کرد:
»ما معتقد هسـتيم در اينجا مسـئله افغانسـتان وقتي حل 
ميشـود كـه همه مـردم و احزاب همديگر را تحمـل كنند و در 
صـدد حـذف كيديگـر نباشـند. چـه از نگاه اقـوام، چـه از نگاه 
احـزاب، چـه از نـگاه مذاهـب. روش حـزب وحدت اين اسـت 
کـه بـا کـسی جنـگ نداریـم، بـرای همـه احـزاب و ملیت‌ها 
احتـرام قائلیـم و بـرای همـه حـق مسـاوی طبق نفوسشـان 
می‌خواهیـم ... راه حـل براي افغانسـتان، تفاهم اسـت نه حذف 
كيديگـر، لهـذا هرکـسی كه ميآيد بـراي حذف يـك مليت يا 
كي تنظيم در افغانسـتان فعاليت مكيند، سـخت اشـتباه است 

)شهید مزاری، 1374، 148-146(
اسـتاد مـزاری بـا تصریـح بـه ایـن واقعیـت تلـخ  	
تاریـخی کـه نفاق و تشـدید عصبیت قومی از طـرف حاکمان 
انحصارطلب و سیسـتم اسـتبدادی بر مردم افغانسـتان تحمیل 
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می‌شود، فرمود: 
افغانسـتان  در  و  کابـل  در  کـه  تعـداد کسـانی  »یـک 
می خواهنـد تفرقـه ایجـاد کنند تا خودشـان بر حکومـت باقی 
بماننـد، این مسـئله )پشـتون، هـزاره، تاجیـک، ازبیـک و–( را 
دامـن می‌زننـد. وقتی کـه بیـن مـا و اتحـاد سیاف جنـگ بود، 
می گفتند: جنگ بین پشـتون و هزاره اسـت. بعد از جنگ های 
حکمتیار و وزارت دفاع مسـئله‌ی بین فارسی‌زبان و پشـتون را 
مطـرح کردنـد– هیچ یـک از ایـن جنگ هـا را به عنـوان نژاد و 
مذهـب نمی‌دانیـم بلکه از طـرف عناصر قدرت طلـب بر مردم 
افغانسـتان تحمیـل گردیـده اسـت« )شـهید مـزاری، 1388: 

.)238 -237
شـهید مـزاری تفاهم و پذیرش همدیگر را پایه و اسـاس 
وحدت ملی و راه حل بحران تک‌‌روی و اسـتبداد شـمرده و آن 
را تنهـا راه حل مشـکلات عدیده افغانسـتان می‌‌داند. حقیقت و 
واقعیـت عینی جامعه امروز افغانسـتان نیز همین اسـت؛ تفاهم 
و گفتگـو و پرهیـز از اسـتبداد و انحصارطلـبی تنهـا راه حـل 
مشـکلات پیچیده کشـور و تنها راه رسیدن به امنیت و توسعه 

کشور است. 
از سـال 1365 شـهید مـزاری بـا تلاش پیگیـر درصـدد 
مهـار تفرق برآمد که منجر به تشـکیل حـزب وحدت اسلامی 
گردیـد. ولی بعد از تشـکیل حـزب وحـدت اسلامی که تجربه 
موفق و اسـتثنایی حرکت متشـکل جمـعی و راهـکاری برای 
نجـات مـردم مـا از بنـد اسـتبداد، سـتم و تبعیـض شـمرده 
می‌شـود، ولی در اوج اقتـدار مـلی و بین‌الملـلی حـزب وحـدت 
اسلامی و شـدت حملات فیزیکی دشـمن علیـه حزب وحدت 
و مـردم بی‌دفـاع غـرب کابل، انشـعاب در حزب وحـدت کلید 
خـورد؛ شـورای نظار، پـول کلانی برای تخریـب و پارچه پارچه 
کـردن حـزب وحدت خرج کرد و مرعوبیـن زر را خرید و تیری 
بـر قلـب وحـدت و مردم مـا رها کـرد، محمد اکبـری که باید 
پشـتیبان اقتـدار حزب می‌بود، متأسـفانه تبدیل بـه مهره بازی 
دشـمن شـد و طبق میل دشـمن مـردم، حزب وحدت شـاخه 
اکبـری را اعلام کـرد، ایـن مهـره مضـر در دسـت دشـمن، 
امـروزه نیز همان نقش فاسـد کننـده را بازی می‌کنـد، به جای 
اینکـه درد مهلـک مـردم مظلوم ما را درک کنـد، باز به تهمت 

و نفـاق روی آورده و بـا اشـاره بـاداران جدیـد خود، بـه‌دروغ و 
تهمت متوسـل شـده و تمام هم خـود را بـرای تخریب چهره 
محبـوب شـهید مـزاری بـه کار گرفته اسـت. متأسـفانه روند 
انشـعاب پس از شـهادت شـهید مزاری اوج بیشـتری یافت و 
شـاخه‌های متعـددی بـرای میـراث یکپارچـه رهبر شـهید به 
وجـود آمـد. تنها چیـزی که می‌توانـد همه اقشـار و طیف‌های 
وسیـعی از مـردم ما را دورهم جمع کند، همـان ره پویی در راه 
آ‌موزه‌هـای  از  الهـام  بـا  روشـنی اسـت کـه شـهید مـزاری 
دینی)سـفارش بـر تفاهـم و وحـدت( بـرای مـا ترسیـم کرده 
اسـت. و شـاهراه آن گذشـت از منافـع شـخصی در راه منافـع 
جمـعی و پـا گذاشـتن بر خواسـته‌های نفسی و فکـر کردن به 
هستی شـناسی  مـزاری  شـهید  اسـت.  مـردم  کلان  منافـع 
حکیمانـه داشـت، زیـرا او بر قوه مخیله خود مسـلط بـود و به 
مسـائل کـم‌ارزش، مـادی و زودگـذر نظـاره نمی‌کـرد بلکـه 
کرامـت انسـانی و اخلاق کریمانـه را در وجود خـود بارور کرده 
بـود کـه او را بـه تفکـر در مسـائل کلان و اسـاسی هدایـت 
می‌کـرد، او افق‌هـای دور را نـگاه می‌کـرد، درد ملت داشـت و 
بـرای نه تنهـا هـزاره بلکـه بـه منافـع عمـوم مـردم محـروم 
افغانسـتان توجـه داشـت و ثمرات تلاش ایشـان نیـز به همه 

ملت افغانستان رسید.
3. تحقـق وحدت مـلی در قبال سیاسـت تک 

قومی ـ استبدادی
یـکی از ویژگی‌های شـخصیتی شـهید مزاری این اسـت 
کـه او همیشـه اندیشـه، تفکـر و احسـاس وحدت گـرایی و 
بـرادری ملیت هـا را در افغانسـتان، بـا خود داشـت. در حقیقت، 
را  بـرادری  و  وحـدت  اسلامی  امـت  میـان  مـزاری  شـهید 
می‌خواسـت از این کـه شـرایط و مقتضیات زمان دوران شـهید 
مـزاری ایجـاب می‌کـرد که بیشـتر مباحـث خـود را در حیطه 
جغرافیـای افغانسـتان متمرکـز کنـد، بـه همین خاطر ایشـان 
روی مفهـوم برابری همه ملیت‌های افغانسـتان تأکید می‌کرد. 
بعد از شکسـت نیروهای نظامی شـوروی سـابق در افغانستان 
و پـس از ورود نیروهـای مجاهدیـن بـه شـهر کابـل، نادیـده 
قـدرت  مشـارکت  در  افغانسـتان  ملیت‌‌هـای  گرفتن همـه 
سیـاسی و محـروم نمودن آنـان از حقوق بنیادین شـان، فضای 
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سیـاسی و اجتمـاعی جامعـه مبهـم و تاریک شـده بـود. نظام 
و  اسـتبداد  به سـوی  گذشـته  نظام‌هـای  هماننـد  سیـاسی 
بیدادگـری پیـش می‌‌رفـت. ولی اسـتاد شـهید معتقـد بـود که 
تمام ملیت‌ها و کلیه مجاهدین و اقشـار مختلف کشـور که در 
مبـارزه نقـش داشـتند، در اداره حکومـت آینده افغانسـتان باید 
شـرکت داده شـوند، تـا عدالـت اجتمـاعی تحقق یافتـه و تمام 
اقـوام بـه حقوق شـان برسـند. وارثیـن اسـتبداد و انحصار که 
سـعی داشـتند، بخـشی از مـردم )هزاره هـا( را نادیـده گرفته و 
سـهمی بـرای آنان قائـل نشـوند، فریادهای حق طلبانه اسـتاد 
مـزاری را سـد راه زیاده طلـبی خـود دانسـته مانع تـراشی و 
پرچـم  نظـار،  شـورای  کردنـد.  شـروع  را  ایـذایی  عملیـات 
انحصارطلـبی را بـا نـام و عنوان دیگری در کشـور بلند کردند. 
در این مقطع حسـاس تاریخ، شـهید مزاری سـکوت در مقابل 
ظهـور اسـتبداد و انحصار جدیـد را مجاز ندانسـته وظیفه همه 
دانسـت کـه در مقابـل برتری جـویی و تبعیـض بایسـتند، لـذا 
اجتمـاعی خـود  را سـرلوحه تلاش سیـاسی  عدالت خـواهی 
قـرارداد. مطالبـات و خواسـته‌های بـر حـق که همـان حقوق 
اسـاسی و خواسـته‌های مشـروع مردم هزاره و دیگر ملیت‌های 
سـتمدیده بـود به‌طـور شـفاف، منطـقی و منطبـق با شـرع و 
قانـون بیـان کـرد. شـهید مـزاری )ره( با تمـام وجـود در برابر 
روحیـه تمامیت خـواهی شـورای نظـار و همفکرانش ایسـتاد و 
عدالـت را در عرصـه سیاسـت حاکـم بـر کشـور فریـاد کرد و 

بارها بر منطق گفتگو تأکید ورزید.
 شـهید مـزاری، ضمن تأکید بـر این‌که: »وحـدت ملی را 
در افغانسـتان یـک اصل می‌‌دانـد«، گفت: ». ما ايـن افتخار را 
داريـم و حـق هـم داريم كـه افتخار كنيـم كه وحـدت ملي را 

در افغانستان ما به وجود آورديم« )همو، 148-146(.
شـهید مزاری در سـه سـال مقاومت غرب کابل از سـال 
1370 تـا 1373، بـرای تحقق همـدلی و وحدت اقوام مختلف، 
تلاش‌هـای پیگیـری انجـام داد، متأسـفانه دخالـت بیـرونی و 
انحصارطلـبی اداره خود خوانده شـورای نظار با همکاری اتحاد 
بـا تحمیـل  بـرخی عناصـر سسـت عنصر دیگـر،  سیـاف و 
جنگ‌هـای دوامـدار بـر حـزب وحـدت اسلامی بـه رهبـری 
اسـتاد مزاری، مانع تحقق آرمان های شـهید مـزاری و حرکات 

وحدت بخش، شدند.
4. احصائیـه نفـوس و سـهم‌دهی بـر مبنـای 

شعاع وجودی اقوام
امـروزه تمـام سیاسـت‌ها و سیاسـت‌گذاری‌ها بـر مبنـای 
آمـار و ارقام اسـت. اسـت. تعیین دقیق تعـداد نفوس و جمعیت 
و  اقتصـادی  سیاسـت‌گذاری‌های  اسـاس  و  پایـه  کشـور، 
برنامه‌هـای اجتمـاعی و فرهنـگی اسـت. مبهـم بـودن تعـداد 
نفـوس مردم افغانسـتان، سرنوشـت بسیـاری از مسـائل را در 
ابهـام فروبـرده اسـت. بـا توجه بـه حاکمیت فرهنـگ سیاسی 
قـومی در کشـور، مبهـم بـودن تعـداد دقیـق واجدین شـرایط 
رأی‌دهی و دادن آمـار و ارقـام بـر اسـاس تخمیـن و حـدس و 
گمـان سرنوشـت انتخابـات را نیـز در ابهـام فروبـرده، زمینـۀ 
هرگونـه سوءاسـتفاده را بـرای اربابـان قـدرت و ثـروت فراهم 
سـاخته اسـت و عاملی که تقریباًً در هر انتخابات وجود داشـته 
و زمینـۀ جدال‌هـای سیـاسی پسـا انتخابـات و در نتیجه زمینۀ 

سلب اعتماد عمومی بر نتایج انتخابات را فراهم کرده است.
مـوردی  ارائـه  و  جمعیـت  سرشـماری  در  تأخیـر   
سرشـماری‌های غیـر قابـل اعتمـاد و هدایـت شـده از سـوی 
حکومـت، نـاشی از یـک بـازی سیـاسی تاریـخی در کمرنگ 
جلـوه دادن حضـور برخی اقـوام، ازجمله هزاره‌های افغانسـتان 
اسـت. سیاسـتی که ناشی از اعمـال تبعیض تاریـخی و حذف 
سیسـتماتیک این مردم از سـوی حکومت اسـت. این سیاست 
در گذشـته نیـز در برهه‌هـای از تاریخ، ماننـد دوره عبدالرحمن 
جابـر، به شـکل تصفیه قـومی علیـه هزاره‌ها به کاررفته اسـت 
)دولت‌آبـادی، 1385: 104، 114(. بـا هزار تأسـف، در حکومتی 
دمکراتیـک و به ظاهـر مبتـنی بـر اصـول قانـون اسـاسی بـا 
بیسـت سـال فرصتی کـه حامدکرزی و اشـرف غـنی فرصت 
سـوزی کردند، نیز تفکر قومی و اسـتبدادی در درون دولت به 
شـکل سیستماتیک دنبال شـد و در نتیجه همه دسـتاوردها را 
فروختند و سیاسـت کاملًاً قبیله‌‌ای را بر مردم نجیب افغانستان 
تحمیـل کردنـد. تـا زمانی‌کـه تفکر قـومی در فضـای سیاسی 
کشـور بـه تفکـر و سیاسـت مـلی تبدیـل نگـردد، برگـزاری 
انتخابـات شـفاف و عادلانـه دور از انتظـار اسـت و در نتیجـه 
مشـروعیت و اقتـدار دولـت نیـز مخـدوش و مـورد پرسـش 
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خواهـد بـود. ضـروری اسـت حاکمـان کشـور، به جـای تکرار 
تاریـخ و سیاسـت‌های ناکام گذشـته، عاقلانـه و خردمندانه به 
سـمت وحـدت مـلی حرکـت کرده بـه سیاسـت‌های مـلی در 
تمـامی ابعـاد اقتصـادی، فرهنـگی و اجتماعی بیندیشـد. اما با 
تأسـف کـه چنین نـگاه مـلی در سـطوح مختلـف برنامه‌های 
حکومـت منتـفی اسـت. در ایـن میان، سرشـماری نفـوس در 
افغانسـتان بـه یک معضـل تاریـخی تبدیل شـده در حالیکه با 
تکنولـوژی و فنـاوری پیشـرفتۀ امـروز بشـری، ایـن کار در 
کشـورهای دیگر به سادگی قابل انجام اسـت. اما در افغانستان 
بـه دلیل نیت‌های سـوء و سیاسـت‌های قومی و سـلطه‌طلبانه، 
اسـت.  نشـده  انجـام  به‌صـورت شـفاف  هرگـز  مهـم  ایـن 
پشـتون‌ها همیشـه ادعـای اکثریـت داشـته و به دلیـل همین 
اکثریـت و اقلیـت خودسـاخته، خـود را مسـتحق و میـراث‌‌دار 

دائمی حکومت بر تمام مردم افغانستان می‌پندارند.
شـهید مـزاری)ره( با اشـاره به ایـن بحران بنیادیـن، بنیاد 
انتخابـات در کشـور را معیـوب و برگـزاری انتخابـات بـدون 
تعدیل واحدهای اداری را ناقص می‌‌دانسـت و تعدیل واحدهای 
و مطالبـات سیـاسی خویـش  در رأس سیاسـت‌ها  را  اداری 
گنجانیـده و خواهـان سـهم متناسـب بـا نفـوس هـر قـوم و 
ولایـت را خواسـتار بـود: »مـا معتقدیـم کـه باید سرشـماری 
دقیـق و زیـر نظر سـازمان ملـل از جمعیت افغانسـتان صورت 
گرفتـه و میـزان جمعیت‌‌ کشـور مشـخص گـردد... بـه همان 
اندازه که هسـتیم خواهان سـهم‌گیری و مشـارکت در سـاختار 
سیـاسی کشـور هسـتیم« )شـهید مـزاری، 1373: 114(. امـا 
متأسـفانه این خواسـت منطقی و برحق شـهید مزاری )ره( نه 
در زمـان حیـات ایشـان بـرآورده نشـد و اکنـون بـا گذشـت 
بیست‌وهشـت سـال از شـهادت آن رهبـر دلسـوز بـه مـردم 
افغانسـتان نیز مسـئله سرشـماری و توزیع تذکـره الکترونیک 
به صـورت یـک معضل سیـاسی و اجتمـاعی باقی مانده اسـت. 
عمـده دلیـل همان ترس از شـفافیت نفوس اقـوام و هراس از 
افشـای دروغ تاریخی اکثریت بودن قوم پشـتون اسـت وگرنه 
این همـه جنجـال و نـزاع برای سرشـماری مردم افغانسـتان و 
تعییـن دقیق میـزان نفوس و حضور اقوام وجـود ندارد. با توجه 
به عدم سرشـماری نفوس در کشـور و سیاسـت‌گذاری مبتنی 

بر اکثریت سـازی دروغین، سیسـتم انتخابات و نیز بهره‌مندی 
از خدمـات اداری و رفـاهی بـر اسـاس همان سیسـتم معیوب، 
تبعیـض و بی‌عدالـتی نیز در کشـور دوام دارد. تازه در سیسـتم 
طالبـانی و امـارتی، اصل انتخابات منتفی اعلام شـده و ردی از 
مشـارکت مـردم در تصمیم‌گیری و سیاسـت و حکومت وجود 
نـدارد. ایـن حاصـل همـان بحـران حکومـت تـک قـومی و 
اسـتبدادی تاریخی اسـت که هیـچ‌گاه از بدنـه و روند حکومت 

در کشور جدا نگردیده است.
 بـه ‌نظر شـهید مزاری، اولًاً سیسـتم حکومت باید مبتنی 
بـر آرای تک تـک مـردم اعـم از زن و مرد و همه اقوام کشـور 
باشـد و در مرحلـه بعـدی، تبعیـض در تقسیمـات اداری از 
چالش‌ها و مشـکلات سـر راه مردم ازجمله در عرصه انتخابات 
سـالم در افغانسـتان اسـت و تقسیمات اداری عادلانه زمینه و 
بسـتر یـک انتخابـات عادلانـه و حکومت مشـروع مـردمی را 
فراهـم می‌سـازد. کـه بایـد سرشـماری نفـوس انجام شـده و 
واحدهـای اداری بـرای همـه ولایـات و ولسـوالی‌ها عادلانـه 
تعدیل شـود. آن‌وقت نوبت برگزاری انتخابات شـفاف، عادلانه 

و فراگیر می‌‌رسد که باید ساماندهی و عملی شود.
مبنـای  بـر  اسـاسی  قانـون  تدویـن   .5

واقعیت‌‌های کشور و نرم جهانی
هـر حکومت و حـتی مجموعه‌‌ای که بخواهـد نظام مند و 
بنیـادی بـرای جامعـه پیرامـونی خـود خدمـت و بـر آنـان 
حکمـروایی کنـد، نیازمنـد قانـون اسـاسی مدون اسـت که در 
مراحل مختلف حل کننده مشـکلات روند حکمـروایی و عمل 
مسـئولان باشـد. قانون اساسی در هر کشـوری، تمثیل کنندۀ 
بنیان هـا و سـاختارهای سیـاسی حکومـت مـردمی و ضامـن 
احقـاق حقوق مردم، منشـور ملی و مرجع همـه منازعات خرد 
و کلان در کشـور و تنظیم کننـدۀ رابطه منطـقی دولت ـ ملت 
اسـت. ازاین جهت اسـت که شـهید مزاری به عنوان یک رهبر 
سیـاسی صاحب اندیشـه در کشـور و با شـناخت از تاریخ پر از 
سـتم و تبعیـض، طـرح تدویـن قانـون اسـاسی عادلانـه را با 
جدیـت مطـرح کـرده و بـر جامعیـت شـرایط و ضرورت‌هـا و 

بایسته‌های آن تأکید داشت. 
در تاریـخ حاکمیت هـای اسـتبدادی افغانسـتان، قانـون 
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اسـاسی نیز به شـکل یک جانبه و به نفع حاکمان تدوین شـده 
و بـه همـان قانـون نیز عمل نشـده اسـت. در حکومت موقت 
مجاهدیـن نیـز ایـن رونـد معیـوب دنبـال شـد. در حکومـت 
خودخوانـده برهـان الدیـن ربـانی رونـد و فرایند قانـونی برای 
تدویـن قانـون اسـاسی طی نشـد. هـم حکومت غیر مشـروع 
بـود و هـم قانـون اسـاسی خودسـاخته و بـدون طی مراحـل 
قانـونی را می‌خواسـتند بـر مـردم تحمیل کنند. شـهید مزاری، 
تدویـن قانـون اسـاسی یـک جانبـه را نقـد کـرد. مکانیسـم 
بین‌الملـلی تدویـن قانـون اسـاسی را مطـرح کـرد. ایشـان 
قانون نویـسی بـه نفـع طیف حاکـم و بـدون مراجعه بـه آرای 
عمـومی مـردم را رد کـرده و اظهار داشـت؛ پیش نویس قانون 
اسـاسی باید توسـط شـورای انقلاب تدوین شـود کـه از مردم 
نمایندگی داشـته باشـند. قانون اسـاسی، باید مراحل قانونی را 
طی کرده باشـد و به رأی عمومی و همه پرسی گذاشـته شـود 
)شـهید مزاری، 1373: 38-39(. البته راهبردهای کلان شـهید 
مـزاری دربـاره نظـام سیـاسی افغانسـتان، در قانـون اسـاسی 
جدید کشـور)مصوب 1382( تا حدودی لحاظ شـده اسـت، اما 
متأسـفانه بـه اصول این قانون نیز عمل نشـد؛ زیـرا روح قبیله 
گـرایی در نظـام سیاسی کشـور حاکم بـود و ایـن قبیله گرایی 

سقوط نظام سیاسی را در پی داشت.
از منظر شـهید مزاری، از اسـناد تاریخی ملی که تمامیت 
ارضی و حریـم یـک مملکـت را حفـظ کنـد، قانـون اسـاسی 
اسـت )شـهید مـزاری، ]1393[ : ۲۰۴(. در ایـن بیـان، قانـون 
اسـاسی به عنـوان اسـناد تاریـخی مـلی معرفی شـده کـه باید 
دربرگیرنـده حقـوق آحـاد ملت باشـد؛ هیچ کسی، هیـچ قومی، 
هیـچ صنـفی و هیـچ حـزبی از ناحیـه قانـون اسـاسی حقـش 

تضییع نشود.
مؤلفـۀ دیگـری کـه در ایـن بیان رهبـر شـهید روی آن 
تأکیـد شـده اسـت، تمامیـت ارضی و بـه عبـارتی اسـتقلال 
کشوراسـت؛ همـان چیـزی کـه در تاریـخ سیـاسی کشـور تـا 
کنون وجود نداشـته و در طول سـه صدسـال، کشـور از طرف 
حاکمـان بی‌لیاقت، مسـتعمره قدرت‌های اسـتعماری شـرق و 
غـرب بـوده اسـت. یـکی از پدیده‌هـا و مهمتریـن آن‌هـا کـه 
اسـتقلال و تمامیـت ارضی کشـور را تضمیـن می‌کنـد، قانون 

اسـاسی اسـت، نـگاه شـهید مـزاری بـه ایـن مسـئله خـاص 
متمرکز اسـت که قانون اسـاسی تضمین کننده تمامیت ارضی 
و اسـتقلال کشـور باشـد، طـوری تدویـن شـود کـه راه را بـر 

وابستگی حاکمیت به بیگانه‌ها ببندد. 
از نظر رهبر شـهید، اگر قانونی تــدوین شـود، که حقوق 
مــلی داخـل کشـور را تأمیـن و تضــمین نکـرده باشـد، این 
قانـون اسـاسی نیسـت)مزاری، 1388: 37(. شـهید مـزاری در 
ایـن بیـان، بـر محقـق شـدن حقـوق مـلی در قانون اسـاسی 
تأکید کرده اسـت؛ زیرا در کشـور چند قومی افغانسـتان، وقتی 
حکومـت در دسـت یک قـوم و یک کتله خاص باشـد، معلوم 
اسـت که قانون را طبق خواسـته و در راسـتای استیلای همان 
کتلـه خاص خواهد نوشـت؛ شـهید مـزاری با تجربـه تاریخی 
تبعیـضی کشـور، بـه ایـن مهـم اشـاره و عمـداًً و بـا صراحت 
اشـاره کرده اسـت که قانون اسـاسی باید تمثیل کننده حقوق 
آحـاد مـردم افغانسـتان، فـارغ از قـوم و حـزب و مذهـب و 
جنسیـت و هرگونـه مشـخصه دیگـری باشـد و حقـوق همه 
افـراد تابع کشـور در آن مـورد توجه قرار بگیرد. اصولًاً ایشـان، 
فصـل ممیـز قانـون اسـاسی را در خصوصیت‌هـای یادشـده 
برشـمرده و نوشـته فاقـد ایـن خصوصیت‌هـا و فاقـد تضمین 

حقوق مردم را اصلًاً قانون اساسی نمی‌‌داند. 
6. تعدیـل واحدهـای اداری و توزیـع برابـر 

قدرت
از مشـکلات بنیادیـن سیـاسی اجتمـاعی در افغانسـتان، 
تقسیمـات ظالمانه و تبعیضی سیسـتم اداری در کشـور اسـت، 
ایـن سـاختار معیوب، زمینه محرومیت عـده‌‌ای از مردم را از هر 
نـوع امکانـات دولـتی فراهـم کـرده اسـت. بدیـهی اسـت که 
محرومیـت و تبعیض، زمینه سـاز شـقاق، نارضایـتی و جنگ و 
جـدال می‌شـود. در نگاه اسلامی و انسـانی، همه مردم سـاکن 
یک کشـور، بایـد باروحیه برادری باهم زنـدگی کنند و در خانه 
مشـترک، در سـود و زیان و در تلخی‌‌ها و شیرینی‌های زندگی 
شـریک و همـدرد هـم باشـند. اگر زحمـت می‌کشـند و برای 
صیانـت از حیثیـت و خاک مشـترک قربـانی می‌‌دهنـد، باید از 

امکانات مختلف نیز به طور عادلانه بهره ببرند.
ولی حاکمان افغانسـتان در طول تاریخ کشـور افغانستان، 
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بـا اشـاره بـاداران خـارجی خود، همـواره بر طبل نفـاق کوبیده 
و رابطـه گرگ‌ومیـش و دشـمنی و کینه توزی هـای بسیاری را 
بیـن اقـوام برادر این کشـور رقـم زده‌‌انـد. هزاره‌هـا در اوج این 
تبعیـض قرارگرفته‌انـد. شـهید مـزاری به خـوبی مطالعـه کرده 
بود و عمیقاًً می‌‌دانسـت که مردم هـزاره از محرومـیت تاریخی 
رنـج می بـرده و در تمـامی زمینه‌هـای سیـاسی، فرهنـگی، 
عمـرانی و اجتمـاعی بـر آن‌ها سـتم روا داشـته شـده اسـت و 
انـواع گوناگـون تبــعیض و مظــالم وجـود داشـته اسـت که 
همـه‌‌ی آن‌ها نتیجـه‌‌ی حکومت قبایلی و سیســتم انحصاری 
قــدرت بوده اسـت. به عنوان نمونه یک واحد اداری در منطقه 
هـزاره نشیـن، از صد و شـصت هزار نفر تشکیل شـده در حالی 
کـه همـان واحـد اداری در منطقـه پشـتون نشیـن بـا نفوس 
سـه هزارنفری تحقق یافته اسـت. شـهید مزاری چنین تبعیض 
را خلاف زیسـت برادرانـه و صلح آمیـز برشـمرده و موردانتقـاد 

قرارداده است )شهید مزاری، ]1393[: 191-190(.
شـهید مـزاری بـا دوراندیـشی و آینده نگـری، تقسیمـات 
فرصت‌هـای  تمـامی  و  اجتمـاعی  سیـاسی  موقعیت‌هـای 
مملکـتی را بر اسـاس نفـوس و حضور تمامی اقوام سـاکن در 
کشـور، در راسـتای زیسـت صلح آمیز مردم، تحقـق عدالت، و 
وحـدت ملی، پیشـنهاد کرد و آن را از بسـتر هماهنگی شـان با 
عـرف بین‌الملـل و اصـل مردم سـالاری در راسـتای تحقـق 
ضـرورت  یـک  به عنـوان  افغانسـتان  در  صلح آمیـز  زیسـت 
برشـمرد. اسـتاد مـزاری از تشـکیلات یک جانبـه و ظالمانـه 
اداری در طـول تاریخ کشـور، به طورجدی رنـج می‌برد و چنین 
تشـکیلات را بـرخلاف منافع مـلی و باعث تشـدید اختلاف‌ها 
می‌‌دانسـت. ایشـان مصادیقی از تشـکیلات ظالمانـه اداری در 
گذشـته را نیز یادآور شـد که به شـدت تبعیض آمیز بوده اسـت 
و اصلاح چنیـن سـاختار معیـوب و غیـر دموکراتیـک و ضـد 
اسلامی را در راسـتای زیسـت در سـایه صلـح و بـرادری در 
کشـور برشمرد )شـهید مزاری، 1374: 35-36؛ مصاحبه شهید 
مـزاری، 1378: 7( اصلاح سـاختار اداری ظالمانـه به قـدری در 
نزد آن شـهید اهمیت داشـت که اصلاح طلبی سـاختار اداری و 
مبـارزات  اجتناب ناپذیـر  اصـول  از  یـکی  بـه  سیـاسی، 
امـروز و  ایشـان تبدیـل گردیـد. سرنوشـت  عدالت خواهانـه 

فرداهـای افغانسـتان بـرای رسیـدن بـه صلـح از همیـن راه 
می‌گذرد؛ تا سـاختار تبعیضی به سـاختار عادلانه تبدیل نشـود 

بحران توزیع حل نخواهد شد.
7. انتخابـات آزاد، عادلانـه و فراگیـر برای حل 

بحران مشارکت
امـروزه در سیاسـت و حکومـت‌‌داری مشـارکت مـردم در 
امـور سیاسی و اجتماعی و تعیین سرنوشـت خـود، راهکارهای 
مشـخصی ارائه شـده اسـت که راهکار انتخابات گزینه جهانی 
بـرای زدودن اسـتبداد و انحصـار قدرت شـناخته شـده اسـت. 
انتخابـات امـروزه یـک راهکار پذیرفته شـده بین‌الملـلی برای 
حل بحران حکومت و سیاسـت در کشـورها است، به‌خصوص 
در کشـورهای در مسیر توسـعه مانند افغانستان، که سایه شوم 
اسـتبداد تاریـخی به طـور مـداوم بـر سـر مـردم سـایه افکنده 
اسـت، مسـئله انتخابات، نحوه برگزاری و نظـارت بر آن بسیار 
حسـاس و تعیین کننده اسـت. از همین رو، شهید مزاری، پیش 
از پیـش، بـرای ایـن امـر مهم طـرح و برنامه ارائه کرده اسـت 
کـه در راسـتای مشـارکت حقیقی تمـامی اقوام و نـه یک قوم 

و مشارکت همه اقشار جامعه قرار دارد. 
از زمـان شـکل‌‌گیری جغرافیای سیاسی به نام افغانسـتان 
سیسـتم سیـاسی در این کشـور مبتنی بـر قبیله‌سـالاری بوده 
اسـت در دوره جدید، نزدیک به دو دهه شـعار دموکراسی داده 
می‌شـد، امـا عـملًاً حکومـت با تفکر قبیلـه‌‌ای و سـلطۀ قومی 
اداره می‌گردیـد. حـتی انتخابـات، معنـا و نقـش واقـعی خود را 
نداشـت و مـردم مطمئـن نبودنـد که خـروجی انتخابـات، آن 
چیزی باشـد کـه مـردم می‌خواهند. امـا مردم ناگزیـر و معتقد 
بودنـد بایـد این راه را با همـۀ چالش‌های آن پیمـود؛ زیرا هیچ 
بدیـلی بـرای انتخابات وجـود ندارد. بدیل انتخابـات چیزی جز 
تسـلط نظام‌هـای اسـتبدادی و بازگشـت بـه گذشـته نیسـت 

همان که امروز اتفاق افتاده است.
برگـزاری انتخابـات عادلانـه، فراگیـر و آزاد از طرح‌هـای 
کلیـدی شـهید مـزاری بـرای حـل بحـران افغانسـتان و قطع 
جنـگ در کشـور بـود و ایـن انتخابـات منطبـق بـا معیارهای 
بین‌الملـل و مطابـق با واقعیت عینی جامعه افغانسـتان اسـت. 
فلسـفۀ برگـزاری چنین انتخاباتی، سـپردن حاکمیـت به مردم 
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و جمـع کردن بسـاط قبیله‌گرایی و مشـارکت واقـعی مردم در 
سیسـتم حکومـتی اسـت. امـا وقـتی به قانـون اسـاسی عمل 
نمی‌شـود، قانـون انتخابـات کارآیی خود را نـدارد، انتخابات، نه 
تنهـا مشـکلی را حـل نمی‌کنـد که خـود به مشـکل و چالشی 
دیگـری تبدیـل می‌شـود. شـهید مـزاری، تنها رهبـر جهادی 
اسـت کـه بـرای انتخابـات عادلانـه و فراگیـر در افغانسـتان، 
راهبـرد کلان داشـت و آن را در قالـب طـرح حـزب وحـدت 
اسلامی ارائـه کـرد. انتخابـات شـفاف و بر اسـاس نفوس و نه 
بـر اسـاس واحدهـای ظالمانـه اداری را یـکی از مؤلفه‌هـای 
ضـروری اصلاح سـاختار سیـاسی در راسـتای تحقق حکومت 
فراگیـر مـردمی و تحقـق عدالت می‌‌دانسـت، ایشـان خواهان 
انتخابـاتی بـود کـه همـه ملیت‌های افغانسـتان و همه اقشـار 
جامعه از زن و مرد، مشـارکت منطقی و فعال داشـته باشـند و 
می‌خواسـت، حکومت مـلی متکی بر آرای واقعی مردم شـکل 
بگیرد )شـهید مـزاری، 1374: 7-8(. شـهید مـزاری، انتخابات 
شـفاف و بـر اسـاس نفوس و نه منطقـه را یـکی از مؤلفه های 
ضـروری اصلاح سـاختار سیـاسی در راسـتای شـکل‌گیری 
دولـت فراگیر می‌‌دانسـت)همان: 7-8( و معتقـد بود که»دولت 
مـردمی وقـتی بـه وجـود می‌آیـد که انتخابـات برگزار شـود و 
ایـن انتخابات آزاد باشـد و مـردم آزادانه رأی دهنـد که در این 
صـورت دولـت پایـۀ مـردمی پیـدا می‌کنـد و قانونی اسـت«. 

)شهید مزاری، 1388: 33(
شـهید مـزاری بـا نـگاه بین‌الملـلی معتقـد بـود، مـردم و 
حکومت افغانسـتان نباید سـر در لاک خود فروبرده و بریده از 
نظـام بین‌الملـل و در حـال انـزوا بماننـد، بلکـه در سیسـتم و 
ســاختار جامعــه‌‌ی خود، باید از تجــربیات بشری و مجـامع 
بین‌الملـلی کمـک بــگیرند. ازجملـه تجربیات بشـری برنامه 
انتخابات اسـت؛ از منظر ایشـان تنها راه حل مسـئله افغانستان 
در برگزاری انتخابات سـالم اسـت. ایشـان تصریح کرده است: 
»سیسـتم انحصـار را به هـر شـکل و شیـوه آن رد می کنیم و 
طرفـدار شـرکت کلیـه مردم افغانسـتان اعـم از زن، مـرد، پیر، 
جـوان و... بـرای تعییـن در سرنوشـت سیـاسی هسـتیم، ایـن 
عادلانـه نیسـت کـه مردان حـق شـرکت در انتخابات داشـته 
باشـند ولی زنـان از ایـن حـق مسـلم انسـانی، اسلامی شـان 

محروم باشـند. همـه حق‌دارند که در انتخابات شـرکت نمایند 
)شهید مزاری، 1373: ۳۲(.

8. حق مشارکت زنان در سرنوشت سیاسی
در اندیشـه بلند شـهید مزاری، تمامی اتباع کشـور اعم از 
زن و مـرد حـق دارنـد در سرنوشـت سیـاسی اجتمـاعی خـود 
دخالت و مشـارکت داشـته باشـند. ایشـان تبعیضات اجتماعی 
بـر مبنـای جنسیـت را بـه رسـمیت نمی‌شـناخت و بـر نـگاه 
عادلانـه انسـانی برای زنـان و مـردان تأکید می‌‌ورزید. ایشـان 
زمـانی بـا صراحـت از احقاق حقـوق زنان سـخن گفت که جو 
حاکـم بـر جامعـه سـنتی افغانسـتان، کاملًاً علیـه حضـور و 
مشـارکت زنـان در عرصه‌هـای سیاسی و اجتمـاعی بود. رهبر 
شـهید دراین بـاره گفـت: »مـا طرفـدار شـرکت کلیـه مـردم 
افغانسـتان اعم از زن، مرد، پیر و جوان برای تعیین سرنوشـت 
سیاسی شـان هسـتیم؛ ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان حق 
شـرکت در انتخابات داشته باشـند ولی زنان، از این حق مسلّمّ 
انسـانی و اسلامی شـان محـروم باشـند، همـه حـق دارنـد در 

انتخابات شرکت نمایند«. )شهید مزاری، 1388: 394(.
شـهید مزاری، در بین سـران جهادی، از پیشگامان مدافع 
حقـوق و حضـور زنـان، در امور سیاسی اجتماعی بـود. او عملًاً 
در کادر حـزب وحدت اسلامی، جایگاه شایسـته بـرای زنان در 
نظـر گرفـت و کمسیونی را بـه زنان اختصـاص داد؛ کاری که 
در بیـن سـران احـزاب مرسـوم نبـود. ایشـان بـا یـادآوری و 
سـتایش از قهرمانی‌‌هـا و حضـور فعـال زنـان در عرصه‌هـای 
مقاومت و جهاد علیه ارتش سـرخ شـوروی سـابق و حکومت 
دست نشـانده آن، حـق حضـور فعـال زنـان را در عرصه هـای 
سیـاسی اجتمـاعی را مورد تأکیـد قـرار داده و مخالفین حضور 
زنـان در ایـن عرصه‌هـا را به شـدت مورد نکوهش قـرارداد و با 

صراحت اعلام کرد:
»متأسـفانه پس از سـال ها مبارزه و جهاد و زجر و تکلیف، 
تعـدادی از رهبـران می‌گوینـد نصف از جمعیت مـا )زنان( حق 
ندارنـد بـرای سرنوشـت خود حرف بزننـد ولی وقـتی این‌ها در 
پاکسـتان و اروپـا نشسـته بودند، ایـن خواهران قهرمـان، این 
حرکـت را بـه وجـود آورد و مـردم کابـل جوشیـد«. )همـان، 
146(. شـهید مـزاری در ایـن سـخنان خود، به نمونـه عینی و 
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میـدانی جامعـه آن روز اشـاره کـرده اسـت کـه زنـان جلو‌تر از 
مـردان برای مقابله با متجـاوزان اعلام آمادگی کـرده و افزون 
بـر اعلام حضـور خـود، مـردان را نیز بـرای مقاومـت و مبارزه 
علیـه تجـاوز بـر حیثیـت و خـاک وطـن، فراخوانده‌انـد، حـالا 
چگونه اسـت که بـرخی رهبران سیاسی از خـارج آمده، حضور 
و حـق مشـارکت زنـان فعـال را انـکار می‌کنند؟ اسـتاد مزاری 
تفکـر بسـته رهبـران سیـاسی مخالـف حضـور زنـان را مورد 
نکوهـش قـرار داده و بـر حـق حضور فعـال زنان تأکیـد کرده 

است.
محوریـت  بـا  اسلامی  حکومـت  تحقـق   .9

عدالت اجتماعی 
تحقـق عدالـت و برادری میـان مردم از سـوی حکومت، 
از مؤلفه‌هـای بنیادیـن حـل بحـران انحصـار قـومی و توزیعی 
اسـت؛ زیـرا در اثر سـتم و تبعیض اسـت کـه زمینه‌های جنگ 
و درگیری و بسـتر بحران فراهم می‌شـود و نزاع و کشـمکش 
در دنیـا همـواره بـر بنیـان ظلـم و تبعیض اسـتوار بوده اسـت. 
مردم افغانسـتان در طول تاریخ این کشـور شـاهد ظلم و ستم 
و تبعیض‌هـای عریان بوده‌اند. زیسـت در سـایه عدالت در این 
کشـور همـواره به عنـوان یـک آرزو بـر دل مـردم باقی مانـده 
اسـت. اسـتاد شـهید مـزاری، از همین جهت تحقـق عدالت را 
اسـتراتژی اصـلی مبـارزات خـود قـرارداد و رعایـت عدالـت را 
به عنـوان مؤلفـه اسـاسی زیسـت برادرانـه و راه حـل بحـران 

سیاسی در کشور، مطرح کرد. ایشان دراین باره گفته است:
»هـدف مـا تشـکیل یـک حکومـت اسلامی، مـردمی، 
فراگیـر و مبتـنی بـر عدالـت اجتماعی در افغانسـتان اسـت ما 
می خواهیـم سـتم‌های چندین قرنـه بر مردم افغانسـتان پایان 
یابـد و جامعـه‌‌ای به وجود آید که در آن از تبعیض، برتری‌گری، 
تفاخـر و افزون خـواهی خبـری نباشـد و کلیه مردم افغانسـتان 
ازهـر قـوم و نژاد و یا هر رنـگ و زبان، برادرانـه و برابر زندگی 
کننـد... خواسـت مـا تأمیـن عدالـت، برابـری و بـرادری میان 

مردم افغانستان است« )شهید مزاری، 1373: 68(.
مقولـه »عدالت« نقطه کانونی اندیشـه و سیـره مبارزاتی 
شـهید مـزاری بـرای راه حـل بحران سیـاسی افغانسـتان مورد 
توجـه قرارگرفتـه اسـت. دراین باره سـمینارها و مقـالات و آثار 

پرتعـدادی ارائـه شـده اسـت کـه مجـال طـرح تفصیـلی آن 
نیسـت. در فرازی از سـخن و خواسـته شـهید مزاری که طرح 
کردیـم ایشـان، تشـکیل حکومـت اسلامی مـردمی، فراگیر و 
مبتـنی بـر عدالـت اجتمـاعی را به عنـوان هـدف بـرای خود و 
سیاسـت حـزب وحـدت اسلامی مطـرح کرده اسـت. ایشـان 
نقطـه پایـان گذاشـتن بـر سـتم‌های چندیـن قرنـه بـر مردم 
افغانسـتان را به عنـوان راه حـل بحران کشـور، از خواسـته‌های 
بنیادین خود برشـمرده اسـت کـه خود یادآور یـک تاریخ مملو 
از سـتم و نـاروایی، تبعیـض و بی‌عدالـتی بـر کلیـه مـردم 
ندانـم‌کاری همـه  ازجملـه مانع تـراشی و  افغانسـتان اسـت. 
حاکمـان در جهـت کشـف و به کارانـدازی معـادن کشـور و 
و  گرسـنگی  نتیجـه  در  و  زیرسـاخت‌ها  بـه  نپرداختـن 
محرومیت‌هـای اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی مـردم و دامن 
زدن بـه جـدال و کشـمکش ها و نفاق قـومی و مذهبی همه و 
همـه به مثابـه یک بحـران تاریـخی مورد اشـاره رهبر شـهید 

است. که باید با تحقق عدالت، پایان یابد.
نکتـه دیگـر در سـخنان رهبـر شـهید بـه وجـود آمـدن 
جامعـه عـاری از تبعیـض، تفاخـر و افزون خـواهی در کشـور 
افغانسـتان اسـت کـه در صـورت تحقـق چنیـن جامعـه و 
سیسـتمی، زنـدگی برادرانـه و صلح آمیـز محقق خواهد شـد و 
رهبـر شـهید دوبـار در ذیـل بیـان خـود، بـر تحقـق و تأمیـن 
عدالـت، برادری و برابری که مسـتلزم زندگی عـاری از بحران 
اسـت تأکیـد کـرده اسـت. ایشـان تحقـق عدالـت و حکومت 
مبتـنی بـر سـتون عدالت را به شـکل عمیـق آن درک کرده و 
بـا تأکیـد ویـژه، آن را به عنـوان راه حـل بحـران قـومی مطرح 

کرده است.
تحقـق حکومت اسلامی با محوریت عدالت با مشـارکت 
همه مردم افغانسـتان محقق می‌شـود و شـهید مـزاری نیز در 
ایـن زمینه تصریح کرده اسـت: »تا وقتی کـه حقوق ملیت های 
مسـلمان کشـور، تأمین نگردد، مشکل افغانسـتان و اختلافات 
سیـاسی حـل نمی گـردد. اینکه یک حـزب یا یک ملیت، سـر 
دیگـران حکومـت کرده و بـر آنان زور بگوید دورانش گذشـته 
اسـت و بایـد همه احزاب، ایـن حقیقـت را درک کنند که تنها 
بـا تفاهـم و احترام به حقـوق یکدیگر، می تـوان بحران کنونی 



 یرعلی مزالادعب شهادت استاد دالیا سنیام یه:سژیو دهنورپ   □

209209
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

را مهـار نمـوده، یـک حکومـت مـردمی و اسلامی بـه وجـود 
آورد«)شهید مزاری، 1388: 36(.

10. نظـام فـدرالی و عبـور از حکومـت تـک 
قومی ـ استبدادی

بـا توجـه بـه تجربـه چندیـن قرنـه سیاسـت و حکومت 
قبیلـه در افغانسـتان بهتریـن راه عملیـاتی و تنهـا راهکار حل 
بنیادیـن بحران دوامدار سیاسـت و سیسـتم حکومـت قومی و 
خاندانی در افغانسـتان، سـازوکار یک سیسـتم فـدرالی در این 
کشـور اسـت که رهبر شـهید روی آن تأکید ویژه داشته است. 
دلیـل عمـده ایـن اسـت کـه تـا کنـون نظام‌هـای به ظاهـر 
متفـاوت از پادشـاهی تا دمکراتیک و امارتی نشـان داده اسـت 
که روح سیاسـت و حکومت در افغانستان قبیله محور، خاندانی 
و اسـتبدادی بوده اسـت، هرچنـد عنوان‌ها متفاوت نشـان داده 
شـده و حـتی قانـون اسـاسی به‌اصـطلاح پیشـرفته تدویـن 
گردیـده و شـعار دموکراسی مطـرح گردیده اسـت؛ ولی مبنا و 
اسـاس حکومت‌داری، بر پاشـنه همان سیاسـت قبیله چرخیده 
و بـرای مشـارکت واقـعی و اثرگـذار مـردم افغانسـتان ترتیب 
اثری داده نشـده اسـت. بنابراین تنها راه حـل این بحران ممتد 
چندین قرنه که کشـور را در قرن حجر نگهداشـته و راه برای 
هرگونـه ملت سـازی و توسـعه سیـاسی اقتصـادی و اجتماعی 
مسـدود مانـده اسـت، ریشـه آن در همـان اتاق فکر سیاسـت 
قبیله، اسـتبداد و انحصار قومی اسـت. اگر سیسـتم فـدرالی در 
کشـور بـه مطالبـه اکثریـت تبدیـل شـود، بـر روی آن اصرار 
جمعی و متشـکل صـورت بگیرد و راهکار عملیـاتی آن به طور 
سیسـتماتیک در برنامـه اقوام آسیب‌دیده از سیاسـت انحصار و 
اسـتبدادی قـرار گیـرد، قطعـاًً در درازمـدت جواب خواهـد داد. 
شـهید مـزاری بی‌گمـان در افغانسـتان یـک اسـتثنا بـود، او از 
همـان روزهـای اول پیـروزی مجاهدیـن، طرح نظـام سیاسی 
موردنظـر خـود را در قالـب پیش نویـس قانـون اسـاسی دولت 
فدرال افغانسـتان ارائـه کرد )مزاری، 1374: 38-39(. سیسـتم 
فـدرالی در طـرح شـهید مـزاری افزون بـر اینکه بـا معیارهای 
پذیرفته شـده‌ی بین‌المللی و اسلامی انطبـاق دارد، حقوق تمام 
اقـوام و مذاهـب کشـور در آن به صـورت منطـقی در نظـر 
گرفته شـده است. ایشـان معتقد بود با تحقق سیسـتم فدرالی، 

هـم بحـران نفـاق ملی قابـل حل بـوده و وحدت مـلی تأمین 
می گردد )مزاری، 1393: 69، 113(.

 نظـام فـدرالی امروزه نیـز به عنوان یک نظریـه و مطالبه 
مردمی در سـاختار سیاسی کشـور مطرح اسـت. شـهید مزاری 
از تقسیمـات نامتـوازن موقعیت‌های سیـاسی اجتماعی و توزیع 
ناعادلانـه ثـروت و امکانـات در افغانسـتان جدا رنـج می‌برد. او 
در راسـتای تحقـق عدالت اجتمـاعی و تحکیم وحـدت ملی و 
در نهایـت بـرای حـل بحـران حکومـت قبیلـه، اسـتبدادی و 
انحصـاری، نظـام فـدرالی را پیشـنهاد و بـر منطـقی و عمـلی 
بـودن آن اسـتدلال کـرد. ایشـان ایـن خواسـته منطـقی را 
هماهنـگ بـا عـرف بین‌الملـل و اصـل مردم سـالاری و در 
راسـتای حـل مشـکلات مـردم افغانسـتان به عنـوان یـک 
ضـرورت برشـمرد )شـهید مـزاری، 1374: 35(. اسـتاد مزاری 
بحران سیاسی افغانسـتان را با تشـکیل نظام فـدرالی قابل حل 

برشمرده است: 
»مـا تنهـا راه حـل مشـکل افغانسـتان را تشـکیل یـک 
حکومـت فـدرالی در ایـن سـرزمین می‌دانیـم و معتقدیـم که 
بـدون ایجـاد یک سـاختار فدرالی کـه تأمین کننده خواسـته ها 
و اهـداف کلیـه‌ی اقوام، مذاهـب و گرایش های سیاسی باشـد 
بحـران افغانسـتان حـل نخواهـد شـد... در سیسـتم فـدرالی 
حقـوق ملیت هـا بهتـر تأمیـن خواهـد شـد و وحدت مـلی نیز 
به صـورت اصـولی تحقـق خواهـد یافـت« )شـهید مـزاری، 

.)۶۹ :1373
همچنیـن فرمود: »ما سیسـتم فـدرالی کـه در آن حقوق 
همه مردم افغانسـتان رعایت شـده و سیستم انحصاری قدرت 
را درهم می شـکند، مناسـب ترین سـاختار سیاسی بـرای آینده 
بـه  توجـه  بـا  کـه  سیسـتم  ایـن  در  می‌دانیـم،  افغانسـتان 
واقعیت هـای جامعـه افغانسـتان و بافـت و ترکیـب قـومی، 
مذهـبی و محـلی آن پیشـنهاد می گردد بسیاری از مشـکلات 
کنـونی حـل گردیـده و خواسـته های برحـق کلیـه ملیت ها و 
اقـوام افغانسـتان مبـنی بـر سـهم‌‌گیری در تصمیم‌گیری های 
سیـاسی مربوط به کشورشـان تحقـق می یابد )همـان، 1373: 
113(. در ایـن بیانـات رهبر شـهید، اسـتاد مـزاری، به خوبی به 
ریشـه بحران تک قومی اشـاره شـده و مشـارکت تمامی اقوام 
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و ملیت‌هـا در تصمیم‌گیری‌هـای سیـاسی را در قالب سیسـتم 
فـدرالی قابـل تحقـق برشـمرده اسـت. اصـولًاً طرح سیسـتم 
فـدرالی از سـوی اسـتاد مـزاری به عنـوان تنها راه حل اسـاسی 
بـرای بحـران انحصارطلبی تاریخی، اسـتبداد طـولانی و برای 
برچیـدن حکومت تک قومی از افغانسـتان مطرح شـده اسـت؛ 
زیـرا شـاه‌بیت خواسـته سیـاسی رهبـر شـهید کـه به حـق، 
خواسـته مردم افغانسـتان اسـت، همانا برقراری عدالت و دیده 
شـدن مشـارکت همه مـردم افغانسـتان در سیسـتم حکومت 
اسـت و راه کار عمـلی آن، بـا توجـه به تجربه تاریخی کشـور، 
برقـراری سیسـتم فـدرالی اسـت. سیسـتم فـدرالی کـه یگانه 
طرح شـهید مزاری بود، دارد به خواسـته ملی تبدیل می‌شـود، 
تـازگی )دلـو 1402( مجمـع فدرال خواهان افغانسـتان رسـماًً 
اعلام موجودیـت کرده‌انـد: »جمـعی از چهره هـای سیـاسی و 
مقام هـای حکومـت پیشیـن در خـارج، تحت عنـوان »مجمع 
گـزارش  بـه  کردنـد.  موجودیـت  اعلام  فدرال خواهـان« 
دوم  معـاون  دانـش،  سـرور  افغانسـتان،  شـفقنا  خبرگـزاری 
رئیس جمهـور پیشیـن، لطیـف پـدرام، رهبـر کنگـرۀ مـلی و 
شـماری از چهره هـای سیـاسی، فرهنگی و مدنی از مؤسسـان 
ایـن مجمـع هسـتند. »مجمـع فدرال‌خواهـان« تحقـق نظام 
فدرالی را در کشـور یگانـه راه حل بحران های سیاسی و منازعه 
قدرت در افغانسـتان می‌داند. در منشـور این مجمع آمده است: 
»مجمع فدرال خواهان متشـکل از فدرالیسـت های افغانسـتان 
اعـم از احـزاب سیـاسی، نهادهـای مـدنی، فعـالان سیـاسی، 
زنـان، شـخصیت های علـمی، فرهنـگی و اجتمـاعی، علمای 
دیـنی، گروه هـای قـومی و زبانی و اقشـار مختلـف جامعه که 
منشـور و اسـاس نامه ایـن مجمـع را پذیرفته‌انـد«. )شـفقنا 

افغانستان، 14 دلو 1402(.
نتیجه

بحـران تاریـخی سیـاسی افغانسـتان، عمری بـه درازای 
شـکل‌گیری جغرافیایی با نام افغانسـتان دارد، کشـوری به نام 
افغانسـتان با بحران سیاسی اجتماعی شـکل گرفته اسـت؛ زیرا 
افغـان تداعی‌گـر نـام یک قـوم از میـان چندین قوم تشـکیل 
دهنده مردم افغانسـتان اسـت، در این کشـور اقوام مختلفی با 
تفـاوت انـدک جمعیتی زنـدگی می‌کننـد که چهار قـوم عمده 

آن عبـارت از؛ افغـان یـا پشـتون، هـزاره، تاجیـک و ازبـک 
هسـتند، اقـوام متعدد دیگری نیز هسـتند کـه در منطق عدل 
محـور شـهید مـزاری بایـد به‌انـدازه نفـوس و حضورشـان 
مورداحتـرام و توجـه قـرار بگیرنـد. سیاسـت نیز بـر انحصار و 
اسـتبداد پایه گـذاری شـده و چندین نسـل بر مردم افغانسـتان 
حکـم رانـده و بـرای مملکـت هیـچ کاری که مسیر توسـعه و 
رفـاه را طی کنـد، انجـام نداده‌انـد. حکومـت قبیله‌گـرا به جای 
انجـام وظیفـه خدمـت بـه مملکـت و مـردم، مـدام در حـال 
توطئـه بـرای اعمـال تبعیـض بـر اقوام محـروم بوده و تا سـر 
حـد قتل عام و نسـل کشی علیه هزاره‌‌ها دسـت بـه جنایت زده 

و این روش را چندین نسل ادامه داده‌اند.
شـهید مزاری بـرای جلوگیری از تداوم بحـران انحصار و 
اسـتبداد و سـدکردن مسیر حکومت انحصاری و تبعیض‌گرایی 
ممتـد آن، راهبردهای مشـخصی را از دل بـاران بمب و گلوله 
و جنگ‌هـای تحمیـلی ارائـه کرده اسـت، راهبرد رهبر شـهید 
اسـتاد مزاری بـرای حل بحران یادشـده، فرهنگ‌سـازی برای 
تحقـق وحـدت مـلی، واقعیت پذیری چنـد قومی بـودن مردم 
ایـن جغرافیـا و التـزام به لـوازم آن، تعدیـل واحدهـای اداری، 
تدویـن قانون اسـاسی منطبق بر نُرُم جهـانی و واقعیت متکثر 
افغانسـتان، نفوذ شـماری دقیق و عادلانه، برگـزاری انتخابات 
فراگیـر و عادلانه، مشـارکت واقعی و اثرگـذار نمایندگان همه 
اقـوام و مذاهـب و احـزاب در مرکـز تصمیم‌‌گیری کشـور و در 
نهایت رفتن به سـمت سیسـتم فـدرالی به عنوان تنهـا راه حل 
بحـران سیاسـت تمرکـززدایی از سیاسـت افغانسـتان ازجمله 
راهبردهـای رهبر شـهید اسـتاد مزاری اسـت. رهبر شـهید در 
زمـان حضـور کوتـاه کمتـر از سه سـاله خـود در غـرب کابل، 
راهکارهـای عملیـاتی راهبردهـای یادشـده را در سیـره عملی 
خـود ثبت کرده اسـت؛ ماننـد تلاش عملی بـرای وحدت ملی، 
مشـارکت همگانی ازجمله مشـارکت زنان در تشکیلات حزب 

وحدت اسلامی و موارد دیگر.
منابع

قرآن کریم
نهج‌البلاغه
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مقدمه
مارتیـن لوترکینـگ جونیـور در سـال 1929 میلادی در 
آتلانتـای جورجیـا در ایـالات متحـده آمریـکا دیده بـه جهان 
گشـود. او از نظـر نـژادی سیاه پوسـت اسـت. سیاه پوسـتان در 
عصـر کینگ، از حـق رأی در انتخابات برخـوردار نبودند، میان 
آن ها و سفیدپوسـتان تفکیک اعمال می‎شـد و عرف و قوانین 
طـوری چیـده شـده بـود کـه عـملًاً حقـوق شـهروندی را از 
سیاه پوسـتان سـلب می‎کرد. نابرابری و فقدان عدالت اجتماعی 
در آمریـکا، کینگ را واداشـت که صدای عدالت‎خـواهی‎اش را 

بلنـد کنـد و پیشـگام جنبش‎هـای عدالت خواهانـه در آمریـکا 
شـود. فرسـنگ ها دورتر از آمریکا، در افغانسـتان نیز عین رویه 
حاکـم بـود. میلیون‎ها انسـانِِ هزاره به دلیـل قومیت، طی چند 
قـرن از حقـوق اولیـه‎ای شـان محـروم بودنـد و هم‎سـنگ 
تلـقی  چنـدم  درجـه  شـهروندان  آمریـکا،  در  سیاه‎پوسـتان 
میلادی،   1957 سـال  در  لوترکینـگ،  از  بعدتـر  می‎شـدند. 
عبدالعـلی مزاری که پدربزرگ‎اش به‎دلیل فشـارهای حکومتی 
از بامیـان بـه مزار‎شـریف آواره شـده بـود، دیـده بـه جهـان 
گشـود. کینگ و مزاری، در زندگی شـخصی نیز شـباهت‎های 

عدالت اجتماعی در نگاه  مزاری و لوتر کینگ 
 

محمدجواد حسینی )هزاره(    
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بسیـاری دارد. هـردو در خانـواده‎ای مذهبی به دنیا آمده اسـت. 
هـر دو در محیـط مذهـبی تحصیـل کـرده اسـت و حـوزه‎ای 
تحصیـلی هـر دو را الهیـات تشـکیل می‎دهـد. محـل رشـد 
کینـگ، محیـط کلیسـا اسـت. محـل رشـد مـزاری، مـدارس 
اسلامی. پـدر کینـگ، کشیـش کلیسـا بـود و مـادرش نیـز در 
فعالیت‎هـای مذهـبی شـرکت می‎کـرد. پـدر مـزاری مقـام 
مذهـبی نداشـت، امـا شـدیداًً مذهـبی بودنـد و پای‎بنـدی بـه 
اصـول دیـنی را اولویـت زنـدگی‎اش می‎دانسـت. لوترکینـگ 
مفاهیـم عدالـت، ایمان و تعهـد اجتمـاعی را از محیط مذهبی 
آموخـت. مـزاری پرداختـن به این مفاهیـم را از مدرسـه دینی 
در مزارشـریف آغـاز کـرد و بـا مطالعـه کتاب‎هـای اسلامی، 
سیـاسی و انـقلابی و آثـار متفکریـن درک خویـش از ایـن 

مفاهیم را اعتلا بخشید. 
لوترکینگ در سـال 1954 میلادی بـه عنوان کشیش در 
و  شـد  منصـوب  آلابامـا  در  دکسـتر1  باپتیسـت  کلیسـای 
فعالیت‎هـای عدالت‎خواهانـه خویـش را از این کلیسـا کلید زد. 
مـزاری نیز آغـاز فعالیت‎هـای عدالت‎خواهانـه‎اش را از مدارس 
چارکنـت آغـاز کرد و تـا قبل از کودتـای هفتم ثـور، از همین 
مـدارس، بـه فعالیت‎هـای فرهنـگی و اجتمـاعی و تبلیغ برای 
شـکل‌گیری رونـد مبـارزه بـا بی‎عدالتی اسـتفاده ‎کـرد. مارتین 
لوترکینگ در سـخنرانی مشهورش در ماه مارچ 1963 میلادی 
ابـراز کـرد که »من رویـایی دارم2« و رویای او دسـت یافتن به 
عدالـت اجتمـاعی بـود؛ حـال اینکـه، مـزاری ایـن رویـا را بـا 
ادبیـات سـاده‎تر بیـان کـرد و گفـت: ]مـن می خواهـم[ هزاره 
بـودن جـرم نباشـد. این مفهـوم در دو فرهنـگ و تاریخ نگاری 
متفاوت، در اندیشـه های دو شـخصیت برجسته یعنی عبدالعلی 
مـزاری و مارتین لوترکینگ شـکل گرفته اسـت. مزاری، رهبر 
مذهـبی و سیـاسی افغانسـتان، و لوترکینـگ، رهبـر مذهبی و 
فعـال حقـوق مـدنی در ایـالات متحـده آمریـکا، بـا تأکید بر 
حقوق بشـر و برابری اجتمـاعی، هرکـدام تلاش های عظیمی 
بـرای تحقـق عدالت اجتمـاعی و برابری در جوامـع خود انجام 

داده‌اند. 

1 . . De xt e r  Ave nue  Ba pt i s t  Chur c h  
2 . . “I  Ha ve  a  Dr e a m” 

1- عدالت اجتماعی در اندیشه‎ای مزاری
عدالـت اجتماعی عنصـر محوری در اندیشـه‎ای مزاری را 
شـکل داده اسـت. کمتـر سـخنرانی و مصاحبـه از مـزاری را 
می‎تـوان یافـت کـه در آن اشـاره‎ای بـه عدالـت اجتمـاعی و 
برابـری نشـده باشـد. او در اغلـب سـخنرانی‎ها، مصاحبه‎هـا، 
طرح‎هـا و گفتگوهایـش چـه بـا دوسـتان و چـه در حلقه های 
سیـاسی و فرهنـگی، فقـدان عدالت اجتمـاعی و برابـری را به 
عنـوان مهم‎ترین گمشـده‎ای مردم افغانسـتان عنـوان کرده و 
خواسـتار مبارزه برای دسـت‎یافتن به آن شـده اسـت. چیزی که 
مزاری را نسـبت به سـایر رهبران و بزرگان افغانستان برجسته 
او هـم‎وزن  اندیشـه‎ای  و  ایـده  باعـث می‎شـود  و  می‎سـازد 
گیـرد،  قـرار  لوترکینـگ  مارتیـن  همچـون  شـخصیت‎های 
فراگیـری و همه‎شـمول بـودن خواسـته‎های او اسـت. او هیچ 
وقـت، صرفـاًً بـه دلیـل هزاره‎بودن بـرای هزاره‎هـا حق‌خواهی 
نکـرد، بلکه بـه عنوان یک صاحب اندیشـه، تأکید داشـت که 
بـرای همـه‎ای ملیت‎ها احترام قایل اسـت و برابری و تسـاوی 
را بـرای همـه می‎خواهـد. او عدالت برای هزاره‎ها را بر اسـاس 
اصـل برابـری و عدالـت اجتمـاعی میـان تمـام شـهروندان 

افغانستان خواستار بود )مزاری، 1374، 147(. 
اگـر بخواهیم تاریخ معاصر افغانسـتان را از نظر بگذرانیم، 
بـه وضـوح می‎توانیـم به ایـن مهم دسـت پیدا کنیـم که هیچ 
یکی از رهبران و بزرگان افغانسـتان، درکِِ از حقوق شهروندی 
بـه تعریـف امـروزی آن نداشـته اسـت. نـه تنهـا تعریـف از 
شـهروندی و حقـوق آن بـه معنای امـروزی، در میـان بزرگان 
چنیـن  طـرح  بـا  آن‌هـا  بلکـه  نمی‎شـود،  دیـده  افغانسـتان 
موضوعـاتی نیز سـر سـازش نشـان نـداده‎ و باورمنـدی به آن 
نداشـته‎اند. باورمنـدی به مفهوم شـهروندی و حقوق بر مبنای 
شـهروند بودن، در اندیشـه‎ای مـزاری در افغانسـتان به وضوح 
قابـل ردیابی اسـت. بـه همین دلیل، مـزاری در میـان رهبران 
هم عصرش در افغانسـتان به یک اسـتثنا مبدل شـده اسـت. 
در جامعـه‎ای به شـدت سـنتی افغانسـتان، این مـزاری بود که 
از حـق انتخابـات برای زنان سـخن زد. او با شـهامت و منطق 
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دیـنی و انسـانی، اذعان کرد کـه »زنان از کلیه حقوق انسـانی 
حیـات  عرصه‎هـا  همـۀ  در  می‎تواننـد  و  هسـتند  برخـوردار 
اجتماعی-سیاسی کشـور فعال باشـند، انتخاب شوند و انتخاب 

کنند« )مزاری، 1373، 55(. 
مـزاری نـه تنهـا در طـرح اندیشـه‎ای برابـری و عدالـت 
اجتمـاعی پیشـگام اسـت؛ بلکـه در عمـل نیـز او اولین کسی 
اسـت کـه در جریان تحت رهبـری‌اش به زنان حق قایل شـد 
و زنـان را در حلقـه‎ای تصمیم‎گیـری حـزب وحـدت اسلامی 
افغانسـتان شـریک کـرد. بـا آنکـه حقـوق بشـر و ارزش‎های 
بنیادین آن کمتر در جوامع مانند افغانسـتان نام و نشـان داشته 
اسـت؛ اما اگـر بخواهیم نام و نشـان ارزش‎های بنیادین حقوق 
بشـری را در افغانسـتان جسـتجو کنیم، غیرممکن است که در 
ایـن مسیـر، آرای مزاری و تفکر انسـانی او را نادیده انگاریم. او 
در اندیشـه خـود بر عدالـت به عنوان یک اصل حقوق بشـری، 
دیـنی و انسـانی تأکید داشـت و این مفهـوم را به‌ویژه در زمینه 
حقـوق اقـوام و اقلیت ها در افغانسـتان مطرح  کرد. در اندیشـه 
مـزاری، عدالـت اجتمـاعی نه تنهـا به معنـای برابـری حقـوقی 
میـان مـردان و زنـان، بلکـه شـامل برابـری در توزیـع منابع، 
فرصت های شـغلی، و مشـارکت سیـاسی بود. مـزاری با تکیه 
بـر آموزه هـای اسلامی و مفاهیم انسـانی، تلاش کرد تا جامعه 

افغانستان را از دام فساد، تبعیض قومی و اجتماعی رها کند. 
عدالـت  بـه  دسـت‎یافتن  جلوه‎هـای  از  یـکی  مـزاری 
اجتماعی را تشـکیل حکومتی می‎دانسـت که بـه همه به یک 
چشـم بنگرد. او بر اصل مشـارکت بر مبنای حقوق شهروندی 
تأکیـد می‎ورزیـد و در سـخنرانی‎هایش بارها اذعان داشـت که 
»در حکومتی که تشـکیل می‎شـود باید همه سـهیم باشـند و 
هـر ملیـتی طبق نفوس شـان به همـان اندازه که هسـتند در 
تصمیم‎گیری‎هـای سیـاسی مربـوط بـه کشـور شـرکت داده 
شـوند... می‎خواهیـم در افغانسـتان یک حکومـت اسلامی که 
حقـوق همـه‎ای مردم افغانسـتان در آن تأمین شـود تشـکیل 
دهیـم، غیـر از ایـن نه مـردم مـا می‎خواهند و نه مـا« )مزاری، 

.)125-124 ،1373
در اندیشـه‎ای مزاری، آگاهی سرفصل مبارزه با بی‎عدالتی 
را تشـکیل می‎داد. او در کنـار اینکـه جریـان سیـاسی حـزب 

وحـدت را بـرای مبارزه‌ای مـدنی و سیاسی برای دسـت یافتن 
بـه عدالـت اجتمـاعی بـا هم‎فکرانـش ایجـاد کرد، در سراسـر 
مبـارزه‎اش از عنصـر آگاهی‎بخـشی و آگاهی‎دهی نیـز غافـل 
نبود. همواره سـعی داشـت آنچـه نمودهای بی‎عدالـتی، ظلم و 
تبعیض در کشـور اسـت، همگانی سـازد و به مبارزه‎ای انسانی 
و بشـری بـا آن نمودهـا بپردازد. در کنـار ایـن روش، او اذعان 
کـرد که بایسـتی »آگاه بود کـه حق داده نمی‎شـود، بلکه حق 
گرفتـه می‎شـود. بنابرایـن بـرای حق گرفتـن باید آمـاده بود« 
)مـزاری، 1374، 28(. این سـخن مزاری، آشـکار می‎سـازد که 
آگاهی رمـز پیـروزی اسـت. نبایـد منتظـر ماند دیگـران به ما 
ببخشـند، بلکـه بـر خـود مـا ضـرورت اسـت تـا بـا آگاهی به 
سـمت دسـت‎یافتن به عدالت اجتماعی و حقوق از دست‎رفته‌‎ای 

مان بشتابیم. 
منتقـدان مـزاری، او را جنگ‎طلـب می‎خواننـد و راه‎ کـه 
مـزاری بـرای دسـت یافتن به عدالـت اجتماعی در افغانسـتان 
پیمـوده اسـت، را راهی نامطلـوب و ترویج‎دهنـده‎ای خشـونت 
می‎داننـد؛ حـال آنکه مـزاری بارها اذعـان کرده اسـت که »... 
مـا طرفـدار جنـگ نیسـتیم، ولی حقـوق بـرای مـردم حقوق 
می‎خواهیـم، هـر کـسی بیایـد ایـن حقـوق را که حق مسـلم 
مـردم ما اسـت کـه در تصمیم‎گیری مملکت شـریک باشیم و 
یـک چهـارم بـرای مـا بدهـد، عاشـق قیافـه‎ای هیـچ کـسی 
نیسـتیم، با آنـان مذاکره می‎کنیم و مسـایل را حـل می‎کنیم« 
)مـزاری، 1374، 219(. مـزاری خشـونت و جنـگ را به عنوان 
آخریـن راه مبارزه با بی‎عدالتی در نظر داشـت و تأکید محوری 
او همـواره بـر مذاکره و حق‎خواهی مسـالمت‎آمیز بـود. مزاری 
به‌ویـژه بـر ضـرورت ایجـاد یـک دولـت اسلامی دموکراتیک 
تأکیـد می کـرد کـه در آن حقوق تمـام اقوام افغانسـتان اعم از 
هزاره هـا، پشـتون ها، تاجیک هـا و سـایر اقلیت ها به طـور برابر 
محتـرم شـمرده شـود. او در سـخنرانی های خـود به طور مکرر 
از »اتحاد و برابری اقوام افغانسـتان« سـخن می گفت و معتقد 
بـود کـه تنها با تحقـق عدالت اجتمـاعی می توان بـه امنیت و 
ثبات در افغانسـتان دسـت یافت. او در پاسـخ به منتقدان خود 
بارهـا گفـت: »مـا حقـوق ملیت‎هـا را می‏خواهیـم، حقـوق 
ملیت‎هـا بـه معنـای برابـری و بـرادری ملیت هاسـت. ایـن به 
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معنـای دشـمنی یـک بـرادر نیسـت. هـر کـس در راسـتای 
دشـمنی در افغانسـتان گام بردارد فاجعه است و آن کس خائن 
مـلی اسـت، امـا حقـوق ملیت‎هـا بـه عنوان بـرادری اسـت« 
)مـزاری، 1373، 314(. مـزاری نـه تنها به متنقـدان‎اش، بلکه 
بـه همـه‎ای محرومـان افغانسـتان و فراتـر از افغانسـتان ایـن 
اندیشـه را مخابـره کـرد که حق‎خـواهی به معنای دشـمنی با 
اقـوام نیسـت و بـرای دسـت‎یافتن بـه عدالـت اجتمـاعی باید 

حق خود را خواستار شد و برادرانه آن را مطالبه کرد.
مارتیـن  اندیشـه  در  اجتمـاعی  عدالـت   -2

لوترکینگ
فراتـر از جغرافیـای افغانسـتان و دو دهه قبـل از مبارزاتی 
مـزاری برای دسـت‎یابی به عدالت‎ اجتمـاعی، مارتین لوترکینگ 
در امریـکا، نـدای برابـری و عدالت اجتماعی را بلنـد کرده بود 
و بـه مبـارزه‎ در راسـتای تحقـق آن پرداخـت. مارتیـن لوتـر 
کینـگ در سـخنرانی‎ها و مصاحبه‎هـای از آشـفتگی وضعیـت 
حقـوق بشـری سیاه‎پوسـتان در آمریـکا سـخن گفـت و بـه 
عنـوان یک فرد عدالتخـواه در راه مبارزه با بی عدالتی پیشـگام 
شـد و بـه مطالبـه‎ای حقـوق آن‎ها پرداخـت. او گفـت: منتظر 
زمـانی اسـت کـه سیاه‎پوسـتان و سفیدپوسـتان بـر سـر میـز 
La, 2007: 29(. کینگ به دلیل  de nbur g( بـرادری بنشیننـد
اجتمـاعی در  مبـارزات مسـالمت‎آمیزش در تحقـق عدالـت 
آمریکا، به چهره‎ای شـناخته شـده و اسـتثناء مبدل شده است. 
در حقیقـت نیـز، مـردان مبارز و عدالت‎طلب اسـتثناء هسـتند. 
کینـگ، بی‎عدالتی را غیرقابل قبول می‎انگاشـت و باورمند بود: 
برای دسـت‎یافتن به آن بایسـتی متحدانه و هم‎صدا ایستادگی 
کـرد. کینگ، وجـود بی‎عدالتی و فقدان عدالـت اجتماعی را در 
هر کجای که باشـد، مایه فسـاد و تهدیدی برای کل بشـریت 
می‎دانسـت. دیـدگاه کینـگ در خصـوص عدالت اجتمـاعی را 
می‎تـوان بـا تکیـه بر ایـن نطق او بهتـر درک کـرد: بی‌عدالتی 
]فقـدان عدالـت اجتمـاعی[ در هر کجا تهدیدی بـرای ‎عدالت 
]و نقض عدالت اجتماعی[ در همه جاسـت. شکسـت قانون در 
آلابامـا، پایه‎هـای حکومـت قانـونی را در 47 ایالـت دیگـر 
تضعیـف می‎کند. صرف ایـن واقعیت که مـا در ایالات متحده 
زنـدگی می‎کنیـم بـه ایـن معنی اسـت که مـا در شـبکه‎ای از 

ایـن، هیـچ  بنابـر  ناپذیـر گرفتـار شـده‎ایم.  اجتنـاب  تقابـل 
آمریـکایی‎ای نمی‎توانـد نسـبت به مشـکلی که با هـر مردمی 
 :1958 ,Ma r t i n Lut he r  Ki ng( تفاوت باشد‎شود، بی‎روبرو می

.)199
وجـود قوانیـنی کـه تفکیک بر اسـاس رنگ و نـژاد را در 
آمریـکا و به خصـوص در ایالـت جورجیا برقرار سـاخته بود، از 
منظـر کینـگ، غیرقابـل قبول و غیرانسـانی بود. او بـا تکیه به 
اصـول بنیادیـن بشـری و حقـوق بشـر، بـه طـرح الگـوی 
مسـالمت‎آمیزی برابـری پرداخـت. او گفت، نقض حقوق بشـر 
در یـکی از ایالت‎هـای آمریکا، به معنای نقض حقوق بشـر در 
سراسـر آمریـکا بایـد تلقی شـود. او به خـوبی بر ایـن موضوع 
واقـف بـود کـه در ایالات متحده امریـکا، ایالت‎هـا در حوزه‎ای 
داخلی شـان از اسـتقلالیت عمل برخوردار اسـت و با توجه به 
اینکـه سیـاه پوسـتان در اقلیـت هسـتند، تغییر عـرف حاکم و 
قانـون، امر دشـوار اسـت. به همیـن دلیل، او در صـدد این بود 
تـا اقتـدار حکومـت فـدرال افزایـش یابـد و ایـن حکومـت از 
قـدرت مداخلـه در امـور داخلی ایالت‎ها به منظـور تغییر قوانین 
و عـرف حاکم برخـوردار گردد. او خواسـت با تضعیف پایه‎های 
قانـون در آلابامـا، به تضعیـف رویه‎های قانـونی‎ای بپردازد که 
در سراسـر آمریکا، سیاه‎پوسـتان را از حقوق انسـانی و بشـری 

شان محروم کرده است. 
لوترکینـگ، فقـدان عدالـت اجتمـاعی را مشـکل اصـلی 
آمریـکا عنـوان کـرد. در بـاور او، بایـد جامعـه‎ای آمریـکا بـه 
سـمتی حرکـت کنـد کـه دیگـر در آن مصادیـقِِ از بی‎عدالتی 
دیـده نشـود. تبعیـض بـر مبنـای رنـگ و نـژاد وجود نداشـته 
باشـد و همـه‎ای آمریکایی‎ها خودشـان را در برابـر بی‎عدالتی و 
فقـدان عدالت اجتماعی مسـئول بداند. به گفته‎ای او: مشـکل 
نـژادی در آمریـکا زمـانی حـل خواهد شـد که هـر آمریکایی 
شـخصاًً خـود را با آن مواجه کنـد... ]برای شـهروندان آمریکا[ 
مشـکل بی‎عدالـتی، مشـکل همـه اسـت. ایـن مشـکل همه 
 :1966 .Ma r t i n Lut he r  Ki ng( است؛ زیرا مشکل آمریکاست
71-72(. بـر اسـاس گفتـه‎ای کینـگ، بـا وجـود اینکـه بـا 
سـختی‎های امـروز و فـردا روبرو هسـتیم، »من هنـوز رویایی 
دارم. ایـن رویایی اسـت که عمیقاًً ریشـه در رویـایی آمریکایی 
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دارد. مـن آرزو دارم روزی ایـن ملـت قیام کنـد و از مرام واقعی 
زنـدگی خـود برخـوردار گـردد. مـا ایـن حقایـق را بدیـهی 
 Ma r t i n( »دانیـم، کـه همه افراد یکسـان آفریده شـده‌اند‎می
Lut(. بر این اساس، در  he r  Ki ng . I  ha ve  A Dr e a m. Spe e c h

اندیشـه‌ای کینـگ، عدالـت اجتمـاعی بـه معنـای تأسیـس 
جامعـه‌ای اسـت کـه در آن افـراد صرف نظـر از ویژگی هـای 
ظاهـری خـود، نظیـر رنـگ پوسـت، دارای حقـوق یکسـان 
باشـند. او معتقـد بـود کـه تنهـا از طریـق اعمـال فشـارهای 
بـه  می تـوان  غیرخشـونت آمیز  اعتراضـات  و  مسـالمت آمیز 

تغییرات اجتماعی دست یافت. 
در اندیشـه‎ای کینـگ، حـق رأی و مشـارکت همگان در 
انتخابـات نیـز بسیار برجسـته می‎شـود. قانون حـق رأی که از 
از  یـکی  شـد،  اجـرایی  آمریـکا  در  میلادی   1965 سـال 
دسـتاوردهای بسیـار مهـمی جنبش مدنی و سیاسی اسـت که 
کینـگ آن را جـزو مطالبات اصـلی‎اش به منظور دسـت‎یافتن 
بـه عدالـت اجتمـاعی در آمریکا قلمـداد کرده بـود. با تصویب 
ایـن قانون، تبعیض نژادی در فراینـد رأی گیری ممنوع اعلام 
برابـر بـرای همـه شـهروندان بـه ویـژه  شـد و حـق رأی 
سیاه‎پوسـتان تضمیـن گردیـد. ایـن دسـتاورد توسـط کینگ 
جشـن گرفته شـد؛ زیـرا باعث گردیـد او به یـکی از مهم‎ترین 
مطالبـات‎اش را در راسـتای تحقق عدالـت و برابری در آمریکا 

 .)146 :2018 ,Smi t h a nd Ve l a s c o( دست پیدا کند
3- نتیجه‎گیری؛ مقایسـه دیدگاه‎هـای مزاری 

و لوترکینگ
هرچنـد مـزاری و لوترکینـگ در بسـترهای فرهنـگی و 
تاریـخی متفـاوت زنـدگی می کردنـد، امـا دیدگاه های شـان در 
مـورد عدالت اجتماعی مشـابهت های زیادی داشـت. هر دو به 
برابـری حقوقی و اجتماعی تأکید داشـتند و اعتقاد داشـتند که 
تغییـرات اجتمـاعی بایـد به گونـه‌ای باشـد کـه بـه تمـام افراد 
جامعـه فرصـتی برابـر بدهـد. از نظـر هـر دوی آن هـا، عدالت 
اجتمـاعی به معنای احترام به حقوق بشـر و برابـری بین اقوام 
و افـراد بود. آن طور که بحث‎اش گذشـت، مزاری و لوترکینگ 
هـر دو به مشـارکت برابـر و عادلانه در قـدرت و تصمیم‌گیری 
بـاور داشـتند و هـر دو در سـخنرانی‎ها و گفته‎های شـان حق 

رأی و مشـارکت همـه در انتخابـات را بـه عنـوان راه حـل 
برون‎رفـت از وضـع بی‎عدالـتی و بحـران مـورد تأکیـد قـرار 
دادنـد. مـزاری در اغلـب از سـخنانش، از آزادی و برابـری در 
افغانسـتان سـخن زده اسـت و انتخابـات را به عنـوان تنها راه 
مشـارکت در تصمیم‎گیـری بـر سرنوشـت جمـعی در کشـور 
قلمـداد کرده اسـت. عیـن این رویـه در آمریکا توسـط مارتین 
لوتـر کینگ دنبال شـده اسـت. در آمریکای نیمـه‎ای اول قرن 
تعییـن سرنوشـت  از حـق  تنهـا  نـه  بیسـتم، سیاه‎پوسـتان 
برخـوردار نبودنـد، کـه بسـان هزاره‎هـای افغانسـتان، حـق 
آمـوزش و تحصیل برابر را نیز نداشـتند. کینگ، این بی‎عدالتی 
را مشـکل تمـام آمریکا بیـان کرد و گفت تمـام آمریکا باید در 

برابر بی‎عدالتی بایستد و مبارزه کند. 
کینـگ در طول مبارزه‎اش در صـدد ترویج مفهوم حقوق 
شـهروندی بـود. او برابـری سیاه‎پوسـتان و سـفید پوسـتان در 
آمریـکا را بـر مبنـای اصل انسـان بـودن و حقوق شـهروندی 
می‎خواسـت، امریکه مزاری دو دهه بعد در افغانسـتان به دنبال 
احیـای آن برآمـد. مزاری هم‎سـنگ کینگ، نداشـته‎ای جامعه 
افغانسـتان را برابـری و حقوق شـهروندی قلمداد کـرد. مزاری 
گفـت، هزاره هـا در افغانسـتان بـر مبنای انسـانیت و شـهروند 
بـودن بـا همه شـهروندان افغانسـتان حقـوق مسـاوی دارد و 
تفکیـک آن ها بر مبنـای قومیت، پذیرفتنی نیسـت. مزاری در 
اغلـب سـخنرانی‎هایش بـر ایـن مهـم تأکیـد کرده اسـت که 
خواهـان برادری و برابری میان اقوام افغانسـتان اسـت. مزاری 
در کنـار برابـری و بـرادری اقـوام، برابـری زن و مـرد را در 
افغانسـتان نیز از نظر دور نداشـت و خواهان حضور گسترده‎ای 
زنـان در سیاسـت، جامعـه و فرهنـگ بـود. وقـتی به سـخنان 
کینـگ در ایـن خصـوص گـوش فرانهیم، به ویژه این سـخن 
معـروف او، کـه گفته بود منتظر زمانی اسـت که سیاه‎پوسـتان 
و سفیدپوسـتان بـر سـر میز بـرادری بنشیننـد، به ایـن نتیجه 
می‎رسیم که اندیشـه و مرام مـزاری و کینگ آیینه‎ای همدیگر 
اسـت که جوهر آن از بامیان تا آتلانتا گسـترانده شـده اسـت؛ 
گویـا یـک روح در دو جسـم و در دو جامعـه‎ای مختلف، ظهور 

کرده باشد.  
دو  ایـن  عمـلی  رویکردهـای  در  اصـلی  تفاوت هـای 
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شـخصیت در جغرافیـا و تاریخ متفـاوت آن ها نهفته اسـت. در 
حـالی کـه مـزاری به عنـوان یـک عدالت‎طلـب در افغانسـتان 
تلاش کـرد تـا بـا ایجـاد یـک دولـت اسلامی، عدالـت را در 
سیاسـت و جامعـه افغانسـتان پیـاده کند، لوترکینگ بیشـتر بر 
تغییـرات اجتمـاعی در آمریـکا تمرکـز داشـت و به‌ویـژه در 
زمینه هـای حقـوق مدنی و مبـارزه با تبعیض نژادی در سـطح 
مـلی فعالیـت می کـرد. علاوه بـر ایـن، مـزاری از دیدگاه های 
اسلامی خـود بهـره می بـرد و عدالـت را از منظـر دیـنی و 
فرهنـگی افغانسـتان مطرح می کرد، در حـالی که لوترکینگ از 
اصـول مسیحی و فلسـفه گاندی اسـتفاده می کـرد. در نهایت، 
دیدگاه هـای عبدالعـلی مـزاری و مارتیـن لوترکینـگ در زمینه 
عدالـت اجتمـاعی هرچند کـه در بافت های فرهنـگی متفاوت 
قـرار دارنـد، امـا هـر دو بـه تحقـق برابری حقـوقی و انسـانی 
تأکیـد دارند. این دو شـخصیت در تلاش بـرای ایجاد تغییرات 
اجتمـاعی و سیـاسی در جوامع خود بودند و اندیشـه های آن ها 
همچنـان بـرای جوامـع معاصـر نیـز الهام بخش اسـت. از این 
رو، تلاش هـای مـزاری در افغانسـتان و لوترکینـگ در آمریکا 
می توانـد الگوهـایی برای جوامعی باشـد که به دنبـال برقراری 

عدالت اجتماعی و انسانی هستند. 
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چکیده
در این نوشـته گفتمان عدالت از نظر شـهیدمزاری مطرح 
شـده اسـت و تلاش صـورت گرفته اسـت که نظر ایشـان در 
رابطـه بـا عدالت توضیح داده شـود او که بزرگ ترین‌ درد بشـر‌ 
را بی عدالـتی‌ می‎دانسـت و تلاش می کـرده در جامعـه گفتمان 
عدالـت راه انداخته شـود و انسـان هایی کـه همـواره‌ عدالت‌ را 
آرمـان‌ خـود می‌دانند در جامعه حاکم گردد و مردم در سـایه ی 

عدالت زندگی نمایند.
تاریـخ‌ مبارزات شـهیدمزاری نشـان‌ می‌دهد عملکرد او به‌ 
گونـه‌ای‌ بـوده کـه‌ سیاسـت، حقـوق‌ و اقتصـاد را می خواسـته 
انسـانی‌ سـازد و حکومـت‌ را به سـوی عدالـت سـوق دهـد تـا 

عادلانـه ‌در رابطـه با مـردم‌ عمل گردد و حکام براسـاس‌ عدل‌ 
و دادگـری‌ بـا مردم رویه نمایند او می خواسـت‌ ظلـم‌ را از میان‌ 
بـردارد و جامعـه‌ را به‌ عدالت  برسـاند. روی همیـن دلیل جز به‌ 

عدالت‌ نمی‌اندیشد.
شـهید مـزاری خواسـته‌اش از حکومـت‌ تأمیـن‌ حقـوق‌ 
مـردم‌، اجرای‌ عدالت‌ و انتخاب مسـئولین توسـط مـردم بود از 
ایـن‌ رو که‌ حق‌ گذشـته را غیر قابل‌ ابطال‌ می‌دانسـت و ارزش‌ 
حکومـت‌ را به‌ این‌ می‌دانسـت کـه‌ در آن،‌ حقّّ‌ سـتمدیدگان‌ را 
بـه  آنـان‌ بازگرداند و باطـل‌ و ظلم‌ را از میان‌ بردارد. در اندیشـه‌ 
او عدالـت‌ و عادلانـه‌ عمـل کـردن مسـئولین شیـوة‌ حکومت‌ 

داری خوب بود.
کلیدواژه ها: گفتمان، عدالت، تبعیض، ضرورت

 گفتمان عدالت از نظر استاد شهید مزاری 
 

محمددین سمنگانی   
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مقدمه
یـک قـرن اخیـر در سـرزمین جنـگ‌زده‌ای مـان مـردم 
شـاهد سـه گفتمان بودند: گفتمان قانون، گفتمان مسـاوات و 
گفتمـان عدالـت کـه هـر کـدام بـرای خودشـان تاثیـراتی در 
تاریـخ داشـتند و در ادبیـات سیـاسی جـا بـاز نمودنـد؛ گفتمان 
قانون ثمره‌ای آن جنبش مشـروطه خواهی شـد که مشـروطه 
خواهـان اول بـه تـوپ پرانـده شـدند، مشـروطه خواهی دوم تا 
فعالیت شـان  امـان‌الله خـان  بـا سـقوط  جـایی موفـق شـد 
کم‌رنـگ گردیـد و بـه صورت ضعیف ادامه داشـت، تـا دهه‌ای 
چهـل، دهـه‌ی اخیر حکومت ظاهرشـاه موفق شـد، یک دهه 
مشـروطه خواهی حاکـم گـردد و در ادبیات سیـاسی برای خود 

جا باز نماید.
گفتمـان مسـاوات که با ظهـور احزاب چپ مطرح شـد و 
بـا ادبیـات آتشیـن تبلیـغ گردید و از میـان جوانان کـه در فکر 
آزادی بودنـد سـرباز گیـری نمودنـد و بسیـار خشـن فعالیـت 
می کردنـد و در کودتاها دسـت زدند در کودتـای اول؛ داود را به 
قـدرت رسـاندند و در کودتـای دوم، داود را سـرنگون نمودند و 
خـود قـدرت را به دسـت گرفتنـد زمینـه‌ای مداخلـه‌ی نظامی 
اتحـاد جماهیـر شـوروی را آمـاده کردند با حضور ارتش سـرخ 
در افغانسـتان جنگ خونین در این سـرزمین راه افتاد و هزاران 
جـوان بـه دفـاع از وطـن و عقیـده بـه خـاک و خـون کشیده 
شـدند و مـردم به صـورت اجبـار وطـن را تـرک کردنـد و تا به 

حال در کشورهای مختلف دور از وطن زندگی می کنند.
گفتمـان عدالـت بـا مقاومـت غـرب کابـل مطـرح شـد 
رهبـری ایـن مقاومـت جهـت رفـع تبعیـض، حق کـشی، نـا 
برابـری و حـق را به صاحب حـق دادن گفتمان عدالت را پیش 
کشیـد تا نابرابری و تبعیض را نابـود نماید و بسیار تلاش نمود 
کـه گفتمـان عدالـت را در این سـرزمین حاکم نمایـد و جلوی 
جنـگ و خون‌ریـزی را از همین طریق بگیـرد ولی گوش ها در 
آن زمـان نشـنید و می خواسـتند در وطـن بـا سلاح حکومـت 
نماینـد کـه یک دور باطـل بود و غـرور نظامی فکر کـردن را 
از آن هـا گرفتـه بـود و صـدای عدالـت را نمی شـنیدند، در این 
نبشـته به خاطر سـالگرد شـهادت رهبر جریـان عدالت خواهی 

گفتمان عدالت را توضیح می‌دهم.

تعریف گفتمان
–گفتمـان به معـنی پرداختن مفصل و جـزء به جزء یک 
موضـوع، در قالـب نوشـتن یا گفتن اسـت بـه بیـانی دیگر، به 
کار بـردن زبـان در گفتـار و نوشـتار، بهـر پدیـدآوردن معنـا و 
مفهوم –شـهرکی آرمـان 1387:9– ویژه می باشـد از محتوای 
ایـن تعریف دانسـته می شـود که: هـر نوع بیان عقیـده، اعمال 
رفتـار، نشـر و تبلیغ آثار علـمی و هنری که بـرای تاثیرگذاری 
بـه دیگـران عرضـه گردند گفتمـان گفته می شـود به شـرطی 
جـان مایـه‌ای آن از مشـروعیت و مقبولیـت برخوردار باشـد و 

روح حقیقت پسند انسان از آن راضی گردد.
همان طـور کـه گفتـه شـد گفتمـان عدالـت در جریـان 
مقاومـت غـرب کابـل از طـرف رهبـر جریـان عدالت خـواهی 
مطرح شـد از تعریف بخش اول گفتمان دانسـته می شـود که 
شـهیدمزاری از گفتمـان برداشـت بسیـار دقیـق و ناب داشـته 
اسـت در این تعریف گفته شـده اسـت یک موضوع را در قالب 
نوشـتار یـا گفتـار به صـورت مفصـل و یـا جـزء به جـزء بیان 
نماید، شـهید بابـه مزاری موضوع عدالـت را به صورت مفصل 
و جـزء بـه جز جهـت تبدیل بـه یک گفتمـان گـردد، در اکثر 

سخنرانی ها، مصاحبه ها و پیام های خود بیان نموده است.
شـهید بابه مـزاری تمام مبارزات خویـش را جهت تحقق 
عدالـت نموده اسـت، محترم یونـس قانونی در بیسـت دومین 
سـالگرد شـهادت بابه در مصلی شـهید مزاری گفت: –شـهید 
مـزاری از روزی کـه مبـارزه را آغـاز کـرد تـا زمانی که شـهید 
شـد در جبهـه عدالت خـواهی بـود، او فریـاد عدالـت خـواهی، 
منـادی وحـدت و بـرادری بین مردم بود و همیشـه در سـنگر 
عدالت خـواهی با یارانش مبارزه کرد، سـر انجـام در راه وحدت 
و عدالـت جـان خـود را از دسـت داد، لقب شـهید وحدت ملی 
را بـرای خـود کمایی کـرد، چی خوب بـود، در این لقب عدالت 
اجتمـاعی افـزوده می شـد تـا حق شـهید مـزاری به خـوبی ادا 

می گردید–
گفتمـان عدالـت را کـه بابـه مـزاری مطرح نموده اسـت 
جـان مایـه‌ی آن کرامـت انسـانی، حقوق بشـر، دفاع مشـروع، 
نـفی خشـونت، تفاهـم مـلی، مـدارا و رواداری می باشـد، ایـن 
گفتمـان از مبانی انسـانی تغذیه نموده مقبولیت و مشـروعیت 
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مـلی کسـب نمـوده اسـت روی این جهـت حکومـت و مردم 
افغانسـتان احسـاس مسـئولیت نموده شـهیدمزاری را شـهید 
وحـدت مـلی می گوینـد و نـام پرافتخارشـان را در تقویم ملی 
ثبـت نمودنـد و پیروانش هر سـال 22 حـوت در داخل و خارج 

سالگرد شهادتش را با شکوه برگذار می کنند.
در قسـمت دوم ایـن تعریـف آمده اسـت– بـه کار بردن 
زبان در گفتار و نوشـتار، بهر پدیدآوردن معنا و مفهوم –شـهید 
مـزاری جهـت پدیـدآوردن معنـا و مفهـوم ویـژه از گفتمـان 
عدالـت هوشـمندانه روی عدالـت در گفتارش تاکید داشـت تا 
گفتمـان عدالـت جـا افتـد و مـردم در پرتـوی عدالـت زندگی 
عزتمند داشـته باشـد، از جهـل و تبعیض رهـایی یابد عدالت و 
قسـط در جامعـه حاکـم گـردد، عملکـرد ضدبشـری از جامعه 
نابود شـود و انسـان های تبعیض گرا و منفی در جامعه عادلانه 

به محاکمه کشانده شود.
تعریف عدالت:

عدالـت در لغت نامه هـا تعریـف گوناگـون شـده اسـت 
آن کـه مهمتـر بـه ذهنم رسیـد این تعاریـف می باشـد –العدل 
وضع الشـئ فی موضعه؛ فرهنگ جدید عـربی فارسی – عدل 
یعـنی قـرار دادن هـر چیـزی در مـکان خـودش که مناسـب 
باشـد، –العدل اعطـاء کل ذی حقّّ حقّّه )فرهنـگ جدید عربی 
فـارسی بخش ع/1366(– عدالت یعـنی دادن حق هر صاحب 
حـقی به خودش – تعاریف از این دو پدیده– گفتمان و عدالت 
– در لغـت نامه هـا که شـده اسـت ترکیب گردد می شـود یک 
موضـوع را در قالـب نوشـتار یـا گفتـار به صورت مفصـل و یا 
جـزء بـه جـزء عادلانه بیان کـرد که هر صاحب حـقی به حق 
خـودش رسـد بـه همیـن دلیل گفتمـان عدالـت در مبـارزات 
شـهیدمزاری جایـگاهی بلنـد و رفیـع دارد، ایشـان تاکید ویژه 
روی عدالـت در مبـارزات خویـش نمـوده اسـت همین طـور از 
تعریـف عدالت دانسـته شـد که جایـگاه ویـژه‌ای در نظام های 
حقـوقی و سیـاسی دارد و هـر نظـام زنـده و پویـا جهت حفظ 

عزت مردمش نیاز به عدالت و قسط دارند.
عدالـت مفهومی‌ اسـت‌ که‌ انسـان از آغـاز زندگی خویش 
در کـره‌ی زمیـن ایـن پدیده‌ای حیـات بخش را می شـناخته‌ و 
آسـایش بشریت را در سـایه‌ی آن می‌دانسـته و جهت ‌استقرار 

عدالـت مصلحیـن کوشیده‌ اسـت‌ کـه در جامعـه عدالت حاکم 
گـردد، در رابطـه بـا عدالت همین بـس که یـکی‌ از آموزه های‌ 
مهم‌ و گران سـنگ‌ پیامبـران‌ الهی‌ اسـت و پیامبران مبعوث به 
رسـالت شـدند جهت کـه عدالـت را در جامعه حاکم سـازند و 
انسـان ها را از شـر بی عدالـتی رهاننـد و عـدل و قسـط را در 
جامعـه حاکـم سـازند، خداوند بـزرگ جهت تحقـق عدالت به 
ایـن صـورت تاکید دارد– وََ إِذََِا حََکََمْْتُُمْْ بَي�ـنََ النََّاسِِ أَنَْْ تََحْْکُُمُُوا 
ـدْْلِِ : هنـگامی که میان مـردم داوری می کنیـد، به عدالت  بِاِلْع�
داوری کنید سـوره نسـا آیه / 58 – چون بشـریت در سـایه‌ای 

عدالت آرامش می یابد.
مهم تریـن بحث در جوامع انسـانی بحث عدالـت در ابعاد 
مختلـف آن اسـت؛ مطـرح نمـون عدالـت جامعـه را به طرف 
رشـد و کمـال سـوق می‎دهد و طـرح مباحث عدالـت در جامعه 
حکایـت از حیـات سیـاسی و عـقلانی آن جامعـه دارد؛ نبـود 
بحـث عدالـت در جامعه طبیعی اسـت که انحطـاط آن جامعه 
را بیـان می کنـد زیرا هیچ جامعه‌ی زنده از طـرح عدالت بی‌نیاز 
نیسـت. چـون بحث عدالت ریشـه در فطرت و عقل انسـان ها 
دارد، عقـل و شـرع  تأکیـد فـراوان بـر مطـرح نمـودن عدالت 
دارنـد روی ایـن جهـت طـرح عدالـت در جامعـه هـم شـرط 
دیـن‌داری اسـت کـه تمـام پیامبران جهـت تحقـق عدالت تا 
پـای جـان تلاش کردنـد و هـم شـرط انسـانی اسـت تمـام 
انسـان هایی آگاه و مصلح جهت رفع تبعیـض عدالت را مطرح 

نمودند و در پای نهال مقدس عدالت جان دادند.
برای انسـان های آگاه اسـت که راه پیامبران و انسان های 
مصلـح را جهـت آرامش بشـریت بروند و حکـم خداوند بزرگ 
کـه در قـرآن آمـده اسـت با جـان قبـول نماید ي�ـا أَيَُّهََُـا الَّذَِِنََي 
ِ وََ لَوَْْ عََلَىَ أَنَْفُُْسِِـکُُمْْ أَوَِِ  وا قََوََّامِِنََي بِاِلْقِِْسْْـطِِ شُُـهََدََاءََ ��لِلَّهِ آمََن�ـوا کُُونـ�
قْْرََبِيِـنََ: ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد! کاملًاً  الْوََْالِدََِي�ـنِِ وََ ا�لْأََ
قیـام بـه عدالـت کنیـد! برای خـدا شـهادت دهید، اگـر چه به 
زیـان خـود شـما، یـا پـدر و مـادر و نزدیکان شـما بوده باشـد 
سـوره نسـا/135 – عدالت با این اهمیت پیامبران و مصلحین 
جهـت تحقـق آن تشـکیل حکومـت عدالـت محـور،را بـرای 
بشـریت پشـنهاد نمـوده اسـت و از همین طریق عدالـت را در 

جامعه‌ای بشری پیاده نموده است.
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1. حکومت عدالت محور
تشـکیل حکومـت عادلانه از اصـول بنيادى بابـه مزاری 
بـود کـه با تفکـر آن درآمیخته بـود، تلاش ميکرد تا حکومت 
عدالت محـور در وطـن برقـرار گـردد، در این رابطـه می گفت: 
–مـا خواسـتار حکومـت اسلامی مبتـنی بـر قانـون و عدالـت 
اجتماعی در افغانسـتان هسـتیم کـه در آن حقـوق همۀ مردم 
کشـور بـه تناسـب نفـوس و میـزان حضورشـان در حیـات 
سیـاسی، اجتمـاعی کشـور تأمین گـردد. فریاد عدالـت،/1396 
/٦٨ – از نظـر شـهيدمزاری، در آن شـرایط عدالت گزینۀ دوم 
از مشـکلات  بیـرون رفـت  را، راه  نداشـت و تنهـا عدالـت 
می‌دانسـت و هـر طـرحی کـه در آن عدالـت رعایت می شـد، 
می پذیرفـت و باجرئت می گفت:– عدالت اجتماعي را در جامعه 
ميخواهيـم و انحصارطلبـي را نفـي مك‌ينيـم؛ هـر كـس كه 
باشـد. )سـخنرانی رهبـر شـهيد؛ در ١٣٧١/١٠/١٦( –  بابـه 
مـزاری، انحصار، را مرگ عدالت و انحصارطلب را دشـمن این 
سـرزمین می‌دانسـت و همیشـه وحـدت ملیت هـا را در قالـب 

عدالت و برادری می خواست
بابـه مـزاری طرفـداری تشـکیل حکومت عدالـت محور 
بـود، بـه همیـن خاطـر در رابطـه بـا حکومت هـا این گونـه 
اظهارنظر می کند:– در گذشـته، هیـچ‌گاه نظام عادلانۀ خالی از 
تبعیض و ظلم در افغانسـتان وجود نداشـته و پایه های تبعيض 
و ظلم و بی عدالتی، در نظام های گذشـتۀ کشـور گذاشته شده، 
طبیعی اسـت که بعد از چهارده سـال جهاد، همه اقشـار مردم 
می خواهنـد کـه مطابـق موازیـن اسلامی و بر مبنـای عدالت 
اجتمـاعی، نظـام دلخـواه شـان را به وجـود بیاورنـد و همه به 
وجـود آوردن نظـام ... ادارۀ آینـده و آبادی مملکت، شـریک و 
سـهیم باشـند. احیای هویت 1392/ 188 – ایشان در رابطه با 

مشارکت سیاسی به صورت عادلانه  تاکید ویژه داشت.
شـهیدمزاری حکومـت مجاهدین را بسیار منطـقی و آرام 
رد می کنـد حکومـت عادلانـه کـه توسـط انتخابات به دسـت 
می آیـد پشـنهاد می نماید:–حکومـتی کـه امروز وجـود دارد، از 
طـرف قاطبه مـردم و برمبنای یک مشـروعیت قانونی به‌وجود 
نیامده اسـت، بلکه براسـاس توافـق احزاب و رهبـران جهادی 
به‌وجـود آمده اسـت. البته ایـن امر طبیعی و از سـنت اولیۀ هر 

انـقلابی که پیروز می شـود، اسـت که باید ابتـدا رهبران توافق 
کننـد و حکومـتی را به‌وجود بیاورند و بعـداًً آن حکومت، زمینۀ 
انتخابـات عمـومی را فراهـم کند تا همه مردم شـرکت کنند و 
رهبـر و زعیم شـان را تعییـن کننـد. در توافقنامـه جلال آبـاد و 
اسلام آبـاد، ایـن نکتـه بـه توافـق رسیـد کـه بـرای انتخابات، 
کمیسیـونی زیر نظر شـورای عـالی نظارت بر دولت، تشـکیل 
شـود تـا زمینۀ انتخابـات را فراهم کنـد؛ روی این مسـئله هم 
احـزاب جهـادی توافـق دارنـد و هـم خواسـته قاطبـۀ مـردم 
ماسـت. فعلًاً بحث در اینجاسـت که انتخابـات مذکور چگونه 
بـه وجـود بیاید. بر این اسـاس، اکنون لازم اسـت کـه ما چند 
چیـزی را کـه در نظـام یـا نظام هـای گذشـته، مظهـر ظلـم 
اجتمـاعی در افغانسـتان بـوده و روی عدالت اجتماعی اسـتوار 
نبوده‌انـد، مـورد بحـث قـرار دهیـم. ما کـه مدعی‌ایـم چهارده 
سـال جهاد کـرده و انقلاب مسـلحانه‌یی را پیـروز کرده‌ایم که 
در دنیا بی نظیر و بی سـابقه اسـت، باید در تشـکیلات اجتماعی 
و سیسـتم سیـاسی آیندۀ کشـور هم انـقلابی به‌وجـود بیاوریم 
تـا عدالـت جایگزیـن نظام هـای غیرعادلانـه شـود. احیـای 
هویـت1392 / 190 – شـهید بابـه مزاری یـکی از آرزوهایش 

حکومت عدالت محور بود.
2. انسانی کردن سیاست

شـهید مزاری تلاش کرد سیاسـت انسـانی گـردد و نظام 
دادگری در وطن،‌ حاکم‌ شـود، در این رابطه گفت:–  هیچ کس‌ 
سـتم‌ را بـه‌ دیگـری‌ روا نـدارد؛ دادوسـتدها و روابـط‌‌ اجتماعی 
عادلانه‌ باشـد؛ حقوق ‌انسـان ها رعایت‌ شـود؛ در توزیع‌ فرصت 
تبعیـضی‌ اعمال‌ نگـردد؛ در قضاوت، بی‌طرفی‌ رعایت‌ شـود، در 
سیاسـت‌ اقتصـادی‌ از تمرکـز ثـروت‌ و فاصله هـای‌ طبقـاتی‌ 
عادلانـه پیشـگیری‌ صورت گیـرد و فرصت کار بـرای همه ی 
اتبـاع کشـور فراهـم گردد تـا مـردم بتواننـد از بـازار کار برای 
خانـواده‌ی خـود یـک لقمه نـان حلال فراهم نماینـد و جهت 
پیشـبرد اقتصـاد کشـور موثـر واقـع گـردد و بـا کار خانـواده و 
خبرنامـه   کشـد  بیـرون  رقت بـار  حالـت  ایـن  از  را  کشـور، 
25/1372 – شـهیدمزاری تـا حیـات داشـت تلاش کـرد، در 

سیاست تغییر ایجاد گردد.
شـهید مزاری جهت انسـانی کـردن سیاسـت می گوید:– 
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سـروی ناقصی که صورت گرفته اسـت، یک واحد اداری را از 
سـه هـزار گرفته تا صد و شـصت هـزار نفر تشـکیل کرده‌اند؛ 
بـه ایـن مبنا اگر بنا باشـد کـه انتخابـات دایر شـود، نتیجه‌اش 
ایـن می شـود که از سـه هـزار نفر هم یـک نماینده بیایـد و از 
صـد و شـصت هـزار نفر هم یـک نماینـده! شـما می‌بینید که 
ایـن معیـار از نگاه عدالت اجتمـاعی و در عرف سیـاسی، حتی 
در قـرن هجدهـم مـورد قبـول کس واقع نمی شـد؛ چه رسـد 
بـه امـروز کـه قرن بیسـت اسـت و در این جـا هم مـردمی اند 
کـه انـقلاب مسـلحانه‌یی را در دنیـا پیـروز کـرده و دنیا هم به 
عظمت شـان اعتـراف کـرده اسـت؛ بنـاءًً بـرای دایـر شـدن 
انتخابـات، باید مسـئله نفـوس و واحدهـای اداری مورد بحث 
قـرار گیـرد؛ تـا حقوق مـردم به طـور عادلانـه در نظـر گرفته 
شـود و ضایـع نگـردد احیـای هویـت 1392/ 191 بابه تلاش 

می کرد از انسانی ترین راه توزیع قدرت صورت گیرد. 
3. رفع تبعیض

شـهیدمزاری رفع تبعیـض را وظیفه حکومت می‌دانسـت 
او می گفت:–حکومـت اسـت کـه در وضـع‌ قانـون‌ و اعمـال‌ 
حاکمیـت‌ قسـط و ابعاد نظام‌ اجتماعی‌، عدالـت،‌ را در نظر گیرد 
و تبعیـض را از جامعـه نابـود سـازد حکومت گـران بداننـد کـه 
دوران جهـاد مـردم این سـرزمین تحقـق عدالت آرزوی شـان 
بـوده‌ اسـت بـا قربـانی دادن فرزندان‌شـان در راه خـدا همواره‌ 
رسیـدن‌ بـه‌ عدالت آرزوی شـان بوده اسـت با این حـال‌ بخش‌ 
از انسـان های ایـن سـرزمین در تبعیض زنـدگی‌ می کنند برای 
بدسـت آوردن لقمه‌ی نان رنج می برند– با وجود پیشرفت های‌ 
گسـترده‌، اختراعـات‌، افزایـش‌ توانـایی‌ انسـان‌ ایـن سـرزمین 
بـرای‌ ایجـاد تغییر انـدک امید، در سـطح جامعـه جهت بهبود 
وضعیـت اجتمـاعی خلق شـده‌؛ امّّـا وضعیت‌ عدالت در کشـور 
بهبـود پیـدا نکـرده اسـت، و شـکاف‌های‌ عمیـق بیـن فقیر و 
ثروتمنـد کشـور بیش تـر شـده‌ اسـت‌ بی عدالـتی‌ اجتمـاعی‌ در 
سـطح‌ مـلّیّ‌ اتباع ایـن سـرزمین را فراگرفته‌ اسـت‌، بـا آن هم 
بی عدالـتی‌ را یک دسـته دامـن‌ می‌زنند و حقوق‌ جمـعی را زیر 

پا می نهند.

. 1

اهمیت عدالت 
عدالـت در ایـن‌ شـرایط ارزش‌ آن را دارد کـه ایـن عنصر 
تاثیرگـذار، در جامعـه را، از نو شـناخت و بیش تر روی آن تأکید 
ورزیـد و افـزون‌ بـر عدالتخـواهی‌، عدالت گسـتر شـد، ارزش و 
بـزرگی عدالـت در سـطح اجتمـاع از جایـگاه بزرگ برخـوردار 
اسـت مسـلمانان با پیـروی از قـرآن عدالت را به عنـوان اصلی 
بنیادیـن و بدل ناپذیـر قـرآن می‌دانند کـه در ایـن رابطه قرآن 
حْْالْاسََـن– خدا به عدل و  ـدْْلِِ وََ ا می فرمایـد –إِنََِّ ا�للَّهََ يََأْْمُُـرُُ بِاِلْع�
احسـان فرمـان می‌دهـد 1– عدالـت در دیـن مقـدس اسلام 

جایگاه رفیع دارد که خداوند سریع به عدالت امر می کند
عدالـت در مکتـب اسلام بسیـار مهـم اسـت، خداونـد 
بـزرگ، بـه جامعـه اسلامی متذکـر می شـود کـه مبـادا رفتـار 
دشـمنان شـما را از مسیـر عـدل منحـرف گردانـد، حـتی بـا 
دشـمنان تان با عدالت رفتار کنید. –وََ الَا يََجْْرِِمََنََّكُُمْْ شََـنََانُُ قََوْْمٍٍ 
واْْ هُُـوََ أَقَْْرََبُُ لِلِتََّقْْوََى‏ سـوره نحل / 90 –  واْْ اعْْدِِلـ� عََلـىََ أَالَّا تََعْْدِِلـ�
  چـون تحقـق عدالـت  یـکی از اهـداف عمـده پیامبـران الهی 
اسـت، در مسیـر توحیـد، اقامـه عـدل و قسـط فداکاری هـای 

فراوان نمودند و در راه عدالت قربانی دادند.
خداونـد مهربان جهـت پیاده کردن عدالـت پیامبران خود 
را با بینه، کتاب و میزان می فرسـتد. –لَقَََدْْ أَرَْْسََلْنََْا رُُسُُلَنَََا بِاِلْبََْنََِيِّاتِِ 
وََ أَنَزََلْن�ـا مََعََهُُـمُُ الْكِِْت�ـابََ وََ الْمِِْزََيانََ لِيََِقُُومََ النََّاسُُ بِاِلْقِِْسْْـطِِ سـوره 
حدید آیه/ 25   – به راسـتی پیامبران خود را با دلایل آشـکار 
روانـه کردیـم و با آن هـا کتاب ترازو فـرود آوردیم تـا مردم به 
انصـاف برخیزند.–خداونـد متعال در این آیه شـریفه می فرماید 
کـه مـن پیامبران خـود را همراه ترازو فرسـتادم تا مـردم را به 
عدالـت در مبـادلات عادت دهد تـا مردم بین خودشـان رابطه 

عادلانه داشته باشد.
خداونـد پیامبـران خـود را بـا کتـاب و میـزان فرسـتاد تا 
مـردم دچـار ضرر و زیان نشـوند، و اخـتلال در وزن پیش نیاید 
از طـرفی بـه کسـانی کـه در مبادلات خـود عدالـت را رعایت 
لِْلِّمُُْطََفِِِفِّين ، الَّذَِِنََي إِذََِا اكْْتََالُوُاْْ  نمی کنند، هشـدار می‌دهد. – وََيْْلٌٌ 
عََلـىََ الن�ـاسِِ يََسْْـتََوْْفُُون‏* وََ إِذََِا اَكلَُوُهُُـمْْ أَوَ وََّزََنُوُهُُمْْ خُُيسِِـرُُون 
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سوره مطفیفن آ یه/ 1 / 2 /3 
 –وای بـر کم فروشـان، آنـان کـه چـون از مـردم پیمانه 
سـتانند تمام سـتانند و چـون برای آنان پیمانه یـا وزن کنند به 
ایشـان کـم دهند. مفسـرین از این آیـات عدالت اقتصـادی را 
برداشـت کرده‌انـد، جامعـه بایـد طـوری تربیت شـود که خود 
مجـری عـدل و قسـط باشـد و هیـچ نـوع عامل مانـع تحقق 

عدالت نباشد.
جمع بندی

رهبـری شـهید با مطالعات تاریـخ‌ جوامـع‌ دریافته بود که‌ 
عدالـت‌، عنصـر اصـلی‌، بـرای‌ توسـعه‌ و تکامـل‌ جوامـع‌ عقب 
مانـده مثل افغانسـتان اسـت. دوام‌ و بقـای‌ اجتماعات‌ انسـانی‌ 
منـوط‌ به‌وجود عدالـت‌ و فعالیت‌ یافتن‌ آن‌ در امور مردم‌ اسـت . 
عدالت‌، شـرط‌ سـعادت‌ و آسـایش‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ می باشد  و 
هرمقـداری‌ از آن تحقّّـق‌ یابـد، بـه‌ همـان‌ میـزان‌ آسـایش‌ و 
امنیـت‌ میـان‌ مردم‌ پدیـد خواهد آمد و در چنین مـوارد –بابه– 
گفتمـان عدالـت‌ را مطـرح نمـود و روی آن بسیـار تاکید کرده 
گفـت انصاف این اسـت که عدالـت به معنی انصـاف را در این 
سـرزمین که بی‌انصافی شـده اسـت مطـرح نمائیم و مـردم را 

به انصاف و عدالت دعوت کنیم.
رهبـری شـهید عدالـت را به معنـای انصاف‌ بسیـار تاکید 
داشـت و عدالـت در لغت هـا هـم به معـنی انصاف‌ آمده اسـت 
و همان طـور که انصـاف به‌ معنای‌ عدالـت،‌ و عدالت‌ به‌ معنای‌ 
انصـاف‌ نیـز آمـده‌ اسـت‌. فرهنگ عمیـد، انصاف‌ را بـه‌ عدل‌ و 
داد معنـا کـرده‌ اسـت‌. لسـان‌ العـرب‌ می گویـد: اَنَْصََْـف‌ الرّّجل‌ 
ای‌ عََـدََلََ‌، یعنی‌ وقتی‌ گفته‌ می شـود: مـردی‌ انصاف‌ دارد، یعنی‌ 

بـه‌ عدالـت‌ رفتـار کـرد، دراین صـورت بیـن‌ عدالـت‌ و انصاف‌ 
هیچ‌ تفاوتی  نمی باشد هر دو به یک معنا می باشد.

شـهید مـزاری حکومـت‌ را ابـزاری‌ می‌دانسـت کـه‌ با آن‌ 
عدالت‌ را مسـتقر سـازد و حکومت‌ آن‌گاه نزد وی‌ ارزش‌ داشت 
کـه‌ در سـایة‌ آن‌، حقّّی‌ را به  صاحـب‌ آن‌ بازگرداند و باطلی‌ را از 
میـان‌ بـردارد؛ بنابراین‌، درچنیـن‌ حکومتی‌ بی تردیـد عدالت‌ در 
مرکـز امـور قرار دارد و همه‌ چیز بـر محوریت عدالت می چرخد 
پـس ایشـان طـرف داری حکومـت عدالـت محـور بـود کـه 
انصاف‌ و عدل‌، سـرلوحة‌ برنامة‌ حکومت‌ باشـد و زمام‌دار دارای 
بهترین صفت که عدالت اسـت باشـد و در سـایه‌ی همین نوع 
حکومت انکشـاف متوازین، تنظیـم عادلانه واحدهـای اداری، 
حقـوق زنـان، حقوق اقلیت ها و اسـکان کـوچی را مطرح نمود 
و در راه تحقـق عدالـت مبـارزه کـرد و با خونـش نهال وحدت 

و عدالت را آب یاری نمود. خداوند روحش را شاد نماید
منابع
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چکیده
 مقالـه حاضـر با بهره‌گیـری از روش توصیـفی- تحلیلی، 
بـه تبییـن سـبک رهبـری و راهبردهـای پیشـنهادی شـهید 
مـزاری، بـرای حـل معضل افغانسـتان پرداخته اسـت. شـهید 
مـزاری)1326- 1373( در طول حیات سیـاسی‍‍‌‌اش در مواجهه 
بـا بحـران درون قومی و تلاطم محیطی، متناسـب با شـرایط 
و موقعیت هـای مختلـف، بـا انعطاف مبتنی بـر حکمت، عزت 
و مصلحـت عمل می کرد. شـهید وحدت ملی با درک درسـت 
از گذشـته و تیـز هـوشی در تحلیـل درسـت وضعیـت زمـان 
خویـش، از آغـاز دوره مبارزاتـش تـا تشـکیل سـازمان نصـر، 

تشـکیل حـزب وحـدت اسلامی و سـه سـال مقاومـت غرب 
کابـل، سـه رویکرد نسـبتا متفـاوت در سـبک رهبری داشـته 
اسـت. بنابرایـن می تـوان سـبک رهبـری ایشـان را سـبک 
اقتضـایی نامیـد، بُنُ‌مایـه‌‌ی ایـن سـبک، توصیـه انعطـاف، به 
رهبـران اسـت تـا بتواننـد بـا توجـه بـه وضعیـت، شـرایط و 
موقعیت‌های مختلف، تصمیم متناسـب بگیرند. شـهید مزاری 
بـا درک درسـت از وضعیـت و شـرایط همـه اقوام موجـود در 
افغانسـتان، به ویـژه قوم هـزاره و شیعیان واحـزاب جهادی، با 
تصمیمـات متناسـب و توجـه بـه گذشـته و نـگاه بـه آینـده، 
راهبردهـای رفع تبعیض و انحصار، برقـراری عدالت اجتماعی 

شهید مزاری و سبک رهبری اقتضایی 
 

دکتر محمدطاهر قاسمی     
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و ایجـاد وحـدت مـلی را مطـرح کرد و برای تحقـق آن تا پای 
جـان تلاش نمود. نتیجۀ به دسـت آمده این اسـت که شـهید 
مـزاری در طـرح ایـن راهبردهـا، نـگاه ملی بـرای حل معضل 
افغانسـتان داشـت نـه فقط قـومی. تحقُُـق راهبردهـای مورد 
نظـر شـهید مزاری را هـم آموزه هـای اسلامی و هـم دانش و 
تجربه بشـری، تضمین کننده زیسـت مسـالمت آمیز ملت‌ها و 

دوام و بقای دولت ها می‌داند. 
‌‌واژگان کلیدی: شـهید مـزاری، رهبری اقتضایی، راهبرد، 

نفی تبعیض، عدالت اجتماعی، وحدت ملی. 
 مقدمه

رهبـران اثربخـش و کارآمـد کـه بـا تلاش و فـدا کاری 
صادقانـه بـه مـردم و جامعـه خدمـت کـرده و در مسیر تحول 
تاریـخ، در عرصه‌هاي مختلف سياسـت، فرهنـگ، اجتماع و... 
نقـش مؤثـر اصلاحی داشـته‌اند، تبعـاًً محبوبیـت و پشـتوانه‌ 
گسـترده مـردمی را حـتی پـس از مرگ شـان نیـز خواهنـد 
داشـت. در تحلیـل و تجلیـل شـخصیت آن مـردان بـزرگ 
ممکن اسـت دوسـتان و دشـمنان دچـار افـراط و تفریط هایی 
شـوند کـه بـر اثـر آن، حقیقت بـرای آیندگان مغشـوش گردد 
به همین دلیل لازم اسـت اندیشـمندان آن جامعه، هوشمندانه 
در تبیین درسـت اندیشـه‌ها،‌‌ گفتار و رفتار آن شـخصیت مؤثر 
و محبـوب جامعـه، تلاش کننـد تـا مانع تحریف شـخصیت، 
اهـداف و آرمان‌هـای او گـردد. شـهيد مزاري كيـي از رهبران 
اثربخـش و کارآمـد روزگار مـا بـود کـه با تشـخیص درسـت 
فرصت‌هـا، تـوان تصمیم‌گیـری درسـت و بـه موقع و داشـتن 
جرئـت اقـدام، متناسـب بـا شـرایط، وضعیـت و موقعیت های 
مختلف، توانسـت »گذشـته، حـال و آینده جامعـه تشیع و قوم 
هـزاره را بهم پیونـد بزند.« )دانش، 1396( و بـا عبرت‌گیری از 
گذشـته، تحلیـل درسـت وضعیـت موجـود و توجـه بـه آینده 
ممکـن، محتمـل و مطلوب افق روشـنی را بـرای جامعه شیعه 
و هـزاره گشـود و نـگاه آن هـا را از گذشـته به آینـده معطوف 
نمـود. برایـن اسـاس، در ایـن مقالـه تلاش شـده باتبییـن 
سیـاسی،  فعالیت هـای  اندیشـه‌ها،  صادقانـۀ  و  واقع‌بینانـه 
فرهنـگی، جهـادی و سـبک رهبـری شـهید مـزاری، زمینـه 
الگوگیری نسـل جدیـد از کنش، روش و منش شـهید وحدت 

مـلی در تحقق آرمان‌های راهبـردی آن فرزانۀ دوران را فراهم 
آورد.

مفهوم‌‌ شناسی
رهبـری: رهبـری یعنی نفـوذ و تأثیرگذاری بـر مخاطب، 
بـا یـا بدون داشـتن جایـگاه رسـمی و سـازمانی و وادار کردن 

رضایت مندانه مخاطب به پیروی.
سـبک رهبـری اقتضـایی: جـان کلام در ایـن سـبک، 
توصیـه انعطـاف بـه رهبران اسـت کـه در شـرایط، وضعیت و 
موقعیت هـای مختلـف پیـروان، سـازمان و محیـط، بتواننـد 

تصمیمات متناسب اتخاذ نمایند.
راهبـرد: راهبرد یا همان اسـتراتژی، طرح یابرنامه نسـبتا 

بلند مدتی است که برای اهداف کلان برنامه‌ریزی می شود.
تبعیـض و انحصـار گـرایی: یعنی همـه افـراد، گروه‌های 
قـومی، نـژادی، مذهـبی و... نتوانند به صورت مسـاوی و برابر 
از امتیـازات سیـاسی، اقتصـادی، فرهنگی، اجتمـاعی، آموزشی 
و... کـه در کشـور وجـود دارند بهره مند شـوند و همه یا بخش 
عمـده‌‌ای امتیـازات موجـود را فـرد، یـا گروه خـاصی، تصاحب 

کند. 
و  منابـع  منصفانـه  توزیـع  یعـنی  اجتمـاعی:  عدالـت 

فرصت‌ها، میان افراد و گروه‌های موجود در جامعه.
وحـدت مـلی: وحدت مـلی به وضعیتی گفته می شـود که 
افـراد، گروه‌هـای سیـاسی، قـومی، نـژادی و... موجـود در یک 
کشـور، بـا همپذیـری، رعایـت حقـوق همدیگـر، احسـاس 
هم خانوادگی ملی داشـته باشـند و در بهره مندی از فرصت های 
موجـود و نیـز در حوادث و خطرات مـلی، حس همگرایی برای 

حل مشکلات در میان آن‌ها محسوس باشد.
سبک رهبری اقتضایی 

در دانـش مدیریـت سـبک‌های مختلـفی بـرای رهبری 
بیـان شـده اسـت و إعمـال این سـبک ها، توسـط مدیـران در 
سـازمان ها یـکی از عوامـل موثـر بـر خلاقیـت، انگیـزش، 
و  کارکنـان  کارآیی  اثربخـشی،  شـغلی،  رضایـت  افزایـش 
بهـره‌وری و موفقیت سـازمان اسـت؛ لـذا شناسـایی و بررسی 
سـبک های مختلـف رهبـری و مـوارد کاربـرد آن ضـروری و 
شـناخت آن‌هـا از اهمیت ویـژه‌‌ای برخوردار اسـت. از آن جایی 
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کـه در ایـن مقالـه سـبک رهبـری شـهید مـزاری اقتضـایی 
دانسـته شده اسـت از بررسی سـایر سـبک‌ها صرف نظر شده 
و بـه طور اختصار سـبک رهبر اقتضایی توضیح داده می‌شـود. 
سـبک رهبـری اقتضایی، بـه دنبال این اسـت کـه اثبات کند 
بهتریـن سـبکی کـه فرازمـانی و فرامـکانی باشـد و در همـه 
شـرایط و اوضـاع گوناگـون مؤثر و کارآمد باشـد وجـود ندارد. 
برایـن اسـاس از یکسـو اثربخـشی و کارآمـدی هرسـبکی، 
بسـتگی بـه شـرایط، وضعیـت، موقعیـت کارکنـان، پیـروان و 
p ,1990 .St. 205.( و از سوی  e phe n P. Robbi ns محیط دارد. )
دگـر، رهبـران نیـز بایـد قـدرت تشـخیص و تطبیـق سـبک 
متناسـب بـا اوضـاع و شـرایط را داشـته باشـند. زیـر چتـر 
اقتضائیـت، سـبک‌های مختلفی از سـوی اندیشـمندان دانش 
مدیریـت ارائـه شـده اسـت کـه در اینجـا بـه بیان یـک مورد 

بسنده می شود.
)Si t uat i onal  Leader s hi p(سبک رهبري موقعيتي 

پـاول هرسـي،  نظریه پـرداز علـوم رفتـاري )فرهنـگی و 
نظریه پـرداز  و  نويسـنده  بلانچـارد،  کـن  و  دیگـران، 222( 
مدیریـت آمـوزشی. )زارع، 1392، ش، 19و 20 ( نظریه سـبک 
موقعیـتی را ارائـه کرده‌انـد. بـر اسـاس اين نظریه سـبک هاي 
مؤثـر رهبـري وابسـته بـه دو عامل زیر، یعـنی میـزان توانائی 
پيـروان و الزامـات موقعيتـي ميباشـد و رهبرانـي ميتواننـد 
کارآمـد و اثربخـش باشـند کـه در اتخـاذ سـبک رهبـری و 
انعطـاف متناسـب بـا اقتضائـات موقعيتـي و سـطح آمادگـي 
We. )1996(( هرسی و  i s s . J .W( .پيروان هوشمندانه عمل کنند
بلانچـارد متناسـب بـا وضعیـت پيـروان و موقعیـت محيطي، 

چهار نوع سبک رهبری را پیشنهاد می کنند.
۱ . آمرانه )دسـتوري(: اين سـبک، زماني تجویز می‌شـود 
کـه کارکنـان و پيـروان هـم از لحـاظ توانايـي انجـام کارهـا 
ناتواننـد و هـم انگیـزه‌‌ای لازم بـرای انجام کار ندارنـد؛ در اين 
سـبک بـه آن ها گفته ميشـود کـه »چه کسی« »چـه کاري« 

را »چگونه« باید انجام دهد. 
2 . اقناعـي )تشـويقي، اسـتدلالي(: ايـن سـبک زمانـي 
مناسـب اسـت که پيـروان توانايي پائیـن، اما انگیـزه و اعتماد 
بـه نفس بالایی برای انجام کار داشـته باشـند. در این سـبک 

رهبـر، بـرای درک اهداف سـازمان برای کارکنـان توضیحات 
لازم را می‌‌دهـد و بـراي حفـظ انگیزه آنان از ابزار تشـويق نیز 

استفاده می‌کند. 
شـهید مزادی در سـه سـال مقاومـت غرب کابـل از این 
سـبک رهبـری بهره گرفـت، نیروهای مردمی کـه نه آموزش 
کافی و لازم نظـامی دیـده بودنـد و نـه امکانـات و تجهیـزات 
مناسـب داشـتند امـا انگیـزه‌‌ی قـوی و اعتماد به نفـس بسیار 
بـالا بـرای مقاومت و تحمل شـدید فشـارها را داشـتند. وقتی 
تحلیـل و تشـویق رهبـر شـهید را می شـنیدند کـه در مـورد 
موقعیـت حسـاس تاریـخ قـرار دارند و بـرای احیـای هویت از 
دسـت رفته شـان باید ایسـتادگی کنند و مانع تکرار تلخ تاریخ 
شـوند، چنـان انرژی می گرفتنـد که به جز مقاومـت و پیروزی 
بـه چیـزی دیگـری نمی‌اندیشـدند. ایـن اثربخـشی رهبـری 
شـهید مـزاری بود که از منطقه محـدود و محصور غرب کابل 
چنـان دژی مسـتحکمی سـاخته بود کـه در مقابـل نیروهای 
منظـم و مجهـز شـورای نظار و هـم پیمانانش کـه تجهیزات 
نظـامی دولـت، اعـم از هـوایی و زمیـنی بـه اضافـه رسـانه 

تبلیغاتی در اختیار شان بود، جانانه مقاومت کردند.
 3 . مشـارکتي )حمايتي، تسـهيل کنندگي(: اين سـبک، 
زمـانی توصیه می‌شـود که پيـروان از توانايي بـالا، اما انگیزه و 
اطمينـان پايين برخوردار باشـند. اینجا رهبر بـا برقراري ارتباط 
دوجانبـه بـا همـکاري مبتنـي بـر اعتمـاد پیـش می‌‌رود یعنی 
ایده هـا را از کار کنـان می‌‌گیـرد و تصمیـم مناسـب اتخـاذ 

می کند. 
شـهید مـزاری از این سـبک رهبـری در مراحل مختلف 
دوره مبـارزاتی اسـتفاده کرده اسـت. به عنوان مثـال در تلاش 
بـرای ترکیـب چنـد جریـان کوچـک کـه منجـر به تشـکیل 
سـازمان نصـر گردیـد و نیـز در زمـان تلاش بـرای تشـکیل 
حـزب وحـدت اسلامی افغانسـتان. در این موارد گرچه شـهید 
مـزاری جایـگاه رسـمی رهبـری نداشـت، امـا در مذاکـرات و 
جلسـات رسـمی و غیـر رسـمی، قـدرت بیـان و اسـتحکام 
اسـتدلال اسـتاد مزاری که صادقانه در پی تأمین منافع جمعی 
بـود نـه شـخصی، غالبـا مخاطبانـش را قانـع می‌سـاخت و با 
جمع بنـدی دقیـق نظرات افـراد، و تحلیل متناسـب وضعیت و 
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شـرایط موجـود جامعـه و محیـط، معمـولا جمع مـورد نظر را 
جهت می‌داد.

 4 . تفويضـي: ايـن سـبک، زمـانی مناسـب اسـت کـه 
پيـروان هم توانـایی و هم تمايـل به انجام وظایف داشـته و به 
انـدازه‌‌ی کافـي نسـبت به قبول مسـئوليت اطمينـان دارند. در 
این سـبک رهبران وظایف را مشـخص می کنند اما مسئوليت 
تصميم گيـري و چگونـگی اجـرای آن را به کارکنـان و پیروان 
تفويـض ميکنـد. شـهید مزاری از این سـبک رهبـری، در دو 
مرحلـه رهبـری سـازمان نصـر و حـزب وحـدت، زمـانی بهره 
گرفـت که تشـکیلات حـزبی از ثبـات و قـوام کافی برخوردار 
شـده و کادر بـا دانـش، تجربـه و انگیـزه لازم بـرای انجـام 
فعالیت هـای حـزبی وجـود داشـت. شـهید مـزاری مطابـق 
آئین نامـه مصـوب، وظایـف افـراد را مشـخص می کـرد امـا 
چگونـگی انجـام وظایـف را به خود افـراد واگـذار می کرد. این 
سـبک رهبری و صداقت گفتاری و رفتاری که شـهید وحدت 

ملی داشت، او را به رهبر اثربخش و کارآمد تبدیل کرد. 
 .Her s ey. Paul .– Kennet h H. Bl anchar d هرسي و بلانچارد 
1989, 198-188( ( بـه ایـن باورند که اگـر رهبران بتوانند در 
شـرایط و موقعیت‌های مختلف سـبک مناسـبی را اتخاذ کنند 
نـه تنهـا موجبـات انگيـزش زيـر دسـتان را فراهـم مينمايد، 
بلکه هم چنين آن ها را در مسـير رشـد و بلوغ ياري م‌يرسـاند. 

)قاسمی،1390، 465(. 
 بر اسـاس سـبک رهبری اقتضـایی، رهبـران در صورتی 
می توانند موثر و کارآمد باشـند که نوع رفتار شـان در شـرایط، 
وضعیـت و موقعیت هـای مختلـف منعطـف و متفـاوت باشـد. 
بنابرایـن، محـور اصـلی و اسـاسی سـبک رهبـری اقتضـایی، 
توصیـه انعطـاف بـه رهبران اسـت که بـا توجه بـه وضعیت و 
شـرایط کارکنـان و پیروان، شـرایط محیط داخـلی و پیرامونی 
سـازمان، اعـم از وضعیـت رقبـا، قوانیـن و مقـررات حکومتی، 
وضعیـت سیـاسی، فرهنـگی، اجتمـاعی، اقتصـادی، بـازار و... 
متناسـب بـا شـرایط، تصمیـم بگیرند و بـا هوشـمندی منافع 
سـازمان و جامعـه را حفـظ و تهدید هـا را تبدیل بـه فرصت، یا 
آسیب هـا را بـه حـد اقل برسـاند. با توجـه به اینکه در سـبک 
رهبـری اقتضـایی عامـل اصـلی اثربخـشی رهبـری انعطاف 

متناسـب با شـرایط، وضعیـت و موقعیت‌های مختلـف قلمداد 
شـده اسـت اما؛ در همه شـرایط و حالات مختلف، اگر رهبران 
صداقـت لازم را نسـبت بـه پیـروان نداشـته باشـند نمی توانند 
تأثیرگـذاری و کارآمـدی لازم را در بلنـد مدت داشـته باشـند. 
شـهید مـزاری بـا رعایت انعطـاف مبتنی بر مصلحـت و عزت 
در موقعیت هـای مختلـف، بار هـا می‌گفـت کـه بـا هیـچ فـرد 
نـدارد،  شـخصی  و  خـاص  مشـکل  حقـوقی  یـا  حقیـقی 
همان طـوری که می گفت عاشـق چشـم و ابـروی هیچ کسی 
نیسـت، بلکه مطالبه او، مشـارکت همه اقـوام، احزاب جهادی، 
بـدون تبعیض و با تسـاوی حقوقی متناسـب با میـزان حضور 
و نفوس شـان در همۀ سـطوح و ابعاد قدرت و حاکمیت اسـت 
و هرکـسی ایـن حـق را بـه رسـمیت بشناسـد دسـت او را به 
گـرمی می فشـارد. همان طـوری که در رفتـارش نیز با صداقت 
و جریان هـای  اشـخاص  بـا  را  مختلـفی  پیمان هـای  تمـام 
سیـاسی امضـا نمـود مثـل پیمـان جبل‌السـراج، و توافقـاتی با 
جنبـش مـلی اسلامی و حـزب اسلامی و... جالـب اسـت کـه 
اسـتاد مـزاری در نقـض هیـچ یـکی از پیمان هـا پیـش قـدم 
نبـوده اسـت. به جرئت می تـوان گفت که یـکی از ویژگی های 
بر جسـته شـهید مـزاری صداقـت گفتـاری و رفتاری ایشـان 
اسـت که از میـان عوامل دیگر، نقش ممتازتـری در اثربخشی 

و کارآمدی رهبری شهید مزاری داشته است. 
تناسـب فعالیت هـای سیـاسی شـهید مزاری 

با اقتضائات زمان
از آغـاز فعایت هـای سیـاسی خـود تـا  شـهید مـزاری 
شـهادت )1353- 1373( دارای اندیشـه و تفکـر سیال بود که 
براسـاس وضعیـت، شـرایط و موقعیت هـای مختلـف تـوان 
تصمیـم گیـری مناسـب در شـرایط ابهـام بـالا را داشـت و از 
قـدرت اقنـاعی مطلـوب برخوردار بـود، با توجه بـه بهره مندی 
از ویژگی هـای ماننـد تیزهوشی، تلاش، تزکیـه، عبرت آموزی، 
آینده نگـری، صراحـت گفتـاری، شـجاعت رفتـاری و از همـه 
مهم تـر صداقـت تـام شـهید مـزاری، عـملا او را در جایـگاه 
رهبـری، نسـبت بـه همـکاران و همراهـان در هرمجموعه‌ای 
قـرار می‌داد. بـر اسـاس تعاریف رهبری که محور اسـاسی آن، 
تأثیرگـذاری و نفـوذ بـر دیگران دانسـته شـده بـدون توجه به 
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جایـگاه رسـمی و اداری افـراد تأثیرپذیـر، کـه عـملا پیـرو 
محسـوب می شـوند، اسـتاد مـزاری در هـر جمـعی جـزء افراد 
اثربخـش و کارآمـد محسـوب می شـد. بـا توجـه بـه نـکات 
پیش گفتـه راحت تـر می‌توان تفاوت سـبک رهبـری و رفتاری 
شـهید مـزاری را در مقاطـع مختلـف سیاسـت‌ورزی درک و 
هضـم نمـود. سیالیت اندیشـه‌‌ و رفتار سیاسی شـهید مزاری را 

به چهار دوره می توان دسته بندی کرد:
الف. حزب حسینی

شـهید مـزاری فعالیت سیـاسی خود را در حـزب حسینی، 
»1353« آغـاز کرده اسـت که متناسـب با وضعیت و شـرایط 
حاکـم بـر محیـط، سـبک فعالیت هـای مبـارزاتی بـر مبنـای 
آموزه هـای اسلامی و بـا هـدف تأسیـس حکومـت اسلامی، 

تعریف و تعیین شده بود. )رک. جعفری، 1403،  10-27(
ب. سازمان نصر )1368-1357( 

 آینـده نگری و نگاه اسـتراتژیکی شـهید مـزاری موجب 
شـد تـا تلاش های او بـا ایجاد همفکری و توحیـد دیدگاه های 
مسـئولان، از ائـتلاف چنـد حـزب کوچکتـر، سـازمان نصـر 
افغانسـتان تشـکیل شـود شـهید مـزاری بـه عنـوان یـکی از 
اعضـای مهـم و تأثیرگـذار شـورای رهبـری ایـن سـازمان به 
فعالیت هـای سیـاسی و جهادی خـود ادامه داد. به گفته اسـتاد 
سـرور دانـش، شـهید مـزاری در دوره سـازمان نصـر از نـگاه 
سیـاسی و فکـری، یـک مبـارز انـقلابی ایدئولوژیـک و پیـرو 
سرسـخت ولایـت فقیـه و طرفـدار نهضـت جهـانی اسلام و 
مخالـف روسیـه و آمریـکا و چین بـود. )دانـش، 1396( در این 
دوره کـه بـا کودتـای احـزاب خلـق و پرچـم و شـکل‌گیری 
احـزاب جهـادی در افغانسـتان و پیـروزی انـقلاب اسلامی در 
ایـران، زمینه دخالت و رقابت سـنگین دو بلوک شـرق و غرب 
در ایـن منطقـه فراهـم شـده بـود، احساسـات مـلی و مذهبی 
مـردم افغانسـتان و ایـران در اوج قـرار داشـت و در چنیـن 
شـرایطی طبیـعی بود که شـهید مـزاری نیز اندیشـه سیاسی، 

جهادی و مبارزاتی حساس و سخت‌گیرانه داشته باشد. 
ج. حزب و حدت اسلامی )1368- 1371(

شـهید مـزاری از یـک سـو، بـا تجربـه تلـخ جنگ‌هـای 
و  مرکـزی  مناطـق  بسـامانی  نـا  و  احـزاب شیـعی  داخـلی 

شیعه نشیـن کـه بـا آزادی منطقه، از دسـت حکومـت مرکزی 
توسـط مجاهدین شیعی، زمینه رقابت‌های منفی برای توسـعه 
حـوزه نفـوذ حـزبی فراهـم شـده بـود رفتار هـای خود سـرانۀ 
بـرخی مسـئولین احـزاب و قوماندان‌‌هـای محـلی کـه بـه 
هیچ کـس پاسـخگو نبودنـد، چنـان عرصه زنـدگی را بـر توده 
ملـت تنـگ کـرده بـود که احسـاس امنیـت از همگان سـلب 
شـده بود و هیچ مرجـعی برای دادخواهی مردم وجود نداشـت. 
از سـوی دیگـر، زمزمه هـای بی‌اعتنـایی و بی توجـهی احـزاب 
هفتگانـه اهل سـنت بـه شیعیان و قـوم هزاره نسـبت پیروزی 
در  و  شـد  مشـخص  عـملا  کـه  همان گونـه  مجاهدیـن، 
تصمیم‌گیـری بـرای تشـکیل دولـت موقت، احزاب هشـتگانه 
شیـعی را نادیـده گرفتنـد. شـهید وحـدت مـلی کـه رنج‌هـای 
نـاشی از تبعیـض و انحصارگـرایی تاریخی نسـبت به مردمش 
را بـه خـوبی می‌دانسـت و بـا فرصت‌هـای از دسـت رفتـۀ 
شیعیـان و هزاره‌هـا در تاریـخ ایـن کشـور دقیقـا آشـنا بـود، با 
تیزهوشی، تشـخیص درسـت وضعیت موجود و نـگاه به آیندۀ 
مطلـوب، تکـرار تاریخ را نسـبت به اقـوام و اقلیت های محروم 
بـه ویـژه شیعیـان و هزاره‌هـا احسـاس کـرد و تنهـا راه چـاره 
بـرای عبـوراز آن وضعیـت حسـاس تاریـخی را در وحـدت و 
هماهنـگی همه احـزاب و جریانـات سیاسی شیـعی می‌دید. با 
تشـکیل حزب وحـدت که با تلاش‌هـای صادقانـه، مؤمنانه و 
مصلحـت اندیشـانه‌‌ای از سـوی رهبرشـهید و سـران سـایر 
احـزاب جهـادی شیعی انجام شـد و بـا انتخاب شـهید مزاری 
بـه دبیر کلی حزب وحدت، اسـتاد مزاری متناسـب با شـرایط، 
موقعیـت و پیـچ تاریـخی کـه همـه اقـوام، احـزاب، بـه ویـژه 
شیعیـان و هزاره‌هـا با آن مواجه بودند، مشی سیاسی و سـبک 
رهبـری نسـبتا متفـاوتی را در پیـش گرفـت. شـهید وحدمت 
مـلی بـا طـرح ایـده رفـع تبعیـض، تحقـق عدالت اجتمـاعی، 
رسیـدن بـه وحدت مـلی، حق را گرفتـنی می‌دانسـت و براین 
اسـاس، »بـه یک نـوع کثرت گـرایی درون قـومی رو آورد و با 
هـدف اتحاد تمـام نیروهای سیـاسی هزاره و شیعـه، و اصلاح 
نگـرش و روش در مـشی سیـاسی وعبرت‌گیری از اشـتباهات 
گذشـته، بـا یـک دیـد همـه شـمول، از همـه روشـنفکران، 
تحصیـل کـردگان و علمای بزرگ، به شـمول عناصـر لیبرال 
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خواسـت که همـگی در زیر یک چتر سیاسی منسـجم شـوند 
و در غیـر آن بـه هیـچ حـق مشـروع خـود دسـت نخواهنـد 

یافت.« )ر.ک. دانش، 1396(
د. سه سال مقاومت غرب کابل )1371- 1373(

 بعد از سـقوط دولـت داکتر نجیـب در 1371 هم زمان با 
سـایر احزاب جهـادی نیروهای حزب وحدت نیـز وارد پایتخت 
شـدند و با اسـتقرار در غـرب کابل، با دولـت موقت مجاهدین 
بـه ریاسـت صبغـت الله مجـددی وارد تعامل مثبت شـدند اما 
متأسـفانه با اشـتباه اسـتراتژیک وزیـر دفاع وقت، کـه به جای 
تعامـل بـا حزب وحـدت و سـایر اقلیت های محروم قـومی، به 
سـمت ایجـاد تعـادل در موازنـه قـدرت حرکـت کنـد همـان 
اشـتباه پیشینیـان را تکـرار کرد. با این که شـهید مـزاری فریاد 
می‌زد که در این شـرایط، راه حل مشـکلات افغانسـتان صلح 
اسـت نـه جنگ و باور داشـت کـه از طریق جنـگ، هیچ یکی 
از اقـوام، ملیت هـا و احـزاب نمی توانند دیگـری را حذف کنند. 
امـا جنـگ بر مردم غرب کابل تحمیل شـد و رهبر شـهید که 
ناگزیـر بـر دفـاع بـود، باگفتـار صادقانـه و رفتـار صمیمانـه با 
پیـروان خـود، چنـان دفـاع شـجاعانه‌‌ای انجـام دادنـد کـه 
مصادیـق »کالجبـل الراسـخ« یا »الزبرالحدید« در سـه سـال 
مقاومـت غـرب کابـل مُُحقََق شـد. به گونـه‌‌ای کـه از حافظه 

تاریخ افغانستان هرگز فراموش نخواهد شد.
راهبردهـای پیشـنهادی شـهید مـزاری برای 

حل معضل افغانستبان
1. نفی تبعیض و انحصار

با رفتار تبعیض آمیز حاکمان گذشـتۀ افغانسـتان و تلاش 
بـر انحصـار قـدرت در دوره هـای متمـادی، نادیـده گرفتـن 
سیـاسی،  مختلـف  ابعـاد  و  سـطوح  در  قـومی،  اقلیت هـای 
اقتصـادی، فرهنـگی، اجتمـاعی و... کشـور به نوعی گسسـت 
اجتمـاعی مواجـه شـده بـود. بـه گونه‌‌ای کـه انسـجام ملی به 
عنـوان ملـت واحد، در کشـور رنـگ باخته و همـه اقلیت های 
قـومی سـاکن در این سـر زمیـن، به ویـژه هزاره ها بـه کلی از 
همـه سـطوح سـاختار قـدرت و حاکمیت کنار گذاشـته شـده 
بودنـد. شـهید مـزاری بـا درایت و آینـده نگری، بیـن حاکمان 
گذشـته افغانسـتان و اقـوام سـاکن در ایـن کشـور، قائـل بـه 

تفکیـک بـود و می گفـت مـا گنـاه حاکمـان را بـه پـای اقوام 
نمی نویسیـم، اقـوام باهـم برادرنـد. همان گونـه کـه در طـول 
تاریـخ، اقوام سـاکن در این حوزه جغرافیایی همـواره برادرانه و 
دوشـا دوش همدیگـر، در مقابل متجاوزان بـه این خاک و بوم 
رشـادت های مثـال زدنی را در تاریخ ثبـت کرده‌اند. اما حاکمان 
نـا لایـق بـرای سـرپوش گذاشـتن بـه ضعف هـای مدیریتی 
خـود و تحکیم قدرت نامشـروع شـان از احساسـات مذهبی و 
عِِـرق قبیله‌‌ای بـه اختلاف، بدبینی، دشـمنی و نـزاع بین اقوام 
سـوء اسـتفاده می‌کردنـد. شـهید مزاری نـفی تبعیـض و نگاه 
انحصـار گرایانـه‌‌ی برخی اقوام را د‌‌ر افغانسـتان تنها راه عبور از 
گسسـت اجتماعی دانسـته و بـرای رسیدن به انسـجام ملی و 
شـکل‌گیری ملت واحـد، اقوام موجود در این کشـور، چـاره‌‌ای 

جز پذیرش موجودیت همدیگر ندارند. )ر.ک. باقری، 1398(
2. عدالت اجتماعی

پیـش فرض اولی�ـه عدالت اجتمـاعی، پذیرش تسـاوی و 
برابـری همـه افـراد، گروه‌ها و اقـوام، در یک جامعه اسـت این 
پذیـرش از دو جهـت بایـد باشـد هم از سـوی خـود گروه‌ها و 
اقـوام نسـبت بـه همدیگـر و هـم از سـوی حاکمیـت، که در 
اجـرای قوانیـن و مقـررات و دادن فرصت هـای برابـر به همه 
افـراد جامعه جدی باشـد. یعنی تازمـانی که نـگاه تبعیض آمیز 
و برتـری جـوئی در جامعه ریشـه کن نشـود تحقـق »عدالت 
اجتمـاعی« نا ممکن اسـت. موضـوع عدالت از چنـان اهمیتی 
برخـوردار اسـت کـه وجود و محور زندگانی انسـان وابسـته به 
عدالـت بـوده و بـا نبود عدالـت، انسـان‌ها معنای زنـدگی را به 
صـورت واقـعی نمی تواننـد دریابنـد و قـوام جامعـه نیـز، بدون 
قیـام بـه قسـط و گسـترش آن، نـا ممکـن می‌نمایـد. در ارائه 
تعریـف از عدالـت اجتمـاعی می‌تـوان گفـت: پدیـده عدالـت 
اجتمـاعی، ارزشی اسـت کـه با فراگیرشـدن آن، جامعـه دارای 
شـرایط و زمینه هـایی می‌‌‌شـود کـه هـر صاحب حـقی به حق 
خـود می‌‌رسـد و امـور جامعـه بـه تناسـب و تعـادل، در جـای 

شایسته خویش قرار می‌گیرد. )حسینی، 1400(
سازه‌های عدالت اجتماعی در سخنان شهید مزاری: 

کلیـد واژه هـای سـخنان شـهید وحـدت مـلی در مـورد 
سـازه‌های عدالـت اجتمـاعی را در طول حیات سیـاسی‌اش، به 
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ویژه درسـه سـال مقاومت غرب کابل به صـورت زیر می توان 
دسته بندی کرد:

آزادی )آزادی، آزادی عقاید و رسمیت همه مذاهب(،
برابـری: )برابـری و برادری همه شـهروندان، حقوق برابر 

برای همه، برادری، نه دشمنی(،
حقـوق: )رعایـت حقـوق عمـومی تمـام ملیت هـا، تثبیت 
حقـوق همـه ملیت‌ها، رعایت حقـوق اقلیت هـا، رعایت حقوق 

ملیت‌‌‌های محروم، رعایت حقوق زنان(، 
اصلاحـات: )اصلاحات اسـاسی، تعدیل واحد هـای اداری، 

دسترسی به مناصب بر اساس نفوس(،
انتخابـات: )حق مشـارکت در تعیین سرنوشـت، انتخابات 
عمـومی، تحقق عدالت اجتماعی از طریـق انتخابات عمومی(. 

»احیای هویت، 1393«. 
کلیـد واژه‌هـای پـر تکـرار در پیـام‌‌ و کلام شـهید مزاری 
بیانگـر نـگاه بلنـد و جامـع اوسـت که محـدود به قوم، نـژاد و 
مذهـب خـاص نمی توانـد باشـد. هرچنـد بـا تحقـق آن همه 
محرومـان، مظلومـان، و بـه حاشیه رانده شـدگان در کشـور، از 
هـر قـوم، نـژاد و مذهـبی می تواننـد به حقـوق از دسـت رفتۀ 
شـان برسـند باز هم همـه اقلیت های قومی، نـژادی و مذهبی 
را پوشـش می‌دهـد نـه قوم خاص را بر همین اسـاس، شـهید 
مـزاری بـا صراحت تمـام، دشـمنی ملیت هـا در افغانسـتان را 
فاجعـۀ بـزرگ قلمـداد نمـود و بـرادری ملیت هـا مطـرح کرد. 
»فریـاد عدالـت، 1396، 146«. نـگاه شـهید مـزاری جامـع و 
فراگیـر اسـت بـه گونـه‌‌ای کـه منافع عمـومی اعـم از ملت و 
دولـت در پنـج کتگـوری مطـرح شـده قابـل تأمیـن اسـت. 
موضوعـات آزادی، برابـری، حقوق ملیت‌ها، اصلاحـات اداری، 
حـق مشـارکت در تعیین سرنوشـت و... سـازه‌هایی اسـت که 
عناصـر و مؤلفه هـای عدالت اجتماعی را تشـکیل می‌دهند و با 
تحقـق عدالت اجتمـاعی زمینه تأمین منافع عمومی در سـطح 

ملی فراهم می گردد.
3. وحدت ملی

وحـدت مـلی از مهم تریـن راهبرد هایی اسـت که شـهید 
مـزاری بـرای حل معضل افغانسـتان مطـرح کـرد. از آنجایی 
که جامعه افغانسـتان سـنتی بوده و در جامعه سنتی گرایش به 

قـوم نـژاد و قبیله پر رنگ اسـت، تبعاًً سیاسـت‌ورزی نیز متأثر 
از باورهـا، ارزش‌هـا، فرهنـگ، و گرایشـات قـومی و نـژادی 
خواهـد بـود بر همیـن اسـاس، سیاسـت مداران و حاکمـان در 
طول تاریخ افغانسـتان نخواسـتند یا نتوانسـتند، همگرایی ملی 
در کشـور بـه وجـود آورنـد کـه همـگان احسـاس امنیـت و 
مشـارکت در منافـع، منابـع و فرصت‌هـا، در سـطوح و ابعـاد 
مختلـف سیاسی، اقتصـادی، فرهنگی، اجتمـاعی و... نمایند. با 
نبـود احسـاس امنیـت و مشـارکت فراگیـر بـرای آحـاد افـراد 
جامعـه، واگـرایی به جـای همگـرایی نهادینه می‌شـود و ثمره 
طبیـعی واگـرایی تبعیـض، انحصـار و تمامیت خـواهی خواهد 
بـود و میـوه تبعیـض و تمامیـت خـواهی نیـز تنـش، پرخاش، 
درگیـری و در نهایـت عـدم ثبـات و امنیت ملی خواهـد بود و 
متأسـفانه ایـن روندی اسـت که مـردم افغانسـتان را در طول 
تاریـخ بیچـاره کـرده اسـت. هرچنـد در دوره جهـاد بـا ارتش 
سـرخ شـوروی سـابق تا حدودی همگرایی نسـبی ایجاد شده 
بـود امـا پـس از شکسـت و خـروج ارتـش شـوروی سـابق از 
نجیـب،  داکتـر  کمونیسـتی  دولـت  سـقوط  و  افغانسـتان 
گرایش‌هـای قـومی و سـمتی دوبـاره جـان گرفت و بـا نادیده 
ائـتلاف  از سـوی  ائـتلاف هشـتگانه‌‌،  گرفته شـدن شـورای 
هفتگانـه، نشـانه‌‌‌های واگـرایی محسـوس‌تر شـد و بـا ورود 
مجاهدیـن به کابل، سیاسـت‌ورزی کاملا رنـگ قومی گرفت. 
اما شـهید مـزاری بـا تیزهوشی و تشـخیص درسـت وضعیت 
حسـاس و پیچ تاریخی که جامعه افغانسـتان با آن مواجه بود، 
هوشـمندانه و صادقانه با طرح راهبرد وحـدت ملی تلاش کرد 
تهدیدهـا را تبدیـل بـه فرصت کند یـا آسیب ها را بـه حد اقل 
برسـاند. اسـتاد مـزاری نگاه مـلی به موضوع داشـت نـه نگاه 
خـاص قومی، زیـرا از مزایای مثبت همگرایی، انسـجام ملی و 
دولـت برخاسـته از ملـت واحد، نه تنها قـوم هـزاره و شیعیان، 
بکـه همـه افـراد، گروه‌ها، اقـوام و در نهایت جامعه افغانسـتان 

بهره مند خواهند شد. 
جمع بندی و نتیجه‌گیری

شـهید وحدت ملی با تیز هوشی در تشـخیص فرصت‌ها، 
تـوان تصمیم‌گیری درسـت و بـه موقع و داشـتن جرئت اقدام، 
بـا ورود بـه عرصـه سیاسـت‌ورزی، از ذهـن فعـال و اندیشـۀ 
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سیـال برخـوردار بـود. آگاهی او از صفحـات تاریـک تاریـخ و 
مشـاهده تبعیـض و تمامیـت خـواهی محسـوس و ملمـوس 
عده‌‌ای، از یکسـو و نهایت رنـج و حرمان از تمام مزایا و حقوق 
مشـروع، بـرای پیشـرفت و بالنـدگی در همـه سـطوح و ابعاد 
مختلـف زنـدگی شـماری از سـوی دیگـر، روح بـزرگ او را 
متلاطـم و نـا آرام می سـاخت. تمـام دغدغـه مـزاری حـذف 
فاصلۀ ایجاد شـده میان اقـوام و ملیت‌‌ها موجود در افغانسـتان 
بـود. شـهید وحدت ملی، بیشـتر نـگاه ملی به حل مشـکلات 
داشـت تا قـومی، او برای دسـتیابی به هـدف، راهبردهای نفی 
تبعیـض و انحصـار، عدالت اجتمـاعی و وحدت مـلی را مطرح 
کـرد و بـرای تحقق آن، از شیوه رهبری اقتضایی بهره جسـت 
و در طـول حیـات سیاسی خود، متناسـب با وضعیت و شـرایط 
حکیمانـه،  مصلحت‌اندیـشی  بـا  محیـط،  و  رقبـا  پیـروان، 
انعطاف پذیـری عزتمندانـه، بـه اتخـاذ تصمیمات هوشـمندانه 
مبـادرت می‌ورزید. شـهید وحـدت ملی با تیزهـوشی، تلاش و 
تزکیـه، هویـت قـومی را با هویت مـلی پیونـد زد. او به برابری 
و بـرادری همه اقـوام، ملیت‌ها، فاجعه‌آمیز بودن دشـمنی میان 
اقـوام حق مشـارکت در تعیین سرنوشـت در انتخـاب کردن و 
انتخـاب شـدن، بـرای آحاد افـراد جامعه اعـم از ذکـور و اناث، 
لـزوم اصلاحـات اداری، آزادی عقایـد و رسـمیت مذاهـب باور 
داشـت. وسـعت دید و بُرُد بلند نگاه شـهید مزاری، تصمیمات 
هوشـمندانه، تلاش‌های صادقانه، اقدامات شـجاعانه و زندگی 
زاهدانـه، از او رهبـر بی بدیـل در سـطح قـومی و کم نظیـر در 

سطح ملی ساخت. 
روحش شاد و راهش پر رهروباد. 
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بسم الله الرحمن الرحیم
اکنـون بـا این که سـه دهه کامـل از شـهادت بزرگ مرد 
تاریـخ و پرچمـدار سـترگ عدالت خـواهی، رهبر شـهید اسـتاد 
عبدالعـلی مـزاری بزرگ و یارانش سـپری می شـود، هنوز هم 
مـردم مـا در سرتاسـر جهـان، در حوت هر سـال، بـا برگزاری 
آیین های باشـکوه مردمی و نشسـت های سیـاسی و فرهنگی، 
به پاسداشـت قافله سـالار خـود گردهـم می آیند و با عشـق و 
علاقه، به بازخوانی اندیشـه های بلند آن شـخصیت اسـتثنایی 
تاریـخ می پردازنـد. همـه ایـن تلاش‌هـا بـرای آن اسـت کـه 

شـهید مـزاری بـرای مردم ما نه یک شـخص و نـه یک رهبر 
عـادی حـزبی، بلکـه یـک »نشـانه راه« اسـت تـا ملـت راه و 
مقصـد اصـلی خـود را گم نکند و تحت فشـار دنیـای زر و زور 

و تزویر، به انحراف کشانده نشود.
هموطنان گرامی!

تبییـن نشـانه های راه مـزاری به فرصـت کافی و تحلیل 
جامـع نیـاز دارد و در ایـن پیـام کوتـاه تنها به طرح دو مسـأله  

اساسی می پردازیم:
اولیـن و مهم تریـن مسـأله این اسـت که هـدف اصلی و 
اسـاسی مبـارزات سیاسی شـهید مـزاری برای افغانسـتان چه 

پیام استاد سرور دانش رئیس عمومی بنیاد اندیشه
 به مناسبت سی‌امین سالگرد شهادت پیشوای عدالت خواهی 

استاد شهید عبدالعلی مزاری و یارانش  
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بود؟
شـاه بیت فلسـفه سیاسی و تفکر مبارزاتی شـهید مزاری 
اصـل بسیـار مهـم و ارزشـمند عدالـت اسـت. امـا منظـور از 
عدالـت، ابعـاد فلسـفی و اخلاقی آن نیسـت. هـدف اسـاسی 
شـهید مـزاری با طرح عدالـت، تغییر نظام سیاسی کشـور و در 
انداختـن افغانسـتان نویـن در قالب یـک نظام سیـاسی جدید 
بـود با سـه شـاخصه عمـده: »عدالـت محـور، مردم سـالار و 
فـدرال«؛ یعـنی نظـامی کـه در آن حقوق تمام اقوام کشـور به 
صـورت برابـر و عادلانه تأمین گـردد و مردم بـا انتخابات آزاد 
در تعییـن سرنوشـت خـود سـهم بگیرنـد و با تصویـب قانون 
اسـاسی فدرال، شـکل نظـام بر اسـاس دولت مرکـزی فدرال 
و ایـالات خودمختـار تنظیم گردد. در سـطح افغانسـتان اولین 
کـسی کـه طـرح تدوین قانون اسـاسی فـدرال را ابتـکار کرد، 
اسـتاد مـزاری بـود و اولین سـند مدون بـه نام قانون اسـاسی 
فـدرال، در سـال 1373 زیـر نظـر اسـتاد مـزاری و بـا حمایت 
بی‌دریـغ ایشـان تهیـه گردیـد. بنـا بر ایـن هیچـگاه فراموش 
نکنیـم کـه هدف اسـاسی و اولویت اصـلی در مبارزات شـهید 
مـزاری کـه بـرای آن از جـان خود مایـه گذاشـت، تغییر نظام 
سیـاسی و بنیان گـذاری نظام فدرالی عدالـت محور و مبتنی بر 
مـردم سـالاری بـود. ایـن یـک نشـانه راه اسـت و مـردم مـا 

هیچگاه این نشانه راه را  گم نکند و از آن منحرف نشود. 
اما مسـأله اسـاسی دوم، دیدگاه خاص شـهید مـزاری در 
مـورد روابـط و مناسـبات سیـاسی و اجتمـاعی بیـن اقـوام 
افغانسـتان اسـت. شـهید مـزاری بـه ایـن بـاور بـود کـه در 
افغانسـتان، شـعارها مذهبی اما عملکردها قومی است و از این 
رو روابـط بیـن اقـوام باید از نـو و بر مبنای بـرادری و برابری و 

مطابق اصول ذیل تنظیم گردد: 
اول- در مناسـبات درون قـومی، هـزاره یـک هویـت 
مسـتقل و دارای تاریـخ و فرهنـگ خـاص خود اسـت و از این 
رو هزاره هـای شیعـه دوازده امـامی و اسـماعیلیه و هزاره هـای 
سـنی هویـت مشـترک دارند و اتحـاد بین آنان یـک ضرورت 
حیـاتی اسـت و بایـد همـه آنـان متحـدا از حقـوق خـود دفاع 

کنند.
دوم- در مناسـبات درونی خانواده شیعی، شـهید مزاری با 

بـاور کامـل به آزادی همه مردم افغانسـتان در مـورد پیروی از 
ارزش هـای دیـنی و مذهبی خود، بر همبسـتگی هـزاره شیعه 
با سـایر شیعیان کشـور از اقوام مختلف قزلباش، بیات، سـادات 
و شیعیـان تاجیـک و پشـتو‌زبان و اقـوام دیگر تأکید داشـت و 
هزاره هـا را سـتون اصلی هویـت مذهبی و فرهنـگی تشیع در 
از  یـکی  تشیـع  مذهـب  رسـمیت  و  افغانسـتان می‌دانسـت 

خواسته های اصلی او بود.
سـوم- شـهید مزاری در مناسـبات بـرون قـومی، معتقد 
بـود که دشـمنی بیـن اقـوام یک فاجعه اسـت و وحـدت ملی 
یـک اصل اسـت. شـهید مـزاری می‌گفت که ما عاشـق قیافه 
هیـچ کـسی و هیچ گـروهی و هیچ قومی نیسـتیم و به همین 
ترتیـب با هیچ گـروهی و هیچ قـومی هم دشـمنی نداریم، اما 
از همـه انتظـار داریم کـه هزاره بـودن را جرم نداننـد و حقوق 
همـه اقـوام بـه تناسـب شـعاع وجـودی و نفوس شـان تأمین 

گردد.
چهارم- اسـتاد مزاری حفظ اسـتقلال و تمامیت ارضی و 
پاسـداری از منافع ملی افغانسـتان و دفاع از کشـور در برابر هر 
نـوع تجـاوز خـارجی را یـک وظیفـه اسـاسی هـر شـهروند 

افغانستان می‌دانست.
 هموطنان گرامی!

بـا توجـه بـه نشـانه های راه مـزاری و اهداف اصـلی آن 
ابرمـرد مبارز، مسـئولیت امـروز ما در عرصه مبـارزات سیاسی، 

در چند نکته ذیل فشرده می شود:
1. به تأسی از اندیشـه سیاسی شـهید مزاری، ایجاد نظام 
سیـاسی عدالـت محـور، مـردم سـالار و فـدرال بـرای آینـده 
افغانسـتان هـدف اصـلی مـا بـوده و بـرای تحقـق آن مبارزه 

دوامدار خود را ادامه می‌دهیم.
2. از هـر نـوع هماهنگی و اتحـاد در درون جامعه هزاره و 
شیعیان افغانسـتان با قاطعیت اسـتقبال و حمایت می کنیم و از 
همـه می خواهیـم کـه در ایـن مسیـر از هیـچ کوشـشی دریغ 

نورزند.
3. مـا بـه همه اقـوام افغانسـتان احتـرام قایل هسـتیم و 
دشـمنی بین اقوام را یک فاجعـه می‌دانیم و از همه می خواهیم 
کـه تنـوع و تکثـر قـومی و زبـانی و فرهنـگی را بـه رسـمیت 
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شـناخته و به ارزش‌ها و نمادهـای فرهنگی و مذهبی همدیگر 
احترام بگذارند.

4. از نـگاه شـهید مزاری هزاره ها بـا هیچ قومی خصومت 
و دشـمنی ندارنـد و هیـچ گروهی هـم این قدرت را نـدارد که 
از روی کیـن و عـداوت، هزاره را از جغرافیای افغانسـتان حذف 
و محـو کنـد و امـروز هدف اصـلی همه ما بایـد تأمین عدالت 

برای همه باشد. 
5. در شـرایط حاضـر کـه کشـور ما در یک بحـران دیگر 
فـرو رفتـه و نظـام انحصارطلـب، تک قـومی، تک مذهـبی، 
تک‌زبـانی و تک جنسیـتی طالبـان همـه کشـور و مـردم را به 
گـروگان گرفتـه و خـود نیز به بن بسـت رسیده اسـت، از همه 
اقـوام، جریان هـا و گروه هـای سیـاسی جـدا می خواهیـم کـه 
صفـوف خود را فشـرده تر سـازند. در این رابطـه از تلاش های 
»شـورای عـالی مقاومـت ملی بـرای نجات افغانسـتان« برای 
ایجـاد هماهنگی هـای بیشـتر در جبهـه مخالفـان طالبـان و 
همچنیـن آغاز فعالیـت »مجمع ملی برای نجات افغانسـتان« 
بـا عضویـت ده ها گروه و حـزب سیاسی و نهاد مـدنی تقدیر و 
حمایـت کـرده و انتظـار داریـم بـا ایـن اقدامات مثبـت، زمینه 
تحـول و تغییـر بنیـادی در عرصـه مبـارزات سیـاسی مـردم 

افغانستان فراهم گردد.
6. کشـورهای منطقـه و جهـان بایـد بدانند که بـا تداوم 

فعالیت هـای  ناامـنی،  دامنـه  طالبـان،  نامشـروع  حاکمیـت 
تروریسـتی، تقویـت گروه هـای افـراطی، افزایـش مهاجرت و 
مشـکلات دیگـر در منطقـه هر روز وسـعت بیشـتر می یابد. از 
این رو ما از جامعه جهانی و کشـورهای منطقه می خواهیم که 
در روابـط خـود با افغانسـتان، منافـع واقعی مردم افغانسـتان را 
در نظـر گرفتـه و مـردم مـا را در برقـراری حکومـت مبتنی بر 
قانـون، عدالـت و مردم سـالاری و متعهـد و پایبند بـه کرامت 
انسـانی و ارزش هـای حقـوق بشـری و معاهـدات بین‌الملـلی 

کمک کنند. 
در پایـان ضمـن عرض تسـلیت بـه مناسـبت فرارسیدن 
سی‌امین سـالیاد شـهادت رهبر شـهید اسـتاد مزاری و یارانش، 
به روان پاک همه شـهدای راه عدالت و آزادی درود می فرسـتم 
و آرزو می بـرم کـه روزی بـا برقراری نظـام عدالت محور مردم 
سـالار و فـدرال، آرزوی دیرینـه مردم ما جامـه عمل پوشیده و 
کشـور مـا بـه صلح و امنیـت پایدار و ثبـات دایمی دسـت پیدا 

کند.
سرور دانش

رئیـس عمـومی بنیـاد اندیشـه و رئیـس حـزب عدالت و 
آزادی افغانستان

حوت 1403
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زنـدگی ابتـدای  از  اجـازه بدهیـد،  اگـر   :
ی

حیـدربیگی

وع کنیـم. سعی بـر ایـن اسـت کـه ایـن مصاحبـه هـم نمـای  شرر

 و اندیشـۀ شـما را دربـر داشـته باشـد و هـم، 
ی

کلی از زنـدگی

و  زمانه هـا  در  فـارسی  زبـان  فـرود  و  فـراز  کلی  وضعیـت 

زمینه هـای متفـاوت و به خصـوص در وضعیـت سـه سـال 

د. لـذا در ابتـدا بفرماییـد  اخیرر کشـور، مـورد بحـث قـرار بـگیرر

که متولد چه سالی هستید و تحصیلات ابتداییی را چگونه 

، وضعیـت  گذراندیـد؟ و بـا نگاه تـاریخیی بـه آن مقطـع زمـانیی

درس و مکتـب شـما چگونـه بـود و آیـا همـۀ مـردم در آن 

ن استقبال می کردند؟ سال ها از آموختن�

دکتـر سـاکایی: لازم می‌دانـم که انـدکی در بـارۀ خانواده 
خود در دهۀ سی سـدۀ گذشـته بگویم. پـدرم چند قطعه زمین 

داشـت و در حقیقـت مصروف کشـاورزی بـود. زمین هایش را 
دهقان کشـت می کـرد و برای دهقان از هر هشـت سیر کابل 
محصـول، یـک سیـر می‌داد، و رواج منطقـه ایـن چنیـن بود. 
چنـد رأس بز و گوسـفند هم داشـت. در کنار آن چنـد گاو و از 
جملـه دو گاو قُُلبـه، یک‌دوگاو شیری و چوچه هـای آن ها، چند 
رأس خـر و اسـپ و از جملـه یـک اسـپ بـه خاطر سـواری و 
بزکـشی کـه برای آن اصطلاح »اسـپ نـر« بـه کار می بردند. 
یک قلاده سـگ برای حفاظت خانه و دو قلاده سـگ شکاری 
)تـازی( و چنـد قطعه مرغ خانـگی. وقتی که بهار می شـد و در 
کوه هـا علـف می‌روییـد، خانـوادۀ ما بـا این همـه حیوانـات، از 
قـشلاق کـوچ می کردنـد و بـه ییلاق می‌رفتنـد. هنـگامی که 
گندم هـا درو می شـد و در زمیـن سـواره می‌افتـاد، دوبـاره بـه 
قـشلاق می آمدنـد و حیوانـات بقایـای علـف کشـتزارها را 

زبان فارسی؛ سروی ایستاده در طوفان  
 

)گفتگو با داکتر محمدیونس طغیان ساکایی( 

حسین حیدربیگی     
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می چریدنـد. امـا در سـال ۱۳۳۵ خانـوادۀ مـا یکجـا بـا دیگـر 
همسـایگان از ییلاق بـه قـشلاق نکوچیـد؛ بـه خاطـری کـه 
مـادرم امیـدوار تولد فرزنـدش بود. در »اورکه« تنهـا خانوادۀ ما 
و حسـن، دوسـت گرمابه و گلسـتان پدرم که به )حسـن‌داده( 
معـروف بـود، بـاقی مانده بودند. حسـن مـرد عیاری بـوده. به 
گمانـم پـدرش دادمحمـد نـام داشـته و پسـوند »داده« را بـه 
همیـن خاطـر بـه او داده بودنـد. در روز تولـد مـن، پـدرم یک 
آهـوی نـر )قـوچ( را شـکار کرده بـوده و ایـن را به فـال نیک 
گرفتـه و همیشـه یـاد می کـرد. القصه مـن در پایان تابسـتان 
سـال ۱۳۳۵ زاده شـده‌ام. وقـتی که خانواده به قـشلاق آمدند، 
پـدرم بی‌درنگ به شـعبۀ ثبـت احوال نفوس رفتـه و برای من 
تذکـرۀ تابعیت گرفته اسـت. پـدرم می گفت برای بـرادرت که 
ده سـال از تـو بزرگتر بـود تذکره نگرفتـم. نمی خواسـتم او به 
عسـکری جلب شـود. اما او در ده سـالگی وفات کرد. برای تو 
بـه همیـن خاطـر زودتـر تذکره گرفتـم و به همیـن خاطر هم 
در تذکـره سـال تولـد مرا یک سـاله ۱۳۳۵ ثبت کرده اسـت. از 
ایـن داسـتان پـدر حـالا می‌دانم کـه یک نـوع یاغی گـری در 
ذهـن خفتـه او وجود داشـته اسـت و دین و عقیده‌ای که شـاه 
را سـایه خـدا در زمیـن قلمـداد می کـرد، او را بـه اطاعـت وا 

می‌داشت.
درسـت هفـت سـاله که شـدم مرا بـه مکتب بـرد. در آن 
زمـان قریـۀ مـا یک مسـجد داشـت و در آن یـک ملا می بود 
کـه مـردم را نماز جماعـت می‌داد و هر صبـح و ظهر بچه ها از 
او درس دیـنی هـم می آموختنـد. من هم به مکتـب می‌رفتم و 
هـم در نـزد ملای مسـجد درس دینی می خوانـدم. درس های 
دیـنی‌ام خیلی خوب بود. از شـاگردان خـوب ملا بودم و گاهی 
بـرای فراخـوانی مـردم بـه نمـاز، اذان هـم می‌دادم. به مطالعه 
کتـاب علاقـه بسیـار داشـتم، اما متأسـفانه در مکتب مـا و در 
بـازار ده‌صلاح کدام کتابخانه و کتابفروشی وجود نداشـت. بازار 
متشـکل بود از چند دکان بنجاره، چند دکان بزازی، دکان های 
علافـان و یک دکان سـلمانی. )دیگر سـلمان ها بر سـر یا زیر 
بـازار بـر دوشـکچۀ خـود می نشسـتند و سـر و ریش مـردم را 
اصلاح می کردنـد(. یـک‌دو دکان خیـاطی هم بود کـه یکی از 
آن هـا دکان سـمیع خیاط بود کـه صدای ماشینش تمـام بازار 

را فـرا می گرفـت. آهنگرهـا بر سـر بـازار که یگان نفـر دکان 
داشـت و یـگان کس دیگر در فضـای باز، داس تیـز می کردند 
و بر اسـپ ها نعل می بسـتند. اما یـکی دو دکان بنجاره فروشی، 
کتاب هـای دیـنی و از جملـه، قاعـدۀ بغـدادی می فروختنـد. 
قاعدۀ بغدادی در پیشـاور چاپ می شـد، تاجـران آن را به کابل 
ولسـوالی  بـه  را  آن  مـا هـم  بـازار  دکان‌داران  و  می آوردنـد 
می‌رسـاندند و در همـۀ مسـاجد بـه دسـترس کـودکان قـرار 
می گرفـت. قاعـدۀ بغدادی را باربار خواندم، امـا از آن چیزی یاد 
نگرفتـم. خوانـدن و نوشـتن را از مکتـب یـاد گرفتـم. ما یک 
ملایی داشـتیم کـه از کنـر بـود. او یـک پسـر داشـت بـه نام 
مجیب‌الرحمـان کـه کوچک تـر از من، ولی همدرسـم بـود. او 
می گفـت بیـا علم بخـوان، مکتب را چه می کـنی، مکتب، علم 
شیطـان اسـت. راسـتی پـدرم نیز علاقه داشـت کـه من یک 
مولـوی بـار بیایم، اما مکتب به نظرم پیشـرفته معلوم می شـد. 
مکتـب را ادامه دادم. خط خوان که شـدم، شـاهنامه خوانی آغاز 

شد.
در اثـر ایـن ممارسـت خـط فـارسی را خـوب و روان 
می خوانـدم. صنـف چهار که بـودم، معلم فـارسی ما عبدالحق 
خـان نـام داشـت. گفتـه می شـد کـه عبدالحـق خـان هـم تا 
صنـف چهـار درس خوانده اسـت. امـا چه خطی داشـت! یک 
قلـم خودرنـگ داشـت بـه رنگ نارنـجی، رنـگ پر می شـد و 
عجـب خـطی می‌داد! تـرقی تعلیـم را کـه خانه پـری و امضـا 
می کـرد، خوشـم می آمـد. او هـم از خوانـدن مـن خوشـش 
می آمـد. بارهـا مرا به صنـوف بالاتر می برد که برای شـاگردان 
کتاب بخوانم. می‌دانسـتم که او روان خواندن را خوش داشـت. 
وقـتی که برای شـاگردانش کتاب شـان را می خواندم، می گفت 
ببینیـد! آدم این طور کتـاب می خواند. ماشین سـمیع، تک تک 
تـک تـک تـک... و مـن بـه خـود می بالیـدم. یـک بـار پدرم 
مکتب آمده بود. نمی‌دانم چه مناسـبتی بود. شـاید می خواسـت 
مـرا بـا خودش کدام جایی ببرد و از سـرمعلم مکتـب اجازۀ مرا 
می گرفـت. مـن کـه از صنف بـه اداره آمدم، سـرمعلم به پدرم 
)سـرمعلم مـا که حبیـب‌الله خان نام داشـت، »حبیـب‌الله خان 
شـش پنجه« معلـم ریـاضی بـود و شـخص دانـا و مهربـان. 
انـدراب مدیـون زحمات چنـان معلمـان متعهد اسـت.( گفت: 
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پسـرت از شـاگران ممتـاز مکتـب اسـت. پـدرم گفـت: ایـن 
شـاهنامه خوان قریـۀ مـا اسـت. حبیـب‌الله خان گفـت: بخوان 

یک شعر از شاهنامه و من بی‌درنگ خواندم:
به عنبر فروشان اگر بگذری

شود جامه تو همه عنبری
وگر تو شوی نزد انگِِشت گر

به جز از سیاهی نیابی دگر
سـرمعلم صاحـب گفـت: می‌دانی چـه معـنی دارد؟ بـه 
تته پتـه افتـادم و خودش بیت هـا را معنی کرد و بـه من آفرین 
خوانـد. سـال های دراز پـس از آن فهمیـدم کـه ایـن بیت هـا 

منسوب به فردوسی بوده است، نه از فردوسی.
من مقاله‌ای دربارۀ شـاهنامه خوانی در افغانسـتان داشـتم 
کـه در یـک کنفرانـس در ایـران ارائـه شـده و همان جـا چاپ 
شـده بـود. ایـن مقالـه در تاجیکسـتان نیز چاپ شـده اسـت و 
قـرار اسـت در یـک مجموعه مقالات مـن نیز به چاپ برسـد 
میـان  در  شـاهنامه خوانی  سـنت  از  فهرسـتی  آن  در  کـه 

ملیت های گوناگون افغانستان و ولایات مختلف آمده است.
امـا نـگاه مردم نسـبت به مکتـب؛ مردم علاقـۀ بسیار به 
مکتـب نداشـتند. ملاها محتـوای کتاب هـای مکتـبی را علم 
شیطـانی می‌دانسـتند. پـدر من به همیـن خاطر مـرا می گفت 
کـه بایـد یک مولوی بـاشی. من که در مکتب بودم، هر سـال 
نـام خواهرزاده هایـم را بـه مکتـب سیـاه می کردم. بعد شـوهر 
همشیـره‌ام کـه یـک چوپان بود، بـرای سـرمعلم صاحب یک 
چََپ�ـش یـا بزغالـه می بـرد و آن هـا را گویـا آزاد می کـرد. دلیل 
دیگـری که مکتب چندان رونق نداشـت، لت‌و کوب شـاگردان 
بـود. بیشـتر معلمـان بـا چـوب وارد صنـف می شـدند و اگـر 
شـاگردان بـه سـؤال معلـم جـواب داده نمی توانسـتند، معلم با 
چـوب در کـف دست شـان می‌زد. هـر روز در پیـش روی لیـن 
کف پـایی  را  غیرحاضـر  شـاگردان  از  نفـر  چنـد  صنـوف، 
برمی‌داشـتند و فریـاد آن شـاگردان تـا دور دسـت ها می‌رسید. 
یـک دقیقـه کـه ناوقـت می آمدی سـرمعلم یا مدیـر مکتب با 
چـوب در دم دروازه ایسـتاده بـود و بـه لنـگ و پشـت و گردن 
شـاگردان می‌زد. از این سـبب بسیـاری از کودکان مکتب گریز 

می شدند. اصطلاح مکتب گریزی شایع بود.

بـا وجـود همـۀ این هـا صنف هـا از شـاگرد پر بود، شـاید 
مـردم بـه اصـل و حقیقـت مکتـب پی بـرده بودنـد، امـا ملا 
مانـدنی ما نبود. یـک کسی در نزدیک مکتب ما خانه داشـت. 
ملا جمعـه نام داشـت. محتسـب بود. دهقانـان را در وقت نماز 
بـه نمـاز خوانـدن وادار می کـرد. او به علـم باور نداشـت. یک 
روز هواپیمایی از آسـمان »اندراب« می گذشـت و دود غلیظ به 
دنبـال آن در فضـا بـاقی می ماند. بچه‌های مکتب به او نشـان 
می‌دادنـد کـه طیاره اسـت، از آهن سـاخته شـده، در درون آن 
آدم هـا هسـتند که از یک کشـور به کشـور دیگـر می‌روند. اما 
او می گفـت کـه نـه؛ این هـا طلسـم اسـتند و شـما را فریـب 
می‌دهنـد. قبـول نمی کـرد کـه در ایـن جهـاز هوایی، انسـانی 
وجود داشـته باشـد. یـک روز دیگـر بچه های مکتب بـرای او 
گفتـه بودنـد که شـوروی ها بـه مهتـاب رفته‌انـد، ملا از خنده 
ر شـده بود. گفتـه بـود: او بی عقل ها! مهتاب در آسـمان  رودهبـ�
چهـارم اسـت، در دروازۀ آن فرشـته هایی با شـمشیرهای آبدار 
پاسـداری می کننـد. چگونه کـسی می تواند آنجا بـرود. بچه ها 
او را آزار می‌دادنـد، امـا ملا کـم نمی آورد و پیوسـته بر ضد علم 
گـپ می‌زد؛ یعـنی جامعـه در یـک سیاهی و تباهی نگه‌داشـته 

شده بود.
: در مکتـب بـا چـه زبـانیی درس داده می شـد؟ 

ی
حیـدربیگی

ن�ین امـری را  نگاه بـه زبـان فـارسی چگونـه بـود؟ آیـا شـما چـن

حس می‌کردید؟

دکتـر سـاکایی: مکتـب مـا بـه زبـان فـارسی درس داده 
می شـد. چـون همـۀ مـردم انـدراب بـه زبـان فارسی سـخن 
می گوینـد. دربـارۀ چالش هـای زبـان فـارسی کـسی فکـری 
نمی کـرد. پـس از صنف چهـارم در برنامـۀ درسی مکتب یک 
مضمـون پشـتو هم اضافه شـد که تـا آخر دورۀ بکلوریـا آن را 
خواندیـم. امـا در تمـام این دوره نتوانسـتیم آن را بـه خوبی یاد 
بگیریـم. صنـف نُهُ مکتب بودیم که سـه تـن از معلمان جوان 
کـه تـازه از دارالمعلمیـن فـارغ شـده بودند، به مکتـب ما مقرر 
شـدند. یـکی از آن هـا معلـم ورزش بـود. ایـن معلم یـک روز 
یـک شـعر خواند و گفـت از رحمان بابا اسـت. ما معـنی آن را 
ندانسـتیم. او گفـت کـه اگر در تمـام ادبیات فارسی کدام شـعر 
ماننـد ایـن پیدا کردیـد، من می گویـم آفرین تـان. از همان روز 
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فهمیدیـم کـه در برابـر زبان فـارسی یگان چالـشی هم وجود 
دارد.

مـا مکتـب را در سـال ۱۳۵۴به پایان رسـاندیم. زمسـتان 
همان سـال جهت سـپری کـردن امتحان کانکور شـمول، به 
تحـصیلات عـالی در بـغلان رفتیم. امتحان سـپری شـد و ما 
همصنفی هـا رفتیـم به یک »سـماوار« تا چـایی بنوشیم. یکی 
گفـت بیاییـد که با اسـتفاده از ایـن فرصت برویـم به مدیریت 
معـارف و درخواسـت بدهیـم کـه اگـر بپذیرند، بـه حیث معلم 
کار کنیم. کاغذ آوردند و همۀ ما درخواسـت ها را نوشـتیم و به 
مدیریـت معـارف بردیم. پـس از ظهر همان روز وعده شـد که 
درخواسـت های مان را بگیریـم. رفتیم، اما در پـای هیچ یک از 
درخواسـت ها چیزی ننوشـته بودند. دسـتیار مدیر معارف گفت 
که درخواسـت های تان باید به زبان پشـتو نوشـته شـود. شـما 
از کجـا هسـتید؟ خجـل شـدیم و جـوابی نتوانسـتیم بگوییم. 
دوباره به همان سـماواری رفتیم که پیش از این درخواسـت ها 
را نوشـته بودیـم. در حـال رایـزنی بودیم که این درخواسـت ها 
را چگونـه و توسـط کی بنویسیـم. در نزدیـک مـا یـک آدم 
ریش سـفید نشسـته بـود و گپ هـای مـا را می شـنید. او گفت 
بیاییـد جوانان من برای تان به زبان پشـتو عریضه می نویسـم. 

کاغـذ آوردیـم و او برای مـان بـه زبان پشـتو عریضه نوشـت. 
هرچنـد آن عرایـض به زبان پشـتو هم نتوانسـت مـا را کمک 
کند، اما دانسـتیم کـه داوودخان ایـن هدایت ها را صـادر کرده 

بود که همۀ مأمورین دولت باید زبان پشتو بدانند.
: علاقه منـدی شـما بـه ادبیـات فـارسی ریشـه 

ی
حیـدربیگی

متـون  بـا چـه  بیـشرتر  در کجـا دارد؟ در کـودکی و نوجـوانیی 

 در زمینۀ 
ی

فارسی سروکار داشتید و چه فعالیت های فرهنگی

ن�ین مردم رواج داشت،  زبان و ادب فارسی در آن سال ها در ب

آیـا نقالی هـا، شـب نشـینیی ها و چله نشـینیی وجـود داشـت؟ 

ن�ین و متون فارسی بیشرتر مورد مطالعه مردم بود،  چه مضام

؟ آیـا نقـال معـروفیی  ، چـه متـونیی ن ، متن� شـعر، از چـه شـاعرانیی

در منطقه داشتید؟

دکتر سـاکایی: ما در خانه یک جلد شـاهنامه داشـتیم که 
اول و آخـر نداشـت. چاپ هنـد و در کاغذ زرد بـود. یک دیوان 
حافـظ هم داشـتیم که گاهـگاهی آن را می خوانـدم. یک جلد 
گلشـن راز محمـود شبسـتری هـم در خانـۀ ما بـود که خطی 
بـود و من هـم در خوانـدن و هم در دریافت معنایش مشـکل 
داشـتم. اوراق پراکنـده یک کتاب بزرگ تاریـخ هم در خانۀ ما 
بـود کـه صفحـات اولـش مفقـود شـده بـود. ملا عبدالسـتار 
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عمویـم کتـاب مثنـوی را داشـت. ظاهـرا در خانـۀ او کتـاب 
جامع‌التواریـخ هـم وجود داشـت. نیـای بزرگ ما حـاجی نایب 

مومن، مرد کتابخوان و علاقه مند تاریخ بوده است.
سـنت شـاهنامه خوانی از قدیم در دهکدۀ ما وجود داشـته 
اسـت. پـدرم بـه شـاهنامه علاقـۀ بسیار داشـت. خـودش هم 
مـا در خانـه هـر وقـت کـه فرصـت  شـاهنامه می خوانـد. 
زمسـتان  شـب های  در  می خواندیـم.  شـاهنامه  می‌داشـتیم، 
مجالـس شـاهنامه خوانی مروج بود و همۀ مـردم دهکده جمع 
می شـدند و مـن بـرای آن ها شـاهنامه می خوانـدم. در معنی و 
تعبیـر بـرخی از بیت هـا همه شـریک بودند و هر کـس معنایی 

را که از بیت ها دریافت می کردند، می گفتند.
پـدرم یـک دوسـت پنجشیری داشـت که ملا غیـاث نام 
داشـت. مـرد بلنـد بـالا، اسـتخوانی، گندم گـون با ریـش سیاه 
بود. او عجب شـاهنامه می خواند! چنان شـاهنامه می خواند که 
شـنونده را به وجد می آورد. او معمولا سـال یـک بار به اندراب 
شـاهنامه  و  می بـود  مـا  مهمان خانـه  در  مدت هـا  می آمـد. 
می خوانـد. مجالـس گرم می بود. مـردم بسیاری برای شـنیدن 
شـاهنامه خوانی او جمـع می شـدند. خریـداران ملا غیـاث در 
انـدراب کم نبـود. برخی شاهنامه‌دوسـتان دیگر هـم می آمدند 

و او را برای شب یا شب هایی مهمان می کردند.
ایـن شـاهنامه خوانی هـا سـبب شـد که مـن بـه ادبیات 
علاقـه بیشـتر پیدا کنـم. چه می‌دانسـتم که من همـۀ زندگی 

را در این رشتۀ بی نان و بی نام سپری می کنم.
: وضعیت اقتصادی آن روز مردم و خانواده 

ی
حیدربیگی

شما چگونه بود و پدر شما چه شغلی داشت؟

دکتـر سـاکایی: وضعیـت اقتصـادی خانـواده مـا در آغاز 
خـوب بـود. چنان کـه پیـش از این هم گفتـم ما یـک خانواده 
متوسـط‌الحال بـا نظرداشـت وضعیـت عمـومی مـردم آنجـا 
بودیـم. چنـد جریـب زمیـن آبی و چنـدی هـم در للـم زمیـن 
داشـتیم. مالـدار هـم بودیـم. از هـر نـوع حیوانـات بـود که در 
حقیقـت مـا خدمـت آن هـا را می کردیم. در تابسـتان پـاده‌وان 
قریـه آن هـا را می چرانیـد و در زمسـتان بـرای آن ها علف های 
خشـکیده را جمـع می کردیـم. ایـن علف هـای خشـکیده را 
»بیـده« می گفتنـد که بر بام ها ذخیره می شـد. پـدرم علاوه بر 

این هـا یـک دکان علافی هـم داشـت کـه عمدتـا گنـدم 
می خریـد و آن را دوبـاره در همـان بـازار یـا بـازار کابـل و 
شـهرهای دیگـر می فروخـت. در سـال های دهـه چهـل، بـه 
گمانـم سـال ۱۳۴۶ بـود که قحـطی رخ داد. خشک سـالی بود 
و بـاران نباریـد. از هـرات مـردمی آمـده بودنـد کـه اسـپ 
می فروختنـد؛ اسـپ های پـف کـرده. عمویـم یابـویی داشـت 
لاغـر و آن را بـا یک اسـپ چـاق بدل کرد. سـه روز بعـد، باد 
آن اسـپ چـاق فرونشسـت و مـرد. یعـنی مـردم از بـس فقیر 
بودنـد، بـه چنین کارهـایی دسـت می‌زدند. یک خبـر در میان 
مـردم حـاکی از این بود که تعـدادی از مـردم در میمنه از بس 
گرسـنگی کشیده‌انـد، کنجـاره خـورده و مرده‌انـد. بـرخی از 
مردم بدخشـان فرزندان شـان را به خانواده ها واگـذار می کردند. 
بـه نکاح دختـران جوان بی طویانه راضی می شـدند. یک کسی 
از اهـالی مـردم شـمالی کـه در قریـۀ مـا زنـدگی می کـرد، از 
بدخشـان زن آورده بود. همان سـال بود کـه آرد گندم در خانه 
ما هم خلاص شـد. پـدرم یک جوال آرد جـواری آورد و مادرم 
آن را پخـت. نمی توانسـتیم بخوریم. برادرم یـک نان جواری را 
در روی خانـه مانـده بـود و یک چـوب را گرفتـه و زده بود که 
چـرا بـه خانـه ما آمده اسـت. یادم اسـت که ما بـرای حیوانات 
خـود از همسـایه کاه را قـرض گرفتیـم. در آن سـال ها پـدرم 
مجبـور شـد کـه بـرای شـالی کاری بـه قنـدز بـرود. دو سـال 
پی‌در‌پی خانـواده مـا برای غریب کاری به قنـدز رفتند و مرا نزد 

عموهایم گذاشتند تا مکتب را تمام کنم.
: چـه امـری باعـث شـد کـه ادامـه تحصیـل 

ی
حیـدربیگی

داشـته باشیـد؟ آیـا انتخـاب رشـته ادبیـات و زبـان فـارسی از 

روی علاقه منـدی شـما بـود و یـا ایـن کـه بـه قـول معـروف 

ن�ینطوری پیش آمد و کم کم تبدیل شد به شغل و پیشه  هم

 شما؟
ی

اصلی و فعالیت های فرهنگی

دکتـر سـاکایی: مـن امتحـان کانکور را سـپری کـردم و 
رشـته حقوق را برگزیدم. رشـته حقوق انتخاب مـن نبود. پدرم 
می خواسـت ایـن رشـته را بخوانـم. نتیجه کانکور ابلاغ شـد و 
مـن با نمـرۀ عـالی بـه دانشـکدۀ حقوق معـرفی شـدم. مدیر 
تدریـسی مـا از غـزنی بود. بـرادر او از قریه مـا زن گرفته بود و 
او مـرا می شـناخت. حقوق یـار، اگر اشـتباه نکرده باشـم، کلاه 
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قره قـل می پوشیـد. فـرمی را خانه پری کـردم. فـرم را به دقت 
دیـد و آن را پـاره کرد. مـن در پیش روی گزینه ملیت نوشـته 
بـودم، هـزاره. گفـت ایـن را اصلاح کـن... مـن فـرم را دوباره 
خانه پـری کردم. اما نتوانسـتم مطابق دسـتور او خانه پری کنم 

و سرانجام نتوانستم دانشکدۀ حقوق را بخوانم.
امـا ادبیـات را بـه ذوق خـود انتخـاب کردم. چون سـر و 
کارم در تمـام دورۀ مکتـب با شـعر بود، آنهم شـعر فـردوسی. 
امـا بـه زودی درک کـردم کـه دانشـکدۀ ادبیـات مصـروف 
دری سـازی اسـت. در همـان صنـف اول دانشـکده بـودم کـه 
یـک روز از اسـتاد زبان شـناسی )اسـتاد نصـر( چیـزی دربـارۀ 
زبـان فـارسی پرسیدم. جـواب خوب نگرفتم. وقتی که سـاعت 
درسی پایـان یافـت، در دهلیـز به من گفت بیا اتـاق من. رفتم 
در اتاقـش. دروازه را بسـت و گفت متوجـه خودت باش، ما هم 
خانواده داریم. به راسـتی هم دوران سـختی بود. با اشـتباهات 
کوچـک آدم را می کشـتند. این بهار سـال ۱۳۵۸ خورشیدی و 
اوج قـدرت امیـن بود. این وضعیت تنها مربوط بـه دوران امین 
و داوود نبـوده، در زمـان ظاهرشـاه هـم بـرای جلوگیـری از 
پیشـرفت دیپارتمنت دری یک سـری فعالیت هایی آغاز شـده 
بـود. تلاش وجـود داشـت کـه اکثریـت اسـتادان زبـان دری، 
کـه  می شـد  کوشـش  باشـد.  پشـتون  ملیـت  بـه  متعلـق 
پیشـرفت های دو زبـان مـلی پشـتو و دری مسـاوی باشـد. اما 
بـرای زبـان فارسی مـثلا دوصد نفر ثبـت نام می کـرد و برای 
زبـان پشـتو پنـج نفـر. بعـد در دیپارتمنـت دری از دوصـد نفر 
امتحـان می گرفتنـد و صد نفـر را جذب می کردنـد و صد دیگر 
را بـه دیپارتمنت هـای دیگـر، از جملـه بـه دیپارتمنـت پشـتو 
می فرسـتادند. اگـر یـک کادر علمی جدیـد در دیپارتمنت دری 
اسـتخدام می شـد، بایـد بـه دیپارتمنـت پشـتو هـم یـک نفر 
اضافـه می شـد. در حـالی که دیپارتمنت پشـتو مجموعا دوصد 

نفر شاگرد داشت و دیپارتمنت دری هزار نفر.
دربـارۀ نـام زبـان فارسی یک خاطـرۀ دیگر هـم دارم که 
در ذیـل می آورم. سـال های ۱۳۶۶ بـود کـه من شـامل برنامۀ 
ماسـتری شـدم. اسـتادانی از اتحـاد جماهیر شـوروی وقت در 
دانشـگاه کابل تدریـس می کردند. در دانشـکدۀ ادبیات تعدادی 
اسـتاد از جمهوری های خودمختار تاجیکسـتان و اوزبیکسـتان 

هـم تدریـس می کردند. یکی از کسـانی که در دورۀ ماسـتری 
بـرای مـا درس می‌داد پروفیسـور عبدالنـبی سـتاروف بـود. 
یک‌روز اسـتاد سـتاروف در ارائۀ خود هی از زبان های تاجیکی، 
دری و فارسی سـخن گفت که مرا وادار کرد تا بپرسـم که آیا 
این هـا سـه زبان‌انـد یا سـه لهجـۀ یک زبان. اسـتاد سـتاروف 
بـا اسـتدلال هایی تلاش کـرد کـه ایـن سـه را زبان هـای 
جداگانـه ثابـت کنـد. وقـتی درس تمـام شـده بـود و اسـتاد 
می خواسـت از صنف برود، من گفتم: اسـتاد! ما همه شاگردانت 
زبـان تاجیـکی می‌دانیـم، یـا این کـه خـودت زبـان دری را 
می‌دانی و بی‌واسـطه ترجمـۀ درس مـا جریـان دارد؟ اسـتاد 
سـتاروف از صنـف برامد و مرا اشـاره کرد که بـه اتاقش بروم. 
رفتـم. گفت: این سیاسـت اتحاد شوروی سـت. مـا ناگزیریم از 
سیاسـت کشـور خودمـان پیروی کنیم. کوشـش کنیـد و ما را 
درک کنیـد. مـن این قدرهـا را فکر نکرده بودم که کشـورهای 
همسـایۀ ما، از جمله اتحاد جماهیر شـوروی در دری سـازی و 
تاجیکی سـازی زبـان فارسی سـهیم‌اند. مسـلما در ارتقای زبان 
پشـتو و جاگزیـنی آن به جـای زبان فـارسی در وطن ما نقش 

آن ها کم نبوده است.
: دورۀ دانشـجوییی و جـوانیی آغـاز بسیـاری از 

ی
حیـدربیگی

فعالیت های هر جوان و دانشجو است طبیعتا، و بسیاری 

همـان  در   
ی

فرهـنگی و  سیـاسی  رویکردهـای  و  از گرایش هـا 

دوران پایه گذاری می شود، شما در آن دوره چه فعالیت هاییی 

را دنبـال می کردیـد؟ آیـا فعالیـت و عضویـت شـما در حـزب 

دموکراتیک خلق، در همان دوره اتفاق افتاد؟ چگونه؟

دکتـر سـاکایی: در دوران نوجـوانی و جوانی متوجه شـدم 
کـه بی عدالـتی و رشـوه خواری یک امر عادی و روزمره اسـت. 
واسـطۀ میـان مـردم و حکومت، اربـاب بود کـه از طرف مردم 
و دولت گماشـته شـده بود. ارباب معاش نداشـت، نـه از جانب 
دولـت و نـه از جانب مـردم، ولی در همۀ امور از جمله منازعات 
آب و زمین، جنگ همسـایه، مسـائل طلاق و همه مشـکلات 
را حـل می کـرد، امـا در این زمینـه حق خودش، حق ولسـوال 
و شـعبۀ مربوطه، در قدم اول باید برای، گویا، این مسـتحقین 
مالیـات  پـول  قریـه  مـردم  یـک‌روز  می شـد.  پرداختـه 
زمین های شـان را بـه مـن دادنـد که بـروم به ادارۀ ولسـوالی و 
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آن را بـه شـعبۀ مربوطه تسـلیم کنـم و رسید بگیـرم. رفتم به 
شـعبه مالیـات و گفتـم کـه مالیـات زمین هـای »سـاکه« را 
آورده‌ام. یـکی از مأموریـن گفـت: بـرو یک بوتـل رنگ و چند 
تختـه کاغذ بیـاور که رسید بنویسـم. من به راسـتی هیچ پول 
غیـر از همـان پـول مالیـات کـه داده بودنـد، نداشـتم. ایـن را 
قلمانـه می گفتنـد کـه مـروج بـوده اسـت. گفتـم: مـن قلمانه 
ملمانـه نـدارم. این گپ خـوش آمر شـعبه نیامد و مـرا از دفتر 

خود بیـرون کرد. پیـاده به 
مرکز ولسـوالی رفتـه بودم 
خانـه  بـه  پیـاده  بایـد  و 
برمی گشـتم. ایـن فاصلـه 
مـن  بـرای  زمـان  آن  در 
بسیـار زیاد معلوم می شـد. 
بـود.  کیلومتـر  ده  حـدود 
رفتـم و در زیـر چناری که 
در پیش روی ولسـوالی بود 
ایسـتادم. حیران بـودم چه 
کار کنم کـه ارباب یعقوب 
آمـد. او مـرا می شـناخت. 
گفت: اوبچـه چی می کنی 
شـرح  را  قضیـه  این جـا. 
دادم. گفـت: بیـا. مرا برد به 

شـعبه مالیه و گفت که پیسـه مالیه‌اش را بگیریـد. آمر دفتر به 
اربـاب گفـت: ایـن نو چندک هـا بسیـار بی‌ادب هسـتند. ارباب 
گفـت: خیر اسـت جـوان اسـت. این حادثـه در ذهنم نقر شـد 
کـه چگونه این هـا را ادب کنیم؟ این نخسـتین انگیزۀ گرایش 

من به یک حزب سیاسی بود.
در آن روزگار، چنان کـه پیشـتر هـم یاد کـردم، چند معلم 
جـوان از لغمـان بـه مکتـب مـا فرسـتاده شـدند. یـکی از این 
معلمـان ملا عیـسی نـام داشـت. مـرد لاغرانـدام و زردمبوک 
بـود. دیگـران می گفتند عضو حـزب اسلامی اسـت. از کردار و 
رفتـار او بـدم می آمـد. او در منزل دوم یک سـرای مشـرف به 
بـازار اتـاق داشـت. در تراس اتـاق خویش می نشسـت و رو به 
مـردم قـرآن می خوانـد. بدین گونه جوانان را بـرای عضویت در 

حـزب اسلامی شـکار می کـرد. این گونـه معلمـان همیشـه در 
توزیـع نمـره برای شـاگردان خـود خیانـت می کردنـد و من با 
خـود می‌اندیشیـدم کـه اگـر این هـا خـدا نخواسـته بـه قدرت 
برسـند، در جامعـه چـه کارنامه هـایی خواهند داشـت. لذا یک 
تنفـر عجیب نسـبت بـه ملا عیـسی و همفکرانـش در وجودم 
زنـده شـده بـود. در همـان آوان معلـم دیگـر از اهـالی دهنـۀ 
غـوری کـه لیسـانس ادبیات کابل بـود، به مکتب مـا به حیث 
معلـم مقـرر شـد. ایـن 
نـام  نورعـلی  شـخص 
داشـت. معلـم نورعـلی 
خان در نخسـتین روزها 
مـرا تشـخیص کـرد که 
ارتبـاط  او  بـا  می توانـم 
داشـته باشـم. یـک روز 
در خانـه مـا آمـد و بـا 
قـومی  رشـته  پـدرم 
تیـرۀ  از  نیـز  او  یافتنـد. 
دای‌میـرک هـزاره دهنه 
غـوری بـود. او از داعیـه 
و  تـرقی  و  پیشـرفت 
عدالت در کشـور سخن 
عقـب  می گفـت. 
ماندگی های وحشـتناک کشـور و بی توجهی مخصوصا به قوم 
هـزاره را تلقیـن می کـرد. بدین گونـه بـود کـه مـن در حـزب 
دموکراتیـک خلق )شـاخه پرچم( نام نوشـتم. »انسـان چگونه 
غـول شـد« نـام نخسـتین کتابی بـود کـه آن را بـه فرمایش 
معلـم نورعـلی خـان خوانـدم. ایـن کتـاب در حقیقـت تاریـخ 
تکامـل انسـان را بـاز می گفت که قسـمتی از تصـورات ذهنی 
مـرا تغییـر داد. ایـن حادثـه در سـال ۱۳۵۳ خورشیـدی اتفـاق 

افتاد.
دموکراتیـک  حـزب  در  عضویـت  از  بعـد   :

ی
حیـدربیگی

د  پیـشبرر در  سیـاسی  و   
ی

فرهـنگی فعالیت هـای  چـه  خلـق، 

اهداف تشکیلایتی داشتید؟

دکتـر سـاکایی: یـک سـال پـس از عضویـت در حـزب 
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شـامل دانشـکده حقوق شـدم. ما یک استاد داشـتیم )یوسفی( 
علـوم  دکتـرای  کـه 
سیـاسی از اتحاد جماهیر 
شـوروی داشـت. او ما را 
درس  سیـاسی  تاریـخ 
می‌داد و پیوسـته دربـارۀ 
اسلامی  گروه هـای 
گزنـده‌ای  سـخن های 
می گفـت. بـه او از طریق 
پسـت، نامـه فرسـتادند. 
نامـه ظاهـراًً از چاریـکار 
و  بـود  شـده  فرسـتاده 
اخطـار داده بودنـد کـه از 
در  سـخن هایی  چنـان 
صنـف درسی جلوگیـری 
بـه  روز  یـک  او  کنـد. 
از  پـس  و  آمـد  صنـف 
درس گفـت کـه از چنین 
نمی ترسـد.  اخطارهـایی 
در دهلیـز دانشـکده مـن 
بـه اسـتاد گفتم اگـر این 

کـسی را که به شـما اخطـار داده اسـت، می شـناسید، برای ما 
معـرفی کنیـد. او گفـت که خودتان را در این مسـئله شـریک 
نکنیـد و وارد اتـاق خود شـد. یکی از دلایلی که من نتوانسـتم 
حقـوق را بخوانـم، بـه گمانـم همین مسـئله هم بـود. )جوان 

احساساتی، هزاره پرچمی(.
امـا دسـتور و موضـوع جلسـات حـزبی پیوسـته جلـب و 
جـذب بـه حـزب و مطالعه بـود. گـزارش می گرفتند کـه کدام 
کتـاب را می خوانیـم. مهـم نبـود که کتـاب سیـاسی می بود یا 
ادبی. از وضعیـت سیـاسی وطـن و جهان در این جلسـات آگاه 

می شدیم.
حیدربیـگی: چگونـه از رشـتۀ حقـوق بـه سـمت ادبیـات 
رفتیـد و آیا در دورۀ دانشـگاه فعالیت های سیاسی نیز داشـتید؟ 
در آن سـال ها تحـولات سیـاسی کشـور بـه کـدام سـو پیش 

می‌رفت؟ 
نتوانسـتم  مـن 
را  حقـوق  دانشـکدۀ 
انـدراب  بـه  بخوانـم. 
روز  یـک  برگشـتم. 
زمستان در سال ۱۳۵۶ در 
بـه  مهمان خانـه عمویـم 
نشسـته  بخـاری  گـرد 
بودیـم. خلیفـه اسـماعیل 
بـوت‌دوز که قـبلا ذکرش 
مـن  از  آمـد،  میـان  بـه 
می تـوانی  آیـا  پرسیـد: 
دوباره وارد دانشگاه شوی. 
گفتـم: بـلی. گفـت: چـه 
وقـت؟ گفتم: بـه زودی، و 
افزودم، داوودخان سـقوط 
می کنـد و من دوبـاره وارد 
می شـوم.  دانشـگاه 
خندیدنـد و مـن هـم بـا 
ایـن  و  خندیـدم  ایشـان 
گـپ را بـه حسـاب مزاح 
گذرانـدم. حقیقـت این بود که ما سـقوط جمهـوری داوودخان 
را پیش‌بیـنی می کردیـم. وضعیـت سیـاسی هـر روز وخیم تـر 
می شـد. گروه های احزاب اسلامی دسـت به اقدامات مسلحانه 
می‌زدنـد، مـردم فقیرتر می شـدند. جوانان بـرای دریافت کار به 
ایـران می‌رفتنـد. داوودخـان تـوازن سیـاسی را نمی توانسـت 
مراعـات کند. حـزب دموکراتیک خلـق در چنین یک وضعیت 
بحـرانی بـه وحـدت رسیده بـود و یـکی از جایگزین های مهم 

دولت محسوب می‌شد.
پـس از بـه قـدرت رسیـدن حـزب دموکراتیـک همـه 
فارغـان بیـکار مکتـب معلـم مقـرر شـدیم. امـا مـرا بـه دور 
افتاده تریـن مکتـب انـدراب )مکتـب ابتدائیـه سـراب( معرفی 
کردنـد. بی‌هیـچ دلیـلی رفتـم و کارم را آغـاز کـردم. معلـم ما 
)نورعـلی خـان( ولسـوال انـدراب مقـرر شـد. امـا بـه زودی 
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وضعیـت تغییـر کـرد. نورعلی خـان را بازداشـت کردنـد و مرا 
اخطـار دادنـد کـه دیگر پس از ایـن در دور و بر ولسـوالی دیده 
نشـوم. شـاید ولسـوال جدیـد که سـخی مصـرف نام داشـت، 
ایـن سـخن را از بهـر کمک به من گفتـه بود. در خزان سـال 
۱۳۵۷ انـدراب را تـرک کـردم و به کابل آمدم. امـا هیچ جایی 
برای پنهان شـدن نداشـتم. پرچمی ها را زندانی و سر به‌نیسـت 
می کردنـد. تصمیـم گرفتـم کـه بـه ایـران بگریـزم. امـا ایـن 
سـفریه را نداشـتم. بعـد رفتـم بـه دفتر جلـب و احضـار برای 
عسـکری و در قطعـۀ ۹۹ راکـت، در کابـل عسـکر شـدم. در 
زمسـتان همان سـال امتحـان کانکور متفرقه را سـپری کردم 
و در بهـار سـال ۱۳۵۸ وارد دانشـکدۀ دلخـواه خـود )ادبیـات( 
شـدم. مبـارزات مخـفی در این سـال بسیار دشـوار بـود. ما در 
حقیقـت بـا جـان خـود بـازی می کردیـم. دیـد و وادیدهـای 
دونفـره و زنجیـروی مؤثرترین شیوۀ این مبـارزات مخفی بود. 
مـن تنهـا یک نفـر را می شـناختم کـه با مـن ارتباط داشـت. 
شـب نامه پخـش می‌کردیـم. یک بـار بـرای مـن صـد ورق 
شـب نامه را دادنـد کـه در دانشـگاه پخـش کنـم. ورق هـا را 
پخـش کـردم و خـود در جنگل پشـت لیلیه مرکزی دانشـگاه 
نشسـتم و کتـاب مطالعـه می کـردم کـه خلقی هـا به هر  سـو 
سـرگردان می‌دویدنـد. مرا با خود بردند به لیلیـه که خواهرزاده 
امیـن مسـئول آنجـا بـود. از مـن تحقیـق کـرد. گفتـم درس 
می خوانـدم و متوجـه نشـدم کـه کی ایـن کار را کـرده اسـت. 

چون عضو آزمایشی حزب آن ها هم بودم، مرا رها کردند.
موضـوعی کار  چـه  روی  ی  دکرتر دورۀ  در   :

ی
حیـدربیگی

کردید؟

دکتـر سـاکایی: تحـولات شـش جدی اتفـاق افتـاد و ما 
دانشـگاه را ادامه دادیم. سـال ۱۳۶۱ از دانشـگاه فارغ شدم. مرا 
بـه سـازمان صلح و همبسـتگی کـه در رأس آن دکتـر آناهیتا 
راتـب‌زاد قـرار داشـت معـرفی کردنـد. یـک سـال در آنجا کار 
کـردم و سـال دیگـر بـه دانشـگاه درخواسـت دادم و پذیرفتـه 
شـدم. فعالیت هـای تدریس و تحقیق در ادبیات از سـال ۱۳۶۲ 
آغاز شـد. دورۀ ماسـتری را در این رشـته در دانشـکدۀ ادبیات 
خوانـدم و پایان نامـه را با عنوان »آشـتی در شـاهنامه فردوسی 
و بـرخی حماسـه های دیگـر« نوشـتم. سـال هایی کـه من در 

دانشـگاه کابـل تدریـس کـردم، بـه واقعیـت کـه سـال های 
انـزوای کامـل سیـاسی افغانسـتان بـود و دانشـگاه کابـل نیز 
ارتباطاتش را به همۀ کشـورهای غربی و عربی و همسـایگان 
آسیـایی‌اش از دسـت داده بـود و تنها اتحاد جماهیر شـوروی و 

اقمار سوسیالیستی آن بود که تأمین ارتباط کرده بودند.
در دوران جمهوریـت آقای کـرزی برای ادامه تحصیل در 
دورۀ دکتـری خواسـتار بورسیه دولتی در ایران شـدم که قبول 
نیفتـاد. چون سـن مـن بالاتـر از آن بود کـه بتوانـم وارد دورۀ 
دکتـری شـوم، تـا ایـن کـه زمینـه‌ای بـرای ایـن مأمـول در 
تاجیکسـتان فراهـم شـد. ده سـال مانـده بـود به تقاعـد من. 
چـون ایـن از بزرگتریـن آرزوهای مـن بود که دکتری داشـته 
باشـم. چهـار سـال از این مـدت را فـدای این آرزو کـردم و در 
پیرانـه سـری روانـه تاجیکسـتان شـدم و چهار سـال تمـام را 
برای اخذ سـند دکتری در شـهر دوشنبه سـپری کردم. در دورۀ 
دکتـری روی »داسـتان دوازده رخ و موقعیت گودرز و پیران در 
شـاهنامه« کار کـردم. اسـتاد راهنمـای من پروفیسـور خدایی 

شریف‌زاده بود. این رساله تازه به چاپ رسیده است. 
ی بازهم در دانشگاه  : بعد از اتمام دورۀ دکرتر

ی
حیدربیگی

کابـل ماندیـد؟ وضعیـت دیپارتمنـت ادبیـات فـارسی چگونه 

ز�یز هنـوز هـم نسبـت بـه دیپارتمنـت  بـود، آیـا نگاه تبعیـض‌آم

ادبیات فارسی و مسائل انتخاب کادرهای علمی و استادان 

جدید جریان داشت؟ 

دکتـر سـاکایی: پـس از پایان مقطع دکتری، مـرا در دورۀ 
دکتـری ادبیـات کابـل اجـازۀ تدریـس دادنـد، اما نه در رشـته 
تخصـصی من. دیپارتمنت فارسی دری در دانشـگاه کابل حق 
توصیـف نـدارد. هیچـگاه در این دیپارتمنت حق بـه حقدارش 
نرسیـده اسـت. یک نـوع تعصـب آمیخته با مسـائل اقتصادی 
عجیـبی وجـود داشـت. همیشـه بر سـر تقسیـم مضامینی که 
حق‌الزحمه داشـتند، جنـگ روان بود. مناقشـه و اختلاف میان 
اسـتادان وجـود می‌داشـت. بعد، سـنگربندی ها بود کـه کی ها 
طرفـداران بیشـتر دارنـد و همان هـا برنده‌انـد. مسـائل مـلی 
بسیـار دامـن زده می شـد. در ایـن دیپارتمنـت حق بسیـاری از 
جوانـان تلف شـده اسـت. البتـه تنها حـق جوانان هـزاره تلف 
نمی شـد، حـق جوانـان تاجیـک هـم که زبـان گفتار داشـتند، 
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تلـف می شـد. کسـانی را هـم بـه یـاد دارم کـه بـه جـرم یک 
سـؤال که اسـتاد جواب آن را ندانسـته اسـت، از ورود به کادر 
علمی دانشـکده محروم شـده اسـت. یـک تعداد بایـد به گونه 
عنعنـوی بـر دیپارتمنت مسـلط می بودند. این هـا راه را بر همه 
کسـانی کـه می فهمیدنـد بـا ورودشـان وضـع را دیگرگـون 
می سـازند، می بستند. من شـاهد محرومیت دانشمندان بسیار و 
علاقه منـدان فراوان ادبیات فارسی در طول دورانی هسـتم که 
در ایـن دانشـکده حضـور داشـتم. یـک روز اسـتاد همایـون 
دریـک چـوکی سـه نفره کـه در کنـار چمـن ادبیات گذاشـته 
شـده بود، نشسـته بود. من از راه می گذشتم، رفتم و در کنارش 
نشسـتم. گفتـم: اسـتاد غـرق یـک فکـر بـودی؛ چـه فکـر 
می کـردی؟ گفـت: از ایـن دولـت تنها یـک دیپارتمنـت برای 
تاجیک هـا رسیـده اسـت، امـا می‌بینیـم کـه کل مـردم به آن 
چسـپیده‌اند و مـا را نمی گذارنـد کـه کار کنیـم. گفتـم: هدفت 
کیسـت؟ کی ها چسـپیده‌اند؟ گفت: ببین ایـن هزاره ها... بحث 
مـا طـولانی و بی نتیجه بـود. این یکی از دلایـل عقب ماندگی 

زبان فارسی در افغانستان است.
داسـتان دکتـر رفیع‌زاده طولانیسـت. اما من کوتـاه آن را 
برای تـان بیـان می کنم. سـرو رسـا رفیـع‌زاده در ادبیـات درس 
خوانـد. او در چهـار سـال تمام نمـرات اعلی داشـت. وقتی که 
بـرای بهتریـن فـارغ التحصیـل دانشـگاه کابـل لـوح تقدیـر 
می‌دادنـد، او نفـر اول بـود. او پـس از گرفتن جایـگاه اول نمره 
عمومی دانشـگاه کابل مغرور شـد و آمد به دیپارتمنت فارسی 
دری درخواسـت داد کـه وارد کادر علـمی شـود. برایش گفتند 
کـه تو باید ماسـتری داشـته بـاشی، در حـالی که در دانشـگاه 
کابـل در آن سـال ها دارنـدگان درجه لیسـانس را هم به حیث 
کادر علمی می پذیرفتند. او رفت به مشـهد و ماسـتری گرفت. 
در ماسـتری هـم خوب درخشیـد و لوح تقدیر گرفت. اسـتاد او 
»پروفیسـور یاحـقی« گفـت که اگـر رفیـع‌زاده شـهروند ایران 
می بـود، مـا او را بـه کادر علـمی دانشـگاه فردوسی در مشـهد 
دعـوت می کردیـم. او یـکی از غنیمت هـای ادبیـات فـارسی 
اسـت. او را از دسـت ندهیـد. ایـن را در جمع تعدادی از اسـاتید 
مدعـو در مشـهد گفتـه بـود. رفیـع‌زاده آمد کابل و درخواسـت 
شـمولیت به عضویت کادر علمی دانشـکدۀ ادبیات داد. این بار 

گفتنـد کـه چند تن دیگـر از داوطلبان این پسـت، دارای درجه 
دکتـری هسـتند. مـا از میـان دکتـران یـک تـن را انتخـاب 
خواهیـم کـرد. سـرانجام بـه گمانم کـه او هم حـق امتحان را 
پیـدا کـرد و در امتحان نمـرۀ قابل قبول گرفت. امـا او را برای 
سـپری کـردن زبـان خـارجی فرسـتادند. در امتحـان زبـان 
خـارجی نمـرۀ خـوب نگرفـت، در حـالی کـه او زبان عـربی و 
انگلیـسی را نسـبت به بسیاری از اسـتادان این دانشـکده بهتر 
می‌دانسـت. بازهم دانشـگاه فردوسی مشـهد به خاطری که او 
از شـاگردان ممتـاز دورۀ کارشـناسی ارشـد بوده، حـق و امتیاز 
دنبـال کـردن تحصیـل را در دورۀ دکتری برایش قایل شـدند. 
رفیـع‌زاده چهـار سـال دیگـر مصـروف سـپری کـردن دورۀ 
دکتـری شـد. در ایـن دوره کارهـای قابـل توجـه انجـام داد و 
مقـالاتی مهـمی در مـجلات با اعتبار ایـران و بیـرون از ایران 
چـاپ کـرد. پـس از اخذ سـند دکتـری این بانوی دانشـمند به 
وطن برگشـت و برای بار سـوم به دیپارتمنت دری درخواسـت 
عضویـت داد. ایـن بـار برایـش گفتنـد کـه شـما چهل سـاله 
شـدید. حیـران مانـده بود که چـه بکند. او گفت کـه من اصلا 
۳۹ سـاله‌ام. یعـنی سـن حقیـقی مـن ۳۹ اسـت. امـا پـدرم به 
خاطـری کـه خواهـرم در مکتـب تنهـا نمانـد بـرای مـن نیز 
تذکـره هم سـال او را گرفت. گفتند برو سـند بیـاور. او رفت به 
ریاسـت جمهـوری و عریضـه کـرد و داسـتان زندگی خـود را 
نوشـت. داکتـر عبـدالله شـخص دوم مملکت امر داد که سـن 
واقـعی‌اش را بنویسـند. بـه محکمـه رفت و همـه مراحل طی 
شـد و او را اصلاح سـن کردند. سـند را آورد به دیپارتمنت. این 
بـار گفتنـد که در اصلاح سـن غیر از رئیس جمهـور هیچ کس 
حـق نـدارد هدایـت بدهـد. آنجـا بود کـه حوصله مـن هم به 
پایـان رفت و گفتم هرچه می‌دانسـتم. رأی‌گیـری کردیم و در 
اقلیـت ماندیـم. بدیـن ترتیـب سـرو رسـا رفیـع‌زاده از ورود به 
بـه دانشـگاه اسـتاد  دانشـگاه کابـل محـروم شـد و رفـت 
برهان‌الدیـن ربـانی. در آنجـا هم بـه همین سرنوشـت مواجه 
شـد و سرانجام در یک دانشـگاه خصوصی کارش را آغاز کرد. 
در سـقوط جمهوریـت، یـکی از دانشـگاه های کلیفرنیـا از او به 
حیـث اسـتاد و محقـق پذیـرایی کرد کـه عقده هایـش اندکی 

فرو نشست.
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یـکی از چالش هـای مهـم بـر سـر راه پیشـرفت زبـان 
فـارسی در دانشـکدۀ ادبیـات، فقر بود. اسـتادان بر سـر تقسیم 
مضامیـن بخـش شـبانه اخـتلاف داشـتند. درس هـای بخش 
روزانـه را هم چنـان توزیع می کردند که در بخش شـبانه همان 
مضمـون را تدریـس کننـد و حق‌الزحمه‌ای نصیب شـان گردد. 
بدین ترتیـب مضامیـن تخصصی نمی‌شـد. یعنی هر اسـتاد هر 
چیـزی را کـه برایش تکلیف می کردنـد، آن را تدریس می کرد؛ 
مثلا مضمـون فردوسی شـناسی را من باید تدریـس می کردم. 
دو صنـف درسی را بـرای مـن می‌دادنـد و یک صنـف را برای 
کـس دیگـر. به خاطـر آن که باید دلیـلی وجود می‌داشـت که 
آن اسـتاد دیگـر از حق‌الزحمـۀ شـبانه برخـوردار شـود. بسیـار 
کوشیدیـم کـه مضامیـن را هرکس مطابـق تخصص خویش 
تدریـس کنـد، امـا موفـق نشـدیم؛ چـون بـه نفـع اقتصـادی 

بسیاری از این اساتید نمی‌انجامید.
: چه کسانیی در دورۀ چند دهه استادی شما 

ی
حیدربیگی

در دانـشگاه کابـل، فـارغ التحصیـل شـده و کارش را در حـوزه 

زبان فارسی ادامه داده‌اند؟

دکتـر سـاکایی: مـن از سـال ۱۳۶۲ خورشیـدی تـا پایان 
سـال ۱۳۹۹بـا وقفه هایی در دانشـگاه کابل حضور داشـتم. در 
ایـن مـدت هفـت سـال )از ۱۳۷۱ تـا ۱۳۷۷( در دانشـگاه بلخ، 
چهـار سـال )از ۱۳۷۷ تـا ۱۳۸۱( در اثـر غلبـه طالبـان بر مزار 
شـریف آواره پاکسـتان بودم و سـه سـال دیگر مصروف ادارۀ 
دانشـگاه بغلان. از دانشـگاه کابل بدون شـک شـخصیت های 
مهـمی از دانشـکدۀ ادبیـات فارغ شـدند و به جامعـه رفتند که 
نام هـای بسیـاری از آنـان را بـه خاطـر نـدارم. تعـدادی از این 
فارغان در رشـته خودشـان )ادبیات( مصروف کار شـدند. استاد 
احمدضیـا رفعـت، دکتـر برزیـن مهـر، خالـده فـروغ، جمیـل 
شیـرزاد، دکتـر اسـداللهی، دکتـر کاوه جبران، مجیـب مهرداد، 
دکتـر یعقـوب یسـنا، دکتـر صدیـق‌الله کلـکانی، محمدامیـن 
ابتهـاج، مـوسی شـفق، دکتـر محمدظاهـر فایـز، و... کـه در 
دانشـگاه ها جـذب شـدند و شـخصیت های چـون دکتر سـرو 
رسـا رفیـع‌زاده که در یک دانشـگاه خصوصی مصروف شـد و 
خلیـل‌الله افضـلی بـه تحقیـق و تتبـع ادبی پرداخـت. فاضـل 
شـریفی و علی‌شیـر رسـتگار در آکادمی علوم، سـنجر سـهیل 

بنیان گذار روزنامه هشـت صبح و عـارف یعقوبی به خبرنگاری 
پرداخـت. عصمـت الطـاف، مقیم تهـران، زبیر هجـران، خالده 
تحسیـن، عـارف احمدی و تعـداد بسیار دیگر کـه همین حالا 
هـم  کوتـاه  ایـن  در  و  کـرده‌ام  فرامـوش  را  نام های شـان 
نمی گنجـد. در دورانی کـه در دانشـگاه بلخ تدریـس می کردم، 
شـاهد فراغـت خوبان بسیـاری در ادبیات و ژورنالیـزم بودم که 
دکتر نجیب‌الله قیوم، محمدشـاه فرهود، سـخیداد هاتف، داوود 
نـاجی، زنده یـاد صـادق عصیـان، نعیـم نظـری، ایـوب آروین، 

شفیق پیام، شهباز ایرج و وهاب مجیر از آن جمله‌اند.
: اما بخش دوم این گفتگو؛ همان گونه که 

ی
حیدربیگی

تاریـــــخ نشـان می‌دهـد، زبـان فـارسی در طـول عمـر خـودش 
فراز و فرودهای بسیاری داشته، گاهی در قله ایستاده و 
ت شـده اسـت. بنابرایـن، چـه  گاهی دچـار ضعـف و فرتر
ی در رشـد زبان فارسی داشـته و  سلسـه هاییی نقش بیشرتر
ایـن رشـد چگونـه بـه دسـت آمـده اسـت؟ و بـه نظـر شـما 
اوج شـکوه زبـان فـارسی در چـه دوره و دوره هـاییی اتفـاق 
افتـاده و چـه آثـار مهمی در آن بازه‌هـای زمـانیی خلـق شـده 

و به عنوان پشتوانه زبان فارسی بایقی مانده است؟
دکتـر سـاکایی: نخسـتین سلسـله از حاکمان غیـر عربی 
سیسـتان، صفاریان‌اند. سرسلسـلۀ این دودمان یعقـوب بود. در 
پی یـک پیـروزی او، شـاعران او را مـدح کردند و اشـعاری به 
عـربی سـرودند. نویسـندۀ تاریـخ سیسـتان آورده اسـت کـه 
یعقـوب گفـت بـه زبـانی کـه مـن آن را در نمی یابم مـرا مدح 
نکنیـد. پـس از آن محمـد بـن وصیـف سـگزی او را بـه زبان 
فـارسی مـدح کـرد. یعـنی یعقـوب و دودمـان او از نخسـتین 

پاسداران زبان پارسی بودند.
زبـان فـارسی در دورۀ سـلطنت سـامانیان رشـد قابـل 
ملاحظه داشـته اسـت. در این دوره یکی از بزرگترین شـاعران 
زبـان فـارسی ظهـور کـرد؛ رودکی، کـه صدهزار بیت سـروده 
اسـت. شـاعران بسیار دیگر هـم همزمان با ایـن دودمان پدید 
آمدند؛ ابوشـکور بلخی، شـهید بلخی، دقیقی بلخی، مسـعودی 
مـروزی، ابوطیـب مصعـبی... کتاب هـای مهـمی چـون تاریخ 
بلعـمی که ترجمۀ تاریخ طبری اسـت و ترجمـۀ تفسیر طبری 
در همین دوره انجام شـد. این رشـد در زمان سلطنت غزنویان 
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ادامـه یافـت و بـه اوج اقتـدار خـود رسید. عنصـری بلخی، که 
منوچهـری  سیسـتانی،  فـرخی  یافـت،  ملک‌الشـعرا  عنـوان 
دامغانی، اسـدی طوسی، سـنایی غزنوی و... گفته می شـود که 
از دربـار محمود چهارصد شـاعر معـاش می گرفتنـد. فردوسی 
در همیـن دوره شـاهنامه را سـرود کـه قلـۀ ادبیـات حمـاسی 

فارسی است.
امـا دربـار خوارزمشـاهیان و غوریـان از این گونـه رشـد 
سـلجوقیان  دورۀ  از  آن،  بـرخلاف  ندارنـد.  نصیـبی  چنـدان 
شـاعران نامـداری داریـم کـه مـورد لطـف و حمایـت دربـار 
بوده‌انـد. برهـانی و فرزندش معزی که به لقب ملک‌الشـعرایی 
دسـت یافته‌انـد، و نظامی گنجـوی در همین دوره زیسـت که 
مـورد حمایـت شـاهان سـلجوقی قرار گرفـت. نظـامی با پنج 
گنجـش ادبیـات داسـتانی زبـان فـارسی را بـه اوج خـودش 

رسانید.
بـا یـورش چنگیز خان بـه ماوراءالنهر و خراسـان، هرچند 
همـۀ دارو نـدار مـادی و معنـوی ایـن خطـه بر بـاد رفـت، اما 
سیطـرۀ عـربی خلافت بغـداد هم پایان پذیرفـت. زبان فارسی 
در عهـد فرزنـدان چنگیز از شـکنجه عرب بیرون شـد. پس از 
آن، دیگـر هرگـز زبـان عـربی زبـان دربـار و دیـوان نشـد و 
تعصبـات دیـنی زایل گردید. در همیـن دوره بود که کیکاووس 
رازی زراتشـت نامه خویـش را نوشـت. در دورۀ مغـول شـعر 
عرفـانی بـه ذروه کمـال رسیـد؛ چنان کـه مولانـا جلال‌الدین 
محمـد بلخی مثنـوی را سـرود. در همیـن دوره سـعدی پدید 

آمد و حافظ پا به هستی گذاشت.
دورۀ تیموریـان نیز از دوره هایی اسـت که زبان فارسی در 
آن از رونق قابل توجهی برخوردار بود. شـاعران و نویسـندگان 
بسیـار از جملـه جامی در این دوره زیسـت. تعدادی از شـاهان 
و شـاهزادگان تیمـوری نیـز شـعر می گفتنـد. از ایـن دوره آثار 

بسیاری در ادبیات و تاریخ به زبان فارسی در دست است.
ت زبان فارسی به دنبال  : دوران ضعف و فرتر

ی
حیدربیگی

چه حوادثیی اتفاق افتاده است؟

دکتـر سـاکایی: زبان فارسی در طلیعـه اسلام ظهور کرده 
اسـت و همراه بوده با لشـکرکشی های عرب به سـرزمین های 
فـارسی زبانان. بی جا نیسـت که یکی از نویسـندگان ایرانی دو 

حکومت هـای  نخسـتین  تـا  را  اسلام  پدیـد آیی  اول  قـرن 
خراسـانیان »دو قرن سـکوت« نام نهاده اسـت. فرزندان طاهر 
بـن حسین فوشـنجی چـون در بغداد زاده و بزرگ شـده بودند، 
فارسی سـتیز بودنـد. امـا پـس از آن صفاریـان، سـامانیان و 
خوارزمشـاهان،  سـلجوقیان،  همچـون  دیگـر  سلسـله های 
غزنویـان و غوریـان همـه پاسـداران فرهنـگ و زبـان فارسی 
بوده‌انـد. دوران مغـول تنهـا در همـان حمله نخسـتین چنگیز، 
اسـباب ویـرانی فرارود و خراسـان را مسـاعد کرد، امـا نوادگان 
چنگیـز در غـرب ایـران بنـای حکومتی را گذاشـتند کـه زبان 
دربارشـان پـارسی بـود و در ایـن دوره که »ایلخانـان« نامیده 
می شـدند، شـعر و نثر فـارسی دگرگونی هـای ژرفی پذیرفت و 
مخصوصـا شـعر فارسی به حـد اعلای آن ارتقا یافـت. مولانا، 
سـعدی، خواجـو، حافظ، سـلمان، جمال و کمـال و... در همین 
دوره زیسـتند. بزرگترین کتب تاریخ چون جهانگشـای جوینی 
جامع‌التواریخ، تجارب السـلف و تاریخ وصـاف... در همین دوره 

نوشته شد.
پـس از آن، دورۀ تیموریـان که زبان فـارسی در عهد آنان 
گسـترۀ وسیـعی از دنیـای آن روزگار را فراگرفتـه بـود، قابـل 
یادآوری سـت. امـا شـوربختانه رقیبـان قدرتمنـدی در شـمال 
)شیبانیـان( و در غـرب )صفویـان( حکومـت تیمـوری را بـه 
شکسـت مواجـه کردند. شکسـت تیموریان هـرات در حقیقت 
شکسـت زبـان فـارسی هم بـود. سـال ۹۱۲ هجـری قمری، 
یـکی از نحس تریـن سـال ها در تاریـخ کشـور مـا اسـت. در 
حریفـان  توسـط  هـرات  تیموریـان  قـدرت  سـال  همیـن 
شیبانی شـان فـرو ریخـت و همـراه بـا آن اقبال خراسـان هم 

افول کرد.
هرچنـد بابرشـاه یـکی از نوادگان تیمـور، زبان فـارسی را 
پـس از این شکسـت بـه نیم قارۀ هنـد برد، اما وطـن ما میدان 
جنـگ سـه نیـروی رقیـب شیبانیان، صفویـان و بابریـان هند 
شـد. با پدید آمدن سـه مرکز سیـاسی در آسیـای میانه، فارس 
و هنـد، شـاعران و نویسـندگان زبـان فـارسی از ایـن مرز‌و بوم 

آواره دربارهای دیگر شدند.
زبـان  هـم  الان  اسـت،  : چنـان کـه مشهـود 

ی
حیـدربیگی

فـارسی پـر اسـت از واژگانیی کـه بـه مـرور زمـان وارد زبـان شـده 
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و جا خوش کرده و رنگ و بوی فارسی را به خودش گرفته 

ایـام،  متـونیی در گذشـت  و  آثـار  چـه  حـال،  ایـن  بـا  اسـت، 

 
ی

از اضمـحلال همیـشگی حافـظ و نگهدارنـده زبـان فـارسی 

بـوده؟ دیگـر این کـه بعـد از پاره پـاره شـدن جغرافیـای کلان 

زبـان فـارسی و بـه وجـود آمـدن مرزهـا و کشـورهای جداگانـه 

مثـل افغانسـتان، ایـران و مـاورای جیحـون، زبـان فـارسی در 

حوزه افغانستان چگونه ادامه حیات داده است؟

دکتـر سـاکایی: زبان فـارسی در گسـترۀ زمـانی هفتصد 
سـاله از عـروج یعقـوب در اواخـر قـرن سـوم هجـری، تـا 
در  را  آثـار  از  انبـوهی  تیمـوری هـرات،  دولـت  اضمـحلال 
زمینه هـای مختلـف ادبیـات، )شـعر و نثـر پـارسی( تاریـخ، 
جغرافیـا، طـب، نجـوم، عرفان و فلسـفه پدید آورده بود. شـعر 
حمـاسی بـا محتـوای قهرمانی هـای گذشـتگان مخصوصا با 
کلام معجزآسـای فـردوسی در تـار و پود جامعۀ فـارسی زبان 
تنیده بود. اشـعار عرفانی و در محـراق آن مثنوی، دنیای ذهنی 
و عقیـدتی مـردم را تسـخیر کـرده بود. غیـر از این هـا هزاران 
دیوان شـعر از شـعرایی چون سـعدی و حافظ و جـامی... برای 

پایداری زبان فارسی بنیادهای محکم بنا نهاده بودند.
پس از دوران فتور و شکسـت، و حکومت نادرشـاه افشار، 
نوبـت دولت مـداری بـه احمدشـاه ابـدالی رسیـد. زبـان دربـار 
احمدشـاه نیـز فـارسی بـود. فرزنـدان احمدشـاه نیـز بـه زبان 
فـارسی علاقـه بسیار داشـتند. چنان که بـرخی از آنـان به این 
زبـان شیریـن شـعر می گفتنـد. اما دیری نگذشـت کـه قدرت 
سیـاسی از خانـواده احمدشـاه ابـدالی بـه خانـواده پاینده محمد 
خـان بارکـزایی انتقـال کـرد. این هـا حکومـت خـود را رنـگ 
دیـنی دادنـد و بـه جای لقب شـاه و سـلطان، لقب دیـنی امیر 
را اختیـار کردنـد و قومیـت و دیـن را تلفیق کردند. پـس از آن 
بـود کـه زبان فـارسی روی خـوشی ندید. زبان فارسی با شـعر 
و موسیـقی و طـرب همـراه بود؛ بـا پدیده هایی که دیـن آن را 
برنمی تابیـد. دیگـر دربـاری نبود کـه از شـاعری حمایت کند. 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه زبـان فـارسی در سـه صد سـال 

گذشته شاعری بار نیاورد و نویسنده‌ای بر جا نگذاشت.
: بعد از مانیفست محمود طرزی با رویکرد 

ی
حیدربیگی

ضعـف زبـان فـارسی در افغانسـتان، شـاهد چـه وضعیـت 

ن�ین رویکردی نسبت به رشد  زبانیی در کشور هستیم؟ آیا چن

گذار بوده؟ زبان فارسی تأثیرر

دکتـر سـاکایی: و امـا محمود طـرزی کـه درس خوانده و 
بزرگ شـدۀ ترکیه بـود، نظر دیگرگونه داشـت. او دیده بود که 
ملـت تـرک چگونه برخاسـتند و ترکیه معاصر را سـاختند و به 
زبـان تـرکی توجه کردند. اما شـرایط ترکیه با افغانسـتان فرق 
می کـرد. پیش از آن کـه ترکیه معاصر قد برافـرازد، امپراتوری 
بزرگ عثمانی ششـصد سال آزگار بر قسـمت اعظمی از غرب 
آسیـا، جنـوب اروپـا و شـمال آفریقـا حکومـت کـرد. در ایـن 
سـرزمین وسیع مـردم به زبان های گوناگون سـخن می گفتند. 
در کنـار زبان هـای فـارسی، عـربی، یونـانی و... زبـان تـرکی 
عثمـانی هم اندک اندک رشـد کـرده بود. وقتی کـه در نتیجه 
جنـگ جهـانی اول ایـن امپراتـوری سـقوط کرد، زبـان ترکی 
چغتـایی از رشـد قابل ملاحظه در ترکیه برخـوردار بود. محمود 
طـرزی می خواسـت زبـان افغـانی هـم در کنـار زبـان فارسی 
رشـد کنـد و آهسته آهسـته جای زبان فـارسی را بگیـرد. یکی 
از اقدامات جدی دوران او گسـترش بیشـتر سـاحۀ افغان نشین 
بـود کـه نقـل و انتقالات مردم را از جنوب و شـرق، به شـمال 
و غرب افغانسـتان ادامه داد. در کابل »پشـتو تولنه« ساختند و 
واژه سـازی بـرای زبـان پشـتو بـه شـدت ادامـه یافـت. زبـان 
مکتب هـا همـه پشـتو شـد. تنهـا در مکاتـبی کـه در سـاحۀ 
فارسی زبانان موقعیت داشـت، شـاگردان به زبـان مادری خود 
و  عقب مانـدگی  اسـباب  اقدامـات  ایـن  می خواندنـد.  درس 
بی سـوادی و نـادانی را فراهـم کـرد. یـکی از دوسـتان مـن از 
بدخشـان می گفـت کـه مـا در صنـف اول بیـش از یکصد نفر 
در سـاحۀ  مـا  مکتـب  مکتـب شـدیم.  کـه شـامل  بودیـم 
اوزبیک نشین هـا بود و ما باید به زبان پشـتو درس می خواندیم. 
او می گفـت از همـان یکصـد نفری کـه در صنـف اول بودیم، 
تنهـا مـن در صنـف ششـم توانسـتم بـه صنـف هفتـم یـک 
مکتـب دیگـر بـروم و درس بخوانـم. بدیـن ترتیـب تنها یک 
درصـد از همـۀ شـاگردانی که مربـوط ملیت های غیـر فارسی 
زبـان بودنـد، توانسـته‌اند درس بخواننـد و سـواد بیاموزنـد، در 
حـالی کـه همۀ گوینـدگان زبان های دیگر، به شـمول بیشـتر 
گوینـدگان زبـان پشـتو، بـا فـارسی راحت تـر بودند و بـه زبان 
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فـارسی آمـوزش بهتـر فراهـم بـود. چنـان کـه در مکاتـب و 
مـدارس سـنتی افغان ها نیز کتـب قدیم زبان فـارسی تدریس 
می شـد. وقـتی که زبـان تدریس در مکاتب را افغانی سـاختند، 
کتـاب افغـانی وجود نداشـت. تألیف کتاب دشـوار بـود و منابع 
کمـکی دیگـر هیـچ وجـود نداشـت، در حـالی کـه بـه زبـان 
فـارسی هـزاران نسـخه از بهتریـن کتاب هـا در نظـم و نثر در 
اختیـار مـردم بود. بـه گمان من یـکی از دلایـل عقب ماندگی 
فاحـش افغانسـتان همیـن تصمیـم نابه جـای حکومت هـای 
امـانی و نـادری بـود. مـردم غـم نـان داشـتند و حکومت غم 
زبـان. در زمـان حکومت جمهوری داوود خان فرمان داده شـد 
کـه مأمورین دولت زبان پشـتو بیاموزند و در هنگام اسـتخدام 
مأموریـن جدیـد یـکی از ویژگی هـای اصـلی، توانایی سـخن 

گفتن به زبان پشتو بود.
زبـان  پشـتو  افغانسـتان کـه همـه  : حاکمـان 

ی
حیـدربیگی

بوده‌انـد، رفتـار و برنامه هـای چـه کسـانیی بیـشرتر علیـه زبـان 

؟ فارسی عملی شده است، با چه ابزار و برنامه هاییی

پـس از محمـود طـرزی گویـا تـز اصـلی حکومت هـای 
افغانسـتان اضمحلال زبـان فارسی بود. در زمـان نادرخان اوج 
ایـن دشـمنی بـا فرهنگ قدیـم ایـن سـرزمین و مخصوصا با 
زبـان فـارسی آغـاز شـد. ما دربـارۀ کتـاب سـوزی ها و زدودن 
همـۀ آثار و آبده های تاریخی توسـط گل محمـد خان مومند و 
یاران و همکاران او داسـتان های بسیار شـنیده‌ایم. غلام محمد 
خان فرهاد در دوران سـلطنت محمدظاهر شـاه شـهردار کابل 
مقـرر شـد. او وظیفـه داشـت کـه چهرۀ شـهر کابـل را افغانی 
بسـازد. او هرچـه می توانسـت، انجام داد. شـهر کهنه کابل که 
یادگارهای هزاران سـاله را در خود داشـت، به شمول چهارچته 
کـه هنـوز قابل ترمیم بود، یکسـره ویران کرد و از نفس شـهر 
کهنـه یـک جـاده وسیـع بنیاد نهـاد کـه نـه راه قندهـار را به 
جلال آبـاد وصـل می کـرد و نـه راه شـمال را بـه جنـوب. این 
جـاده همۀ هسـت و بود کابـل قدیم را بر باد داد. در دو سـوی 
ایـن جـاده هـم زمین‌هـا را بـرای افغان هـا توزیـع کـرد تـا در 
آنجـا آپارتمـان بسـازند. نام های مـحلات کابل را تغییـر داد و 
نام هـای افغـانی گذاشـت. باغ هـایی را کـه بابـر و فرزندانـش 
سـاخته بودنـد، همه نابود شـدند. تنها مقبرۀ بابرشـاه و به گرد 

آن درختـانی بـاقی مانـد و بـس. جفاهـای بسیار شـد. یکی از 
مخالفـان حکومـت بابـری در هنـد بـه نام شیرشـاه سـوری، 
افغـان تلـقی شـد و بـه نـام او محـلی را در کابـل نام گـذاری 
کردنـد. در حـالی که در قانون اسـاسی افغانسـتان، هر کسی از 
افغانسـتان بـود، افغـان بود. مگـر ترک تباران افغانسـتان متأثر 
نمی شـدند که همۀ دسـت آوردهای بـزرگ اجدادشـان در این 

کشور نابود و به جای آن بیگانگان افغان قلمداد می شدند؟
در ایـن دوران بیـش از نیم قـرن همۀ هم و غـم دولت ها 
ارتقـای زبـان پشـتو و اضمحلال زبـان فارسی بوده اسـت. در 
تمـام ایـن دوره یـک اثـری ادبی خـوب کـه بتوانـد منبـع 
آفریده هـای بعـدی شـود، به وجود نیامـد. دانشـکدۀ ادبیات در 
ایـن دوران سـترون بـود و تبعـات آن تـا هنـوز وجـود دارد. با 
سـرنگونی حکومت داوودخـان، مخصوصـا در دوران حکومت 
ببـرک کارمل، که زمینـۀ جذب کادرهای علـمی از میان همۀ 
ملیت ها تسـهیل شـد، وضع زبان فارسی بهتـر از پیش گردید. 
آکادمی علـوم کـه پیـش از آن عمدتـا بـرای زبـان پشـتو کار 
می کـرد، دچـار تغییرات و تبدیلات جدید شـد. مجلۀ خراسـان 
بـه فعالیـت آغـاز کـرد و زمینـۀ تحقیـق در عرصـۀ زبـان و 
فرهنـگ فـارسی نیـز در آن ایجـاد شـد. انجمن نویسـندگان 
افغانسـتان تأسیس شـد و ده ها و صدها جلد کتاب، مخصوصا 
در زمینـۀ شـعر معاصر هـم در زبان فارسی و هـم در زبان های 
دیگـر در آن بـه چـاپ رسیـد. اما ایـن به گفتـه حافظ »خوش 

درخشید ولی دولت مستعجل بود«. 
: برنامـه آمـوزیشی حکـومیتی در ایـن دوره هـا 

ی
حیـدربیگی

چگونـه بـود؟ آیـا برنامه هـای ترویـــــج زبـان غیرر فـارسی و کنـار 

ن زبـان فـارسی بـا زور و فشـار در بـازار و رسـانه ها و  گـذاشتن�

مطبوعـات صـورت گرفتـه اسـت؟ آیـا برنامه هـای ضـد زبـان 

فـارسی بـه مـرور زمـان منجـر بـه ضعـف زبـان فـارسی شـده 

است؟

دکتـر سـاکایی: بـلی، ایـن برنامه هـا و بی مهـری دربـارۀ 
زبـان فـارسی، تحقیق و تتبـع در این زمینه را به رکود کشـاند؛ 
حتی اسـتفاده از واژگان کهن را مردود شمردند و آن را مخالف 
قانون اسـاسی کشـور پنداشـتند. این ممانعت ها بـه معنی این 
بـود کـه از انبـوه کتاب های فـارسی که در طول بیـش از هزار 
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سـال، توسـط نسـل های متـوالی آفریـده شـده بود، اسـتفاده 
صـورت نگیرد؛ مثلا کلمۀ دانشـگاه. در زمان محمدظاهر شـاه 
وقـتی که اسـتاد جاوید با درجـۀ دکترای زبان فـارسی از ایران 
نام هـا و  بـه جـای  او وظیفـه داده شـد کـه  بـه  برگشـت، 
اصطلاحـات فـارسی در دانشـگاه، گزینه هـای پشـتوی آن را 
بسـازد. او برای دانشـگاه پوهنتون را پیشـنهاد کـرد و به جای 
دانشـکده، پوهنـزی را. او زمـانی گفته بود که این یک اشـتباه 
بـود. بایـد بـرای دانشـگاه پوهنـزی می آمـد و برای دانشـکده 
پوهنتـون که مقصـد اولی جای بزرگتـر و دومی جای کوچکتر 
اسـت. می گفـت پسـان ها دیپـوی بـزرگ نگهـداری ادویـه را 
درملـزی نام گذاشـتیم و دکان هـای ادویه فـروشی را درملتون 

که درست و به جا بود.
در سـال های اخیـر مخصوصـا دوران جمهوریت، تعدادی 
از جوانـان نویسـنده و شـاعر زبـان فـارسی روی آوردنـد بـه 
اسـتفاده از واژگان قدیـم زبـان فارسی کـه ایرانی هـا در مراکز 
تحقیق شـان آن ها را گزیده بودند که سـبب خشـم حکومت ها 
و پاسـداران زبان پشـتو قـرار می گرفت. اکنـون در نظام امارت 
اسلامی نـه تنهـا آن واژه هـای مورد نظـر، که زبان فـارسی از 

دفتر و دیوان حکومتی برچیده شده است.
حکومـت  سـال  بیسـت  دوران  مـا  خـوب   :

ی
حیـدربیگی

جمهوریت را داشتیم که زبان فارسی در قانون اسـاسی یکی 

از زبان هـای رسمی کشـور بـود، در ایـن دوره زبـان فـارسی بـه 

ده‌ای در رسـانه های تصویـری و چـاپیی حضـور  شکل گـسرتر

ن�ینطـور در شهـر و بـازار بـه شکل مطلـق نمـود  داشـت و هم

داشـت، اما بعد از سـقوط دولت و تسـلط دوباره طالبان، 

زبان فارسی از رسمیت افتاد و در نمود ظاهری و رسانه‌ای 

هـم کم کـم بـه حاشیـه رفتـه اسـت، آیـا بـه نظـر شـما ایـن یـک 

نوع سیاست حذفیی در قبال زبان فارسی است؟

دکتـر سـاکایی: زبـان را نمی تـوان حـذف کرد. اگـر زبان 
قابـل حذف می بود، در هفتاد سـال حاکمیت شـوروی بر مردم 
تاجیـک، اوزبیک، قـزاق و... زبان های آن ها مضمحل می شـد. 
روس هـا در حقیقـت هیـچ فعالیـتی بـرای ارتقـای زبان هـای 
مروج در این سـرزمین ها را نداشـتند. زبان رسـمی تنها همان 
یـک زبـان روسی بـود و زبـان آمـوزش نیـز تنها همـان یک 

زبـان روسی بـود. اما پس از هفتاد سـال که این جمهوری های 
جداگانـه پدیـد آمد زبان شـان وجود داشـت. باور بر این اسـت 

که اصلا نمی توان زبانی را حذف کرد.
بـه  منجـر  می توانـد  سیاسـت هاییی  ن�ین  چـن  :

ی
حیـدربیگی

ضعف زبان فارسی شود؟

دکتـر سـاکایی: بـلی. می توانـد منجـر بـه ضعـف زبـان 
فارسی در افغانسـتان شـود. اما دو کشـور دیگر فارسی زبان در 
دو سـوی وطن ما هسـتند کـه برای زبان فـارسی کار می کنند 
و ناگزیـر تأثیراتی در افغانسـتان هم به جـا می گذارند. مخالفت 
بـا زبـان فـارسی، مخالفت بـا پیشـرفت و ارتقای اقتصـادی و 
مدنی در افغانسـتان اسـت. زبـان فارسی امـروزه به حیث یکی 
از زبان هـای مهـم در دنیـای امـروز شـناخته می شـود. آخرین 
دسـت آوردهای بشـری در علـم و تکنولوژی بی‌وقفـه به زبان 
فـارسی ترجمه و انتشـار می یابند که مخالفت بـا آن به معنای 

مخالفت با علم است.
: در قسـمت آخـر ایـن گفتگـو می پردازیـم بـه 

ی
حیـدربیگی

فـارسی  ادبیـات  زمینـۀ  در  فکـری شـما، شـما  علاقه منـدی 

زحمت هـای بسیـاری کشیـده و آثـاری بسیـاری خلـق کـرده و 

در اختیار نسل جوان قرار داده‌اید، یکی از متونیی که بیشرتر 

در مورد آن کار کرده‌ و مقالات و آثاری در آن زمینه نوشته 



 صراات معیبدا   □

251251
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

شـاهنامه پژوهی  بـه  چگونـه  اسـت،  شـاهنامه  کرده‌ایـد، 

وع شد؟ علاقه پیدا کردید و این علاقه از کی شرر

دکتـر سـاکایی: متأسـفانه در تمـا دورانی کـه مـن درس 
خوانـدم و تدریـس کـردم، جنگ وجود داشـت و من هم مانند 
همـۀ مـردم از آن متأثـر بـودم. زمینـۀ سـفر بـه خـارج، جـز 
کشـورهای اقمـار شـوروی نبـود کـه آن هم برای من میسـر 
نشـد. دسـترسی بـه منابـع و بی‌اطلاعی از آنچـه در جهـان 
بیرون از افغانسـتان می گذشـت بر همۀ نوشـته های من سـایه 

افکنده است.
شـاهنامه را از کـودکی آغاز کـردم و این دلیل آشـنایی و 
علاقـۀ مـن بـه ادبیـات شـد؛ چنـان کـه همـۀ پایان نامه های 
دوران تحصیل را دربارۀ شـاهنامه نوشتم. هرچند علاقه مندانی 
درس هـای  امـا  بودنـد،  دانشـگاه  در  مـن  کنـار  در  هـم 
فردوسی شـناسی و ادبیـات حمـاسی را عمدتا مـن پیش بردم؛ 
مقالـه نوشـتم و کتـاب تألیف کـردم. متون نظم حمـاسی را با 
نـام »نظـم دَُُر��ری« بـرای صنـوف اول دیپارتمنـت فـارسی 
نوشـتم کـه سـال های دراز اسـت کـه در دانشـگاه تدریـس 
می شـود. بعـد کتـاب فردوسی شـناسی را بـه نام »در شـناخت 
فـردوسی و شـاهنامه« نوشـتم کـه بـرای صنـوف چهـارم 
دیپارتمنت فارسی دری تدریس می شـود. البته برای شـاگردان 
دانشـگاه کتاب هـای دیگر هـم نوشـتم. تاریخ ادبیـات فارسی 
در سـده های ششـم و هفتـم هجـری )دورۀ مغـول( و تاریـخ 
ادبیـات فـارسی در سـده های هشـتم و نهـم هجـری )دورۀ 
تیموریـان( را نیـز نوشـته‌ام که مورد اسـتفاده اسـت. دو کتاب 
همچنـان  و  فـارسی«  زبـان  در  تاریـخی  »متـون  دیگـر 
»نمونه هـایی از متـون تعلیـمی در زبان فـارسی« را برای دورۀ 
فـوق لیسـانس نوشـتم کـه هـر‌‌دو کتـاب چـاپ شـده‌ و مورد 

استفاده‌اند.
اما تحقیقات بیشـتر روی شـاهنامه انجام داده‌ام. نخستین 
نـام  بـه  شـاهنامه  و  فـردوسی  دربـارۀ  مقـالات  مجموعـه 
»پله هـایی بـر کاخ بلنـد« در اوایـل دهـۀ نـود به چـاپ رسید. 
مقـالات متعـدد دیگر هـم در مجلات افغانسـتان و بیـرون از 
کشـور بـه چـاپ رسـانیده‌ام کـه مجموعـۀ آن هـا نیـز آمـاده 
چاپ‌انـد. یـک کتـاب از من دربارۀ شـاهنامه به نـام »گودرز و 

پیـران، علم بـرداران ایـران و تـوران« در ایران چاپ شـد. چند 
کتاب دیگر هم در این زمینه چاپ شده و یا آماده چاپ‌اند.

: جغرافیـای وقوع روایـت در شـاهنامه چـه 
ی

حیـدربیگی

د و بعـد از مرزبندی هـا، توجـه  ن�ینهـاییی را دربـر می‌گیرر سرزم

افغانسـتان  زبـانیی  سـاحۀ  در  شـاهنامه  بـه  نسبـت  خـاصی 

صورت گرفته است؟ دیگر این که می توان گفت شاهنامه 

ز�یز است؟  ن تاریخیی ن ن ادیبی یک متن� علاوه بر متن�

شـاهنامه  و  بـودم  کـودک  کـه  مـن  سـاکایی:  دکتـر 
می خوانـدم، بـه ایـران علاقـه زیاد داشـتم. بـا خـود می گفتم 
یـک روزی بـه ایـران می‌روم و ایـن جغرافیـا را می گـردم کـه 
قهرمانـانی چـون رسـتم در آنجـا بوده‌اند. پسـان ها که بیشـتر 
تعمـق کـردم، متوجه شـدم کـه جغرافیای شـاهنامه بـه ویژه 
جغرافیای دوران پهلوانی شـاهنامه، عمدتا سـرزمینی اسـت که 
مـا در آن بـه سـر می بریـم. ممکـن اسـت همـۀ خواننـدگان 
شـاهنامه مانند مـن آرزوی دیدن مکان‌هایی را داشـته باشـند 
کـه رسـتم و سـهراب در آن اسـپ تاختـه باشـند و جمشید و 
خسـرو در آن پادشـاهی رانـده باشـند. مـن در مقدمـۀ کتـاب 
فردوسی شـناسی نوشـتم کـه خوانـدن شـاهنامه و پرداختن به 
آن غرورآفریـن اسـت و ممکن بود که انگیـزه‌ای برای وحدت 
مـلی و تمامیـت ارضی افغانسـتان تولید کند. اما شـوربختانه با 
شـاهنامه نـوعی دشـمنی پیشـه کردند و نـام ایران بـزرگ بر 
قسـمتی از آن سـرزمین کهـن انتخاب شـد که ممکـن بود به 
گونه هایی جبران شـود. سـرزمین زادگاه رسـتم )سیسـتان( که 
امروزه مربوط افغانسـتان اسـت، امـا نام آن به ایران داده شـد. 
سیسـتان از هامـون هیرمنـد تـا غزنـه را در بـر داشـته اسـت. 
کابل، بلخ، بدخشـان، بسـت، هرات، سـمنگان و بامیان اجزای 
مهمی از جغرافیای شـاهنامه‌اند که شـاهانی در افسانه و تاریخ 
ایـن مرزوبـوم زیسـته‌اند. مـا چـرا بـه آن افتحـار نکنیـم. در 
شـاهنامه نـام افغـان نیامده اسـت. نـام تاجیـک و هـزاره هم 
نیامـده اسـت. نـام هیچ ملیـت دیگر هـم نیامده اسـت. اما نام 
کابـل آمـده، نـام قندهـار آمـده نـام دنب�ـر )جلال آبـاد( آمـده 
اسـت... ایـن کتـاب می توانسـت زنـدگی مـا را سمت‌و سـوی 
دیگـر بدهـد، و امـا چـرا بـدان توجه نشـد؟ مـا بـرای این که 
داریـم.  بدانیـم دلایـل محکـمی  از خـود  نیـز  را  فـردوسی 
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عمده تریـن دلیـل ما این اسـت که داشـته های فرهنگی قدیم 
مـا تـا پدید آمـدن مرزهـای جدید و کشـورهای جدیـد، قابل 
تقسیـم نیسـتند. این هـا مـال همـۀ مـردمی اسـت کـه در 
جغرافیـای ایـران بزرگ می‌زیسـته‌اند. ایران بزرگ از رود سـند 

در شرق تا رود دجله در غرب را فرا گرفته بود.
شـاهنامه هرچند یک متن ادبی حماسی اسـت، اما تداوم 
تاریـخی کاملا در آن آشـکار اسـت. از این لحاظ مـا دوره های 
افسـانوی را در دورۀ پادشـاهی پیشـدادیان در می یابیـم. دورۀ 
پهلـوانی در قسـمت های پادشـاهی کیانیـان و دوره های کاملا 
تاریخی که از اسـکندر آغاز می شـود و تا پایان شـاهنامه ادامه 
دارد، می شـود بر آ‌ن اسـتناد کـرد و همۀ تاریخ نـگاران این کار 
را کرده‌انـد. شـاهنامه یـکی از منابع مهم تاریخ نـگاری در همۀ 
دوران هـا بـوده اسـت. ما چـرا آن را از دسـت بدهیـم و چرا به 

آن توجه نکنیم؟
امـا تعصبـات کور و نـادانی بی حـد، افغانسـتان را از 
گذشـتۀ تاریخی و افسـانوی آن، متأسـفانه، جدا کرد و به 
جـای آن تلاش صورت گرفت که یک گذشـتۀ دروغین 
بسـازند کـه در دوران ما قابل قبـول و پذیرش نبود. مثلا 
نوشـتن کتابی بـه نام »پتـه خزانه« که امـروزه جز عرق 
سـرد خجالـت چیزی بـرای کارگردانـان و نویسـندۀ آن 

باقی نمانده است.
: آیـا می‌تـوان گفـت شـاهنامه علاوه بـر 

ی
حیـدربیگی

بـوده،  فـارسی  زبـان  حفـظ  بـرای  پشـتوانه‌ای  این کـه 

ز�یز بوده است؟ الگوی روایتگری حماسی ن

دکتر سـاکایی: بلی درسـت اسـت. گفته شده است، 
منبع اصلی که فردوسی آن را در اختیار داشـت، شـاهنامۀ 
منثـور ابومنصـوری بـود. ایـن کتـاب بزرگ، یـک کتاب 
تاریـخ بـود، نـه حمـاسی. ایـن متـن منثـور بـه فرمـان 
ابومنصـور عبدالرزاق، فرماندار خراسـان، توسـط چهار تن 
از دانایـان خراسـان انـدکی پیـش از زاده شـدن فردوسی 
نوشـته شـده بود. این تاریخ را فردوسی به شـعر حماسی 

آورد. در حقیقـت ایـن جـادوی شـعر فـردوسی بـود کـه ایـن 
کتـاب را خانه به خانـۀ مـردم بـرد و در دل هـای خلـق عالم جا 

داد.
پیـش از فـردوسی کسـانی دیگر چون مسـعودی مروزی 
و دقیقی بلخی هم شـاهنامه هایی سـرودند. شاهنامه سـرایی با 
سـرودن شـاهنامه هـم پایـان نیافـت. پـس از فـردوسی نیـز 
چـون  دیگـر  نام هـای  بـا  البتـه  دیگـر،  شـاهنامه های 
گرشاسـپ نامه، سـامنامه، بهمن نامه، برزونامـه و... پدید آمدند. 
امـا در میـان ایـن همـه نامه ها، شـاهنامۀ فردوسی مقـام ویژه 
دارد، کـه واقعـا پشـتوانۀ بـزرگ بـرای حفـظ و اعـتلای زبان 

فارسی هم محسوب می شود.
: تشکر جناب دکرتر

ی
حیدربیگی



 صراات معیبدا   □

253253
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

دشنام های سرگردان/ مجموعه شعر علی جعفری  
انتشارات عرفان، تهران: 1402

در ابتـدا بایـد گفـت کـه نقـد ادبی بـر شـعر، کوشـشی 
بی غرضانه به منظور آموختن اسـت. نقد یک کتاب، سـنجش 
بـرای اعتبـار و مقـام یک اثر ادبی اسـت و بـه چالش کشیدن 
آن تخصـص لازم و کافی می خواهـد. پس ایـن متن می تواند 

یـک بحـث ذوقی بـر ‌اسـاس ملاک هـای فـردی و شـخصی 
باشـد. بـه نظر من، شـعر از یک سـو عـام و بدیهی اسـت چرا 
کـه زبـان، میانـجی جهان‌بیـنی ذهـنی شـاعر بـا جهان‌بیـنی 
ادراک و دریافت های آنی دیگران اسـت، امّّا در هستی شـناسی 
شـعر، رابطه– جهان‌بینی دریافتی شـاعر از جهان بیرونی، درونی 
در  آن  بازتـاب  و  احسـاس  ادراک،  واسـطه–  بـه  آن  کـردن 
گزاره هاسـت. شـاعر در اتّفّاق درونی بر اسـاس دانش و بینش 

از صورت فقط خطی راست به جای دهان گذاشتیم   
 

)مروری بر مجموعه شعر»دشنام های سرگردان« اثر علی جعفری ( 

امان میرزایی     
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و  ازلی  خاطره هـای  پیشیـنی، 
پی  زمـان،  در  سیـال  حضـور 
بـردن بـه راز واژگان و مفاهیـم، 
نمی توانـد جهـان را بی‌میانـجی 
صورت بنـدی  شـاعرانه  اتّفّـاق 
کنـد. در جـان شـاعر، جهان بـا 
ذهنیت شـکل گرفته و در اتّفّاق 
زبـانی، صـورتی شـاعرانه پیـدا 
می کنـد که بـا نشـانه ها عینیت 
می یابـد و در تفسیـر و تأویـل 
نشـانه ها، ترکیبی از عینیت های 

متعدّّد را صورت بندی می کند.
شـعر به مفهـوم عـام خود 
نـه در تعريف می گنجـد و نه در 
قالب، ولی شـاعران و مخاطبان 

آنـان، شـكل هايی را در مصراع بنـدی و قافيه آرايی به ‌رسـميت 
جهـش‌وار  تحـول  يـك  اخيـر،  سـده–  در  فقـط  شـناخته‌اند. 
داشـته‌ايم كـه اصـول حاكـم بـر قالب هـای شـعر را تـا حـد 
زيـادی دسـتخوش دگرگـونی كـرده ‌اسـت. بنابرایـن، شـعر 
نیمـایی و شـعر سـپید یـکی از قالب‌هـای پرکاربـرد این عصر 
محسـوب می شـود. به‌ نظر من، شاعر سپیدسـرا شاعری است 
کـه احسـاس و اندیشـه– خـود را در اوزان عـروضی محک زده 
باشـد، از دوره– شـعر نیمایی عبـور کرده و با مطالعات بی‌شـمار 
اشـعار شـاعران کلاسیـک، نیمـایی و اطلاعات علـمی، قلم را 
در شـعر سـپید به حرکت درآورد؛ به  نحوی که شـاعر سپیدسرا 
بایـد برای نوشـتن شـعرهایش از هفت خـوان عـروض، قافیه، 
ردیف، شـعر کهن، شـعر نیمایی، خواندن اشـعار و نوشتن های 
بی شـمار بگـذرد و آگاه باشـد کـه سـرودن ایـن نـوع قالب به 
 مراتب مسـئولیت بیشـتری را نسـبت به قالب های دیگر دارد، 
چـرا که معیار مشـخصی چـون وزن، قافیه و ابزارهـایی از این 
دسـت برای سـنجش شـعر وجود ندارد .این جـا و در این متن، 
ما با کتابی روبه‌رو هسـتیم که شـاعرش از شـعر کلاسیک به 

شعر نو و شعر سپید رسیده‌ است.
عـلی  شـعر  مجموعـه  نـام  سـرگردان«  »دشـنام های 

جعفری اسـت که در هشـتاد صفحه توسـط انتشـارات عرفان 
در سـال ۱۴۰۲ بـه چـاپ رسیـده و در دو بخـش شـعرهای 
کلاسیک و شـعرهای سـپید تقسیم بندی شـده ‌اسـت. در این 
مجموعـه ۳۷ شـعر آمـده کـه ۱۸ غـزل و ۱۹ شـعر سـپید را 

شامل می شود.
نام کتاب »دشـنام‌های سـرگردان« متشـکل از دو کلمه 
بـا ترکیـبی انتـزاعی اسـت، امـا ذهـن مخاطـب را بـه  لحـاظ 
عاطـفی درگیـر خـود می کنـد. تصویـر روی جلد کتـاب با نام 
مجموعـه هم خـوانی خـوبی دارد، امـا ترکیب رنـگ روی جلد 
جذابیـتی آن چنـان بـه ‌دسـت نمی‌دهـد. بـا این تفاسیـر، متن 
کتـاب از فونـت مناسـب، صفحـه آرایی و چـاپ خـوب و قابل 

قبولی برخوردار است.
عـلی جعفری متولد سـال ۱۳۶۱ در مشـهد اسـت. پدر و 
مـادرش اهل ولسـوالی پنجاب ولایـت بامیان بوده و در سـال 
۱۳۵۹ بـه مشـهد مهاجـرت کرده‌انـد. او از سـال ۱۳۸۰ بـه 
عرصـۀ ادبیـات پـا گذاشـته و هم‌زمـان در قالب هـای شـعری 
کلاسیـک و سـپید کار می کنـد. او از سـال ۱۳۸۷ مشـغول به 
کارهـای ویراسـتاری و صفحـه آرایی کتاب نیز بوده و در سـال 
1389 از دانشـگاه فـردوسی در رشـتۀ روان شـناسی لیسـانس 
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گرفتـه ‌اسـت. در کارنامـه– عـلی جعفـری مقام هـای ادبی از 
جشـنواره های متعـدد در ایـران و افغانسـتان نیـز بـه  چشـم 
می خورد. »دشـنام های سـرگردان« اولین مجموعه شـعر علی 
جعفـری اسـت کـه در ادامـه به چنـد مـورد از ویژگی های این 

کتاب اشاره خواهد شد. 
١. زبان

زبان شـعرهای عـلی جعفری در این کتـاب نئوکلاسیک 
اسـت، نـه آن قـدر که بـه زبان قدما نزدیک باشـد و نـه آن قدر 
مدرن اسـت که با بازی های زبانی و فرمی درگیر شـده باشـد. 
در مجموعـۀ »دشـنام های سـرگردان« بـا کلمـاتی سـر و کار 
داریـم کـه دارای دو جنبـۀ مختلف‌انـد؛ یکی لفـظ کـه جنبـۀ 
موسیقـایی و ظاهـری کلمه اسـت و دیگری معنـا و مفهومی 
کـه ایـن کلمات بـرای اقناع مخاطب در دسـترس شـاعر قرار 
می‌دهـد. شـاعر در ایـن مجموعه بـرای خلق زیبـایی و ایجاد 
هنـر از ایـن دو جنبـه به خـوبی بهره برده‌ اسـت. البتـه که به 
 نظـر می‌رسـد شـاعر در بیـان بعـضی از شـعرهای اعتـراضی 
نتوانسـته موفـق عمـل کنـد، چـرا کـه زبـان شـعرها لحـنی 
واژه گزیـنی،  شیـوۀ  در  امـا  ندارنـد،  اعتـراضی  و  حمـاسی 
چفت‌و بسـت کلام شـعری بایـد گفـت کـه ایجـاز از پایه های 
اصـلی ایـن مجموعـه اسـت. از ایـن منظـر شـعرهای عـلی 
جعفـری موفـق بـوده و بـا توجه به ایجـازی کـه در مجموعه 
می‌بینیـم، بایـد دقت شـاعر را در سـاختار زبانی و تعـداد ابیاتی 
کـه از پنـج یـا شـش بیـت در غزل‌هـا تجـاوز نمی کنـد و 
هم چنیـن ایجـاد بنـد و توجـه بـه نـگارش صحیـح واژه ها در 
شـعرهای سـپید تحسیـن کـرد. امـا از سـویی دیگـر می توان 
از  سـرگردان«  »دشـنام های  شـعر  مجموعـه  کـه  گفـت 
ظرفیت هـای زبـانی دیگـر، چـون ترکیب‌سـازی و بازی هـای 
زبـانی کمتـر اسـتفاده کـرده، ولی تلاش در ایجـاد موسیقی با 
اسـتفاده از قافیه هـا، هارمـونی و هژمـونی کلمـات و اسـتفادۀ 
مناسـب از آرایه هـای ادبی را جـزو ویژگی هـای خـوب ایـن 

مجموعه دانست. به‌ عنوان نمونه در غزل اول کتاب:
ممنونم از خدا که تو را آفریده ‌است

از حس چشم های تو در من دمیده ‌است
وصف تو در مجال دوبیتی نمی شود

توصیف گیسوان تو کار قصیده ‌است
...

و  دشـوار  آن هـا  جایگزیـنی  محکـم،  قافیه هـا  کاربـرد 
واج آرایی در مصرع چهارم به زیبایی این ابیات افزوده ‌است.

چه موذیانه در همه جا نفوذ می کند
...

این جا سلسه مراتب رنگ ها برعکس است
سبز کم رنگ به سبزهای پررنگ دستور می‌دهد

سبزهای پر رنگ به پتوهای خاکستری لگد می‌زنند
شاید کسی از سرمای دیشب نجات پیدا کرده باشد.

در این جـا آرایـۀ تکـرار به خـوبی اسـتفاده شـده و ایجـاد 
یک نواخـتی و دل‌زدگی از تکـرار ایجـاد نمی کنـد، درحـالی‌ که 
همیـن کلمـۀ رنـگ و سـبز، حرکت‌های عمـودی و افـقی در 

شعر ایجاد کرده‌ است.
زبـان شـعرهای جعفـری در ایـن مجموعه، زبانی سـالم 
اسـت کـه احسـاس سـادگی را در ما ایجاد می کنـد تا به عمق 
منظـور شـاعر برسیـم. هرچند در بعـضی مصرع ها زبـان دچار 
کرخـتی و بی حـسی نیز می گـردد. به عنوان نمونه در شـعر ۱۸ 

بخش غزل :
زبان لکنت ما را رفو کرده ‌است بارانی

...
شبی مهتاب می خندید و فردا را نشان می‌داد
و با مهتاب از فردا نشانی سبز در پیش است

چنـان کـه می‌بینیـم این جـا زبان، قـدرت و انـرژی قابل 
توجـهی نـدارد، نه در سـاختار زبـان اتفاقی می‌افتـد، نه در نحو 
و نـه در شـکل های دیگـر. سـاختار زبـانی منظم و یک‌دسـت 
نیـز گاهی می توانـد بـه  نحـوی آسیـب‌زا بـوده و شـعر را دچار 
یک نواخـتی و کرخـتی کند. دایرۀ واژگانی گسـترده در بسیاری 
مـوارد بـا ریسـک و بدون تـرس وارد شـده و اغلـب خوب جا 
افتـاده ‌اسـت، البتـه که شـاعر وسـعت ایـن واژگان را مرهون 

وسعت دید و انتخاب موضوعات و سوژه های متفاوت است.
۲. عاطفه

عاطفـه، مهم تريـن عنصر سـازندۀ شـعر اسـت و خواننده 
نيـز بيشـترين تأثيـر را از جنبـۀ عاطـفی شـعر می گيـرد. اگـر 
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عنصرهـای صوری شـعر، يعنی خيال، زبان و موسـيقی شـعر، 
حـس زيبايی پسـندی خواننـده را اقناع میكننـد، عاطفه باطن 
زيبايی هـای معنـوی را كـه پنهـان و والاتـر از زيبـايی اسـت، 
نشـان مخاطـب می‌دهـد. انسـان دوسـت دارد ديگـران در 
عواطـف او شـركي باشـند و او نيز البتـه چنين هم نـوایی را با 
هم نوعـان خـود حس میكنـد. هنر، ابـزار اين هم نوايی اسـت 
و پـلی میـان عواطـف هنرمنـد و مخاطـب او. شـعر نيـز تأثير 
عاطـفی خويـش را مرهـون ايـن ویـژگی انسان هاسـت. پس 
احسـاس شـاعر، غلبۀ امری اسـت که در او اتفاق می‌افتد، چرا 
کـه می خواهد خواسـته های درونی خـود را بی‌هیچ محدودیتی 
جـاری و رهـا سـازد. شـاعر نمی تواند نسـبت به امـور و اوضاع 
بی تفاوت باشـد، برای همین بسـتری را برای احسـاس خویش 
سـاخته و سـپس واژگان و حرفـش را در آن بسـتر جـاری 
می کنـد. همیـن حـس رهـایی باعـث بیـان عواطـف و افکار 
درونی‌اش می شـود. »دشـنام های سـرگردان« از ایـن منظـر 
غـنی اسـت و بـا مخاطـب ارتبـاط خـوبی برقـرار می کنـد. به 

 عنوان نمونه:
زیباست پس از آن که به آتش بکشانی

بنشینی و نظاره کنی سوختنم را
...

شیشه ها را باز کردم تا نسیم نوبهار
یک به یک از من بگیرد ترس را، تردید را

...
زندگی تصمیم دارد باز با من بد کند

خنده را از من بگیرد، گریه را ممتد کند
شـعر ماننـد آینـه‌ای اسـت کـه دیگـری خـود را در آن 
می‌بینـد و با ادراک، احسـاس و لذّّت امتـداد می‌دهد؛ تصویری 
کـه بـه صورت هـای عاطـفی و شـکل های منظّّـم و نامنظّّم، 
و  می یابـد  ادامـه  زبـان  و  ذهـن  در  مفهـومی  هندسـه های 

جغرافیای رابطه ها را تعریف می کند.
قبل از این که هم آغوش شوی

گلویت را ‌می فشارد
آرام می آید به بسترم

آن چنان که بی‌بی را با خود برد

و از آژیر آمبولانس نترسید.
شـاعر بـه همه چیـز فکر می کنـد و از کنار هـر اتفاقی به 
سـادگی نمی گـذرد، بـه طوری کـه مخاطب حـس می کند که 

شاعر درد کشیده است.
هر شب گروه جدیدی به این جا می آید

با صورت هایی خسته و لباس هایی خاک آلود
باید پتوهایمان را قسمت کنیم.

بـا آن کـه شـاعر متولد ایـران اسـت، اما نقطـۀ اتصال به 
بـوم و سـرزمین اصلی در شـعرهایش وجـود دارد. بومی گرایی 
بـه حفـظ خرده فرهنگ هـا و ایجـاد عاطفه منجر شـده و تار و 

پود شعرها با آن تنیده‌ است.
در من بدوان ارتش وحشی لبانت

چون شوروی سرخ که گیرد وطنم را
...

در میان مرزها چون کشوری زندانی‌ام
یک مهاجر قصد دارد مرزها را رد کند

تأثيـر عاطـفی آن‌گاه صـورت می‌گیـرد كـه شـعر بتواند 
نمایـش راسـتین و صادقی از حالات درونی شـاعر باشـد و در 
عيـن حـال، خواننده نيز آن قدر در اين حالت عاطفی، احسـاس 
اهميـت بكنـد كـه از عواطـف خويـش بـرای همراه شـدن با 
شـاعر مايـه بگـذارد. بيشـترين تأثير هنـگامی خواهـد بود كه 

شاعر و مخاطب، در كي جو عاطفی قرار بگیرند.
تابوت را با نام های مقدس

به دوش می کشند
از این گوشۀ ذهنم بلند می کنند

در آن گوشه می گذارند
هـر انـدازه شـعر برخـوردار از تجربه هـای عاطـفی عـام 
انسـانی باشـد، ناگزیر با انسـان های بيشـتری پیونـد میيابد و 
هـر انـدازه بـه رویدادهـا و دنیـای شـخصی نزدكيتـر شـود، 

گستردگی حوزۀ كاربردش را از دست می‌دهد.
بیهوده مشغول ساختن آدم برفی شدیم

در ساعت هواخوری
نه کسی شالگردن اضافه داشت

نه کلاه
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از صورت فقط خطی راست به جای دهان گذاشتیم.
٣. موسیقی و خیال

بـا توجـه بـه آموزه هـای مـا از گذشـته تـا بـه امـروز، 
صاحب نظـران حـوزۀ نقـد ادبی، موسیـقی را بـه چهـار دسـته 

تقسیم می کنند:
یـک: موسیـقی بیـرونی کـه همـان اوزان عـروضی و 
نیمایی اسـت. این نوع موسیقی در اشـعار کلاسیک بر اسـاس 
اوزان عـروضی و از ابتـدا تا آخر یک قطعۀ شـعری از یک الگو 
پیـروی می کنـد. البتـه در نظـام نیمـایی الزامـاًً از یـک وزن 

عروضی خاص در طول یک قطعه پیروی نمی شود.
دو: موسیـقی کنـاری کـه عبـارت اسـت از هماهنـگی و 
نسـبت ترکیـبی کلمـات و طنیـن هـر حـرف در کنـار حـرف 

دیگر؛ قافیه، ردیف، تکرارها و ترجیع ها از این دسته‌اند.
سـه: موسیـقی درونی هـر چیـزی را شـامل می شـود که 
غیـر از موسیـقی بیـرونی و کنـاری اسـت. موسیـقی درونی 
مهم تریـن موسیقی شـعر فـارسی، عبـارت اسـت از مجموعه 
هماهنگی هـایی کـه از رهگذر وحدت، تشـابه، تضاد صامت ها 
و مصوت هـا در یک قطعۀ شـعری پدید می آیـد و جناس از آن 
جملـه اسـت. در کل مبـانی جمال شـناسی شـعر در موسیـقی 

درونی آن نهفته است.
چهـار: موسیـقی معنـوی کـه عبـارت اسـت از شـناخت 
کیفیـت تألیـف و علـم نسـبت ها در شـعر. ایـن نـوع موسیقی 

شـعر مشـتمل بر صنایع معنوی ماننـد بدایع، ایهـام و مراعات 
نظیر می باشد.

در شـعر سـپید نوعی جاذبـه بیـن واژگان وجـود دارد که 
نهفتـه و از دیـد مخاطب پنهان اسـت. همان جاذبـه منجر به 
ایجـاد موسیـقی و آهنـگ حـسی و کیـفی در شـعر می شـود، 
مشـروط بـر آن کـه شـاعر راز چگونـگی هم نشیـنی واژگان را 
بدانـد و آگاه باشـد کـه ابزار افاعیل عـروضی، قافیـه و... را، که 
شـاعر کهـن بـه آن تکیـه می‌زد، در اختیار ندارد. پـس باید به 
عناصـر محکم تـر دیگـری چـون تصویرسـازی های غـنی، 
ترکیب سـازی های بدیـع، انتخـاب صحیـح کلمـات، ایجـاد 
وحـدت بیـن صامت هـا و مصوت هـا و... تکیـه کنـد. موسیقی 
درونی شـعر سـپید گاهی مرهـون اسـتفادۀ صحیـح شـاعر از 
حس آمیـزی،  نشـر،  و  لـف  طبـاق،  چـون  ادبی  آرایه هـای 
واج آرایی، پیونـد و هم خـوانی واژگان از نظـر لفـظ و معناسـت. 
در شـعر سـپید موسیـقی درونی، طبیـعی و چینـش هنرمندانۀ 
واژگان منجـر بـه تولید یک شـاهکار هنری می شـود. در واقع 
ایـن کلمات‌انـد کـه موسیـقی درونی شـعر را بـدون دخالـت 
.کتـاب  سـپیداند  شـعر  سـکّّان‌دار  و  می آفریننـد  عـروض 
»دشـنام های سـرگردان« سـعی داشـته بـا توجـه بـه تمـام 
مفاهیـم ذهـنی و بصری، خصوصیات موسیقی را در شـعرهای 
کلاسیـک خـود داشـته باشـد و از ایـن منظـر نیز قابـل قبول 
عمـل کرده ‌اسـت. اما در شـعر سـپید بایـد به ‌دنبـال موسیقی 
درونی و معنـوی آن بـود کـه گاهی بـر حسـب شـرایط از 
موسیـقی بیـرونی و کنـاری نیـز بهره بـرده تا به زیبـایی کلام 
بیفزایـد. در ادامـه بـه نمونه هـایی از کاربرد زیبـای موسیقی در 

شعرهای آقای جعفری می پردازیم.
برگ برگ از شاخه چیدم زندگی بید را

باز غمگین می نشینم روزهای عید را
...

زندگی تصمیم دارد باز با من بد کند
خنده را از من بگیرد، گریه را ممتد کند

...
گلدان شکست و حس سفالی ترک ترک

خشکیده است غنچۀ یاسی که کاشتی
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...
چند متر دورتر بودن از لانه

سزایش مرگ است
وقتی زمستان راه را می بندد

...
چین های پیشانی‌ات را بردار از کنار پرده

در کمد لباس ها پنهان کن
یک دست از دلتنگی را در آشپزخانه

دست دیگر را روی سفره
باید بروم لوازم شادمانی بخرم.

۴. فرم و شکل
یکی از ارکان اسـاسی شـعر فرم اسـت، فرم فراتر از قالب 
و شـکل ظاهری شـعر اسـت، بـه همیـن دلیـل در قالب های 
از شـاعران علی‌رغـم  شـعر کلاسیـک غزل هـای بسیـاری 
داشـتن شـکل ظاهـری یکسـان، بـا یکدیگـر متفاوت‌انـد. در 
واقـع فـرم، مجموعـۀ پیوسـته‌ای از قالـب، زبـان، تصویـر و 
موسیقی شـعر اسـت. تغییر در قالب، سـاختار و محتوای شـعر، 
محصـول تغییرات اقتصـادی، اجتماعی و فرهنـگی هر جامعه 
اسـت و در واقـع، نیاز مخاطب و شـاعر، تعییـن کنندۀ حرکتی 
نوین و بنیادی در عرصۀ شـعر می باشـد. تجـدد در ادبیات تابع 

تجدد در محیط زندگی است .
فرم در شعر دو وجه دارد: 1. وجه درونی؛ 2. وجه بیرونی.

وجـه درونی، همـان کیفیت ترکیـب و هماهنگی عناصر 
تشـکیل دهنـدۀ کل یـک شـعر اسـت کـه در آغـاز، پایـان، 
گذرگاه هـا، پیوندگاه هـا، کیفیـت ارتبـاط تصاویـر و مفاهیـم، 
هماهنـگی کلمات و اشیـاء با تصویر و مفهـوم کلی و... نمودار 
می شـود .وجـه بیـرونی، همـان نمـای بیـرونی و قالـب شـعر 
اسـت. در شـعر کلاسیک مجموعاًً، شـکل، کم‌و‌بیش در دوازده 
مسـمط،  قصیـده،  مثنـوی،  بـود:  شـده  قالب‌گیـری  دسـته 

مخمس، مستزاد، غزل، قطعه، رباعی، دوبیتی و ...
فـرم در شـعر سـپید عنصـری تفکیک ناپذیـر اسـت و 
سـاختن و پرداختـن بـه آن، از ملزومات شـعر بـوده و زیبایی و 
اسـتحکام ظاهـری آن را پدید می آورد. هرچنـد باید آگاه بود تا 
محتـوای شـعر قربـانی فـرم آن نگردد. اگـر عناصـر و اجزای 

سـازندۀ شـعر سـپید را فـرم، زبان، تصویرسـازی، صـور خیال، 
اسـتفاده از آرایه هـای ادبی و موسیقی‌سـاز و... بدانیـم توجه به 
فـرم از ضروریـات اولیۀ این نوع شـعر اسـت. »فرم و سـاختار 
در شـعر امروز، مؤلّفّـۀ ضروری و اجتناب ناپذیر اسـت. هر متن 
ادبی بـدون فـرم نمی توانـد شـعر باشـد، حـتی اگـر لبریـز از 
آرایه هـای لفـظی و زبانی باشـد... فرم، عبارت اسـت از شـکل 
و چارچـوب مسـتحکم شـعر؛ بـه گونـه‌ای کـه هیـچ کلمه یا 
بخـشی از شـعر، قابل حـذف، جابه جایی یا جایگزینی نباشـد... 
فـرم و محتوا هر دو در شـعر سـپید بنا بر مقتضیـات اجتماعی، 
سیـاسی و... دچـار تحـول شـده و سـاختار جدیـدی را ایجـاد 
کرده‌انـد. یعـنی این کـه چگونـه آغاز می شـود و چگونـه انجام 
می‌گیـرد، اطناب و ایجاز در آن چگونه اسـت و تناسـب اجزای 
آن با هم چیسـت. علی جعفری شـاعری اسـت که فـرم را در 
خدمـت محتـوا گرفته و به سـاختار شـعرها نگاه جـدی ندارد، 
امـا توجـه ریزبینانـه‌ای به کلمـات، موسیقی و محتـوا دارد که 
شـکل شـعرش دچار مشـکل نشـود. از این‌رو، تمام شـعرهای 
ایـن مجموعـه دارای سـاخت و شـکل مـدونی اسـت که فرم 

مناسب هر شعر را ایجاد کرده ‌است.
۵. موضوع یا محتوا

موضـوع یا محتوا همان اندیشـۀکلی اسـت کـه زیربنای 
شـعر یا یک اثـر ادبی قـرار می‌گیرد. به عبـارت دیگر، موضوع 
یـا محتـوا قلمروی اسـت کـه در خلاقیـت می توانـد درونمایۀ 
خـود را بـه نمایـش بگذارد و این که شـعر دانسـته یا ندانسـته 
بـه کـدام نیروهـای تاریـخی خدمـت می کنـد و دارای چـه 

رسالتی است از نقد محتوایی آن برمی‌خیزد.
شـعر والا و مانـا همواره از تلفیق متناسـب فـرم و محتوا 
تشـکیل می شـود و فـرم و محتـوا مکمّّـل یکدیگرنـد. ماننـد 
شـعرهای مولانا، سـعدی، حافظ و... اما در شـعر سـپید علاوه 
بـر تحـول فـرم، بـا دگرگـونی و تـازگی محتـوا نیـز روبـه‌رو 
»دشـنام های  مجموعـه  در  تـازگی  و  دگرگـونی  هسـتیم. 
سـرگردان« برآمـده از تغییر نگرش شـاعر نسـبت به مسـائل 
گوناگـون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی و... اسـت. در این 
مجموعـه فردیت شـاعر به صـورت عینی و مسـائل اجتماعی 
بـه‌ صـورت ضمـنی مطـرح می شـود. بسیـاری از هنجارهـا و 
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عادت هـا را زیر سـؤال بـرده و آشـنایی‌زدایی ها اتفـاق می‌افتد. 
امـا آن چـه دربـارۀ محتوای ایـن مجموعه حائز اهمیت اسـت، 
پرداختـن شـاعر به دردهـای سیـاسی، اجتماعی، عاشـقانه و... 
اسـت کـه مخاطـب هـر روز بـا آن مواجـه بـوده و بـه نـوعی 
دغدغۀ انسـان امروز اسـت. در واقع علی جعفـری در بعضی از 
قسـمت های شـعر، خواننـده را بـه لحظـۀ توقـف در تفکـر 
می کشـاند و تعلیـق زیبـای شـاعرانه را بـه‌ وجـود می آورد. 
مهاجـرت، مسـائل اجتماعی، سیـاسی و... که اندیشـۀ اصلی و 
حاکم در این اثر ادبی اسـت، سـبب ایجاد نوعی اعتراض شـده 
و مبـارزۀ شـاعر را در زنـدگی نشـان می‌دهد. محتوای شـعرها 
اگرچه مسـائل شـخصی شـاعر اسـت، اما دغدغۀ امروز جامعۀ 

انسانی را نیز شامل می شود.
عواطف انسـانی، درونماۀي اصلی این کتاب اسـت ولی آیا 
بـه راسـتی می توان بـدون كي تيكـه‌گاه فكری و اندیشـه‌ای، 
صاحـب عاطفـه بـود؟ هـر احسـاس شـاعرانه‌ای اگر راسـتين 
باشـد نه تصنّّعی، از نوع نگرش شـاعر به جهـان آب می خورد. 

منظور ما از انديشـه، آن بخش از اندیشـه های شـاعر است كه 
در شـعرش تجـلی پیدا کرده و می تـوان گفت كه علی جعفری 

چگونه می‌انديشد.
در پایـان عـلی جعفـری سـمت، رسـالت و پیـام شـعر را 
می شناسـد، نقـش اجتمـاعی خـود را در شـعرهایش قـوت 
می بخشـد و کلمـات را در سـایه های روشـن و تاریـک رهـا 
اتّفّـاقی کـه بـا روان جهان‌بیـنی شـاعر بازنمـایی  می کنـد؛ 
می شـود. به نظر می‌رسـد تا زمانی که زبان، احسـاس، اندیشـه 
و در یـک مفهـوم، قلـم در قیدوبنـد امـا و اگرهـای اولیـه در 
سـرودن باشـد، آن چه خلق می شـود بی گمان با رنـگ و لعابی 
از تصنـع همراه اسـت که منجر بـه ایجاد فاصله بین شـاعر و 
مخاطـب می شـود .این درحالی‌ اسـت که شـاعر »دشـنام های 
دنیـای  و  اسـت  آوارۀ سـرزمین کلمـات خـود  سـرگردان«، 
شـاعرانه‌اش را در تصـرف دردهـا و رنج هـا می‌بیند. بـرای او و 

شعرش آرزوی موفقیت دارم.



□   صراات معیبدا

260260

دا
یب
ات مع

ا
صر
 |1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

چکیده
تصویـر، یـکی از عناصـر مهـم و کلیدی شـعر اسـت که 
فقدان آن، شـعر را در حد کلام منظوم ابتدایی، تقلیل می‌دهد. 
بـررسی صـور خیال و نگاه کارشناسـانه به اشـعار شـاعران، به 
آن هـا کمـک می کند کـه نکته هـای قوت و خلأهـای موجود 
در شعرشان را شناسایی و در پی جبرانش باشند. برجسته سازی 

نکته هـای قـوت، آن ها را تشـویق خواهند کرد، تـا آثار بهتری 
خلـق کننـد. در ایـن مقالـه، تلاش شـده اسـت کـه برتریـن 
تصویرهـا، از لابـه لای تمـامی مجموعه هـای شـعری تابـش 

انتخاب شده، شرح داده شود. 
واژگان کلیـدی: صـور خیال، تابش، تشـبیه، اسـتعاره، 

کنایه و مجاز.

صور خیال در شعر قنبرعلی تابش   
 

امان فرهمند     
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مقدمه
قنبرعـلی تابـش، یکی از شـاعران تأثیرگذار شـعر فارسی 
افغانسـتان اسـت. پرداختن به آثار خلق‌شـدۀ او، کمک می کند 
کـه نکته هـای قـوت و یا خلأهـای موجـود در شـعر او از دید 
مخاطـب، برجسـته شـده و در خلق آثـار جدید برای شـاعران 
دیگـر و خـود شـاعر مفیـد و مؤثـر واقع شـود. از جانـبی هم، 
پرداختـن بـه شـعر شـاعران بـه عنـوان مخاطـب و نـگاه 
کارشناسـانه بـه آن، زمینه های گفتمـان درون‌زبـانی را فراهم 
خواهـد کـرد و این امر باعث می شـود که جریـان پخته تری را 
در امـور فرهنـگی، شـاهد باشیـم. گرچند تـا هنـوز کار جدی 
دربـارۀ شـعر تابش صورت نگرفتـه و آنچه بوده اسـت، در حد 
پایان نامۀ دانشـجویی انجام شـده اسـت. این نوشـته به روش 
تحلیـل و توصیـف محتوای شـعرها، بـا درنظرداشـت تعاریف 
موجـود از صـور خیـال، بـا تکیـۀ بیشـتر بـر )تشـبیه، مجـاز، 

استعاره و کنایه( شکل خواهد گرفت. 
تصویر چیست؟

تصویر)ایمـاژ( پرکاربردترین اصطلاح نقد ادبی اسـت که 
از دیربـاز در بلاغـت اسلامی مطرح بوده و در دورۀ شـکوفایی 
نقـد جدیـد در ادبیـات غرب محبوبیـت بسیار یافـت و تعاریف 
گوناگـون از گذشـته تـا اکنـون از آن ارائـه شـده اسـت. در 
I(، معناهـای زیـر  ma ge لغت نامه هـای انگلیـسی، بـرای واژۀ )
آمـده اسـت: »بـدل، کـپی، شـبیه، عکـس، مجسـمه، هیأت، 
شـکل، تشـبیه، سـایه، شـمایل، برگردان و نمادین کـردن...«. 
منتقـدان و اهل بلاغت معاصر عرب نیـز، واژه های »صورت« 
و »تصویـر« را معـادل »ایمـاژ« بـه کار برده‌انـد. در این میان، 
قدمـا از تصویـر تعاریـف مختلف داشـته‌اند. کهن ترین سـخن 
دربـارۀ صورت شـعری را در کتاب الحیـوان اثر جاحظ بصری، 
ادیـب نامـدار عرب می توان دید. وی اصـطلاح »تصویر« را در 
تعریـف شـعر بـه کار بـرده و گفتـه اسـت: »شـعر گونـه‌ای از 
بافنـدگی و نـوعی تصویر اسـت.« قدامه بن جعفـر »صورت« 
را در معنای »شـکل« و در مقابل »معنی« به کار برده اسـت. 
او گفتـه اسـت: »معانی شـعر بـه منزلۀ مادۀ موضوعه اسـت و 
شـعر در آن بسـان صـورت اسـت؛ چنان کـه در هـر صناعـتی 
چیـزی بایـد باشـد تـا پذیـرای تأثیر صـور باشـد.« ابـوهلال 

عسـکری در کتاب »الصناعتین« »صورت« را در معنای مثال 
و هیکل آورده و تشـبیه شیء را از نظر صورت، یکی از اقسـام 
تشـبیه دانسـته اسـت )فتوحی، 1385: 38، 39(. اولین بار دکتر 
محمدرضـا شـفیعی کدکـنی در کتـاب »صـور خیال در شـعر 
فـارسی« واژۀ )ایمـاژ( را بـه معنای تصویر مطـرح کرد )همان: 
39(. خیـال یـا تصویـر، حاصل نوعی تجربه اسـت که اغلب با 
زمینۀ عاطفی همراه اسـت و ناقدان معاصر از پیوسـتگی ایماژ 
و عاطفـه به تفصیل سـخن گفته‌اند و معتقدنـد که هر ایماژی 
باید عاطفه و شـوری به همراه داشـته باشـد )کدکـنی، 1378: 
17(. در عام تریـن مفهـوم، تصویر بر کل زبـان مجازی اطلاق 
می شـود؛ یعـنی آن بخش از کاربردهای خلاقـه و هنری زبان 
کـه از رهگـذر تصرفات خیـال در زبان عادی به وجـود می آید 
)فتـوحی، 1385: 44(. در نهایـت، خیـال حاصـل یـک نـگاه 
متفـاوت بـه پدیده‌های هسـتی اسـت و بـه همین سـبب، در 
ایجـاد بیـان شـاعرانه بسیـار مؤثر اسـت؛ چـون همین که پای 
تخیـل بـه میـان آیـد، لاجـرم بیـان از حالـت عـادی بیـرون 
خواهـد آمـد و این، یعـنی ورود به دنیای شـعر. اما نقش خیال، 
فقـط بـه ایجاد تمایـز محدود نمی شـود، بلکـه با ایـن وسیله، 
تأثیـر کلام گوینده، نیز افزایش می یابد )کاظـمی، 1386: 38(. 
بـا تعاریـف و توضیحاتی کـه در مورد تصویر و خیال داده شـد، 
دانسـته می شـود کـه یـکی از الزامـات شـعر، تصویـر و خیال 
اسـت که بـدون آن، شـعر، در حـد یک کلام منظـوم کاهش 

می یابد.
صور خیال در آثار قنبرعلی تابش

 صنعت تشبیه
تشبیه مرسل

درختی، ریشه هایش را به گرد ماه می‌پیچید
و ماه از لابه لای ریشه ها، چون برگ می لغزید

...
کوه ها هم مثل رودی می خروشند از پی‌ات

هریکی یک جنگل سرسبز و یک صحرا به دست
)تابش، 1383: 15(

در ایـن بیت ها، مشـبه کـه در بیت های قبلی بوده اسـت، 
بـه چـرخ‌ باد و کوه هـا هم به رود تشـبیه شـده‌اند. در بیت اول 
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تشـبیه مجمـل اسـت، چون کـه وجـه شـبه محذوف اسـت و 
آدات تشـبیه ذکر شـده اسـت. در بیـت دوم، چون تمـام ارکان 
ذکر شـده اسـت، تشـبیه مرسـل و مفصل است و تشـبیه امور 

حسی به حسی نیز صورت گرفته است )همان: 34(. 
تشبیه مفروق

تمام شهر نگاهش به سمت تو جاریست
نگاه ها همه رودند و چشم تو دریاست 

)همان: 37(
در ایـن بیـت هر مشـبه با مشـبه به خود، یک جـای آمده 

است. نگاه را به رود تشبیه کرده و چشم را به دریا.  
یک دل به شکل خاک خراسان به پیش توست

چنگیزخان! بتاز که یاساتر از تو کیست؟ 
چشمان من هرات و نیشابورِِ ابرویت

شمشیر باش! خوش قد و بالاتر از تو کیست؟
در ایـن دو بیـت، چندین مشـبه و چندین مشـبه به داریم؛ 
دل و چنگیزخـان، چشـمان و شـمشیر مشـبه‌اند کـه به خاک 
خراسـان، یاسـا، هرات، ابرو و خوش قد و بالا تشـبیه شـده‌اند 

و از این لحاظ می توانند تشبیه مفروق را تشکیل بدهند.
عصر صلح است چون تبسم یار

جشن و شادی است چون بهار مزار 
)همان: 33(      

در این بیت، دو مشـبه و دو مشـبه به ذکر گردیده اسـت و 
عصر صلح به تبسـم یار، جشـن و شـادی به بهار مزار تشـبیه 
شـده اسـت که می تواند تشبیه مفروق باشـد. در تشبیه مفروق 

چند مشبه و چند مشبه به داریم.
تو چو خورشیدی و من چون مهتاب

بال در بال منور بر دار
در ایـن بیـت، مخاطـب را بـه خورشیـد و خـودش را بـه 
مهتـاب تشـبیه کـرده اسـت. در ایـن بیـت، دو مشـبه و دو 
مشـبه به وجـود دارد و هـر مشـبه بـا مشـبه‌به خود، ذکر شـده 

است.
یا نه، تو یوسف، دو چشمانم دو چاه پُرُز آب

از میان چاه می‌رفتی به سمت قله ها
)همان: 53(

در تشـبیه مفـروق، بـرای چنـد مشـبه، چند مشـبه به نیز 
آورده می شـود و در این بیت، معشـوق را به یوسف، دو چشمان 
خـود را بـه دو چـاه پـرز آب تشـبیه کـرده اسـت و همچنـان 
می تواند که تشـبیه تفضیلی نیز باشـد؛ زیرا شـاعر از گفتۀ خود 

یک بار عدول می کند و مشبه را برتری می‌دهد.
تشبیه مفصل

می شود یک ملت ازهم فروپاشیده را
دانه دانه مثل تسبیحی، به هم یک جا کنم؟

در ایـن بیـت، ملت را به تسـبیح فروپاشیده تشـبیه کرده 
اسـت کـه وجـه شـبه آن یک جـا بـودن اسـت و تمـام ارکان 
تشـبیه ذکر شـده اسـت و به این لحاظ می تواند تشـبیه مرسل 
و مفصـل باشـد و هـر دو طرف تشـبیه از جمله امـور حسی‌اند 

)همان: 43(. 
کابل به سان دختر بی آبرو شده

می جوید از چکیدن اشک خود آبرو 
یا کشورم دوباره به من باز می‌دهی

یا عرش، همچو کشور من گشته زیر و رو
)همان: 46(

در این بیت ها، کابل به دختر بی آبرو تشـبیه شـده اسـت. 
وجه شـبه آن، جسـتن آبرو در گریسـتن اسـت. در بیت بعدی 
عـرش را به کشـورش تشـبیه کـرده اسـت که وجه شـبه آن 
زیـر و رو بودنـش اسـت. بـه لحاظ ارکان تشـبیه، همـۀ آن ها 
موجودند و تشـبیه می تواند مفصل و مرسـل باشد. در بیت اول، 
تشـبیه مقیـد نیـز وجـود دارد؛ زیـرا که کابـل به دختر تشـبیه 

شده است و دختر هم با کلمۀ بی آبرو مقید شده است. 
تمام دختران هم‌رنگ گیسوی شکیلایند
ببین گل بوته های خون چکان دشت لیلی را

)همان: 44(
در ایـن بیـت، تمام دختران، تشـبیه شـده‌اند به گیسـوی 
شـکیلا و چون وجه شـبه و آدات تشبیه ذکر شـده‌اند، می تواند 
تشـبیه مفصـل و مرسـل باشـد و هـر دو طـرف تشـبیه امـور 

حسی‌اند.
شبیه دختران مصر پرخون است گیسویت

شب از میدان التحریر می آیی تو آزادی
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تو مثل »مرغ آمینی« که نیما روز و شب می خواند
تو می آیی و لیکن دیر می آیی تو آزادی

در ایـن بیت ها آزادی مشـبه و دختران مصـر و مرغ آمین 
نیمـا، مشـبه به اسـت کـه وجه شـبه ایـن هـر دو پرخون بودن 
گیسـو و دیـر آمـدن اسـت و همچنـان تشـبیه محسـوس به 
معقـول نیـز اسـت. آزادی از جملـۀ امـور معقـولات و دختران 

مصر و مرغ آمین نیما، از جملۀ محسوسات‌اند. 
تشبیه مفصل و مرسل

من و یاد روزگاری که شکوه بلخ و غزنین
شده بود عین مهتاب به درخشش جهان‌گیر 

منم و امید روزی که ترا چنان ببینم
که شوی چو بال طاووس به هزار رنگ تصویر 

)همان: 53(
آگاهی از دیوار مردم رفته بالا

مثل سپیده، نام شب را کرده رسوا
)تابش، 1393: 13(.

در ایـن بیـت، آگاهی را به سـپیده تشـبیه کرده اسـت که 
در همـه جـا گسـترده شـده و همه جـا را فراگرفته اسـت و به 
لحاظ ذکر آدات تشـبیه و وجه شـبه، می تواند تشـبیه مفصل و 
مرسـل باشـد و همچنـان تشـبیه معقـول بـه محسـوس نیز 

است.
تشبیه تسویه

به هم آمیخته شعر و شب و آتش و صحرا
به سان مارها بر ساقۀ ریواس پیچیده 

)همان: 50(
در ایـن بیـت، چنـد مشـبه )شـعر، شـب و آتـش( آورده 
شـده‌اند و بـرای ایـن همه، یـک مشـبه به ذکر گردیده اسـت 
که تشـکیل دهنـدۀ تشـبیه تسـویه‌اند و تمام طرفین تشـبیه، 

امور حسی‌اند.
تشبیه مفصل و تمثیلی

مثل عکس ماه در میان چاه
غرق اشک های بی بهانه‌اش

)تابش، 1376: 8(
در ایـن بیـت، مشـبه بـه عکس مـاه در میان چاه تشـبیه 

شـده اسـت و وجـه شـبه آن ریختـن اشـک اسـت. از لحـاظ 
عناصر و ارکان تشـبیه، می تواند تشـبیه مفصل و تمثیلی باشد؛ 

زیرا عکس ماه در میان چاه بودن، تمثیل شده است.
تشبیه مفصل، مرسل و حسی

گاهی آنچنان غریب می شوم
که آسمان در اشک هایم غرق می شود

و رؤیاهایم
چون پروانه های آتش گرفته 

در آغوش برگ ها و واژه ها
پناه می برند
)همان: 29(

تشـبیه رؤیا به پروانه هـای آتش گرفته، نشـانه‌ای از غم  و 
انـدوه و هجـران اسـت کـه در ایـن بنـد، رؤیاهـا مشـبه و 
پروانه هـای آتـش گرفتـه مشـبه به اسـت و همچنـان تشـبیه 

معقول به محسوس نیز صورت گرفته است.
تشبیه مؤکد، مجمل و حسی

بامیان ولولۀ چلچله هاست
از هنر در جگرش »غلغله«هاست

)تابش، 1390: 13(
تشـبیه بامیـان در ایـن بیـت به ولولـۀ چلچله ها، تشـبیه 
جالـبی اسـت کـه بامیـان مشـبه و ولولـۀ چلچله هـا مشـبه به 
اسـت کـه آدات تشـبیه و وجـه شـبه وجـود نـدارد. بـه همین 
خاطـر ایـن تشـبیه را می توان گفت که تشـبیه مؤکد و مجمل 

است.
تشبیه جمع

رنگ لعل تازۀ لب‌هات اصل معدن بدخشان است
می تراود از پس غم ها مثل آب و برلیان روشن  

در ایـن بیـت، برای یک مشـبه کـه عبـارت از رنگ لعل 
تازۀ لب ها باشـد، دو مشـبه به آورده شـده اسـت کـه عبارت‌اند 
از: معـدن بدخشـان و آب و برلیـان. در ایـن صـورت این گونه 

تشبیه را می توان تشبیه جمع گفت.
پیوند داد بلخ گل و عقل سرخ را

تا بشکفد بشر چو شقایق، چو یاسمین 
)همان: 110( 
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در این بیت، بشـر را به شـقایق و یاسـمین تشـبیه کرده 
اسـت. وجه شـبه آن شـکفتن اسـت و آدات تشـبیه هم، کلمۀ 
»چـو« اسـت. در ایـن صـورت می توانـد گفـت تشـبیه جمـع 

باشد.
تشبیه مفصل و حسی

هر واژه لمس کرده تنت را هزار بار
تا این غزل شبیه خودت ناز گشته است

 )همان: 78(
در ایـن بیـت نیـز، »غـزل« به »خودت« تشـبیه شـده و 
آدات تشـبیه را کلمۀ شـبیه و وجه شـبه را کلمۀ »ناز« تشکیل 
داده اسـت. در ایـن صورت ایـن گونه تشـبیه را می توان گفت 

تشبیه مفصل، مرسل و حسی است. 
هـر زمـان که مـاه نیز مثـل من تنگ می شـود دلش ز 

دست شهر
می‌رود بـه پشـت ابـر: »می‌روم، رنـگ شـهر را سیـاه 

می کنم«
)همان: 80(

شـاعر دلتنـگی خود و ماه را یکی دانسـته و وجه شـبه را 
بیـن هردوی شـان پشـت ابر رفتـن و گریسـتن را تعیین کرده 
اسـت. در ایـن بیـت، تمـام ارکان تشـبیه موجـود اسـت و بـه 

همین لحاظ، تشبیه مفصل، مرسل و حسی است.
حجله‌ات سوخت چو اسپند به دروازۀ شهر

شاه در حسرت یک خوشۀ انگورت ماند
)تابش، 1397: 12(

در ایـن بیـت، دودشـدن حجلـه بـه اسـپند تشـبیه شـده 
اسـت که هم وجه شـبه، آدات تشـبیه و همۀ ارکان آن موجود 
اسـت. در ایـن صـورت تشـبیه را می‌تـوان گفـت مفصـل و 

مرسل است. در ضمن هر دو طرف حسی‌اند.
صنعت استعاره

استعاره مصرحه مجرده
خوشا به حال ستاره که از زمین کوچید

خوشا به گل که به نام شهید مشهور است 
)تابش، 1383: 14( 

در این بیت، سـتاره و گل اسـتعاره از شـخص اسـت که 

تنها مسـتعارمنه ذکر شـده و کوچیدن و شهیدشدن که صفات 
مسـتعارمنه‌اند، همـراه بـا سـتاره و گل آمـده اسـت. در ایـن 

صورت می تواند استعارۀ مصرحه مجرده باشد.
می‌رسی از مشرق هفتاد و دو دریای سرخ
بیرق پُُرخاک و خون ظهر عاشورا به دست  

)همان: 34( 
در ایـن بیت، هفتاد و دو دریای سـرخ، منظور از هفتاد‌ودو 
شـهید دشـت کربلا اسـت که بـه عنـوان مسـتعارمنه و بیرق 

پرخون ظهر عاشورا لوازم مستعارله است.
استعاره مصرحه

بیا رها شو از این عقل خودپسند ای گل
که هر که پند پذیرد ز عقل مزدور است 

در ایـن بیت، صرفاًً اسـتعارۀ مصرحه به کار رفته اسـت و 
گل می تواند اسـتعاره از شـخصی باشـد که مورد خطاب شاعر 

قرار دارد.
لکنت گرفته پنجره از شوق صحبتش

تاریک مانده ماه ز فرط خجالتش
)همان: 21( 

مـاه در ایـن بیـت، اسـتعاره از فردی اسـت که بـا زیبایی 
فرد مقابل، خجالت‌زده شده و خجل مانده است.

بیا و لحظه‌ای حافظ بخوان و دم غنیمت دان
گل بادام من، ای »شوخ شیرین کار شهرآشوب«

)همان: 55( 
در این بیت نیز گل بادام، اسـتعاره از معشـوقی اسـت که 

مانند گل بادام زیبا و شوخ و شیرین است و شهرآشوب.
یک روز سر راه دلم دام نهادی

در دام، تو یک دانۀ بادام نهادی
عاشق نشدم من، به خدا رام شدم من

من رام دو تا دانۀ بادام شدم من 
)تابش، 1393: 25( 

در ایـن بیت هـا، دانـۀ بـادام اسـتعاره از چشـم اسـت. 
چشـمان هـزارگی به لحـاظ زیبایی شـناسی، شـباهت نزدیک 
بـه بـادام دارد. به همین خاطر، شـاعر وجوه نزدیـک بین بادام 
و چشـم یافتـه و بـادام را اسـتعاره از چشـم به کار برده اسـت. 
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قرینـه‌ای کـه ما را به این مفهوم می‌رسـاند، عاشـق شـدن به 
دو بادام نگار است.

تنهایی پدر همگانی است، پس چرا
بادام های تلخ تو در این وسط گریست؟

)همان: 42( 
بادام هـای تلـخ در ایـن بیـت اسـتعاره از چشـمان گریان 

است و قرینۀ آن نیز گریستن است.
استعاره مکنیه

خون خدا شتک زده جوشید از تنور
خورشید سربریده درخشید از تنور 

خولی به پای آیینه افتاد و سنگ گشت
وقتی شکفت قامت توحید از تنور 

در ایـن بیت هـا، بـرای خدا خاصیت انسـانی داده شـده و 
بـه آن خـون قایـل شـده اسـت. همچنـان خورشیدسـربریده 
اسـتعارۀ مکنیـه را تشـکیل می‌دهـد. در این بیت هـا، منظور از 

استعارات آورده شده، امام حسین است.
آیه آیه خون قرآن می چکد از نیزه ها
قطره قطره باید آن آیات را معنا کنم

)همان: 28( 
در ایـن بیـت، قـرآن را به زنده جانی تشـبیه کـرده و لوازم 
انسـانی و زنده جـان کـه داشـتن خـون اسـت، بـرای آن قایل 

شده است. منظور از این استعاره، امام حسین است.
استعاره بالکنایه

سکینه جام در دست و خیال ابرها خونین
خیال ابرها بر قامت احساس پیچیده 

)همان: 50(
در ایـن بیـت مسـتعارمنه کـه شـاید خـود شـاعر باشـد، 
حـذف گردیـده و مسـتعارله کـه ابـر باشـد، بـا یـکی از لـوازم 
مسـتعارمنه که خیال باشـد، آورده شده اسـت و در این صورت 

می تواند که استعاره مکنیه یا بالکنایه باشد.
نومید شد امید تو از شانه های امن

ناچار سرپناه تو شد »خانه های امن«
در این بیت، مسـتعارمنه حذف شـده و مستعارله با متعلق 
مسـتعارمنه ذکر گردیده اسـت که در این بیت، امن مسـتعارله 

اسـت که بـا لوازم مسـتعارمنه یعنی شـانه ها، آمده اسـت و در 
این صورت استعاره بالکنایه را تشکیل داده است.

)همان: 27(
صنعت مجاز

علاقۀ عموم و خصوص
جهان به روشنی برگ های انگور است

اگرچه دیدۀ من  چون زمانه‌ام کور است 
)تابش، 1383: 13( 

در ایـن بیـت، زمان های شـاعر، مجاز از افرادی اسـت که 
در اطـراف او هسـتند و علاقـه این مجاز، کوربودن هسـت که 
بـه نحوی شـکایت از مردم را بیان می کنـد و به صورت عموم 

حرف می‌زند؛ اما منظورش افراد مخصوصی هستند.
علاقۀ حال و محل

این روزها تمام جهان سنگ می‌زنند
بر بال های سوختۀ خون چکان من    

در ایـن بیـت، جایی را که تمام جهان باشـد نـام گرفته و 
منظور در این بیت، مردم جهان است. 

)همان: 29(
فلسطین! همچنان تکبیرگوی و سنگ‌افشان باش 

که شیطان رجیم خواهد به زیر سنگ بارانت
)همان: 32( 

در این بیت، فلسـطین، مجاز از مردم فلسـطین اسـت که 
نـام برده شـده و علاقۀ آن سـنگ افشـان بودن آن ها اسـت و 
فلسـطین را نام گرفته اسـت. اما منظور شـاعر، مردم فلسطین 

و بدبختی های آن هاست.
تمام شهر نگاهش به سمت تو جاریست

نگاه ها همه رودند و چشم تو دریاست
)همان: 37(

تمـام شـهر، مجـاز از مـردم شـهر اسـت که علاقـۀ آن 
نگاه کـردن آنهاسـت و در ایـن بیـت، نـام از تمـام شـهر برده 

شده است، اما منظور مردم شهر است.
سراپا چشمم، ای رخساره پوشیده! نقاب افکن

براین آیینۀ از یادرفته، مشتی آب افکن 
)همان: 49( 
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در ایـن بیـت، رخسـاره پوشیده، مجـاز اسـت و علاقۀ آن 
هـم نقـاب افکنـدن و آب‌افکنـدن بـر آیینه اسـت کـه علاقۀ 
صفـت را نشـان می‌دهـد؛ چون کـه موصـوف حـذف و صفت 

آورده شده است.
علاقۀ لازم و ملزوم

هرچه ابر بود، بسته‌ام به چشم های خود
چشم های من، بدون اختیار می چکد 

)همان: 73(
در ایـن بیـت، چشـم‌های مـن، مجـاز از اشـک های من 
اسـت و علاقۀ آن هم چکیدن اسـت که می تواند علاقۀ لازم 
و ملـزوم را شـکل دهـد؛ زیـرا چشـم و اشـک لازم و ملـزوم 

همدیگرند.
نگار من!

ترا به عشق های کاغذی چه حاجت است؟
که چهره می کشی و قاب می‌زنی مرا 

)همان: 79( 
در ایـن بیـت، قاب مجاز از عکس اسـت و علاقۀ آن هم 
چهره کشیدن و قاب‌زدن اسـت و همچنان چهـره و قاب کردن 

عکس، لازم و ملزوم همدیگرند.
صنعت کنایه 

کنایه از موصوف
جریحه‌دار شد غرور وحی، ذوالفقار
زمین یتیم ماند در میان کهکشان   

)تابش، 1383: 23( 
در ایـن بیـت، منظـور از جریحه‌دارشـدن غـرور وحی، 
حضـرت علی اسـت که یاور و دوسـت و نزدیک پیغمبر اسلام 
حضـرت محمد اسـت. موصـوف ذکر نشـده اسـت، اما صفت 

ذکر شده است. 
پرندۀ غریب آشیانه سوخته 

که شاخه‌ای ترا نمی‌دهد پناه ... 
)همان: 68(

پرنـدۀ غریـب آشیانـه سـوخته، کنایـه از مهاجر بـودن و 
خانه نداشـتن و بی سروسـامان بودن اسـت که هیـچ وطنی به 

او پناه نمی‌دهد.

زده از پشت جهان را خنجر
لیبرالیسم امارت پرور
)تابش، 1393: 16( 

در ایـن بیت، از پشـت خنجـر زدن، کنایه از خیانت و ظلم 
و سـتم، بـا رویکردهای مختلـف و توجیه های گوناگون اسـت 
کـه در قالـب دیـن، دموکـراسی و همـکاری بـر مـردم جهان 

رفته است. 
بر لبش نام حقوق بشر است

دست در کاسۀ ملا عمر است
)همان: 17( 

در ایـن بیـت، بـر لـب نام حقـوق بشـر داشـتن، کنایه از 
دورویی و دروغ گویی هاسـت کـه بـه ظاهـر مـردم را فریـب 

می‌دهند و در باطن کار را به شیوۀ خود پیش می برند.
کجا پنهان کنم خورشید خون آلود زیبا را؟
کجا پنهان کنم ای خاک تابوت شکیلا را؟

)همان: 43(
خورشیـد خون آلـود آزادی، کنایـه از پیکـر خـون آلـود 
شـکیلا اسـت که در بامیـان بدون این کـه در حـق او دادرسی 
شـود، خاموشـانه به خاک سـپرده شـد. ایـن ترکیـب می تواند 
یـکی از ترکیب هـای زیبـایی باشـد کـه صنعـت تشـخیص 

همچنان در آن به کار رفته است.
کنایه از صفت

اگر قد می کشید از روی زین یک نیزه ایمانت
نمی شد این چنین آلوده در خون لقمۀ نانت 

)همان: 31( 
قدکشیـدن ایمـان و در کل منظـور در ایـن مصرع، کنایه 
از شـجاعت و دلاوری و غیـرت اسـت کـه بـه جـای صفـت 

شجاعت به کار رفته است.
من تمام زمین را 

برای تکه نانی گریستم 
سنگ بر شکم بستم

)همان: 94(
سـنگ بر شـکم بسـتن، کنایـه از طاقت و تحمل اسـت 

که در این بیت آورده شده است.
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کنایه از فعل
گلوی سهرۀ مرا درید، داس

و خون سبز باغ را مکید، داس  
)تابش، 1376: 10( 

خـون سـبز باغ را مکیـدن، کنایـه از دریدن اسـت که در 
این بیت به زیبایی هرچه تمام تر به کار برده شده است.

از این پس، جنون می‌دهم جام خود را
به دریای خون می‌زنم گام خود را  

گام زدن در دریـای خـون، کنایـه از خون خـوار شـدن و 
خـون ریختانـدن اسـت کـه در مصـرع اول خـود را بـه جنون 

می‌زند و در مصرع دوم به دریای خون.
)همان: 11(

عکس تو را کشیدم و دیدم که بر لبت
چندین هزار حنجره فریاد گم شده

در ایـن بیـت، هـزار حنجـره فریـاد گم شـدن، کنایـه از 
خامـوشی و سـکوت اسـت کـه از کـسی ایـن فرصـت گرفته 
شـده باشـد و او سـال ها را بـا نگفتـن و گـره کـردن در دل 

سپری کرده باشد.
غیرت نمانده بود سرودم تو را چه تلخ

آره چه جام زهر چکاندم به کام بلخ
)همان: 30(

جـام زهرچـکان بـه کام کـسی، کنایـه از تلخ گـویی و 
تندگویی است.

همسان ترین خلق به پیغمبر خدا
ذبح عظیم کرده که اضحی کند ترا

)همان: 91( 
در ایـن بیـت، ذبـح عظیم کـردن، قربانی دادن اسـت که 

سال ها مردم افغانستان آن را متحمل شده‌اند.
گهوارۀ بی مادری‌ام را چه کنم من

ای مرگ از این خاک تو بردار سرم را
)تابش، 1397: 10( 

سـر را از خاک برداشـتن، در این بیت، کنایه از کشـتن و 
از بیـن بـردن اسـت کـه راوی در نبـودن مـادرش از خـاک 

خواسته است او را نیز از روی زمین برچیند. 

دریده »گرگ چوچه خوار« دشت های رمه را
شبان قریه ها ولی به نردبان برآمده

)همان: 27( 
شـبان قریـه بـه نردبان برآمـدن، کنایـه از تماشـا کردن 
اسـت و ایـن بیـت مصـداق واقـعی شـرایط بحـرانی امـروز 
افغانسـتان اسـت که مردم عـادی هر روز قربـانی می‌دهند، اما 
پرده هـای  پشـت  از  و  می کننـد  صـادر  بیانیـه  زمامـداران، 

تلویزیون، مرگ هموطنان شان را به تماشا می نشینند.
صنعت تشخیص

شب دیگر درخت و خانه و ساحل چراغان است
خودم دیدم چراغ قریه مان، مهتاب می‌زایید

)تابش، 1383: ۱۶(
در ایـن بیـت، زاییـدن کـه صفـت زنده جان هـا اسـت به 
چـراغ داده شـده اسـت و چـراغ جسـم غیـر زنـده اسـت. 

مهتاب‌زاییدن چراغ، به معنای روشنایی زیاد است.
باران گرفت و پنجره مشغول دیدن است

انجیر پیر دودزده، گرم شستن است
)همان: ۳۵(

دیـدن و تماشـا کـردن از جملـه خاصیت هـای انسـانی 
اسـت کـه بـرای پنجـره که جسـم زنـده نیسـت داده شـده و 

خاصیت زنده جان یافته است. 
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
بتکان ستاره ها را که سحر شود فراگیر

)همان: ۵۳(
تکانـدن، از جملـه صفـات و فعالیت‌هـای زنده جان هـا 
اسـت کـه در این جـا بـرای وطن به کار برده شـده اسـت و به 

وطن دستور داده است که شانه هایش را بتکاند.
بشنو ای دستان سرگرم سحر امشب صدایم را

وصل کن با روشنی های افق اشک رسایم را 
)همان: ۵۹(

سـحر، زنده جـان نیسـت کـه شـاعر بتواند به آن دسـتور 
گـوش فـرادادن بدهـد، بلکه حقیقت انتزاعی اسـت که شـاعر 

خاصیت زنده جان را به آن داده است.
اندوهگین مباش عزیز!
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خون ستاره ها در دستانم به جوش آمده است 
امشب می جهم 

این آسمان خفته را 
بر خاک می کشم 

)همان: ۲۴(
بـرای سـتاره ها خـون قایـل شـدن و آسـمان را خفتـه 
خطـاب کـردن، در خـود صنعـت تشـخیص را جا داده اسـت؛ 
زیـرا خـون از لـوازم زنده جـان و خفتـن همچنـان از خاصیـت 
بی جـان،  اجسـام  بـرای  بیـت  ایـن  در  زنده جان هاسـت. 

جان بخشی شده است.
نتیجه‌گیری

و  اندوخته هـا  محصـول  مخیـل،  کلام  خـوب،  شـعر 
اسـت.  شـاعر  نازک‌خیـالی  و  باریک‌اندیـشی  و  جهان‌بیـنی 
شـعری به کرسی شـهرت و ماندگاری می نشینـد که به لحاظ 
اندیشـه و تخیل، غنی و بارور باشـد و همچنان شاعر بتواند در 
قالـب کلمـات، ناب تریـن تفکـرات و اندوخته هـای ثمربخش 
خـود را بـرای مخاطبـان خـود انتقـال دهد. بـا ایـن توصیف، 
تابـش، از چهره هـای جوان، امـا پخته کار شـعر معاصر فارسی 
در افغانسـتان اسـت. تصویرها و تـخیلاتی را کـه در لابه لای 
اشـعارش خلـق کـرده اسـت، همـگی محصـول تجربه هـای 
زیسـتی شـاعر، در فضاهـای متفـاوت اسـت. وقـتی اولیـن 
مجموعه هـای شـعر او را به لحـاظ خلق تصویر و داشـته های 
مفهـومی، با مجموعه‌ شـعرهای جدیـد او مقایسـه کنیم، سیر 
تحـول فکـری و ذهـنی شـاعر را نشـان می‌دهـد. در اولیـن 
تجربه هـای شـعری شـاعر، عناصـر سـازندۀ خیـال، بیشـتر 
مسـائل و اصطلاحـات »مذهـبی« و »دیـنی« اسـت. این امر 
می توانـد برخاسـته از تأثیـرات تحصیـلی شـاعر در حوزه های 
علمیه باشـد، اما اشـعار جدید سرشـار از درونمایه های سیاسی 
و اجتمـاعی اسـت و عناصـر دخیـل در تشـکیل تصویـر، اکثراًً 

تاریـخ، اجتماع، سیاسـت و وطن اسـت. تصویرهـایی که خلق 
شـده‌اند، اکثـراًً در محـور عمـودی هسـتند، امـا تک‌بیت ها نیز 
فاقـد تصویر نیسـت و زیباترین تصویرهایی در محـور افقی را 
نیـز می تـوان در لابـه لای بیت ها دید. به عنـوان نمونه در این 
بیـت: »منـم و امیـد روزی که تـرا چنان ببینم/ که شـوی چو 
بـال طـاووس به هـزار رنـگ تصویر«. آنچـه به شـعر تابش، 
اهمیـت و ویـژگی خاص بخشیده اسـت، زبان تصویرها اسـت 

که ساده، اما جدید و به روز است.
منابع

اقیانـوس  از چشـم  دورتـر   .)1376( قنبرعـلی.  تابـش، 
)مجموعه شعر(. تهران: انتشارات سوره.

)مجموعـه  نیسـت  پرنـده  آدمی   .)1385(--------
شعر(. تهران: انتشارات عرفان.

--------)1390(. دل خونیـن انـار )مجموعـه شـعر(. 
کابل: انتشارات صبح امید.

--------)1393(. راه ابریشـم آزادی )مجموعه شـعر(. 
تهران: انتشارات عرفان.

--------)1392(. بـازی بـا متـن )مجموعه مقالات(. 
کابل: انتشارات دانشگاه.

--------)1393(. بحران سیاسی افغانسـتان در شـعر 
معاصر دری )مجموعه مقالات(. کابل: انتشارات امیری.

انگـور  خوشـه های  سـرخی  از   .)1397(--------
)مجموعه شعر(. کابل: انتشارات دانشگاه.

شـفیعی کدکنی، محمدرضا. )1383(. صور خیال در شـعر 
فارسی. چاپ هشتم. تهران: آگاه.

فتوحی، محمود. )1385(. بلاغت تصویر. تهران: سخن.
کاظـمی، محمدکاظـم. )1390(. روزنـه. مشـهد: سـپیده 

باوران.
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نه مثل دایی یغما/ رمان
زهرا نوری

انتشارات نی، تهران، 1402. 

رمـان »نـه مثـل دایی یغمـا« دومین اثـر داسـتانی زهرا 
نوری اسـت که در سـال ۱۴۰۲ توسط انتشـارات نی، در تهران 

بـه چـاپ رسیده اسـت. از او پیشـتر مجموعـه داسـتان کوتاه 
»نـخ قرمـز بـه جـای لب هایش« بـه چاپ رسیـده بـود. زهرا 
نوری از نسـل سـوم داستان نویسـان مهاجرت اسـت، در ایران 
بـزرگ شـده و نوشـتن را نیز در مهاجرت شـروع کرده اسـت. 
ایـن نسـل از قلم به‌دسـتان و به خصـوص داستان نویسـان، از 
داسـتان نویسی  در  لهجـه‌ای  و  زبـانی  خـاص  ویژگی هـای 

نه مثل زن های امروزی  

 
)نگاهی به رمان »نه مثل دایی یغما« اثر زهرا نوری( 

ریحانه بیانی     
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برخوردارنـد و در واقع، بین دو سـاختار و لهجۀ زبـانی دو حوزه 
زبان فارسی دسـت و پا می‌زنند. از همین روی، سـعی می شـود 
در ایـن نوشـته نسـبت به کاربـرد لهجـه و دیگـر ویژگی های 

رمان »نه مثل دایی یغما« نگاه گذرایی داشته باشم.  
درون مایه

در ایـن رمـان، تنهـایی، درمانـدگی و رنج هـای بی پایـان 
یـک زن مهاجر افغانسـتانی در ایران با زاویه دید اول شـخص 
مفـرد روایـت می شـود. زن جوانی که »نازی« نام دارد، با پسـر 
نوجـوان معلـول ذهـنی‌اش در خانۀ یـک زن ایـرانی زندگی و 
کار می کنـد. او بعـد از ازدواج اجباری با مـردی متأهل، درحالی 
کـه بـاردار اسـت، همسـرش را بـا چاقـوی آشـپزخانه زخمی 
می کنـد و بـه ایـران می گریـزد. در طـول سیزده سـالی که در 
ایـران زنـدگی می‌کنـد، با ایـن تصور که شـوهرش را کشـته 
اسـت، دچـار عذاب وجدان اسـت. هم‌چنین دچـار کابوس های 
شـبانه می شـود و دائم احساس می کند سـایه‌ای همراه اوست. 
»نـازی« به خاطر داشـتن اعتقـادات خرافی، احسـاس می کند 
سـایه‌‌دار شـدنش نتیجۀ گناهی اسـت که در گذشـته مرتکب 
شـده و بیمـاری پسـرش را نیـز تـاوان گناهـش می پنـدارد. 
سـرانجام در اوج خسـتگی و ناچـاری تصمیـم می‌گیـرد بـه 
افغانسـتان بازگردد و برای اشـتباه گذشـته‌اش، طلب بخشـش 

کند تا از شر سایه خلاص شود.
روایت

روایـت در رمـان »نـه مثـل دایی یغمـا« خطی نیسـت و 
شکسـت های زمـانی بسیـاری را در طـول داسـتان شـاهد 
هسـتیم که مـا را همراه نـازی بـه گذشـته‌های دور و نزدیک 
می بـرد و بـاز بـه زمـان حـال می آورد. فصـل اول کتـاب کـه 
توصیـف لحظات درگیری با کابوس و موجود خیالی ترسـناک 
را در بر‌می‌گیـرد، بی مقدمـه، پرشـتاب و نفس‌گیر آغاز می شـود 
و همـراهی‌اش بـا رگه هایی از فضاسـازی‌ سوررئالیسـتی توقع 

ما را از رمان بالا می برد.
در  و  می شـود  کنـد  رمـان  ضرباهنـگ  ادامـه  در  ولی 
سـراشیبی تکرار و ملال انگیزی می‌افتـد. خوانندۀ رمان، نازی 
و زن صاحـب خانـه‌اش را، کـه او نیـز با پسـری نوجـوان تنها 
مانـده، دنبـال می کنـد؛ زنـانی کـه بـدون روی دادن ماجـرای 

تحمـل  را  ملال آورشـان  و  پرغصـه  زندگی هـای  خـاصی، 
در  نویسـنده  رمـان،  پایـانی  فصل هـای  در  امـا  می کننـد. 
فلشـبک هایی، آرام آرام چگونـگی درگیـری و چاقـو زدن نازی 
به شـوهرش را بـه تصویر می کشـد، که البته ماجـرای تازه‌ای 
هم نیسـت و در ابتدای رمان به آن اشـاره شـده اسـت و حتی 
انگیـزۀ نـازی هـم از همـان ابتـدای رمان مشـخص اسـت و 
پرسـشی در ذهـن خواننـده ایجـاد نمی کند کـه او را تـا پایان 
رمـان بکشـاند. تنها ماجـرای پنهان رمـان، زنده ماندن شـوهر 
نـازی )که نامی نـدارد( در انتهای کتاب اسـت. البته این ماجرا 
هم پیشـتر توسـط خود نازی حدس زده شـده اسـت. نازی در 
اواسـط رمـان از خودش می پرسـد که اگر شـوهرم زنـده مانده 

باشد و من بی‌دلیل عذاب وجدان داشته باشم چه ؟
زبان

داسـتان بـا زبـان معیـار فـارسی در گویش ایران نوشـته 
شـده اسـت، ولی استفادۀ نويسـنده‌ از واژه های بومی افغانستان 
بـه شـکل پراکنـده و گاهی تک‌افتـادگی یـک واژۀ بـومی در 
میـان چند صفحـه گویش ایـرانی، به یک‌دسـتی زبـان بسیار 
آسیـب زده اسـت. واژه های بـومی گاهی برای خواننـدۀ ایرانی 
کاملًاً غریب و ناآشناسـت و از همین جهت در پاورقی توضیح 
داده شـده اسـت. گاهی نیـز هیـچ اثـری از فرهنـگ و زبـان 
افغانسـتان بـه چشـم نمی خـورد و حـتی شـخصیت هایی کـه 
تمام عمرشـان را در افغانسـتان گذرانده‌اند، نیـز با لهجۀ ایرانی 
صحبـت می کنند. بـرای نمونه »دایی یغما« که در افغانسـتان 
زنـدگی می کنـد و فـردی بی سـواد و سـاده لـوح اسـت، چنین 
ایـن  تـا  بزنیـم  گـپ  بیـن خودمـان  »بایـد  دارد:  دیالـوگی 
گمانه‌زنی هـا از بیـن بـرود و مضحکـۀ دسـت مـردم نباشیم.« 
)ص ۸۷(. هم چنیـن نوشـتن دیالوگ هـا به زبان معیـار و بدون 
لهجـه در حـالی کـه در جای جـای رمـان دائـم بـا واژه هـای 
افغانسـتانی بـا گویش غلیظ رو بـه‌رو می شـویم. از همین روی، 

دیالوگ ها تصنعی به نظر می آید و وصله ناجور. 
بیشـتر  بـرای  روایـت  در  زبـان  یک‌دسـتی  رعایـت 
دسـت کم  ولی  اسـت،  دشـوار  ایـران  سـاکن  نویسـنده های 
می تـوان در دیالوگ نویـسی یک‌دسـتی زبـان را رعایـت کرد؛ 
نکتـه‌ای کـه نویسـنده به آن توجه نداشـته اسـت. بـه عنوان 
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مثـال در صفحۀ ۱۶، در حالی که داسـتان چـه در روایت و چه 
در دیالـوگ بـدون لهجه پیـش می‌رود، ناگهان ایـن دیالوگ را 
داریـم: »بقیـه را دََ شـور نیـار سـمیه!« می‌بینیـم که نویسـنده 
حـتی در دیالـوگی بـه ایـن کوتـاهی نیـز یک‌دسـتی زبـان را 
رعایت نکرده اسـت و واژۀ »بقیه« را، که در گویش افغانسـتان 
کمتـر اسـتفاده می شـود، به جای »دیگـرا« به کار برده اسـت. 
حـتی واژۀ »دایی« کـه در عنـوان رمـان هـم آمـده اسـت، در 
افغانسـتان کمتـر کاربـرد دارد و به بـرادرِِ مادر بیشـتر »ماما«، 
»نَغ�ـچِِی« و »خالو« گفته می شـود. انتخـاب نام های »یغما« و 
»نازی« هم برای دو شـخصیتی که زادۀ روسـتایی در نزدیکی 
کابـل هسـتند، بسیـار عجیـب اسـت؛ چـرا که ایـن نام هـا در 
افغانسـتان رایـج نیسـت. واژۀ »مََگـم« یـا »مگـر« در گویش 
افغانسـتان به معـنی »ولی« به کار می‌رود، امـا در این رمان به 
معـنی »مگـر« و در جملـۀ پرسـشی اسـتفاده شـده اسـت. در 
صفحۀ ۹۳ »دََلدََه« معادل حلیم ایرانی معرفی شـده اسـت، در 
صـورتی کـه دلـده بـا بلغـور گنـدم، حبوبـات و ماسـت تهیـه 
می شـود. معـادل حلیـم در غذاهـای افغانسـتان، »کُُچـه« یـا 
»گوشـتکُُچه« اسـت کـه ماننـد حلیم با گوشـت گوسـفند و 

گندم پخته می شود.
در اسـتفادۀ گاه و بیگاه از واژه های بومی به درست نویسی 
توجـه نشـده اسـت. بـه عنـوان مثـال در صفحـۀ ۷۵ کتـاب، 

بـورانی بـه جـای بـولانی! )بـورانی غذای ایـرانی اسـت که با 
اسـفناج تهیـه می شـود.( واژۀ »لب‌سیریـن« در صفحـۀ ۲۳ به 
صـورت لبسََـرین و در صفحۀ ۷۵ به صورت لبسُُـرین تایپ 

شده است.
شخصیت پردازی

»نـازی« شـخصیت اصلی رمان اسـت. ما شـاهد تلاش 
نویسـنده نسـبت به شـخصیت پردازی و قرار دادن شـخصیت 
در بدتریـن و دشـوارترین موقعیت های ممکن هسـتیم. روایت 
سرگذشـت یـک زن مهاجـر افغانسـتانی در اوج تیـره‌روزی و 
شـوربختی، بـدون هیچ لحظۀ شـاد و زیبایی در زنـدگی‌اش، از 
باورپذیـری شـخصیت به عنـوان یک زن افغانسـتانی امروزی 
کاسـته و بیشـتر به زنانی از نسـل های گذشـته شـباهت دارد. 
تنهـا کنش داسـتانی جالب توجه او، زخمی کردن شـوهرش و 
گریختـن از خانـه‌ای چـون شـکنجه گاه اسـت. در ادامـه فقط 
تحمـل کـردن و رنـج کشیدنـش را شـاهد هسـتیم. در پایان 
رمان نیز تسـلیم شـدن و بازگشـت به گذشـتۀ تلخ و دردناکی 
اسـت که به خاطر عقاید خـرافی‌اش، توان گـذر از آن را ندارد. 
تنهـا امیـد سـاده لوحانه‌اش بـرای رها شـدن از شـر سـایه نیز 
همان گونـه کـه انتظار داریـم، از بین می‌رود. حـتی جنگیدن با 
دشـواری های زنـدگی یـک مادر مجـردِِ طرد شـده از جامعه و 
فداکاری برای پسـرش نیز، زیبا و باشـکوه نشـان داده نشده و 
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با آه و ناله همراه است .
از ویژگی هـای مثبـت این شـخصیت، می تـوان به حس 
مادرانـۀ قوی، توصیف دلسـوزی، مهربانی‌ و مدارای او با پسـر 
زیباتریـن تشـبیه هایی کـه  از  اشـاره کـرد. یـکی  بیمـارش 
نویسـنده در توصیـف رابطۀ مادر و پسـری به کار برده اسـت، 
تشـبیه بـروز خشـم ناگهـانی فهیـم از قصـد ازدواج مجـدد 
مـادرش، به شکسـتن ناگهانی یک لیوان شیشـه‌ای اسـت که 

از قبل ترک برداشته بوده‌ )صفحۀ ۵۸(. 
سـایر افـرادی کـه در رمـان حضـور دارنـد، نقش هـای 
فرعی دارند و بیشـتر تیپ هسـتند. از شـوهر نازی فقط شبحی 
می‌بینیـم کـه حتی نام هـم ندارد. »فهیم« پسـر نوجوان مبتلا 
بـه اُتُیسـم نیـز کاملًاً در حاشیـه قـرار دارد و تنهـا کنـش 
داسـتانی‌ای کـه از او می‌بینیـم، مخالفـت مختصری بـا ازدواج 
مـادر اسـت. در حالی که بچه های مبتلا به اتیسـم هـر روزه با 
چالش هـای فـراوانی در فعالیت هـای روزمـرۀ خـود مواجـه 
هسـتند و مشـکلات حـسی و کلیشـه های رفتـاری بسیـاری 
شـبیه بـه حالت تیک عصـبی دارند که در پرداخت شـخصیت 
فهیم نادیده گرفته شـده اسـت. نویسـنده به علت ناآشـنایی با 
بیمـاری اتیسـم، اطلاعات نادرسـتی دربـارۀ فهیم بیـان کرده 
اسـت؛ از جملـه این کـه سـرش نسـبت بـه بدنـش کوچک تر 
اسـت یـا ظاهـرش با بچه هـای دیگـر متفاوت اسـت )صفحۀ 

۵۲(، در حـالی کـه بچه های اتیسـتیک از نظـر ظاهری کاملا 
طبیـعی هسـتند و ماننـد بچه هـای مبـتلا بـه سـندرم داون 
نمی تـوان آن هـا را به آسـانی از روی ظاهر و چهره تشـخیص 
داد. هم چنیـن در صفحـه ۱۰۱، نـازی از دسـت دادن تدریجی 
قدرت بینایی و شـنوایی را به اتیسـم پسـرش نسـبت می‌دهد 
کـه از علائـم اتیسـم نیسـت و مشـکلات حسی این افـراد به 
شـکل کم حـسی و بیش حـسی در بویایی، شـنوایی و لامسـه 

بروز می کند.
جایـگاه  سـن،  بـا  گاهی  شـخصیت ها  دیالوگ هـای 
اجتمـاعی و میـزان تحـصیلات یـا تجربـۀ آن هـا هماهنـگی 
نـدارد. بـه عنـوان مثـال نـازی نوجـوان و بی سـواد کـه در 
افغانسـتان زنـدگی می کنـد، در ذهنش این گونه پـدر و مادرش 
را خطـاب قـرار می‌دهـد: »پـدر جـان چـرا بـر لبـۀ پرتـگاه 
زنـدگی‌ات راه می‌روی؟« یـا »مـادر بـا همه چیز مـوازی باش، 
از گـرداب ذهنـت بیـرون بیا و معلـق نمان.« )صفحـۀ ۸۹(. یا 
بـا خـودش ایـن جمله هـا را می گویـد: »گرفتـن حـق خـود، 
اعتمـاد بـه نفـس می آورد و سینـه‌ات را پراخ تـر می کنـد و 
می تـوانی عمیق تـر نفـس بکـشی. مـن ایـن حـس را تجربه 

کرده‌ام.« )صفحۀ ۱۰۴(. 
با آرزوی آثار بعدی نویسنده. 
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کشتار و آزار هزاره ها
)در دورۀ عبدالرحمان(

محمد گلزاری
انتشارات صبح امید، 1402

مقدمه
کتـاب »کشـتار و آزار هزاره هـا در دورۀ عبدالرحمـان« 
مجموعـه اسـناد تاریـخی اسـت کـه توسـط محمد گلـزاری 
پژوهـش و گردآوری شـده اسـت. ترجمـه‌اش را محمدحسین 

صـادقی و همکارانـش انجـام داده‌انـد و در هشـتصد و چهـل 
سـال ۱۴۰۲  در  امیـد  صبـح  انتشـارات  سـوی  از  صفحـه، 

خورشیدی، در قم منتشر شده است.
ایـن کتـاب حـاوی گـزارش خبرنویسـان دولـت وقـت 
امیـر  جنـگ  به‌خصـوص  هزاره جـات؛  حـوادث  از  بریتانیـا 
عبدالرحمـان بـا هزاره هـا اسـت؛ جنگی کـه از سـال 1891 تا 
1893 میلادی اتفـاق افتـاد و پیامدهـای آن تـا دهه ها پس از 
آن ادامـه داشـت، به شـکلی که باعث کشـتار بی حـد و حصر، 
انداختـن بـه سیاه چال هـا، بـردگی و در کل، فروپـاشی جامعـه 

سرها بریده بینی   
)نگاهی به کتاب »کشتار و آزار هزاره ها«( 

حسن‌رضا فهیمی    



□   صراات معیبدا

274274

دا
یب
ات مع

ا
صر
 |1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

هـزاره‌ شـد و هم چنیـن، غصب زمیـن و کوچانـدن هزاره ها را 
از سـرزمین های اصلی شـان در پی داشـت. این اثـر را می توان 
از دو منظـر مـورد بررسی قرار داد: نخسـت، نگاه اسـتقلالی و 

دوم، نگاه تطبیقی.
بررسی کتاب با نگاه استقلالی

از منظـر اسـتقلالی و بـا نـگاهی بـه متـن کتـاب و قطع 
نظـر از سـایر منابـع دیگـر، این اثـر دارای محسـنات بسیاری 

است که به برخی آن ها اشاره می شود: 
1. تقـارن بـا زمـان حادثـه؛ ایـن اثر جـزو اولین اسـناد و 
منابـعی اسـت که در دسـترس قـرار می‌گیرد و مقـارن با زمان 
حادثـه اسـت و از جنـگ و حـوادث هزاره جـات بدون واسـطه 

حکایت می کند.
اسـناد  ایـن  در  پیش فرض هـا؛  از  بـودن  خـالی   .2
پیش فرض هـای قومی، مذهبی و حتی الامکان سـوگیری های 
حکومـتی منتفی اسـت. خبرنویسـان عمدتا از مشـهد، هرات، 
کابـل و قندهـار تلاش کرده‌انـد تـا وقایـع را همان گونـه کـه 
دریافـت می کننـد بـه منابع گیرنـده گـزارش دهند. بـر‌خلاف 
منابـع داخـلی کـه همزمـان بـا حادثـه و یـا بعـد از آن، بـا 

جهت‌گیری و منافع طرف های درگیر، شکل گرفته‌اند.
3. گـزارش از وضعیـت جنـگی هزاره جـات؛ در این کتاب 
از وضعیـت جنـگی هزاره هـا در زمـان جنـگ نیـز بـه صورت 
محـدود گزارش داده شـده اسـت؛ مـثلا سنگرسـازی هزاره ها 
در ارزگان، جمـع آوری آذوقـه، فرسـتادن خانواده ها به تپه های 
جنـگ  انگیـزۀ  از  همین طـور  )ص، 228(.  و...  صعب‌العبـور 
هزاره هـا بـا امیـر نیـز گـزارش شـده اسـت و علـت جنـگ 
هزاره هـا را بـا عبدالرحمـان بـه ایـن مضمـون گـزارش کرده 
اسـت کـه؛ هزاره ها معتقدند کـه هدف امیر صـرف جمع آوری 
مالیـات نیسـت، بلکـه او می خواهـد در ارزگان پـادگان نظامی 

بسازد و مانع کسب و کار شود )ص، 212(.
4. پرداختـن بـه تحقیـق میـدانی؛ گزارشـگران تنهـا بـه 
گـزارش دربـار کابل اکتفـا نکرده‌انـد، بلکه به صـورت میدانی 
با مسـافران، مردم محـل و فراریانی از سـاحۀ جنگی مصاحبه 
انجـام داده‌انـد و آن را در گزارش گنجانده‌اند. اکثر گزارش های 
ایـن مجموعـه بـه همیـن شـکل‌اند و درواقـع، مستندسـازی 

شده‌اند.
5. گـزارش از وضعیت نیروی حکومت؛ بر‌خلاف سانسـور 
از وضعیـت موجـود توسـط امیر عبدالرحمـان، در این اسـناد از 
کشـته ها و شکسـت های نیـروی حکومـت نیـز گزارش شـده 
اسـت؛ مـثلا از تعداد کشـته شـدن نیروهـای برگید زبردسـت 
خـان و آمـار 2000 کشـته )ص، 321(، یـا 1860 کشـته از 
نیروهـای حکومـت )ص، 354( و یا 800 کشـته از فوج هراتی 

گزارش شده است )ص، 372(.
6. گـزارش از کلیـت یـک جنایـت؛ خواننده با مـرور این 
کتـاب پی می بـرد کـه جنـگ عبدالرحمـان خـان بـا هزاره ها، 
کاملا نابرابـر بـوده اسـت، به شـکلی کـه یک طـرف قضیه با 
اسـتبداد تمام عمل می کند و طـرف دیگر در مظلومیت مطلق 
بـه سـر می برد و به معنـای واقعی کلمه، مصداق کشـتار و آزار 
قـرار گرفته اسـت. به بیـان دیگر، این اسـناد نسـبتا بی طرفانه‌ 
اسـت و از کلیـت فاجعـه‌ای کـه اتفـاق افتـاده اسـت، پـرده 
بـر‌می‌دارد و بـا وجود این اسـناد می توان به مجامـع بین‌المللی 

نسبت به وقوع نسل کشی استناد کرد. 
بررسی کتاب با نگاه تطبیقی

اگـر بـا نگاه تطبیـقی به این اثـر بنگریم و بـا آثاری مثل 
»سـراج‌التواریخ« فیض محمد کاتب و حتی »مختصر‌المنقول« 
ارزگانی و »عین‌الوقایـع« ریـاضی هروی مقایسـه کنیم، نکات 
و نقـاط منـفی زیـادی را می تـوان در آن مشـاهده کـرد که در 

ادامه به موارد چندی اشاره می شود.
1. ماهیت گزارشی

ایـن کتاب یـک اثـر تاریـخی و محققانه نیسـت. روایت 
خبرنویسـان که بـه صورت اسـناد دولـتی انگلیس گـردآوری 
شـده، حالـت گـزارش‌دهی دارد و بـه همیـن دلیـل می تـوان 

نقدهایی بر آن وارد کرد.
اول: بـا پیش‌بیـنی و احتمـالات همراه اسـت. گفته شـده 
اسـت کـه اگـر قزلباش هـا شـورش کننـد، احتمـالا متحـدان 
نیرومنـدی بـرای هزاره هـا قـرار خواهنـد گرفـت )ص،53(، یا 
این کـه هزاره هـای غـزنی و ترکی ها احتمـالا نخواهند جنگید 
)ص، 106( و بـه نظـر مـن هـدف والی قندهـار چنیـن اسـت 
)ص، 65(. لـذا جنبه هـای )سـاب‌جیکتیو( و ذهنیـت قضیـه به 
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جـای جنبه هـای واقعیـت و عیـنی آن )آب‌جیکتیـو( نشسـته 
خلاف  مـوارد،  از  بسیـاری  بعـدی،  حـوادث  در  کـه  اسـت 

پیش‌بینی ها اتفاق افتاده است.
دوم: رقابـت دو رقیـب منطقـه‌ای بـر سـاختار و نحـوۀ 
گزارش هـا اثـر گذاشـته اسـت. از بـاب نمونـه، بـه حـوادث 
شـمال غرب افغانسـتان و و هزاره های قلعه نـو و جمشیدی، به 
صـورت قابـل توجـهی پرداخته شـده اسـت، در حـالی که این 
حوادث نسـبت به حوادث مناطق مرکزی از اهمیت و وسـعت 
بسیـار کمتـری برخوردار اسـت، مثلا مرتـب از وضعیت آنان و 
ارتبـاط محمدخـان بـا والی میمنـه و روس هـا گـزارش داده 
می شـود و دلیلـش هم حضـور روس‌ها در منطقه پنج‌ده اسـت 
و دولـت انگلیـس تلاش دارد تـا قبایـل مرزی بـه دام روس ها 

نیفتند.
سـوم: گزارشـگران بیش از حد به شـایعات تکیه کرده‌اند؛ 
شـایعاتی که یا شـخص خبر نویس آن را فورا تکذیب می کند، 
یـا بعـدا از سـوی منابـع دیگـر تکذیـب می‌شـود و یـا بـه آن 
اعتمـاد می کنـد و در بسیـاری جاهـا خلاف آن ثابت می شـود. 
مـثلا این کـه مـردم می گوینـد سپهسـالار مـورد اعتمـاد امیر 
نیسـت، شـایعاتی کـه در )صفحه 129( آمده اسـت، شکسـت 
امیـر محمدخـان در هزاره جـات شـمالی )ص، 498( و اردوگاه 
درازقول پنجاب )ص، 485(، شکسـت لشـکر غلام‌حیدر خان، 
و یا این که بعضی می گوید لشـکر او در جاغوری مسـتقر شـده 
و بعـضی می گوید لشـکر او در جاغوری شکسـت خـورده و به 
سـرزمین هوتک عقب نشینی کرده اسـت )ص، 110(، از جمله 
شـایعاتی اسـت کـه در واقعیـت میدان اتفـاق نیفتاده اسـت و 
ماننـد  دیگـری  اسـناد  طریـق  از  آن  بـودن  واقـع  خلاف 

سراج‌التواریخ به دست می آید.
2. عدم روایت از منابع موثق

خبرنویسـان غالبـا از منابـع موثق وقت اعـمی از دولتی و 
غیـر دولـتی روایـت نمی کننـد. ایـن امـر، سـایه سـنگینی از 
ابهامـات را بـر دوش ایـن گزارش هـا افکنده اسـت. دلیل این 
عـدم دریافـت از منابـع موثق آن اسـت که امیـر کابل تلاش 
داشـت مـردم با جاسوسـان و خبرنویسـان انگلیـس ارتباط بر 
قـرار نکنند. میـرزا محمدتقی خان قزلبـاش خبرنویس قندهار 

جدی تریـن  و  می کننـد  دوری  مـن  از  »مـردم  می گویـد: 
اتهامی کـه می توان بر اسـاس آن مقامات و سـایرین را زندانی 
کـرد، ارتبـاط بـا افسـران بریتانیـا اسـت. حـتی اقـوام مـن از 
ملاقـات بـا مـن هراس دارنـد و هیچ فـرد دولـتی و غیردولتی 
نبایـد بـا مأمورین بریتانیا ارتبـاط برقرار کننـد.« )صص، 264، 
2268، 293 و 294(. گزارش هـایی کـه بـا منابـع موثـق ارائـه 
می شـود، بسیار اندک‌ اسـت؛ مثلا زمانی که اطلاعـاتی از والی 
قندهـار و یـا از کابـل بـه وزارت خارجه می‌رسـد و یـا فرامینی 
کـه توسـط والی و یـا شـخص امیـر قرائـت می شـود، یـا امیر 
عبدالرحمان سـخنرانی می کند، بسیار کم اسـت. بیشـتر اسناد 
را شـایعات و روایت هـای مردم کوچه و بازار تشـکیل می‌دهد. 
حـتی بـرخی اوقـات کـه اطلاعـات توسـط کارمنـد دولت به 
خبرنویـس ارائه می شـد نیـز صادقانه نبود و یـا آن ها اطلاعات 

دسته دوم را تحویل می‌دادند.
3. روایت های گنگ و مبهم

اکثـر گزارش هـا گنـگ اسـت، مـکان، زمـان و راویـان 
امیـر  اسـت کـه  نوشـته  مـثلا  نیسـت؛  حـوادث مشـخص 
محمدخـان دو هـزار و پنجصـد نفـر را کشـت )ص، 485(، اما 
نمی گویـد در چـه مـکانی، یـا این کـه مـردی را از هزاره جـات 
آوردنـد و زنـدانی کردنـد، امـا از زمان و مشـخصات شـخص 
محکـوم بـه زنـدان اطلاعی در دسـت نیسـت. مـا زمـانی به 
بـه  کـه  می بریـم  پی  گزارش هـا  ایـن  زوایـای  و  کیفیـت 

سراج‌التواریخ مراجعه کنیم.
4. گزارش های کوتاه و ناقص

بسیـاری از گزارش هـا کوتاه و یا ناقص‌اند؛ مـثلا در مورد 
سرنوشـت سـردار عظیـم بیـگ سـه پـای، محمدامیـر بیـگ 
ایلخـانی و حتی کلیت جنگ سـه سـاله، نمی تـوان یک روایت 
منسـجم و شـفافی را به دسـت آورد. مقدمات و مذاکرات قبل 
از جنـگ بـه صورت روشـن بیـان نشـده اسـت )ص، 232( و 
سیـر حـوادث در گزارش ها تـا رسیدن به نتیجـۀ مطلوب مورد 
پیگیـری قرار نگرفته و عملا بریدگی و انقطاع در کل سـاختار 
گزارش هـا اتفـاق افتـاده اسـت. در حـالی کـه  سیـر وقایع در 
مختصر‌المنقـول و عین‌الوقایـع هـر چند به صـورت کوتاه و در 
سـراج‌التواریخ از طریـق گنجانـدن حـوادث در قالـب سـال و 
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سـپس مـاه و روز به صورت مسـتوفی مورد توجه قـرار گرفته 
و سیر منطقی و نتایج حادثه حفظ و بیان شده است.

5. گزارش های تکراری
گزارش هـای تکـراری در ایـن کتـاب فراوان‌انـد. این امر 
علاوه بـر ملال نـاشی از تکـرار، باعـث حجیم شـدن مطالب 
کتاب نیز شـده اسـت. به عنوان نمونه، کشـته شـدن چهارصد 
نفـر از لشـکر جنـرال شیرمحمـد خـان انـدری )ص، 502( و 
جنـگ برگیـد امیـر محمدخـان در مـوارد متعدد تکرار شـده و 

بسیاری از وقایع دیگر نیز چنین‌اند. 
6. اشتباه در ثبت نام‌ جای ها

امیـر  مـرگ  ماننـد  اشـتباه  حـوادث  ثبـت  بـر  علاوه 
عبدالرحمـان که بعدا تکذیب می شـود، پیوسـتن پیـروان ایوب 
خـان بـه هزاره هـا و شکسـت لشـکر امیـر )ص، 247(، نـام 
جای هـا نیز به صورت اشـتباه ثبت شـده‌ اسـت. ثبـت پنجاب 
بـه  صـورت پنجه، درازقـول به صورت زرازقـول، علی زاهد به 
صـورت عـلی‌زی، سید حسیـن به صورت صیـاد حسین و فوج 
هـزاری بـه صـورت فـوج هـزاره، بخـشی از ایـن اشـتباهات 

است.
7. گزارش از برتری هزاره ها در جنگ

در مـوارد بسیـاری از موضـع برتـر هزاره هـا در جنـگ 
گزارش می‌دهد، در حالی که بر اسـاس سـایر اسـناد و مدارک، 
هزاره هـا قدم به قـدم شکسـت را تجربـه می کردنـد، هر چند در 
بـرخی مواضـع مقاومت های جـدی هم صورت گرفتـه بود. از 

آنجـا کـه گزارشـگر خـود در صحنه جنـگ حضور نداشـت و 
عمدتـا از قندهـار گـزارش می‌داد، از عمـق حـوادث ارزگان 
بی خبـر بـود بـا آن کـه ارزگان نزدیک ترین منطقـه هزاره جات 
بـه قندهـار اسـت. هم چنیـن از هزاره‌جات شـمالی گاهی خود 
اظهـار بی‌اطلاعی می کنـد و می گوید: »یک هفته اسـت که از 

هزاره جات خبری در دست نیست.«
نتیجه

ایـن کتاب بـه صورت مسـتقل و بـا کلی نگری، سـندی 
اسـت معتبـر، بیانگـر حـوادث و اتفاقـاتی کـه در بـازۀ زمـانی 
گزارش هـا اتفـاق افتـاده اسـت. اما در مـورد گـزارش جزئیات 
تاریـخی نسـبت بـه سـایر منابـع به خصـوص سـراج‌التواریخ، 
دارای نواقـص جدی اسـت و بدون سـایر منابـع و به خصوص 
اثـر وزیـن ملا فیض‌محمـد کاتب هـزاره، قابل فهـم نخواهد 
بـود. درواقـع تنهـا از این کتـاب اطلاعـات دقیق و روشـنی از 
تحـولات تاریـخی بـه دسـت نمی آیـد؛ چنان کـه در تحقیقی 
مربـوط بـه هزاره جـات شـمالی، وقـتی بـه این کتـاب مراجعه 
شـود، نه تنهـا اطلاعـاتی در حـد سـراج‌التواریخ، عین‌الوقایع و 
مختصرالمنقول پیدا نمی شـود؛ بلکه بیـش از پیش به ابهامات 
می‌افزایـد. در حـالی کـه اسـناد سـال 1893 میلادی در ایـن 
کتـاب از صفحـه 465 تـا 535 حـدود هفتـاد صفحـه را در بـر 

می‌گیرد. 
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پهلوانان؛ افتخارآفرینان ملی
دین محمد جاوید

ناشر: انجمن اجتماعی و تحقیقاتی آفاق، 1402
»پهلوانـان، افتخارآفرینـان مـلی«، کتـابی دربـارۀ تاریخ 
پهلـوانی، معطوف به زندگی نامـه محمدابراهیم پهلوان خدری، 
یـکی از مـدال آوران و پهلوانـان مشـهور افغانسـتان، توسـط 
دین محمـد جاویـد، پژوهـش شـده اسـت. ناشـر ایـن کتـاب 
»انجمـن اجتمـاعی و تحقیقاتی آفاق« اسـت. در سـال 1402 

منتشر شده است و سیصد و سه صفحه دارد.

نانوشـته  نامه هـای  تحـولات کشـور،  و  تاریـخ  در  مـا 
بسیـاری را داریـم که یـا در پسـتوی زمانه ها خاک خـورده در 
مغـاک فرامـوشی رفتـه اسـت و یـا آن قـدر از موضوعـات و 
تحـولات دور شـده‌ایم کـه حـالا رسیـدن بـه آن و تحقیـق و 
تدویـن دقیقـش سـخت می نمایـد. در بیسـت سـال نظـام 
جمهوریـت و بـا حاکـم شـدن آرامـش نسـبی، بـه دنبـال آن 
و  تحقیقـاتی  فرهنـگی،  آمـوزشی،  نهادهـای  شـکل‌گیری 
فعالیت هـای رسـانه‌ای و روزنامه نـگاری و... فرصـت و فضای 
مناسـبی را نسـبت به رشـد فرهنـگی ایجاد شـد. در ایـن بازۀ 

عرق پهلوانی   

 
)مروری بر کتاب »پهلوانان؛ افتخارآفرینان ملی« اثر دین محمد جاوید( 

حسین ارزگانی
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زمانی، بسیاری از کسـانی که واقعا نسـبت به مسـائل تاریخی، 
پژوهشی و موضوعات فرهنگی کشـور دغدغه واقعی داشـتند، 
در حد توان گام های مناسـبی را برداشـتند. البته بودند مدعیان 
کار فرهنگی و پژوهشی که در طی بیسـت سـال در بازی های 
»ان‌ جی او«هـای خـارجی و موضوعـات فرمایشی صاحبان زر 
و زور گـم شـدند، یـا ایـن کـه گـرد دیگـدان فلان نهـاد و 
تشـکیلات دویدنـد و در آخر هم با کلاه نیم سـوخته دیدند که 
هیـچ دسـت آورد فرهنگی در دسـت ندارند و عمـری را به هدر 

داده‌اند. 
دین محمـد جاویـد یـکی از فرهنگیانی اسـت کـه بعد از 
شکسـت طالبان و آمدن نظام جمهوریـت، از فضای مهاجرت 
بـه کابـل رفـت و در همان جـا رحـل اقامـت افکنـد و بعـد از 
تحـولات و آمـدن دوبـاره طالبان بـاز هم ترجیـح داد همان جا 
بماند. وی در طی بیسـت سـال حکومت جمهوریت هرچند بنا 
بـر پیش آمـد کار و موضوعات گوناگـون، در نهادهای مختلفی 
کار کـرده اسـت، اما دغدغه اصـلی‌اش را، در حد توان و قدرت، 
از یـاد نبـرده اسـت. سـال هایی کـه از نزدیـک شـاهد حالش 
بـودم، می‌دیـدم کـه چه انـدازه بـرای کار فرهنگی نسـبت به 
بسیـاری از موضوعات فراموش شـدۀ کشـور می تپد. به همین 
جهت اسـت کـه در سـال های بلبشـویی »ان جی او«بازی در 
کابل، جاوید اگر کار پروژه‌ای هم کرده اسـت، در راسـتای کار 
فرهنـگی و دغدغه هـای اصلی خودش بوده اسـت و حاصلش 
آثـاری اسـت کـه در قالـب چندین کتـاب در طی این سـال ها 
منتشـر شـده اسـت و آخرینش که تحقیق ذوقی اسـت، کتاب 

»پهلوانان، افتخارآفرینان ملی« است. 
کتاب »پهلوانان« که جلد اول آن منتشـر شـده است، در 

یازده فصل تنظیم شده است: 
فصـل اول: گذری به حضور پهلوانان در خراسـان بزرگ، 
تعریـف، فرهنـگ و رفتار پهلوانی کـه همواره در ایـن جغرافیا 

با عیاری و جوانمردی مشهور و معجون بوده است؛ 
فصـل دوم: زنـدگی و فعالیت پهلـوانی و ورزشی چند تن 
از پهلوانـان و ورزشـکاران، هم چنیـن تاریـخ ورزش مـدرن و 

کمیته ورزشی ذکر شده است؛ 
فصـل سـوم: نقـش محمدابراهیـم پهلـوان خـدری در 

بنیان گـذاری پهلـوانی مـدرن، تأسیـس باشـگاه »میونـد« و 
مدال آوری المپیکی وی شرح داده شده است؛ 

فصـل چهـارم: نقـش محمدابراهیـم پهلـوان در جهـاد 
افغانسـتان، مبـارزه‌اش در کابـل، زنـدانی شـدن بـه دسـت 
حکومـت چـپی و در آخـر رفتن خـدری به مرکز و شـرکت در 
جهـاد علیـه شـوروی و همین طـور چندیـن مصاحبـه‌اش در 

روزنامه های وقت آمده است؛ 
فصـل پنجم: مجموعـه مسـابقه های پهلوان خـدری در 

داخل کشور؛
فصل ششـم: مجموعه مسـابقات پهلوان خدری در خارج 

از کشور؛
فصـل هفتـم: تأثیـر کلپ میونـد و شـعبه هایش در طول 
دهه هـا ذکر شـده اسـت و تا این کـه در سـال های اخیر هدف 

حمله انتحاری گروه تروریستی قرار می‌گیرد؛
فصل هشتم: معرفی شاگردان محمدابراهیم پهلوان؛ 
فصل نهم: محمدابراهیم پهلوان در اندیشه معاصرین؛

فصل دهم: وفات محمدابراهیم پهلوان؛ 
فصـل یازدهـم: افتخارآفرینان ملی؛ نمایـه‌ای از پهلوانان، 
مربی هـا و کلپ هـایی کـه نقـشی مهـمی در پـرورش نسـل 

ورزشی کشور داشته‌اند.
نقطه قوت »پهلوانان«

یـکی از نقـاط قـوت ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه بـه 
موضـوعی پرداخته شـده اسـت که تـا حالا هیچ اثـری مدونی 
در ایـن بـاره نداریـم. بـا توجـه به بکر بـودن و دسـت نخورده 
بودن موضوع، پژوهشـگر توانسـته اسـت با تحقیقات میدانی، 
مصاحبه هـا و همین طور با اسـتفاده از منابع پراکنـدۀ روزنامه و 
گزارش هـای وقـت مطبوعاتی، این پژوهش را به ثمر برسـاند. 
نقطـه قـوت دیگـرش ایـن اسـت کـه علاوه بـر این کـه بـه 
زندگی نامـه محمدابراهیم پهلوان خدری پرداخته شـده اسـت، 
بـه نحـوی تاریـخ ورزش پهلـوانی، ورزش کلاسیـک و مدرن 
کشـور نیـز تدویـن شـده اسـت و خواننـده همان طـور کـه به 
سرگذشـت و پهلوانی محمدابراهیم خدری آگاهی پیدا می کند، 
با تاریخ ورزش پهلوانی کشـور، کلپ های ورزشی، ورزشـکاران 
رشـته پهلـوانی و کسـانی کـه در عرصـه پهلـوانی فعالیـت 
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می کرده‌انـد و بـرای کشـور افتخـار و مدال آورده‌انـد، نیز آشـنا 
می شود.

آنچه در این کتاب آمده اسـت، نشـان می‌دهد که ورزش 
پهلـوانی کشـور در ابتدا بیشـتر در بسـتر فرهنگی و به شـکل 
خودخواسـته رشـده یافتـه و کم کـم در سـاختار اجتمـاعی و 
نهـاد ورزشی کشـور  از سـوی  و  یافتـه  کشـوری رسـمیت 
کم‌و‌بیـش حمایت شـده اسـت. دیگـر این‌که تحولات کشـور 
و جابه جـایی نهـاد قـدرت و نظام هـا، همـواره روی قـوت و 
ضعـف ایـن ورزش تأثیرگـذار بوده اسـت. لـذا در دوره آرامش 
نسـبی می‌بینـم کـه ایـن ورزش علاوه بـر این کـه چنـدان از 
حمایـت بیـرونی برخـوردار نیسـت، امـا از متـن جامعـه رشـد 
می کنـد و مقام هـای رسـمی جهـانی و کشـوری بـه دسـت 
می آورد. امـا وقـتی کشـور بـا جنگ و نا‌امـنی رو به‌رو می شـود، 
ورزش نیـز در محـاق می‌رود و بسـا که در مـواردی هدف قرار 
می‌گیـرد. کلپ میونـد یک بار در دورۀ جنگ داخـلی در کابل و 
سـرای علاء‌الدیـن هدف راکت قـرار می‌گیـرد و یک بار هم در 
انتحـاری تروریسـت ها واقـع  سـال های اخیـر مـورد عمـل 
می شـود و بسیـاری از پهلوانان جان شـان را از دسـت می‌دهند 

و به خاک و خون کشیده می شوند. 
بایدها

یـکی از نکته هـای مهـم در پژوهش‌هـایی بـا رویکـرد 
تاریخ شـفاهی و تحقیقـات میدانی، در قـدم اول حوصله مندی 
پژوهشـگر اسـت. اگر پژوهشـگری در این عرصه سعی کند با 
عجله تمام کار را جمع و جور کرده منتشـر کند، ممکن اسـت 
موضـوع پژوهشی با نقایصی رو به‌رو باشـد و نـکات بسیاری از 
قلـم افتـاده باشـد. از بـاب مثـال، ایـن پژوهـش، بـا آن که بر 
محـور زندگی نامـه محمدابراهیم پهلوان خدری شـکل گرفته 
اسـت، امـا بخـشی از زندگی نامـه پهلـوان از چشـم خواننـده 
غایـب اسـت. ایـن امر نشـان می‌دهد کـه اگر کتـاب با عجله 
تمام منتشـر نمی شـدی، پژوهشـگر حتما بـه بازه هـای زمانی 
جامانـده از زنـدگی پهلوان دسـترسی پیدا می کـرد و خواننده با 
یـک جریان زمانی منظم از زندگی شـخص مورد نظـر رو به‌رو 

بود. 
بحـث دیگـری کـه در این گونـه پژوهـش مهم بـه نظر 

می‌رسـد، دسـته بندی مطالب اسـت و این که چه بـه کجا و به 
کـدام قسـمت جای بگیـرد. به نظر می‌رسـد در ایـن پژوهش، 
محقـق کمتـر در ایـن زمینـه حسـاسیت به خـرج داده اسـت. 
خواننـده پیـش از آن که بـا زندگی نامـه محمدابراهیم پهلوانی 
خدری، که سـوژه اصل پژوهش اسـت، رو به‌رو شـود، در فصل 
دوم از نقـش چندیـن پهلـوان دیگـر بـه تفصیل یاد می شـود. 
حسـاسیت بیشـتر دربـاره تنظیـم این پژوهـش، خواننـده را با 
دسـته بندی بهتری رو بـه‌رو می کـرد. گذری بر تاریـخ پهلوانی 
باسـتانی، تعریـف پهلوانی در عصر باسـتان و خراسـان بزرگ، 
پهلوانـان مهم باسـتانی و کلاسیـک و ویژگی هـای اخلاقی و 
رفتاری شـان، محمدابرهیـم پهلـوان و هم عصرانـش، کسـانی 
کـه بر او تأثیر گذاشـته‌اند، سیـر زنـدگی محمدابراهیم پهلوان 
و نقشـش در تکامـل و پهلوانی مـدرن، نقش دیگـر پهلوانان، 
پهلوانـان،  دیگـر  از  نمایـه‌ای  و  محمدابراهیـم  شـاگردان 
اسـت،  آمـده  کتـاب  آخـر  در  نیـکی  بـه  کـه  ورزشـکاران، 
می توانسـت معمولی تریـن تنظیـم و دسـته بندی در این کتاب 

باشد. 
وقـتی  اسـت.  مطالـب  از  بـرخی  تکـرار  دیگـر،  نکتـه 
محمدابراهیـم پهلـوان در مطبوعات بررسی می شـود، بسیاری 
از مطالـب عیـن هـم تکـرار می شـود، علاوه بـر بـرخی از 
تعریف هـایی کـه از پهلـوانی و خصوصیـت آن، بـه شـکل 
احسـاسی در اول کتـاب باربار صورت می پذیـرد، مصاحبه های 
رسـانه های  از  و  جای جـای  در  نیـز  پهلـوان  محمدابراهیـم 
مختلـف گاه تکـرار می شـود. این امـر به جز افـزودن بر حجم 
تحقیـق و ملال خواننـده، چیزی دیگری را در پی ندارد. در این 
گونـه موارد پژوهشـگر می تواند بـه عنوان منبـع از تمام منابع 
اسـتفاده کنـد، یا با بـررسی موضوعی و ذکر نمونـه، و یا صرفا 

ذکر منابع در صورتی که توضیحات تکراری در میان باشد.
بـه هـر حـال، کتـاب پهلوانـان، افتخارآفرینان مـلی، اثر 
مهم در تاریخ ورزشی کشـور اسـت و حداقل توانسـته اسـت، 
پهلوانـانی را کـه عمـری در ایـن راه عـرق ریخته‌انـد و کسی 
الان نـامی از آن هـا نمی برنـد، در دل نسـل امـروز زنده کند و 

نمای کلی از تاریخ این ورزش را به نمایش بگذارد.  
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سـوزش شـدیدی سـراپای وجودت را فرا گرفته. از درد به 
خـود می‌پیـچی، از انـدوه، از رسـوایی. مـرگ را فـرا می خوانی. 
مـرگ دسـت رد بـه سینـۀ تـو می‌زنـد. دسـت می بـری بـه 
فرورفتـه  و  می کـنی لاغـر  را حـس  گونه هایـت  صورتـت، 
شـده‌اند. چشـم های درشـت و مژه هـای قدخـورده و بلندت از 
شـد�� خسـتگی و گریه، کوچک و شکسته شـده‌اند. لب هایت 
پوسـت‌ انداختـه و بافـت موهـای سیـاه و بلنـدت بـه هـم 
جوشیده‌انـد. دلـت می‌گیـرد. بـا خـود می گـویی تـا ابـد کـه 
نمی تواننـد تـو را بـه این اتاق کوچـک و تاریـک حبس کنند. 

زخم هایت که بهتر شوند، به فکر چاره‌ای خواهی شد.
صـدای غژغـژ دروازۀ چـوبی کهنـه، چشـم هایت را بـه 
سـمت خـود می چرخانَدَ. زنِِ جـوانِِ میانه قد، با صـورتِِ کلان، 
بیـنیِِ تیـغیِِ اسـتخوانی، چشـم های نسـبتاًً کوچـک، پوسـت 
آفتاب سـوختۀ قهوه‌یی‌رنـگ، کـه موهایـش را دو بافـت کرده، 
بـا پیراهـنِِ کمرچینِِ گل‌دار و تنبانِِ سـفیدِِ خامک‌دوزی نمایان 
می در دسـت به سـمت تو  می شـود. مادرانـدرت اسـت. بـا مََلـ�
می آیـد. از او فـرار می کـنی. نفرت شـدیدی در وجودت شـکل 

می‌گیرد. آرزو می کنی که کاش می توانسـتی با دسـت هایت او 
را بـه کام مـرگ بفرسـتی. در صـدای مادراندرت خـوشی موج 
می‌زنـد. می خواهی موج خوشـحالی‌اش را از هم پـاره کنی. در 
دلـت فریـاد می‌زنی. او تـو را مـورد تمسـخر قـرار داده و بـه 
نـاکامی‌ات لبخنـد می‌زنـد. بـه یـاد می آوری، از دو سـال پیش 
کـه قـدم بـه این خانـه گذاشـته، روزگارت را تلـخ و فلاکت بار 
کـرده. در دل می گـویی کاش عقـرب سیـاه بـه جـای مادرت، 
مادراندرت را نیش می‌زد و می کشـت. سـوزش شـانه هایت تو 
م را از دسـت های آفتاب سـوخته و  را بـه گریـه می‌انـدازد. مََلـ�
درشـتش گرفتـه و بـا خشـم می گـویی از پیـش مـن بـرو. 
نیش خندی روی لب های زمختش نشسـته، ایسـتاد می شـود. 

با لحن تمسخرآمیزی می گوید: 
- »حـِقِّ تـو بـود کـه بیشـتر از این شـکنجه می شـدی، 
ق زد، اگرنه  دختـرِِ نـادان. طالب به تو رحـم کرد که فقـط شالّا

زیر پای طالب، حالا شکمت از دهنت می گذشت.«
خشـمگین شـده و می خـواهی دسـت ببری بـه گلویش، 
امـا زخم هایـت امـانِِ تـو را بریـده. بـا نـاز و کرشـمه، زیر لب 

چیزی می گوید و از اتاق بیرون می‌رود.

گوشوارۀ گیلاس   

 

مژگان فرامنش      

داستان



 صراات معیبدا   □

281281
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

در گوشـۀ اتـاق نیمه‌تاریـک که قبلًاً چند گاو و گوسـفند 
در آن شـب را بـه صبح می‌رسـاندند، افتاده‌ای. نمدپـاره‌ای نیز 
زیـر پایـت جای خـوش کرده. با دسـت های زخـمی، مََلَمَ را به 
روی پاهـا، کمـر، گردن و بـازوان خونین و زخـمی‌ات می مالی. 

آه می کشی. با خود می گویی:
– »لعنـت بـر طالب که سـزای دوسـت داشـتن را چنین 

وحشیانه می‌دهد.«
بـه فکـر فـرو می‌روی، خـودت را در چمن‌زارانِِ سرسـبز، 
زیـر درختان و شـکوفه های گیلاس پیدا می کـنی. به موسیقی 
قشـنگ صـدای آب هـای جـوی گـوش می‌دهی. پرنـدگان 
خوش صـدا در شـاخه های درختـان نشسـته و طنیـن انداختـه 
اسـت. بـوی گل ها و سـبزه ها تو را بـه رقص می آورد. رسـول 
چنـد شـکوفۀ گیلاس را به موهایت سـنجاق می‌زند. از شـرم 
بـه چشـم هایش نگاه نمی کـنی، امـا در دل آرزو می کنی که او 
را در آغوش بکشی، رویت نمی شـود. دسـت های رسـول را در 
لای انگشـتانت حـس می کـنی. خنده هـا و خوشی هایـت در 
صـورت زیبـا و چشـم های قهـوه‌یی‌اش جـای می‌گیـرد. آرزو 
می کـنی کـه کاکُُلِِ فرفریِِ زیبایش را با انگشـتان نحیف خود 
بـه نوازش بنشینی. رسـول بـا پیراهن‌تنبـانِِ محـل�� آبی‌رنگ، 
کنـار جـوی آب، روی سـنگی در برابـرت می نشینـد. آب های 
زلال، چهـرۀ مردانـۀ رسـول را در آغـوش می‌گیـرد. صـورت 
زلال و لـرزانِِ رسـول تـو را بـه آرامشِِ مطلـق فـرا می خوانَدَ. 

می گوید:
– »لیلا، راهی جز فرار نداریم.«

تـو هـم بـدون این‌که فکـری کنی، به نشـانۀ تأیید، سـر 
تکان می‌دهی. رسول می گوید:

_ »اگـر دسـت به‌کار نشـویم، پدرت تو را بـه غلام خواهد 
داد. آن وقـت روزگار مـن تاریک خواهد شـد. بـدون تو زندگی 

معنا و ارزشی ندارد.«
نفریـنی بـه غلام و مادرانـدرت می فرسـتی. بـه رسـول 
می گـویی همـۀ کارهـا زیر سـرِِ مادرانـدرت اسـت. گوش های 
پـدرت را پ�ـر کـرده تا تـو را بـه غلام بدهـد. از غلام متنفّّری. 
می گویی غلام زن و بچه دارد چهل‌وچند سـاله اسـت، ولی تو 

هنوز هفده ساله‌ای.

م هـم نمی توانـد  زخم هایـت تـو را بی تـاب کرده‌انـد. مََلـ�
مرهـم زخم هایت شـود. روی نمـد دراز می کشی. درد شـانه ها 
و کمـرت، تـو را به جیغ می‌اندازد. سـعی می کنی خـودت را به 
پهلـوی راسـت قـرار بـدهی. دسـت هایت را در لای دو رانِِ 
نحیفـت می گـذاری تـا سـردیِِ کم تـری را حـس کـنی. بـه 

رسول فکر می کنی. آهی دلت را پاره می کند.
بـه یـاد می آوری کـه سـه هفتـه‌ قبل بـا لباس هـایی که 
برداشـته بـودی، بـه راه افتاده بودی. سـاعتِِ چهـار صبح، زیر 
درختـانِِ گیلاس، رسـول منتظـرت بـود. خـودت را رسـانده 
بـودی. رسـول یـک کیـفِِ سیـاهِِ کلان تـر در دسـت داشـت، 
می خواسـتید از قریـه فـرار کنیـد. بـه رسـول گفتی کـه پدر و 
مادرانـدرت تـو را مجبـور به فـرار کرده‌انـد. تا نیمه هـای راه را 
رفتـه بودیـد کـه ناگهان چنـد طالبِِ موتورسـوار، فلانکـوچ را 
ایسـتاد کـرده نـام تـو و رسـول را می پرسیدند. سـکوت کرده 
بودیـد. نوبـتِِ چِِک کـردنِِ تذکرۀ تـو رسیده بود. رسـول گفته 
بـود همراه مان نیسـت. به رسـول شـک کرده بودنـد. هر دوی 

شما را از موتََر پیاده کرده و به قرارگاهِِ خود برده بودند.
در قرارگاه، چشـمت بـه غلام می‌افتد. مطمئن می شـوی 
کـه خبـرِِ فرار تـو و رسـول را مادرانـدرت بـه غلام داده، غلام 
هـم بـه طالبان. در قـرارگاهِِ طالبـان رنگ از رخسـارتان پریده، 
تـرس و وحشـتی در وجودتـان غلبـه کـرده بـود. دو روز را در 
قـرارگاه طالبـان زندانی شـده بودیـد. بعد از آن قـاضی طالبان 
در آن محـل آمـده، از تـو و رسـول سـؤالاتی کـرده بودند که 
چـرا فـرار کردید. تو مجبـورِ���ی����� فـرار را روی کاغذی با 
سـواد انـدکی که داشـتی، نوشـته بـودی. امـا طالبـان قناعت 
نکـرده، شـما را به جـرم فرار با نامحـرم، در محکمۀ صحرایی، 

ِ���������ل����������� زندان بریدند. ش
دروازۀ اتاقـت بـه صـدا می آیـد. بـا هـر صـدای در، آرزو 
می کنی که رسـول باشـد. دلت بـرای دیدن رسـول می تپد. در 
بـاز شـده و پـدرت بـا دسـتاری کـه دََور سـرش پیچیـده و 
لباس هـای خاک آلـوده و پاچه هـای بـالازده، در تاریـکیِِ اتاق 
نمایان می شـود. بدون پرسـشی غذایت را روبه‌رویت می گذارد. 
نگاهـش سراسـر خشـم اسـت. از ترس بـه چشـم هایش نگاه 
نمی کـنی. بـا قدم های محکـم از اتاق بیرون رفتـه و در را قفل 
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می کند. به غذا چشـم می‌دوزی. گرسـنگی، توانِِ تو را می بلعد. 
ِ��ک��� خشک می بلعی. شوروای مرغ را با ت

سـعی می کنی دسـت به دیوار گِِلی تکیه داده و از کلکین 
کوچـکی کـه در بالای اتاق اسـت بیرون را از چشـم بگذرانی. 
سـتاره های فـروزان در دامـنِِ آسـمان ریختـه شـده، چند تکه 
ابرِِ پنبه گونه نیز در گوشـه های آسـمان نقش بسـته اسـت. ماه 
نَوَ شـده. »الحمد« و سـه »قل هوالله« خوانده و به سـمت ماه 
خیـره می شـوی. دعـا می کـنی که مـاهِِ نَوَ تا خلاص نشـده تو 

را به رهایی برساند.
به یادِِ مادرت می‌افتی. زیرِِ لب می گویی:

– »اگـر زنده می بـود، جای من حالا گاوخانـه نبود. روی 
تشـک و بالشـت گرم و نرم دراز می کشیدم. لحاف سـرخ‌رنگ 
همـراه بـا دانه هـای مرواریـد را بـه روی بدنـم می‌انداختم. در 
بسـترِِ گرم، آیندۀ پر از عشـق و خواسـتنی با رسـول را به سـر 

می پروراندم.«
اشـک هایت را بـا آسـتینِِ پیراهـنِِ بَخَمـلِِ آبی‌ات پـاک 
می کـنی. زخم هـای شـانه ها و ران هایـت خیـلی می سـوزند. 
دوباره دراز کشیده، کمپل کهنه‌ای را که بعضی قسـمت هایش 

سوخته، به رویت می‌اندازی. به فکر فرو می‌روی.
ق  طالبان در پیش چشـم های مـردم، چهل‌ونُهُ ضربه شالّا
بـه بدنِِ نحیفـت زده‌ بودند. تـو چون مارِِ زخمی به هر سـمتی 
پیچ‌وتـاب می خـوردی. طالبـان با هـم می خندیدنـد و تو فریاد 
ق دیگـری بود  می کشیـدی. نگاه هـای مـردم محـل نیـز شالّا

که روح‌ات را خدشه‌دار می کرد.
بـه دسـت های لاغـرت چشـم دوختـه بـودی و بـه یـاد 
می آوردی کـه مـادرت از کودکی به این دسـت ها بوسـه می‌زد 
و در شـب های عیـد به دسـت و پایـت خینه می گذاشـت، ولی 
اکنـون طالـب تـو را در میان چـادری پیچانده و دسـت و پایت 
ق  ق در بـروی. اوّّلین شالّا را بـا تنابی بسـته، تا مبـادا از زیر شالّا
ق را به طالب  را قاضی طالبان به باسـنت زده بود. سـپس شالّا
دیگـری داده بـود تا حکـم را اجرا کند. با خونی که از شـانه ها، 
کمـر و پاهایت بیرون می‌زد، لکه های چادری بیشـتر و بیشـتر 
می شد. از شـِ���������������د������������������ردبادی به 

اطرافت می چرخیدی.

فریـاد رسـول نیز به گوش هایـت می‌رسید. رسـول را بعد 
از شلاق‌زدن بـه زنـدان بردنـد، ولی تـو را بـا پای‌درمیـانی 
ریش سـفیدانِِ محل، بعـد از اجرای حکم، آزاد کـرده و به خانه 

برده بودند.
ق خـوردن تو گذشـته. پدرت با خشـم و  دو هفتـه از شالّا
نفریـن تـو را بـه ایـن اتـاق حبس کـرده اسـت. دردهایـت را، 

گریه ها و بی قراری هایت را به دیوارهای این اتاق گفته‌ای.
پدرت با خشم گفته بود:

– »مـرا بی آبـرو کـرده‌ای. همه می گویند رسـول دخترت 
را فریب داده. او را بی عزّّت کرده.«

امـا بـه حرف هـا و خشـم پـدرت توجـهی نداشـتی. فقط 
گفته بودی:

– »رسـول بـه مـن دسـت نـزده. عشـقِِ مـا فراتـر از 
چیزهایی است که تو و مردم فکر می کنید.«

خشـمِِ پـدرت بیشـتر برانگیخته شـده بود. با بیـلی که در 
گوشـۀ سـرا بود، می خواسـت به تـو حمله کند. جیـغ کشیده و 
بـه کوچه فـرار کرده بودی. همسـایه‌ها مسـخره‌ات می کردند. 
پـدرت از موهایـت گرفته تو را در این اتاق زنـدانی کرد. در دل 
می گفـتی، اگـر بـه وصلـت تـو و رسـول راضی می شـد، ایـن 

بدنامی بار نمی آمد.
رسـول دو مـاه قبل بـه خواسـتگاری‌ات آمده بـود. پدر و 
مادرانـدرت گفتـه بودنـد که لیلا را بـه غلام می‌دهیم. رسـول 
هـر قـدر تقالّا کرده بود، پدرت راضی نشـده بـود. غلام پول‌دار 
بـود. بـه مادرانـدرت گفتـه بـود کـه شـش لـک پیش کـش 
می‌دهـد. پول هـای غلام، چشـم های پـدرت را کور کـرده بود 
و زبانـش را گُُنـگ. مادراندرت از خوشـحالی در پیراهنش جای 
نمی شـد. اما رسـول پول‌دار نبود. او یک معلمِِ سـاده در مکتبِِ 

شهرستانِِ اوبه بود.
سـرت را می چرخانی تـا در کلکینِِ کوچکِِ اتاق، آسـمان 
را پیـدا کـنی. چشـم بـدوزی بـه شکسـتنِِ سـتاره ها، بـه پاره 
شـدنِِ ابرهـا. خـواب از چشـم هایت پریـده. رسـول را بـا تمامِِ 

وجود دوست داری. با خود می گویی منتظرش می مانی.
چند دفعه صدای غلام را از داخل سـرا و پشـت درِِ اتاقت 
شـنیده بـودی. از لای درزِِ درِِ چـوبیِِ کلان، غلام را بـا دسـتار 
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پیچیـده در سـر، صـورت کـدر و چشـم های کوچـک و سـرخ 
دیده بودی که با عصبانیت به مادراندرت می گفت:

– »رسول او را بی آبرو کرده. او را نمی خواهم.«
مادراندرت گفته بود:

– »رسول به او دست نزده، من مطمئنم.«
غلام فریاد زده بود:

– »تو از کجا مطمئنی؟«
مادراندرت دلایلی می گفت و غلام راضی نمی شـد. از آن 
ِ��د����� نکاح بـا غلام از تو  اتّفّـاق خوشـحال بودی کـه حـ

رخت برمی بندد.

هـوا، روشـن شـده. هرچـه سـعی می کـنی، نمی تـوانی 
خورشیـد را از منظـرۀ کوچـک به تماشـا بنشینی. بیـرون را از 
چشـم می گـذرانی. پـدر و مادرانـدرت را فقط وقت نـان آوردن 

می‌بینی.

دو مـاه شـده در ایـن اتـاق زنـدانی شـده‌ای. زخم هایـت 
اندکی آرام شده‌اند، امّّا نیش و کنایه های مادراندرت بیشتر شده. 
مادرانـدرت از وقتی کـه از غلام و پول‌هایـش بابت پیش کشِِ 
تـو ناامیـد شـده، خشـن تر شـده و کنایه هایـش تندتـر شـده 
اسـت. گاهی خشـمِِ پـدرت را برمی‌انگیزد تا تـو را طعمۀ مرگ 

کند.
از رسـول بی خبری. دل تنگی ها و ناامیدی از رسـول تو را 
به گریه وا می‌دارد. سـرت را با سـاق های دسـت می پوشـانی و 

بر زانو می گذاری. با خود می گویی:
– »دو شـب قبل خـواب دیدم که کفش های سـفیدِِ نَوَ و 

بـرّّاق داشـتم. آن هـا را خیـلی خـوش داشـتم. سـعی می کردم 
بپوشـم. اوّّل کـمی به پایم تنگ بود. با تلاش توانسـتم هر دو 
کفـش را بپوشـم. خوشـحال بـودم. چنیـن کفش هـایی را در 

بیداری نپوشیده بودم.«
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وقـتی از خـواب بیـدار شـدی، دلـت بـه دنبـال کفش ها 
تنـگ شـد. بیشـتر کـه بـه خوابـت فکـر کـردی، یـادت از 

حرف های مادرت آمد که برایت گفته بود:
– »دختـر، اگـر کفشِِ نَوَ و چادرِِ سـفید خـواب ببیند، مُُراد 

است. عروس می شود.«
جرقـه‌ای در دلت شـکل می‌گیرد. تبسّّـمی روی لب های 

نازک و ترکیده‌ات نقش می بندد. زیر لب می گویی:
– »خدا کند که تعبیر مادرم درست باشد.«

□
نیمه هـای شـب اسـت. از ایـن پهلـو بـه آن پهلـو غلـت 
می‌زنی. بـه دنبـال خواب و آینـدۀ نامعلوم، سـرگردانی. متوجه 
می شـوی کـه ریگی به شیشـۀ کلکینِِ اتاقت اصابـت می کند. 
اوّّل دق�ـت نمی کـنی. چنـد دفعـه تکـرار می شـود. از جـای 
بنـد کـرده و قـدِِ  بـه کلکیـن  را  برمی‌خیـزی. دسـت هایت 
میانه‌ات را می کشـانی تا سـرت را بیرون ببری. ناگهان رسـول 
را پشـتِِ کلکیـن می‌بیـنی. بـر جای خشـک شـده، زبانت بند 
می آیـد. خوشـحالی بـه رگ هایـت می‌دود. رسـول بـا صـدای 

بسیار آرام می گوید:

– »نترس لیلا، منم.«
– »چه وقت آزاد شدی؟«

– »عصرِِ امروز.«
– »چگونه مرا پیدا کردی؟«

– »مـردم همه خبر دارند که در اتاق گوشـۀ سـرا زندانی 
هستی.«

رسول با میله‌ای که در دست دارد، می‌گوید:
– »لیلا وقـت نداریـم. موتـر را کرایـه کرده‌ام سـرِِ کوچه‌ 

منتظر است. قفل را می شکنم، آماده باش.«
می تـرسی کـه مبادا پـدرت و یا کس دیگری تـو را ببیند. 
تـرس و اشـتیاق هم‌زمـان بـر تو غلبه کـرده. بعـد از لحظه‌ای 
در بـاز شـده، رسـول تـو را در آغـوش می‌گیـرد. خـودت را در 
مورِِتـ� رنگ ورورفتـۀ سـفید کنار رسـول پیـدا می کـنی. لبخند 

می‌زنی. از رسول می پرسی:
– »به کجا خواهیم رفت؟«

رسـول بـا چهـره‌ای کـه انـگار از شـادمانی سـرخ شـده 
است، با ملایمتِِ تمام می گوید:
– »به آغوش روشنایی.«
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برچه و برچی

پیچه سفید و استوار و لاغری برچی
گرم است آغوشت همیشه، مادری، برچی

این غم چگونه در غزل هایم شود پنهان
پیش پدر که تازیانه می خوری برچی

مهتاب بودن جرم سنگینی است این شب ها
خواهند برگردی به قعر چادری برچی
شب ها کفن بوده لباس خواب آرام‌ات
در جاهلیت گریه های دختری برچی

مرداب می خواهد جهان دریای کابل را
جرمت همین بس که در آن نیلوفری برچی
وقتی هر آنچه قاعده در بلخ، بغدادی است

تو همچنان حلاج باشی، کافری برچی
مطرودِِ هرچه راهب و دیر و کلیسا بود

پاریس هم در دوره‌ای روشنگری، برچی
پیرند و رؤیای جوان را برنمی تابند

حتی به چشمان پدر تو دیگری، برچی
گرچند دیوان سپید از تو گریزان‌اند

اما بمان تو بر جگر که خنجری برچی
دیو و پری نام قدیم از برچه و برچی است

هرگز نکرده برچه را فرمان بری، برچی
وقتش رسد از آیینه شمشیر می سازی
کاوه تبارِِ تو است در آهنگری، برچی
همشیره‌ای شیرین ترین داغ ارزگانی

در شال خود »چِِل‌دختران« می پروری، برچی
بگذار لوح فارسی را بشکند سنگ‌اش

تو می‌درخشی همچنان دُُر دری برچی
نگذار چََوکِِ دهمزنگ از گُُل شود خالی
که روشنایی را تو تنها خواهری برچی

افزون که می سازی جدا دین از سیاست را
باید رهایش سازی از سوداگری برچی

با سر به چاه نابرادر رفته‌ای هر بار
در دوستی هایت کمی خوش باوری، برچی

کابل اگر تنها نگینی در خراسان است
تو هم برایش بهترین انگشتری، برچی

در کشور خود بی‌وطن بودن غمی کم نیست
تو شانه های مهربان کشوری برچی

سه شعر از قنبرعلی تابش

شعر:  
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تو بغض آهنگ »صفورا« در دل سرخوش
تو دمبوره در پنجه های صفدری، برچی
نامِِ تو ققنوس است اگر افسانه ها دیده

مرغی به پرواز آید از خاکستری، برچی
آتش به موهایت ولی کابل در آغوشت

آری همین گونه است رسم مادری برچی
یوسف اگر پیغمبری را از پدر دارد

در زیستن با عشق، تو پیغمبری برچی
مانند خامک دوزی‌ات می شد، خیال‌انگیز
کابل که می چرخید در دست پری، برچی

روزش بیاید می بری شب های کابل را
با دست های خود به ماه و مشتری برچی

آوارگی بال و پرم را چیده اما تو
آوارگی های مرا بال و پری برچی

بالت نباشد یک شبه گم می شود آدم
در کام دنیایی به این پهناوری برچی

سینسینتی

روز جشن عاشقان
آدم لب »آمو« به جز یک پل چه می خواهد

از زندگی غیر از تو و کابل چه می خواهد
باید بریزد با پیاله روی غم هایش

جز این کسی از شیشۀ الکل چه می خواهد
در روز جشن عاشقان هر آرزومندی

از بخت خود جز شاخه‌ای از گل چه می خواهد
جز عطر تو که دوست دارد در سرش باشد

باد از پریشان کردن کاکل چه می خواهد
*

غم را پسندیده به مضمون غزل هایم
یک گل به جز نالیدن از بلبل چه می‌خواهد

شکست
باز است روبه‌روی هر آدم در شکست
از عشق خورده‌ایم پدر تا پدر شکست
خوشحال از سلامت ما هم به موج ها

شکر خدا که این سر من بی خطر شکست
تکثیر می کنند تو را صد هزار بار

آیینه‌ای مقابل رویت اگر شکست
پیروزی است حس تو از هر شکست من

لذت از این چه بیش که دارم به هر شکست
ظرفیت شکستن من پر شده، دگر
داده مرا نگاه تو از هر نظر شکست

من در شگفت مانده از این پشت کار که
تو داده‌ای چگونه مرا این قدر شکست

*
تو رفته رفته از نظرم دور می شدی
اما دلم برای خودم بیشتر شکست
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دو شعر از حمید تقدیمی

1
واژگان روح من وقت دعایم فارسی است

حرف های خلوت من با خدایم فارسی است
مردم این جا با سلامی، غرق صحبت می شوند

نیست یک ناآشنا تا آشنایم فارسی است
پیش جیحون کبکم و گاهی تََکه در بامیان
حال آن یوزم که اقلیم بقایم فارسی است

آن قدر دمخور شده است از صحبت اجداد من
روح روح سنگ و خشت هر بنایم فارسی است

شاهنامه در میان کولۀ یک شاعرم
توس تا غزنی رفیق پا به پایم فارسی است

گاه توران، گاه افغان، هرچه خان در پیش روست
پهلوان داستانم ماجرایم فارسی است

کابل و تهران، دوشنبه، اصفهان یک خانه است
نقشه را باور نکن، جغرافیایم فارسی است

2 
چیزی شبیه عالم وهم و شهود بود

زیباترین زنی که مثالش نبود بود
آمد نشست ظرف خودش را به آب زد
او دختری ز مردم آن سوی رود بود 

چشمش به چشم های ستایشگرم که خورد
چشمش شبیه آن که مرا می ستود بود

لب باز و بسته گشت، ولی واژگان نبود
آدم چقدر تشنۀ گفت‌و شنود بود 

تا شرم خورد و رفت فقط چاره آه بود 
از نو پیام های جهان شکل دود بود



□   صراات معیبدا

288288

دا
یب
ات مع

ا
صر
 |1
40
3 
ان
ست
زم
 1
1 
ره
ما
ش

 1
با پوستی چون ارژنگِِ مُُصوّّر  

با لبی چون خط کوفی 
و دلی که شکاف سرِِ قلم بود 

                        تمام شدیم 
ما انسان ها تمام شدیم 

و آخرین تمساح 
در رودخانۀ یانگتِسِه 

آرواره می گشاید 
جفتش را می خورد.

2
اسبی بودم که میرآخور اَخَته‌اش کرده است 

روحم پوسیده بود 
آتش می خوردم و آتش خو بودم 

مرا بوسیدی 
َ���ک����ران شدم  س

خوش اقبال  
چون عاج فیلی که به پیری رسیده است 

حالا فاجرم و مؤمن‌ام 
قاچاقچی نهنگ در عمّّان عشق‌ام 

قََپاندار بازار خیر و شر هستم 
نوک ناخنم به کسی بخورد، یخ می‌زند 

کسی در چشمانم بنگرد 
بدل به زغالْْ اخته می شود.

3
قفلی درشت بر سینۀ مردگان است

در همۀ خواب ها
آن ها در لنز دوربین نگاه می کنند

و در بوی کافور مغروق شده‌اند
مرگ در خاورمیانه

با طیّّارۀ لک لک ها می گردد
و سربازی با فِِرنچ چروکش فکر می کند

ریختن خون در مستعمره شگون دارد
ماشه را می کشد

و تخم زیره را در دهان مردِِ عرب می کارد
و مرکّّب قرمز

در دِِشداشۀ سفید او پخش می شود
انگار که نخ اسکناس را کشیده باشد

او را از روحش جدا می کند
نوری به اندازۀ فقرات آدم می تابد

و رََسََن بزرگ
گردن اسب را به سمت اربابش می کشد.

4
زنم را طلاق دادم

خودم را مثل شانۀ تخم مرغ شکستم
نشستم سر کال گریه کردم

مثل پیاز پلاسیدم در این آفتاب
از خودم خیری ندیدم

رفتم خانه
پشت پنکه را باز کردم

دل و روده‌اش را ریختم روی فرش.

چند شعر از علیرضا جهانشاهی

)شعر ایران(
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زندگی

دلم تلخ است و من از روزگار خود پیشیمانم
خدا از روی بیکاری نموده خلق انسانم

گِِل‌ام را با غم غربت سرشت و در تنور انداخت
سپس آتش زد آن را گفت: هان! این ست فرمانم:

»کمی عشق و کمی غربت، کمی آتش، کمی باران
سزای بندۀ عاشق همینه، تا بسوزانم«

کفن از ابر آورد و به جانم داد، بعدش هم
میان گور تنگی ماند، هی پر کرد سیمانم

هوا توفان گرفت و خاک را در آسمان پاشید
و من اینک شبیه قطره اشکی در بیابانم

به شاهین آسمان داد و به کفتر بال و پر بخشید
کلافه سر ندارد یا که او... من سخت حیرانم
اگر او رازق است و بنده‌اش را دوست می‌دارد

چرا کرده مرا محتاج آب و لقمۀ نانم
ندارم غصۀ گور و کفن در این جهان هرگز
من از روز ازل یک کوچه گرد این خیابانم

مرا بخت سیه دادی بگو آخر گناهم چیست؟
تو می‌دانی که من از جدّّ جد خود مسلمانم
برایت خانه‌ای در قلب خود می سازم اما تو

جهانم را بگیر آزاد کن از بند زندانم

23/ 1/ 1398  -کابل 
 
 

خودکشی

شب است و یک پرنده در خیابان خودکشی کرده
مشخص نیست، آیا از غم نان خودکشی کرده؟

به دنبال هوای تازه بیرون شد و چندی بعد
خبر آمد که او در راه پغمان خودکشی کرده

چه فرقی می کند آنگه که بعد از مردنت گویند
فلانی در دل سرد زمستان خودکشی کرده
دو چشم خیس دریا تر نمی گردد دگر، وقتی
قناری پیش گل های فروزان خودکشی کرده

ازین باغ تبر خورده و کشت بر لب بادش
چه محصولی به بار‌آید چو دهقان خودکشی کرده

به پای هر کسی روزی غبار مرگ می نشیند
چنانچه برگ هم در ماه میزان خودکشی کرده

میان جنگل تاریک و دور از کوچه های شهر
خدا از چشم های خلق پنهان خودکشی کرده

دعا کن تا سخی جان این سفر را بی خطر سازد
دریور از تغافل پشت فرمان خودکشی کرده

1397/12/28- کابل

وطن گرگ دوندر
)تقدیم به شهدای دانایی(

انار از شاخه افتاد و زمین در خون شناور شد
صدای انفجار آمد، هوا پر از کبوتر شد

در و دیوار عالم ریخت برهم تا خبرها گفت
رقیه مرد و زینب مثل گل در باد پرپر شد 

سمیه رفت و از هر خانه پشتش آب پاشیدند

سه شعر از محمود جعفری
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که اینجا جای ماندن نیست، وطن »گرگ دوندر« شد
کنار حوض آبی یک درخت آرزو کارید

دریغا خود شهید واژه های سرخ دفتر شد
تمام شهر در سوگ سیاووشان این بیشه

لباس غم به تن کرد و سیه، چون روز محشر شد
صدای ناله گوشی میان کشته ها پیچید

جواب اما فدای اشک های چشم مادر شد

دو شعر از هاشم رضا‌زاده
)شعر ایران(

1
گذشت فصل نگاهم، بهار می شوم آخر

به دامنت که بیفتم، انار می شوم آخر
به پلکِِ آه بپوشان، دو آهوی نگران را

من آن گوزن رهایم، دچار می شوم آخر
به شوق چک چک دستت، تن زنانۀ مستت

شبِِ نشستنِِ بستت، دوتار می شوم آخر
میان آمد و شدها، کنار سیل و شرابم
خراب آمدم اول، خمار می شوم آخر

به مقصدی که تو هستی، بغل شدم چمدان را
گلنگدن که کشیدم، قطار می شوم آخر

2
پریشان می شوم با سرمه در چشم سیاهی هم

دلم می لرزد از ابروکشی، نازک نگاهی هم

به هم می‌ریزم اما ناگزیرم بی گریزی را
اگر گردآورند از خیل مژگانان سپاهی هم

فروخوردم اگر سرّّ مگوی بغض را هر شب
گریبان را نوازش کرده اشک گاه گاهی هم

ولی از گریه شرم آمد نباشد بی نوایان را
به گََرد احتیاج افتاده اشک پادشاهی هم

درختم در شکاف صخره، کوهم در زوال دشت
من آن رودم که می سازد میان سنگ راهی هم
مرا پاکیزه‌دستاری ست عمری پیشه، باکم نیست

اگر کاه ثوابی دارم و کوه گناهی هم

دو شعر از سید حکیم بینش

زندانیان آلکاتراز
کنار »حافظ« و »سعدی«، »بهار« در قفسه

کنار حضرتِِ »بیدل«، »غبار« در قفسه
همیشه در بغلِِ شاهنامه، »فردوسی« است

و رفته رستم دستان شکار در قفسه
نشسته شاعر اشعار عاشقانۀ محض 
کنار »رابعه« و »شهریار« در قفسه

فراسپید و غزل، شعر حجم و آوانگارد 
چقدر هم همه تحت فشار در قفسه
نشسته‌اند نویسندگان خوب جهان

کنار هم همه گیج و خمار در قفسه
چه کار می کند آنجا »عبید زاکانی« 

میان جمع سیاست مدار در قفسه
گذاشتی »نخ قرمز به جای لب هایش«

که دانه کرده دلت را انار! در قفسه؟
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اگر کتاب شوی باربار چاپ شوی
تو نیز خاک خوری بی شمار در قفسه
درست محبس الکاترازواری نیست؟

کجاست جای تو بعد از فرار؟ در قفسه
به انتظار تو این جا نشسته شاعرها
که باز سر بزنی گه‌گدار در قفسه

که گاه شعر بخوانند محض دلتنگی
زنند چنگ به گیسوی یار در قفسه

و یا قدم بزنی با مسافران زمان
شبیه شان بشوی ماندگار در قفسه
لباس خاکیِِ آنها تو را فرا خوانده

که هی نوشته کنی یادگار در قفسه
خیال کن سفر عشق می‌روی، حافظ
نشسته روی به رو در قطار در قفسه 
خیال خانۀ سعدی رها نخواهد کرد  
سری بزن به گلستان دوبار در قفسه
کتاب، خانۀ متروکۀ پر از گنج است
نشسته چشم به دروازه یار در قفسه

ترس
همیشه از...؛ مثلا صبح زود می ترسم
از آن ستارۀ نحس و حسود می ترسم

شکست شیشه و »چیزی نبود« گفتی باز
از این عبارت چیزی نبود می ترسم

بهارِِ پیرهنت مست رنگ هاست ولی
من از قیامت چشم کبود می ترسم

سلام گرگ کسی دیده بی طمع باشد؟
به هر نشان بفرستی درود می ترسم
رسید هر که به من سر برید با پنبه

ز مهربانیِِ رب ودود می ترسم
همیشه خانۀ من روی موج ها بوده

که از تبسم آرام رود می ترسم
ز بس که سوخته یک بخشی از تنم هرجا

به محض این که بگویند دود، می ترسم
صدای اره تنم را همیشه لرزانده

چنان که از نغمات و سرود می ترسم
دلم هم اوست که آویخت از هواپیما
و هیچ‌وقت نگفت از فرود می ترسم

دوباره گرگ عمل می کند صدایش را
دوباره بنگک اگر در گشود؟، می ترسم

هوای شاعری‌ام گرگ‌و‌میش و توفانی است
که از ادامۀ کشف و شهود می ترسم

پرنده جان نبر آواز زخمی خود را 
که این درخت، بدون سرود می‌میرد

مشهد  دی ماه 1403

بنـگک: یـکی از شـخصیت های افسـانۀ قدیـمی بـز چیـنی. 
بزغاله هـای بـز چینی انگک و بنگک و کلولۀ سـنگک نام داشـتند. 
در ایـران این داسـتان بـه نام بز قندی یاد می شـود که بزغاله هایش 

شنگول و منگول و حبۀ انگور نام دارند.
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ابراهیم امینی

آیه یأس

افسوس چشمان تو پایان سپیدی بود
ما ـ دیر فهمیدیم ـ حق با ناامیدی بود! 

با ناامیدی بود حق، ما دیر جنبیدیم
پایان چشمان ترا با چشم سر دیدیم
دلخونی ما خرده های عینکت بودند

تدفین غمگین کتاب و مدرکت بودند
ما دوربین را روی پای غرب زوم کردیم

ما رد چشمان ترا در شرق گم کردیم
هر چه سر ما آمده هم لایقش هستیم

ما را در این ظلمت رها کن تا سیه مستیم
قلع و قلم ده دوست، آن یک خویش مان گم شد

بین شفاخانه حساب از پیش مان گم شد
عکس و خبر در بین مردم پخش می کردیم

و فکر می کردیم دیگر نقش آوردیم
ای کاش وقت گفتگوها کار می کردیم

یا دور تا دور ترا دیوار می کردیم

دیدیم مردم های چشمانت به میدان ماند
در خانه تاریک ما نه عکس، نه نان ماند

مادر که دیدت سست شد در پیش چاه افتاد
بابا کلاهش را مچاله کرد و حیران ماند

دیدی چطوری کشته بسته کودکستان را؟ 
نوزاد بعد از مرگ چسپیده به پستان را؟
ما دیر دانستیم دنیا جای بی‌رحمی است

ما را از این دنیای بی‌رحمی ولی سهمی است
ما حق خود را هیچ‌گاهی پس نمی‌گیریم؟!

آیا همین گونه که می‌میریم، می‌میریم؟!
من رمز چشمان ترا در خواب خواهم یافت
من در مریخ چشم هایت آب خواهم یافت
از این زمین چرک مثل برف می کوچیم 

در پایتخت شور و شعر و حرف می کوچیم
ما سخت بودن را در این وحشت بلد هستیم

افسوس که مابین خود بسیار بد هستیم
یک روز این کاغذ به دست باد می‌افتد

این نامه شاید هر کجا افتاد می‌افتد
حماسه ما یک زمانی گور خواهد شد
تاریکی مطلق زمانی زور خواهد شد

مثل همیشه باز معصومانه می‌میریم 
ما هیچ جایی را در این دنیا نمی‌گیریم

این جا زمین قهرمان های خشن هست و 
این جا فقط قربانیان زیر سن هست و

بیهوده می گفتند که نومید شیطان است
بازنده اصلی هر افسانه انسان است

هر پلک به پایان خود نزدیک شد دنیا
در پیش چشمت ناگهان تاریک شد دنیا
دیدی که چشمان تو پایان سپیدی بود

ما دیر دانستیم و حق با ناامیدی بود!



 صراات معیبدا   □

293293
ب

اد
و 

گ 
هن

فر
ع، 

ما
جت

ت، ا
اس

سی
ه، 

ش
دی

 ان
ی

ها
صه 

عر
ر 

 د
ی

ه ا
ام

صلن
| ف

14
03

ن 
ستا

زم
 1

1 
ره

ما
ش

چند شعر از جواد کلیدری
)شعر ایران(

1
نه خواب و نه رؤیا

دنیا خشاخش ماران است
از کوچه ها می گذرم، از دالان ها
با سر بزرگی که از من نیست

این جا لاهور پاکستان است
از حضور رنگ

از عطر عنبر و عود
ناف نوزادی را می برند

جیغش عالم را پُُر می کند!

2
با کدام کلمه، واپس خزیدی؟
در کدام جمله، از پا درآمدی؟

ای جانِِ بی برکت!
تجسمِِ کدام راز مگوست

که ریشۀ درخت، می خشکد از غم؟
کلمات در سرگیجه‌ها حل می شوند

من انسانم
و آدمی چه دارد در مواجهه با لشگر سرگردانی؟

در ولایت پریان
در رنگ آبی می خوابند

در رنگ آبی بیدار می شوند
ایـن، اسـتخوان شـرمگاهی مردینه‌ای سـت از قـرون و 

اعصار
که نگاه را پس می‌زند

می‌بینی؟
این جا از رنج کلمات

به آهک و بوی تند ماهی پناه می برند
و زوایای مثلث متساوی‌الاضلاع،

پناهگاه خوبی ست.

3
انسان در شلوغی خیابان، غمگین است

در جملۀ »دلم تنگ است«
وقتی به پشت خوابیده

و گنجشک ها در تراس، جفت‌گیری می کنند
آدم در ساقۀ درخت، غمگین است

آدمِِ بیچاره در سرِِ شلوغ خودش

دست کشیدن بر دیوار
افتادن در گودال سکوت

پناه می برم اکنون به شیطان رانده شده
به نقره و نور سیاه

به همین دیوار پابرجا قسم
روزی از جلد آدمی بیرون می آیم

و چون باد
می‌وزم بر بوته های وحشی تمشک.

4
افتاد با ضربۀ باتوم

مردی که از قابِِ پیراهنش بزرگتر بود
نگاهش گره خورد به درخت کاج

و لب هایش، آهنگی خونین را زمزمه می کرد
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گاهی عقربه ها، عقربند
دقیقه ها، استخوان لای زخم

در لایه های شب
هََرای میکِِشد زنی در غمِِ جوانش

گاهی غم، کاری تر می شود از دعای مادران

در این بهار فریبا
 نه گل های وحشی دشت

نه چشمه و رود
هیچ یک جای خالی کشتگان را پُُر نمی کنند.
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